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فرصت سوزی 
و عدم تصمیم گیری به موقع

امروز تمام اقتصاد ایران روی خاکستر 
تصمیمات گرفته نشــده و اقدامات 
نشسته است.  به سرانجام نرســیده، 
چشم دوختن به فضای بین المللی 
هم بــه دردی جدید بدل شــده تا 
شــاید از رهگذر توافــق و تفاهم با 
امریکا اثراتی حاصل شود که دردهای 
اقتصاد ایــران را مانند کیمیا درمان 
کنــد. ولی همان طور کــه اکثریت 
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دلسوز 
کشور تایید می کنند، درمان درد ما 
نه در بیرون مرزها، که دقیقا نزد مدیران کشــور است. خروجی نیز 
زمانی حاصل می شــود که دست از محافظه کاری در عمل برداریم و 

سیاست »گفتاردرمانی« را برای همیشه کنار بگذاریم. 
شاید با قطعیت بتوان ادعا کرد که اولین مشکل دولت یازدهم و 
دوازدهم »کمتر شــنیدن« است. اتاق تهران طی چند سال گذشته 
به گواه بررسی های رسمی حداقل 53 مرتبه در مورد یکسان سازی 
نــرخ ارز و جهش ناگهانی آن، 37 بار در مورد شــفافیت و مبارزه با 
فســاد، و 45 مورد درباره بهبود فضای کسب وکار به دولت راهکار و 
نظر ارائه داده  است. حتی در حوزه زیربخش هایی مانند ممنوعیت ثبت 
ســفارش واردات خودروهای خارجی به دولت و وزارت صنعت نامه 
رسمی زده شد که اگر در همان زمان به هشدار بخش  خصوصی توجه 
می شد، حواشی بعدی پیش نمی آمد. در مورد حوزه هایی مانند صنعت 
فولاد حداقل 4 نظر کارشناسی و درباره صنعت سیمان حداقل 7 نظر 
فنی ارائه شــد که متاسفانه در کمتر مواردی دولت به این توصیه ها 
عمل کرد. صنایع دارویی، پتروشیمی و... هم بخش دیگری از لیست 
بلندبالای نظرات بخش  خصوصی را تشــکیل می دهند. اما دولت در 
شــرایطی به این موضوعات کم توجهی می کرد و می کند که قانون 
بهبود فضای کسب وکار به صراحت اشاره به مشورت دولت پیش از هر 
تصمیم با بخش  خصوصی دارد، ولی جای نگرانی  است که خروجی 
سال های گذشته تنها تحقق کمتر از 30 درصدی احکام قانون بهبود 
فضای کسب وکار بوده  و نادیده گرفتن مطلق اصل مشورت با صاحبان 

کسب وکار بوده است. 
جالب اینکه بلافاصله بعد از تصمیمات در فرودین، اتاق بازرگانی 
طی نامه ای، از ریاست جمهوری خواستار اصلاح آن شد که اولا قیمت 
4200 تومانی غیرکارشناسی است، ثانیا دولت امکان پاسخ گویی به 
تمام نیازهای با ارز 4200 تومانی را ندارد و عملا تقاضای ارز را افزایش 
می دهد. همچنین قاچــاق اعلام کردن خرید و فروش، به بالا رفتن 

امکان فســاد دامن خواهد زد. در همین زمان درخواست شد که ارز 
با سوبسید  فقط به کالاهای اساسی، حساس و داروها اختصاص یابد 
که در بازار قابل کنترل و ردیابی اســت و سایر کالاها می توانند از ارز 
صادراتی استفاده كنند که باعث تقویت صادرات و تعادل در بازار ارز 
می شــود. اما  متاسفانه در برابر این درخواست و پیشنهاد منطقی با 

پاسخ منفی مواجه شدیم. 
عملا بعد از دو ماه بیش از 27 میلیارد تقاضای ارزی حاصل شــد 
و جالب اینکه همان کالاهایي که با ارز 4200 تومانی به کشــور وارد 
شد، در بازار به قیمت های بالاتری به فروش رفت. پس از آن صادرات 
کاهش یافت، خیلی از مواد اولیه کارخانه جات معطل اند، رانت و فساد 
برای تعدادی از شرکت های خاص حاصل شده و در نهایت منجر به 

صدور بخشنامه های جدیدی شده است. 
بازار ارز ثانویه اگرچه تا اندازه ای از التهاب بازار کاسته اما کماکان 
بســیاری از نیازها بلاتکلیف مانده اســت. همین فرایند را در مورد 
پیش فروش سکه هم که عملا بدون کارشناسی لازم به انجام رسید، 

می توان دید. 
بحران اقتصاد ایران نقدینگی است. روزانه یک هزار میلیارد تومان 
به رقم نقدینگی اضافه می شــود. پرداخت 35 هزار میلیارد تومان به 
صندوق های مالی و اعتباری منحل شــده، بی انضباطی مالی دولت، 
پرداخت یارانه نقدی به آحاد مردم، بحران نظام بانکی، کسری بودجه 
دولت، متعادل نکردن ســالانه قیمت های حامل های انرژی و ارز، و 
رکود حاکم براقتصاد همگی عوامل موثری در جهت رشــد بی مهار 
نرخ نقدینگی به حســاب می آیند. بر این اساس تا پایان سال جاری 
باید شاهد رشد تورم و تعمیق بیشتر برخی از بحران های پیش روی 

هم باشیم. 
امروز دولت نیاز به گفت وگو با مردم دارد. شهروندان باید آگاه شوند 
که اصلاحات اقتصادی با دردهای مقطعی همراه اســت ولی نتیجه 
بلندمدت خواهد داشــت. بخش  خصوصی با وجود تمام نارسایی ها 
در کنار دولت آماده حرکت در مســیر اصلاحات است. اینکه امروز 
رفتارهای دولت شفاف شده، قدم در مسیر تازه گذاشته و به شکست 
سیاست های قبلی پی برده، می تواند سرآغاز حرکت های معقول بعدی 

باشد. هنوز هم جای اصلاح، بهبود و امید به آینده وجود دارد. 
واقعیت به اندازه ای که گاهی مدیران دولتی تصور می کنند پیچیده 
نیست. صاحبان کسب وکار فضایی را می خواهند که در آن به نقطه 
بازدهی بهینه برســند. آنها به دنبال کسب  سودهای آنی، استفاده از 
بی نظمی بازار و... نیســتند. شاید عده ای باشند که از این دریای گل 
آلود برای خودشان ماهی های بزرگ صید کنند ولی آنها را نباید بخش 

 خصوصیِ مولد و طرفدار شفافیت قلمداد کرد.   

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

ســرمقـالـه
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

احتمالا این موضوع در اقتصاد ایران خیلی بی معناست 
ولی در ســطح تراز اول جهانی اقتصاد، مدیران درگیر 
مفاهیم پچیده ای شــده اند که آنهــا را میان توجه به 
اصول آموزش نیروهای کار برمبنای آموزهای »حکمت 
شرقی«، هنرهای رزمی با اســتفاده از روش مدیریت 
ژاپنی و یا شیوه جدید رفتار مدیریتی برآمده از ادبیات 
زبانی تازه سرگردان کرده اســت. بنگاه داری در جهان 
رفتاری در میانه روانشناســی و اقتصاد است. مدیران 
اروپایی و امریکایی به تازگی شــیفته روش های شرقی 
شــدند و کتاب »درجست وجوی برتری« که به همین 
مفاهیم می پردازد، دست به دست بین آنها می چرخد. در 
این کتاب یک مثال ساده و باورنکردنی وجود دارد: »در 
این کتاب، ماجرای یکی از کارکنان ژاپنی تعریف شده 
بود که در خیابان به یک هونــدای خراب برمی خورد. 
همانجا می ایســتد و مشــغول تعمیر خودرو می شود. 
دلیل؟ او طاقت دیدن هوندای معیوب را ندارد.« اینکه 
اقتصاد ایران امروز شــبیه به کشــورهای توسعه یافته 
نیســت، تنها به کارگران و کارمنــدان باز نمی گردند، 
کارآفرین هــا هم باید چیزهایی بیاموزند یا اگر فرصتی 

شد کتابی را بخوانند.
 
 

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

اصطلاحاتــی ماننــد »مســئولیت اجتماعی« و 
»مســئولیت اجتماعی شــرکت ها« گرچه در ادبیات 
اقتصادی و اجتماعی جهان ریشــه ای طولانی ندارند و 
چیزی حدود سه دهه است که به صورت امروزی شکل 
گرفته اند ولی نگاه بنگاه های اقتصادی به موضوع وظیفه 
شناســی اجتماعی و کمک به جامعــه در بخش های 
مختلف ریشه ای بسیار طولانی تر دارد؛ اتفاقی که اصولا 
با عنوان »امور خیریه« از آنها یاد می شــود و اتفاقا در 
کشــور ما هم دهه هاســت که کارآفرینان قدیمی و 
ســنتی دستی در آن دارند. برای مثال در این شماره و 
در بخش کارآفرین به معرفی خانواده تاجر و کارآفرین 
نمــازی می پردازیم که در شــهر شــیراز فعالیت های 
اقتصادی گســترده ای را انجام داده اند ولی در کنار آن 
در امور خیریه از ســاخت بیمارستان مشهور نمازی تا 
راه اندازی سیســتم لوله کشــی آب در دهه 30 نقش 
مهمــی را ایفا کرده اند. خانــواده کارآفرینی که اگرچه 
آثاری از فعالیت های اقتصادی آنها دیگر در شیراز باقی 
نماینده اســت ولی همچنان مردم برخی از نقاط شهر 

را با مکان هایی که آنها برای استفاده عمومی ساخته اند 
می شناسند. در ایران اگرچه موضوع مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها تازه رایج شده است ولی به معنی واقعی کلمه 
بسیاری از فعالان اقتصادی سالیان طولانی است که به 
مسئولیت اجتماعی شرکتی عمل می کنند و همیشه 
بخشی از درآمد بنگاه اقتصادیشــان را به امور خیریه 

اختصاص می دهند. 

 
سعید ارکان زاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه

در بخــش کتاب ضمیمه این شــماره، خلاصه ای را از 
کتابی می خوانید درباره میلیاردرهای خیرخواه. یعنی 
کارآفرینان و مدیرانی که هرروز بیش از دیروز به کارهای 
خیریه علاقه مند می شوند و تلاش می کنند بخشی از 
وقت و درآمد خود را به کارهای نیک اختصاص دهند. 
نویسنده کتاب از یک »جامعه مدیرعامل ها« صحبت 
می کند که ســتاره های کســب وکار را دور هم جمع 
می کند و عملا فضای آن جمع طوری اســت که همه 
ترغیب می شوند در کمک به خیریه ها و اختصاص دادن 
پول هایشــان به اهداف خوب و پسندیده، از هم پیشی 
بگیرند. اما نویسنده کتاب می گوید اهداف دیگری هم 
ممکن است پشت سر کمک های بیل گیتس یا بخشیدن 

ثروت مارک زاکربرگ وجود داشته باشد. 

 
لیلا ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

امــروزه وجه خاصی از تجربه حیاتی، تجربه زمان و 
مکان، نفس و دیگران، تجربه امکانات و خطرات زندگی 
وجــود دارد که مردان و زنان سراســر جهــان در آن 
شریک اند. همه در بهره مندی از شبکه های اجتماعی، 
از ابعاد مدرنیته، از نعمت و نقمت این بهره مندی باهم 
شــریک اند. مردم با کمک این ابزارها، رسانه ها، یا بهتر 
بگوییم رســانه های نوین تمامی مرزهای جغرافیایی، 
قومی، طبقاتی، ملی، دینی و ایدئولوژیکی را درمی نوردند 
و در وصــف آن می گویند. ابزاری کــه گویی در عصر 
جهانی شدن مدرنیته کل بشــر را وحدت می بخشد. 
اما این وحدتی تناقض آمیز اســت و معماوار. وحدتی 
مبتنی بر تفرقه که همه را در گرداب فروپاشی و تجدید 
حیات دوباره می اندازد. راســتی ها را روا می شمرد و به 
پستوهای قدرت و سیاست می رود تا ابعاد تازه ای را به 
روی جامعه کشف کند. از سویی خود در ایجاد ابهام ها، 
شایعات، دروغ و تناقض به ابزار قدرقدرتی بدل گشته 
است. در این وضعیت است که شاید اسطوره نوستالژیک 

و دلتنگی برای بهشــت گم شده ماقبل مدرن احساس 
شود. اما جامعه به عقب برنمی گردد و در کنار درد مزمن 
»دروغ« و »شایعه« با »جعل اخبار« روبه رو خواهیم بود. 
اخباری که این بار شیوع آن نه سینه به سینه، بلکه چون 
طاعونی است که همه را دربر می گیرد. در بخش توسعه 
 »fake news« به بررســی ابعاد »اخبار جعلی« یــا
پرداخته شده است. این بخش با توجه به ابعاد گسترده 
آن از نگاه علوم ارتباطات، علم اقتصاد کلاسیک و اقتصاد 
رفتاری، جامعه شناســی و قانون بررســی شده است. 
خواندن این پرونده به شما توصیه می شود. همچنین در 
بخش آکادمی موضوعات متعددی از زیرمجموعه های 
توســعه مورد بررسی قرار گرفته اســت: رابطه صلح و 
توسعه، امید و ناامیدی در جامعه، دیپلماسی اقتصاد در 
عصر جدید برجام، مالیات و سیاست گذاری برای آن و 
فقر کــودکان و ابعاد آن. با ما در خواندن این دو پرونده 

همراه باشید، نقد کنید و پیشنهاد دهید.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

شاید باورش برای ما سخت باشد اما اقتصادهای پیشرفته 
دنیا این روزها فــاز ابتدایی »انقلاب ربات ها« را تجربه 
می کنند. ربات ها بالاخره از داستان های علمی تخیلی 
و آزمایشــگاه های تحقیقی بیرون آمده اند و به سرعت 
جایگزین کارگران می شوند: همین امروز فقط در شهر 
تولیدوی اوهایو نزدیک بــه 2500 ربات در کارخانه ها 
مشغول به کارند و از دید گروهی از اقتصاددانان احساس 
ناامنی از ورود آنها یکی از عوامل اصلی پیروزی ترامپ 
بوده  اســت. در  آینده پژوهی این شماره گزارشی ویژه  
داریم از این روند. دو مطلب هم درمورد انرژی های پاک 
آینده داریم. اولی می گوید هرکشــوری که انرژی های 
تجدیدپذیر را جدی نگیرد، ضربه اقتصادی ســختی 
خواهد خورد و دومی نشــان می دهد که اتوبوس برقی 
در آینده شهرهایمان حتی از خودروی برقی هم مهم تر 

خواهد بود. 

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

اقتصاد ايران پس از دو ســال آرامش سياسي بار ديگر 
براي تحمل هزينه هاي سياسي آماده مي شود. بار ديگر 
صداي زنجيرهايي كه پس از اجراي برجام از پاي اقتصاد 
ايران باز شده بود به گوش مي رسد. قرار بود اقتصاد ديگر 
هزينه سياست را ندهد، حتي نوبت به اين رسيده بود 
كه سياســت و ديپلماسي در راه اقتصاد هزينه بدهند، 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 
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آینده نگر بررسی می کند:

فروش و قیمت نفت چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد؟
فوران بلا

شماره

74

فوران بلا
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالا به نفت در خطر از دست دادن روند مثبت رشد 

تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است

صنعت نفت ایران در آستانه ورود به دوره ای جدید از حیات سیاسی خود قرار گرفته است. صنعتی که از سیاست تاثیر 

می          پذیرد و بر سیاست نیز چیره می          شود، این بار در فاصله کوتاهی از تحریم زدایی بار دیگر با تهدیدهای امریکا                                 پنجه در پنجه 

خواهد شد. اقتصاد ایران که از 110 سال پیش به نفت آغشته شده، طی دو سال گذشته موفق به ثبت رشد مثبت شده بود 

تا خاطرات تلخ نیمه نخست دهه 90 را به فراموشی سپرده باشد. هرچند برای سال پیش رو نیز رشد اقتصادی بالای صفر از 

سوی نهادهای بین المللی پیش بینی شده است اما مخاطرات نفتی برای اقتصاد نفت زده در راه است.
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تصمیم های مهم پشــت درهای بسته گرفته می شود. این خصلت دولتمردان ایران است 

که اعتقادی به مشورت ندارند. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست گذاران 

در ایران خود را عقل کل می دانند و از این رو سرنوشــت فعالان بخش خصوصی را بدون 

مشورت با آنها تغییر می دهند. در واقع بخش خصوصی غایب بزرگ جلسات تصمیم گیری 

دولت است. آنچه بر سرنوشت صادرات گذشته و آنچه در ممنوعیت واردات برخی از کالاها 

شاهد بودیم، مبین این موضوع است. این روزها نه صادرکنندگان بخش خصوصی حال و 

روز خوبی دارند و نه واردکنندگانی که چند ماه از ثبت سفارش هایشان گذشته و یک روز 

صبح می شنوند که نه تنها واردات کالاهایشان ممنوع شده، بلکه ثبت سفارش هایشان نیز 

باطل شده است. فارغ از آنکه این روزها مدیریت منابع ارزی یک ضرورت است، آیا چنین 

تصمیم گیری های یک شبه  ای می تواند چاره کار باشد؟

جای بخش خصوصی در تصمیم گیری های مهم خالی است

غایب بزرگ
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اما با خروج امريــكا از برجام، اقتصاد زره هايش را براي 
پوشــيدن آماده كرده است. ملموس ترين ضربات قرار 
اســت به بزرگ ترين صنعت ايران اصابت كند. تحريم 
صادرات نفت خام بزرگ ترين تهديد از سوی امریکا در 
دوره تحريم هاي جديد است. صنعتي كه پس از برجام 
موفق به بازيابي ســهم خود از بازار جهاني شده بود بار 
ديگر بايد كمربندهايش را محكم كند. بررسي جايگاه 
صنعت نفت ايران و اثرپذيري آن از سياســت در فصل 
»آينده ما« مورد توجه قرار گرفته است. صنعتي كه از 
زمان تولد تا امروز كه 110سالگي اش را جشن مي گيرد، 
دائما روي مدار سياســت گام برداشته است و حالا در 

انتظار تجربه اي تازه قرار دارد.

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد و روایت

شما به عنوان فعال اقتصادی چه گفتمانی را برای 
بخش خصوصی می پسندید؟ در این شماره به واسطه 
گفت وگو با یک اقتصاددان و دو نایب رئیس اتاق ایران، 
چرایی نبود گفتمان واحد در بخش خصوصی را بررسی 
کرده ایم. علاوه بر ایــن پرونده دیگری را نیز به غیبت 
بخش خصوصی در تصمیم گیری های مهم اختصاص 
داده ایم. این موضوع نیز به بهانه ممنوعیت واردات 1339 

قلم کالا در این شماره گنجانده شده است.  

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

اگر که انواع میلیاردرهایی که می شناسید در همان 
حوزه های معمول بورس، انرژی، تکنولوژی، پوشاک و... 
هستند بد نیست که این شــماره پیش از هر چیز به 
سراغ اولین مطلب بخش کارآفرین بروید و ببینید برتیل 
هالت چگونه توانست ثروتش را بر اساس آموزش زبان 
و تلفیق آن با گردشگری پایه بگذارد. در بخش تجربه 
هم پیشنهاد اصلی به خوانندگان زن نشریه است. مطلب 
»از سد خودتان بگذرید« توصیه هایی است به زنانی که 
دلشان می خواهد در سطوح بالای مدیریتی جا داشته 
باشند. برای رسیدن به این جایگاه اول باید از خودتان 

شروع کنید. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

در این شماره گزارش هایی در مورد وضعیت اقتصادی 
ایــران بعد از وضع تحریم های اقتصادی تازه منتشــر 

شده است. عملکرد اقتصادی کشور بعد از وضع تحریم 
نفتی و آینده صنعت خودرو در نتیجه این التهاب ها از 
گزارش هایی است که می              توانید در این شماره بخوانید. 
از طرف دیگر گزارشی در مورد شاخص ریسک اعتباری 
ایران تهیه شده است که نشان از بهبود شاخص ریسک 

ایران دارد. 

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

نگاهی به تیترهای خبری اخیر به خوبی نشان می دهد 
که چطور دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا اقتصاد 
جهان را به خطر انداخته است. تمام جهان جنگ تجاری 
را بزرگ ترین بلای اقتصاد جهانی می دانند. حتی خود 
دونالد ترامپ هم چنین نظری دارد که جنگ تجاری به 
نفع هیچ کس نخواهد بود با این حال دست از دامن زدن 
به این جنگ نمی کشد. پرسشی که پیش می آید این 
است که جنگ تجاری بزرگ میان کشورها چه عواقبی 
برای امریکا و کشــورهایی با اقتصادهای بزرگ دارد و 
چه عواقبی برای کشورهایی با اقتصادهای کوچک تر؟ 
اکونومیست اخیراً در گزارش های مختلف سعی دارد به 
بررسی ابعاد مختلف این مسئله بپردازد و پاسخی برای 

این پرسش ها پیش روی مخاطب بگذارد. 

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

یادتان هســت در ســال 91 قیمت هر دستگاه 
خودروی پراید به بیش از 20 میلیون تومان رســیده 
بود؟ یادتان هســت که هر کیلو پســته ایرانی در آن 
زمان 60 هزار تومان قیمت گذاری شــد و حتی یکی 
از مسئولان گفت مردم پســته نخرند تا ارزان شود؟ 
به خاطر دارید که بازار مســکن در ابتدای دهه 90 با 
وجود رکود به افزایش قیمت رســید و یادتان هست 
که ســکه به یک میلیون و 500 هزار تومان رسید و 
دولت حراج سکه راه انداخت اما اثر نکرد؟ پاسخ شما 
به این سوالات مثبت است؟ اگر پاسختان مثبت است 
به یاد دارید که در بلبشــوی بازار ارز و سکه و خودرو 
و مسکن در همان سال 91، شاخص کل بورس اوراق 
بهــادار تهران رکورد زد و کانــال 30 هزار واحد را رد 
کرد؟ فکر می کنید رشد شاخص کل بورس با وجود 
تعطیلی بنگاه ها                                                                                    ی صنعتی، افزایش نرخ ارز و همه آنچه 
در سال 91 گذشت، نقطه امیدوارکننده ای بوده است؟ 
حالا توجه شما را به شــرایط کنونی جلب می کنم. 
می دانید که نرخ ارز در بازار غیررسمی از 8 هزار تومان 

هم بیشتر است؟ می دانید که قیمت سکه رکورد زد 
و خودش را به بــالای دو میلیون و 500 هزار تومان 
هم کشاند؟ خبر دارید خودرو چقدر گران شده است؟ 
می دانید مسکن به رشــد قیمت بیش از 40 درصد 
رسیده است؟ پاسخ شما به این سوالات مثبت است؟ 
حالا می دانید که شــاخص کل بورس اوراق بهادار تا 
کانال 100 هزار واحد ارتفاع گرفته و آنجا با وجود همه 
مشکلات ریز و درشت اقتصادی دارد جشن می گیرد؟ 
به نظر شما رشد شاخص کل بورس در شرایط فعلی 
اقتصاد یک نقطه امیدوارکننده است؟ نگاه این شماره 

تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد. 

صوفیا نصرالهی
دبیر بخش گیشه

 درباره تلویزیون های تعاملی در ایران زیاد صحبت 
نشده در حالی که سوژه بسیار جذابی است. به خصوص 
در کشــور ما که تلویزیون در انحصار صدا و سیماست 
تلویزیون های تعاملی می توانند خوراک بیشتری برای 
ســرگرمی فراهم کنند و رقابت را میان رســانه های 
مختلف به جریان بیندازند. به صفحه آخر پرونده حتما 
نگاهی بیندازید که از ضریــب نفوذ تلویزیون تعاملی 
در کشــورهای مختلف جهان حــرف زده ایم و اینکه 
مثلا کشور پیشــرفته و کوچک و مرفهی مثل ایسلند 
تا چه حد تحت تاثیر این تکنولوژی قرار گرفته است و 
چطور کشورهای پیشرفته آسیای شرقی هم سراغش 
رفته اند. در گفت وگو با محمد بزرگی، مدیرعامل تیوا هم 
می توانید نکات جالبی را درباره شــرایط تلویزیون های 

تعاملی در ایران متوجه بشوید.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

آیا ایرانی ها     آدم ها    ی خیری هستند؟ شاید باور عمومی 
این باشد که ایرانی ها     سالانه بخش مناسبی از درآمد یا 
زمان خود را صرف کار خیر می   کنند اما آمارها برعکس 
این تصور را نشــان می   دهد. در این شماره گزارشی از 
میزان کمک ها    ی ایرانی ها     به نیازمندان نوشــته ایم که 
نشان می   دهد کمتر از 3دهم درصد از درآمد سالانه شان 
را شــامل می   شــود. در گزارش دوم به موضوع انتشار 
لیست شرکت ها    یی که ارز دولتی به آنها تخصیص داده 
شده اســت پرداخته ایم و حساب کرده ایم کالاها با چه 
دلاری در حال خرید و فروش است. پایان بندی بخش 
شهر این شماره هم به ارتباط معنادار فقر و تصمیمات 

نادرست اشاره دارد.
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..........................
................. راهبرد ......

...............

شخصوصیرابررسیمیکند
آیندهنگر«محورگفتمانبخ

«
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توفسادمتمرکزشدهاست.اه
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خصوص

..........................
................. توسعه ......

...............

خبرهای دروغ چقدر به توسعه ضربه می زند؟ 

به من دروغ نگو
سال 1862 بود که فئودور داستایفسکی، نویسنده مشهور روس در لندن این جمله معروف را 

بر زبان آورد: »بی نظمی آشکاری که در حقیقت حد اعلای نظم بورژوازی است«. و ما نه در نقد 

بورژوازی سخن خواهیم گفت و نه در مدح مدرنیته و در وصف تکنولوژی.  فقط می خواهیم 

یک  بار دیگر شما را به اندیشیدن، دوباره اندیشیدن و عمل فراخوان دهیم. گویی از پی صنعت 

مدرن، سیلی بنیان کن جاری شده بر روح و روان جامعه که در شدت و گستردگی چون بهمنی 

است پیل افکن. دروغ، جعل واقعیت همان سیل و بهمن است که به سمت جامعه روان شده 

است. دردی کهن که عمری به طول تاریخ دارد و در عصر رسانه های نوین به قدرت نور تکثیر 

می شود. باید در مقابل چنین دردی استوار، استوار ایستاد و با صدایی بلند فریاد زد: »به من 

دروغ نگو!« این فراخوانی به اندیشیدن دوباره است.

..........................
................. نگـاه ........

.................
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رکودچگونهرشدمیکند؟
بورسباوجود

اختلال در دماسنج اقتصاد

شاخص کل بورس اوراق بهادار در سال 97 از کانال 100 هزار واحد گذشت و رکوردی تاریخی را بر جای گذاشت. در ظاهر حال تالار شیشه ای با وجود 

تمام اتفاقات ناگوار اقتصادی در یک سال اخیر خوب است اما یک سوال بزرگ وجود دارد؟ مگر بورس محل خرید و فروش سهم شرکت ها                                                                                     نیست؟ 

در شرایطی که شرکت ها                                                                                    ی مختلف ایرانی با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می کنند، چطور قیمت سهام آنها                                                                                     رشد می کند؟ 

گردشگری پررونق در استانی با طبیعت بکر
کمبود صنایع بزرگ یکی از کاستی های اقتصاد استان اردبیل است

..........................
................. ایران زمـین .

..........

زنبوردار پای دامنه های کوه سبلان از کاسبی کساد خود 

می گوید و اینکه کمترین خدمات اقتصادی هم برای او 

مهیا نیست. می گوید: »حتی به ما دستگاه کارت خوان 

ســیار هم نمی دهند. من توی مغازه خودم در روستای 

پایین کــوه کارت خوان دارم اما برای گرفتن کارت خوان ســیار بانک ها با ما همکاری 

نمی کنند.« سه قوطی عسل می فروشد کیلویی 30 هزار تومان. زنبوردارهای زیادی در 

دامنه کوه سبلان تا وقتی که از سمت مشگین شهر جاده بپیچد و برسد به آبگرم شابیل، 

در دامنه های بکر کوهستان پراکنده اند. هرکدام چند ده کندو دارند و تلاش می کنند در 

بازاری که برای آنها نیز کســاد شده، روزگار را بگذرانند. آنها بخشی از فعالان اقتصادی 

بخش خصوصی خرد در اســتان اردبیل به حساب می آیند اما همه کسب وکار اردبیل 

منحصر به زنبورداری نیست. 

J جاذبه آبگرم تابستانی

اردبیل شــهری است که روی دشــت اردبیل در ارتفاع حدود 1500 متری از سطح 

دریا واقع شــده و قدمتش به دوران اشکانیان می رسد. اما آنچه اردبیل را از نظر تاریخی 

برجسته می کند، سلسله صفویه است. شهر اردبیل زادگاه و محل دفن شیخ صفی الدین 

اردبیلی است که نوادگان او سلسله صفویه را تشکیل دادند. پیش از صفوی ها حکومت ایران 

چیزی شبیه ملوک الطوایفی بود اما تثبیت حکومت صفویه به ایران حکومتی مرکزی و 

یکدست و مقتدر داد و اسباب پیشرفت آن را ایجاد کرد. در مجموعه شیخ صفی در مرکز 

اردبیل، می توان بقعه شیخ و نیز ابنیه ای را که در زمان صفویان در حوالی آن ساخته شد 

همچنان مشاهده کرد.  شهر اردبیل از اطراف محدود به کوهستان های ساوالان )سبلان(، 

باغرو )تالش( و بزغوش است که این عوامل طبیعی سبب محصورشدن آن شده است و 

از سردترین شهرهای ایران محسوب می شود که جاذبه های طبیعی زیادی دارد. با اینکه 

ساعد یزدانجو

دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
..........................

................. کــارآفـریـن .
..........

داستان موفقیت
آیا رسیدن به موفقیت یک داستان است؟ اصلا تعریف موفقیت چیست؟ و داستان موفقیت افراد از چه نقطه ای شروع می شود؟ آیا افراد موفق همگی داستانشان از یک نقطه آغاز 

می شود؟ اگر شما هم به دنبال پاسخ این سوالات می گردید باید بیش از اینکه در قصه و داستان آدم ها موفق کنکاش کنید از ذهن خودتان همه چیز را کلید بزنید. موفقیت هر فردی و 

حرکت در مسیر آن حتما از ذهن خود او شروع می شود؛ هنوز برای موفقیت و رسیدن به آن مثل بسیاری از چیزهای دیگر مانند یادگیری زبان خارجی و... قرص خاصی وارد بازار نشده 

است و این مسیر به جز خواست درونی و تلاش بیرونی محقق نخواهد شد. شاید یکی از خوبی های داستان های موفقیت تنوع بسیار زیاد قصه های آن است که نشان دهنده تفاوت نگاه ها به 

این موضوع است؛ اتفاقی که باعث می شود هیچگاه داستان های موفقیت تکراری نشوند و به افراد تلنگر می زند که شما هم می توانید داستان موفقیت خودتان را کلید بزنید. راستی داستان 

موفقیت شما از کجا شروع می شود؟ یا دوست دارید از چه نقطه ای شروع شود؟  

ونومیست ..........................
........................ اک

..

شکستن طلسم نفتی
آیا کشورهای خاورمیانه می توانند پای خود را از دنیای نفتی فراتر بگذارند؟

با هر بار بالا و پایین رفتن قیمت نفت، با هر اتفاقی که در بازار جهانی نفت افتاده یا جنگ و درگیری 

که امنیت این تجارت را زیر سوال ببرد، اقتصاد کشورهایی که وابستگی کامل به نفت دارند زیر و رو 

می شود. شعار خروج از اقتصاد تک محصولی چیزی است که برای کشورهای خاورمیانه از زمان دور 

آشنا بوده اما هنوز هم گام های جدی در این راستا برداشته نشده است. 

................. کـتاب ضـمیـمه .......................
......

مصائب میلیاردرهای خیرخواه

هخیریههاتبدیلشدهاند؟
چرامدیرعاملهایشرکتهایبزرگبهستارههایکمککنندهب
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اعلانـات

تیرماه اتاق بازرگانی تهران میزبان معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و 100 سفیر و 
رایزن بازرگانی کشورهای خارجی بود. در این جلسه مسعود خوانساری، اسحاق جهانگیری 
و محمدجواد ظریف درباره تحریم و آینده اقتصادی کشور صحبت کردند.  خوانساری در 
ابتدای جلسه گفت: بعد از نوسان ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبلِ اقتصاد ایران 
که عمدتا ناشی از فشار تحریم  های یک جانبه بود، با روی کار آمدن دولت جدید در سال 
1392، ثبات و آرامش نسبی به اقتصاد بازگشت. امضای سند تاریخی برجام باعث شد تا 
فعالان اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هيئت های تجاری متعدد به 
ایران سفر كنند و جریان سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ خارجی به سمت بخش های دولتی 
یا شبه دولتی ایران سرازیر شود. به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ در حوزه های نفت 
و گاز، خودرو، پتروشیمی و خرید هواپیما از شرکت های بزرگ در دستور کار قرار گرفت، اما 
شرکت های کوچک و متوسط خارجی به دلیل عدم حمایت های لازم بانکی- مالی و نیز فقدان 
شناخت دقیق از موقعیت و پتانسیل های اقتصاد ایران، آن گونه که باید مشارکت جدی 
نداشتند و سهم چندانی را نیز از ظرفیت های اقتصادی ایران به خود اختصاص ندادند.

این موضوع شروع کرد که  با  را  ادامه نشست، محمدجواد ظریف صحبت هایش  در 
روال نامتعارف امريكا به عادت تبديل شده است. او ادامه داد: شرکای خارجی ایران 
این واقعیت را درک کرده اند که بازاری مطمئن تر، امن تر و سالم تر از جمهوری  اسلامی 
ایران برای حضور فعال اقتصادی وجود ندارد. ممکن است به دلیل فشارهای خارجی، 
تحولات  کوچکی در این بازار در شکل منفی اش رخ دهد اما این تحولات همواره ناپایدار 
است  داده  نشان  پایدار  را همواره  ایران خود  اقتصادی  در  روابط  آنچه  است.  بوده 
توان بخش خصوصی ایران به عنوان نماینده  واقعی مردم ایران در حوزه تجارت برای 
پیشبرد وظایف خودشان بوده است. او ادامه داد: ما جلسات خوبی با کارشناسان 
اتحادیه، کارشناسان دو کشور روسیه و چین که  همکاران بسیار نزدیک ما هم در 
حوزه اقتصادی، هم حوزه های سیاسی و امنیتی هستند، داشتیم. این  همکاری به 
عنوان دو شریک مهم ایران ادامه پیدا خواهد کرد. آنها بر این همکاری ها تاکید و تعهد 

 کردند که در حوزه های مورد نظر ما که شامل حوزه بانک، فروش نفت به حد کنونی، 
تجارت، روابط  بیمه، روابط کشتی رانی، روابط حمل و نقل هوایی، سرمایه گذاری و به 

ویژه حضور بخش خصوصی  است، اقدامات لازم را انجام دهند. 
اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهوری نيز گفت: دولت خود را برای شرایط جدید 
آماده کرده است. از سوی دیگر از  اعضای برجام اتحادیه اروپا، جمهوری خلق چین 
در عمل  نشان دهند.  برجامی  تعهدات  به  را  پایبندی شان  داریم  انتظار  روسیه  و 
امریکایی ها  به صراحت اعلام کردند که از نوامبر خرید نفت از ایران صفر مي شود. 
اینها خیال  های واهی است که امریکايي ها در سر دارند و فکر مي کنند مي توانند 
نفت  نیازمند  دنیا  حالی  است که هم  در  این  کنند.  متوقف  را  ایران  نفت  فروش 
ایران است و هم ما قادر به در پیش گرفتن روش هایی هستیم که نفتمان را صادر 
کنیم.  ایران در این شرایط با کمک بخش خصوصی همکار و شریک خود در خارج باید 
راهکارهایی را پیدا کند که در  این مقطع زمانی اقتصاد کشور را به خوبی اداره کنیم.   

در چهلمین نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران چه گذشت؟
بخش خصوصی واقعی به دنبال ارز سوبسیدی نیست

چهلمین جلسه هيئت نمایندگان اتاق تهران با 
رئیس کل  عادلی،  محمد  سخنرانی  اعضا،  حضور 
کارشناس  عزیزی،  احمد  و  مرکزی  بانک  اسبق 
ارشد بانکی برگزار شد. عادلی در این جلسه به 
مسايل و صادرات گاز و قیمت ارز اشاره کرد و 
عزیزی هم مسائل بانکی را با هيئت نمایندگان 
در میان گذاشت. در ابتدای این جلسه مسعود 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: از 

دولت درخواست مي کنم تا نظرات بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند. همان طور 
که در صحبت های مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دیده مي شود، تاکید بر این است که در 
این دوره باتوجه به فشارها و تحریم های خارجی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد. البته 
اگرچه این بحث ها در گفتار مطرح مي شود و مورد تاکید قرار مي گیرد ولی در عمل مسئولانی 
که باید آنها را اجرایی کنند کمتر به این موضوع توجه مي کنند.  محمدحسین عادلی در مورد 
اقدامات ارزی بانک مرکزی در دوره خود گفت: »زمانی که به بانک مرکزی آمدم 12 نرخ متفاوت 
ارز داشتیم که ما توانستیم با آرامش، آنها را به دو نرخ برسانیم. اما شرایط اجازه تک نرخی 

کردن ارز را نداد و نتوانستیم ارز را تک نرخی کنیم.«
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سی ونهمین نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
مشکلات ارزی، تحریم بانکی و موانعی که پیش روی توسعه قرار دارد

در  تهران  اتاق  نمایندگان  هيئت  اعضای 
نشست خردادماه خود با توجه به مشکلات 
جمله  از  متعددی  مسائل  کشور  اقتصاد 
موانع  و  بانکی  تحریم  ارزی،  سیاست های 
بررسی  و  بحث  مورد  را  ایران  در  توسعه 
قرار دادند. در نشست نمایندگان بخش 
نیلی،  فرهاد  چون  چهره هایی  خصوصی، 
اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی 
و محمد فاضلی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی نیز به صورت غیرحضوری و حضوری 
اشتراک  به  نشست  این  در  حاضران  با  را  خود  ایده های  و  نظرات  و  داشتند  سخنرانی 
گذاشتند. در آغاز این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به 
نظر می رسد همان مشکلات تکراری و مسبوق به سابقه، کماکان وجود دارد. بلاتکلیفی 
مشکلات  این  است.  پابرجا  همچنان  و...  کار  و  کسب  محیط  صادرات،  تولید،  بحث  در 
عمدتا ریشه های داخلی دارد و تحت تاثیر فشارهای خارجی هم قرار می گیرد. دولت باید 
زودتر برای کاهش بار این مشکلات تدبیری بیندیشد. همان طور که بارها، فعالان بخش 
خصوصی و کارشناسان اعلام کرده اند قسمت اعظم این مشکلات به دلیل ساختار داخلی 
اقتصاد کشور است. در ادامه این نشست فرهاد نیلی، اقتصاددان و نماینده ایران در 
بانک جهانی، از طریق یک پیام ویدئویی که در نشست هيئت نمایندگان اتاق تهران پخش 
شد، به مسئله تحریم بانکی و راهکارهای آن پرداخت. همچنین در این جلسه، محمد 
فاضلی، جامعه شناس و عضو هيئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دلایل جامعه شناختی 
عدم پیشرفت اصلاحات در ایران را با اعضای پارلمان بخش خصوصی در میان گذاشت و 

راهکارهایی برای توفیق اصلاحات به آنان پیشنهاد داد.

 1397/03/29

بازار مقصر افزایش قیمت ها نیست
چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی در استان تهران با گلایه دولتمردان از افزایش قیمت ها در بازار، به محلی برای نقد سیاست های ارزی دولت تبدیل 
شد. در این جلسه موضوعات متفاوتی از جمله بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت. با این حال بحث چالشی و جدی این نشست حول مسئله ارز، 
افزایش قیمت ها و نگرانی بخش خصوصی از آینده فضای کسب وکار بود. در آغاز نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، محمدحسین مقیمی، استاندار تهران با 
اشاره به تغییر قیمت ها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار، خاطرنشان کرد که نوسانات نرخ ارز نباید قیمت ها را در بازار سایر کالاهای 

مصرفی به طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد.

 1397/04/02

خیز بخش خصوصی برای اصلاح روابط با اروپا
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تجارت جهانی: ترامپ چه کار می کند؟
شاید کمتر کسی بداند که دونالد ترامپ تحصیل کرده دانشگاه 
پرینستون است. او خودش هم به ندرت درباره تحصیلاتش 
حرف می زند در حالی که در دانشگاه صاحب نامی تحصیل 
کرده اســت. به علاوه این دانشگاه در زمینه علم اقتصاد نیز 
شهره است. واقعیت این اســت که ترامپ در این دانشگاه 
موقعیت خوبی نداشت و به همین خاطر اکنون از آن نامی 
نمی برد. اما نیازی نیست کسی بداند که او دانشجوی خوبی 
نبوده تا به این درک برســد کــه او اطلاعاتش درباره علم 
اقتصاد بســیار کم است. کافی است نگاهی به رفتارهای او 
بیندازید. او در مسئله تجارت عملکرد بسیار ضعیفی دارد و 
با جنگ تعرفه ها نه تنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد جهان را به خطر انداخته است. او به تجارت آزاد 
حمله کرده و راه را برای تجارت آزادانه بسته اســت. کشوری که اقتصادش بر پایه آزادی بنا شده 

ناگهان به سمت بسته شدن قدم برمی دارد. همه اینها نیز اقدامات ترامپ است. 

چین: درهای اقتصاد باز می شود
چین اخیراً اعلام کرده که درهای بخش عمده ای از اقتصادش 
را به روی ســرمایه گذاران خارجی باز کرده است. دولت این 
کشور به دنبال برداشــتن محدودیت ها برای صنایع است. 
البته برخی از این تغییرات در گذشته نیز اعلام شده بود. برای 
مثال بسیاری از تغییرات در زمینه خودرو و امور مالی ایجاد 
شده و محدودیت ها در این بخش ها برداشته شده است. اما 
اکنون اقدامات جدیدی قرار است صورت بگیرد. این اقدامات 
چین نشان می دهد که این کشور از اقتصاد بسته به سمت 
آزادســازی اقتصادی حرکت می کند و ســعی دارد فضای 
اقتصادی را قدری بازتر کند. چنیــن اقداماتی از نگاه اکثر 
تحلیل گران مثبت ارزیابی می شود. اتاق بازرگانی چین نیز به دنبال همین آزادی ها است و اکنون 
می تواند از تغییرات جدید بهره ببرد. حالا درها به روی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی باز شده و 

آنها می توانند با چشم بادامی ها در بخش های مختلف صنعتی همکاری کنند.

مهاجرت: مرکل می خندد و مهاجران می آیند 
اروپــا از بحران مهاجرت رنج نمی برد. آنچه به این منطقه 
آسیب می رساند، بحران انسانی است. رهبران اروپایی همه 
مثل هم فکر نمی کنند. در نگاه بســیاری از آنها مهاجران 
جزو انســان ها به شمار نمی آیند. آنها تنها در آمار و ارقام 
می آیند. برخی از آنها هم شارلاتان هایی هستند که تنها 
برای ایجاد آشــوب سیاسی قدم به اروپا می گذارند! اما در 
حالی که خیلی ها تصور می کنند تعداد مهاجران در اروپا 
در حال افزایش است، واقعیت این نیست. بررسی ها نشان 
می دهد در سال های اخیر تعداد مهاجران به اروپا کاهش 
یافته اســت. این روزها مرکل سیاست متفاوتی را در قبال 
مهاجران در پیش گرفته است. من معتقدم در بحران سال 2015، تمامی مقامات اروپایی مسئول 
بودند. آنها با بدبختی مواجه نشده بودند؛ واقعیت این بود که مسئله مهاجرت را با بدبختی مدیریت 

کنند و این عامل بروز بحران بود. 

اون جونز
تحلیل گر گاردین

تسلا: هشت سال سرمایه گذاری، چقدر سود؟
هشت سال پیش بود که شرکت تسلا سهام خود را 
به فروش گذاشت. سرمایه گذاریِ یک هزار دلاری در 
آن زمان در این شــرکت، معادل 14هزار دلار امروز 
است. هشت سال پیش اقدام تسلا در نگاه بسیاری 
از ســرمایه گذاران بسیار تأثیرگذار بود. در 29 ژوئن 
2010 قیمت هر سهم این شرکت 19دلار بود. این 
روزها قیمت هر سهم این شرکت برابر با 349.93دلار 
اســت. بالاترین قیمت هر سهم تســلا مربوط به 
18سپتامبر 2017 است که به رقم 385دلار در ازای 
هر سهم رسید. این شرکت بالا و پایین های بسیاری 
را پشت سر گذاشته تا به ارزش امروزی اش رسیده اما همین حالا هم نسبت به سال 
گذشــته با ریزش ارزش سهام مواجه است که دلایل متعددی دارد. اینکه اگر کسی 
هشــت سال پیش در این شرکت هزار دلار سرمایه گذاری می کرد اکنون چقدر سود 

داشت نشان می دهد که وضعیت این شرکت تا به امروز به چه صورت بوده است.

 اندی کرسیز
بیزنس اینسایدر

مایکل دانتونیو
تحلیل گر سی ان ان

ایران: گزینه ها کم می شوند
موقعیت ایران در اوپک نســبت به همیشه پیچیده تر 
شده است. این کشور این روزها تحت فشار امریکا قرار 
دارد. امریکا قرار اســت دوباره ایران را تحریم کند و در 
ادامه دوستان و دشمنان این کشور را نیز با خود همراه 
کرده است. واشنگتن به هرکسی که قدرتش را داشته 
دستور داده دیگر نفت ایران را خریداری نکند. به همین 
خاطر است که ایران با کمبود گزینه ها در این زمینه 
مواجه شده است. فشارهای امریکا باعث می شود ایران 
گزینه های بسیار کمی برای تجارت نفتی داشته باشد. 
بسیاری از کشورها که در گذشته با خیال راحت از ایران 
نفت خریداری می کردند اکنون احتمال دارد به خاطر تهدیدهای امریکا عقب بکشند. این 
مسئله می تواند موقعیت ایران را پیچیده تر کند. چین یکی از بزرگ ترین مشتریان ایران 
است که ایران به آن تکیه زیادی دارد. اکنون به نظر می رسد این کشور نیز دیگر قابل تکیه 

نباشد. به هر حال گزینه ها برای خریداری نفت ایران کاهش یافته است. 

آنتونی دیپائولا
تحلیل گر بلومبرگ

وال استریت: قدم بزرگ نایک برای سرمایه گذاران
آخرین روزهای ژوئن بود که ناگهان ارزش ســهام 
شرکت نایک افزایش یافت و همراه با خود روز خوبی 
را برای وال استریتی ها رقم زد. وال استریت به لطف 
شرکت نایک، به رشد بالایی در سهام دست پیدا کرد 
و از این طریق بود که بازار سهام تکان بزرگی خورد. 
البته این فقط شرکت نایک نبود که به وال استریت 
کمک کرد، بانک های گلدمن ساکس، مورگان استنلی 
و استیت استریت نیز در مسیر بهبود قدم برداشتند و 
به همین خاطر کمک کردند که وال استریتی ها نفس 
راحتی بکشند. به صورت کلی تحلیل ها نشان می داد 
که سرمایه گذاران به خاطر اقدامات ترامپ به صورت مکرر با مشکل روبه رو هستند و 
از سرمایه گذاری می ترسند. اما بهبود در ارزش برخی سهام نظیر همین نایک نشان 

می دهد که هنوز هم می توان به آینده سرمایه گذاری امید داشت. 

جترو مولن
تحلیل گر سی ان ان مانی

تحلیلگران

ایمی کارن دنیل
 تحلیل گر رویترز



آینده نگر | tccim.ir |  شماره هفتادوچهار، مرداد 101397

اعلانـات
اعدادماه

تولید در همه بخش هاي اقتصادي افزایش یافت

رشد اقتصاد در مدار مثبت
بانك مركزي نرخ رشد اقتصاد در سال 1396 را محاسبه و اعلام كرد كه بر اساس 
آن مهم ترين شــاخص اقتصادي كشور بر روي 3.7 درصد ايستاده است. نرخ رشد در 
ســال 1395 به ركورد 12.5 درصد رسيده بود كه مرهون جهش 61 درصدي ارزش 
افزوده بخش نفت بود. با تخليه اثر نفت از رشــد اقتصادي، اين شــاخص به نرخ 3.7 
درصد رسيد. تمامي 4 بخش اصلي اقتصاد كه از سوي بانك مركزي مورد بررسي قرار 
مي گيرد در سال 96 با رشد مثبت مواجه شده اند. بخش كشاورزي با رشد 3.2 درصدي 
همراه بوده است و گروه صنايع و معادن رشد 5.1 درصدي را تجربه كرده است. گروه 
خدمات در سال 96 رشد 4.4 درصدي داشته است و گروه نفت رشد 0.9 درصدي را 

از سر گذرانده است.

3.7 درصد ميزان افزايش توليد ناخالص 
داخلي در سال 96 به قيمت ثابت سال 90 كه حاصل افزايش 

توليد در همه بخش هاي اصلي اقتصاد است

سرانه تولید گوشت در 10 سال گذشته تنزل كرد

كاهش توليد پروتئين ها
گزارش مركز آمار ايران از توليد مواد پروتئيني در ســال 95 نشــان مي دهد كه توليد 
گوشت قرمز به ازاي هر نفر از 12 كيلوگرم در سال 1385 به 10 كيلوگرم در سال 1395 
رسيده است. ميزان توليد گوشت قرمز كشور در سال ١٣٩٥، نسبت به ١٣٨٥، حدود يك 
درصد كاهش، ميزان توليد شــير كشور در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٢٥ درصد 
افزايش، ميزان توليد گوشت مرغ در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٥٢ درصد افزايش 
و ميزان توليد تخم مرغ در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٣٩ درصد افزايش يافته است. 
به طور متوسط در سال ١٣٨٥، براي هر ايراني، ١٢ كيلو گوشت قرمز، ١١٠ كيلو شير، ١٩ 
كيلو گوشت مرغ و ١٠ كيلو تخم مرغ توليد شده است كه در سال ١٣٩٥، به ١٠ كيلو گوشت 

قرمز، ١٢١ كيلو شير، ٢٦ كيلو گوشت مرغ و ١٢ كيلو تخم مرغ رسيده است.

2 كيلوگرم متوسط توليد گوشت 
قرمز به ازاي هر نفر در سال 95 نسبت به 85 معادل 2 

كيلوگرم كاهش يافت

استان كرمانشاه بالاترین تورم را دارد

ترين هاي تورم
گزارش مركز آمار ايران از نرخ تورم به تفكيك استان هاي كشور نشان مي دهد كه استان 
كرمانشاه بالاترين نرخ تورم سالانه را در ميان استان هاي كشور دارد. نرخ تورم در خردادماه 
طبق روايت مركز آمار به 8.2 درصد رســيده است اما كرمانشاه با نرخ 11.2 درصدي در 
اين بخش ركورددار است. كهگيلويه و بويراحمد با نرخ تورم 5.9 درصد در ميان استان هاي 
كشور كمترين تورم را دارد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايلام با 13.9 
درصد اســت و کمترین آن مربوط به اســتان اردبیل با 6.9 درصد ثبت شده است. یعنی 
خانوارهای ســاکن استان ايلام به طور متوسط 3.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و 
خانوارهای ســاکن استان اردبیل به طور متوسط 3.3 درصد کمتر از میانگین کل کشور 

نسبت به خرداد 1396 برای خرید یک مجموعه كالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. 

11.1 درصد نرخ تورم در استان 
كرمانشاه بالاترين نرخ در ميان استان هاي 

كشور است

ارزش افزوده بخش نفت به سختي بالاي صفر قرار گرفت

سقوط نفتي
 گروه نفت در آمارهاي رشــد اقتصادي سال 96 با رشد 0.9 درصدي مواجه شده 
است كه فاصله 60.7 درصدي با نرخ رشد در سال 95 دارد. در سال 95 پس از رهايي 
از تحريم هاي اقتصادي، رويدادي اســتثنايي در افزايش توليد و صادرات نفت رخ داد. 
صادرات نفت خام از فصل چهارم ســال 94 با افزايش مواجه شد و به دوبرابر پيش از 
برجام رسيد. به همين دليل در آمارهاي ســال 1395 رشد 61.6 درصدي براي اين 
بخش محاسبه شد. طبيعي بود كه در ســال 96 تكرار اين روند ممكن نيست. سال 
گذشته گروه نفت در فصل ســوم و چهارم با رشد منفي مواجه شده بود اما عملكرد 
مثبت اين بخش در دو فصل ابتدايي سال موجب شد در نهايت رشد بالاي صفر براي 

اين بخش ثبت شود.

60.7 درصد افول ارزش افزوده بخش نفت در 
سال 96 نسبت به سال 95 كه به واسطه توقف رشد توليد 

نفت رقم خورده است

سهم صنعت از تسهیلات بانكي افزایش یافت

ركوردداران دريافت وام
آمارهای بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که در دو ماه ابتدایی امسال 21 هزار و 
244 میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که سهم این بخش را در میان 5 بخش اقتصادی به بالای 30 درصد رسانده 
است. طی سال های گذشته سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی تا 28 درصد تنزل کرده بود اما فعالان تولید در این بخش ها انتظار دارند سهم 
32 درصدی از تسهیلات بانکی داشته باشند چرا که پیش از این، چنین سهمی از تسهیلات بانکی برای صنعت و معدن محقق شده بود. این میزان 
تســهیلات در بخش صنعت و معدن در قالب 24 هزار و 671 فقره پرداخت شده است و در میان بخش های اقتصادی تنها بخش خدمات سهم 
بیشتری نسبت به بخش صنعت از تسهیلات بانکی داشته است. بخش خدمات با دریافت 28 هزار میلیارد تومان در دو ماه بالاترین دریافتی را از 

شبکه بانکی داشته است.

30.8 درصد
سهم صنعت و 

معدن از تسهيلات 
بانکی در دو ماه ابتدايی 
امسال به 30.8 

درصد رسيد
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سكه در بالاترین سطح بازدهي قرار دارد

جذاب ترين بازار
بازار ســكه در ســال جاري از جذاب ترين بازارها براي 
ســرمايه گذاري بوده است. طي 3 ماه و نيم ابتدايي امسال 
قيمت سكه 140 درصد رشد كرده است كه نشان  مي دهد 
سرمايه گذاران در اين بازار طي 105 روز سود قابل توجهي 
را به دست آورده  اند. به خصوص اينكه در ابتداي سال بانك 
مركزي با پيش فروش ســكه با قيمت هاي پايين، فرصت 
مناسبي براي خريداران فراهم كرد. سكه هاي شش ماهه با 
قيمت يك ميليون و 400 هزار تومان پيش فروش شده و با 
ورود به بازار مي تواند به دوبرابر قيمتِ خريد فروخته شود. 
چراكه در نيمه تيرماه قيمت سكه امامي به 2 ميليون و 883 
هزار تومان رسيد. در ابتداي امسال سكه امامي يك ميليون 
و 200 هزار تومان قيمت داشت. سايت اتحاديه طلا ارزش 
ذاتي سكه امامي را در نيمه تير 2 ميليون و 303 هزار تومان 

اعلام كرده است.

140 درصد
بازدهي بازار سکه از 

ابتداي سال تا نيمه تيرماه 97

بازار ارز با فاصله از نرخ هاي رسمي پیش مي رود

يكه تازي پول اروپا
بازار ارز دهه سوم فروردين ماه وارد شرايط جديدي شد. 
خريد و فروش دلار ممنوع شــد و معاملات ارز به نيازهاي 
رســمي منوط شد. بر اين اساس معاملات اسكناس ارز در 
بازار جنبه زيرزميني پيدا كرد. قيمت بازار آزاد حذف نشد 
اما نيازهاي ارزي كه فراتر از بخشنامه هاي بانك مركزي بود، 
در بازار زيرزميني تامين شد. نرخ ها در اين بازار با آنچه بانك 
مركزي به عنوان نرخ رســمي اعلام مي كند فاصله زيادي 
دارد. پــس از حذف دلار از بازار آزاد، پول واحد اروپا روزانه 
در بازار معامله مي شود و قيمت مي خورد. بهاي يورو در بازار 
آزاد به گونه اي صعود كرد كه در سوم تيرماه به قله 10 هزار 
تومان رسيد. پس از آن اندكي از ارزش آن كاسته شد و در 
نيمه تير به 9 هزار و 144 تومان رســيد. بهاي هر يورو در 
ابتداي سال 4 هزار و 112 تومان بود. با اين حساب بازدهي 

اين بازار در دوره زماني 3 ماه و نيم به 122 درصد رسيد.

122درصد بازدهي بازار 
ارز بر مبناي رشد بهاي يورو در 

3 ماه و نيم ابتدايي سال

بازار سرمایه تابستان را با رشد آغاز كرد

در آرزوي پرواز
بازار سرمايه از ابتداي امسال تا نيمه خردادماه تحولات 
خاصي را ســپري نكرد اما پس از آن توانســت در مسير 
رشــد قرار گيرد و به ركوردي جديد برسد. 27 خردادماه 
شــاخص بورس از خط مقاومت 100 هزار واحد عبور كرد 
و جهــش تازه اي را رقم زد. پس از آن روند صعودي بورس 
ادامه يافت تا اينكه شاخص كل در 4 تير به قله 115 هزار 
واحد رســيد. پس از آن رشد شاخص متوقف شد و اندكي 
عقب نشيني را تجربه كرد. شاخص بورس در نيمه تيرماه بر 
روي 112 هزار واحد قرار گرفت و بازدهي بازار سرمايه طي 
3 ماه و نيم ابتدايي سال به 16.6 درصد رسید. اين ميزان 
بازدهي در دوره زماني كوتاه هرچند در مقايسه با نرخ تورم 
و سپرده گذاري بانكي، رقم مطلوبي به حساب مي آيد اما در 
دوره اي كه بازارهاي طلا، ارز و مسكن با رشد هاي قابل توجه 

مواجه شده اند، نمي توان بازدهي بورس را مناسب دانست.

16.6 درصد
بازدهي بازار سرمايه از 

ابتداي سال تا نيمه تيرماه 97

بیت كوین 
با افت ارزش مواجه شد

ركود در بازار ارز 
ديجيتال

بازار ارزهاي ديجيتال در سال هاي 
اخير داغ شــده و مشــتريان فراواني 
پيدا كرده اســت. در ايران نيز با وجود 
تاييد نشــدن این ارز توســط بانك 
مركزي، برخي بــه خريد و فروش آن 
در ســايت هاي خارجــي مي پردازند. 
بيت كوين به عنوان مشــهورترين ارز 
ديجيتال طي يك ســال گذشته پس 
از رسيدن به اوج، با افت قيمت مواجه 
شده اســت. در ابتداي سال 97 بهاي 
هر بيت كوين معــادل 8 هزار و 500 
دلار بود كه در ميانه هاي ارديبهشــت 
تا 9 هــزار و 854 دلار پيش رفت اما 
بار ديگر اين ارز ديجيتال با افت ارزش 
مواجه شد تا اينكه در نيمه تيرماه بهاي 
آن به 6 هزار و 591 دلار رسيد. با اين 
حساب افت ارزش آن در سه ماه و نيم 
ابتدايي ســال شمســي جاري به 23 

درصد رسيده است.

23 درصد
افت ارزش 

بيت كوين در بازار 
ارزهاي ديجيتال طي سه 

ماه و نيم ابتدايي 97

طلاي سیاه حول 80 دلار نوسان مي كند

بازار نفت تحت تاثير برجام
بازار نفــت در ماه هاي اخير تحت تاثير تحولات سياســي و 
اقتصادي ايران به نوســان پرداخته است. تهديدهاي ترامپ براي 
خروج از برجام موجب شــد تا تحليل گران نفتي از خطر كاهش 
عرضه نفت در بازارهاي جهاني خبر دهند و اين موضوع به افزايش 
قيمت ها در اين بازار انجاميد. بهاي نفت خام برنت تا پيش از جدي 
شدن تهديد هاي ترامپ حول 65 دلار در هر بشكه نوسان مي كرد 
اما در اوايل سال شمســي جاري قيمت آن به 69 دلار رسيد. با 
خروج امريكا از برجام بهاي نفت به مسير صعودي خود ادامه داد 
و در دوم خردادماه به قله 80 دلار رســيد. نشست اوپك نيز در 
اين فاصله زماني برگزار شد و توافقي در زمينه افزايش توليد اين 
سازمان صورت نگرفت، بنابراین همچنان بازار در خطر از دست 
دادن نفت ايران قرار دارد. قيمت نفت در نيمه تيرماه به 77 دلار 
رســيد و ميزان افزايش قيمت نفت خام در سه ماه و نيم ابتدايي 

سال به 11.5 درصد رسيد.

11.5 درصد ميزان افزايش 
قيمت نفت برنت درياي شمال 

در سه ماه و نيم ابتدايي سال 97
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اعدادماه
بازار ارز

بانک جهانی خبر داد

کمک به اردنی ها برای اصلاح 
امور مالی

بانک جهانی به صورت متناوب 500میلیون دلار به کشور 
اردن کمک مالی کرده تا این کشور برخی اصلاحات را در 
دستور کار خودش قرار بدهد. این اصلاحات قرار است توسط 
دولت انجام شود. در ماه های اخیر اعتراضاتی به اردن صورت 
گرفتــه برای مثال مردم به خاطر افزایش مالیات به دولت 
اعتراض کرده اند. بانک جهانی هدف از این کمک های مالی 
را پایان دادن به تنش ها در این کشور اعلام کرده است. این 
در واقع پیش از اینکه کمکی مالی باشد، کمکی اجتماعی به 
شمار می آید که در عین حال به افزایش رشد اقتصادی نیز 
کمک می کند. اردن برای چندین دهه به کشورهای عربی 
که متحدان امریکا بودند تکیه داشت اما اکنون سعی دارد 
طعم استقلال را بچشد. البته این استقلال به این سادگی 

هم به دست نمی آید و هزینه هایی خواهد داشت. 

500 ميليون دلار وام 
بانک جهانی به كشور اردن برای 

اصلاحات مالی

بانک جهانی گزارش داد

وضعیت زنان و فقر چگونه است؟
چندی پیش اطلاعاتی منتشر شد که ادعا می کرد 70درصد 
از مردم فقیر جهان را زنان تشــکیل می دهند. اما این یک 
خبر جعلی بود. البته که زنان تعداد زیادی از فقرای جهان را 
تشکیل می دهند اما 70درصد از آنها را تشکیل نمی دهند. 
بررسی ها نشان می دهد در بدترین حالت 50درصد از فقرای 
جهان را زنان تشکیل می دهند نه 70درصد. اما نکته ای که 
در این بین نباید نادیده گرفت این است که فقر به هر حال 
وجود دارد. یعنی، اینکه چنین درصد بالایی را زنان تشکیل 
نمی دهند نشانه خوب بودنِ وضعیت نیست. به هر حال فقر 
وجود دارد و باید ریشه کن شود. البته این مسئله در مورد 
فقر مفرط گفته می شــود. این روزها آمار و حقایق بسیار 
دستکاری می شــوند اما گاهی می توان با منطق ساده نیز 
دریافت که بســیاری از این آمار جعلی هستند و واقعیت 

ندارند. 

70درصد از فقرای جهان 
را افرادی به غير از زنان تشکيل 

می دهند اما اين به معنای نبود فقر 
نيست

صندوق بین المللی پول بررسی كرد

خطرات سایبری برای بخش 
مالی چقدر است؟

دنیای مجازی همراه با خوبی های خودش، بدی هایی هم دارد. 
ریســک ها و خطرات سایبری برای نظام مالی بسیار زیاد است. 
بررسی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد دنیای سایبری 
می تواند تهدیدی جدی برای نظام مالی جهانی باشــد. میزان 
کلاه برداری ها و سرقت های مجازی یا سایبری در چند مدت اخیر 
افزایش بسیار زیادی داشته است و این تا حدود زیادی نگران کننده 
است. افرادی که می توانند از دنیای سایبر سوءاستفاده کنند این 
امکان را دارند که به راحتی میلیاردها دلار به دست بیاورند. این 
به خودیِ خود خطری بزرگ برای نظام مالی جهان محســوب 
می شود. حمله های سایبری که اخیراً صورت گرفته تقریباً همگی 
موفقیت آمیز بوده و در آخرین نمونه سارقان موفق شده اند بیش 
از 500میلیون دلار از این طریق به دست بیاورند. این یعنی باید 

توجه بیشتری به این بخش صورت گیرد. 

500ميليون دلار رقمی كه اخيراً 
به صورت سايبری و از 
طريق ارزهای مجازی به 

سرقت رفته است

سازمان ها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

بانک جهانی گزارش داد

مراکش تاریخ سازی 
می کند

مراکــش در حال ســاخت یکــی از 
بزرگ ترین نیروگاه های انرژی خورشیدی 
در جهان است. این نیروگاه خورشیدی 
قرار است بخش اعظم برق را برای این 
کشــور تولید کند. جالب اینجاست که 
این نیروگاه خورشــیدی جدید حتی 
وقتی خورشید نتابد نیز می تواند انرژی 
مورد نیــاز را جذب کند. به این ترتیب 
تکیه مراکش به سوخت های فسیلی تا 
میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد 
کــرد. این اتفاق تاریخی قرار اســت به 
زودی در این کشور رخ بدهد. مرحله اول 
این پروژه به زودی به پایان می رسد. در 
این مرحله برق مورد نیاز برای دست کم 
یک میلیون مراکشی فراهم خواهد شد. 
آنها می توانند بــرق اضافی نیز تولید و 
آن را به اروپــا صادر کنند. این نیروگاه 
در دل صحرایــی در مراکش قرار دارد. 
تا سال 2020 این نیروگاه خورشیدی 
می تواند 2گیگاوات برق تولید کند. این 
اتفاق نه فقط در مراکش بلکه در جهان، 

تاریخ ساز خواهد بود.

2 گيگاوات انرژی 
خورشيدی تا 
سال 2020 در نيروگاه 
خورشيدی 

مراكش توليد 
خواهد شد 

صندوق بین المللی پول موافقت كرد

آرژانتین تنها نمی ماند
روز بیســتم ژوئن بود که صندوق بین المللی پول خبر داد 
قرار است در طرحی 50میلیارد دلاری در کنار آرژانتین قرار 
بگیرد تا این کشور بتواند در یک بازه زمانی سه ساله اقتصادش 
را اصــلاح و احیا کند. بخش اول کمک ها حدود 15میلیارد 
دلار خواهد بود که به عنوان بودجه حمایتی به این کشــور 
اختصاص داده خواهد شــد. مابقــی این پول نیز که معادل 
35میلیارد دلار است قرار است به مرور زمان در اختیار این 
کشور قرار بگیرد. مقامات کشور آرژانتین نیز اعلام کرده اند که 
این پول را به برنامه های مشخصی اختصاص خواهند داد و 
صندوق بین المللی پول را در جریان تمامی موارد قرار خواهند 
داد. برنامه اقتصادی این کشور برای بهبود فضای کسب وکار 
است و قرار اســت اعتماد را دوباره به میان سرمایه گذاران و 
اهالی کسب وکار در این کشور بازگرداند تا آرژانتین بار دیگر 

به یکی از موفق ترین اقتصادهای نوظهور تبدیل شود. 

50 ميليارد دلار 
كمک صندوق بين المللی پول به 

آرژانتين در يک بازه زمانی سه ساله 
خواهد بود
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سی ان ان مانی خبر داد

تنش های چین و امریکا به شرکت شارپ رسید
بی ثباتی در بازار به اوج خود رسیده است. بخش اصلی این ماجرا نیز به تنش اقتصادی 
میان چین و امریکا مربوط می شــود. طی هفته های گذشته بازارهای جهانی مدام با 
بی ثباتــی مواجه بوده اند. هرچه تنش میان چین و امریکا تشــدید می شــود، میزان 
بی ثباتی ها نیز بیشــتر می شود. هردو کشور تعرفه های جدیدی را در دستور کار خود 
قرار داده اند و با این اقدامات، بازارهای جهانی را به سخره گرفته اند. این تعرفه های چند 
میلیارد دلاری می تواند به بسیاری از شرکت ها آسیب بزند و وضعیت آنها را تغییر بدهد. 
یکی از این شرکت ها، شارپ است که قراردادی به ارزش 1.8میلیارد دلار را بابت همین 
تنش های اقتصادی فسخ کرده است. شارپ زمانی شرکتی بزرگ در عرصه خودش بود 

اما حالا وضعیت تغییر کرده است. 

1.8ميليارد دلار ارزش قرارداد شركت شارپ كه 
آن را فسخ كرد

سی ان ان مانی تحلیل كرد

سرمایه گذاران هراس دارند
پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی هر روز شاخصی را بررسی می کند که شاخص ترس و 
ریسک پذیری نام دارد. این شاخص نشان می دهد که سرمایه گذاران در چه وضعیت هیجانی 
برای جاری کردن سرمایه خود در بازار قرار دارند. هرگاه این شاخص رقمی نزدیک به صفر را 
نشان بدهد وضعیت قرمز است و سرمایه گذاران ریسک نمی کنند؛ آنها می ترسند. هرگاه این 
شاخص رقمی نزدیک به 100 را نشان بدهد یعنی سرمایه گذاران ریسک می کنند و چراغ 
سرمایه گذاری سبز خواهد بود. گاهی نیز وضعیت در میانه و در نتیجه خنثی است. در روز 
پایانی ماه ژوئن این شاخص عدد 36 را نشان می داد که به معنای وضعیت ترس بود. دلیل 
آن نیز جنگ تجاری ترامپ است که بازار سرمایه گذاری را ناآرام کرده است. سرمایه گذاران از 

این اتفاقات ترسیده اند و در نتیجه تا جای ممکن ریسک نمی کنند. 

39 واحد؛ شاخص ترس و ريسک پذيری 
سی ان ان مانی در آخرين روز ماه ژوئن كه نشان می دهد 

سرمايه گذاران هراس دارند

بلومبرگ بررسی كرد

زنان امریکایی در سال 2017 بیشتر کار کردند
زن های امریکایی بیش از هر زمانی مشغول به کار هستند. بررسی های بلومبرگ نشان 
می دهد زنان در امریکا در سال 2017 بیش از هر زمانی، ساعت کاری پر کرده اند. یعنی 
آنها از ســال 2003 تا سال 2017 بیشترین رکورد برای ساعت کاری را در سال 2017 
شکســته اند. این آمار مربوط به زنان 15سال به بالا می شود و پیشرفت خوبی را نشان 
می دهد. البته به رغم این افزایش ســاعت کاری باز هم مردان امریکایی روزانه 49دقیقه 
بیش از زنان در این کشور کار می کنند. البته تفاوت هایی نیز در زمینه کارهای پاره وقت 
و تمام وقت وجود دارد که نقشــی تعیین کننده در این زمینه ایفا می کند. زنان بیشتر 
در کارهای پاره وقت افزایش ســاعت کاری داشته اند در حالی که مردان بیشتر کارهای 
تمام وقت دارند و افزایش ساعت کاریِ آنها نیز مربوط به همین کارهای تمام وقت می شود. 

49دقيقه ساعت كاری مردان در روز بيش 
از زنان است در حالی كه زنان بيش از هر زمانی 

كار می كنند

بلومبرگ بررسی كرد

چرا گلدمن ساکس به خاورمیانه وام می دهد؟
کاد پارکر تا سال 2016 حتی اسم بانک گلدمن ساکس را هم نشنیده بود؛ اما همان 
سال نامه ای از این بانک دریافت کرد که در آن پیشنهاد برای وام مطرح شده بود. 
او که در حوزه نفت فعالیت می کند در آن دوران شدیداً به این وام احتیاج داشت. 
وقتی اطمینان حاصل کرد که این بانک کاملاً معتبر است وامی 15هزار دلاری 
دریافت کرد. گلدمن ساکس مدتی است که تمرکز خود را روی خاورمیانه گذاشته 
و به اهالی کسب وکار در منطقه خاورمیانه وام می دهد. دلیلش هم درآمد کلانی 
اســت که از این طریق کسب می کند. این وام ها از طریق سیستم بانکی آنلاین 
منتقل می شود. این بانک از همین طریق موفق شده به درآمد بسیار زیادی دست 

پیدا کند. 

13 ميليارد دلار پيش بينی ارزش 
وام های گلدمن ساكس تا سه سال آينده

رسانه ها

رویترز خبر داد

جنگ کانادایی ها با امریکا
چندی پیش امریکا با کانادا سرشاخ شد و تعرفه هایی برای فولاد و آلومینیوم قرار داد. کانادا هم این اقدامات را بدون واکنش نگذاشت و سریع تلافی 
کرد. اما مهم ترین واکنش کانادایی ها کمک 2میلیارد دلاریِ این کشــور به کارگران و صنایعی بود که در جریان تعرفه گذاری های ترامپ آسیب 
دیده اند. این بسته حمایتی نه تنها به افراد آسیب دیده در این ماجرا کمک می کند بلکه به نوعی دهان کجی به تصمیم ترامپ نیز به شمار می آید و در 
نتیجه تنها یک حرکت اقتصادی نیست بلکه حرکتی کاملاً سیاسی به شمار می آید. این همان جنگ تجاری است که دونالد ترامپ با دولت جدیدش 
در میان افراد به راه انداخته است. مقامات دولت کانادا اعلام کرده اند که در این ماجرا کوتاه نمی آیند. آنها تأکید کرده اند که عقب نشینی نمی کنند و 

با این کمک 2میلیارد دلاری به وضوح نشان داده اند که قرار نیست عقب بکشند. 

2
ميليارد دلار كمک 

كانادا به افرادی 
كه در ماجرای 
تعرفه گذاری 

ترامپ آسيب 
ديده اند

آمار به دست آمده از فدرال رزرو امریکا نشان می دهد تورم در این کشور در ماه می متوقف شده است. نرخ 
تورم در این کشور نقشی حیاتی در بازارهای جهانی دارد چرا که روی نرخ بهره اثر می گذارد و به دنبال آن 
می تواند تأثیراتی مهم روی بازارهای جهانی برجای بگذارد.
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اعلانـات
شاخص

22.1
 درصد

ميزان كاهش 
معاملات مسکن در 
تهران طی خرداد 
97 نسبت به ماه 

قبل از آن

2.76
 درصد 

كاهش واردات در 
سه ماه ابتدايی 

سال جاری

15.5
 درصد 

افزايش صادرات 
غيرنفتی ايران در 
سه ماه ابتدايی 

سال جاری

45.8
 درصد

ميزان افزايش 
متوسط قيمت 

مسکن در تهران در 
خرداد 97 نسبت به 

خرداد 96

آمارهای رسمی از معاملات مسکن در شهر تهران نشان می دهد که در بهار امسال بازدهی بخش مسکن 36.8 درصد نسبت به بهار سال گذشته 
بوده است. در این مدت 5.2 درصد به معاملات اضافه شده است. روند صعودی معاملات مسکن از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد و در اواخر سال به 
اوج رسید. در سال جاری نیز رشد قیمت ها در تهران ادامه پیدا کرد در حالی که میزان معاملات مسکن رشد چندانی نداشت. در ماه سوم سال میزان 

معاملات مسکن کاهش یافته اما رشد قیمت نسبت به خرداد سال گذشته بالای 45 درصد بوده است.

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی

درصد تغییرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلخرداد 97اردیبهشت 97خرداد 96

4.465.976.518.945.8متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

3.1-22.1-153621910714886تعداد معاملات )واحد مسكونی(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در بهار 1395 تا بهار 1397- بانک مرکزی

درصد تغییرسه ماه نخست

13951396139713961397
4.414.3864.836.8متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

36755371203903915.2تعداد معاملات )واحد مسكونی(

آمار گمرک ایران از تجارت خارجی در بهار امسال نشان می دهد که تراز تجاری به میزان 365 میلیون دلار مثبت است. بر اساس این آمارها در 
خردادماه واردات از صادرات پیشی گرفته که با ادامه این روند احتمالا تراز تجاری در پایان تیرماه منفی خواهد شد. مجموع صادرات در بهار امسال 11 

میلیارد و 618 میلیون دلار بوده است و مجموع واردات در این دوره 11 میلیارد و 253 میلیون دلار برآورد شده است.

بازار مسكن با افزایش 45 درصدی قیمت در تهران مواجه شده است

مسکن در مدار صعود

تراز تجاری در بهار امسال مثبت است، اما احتمالا در تابستان معادله دیگری رقم بخورد 

واردات سرعت گرفت

عمده ترین صادرکنندگان کالا به ایران در بهار 97 / درصدعمده ترین کشورهای خریدار کالاهای ایران در بهار 97 / درصد

چین 19.3 %

امارات 
%18.2

سایر 
%33.9

سایر
%42.9 

عراق
افغانستان15.2 %

% 6.7
کره

% 15.2

کره
% 6.4

آلمان
% 5

ترکیه
% 4.8

چین 26 %

امارات 
%15
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5.1
 درصد

تورم ماهانه توليد 
در بخش خدمات در 

خرداد 97

هزینه تمام شده تولید در ماه سوم سال سرعت بیشتری در مسیر صعود پیدا كرده است

تورم تولید می تازد

بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه منتهی به خرداد 97 را 9.4 درصد محاسبه کرده و همچنان از تورم تک رقمی خبر می دهد. جزئیات آمار نشان می دهد 
که تورم ماهانه در این ماه نسبت به اردیبهشت 4.3 درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد نسبت به خرداد سال قبل 13.7 درصد برآورد شده 

است. این دو شاخص خبر از دورقمی شدن تورم در ماه های آتی می دهند.

جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف - خرداد 97
تغییر خرداد 97 نسبت به خرداد 96تغییر خرداد نسبت به اردیبهشت 97گروه های اصلی

8.816.8خوراكی ها و آشامیدنی ها
5.428.7دخانیات

2.79.8پوشاك و كفش
1.410.1مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها

3.316.4اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
2.710.9بهداشت و درمان

6.717.6حمل و نقل
410.1ارتباطات

3.724.2تفریح و امور فرهنگی
0.213.7تحصیل

0.712رستوران و هتل
3.420.5كالاها و خدمات متفرقه

نرخ تورم تولیدکننده در 12 ماه منتهی به خرداد 97 معادل 12 درصد محاسبه شد. نرخ تورم ماهانه در این بخش طی خردادماه 2.2 درصد بوده 
است و نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد 97 نسبت به خرداد 96 معادل 16.9 درصد برآورد شده است. تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشان دهنده مسیر 
رو به رشد این شاخص پیش نگر است. نرخ تورم تولید در فاصله زمانی مشخصی بر روی تورم مصرف کننده اثر می گذراد چرا که افزایش هزینه ها یتولید 
به رشد قیمت تمام شده کالاها و در نهایت افزایش نرخ آن در بازار می انجامد. در میان بخش های تولیدی، تورم بخش ساخت که نشان دهنده افزایش 

هزینه های بخش صنعت است، رشد بالاتری نسبت به سایر گروه ها داشته است. این گروه شامل بخش بزرگی از تولید کشور می شود.

جزئیات نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه بخش های مختلف تولید در خرداد 97 

گروه های اصلی تولید
درصد تغییر نسبت به 

ماه مشابه سال قبلماه قبل

0.211.9كشاورزی، جنگل داری و ماهی گیری

1.321.2ساخت )صنعت(

7.915.1حمل و نقل و انبارداری

1.212.5هتل و رستوران

0.32.1اطلاعات و ارتباطات

0.413.8آموزش

2.911.3بهداشت و مددكاری اجتماعی

1.916.9سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی

13.5
 درصد

تورم نقطه به 
نقطه توليد در 

بخش خدمات در 
خرداد 97 نسبت 

به خرداد 96

16.1
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه بخش كالا در 
خرداد 97 نسبت 

به خرداد 96

11.5
 درصد

نرخ تورم نقطه به 
نقطه خدمات در 
خرداد 97 نسبت 

به خرداد 96

تورم ماهانه و نقطه به نقطه نشان دهنده افزایش تورم در ماه های آینده هستند

تورم در مسیر دورقمی
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مشکل شما این است که بیش از اندازه به وقایع جاری توجه می کنید. 
نیویورکر

قابماه

آمر، کارتونیست اتریشی

دستبجنبانید!تاموقعناهاردهتاخبرجعلیمیخواهم.
نیویورکر

میشل رامیرز برنده جایزه پولیتزر

اقتصاد امریکا

مالیات شرکتیِ سنگین

میشل رامیرز برنده جایزه پولیتزر

بعدی!

بیکاری

استیو برین از سندیکای کارتونیست ها

آینده ما خیلی 
روشن است.

آنها فقط نور ربات های جایگزین 
شغل هستند...

خدای من! نقطه هایی که 
عادت داشتم دهه هشتاد 

بخورمشون!

نیویورکر

Go Comics تری بوردر از



............................. ایــدههــا .............................

] 5 ایده بزرگ 1. اقتصاد و سیاســت [ 

بازاری از جنس بی نظمی
موسیغنینژادمعتقداستتوهمتوطئهمنجربهعقبماندگیبازاردرایرانشدهاست

بازار نظم دارد؟ این پرسشی است که شاید بیشترین کژتابی ها 
را در مورد دکتر موســی غنی نژاد، و البته در سطحی بالاتر، 
در مــورد فردریش فون هایک برانگیــزد. پیش از اینکه وارد 
توضیح اجمالی »نظم بازار« از دید غنی نژاد شــویم یک بار و 
برای همیشه تکلیف دو جمله را باید روشن کنیم: بازار نظم ندارد، بلکه نظم است. به عبارت بهتر 
»نظم« چیزی داشتنی نیست بلکه چیزی است بودنی. زمانی که این مسئله را شفاف کردیم دیگر 
نباید در پس ذهنمان ناآرامی ها و نوسانات بازار را به عنوان دلایلی مبنی بر »بی نظمی بازار« بگیریم، 
زیرا در این حالت غنی نژاد پاسخ ساده ای به ما خواهد داد: نوسانات بازار یا ذیل منطق خود بازار قرار 
می گیرند که سازوکار اصلی اش همان عرضه و تقاضا است، یا توسط نهادهایی غیربازاری مانند دولت 
به آن تحمیل شده اند که این یعنی عیب از دولت است. این نظم پایه بسیار ساده ای دارد. هر فرد، 
آزاد زاده می شــود و بر اساس همین آزادی واجد مسئولیت هم هست. زمانی که بر اساس آزادی 
انتخاب کردیم، مسئول انتخاب هایمان هم هستیم و بسیاری از این انتخاب ها مربوط به سازوکارهای 
اقتصادی جامعه می شوند. بنابراین جامعه از نگاه بازاری موسی غنی نژاد مجموعه ای از افراد مسئول 
است و هیچ گونه تعهد و برنامه جمعی - از جمله تشکیل دولت- نباید اخلالی در این رویه مسئولیت 
و آزادی ایجاد کند. اینکه بازار یک نظم است و از ابتدای تکاپوی بشر برای امرار معاش حضور داشته 
تا به امروز نکته ای بزرگ در خود دارد. غنی نژاد برخلاف بســیاری دیگر افراد بازار را یک سیستم 
نمی داند که طی چند قرن اخیر و با پدید آمدن سرمایه داری ایجاد شده باشد. بازار یک نظم است 
که در طول تاریخ خود را محقق می کند و هر روز بیشتر از دیروز به وقوع می پیوندد. این نوع نگاه 

که بین موسی غنی نژاد و اعاظم نظری آن در سطح جهانی - یعنی همان فون هایک- 
مشترک است دیدگاهی بسیار نزدیک به الهیات است. در الهیات یک نظم الهی 
وجود دارد که خود را از طرق مختلف در جهان جاری و ساری می کند و یک 
متأله تنها وظیفه اش غبارزدایی از چهره نظم الهی این جهان است. اقتصاددان 
بازاری هم همین  کار را می کند. دست روی بخش هایی از واقعیت می گذارد و 

می گوید نظم بازار اینجا مخدوش و آنجا شکوفا شد.

J نهبهملیگرایی
موســی غنی نژاد طی چندین سخنرانی و مقاله همواره 
مخالفت خود را با ملی گرایی و به طور مشخص ملی گرایی 
ایرانی و جنبش ملی شــدن صنعت نفت نشان داده است. 
از نظــر او آخرین تعریفی که از پدیــده ملت در جهان به 
وجود آمده  مربوط به دوران مدرن اســت و اینکه افرادی 
ادعا می کنند که مثلا ملت ایران 2000 سال تاریخ دارد، 
محصول بدفهمی تعاریف بوده و بیشتر خنده دار است تا 

جدی. غنی نژاد ســال 1391 در یک سخنرانی در موسسه 
مطالعات سیاسی اقتصادی »پرسش«، خطی از مفهوم ملت 

در زمان های قدیم را ترســیم کرد که بنا بر آن در کشــورهای 
اروپایی ملت به نژاد برمی گشــته و در کشوری مثل ایران به 
مذهب و هردوی اینها هم مفاهیمی غیرسیاسی بوده اند. از نظر 

او فاجعه زمانی آغاز شده که جنبش ادبی رمانتیسم مفهوم 
ملت در معنای سیاسی آن را در مقابل فردیت روشنفکری 
علم کرد و سیاســت را به جای عقلانیت به دست احساس 
سپرد. به نظر غنی نژاد مفهوم پیچیده ای چون »ملت« زمانی 
که به »ملی گرایی« تبدیل شــود، تازه آغاز فاجعه است. در 
این حالت آن آزادی و مســئولیت فردی که پیش تر از آن 
صحبت شده بود زیر سوال می رود و چیز موهومی به اسم 
جامعه و ملت اساس سیاست می شود. ملت مفهومی است 
که به نظر او از دوران ناصری در ایران پا گرفته و پس از آن 
در دوران پهلوی اول آن شکل غلط از ملی گرایی هم در ایران 
به وجود آمده که در دوران مصدق و پهلوی دوم و جمهوری 
اسلامی هم تداوم داشته است. در بین همین نظرات اوست 
که جنجالی بر سر پوپولیست خواندن محمد مصدق ایجاد 
شد. غنی نژاد، مصدق را پوپولیستی می داند که محکم ترین 
گام را در راســتای دولتی کردن اقتصاد در ایران برداشــته 
اســت. غنی نژاد ملی گرایی را مسبب اصلی بیگانه هراسی 
می داند و ادعا می کند که به همین خاطر همیشــه شکلی 
از »توهم توطئه« و »دخالــت اجنبی« و چیزهایی از این 
دست در باورهای سیاسی ایرانیان وجود داشته و این باعث 
عقب ماندن بازار در ایران می شود. به نظر او در جهان امروز 
که مرزهای تجاری و حتی سیاســی رو به کم رنگ تر شدن 
می رود و تبادل ساده تر می شود، این شکل از بیگانه هراسی عامل اصلی عقب ماندن نظم بازار در 

ایران است و نگذاشته این نظم به خوبی به وقوع بپیوندد. 

]اینصفحههابهمرورایدههایناباقتصادیمیپردازد.[

موسیغنینژاد

موسی غنی نژاد در سال 1330 
در شهر تبریز متولد شد. پیش 

از انقلاب به دانشگاه تهران رفت 
و در آنجا موفق به اخذ مدرک 

کارشناسی در رشته حسابداری شد. 
در همین سال ها بود که با علاقه به 
اقتصاد تحصیلات خود را در کشور 
فرانسه و مشهورترین دانشگاه این 
کشور یعنی سوربن ادامه داد. بنابر 
گفته های خودش در این سال ها با 
مارکس احساس هم نظری داشت 

اما با مطالعات بیشتر به سمت 
اقتصاد آزاد گرایش پیدا کرد و نهایتا 
با اخذ مدرک کارشناسی ارشد و 

دکتری در اقتصاد توسعه از دانشگاه 
سوربن فارغ التحصیل شد. او که 
در معرفت شناسی اقتصادی هم 

تخصص دارد در دانشگاه هایی نظیر 
صنعتی شریف و دانشگاه صنعت 

نفت تدریس کرده است. 

نسیمبنایی
دبیر بخش ایده ها

کتابشناسی

تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر	]
نشر:مرکز
سال:1377

موســی غنی نژاد در این کتاب به ریشه های سنتی و 
جمع گرایانه تفکر و فرهنگ ایرانی پرداخته که به زعم او 
از ســال  1320 به بعد با اندیشه های جدید غربی در هم 

آمیخته و محصولش چیزی نیست مگر نوعی تجددطلبی معکوس. غنی نژاد این دوران را 
عامل اصلی تبدیل جهان بینی های علمی به ایدئولوژی در ایران می داند. او در بخش اول کتاب 
به نحوه خاص نزدیکی ایرانیان به افکار غربی می پردازد و آن را ناقص می داند و در بخش دوم 
هم به دنبال دلایل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران می رود و در نهایت این طور نتیجه می گیرد 
که دولت می تواند در واردات تکنولوژیک پایه ای و زیرساختی توسعه  نقشی حامی گونه 
داشته باشد، اما حتی همان زمان هم نباید به صورت مستقیم وارد معامله و تجارت شود.
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ایـدههـا

حسین عبده تبریزی، دکترای علوم اقتصادی و اقتصاددان ایرانی 
روشی را در مدیریت مالی پیشنهاد و تدقیق کرد که نامش را گذاشته 
بود »افُته کاوی«. می توان این واژه را مفروض گرفت و روش پیشنهادی 
او را مورد بررسی قرار داد اما بحثی که خود عبده تبریزی در مورد ریشه 
کلمه افته مطرح می کند هم حائز اهمیت است و هم تصویری از رویکرد 
او به مسائل را نشان می دهد، به ویژه زمانی که به قول خودش به افته 
ایرانی نیاز داشته باشیم. بحث درباره ایده عبده تبریزی را باید با توضیح 

موجز کلمه افته آغاز کرد. 
عبــده  تبریزی افته را معادل کلمه case قرار می دهد و بعد از آن 
با ارجاع به فرهنگ لغت وبستر، تعریف آن را این چنین ارائه می کند: 
»مجموعه معینی از اوضاع و شــرایط اســت... وضعیتی ویژه از یک 
شــخص، شی ء یا کنش خاص. اوضاع و وضعیتی که نیاز به بررسی و 
اخذ تصمیم دارد... آنچه واقعا وجود دارد یا به وقوع می پیوندد: وضعیت 
موجود... و نیز مجموعه شواهدی که به نتیجه یا قضاوتی می انجامد... 
مجموعه اوضاعی که مسئله ای را تشکیل می دهد: موضوعی برای بذل 

توجه یا تصمیم گیری.«
هر بنگاه اقتصادی باید بتواند افته هایی مشــخص در دوره زمانی 
خاص داشته باشد. مخاطب متخصص باید بتواند با نگاهی به مجموعه 
افته های یک بنگاه وضعیت آن را در دوره ای مشــخص ارزیابی کند. 
بنابراین هر بنگاه اقتصادی باید به بخش مالی خود یک »افته نویس« 
اختصاص دهد تا این افته نویس بتواند برخی نقاط ثقل یا محورهای 

مهم اطلاعات و جریان آنها در آن بنگاه را ثبت کند.
مشــکل مدیریت مالی در عرصه عمل از همین جا آغاز می شود. 
افته های نوشته شده باید در اختیار »افته کاو« قرار بگیرند تا بتوانند در 

تصمیم گیری اســتفاده شوند، اما اگر ثبت و ضبط روشمند اطلاعات 
وجود نداشــته باشد، آن گاه با تصمیم گیری غیرعلمی و غیرروشمند 
روبه رو می شویم. اگر ندانیم کجا را اشتباه و کجا را درست آمده ایم قطعا 

در بلندمدت شکست خواهیم خورد.
در ایران هنوز هم شاید ثبت روشمند اطلاعات مالی و فرم دهی به 
آنها به درستی باب نشده باشد و همین امر است که اهمیت این موضوع 
را برای عبده تبریزی دوچندان می کند. در ابتدای امر باید درکی روشن 
و شفاف از مواد خام خود داشته باشیم تا در صورت وارد کردن الگوهای 

خارجی و نیاز به استفاده از آنها بتوانیم موفق عمل کنیم.

J دولت،بازارارزوتحریمها
عبده  تبریزی هم مانند بسیاری اقتصاددانان این عقیده را دارد که 
بازار ارز باید واحد شود و ارز تک نرخی داشته باشیم. منتها بر سر حاصل 
شدن چنین چیزی دو مشکل بزرگ می بیند. در زمستان سال 94 او 
در مصاحبه ای مفصل با خبرگزاری فارس این دو مشــکل را نام برد: 

تحریم ها و انحصار دولتی.
دلیل اصلی اینکه تحریم ها مانع ایجاد بازار واحدی برای ارز شــده 
بودند این بود که منابع درآمد ارزی کشور در آن دوران بسیار متنوع و 
پرنوسان بودند و هریک نرخ تنزیل مختلفی داشتند. به عبارت بهتر آن 
شکل قبلی وجود نداشت که به یک بازار بین المللی نفت و محصولات 
نفتی فروخته و به جایش ارزی منسجم وارد کشور شود، بلکه برعکس، 
بسیاری از خریداران کالا به ایران تحویل می دادند یا ارزی متفاوت از 
دیگری در ازای خرید محصولات نفتی به کشــور پرداخت می کردند. 
دکتر عبــده  تبریزی در همان مصاحبه اعلام کرد که با رفع شــدن 
تحریم ها می توان به یک نقطه آغاز امیدوار بود. آغاز حرکت به سمت 

بازار ارز تک نرخی.
همان طور که می بینید عبارت »بازار ارز تک نرخی« از ســه کلمه 
تشکیل شــده که اتفاقا اولین آنها یعنی »بازار« بیش از بقیه شک و 
شــبهه دارد. عبده تبریزی ادعا می کند که 50 درصد از ارز ایران در 
اختیار دولت اســت و 50 درصد دیگر در دست گروه های شبه دولتی 
که عموما در زمینه تجارت محصولات نفتی و پتروشیمیایی فعالیت 
می کنند. به نظر او اصولا شرایطی که در آن یک عامل بیش از 50 
درصد از چیزی را در اختیار داشته باشد نمی تواند منجر 
به بازاری یکدست در معنای سالم شود. حتی اگر هم 
ارز تک نرخی شود به دلیل سالم نبودن شرایط، این 
امکان وجود خواهد داشت که معاملات سودجویانه 
ارزی در کشور ادامه پیدا کند. به هر صورت پیشنهاد 
کوتاه مدت او برای پایین نگه داشتن نرخ ارز و حرکت 
هم زمان به ســمت ارز تک نرخــی - البته در 
شرایطی که تحریمی وجود ندارد- 
این اســت که »برای حفظ نرخ 
تورم پایین، و با توجه به اینکه 
سیســتم بانکی با بحران و 
مواجه شده  ازهم پاشیدگی 
و مشکلات عدیده ای پیدا 
کرده، بانک مرکزی مجبور 
خواهد شــد نرخ ســود 
بانکی را با شدت بیشتری 

کاهش دهد.« 

] 6 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و دقت زبانی [ 

واژه غریب »افُته«
حسینعبدهتبریزیدقتدرزبانوروشرابهعلماقتصادایرانآورد

حسینعبدهتبریزی

حسین عبده تبریزی در 
شهریورماه 1330 در شهر 

تهران متولد شد. او موفق شد 
در سال های ابتدایی دهه 50 دو 
مدرک کارشناسی بگیرد؛ یکی 
در رشته مدیریت بازرگانی از 
مدرسه عالی بازرگانی تهران، 
و دیگری در رشته مترجمی 

زبان انگلیسی از دانشگاه علامه 
طباطبایی یا همان مدرسه 

عالی ترجمه سابق. کارشناسی 
ارشد خود را بلافاصله در رشته 

مدیریت بازرگانی از مرکز 
مطالعات مدیریت ایران گرفت 
و برای ادامه تحصیل در مقطع 
دکتری به انگلستان رفت و در 
رشته امور مالی و بانکداری از 

مدرسه عالی بازرگانی منچستر 
دکتری گرفت. از سمت های 

مهم او می توان به مشاور 
مدیریت و تامین مالی وزارت راه 
و شهرسازی و دبیرکل سازمان 
کارگزاران بورس اوراق بهادار 

تهران اشاره کرد.
 

اگر ثبت و ضبط روشمند اطلاعات وجود نداشته باشد، آن گاه 
با تصمیم گیری غیرعلمی و غیرروشمند روبه رو می شویم. اگر 
ندانیم کجا را اشتباه و کجا را درست آمده ایم قطعا در بلندمدت 
شکست خواهیم خورد.

کتابشناسی

فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری	]
مؤلفان:حسینعبدهتبریزی،غلامرضانظربلند،عبداللهکوثری

نشر:فرهنگمعاصر
سال:1390

ترجمه و فهم کلمات به ظاهر ســاده و خنثای اقتصادی بسیار 
حیاتی تر از آن چیزی اســت که در نگاه اول به نظر می رسد. این 
اهمیت زمانی آشکار شد که افرادی چون دکتر محمد مالجو و 
دکتر یوسف اباذری برای ترجمه کلمه entrepreneur عبارت »کاسب کار« را پیشنهاد 
کردنــد در صورتی که پیــش از آن عبارت »کارآفرین« جاافتاده بــود. هردو گروه هم 
دیگری را محکوم به ترجمه  غیرمنصفانه و ایدئولوژیک می کرد. زمانی که این اختلافات 
و ســوابقش در طول تاریخ معاصر ایران را مرور می کنیم به اهمیت ترجمه دقیق و در 
عین حال ملموس کلمات به ظاهر معصوم اقتصادی بیشتر پی خواهیم برد و این کاری 

است که مؤلفان کتاب »فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری« در نظر داشته اند.
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فردریــش فون هایک بــازار را از جنس نظمــی خودانگیخته و 
خودسامان بخش می دانست. نظم خودانگیخته به زبان ساده بسط یک 
منطق در واقعیت است که بدون برنامه ریزی خاصی توسط افراد وقوع 
پیدا می کند. به عنوان مثالی ساده به پیشرفت و تغییرات زبان فارسی 
طی سده های متوالی نگاهی بیندازید. آیا کسی در سده دهم هجری 
برنامه ریزی کرده بود که زبان فارسی پس از چهارصد سال به وضعیت 
امروزی اش درآید؟ پاســخ خیر است. مدافعان مفهومی تحت عنوان 
»نظم خودانگیخته زبانی« چنین ادعا می کنند که گرچه استفاده و 
تاثیر یک شاعر و نویســنده با یک آدم معمولی بسیار فرق دارد، اما 
نمی توان گفت که هیچ یک از آنها برنامه داشته اند که زبان فارسی را به 
وضعیت امروزی اش برسانند. هر فرد در حیطه فردی خود عملی انجام 
می دهــد و این عمل ورای آگاهی و پیش بینی او در کنار باقی اعمال 

فردی و تاریخی به نتیجه ای می رسد.
هایــک همین نگاه را در زمینه اقتصــاد و به ویژه بحث مربوط به 
قیمت گذاری دارد. به نظر او نظام تعیین قیمت آزاد چیزی نیست که 
انسان ها به صورت آگاهانه اختراع کرده باشند، بلکه نظمی خودانگیخته 
است که »نتیجه عمل انسان است، و نه طرح و برنامه انسان.« از نظر 
او انســان دارای یک دانش ضمنی است. دانش ضمنی یعنی دانشی 
که داریم، اما وقوف نداریم که آن را از کجا کســب کرده ایم و انتقال 
دادنش هم برایمان بسیار دشوار است. به عبارت بهتر دانش ضمنی 
دانشی غیرآموزشی است. هایک این طور ادعا می کند که قیمت ها برای 
انسان سیگنال می فرستند و این قیمت ها تنها راهی اند که از خلال آنها 
افراد می توانند دانش ضمنی خود را به دیگری منتقل کنند. در نگاه او 
هرگونه اخلال در این نظم - از طریق برنامه ریزی و تعیین غیربازاری 

قیمت ها- موجب ضعیف شدن بازار و از بین رفتن آزادی می شود.
نظم خودانگیخته و خودســامان بخش که پیش از هایک بیشتر 
در زمینه های طبیعی مورد استفاده قرار می گرفت، امروزه هم دوباره 
در محل تولدش مورد استفاده قرار می گیرد. زیست بوم های طبیعی 
محیط هایی هستند که به دلیل درهم کنش پیچیده و درونی خود و 
اینکه دارای عناصر و جزئیات بسیاری اند، قابل مدیریت مستقیم انسانی 
نیستند و به زبان ساده تا حدی باید به حال خود رها شوند. نگاه هایک 
به نظم و نحوه ارتباط اجزای آن به یکدیگر امروزه در سیاست گذاری  

درباره زیست بوم  ها بسیار پرکاربرد است.

J دیکتاتوری
یک تفکیک برای هایک بســیار مهم اســت؛ تفکیک بین دولت 
»توتالیتر« و »مقتدر«. دولت توتالیتر نامطبوع اســت که قصد دارد 
»تمام جامعه را سازمان دهی کند تا به یک هدف اجتماعی مشخص 
برســد«، اما دولت مقتدر دولتی است که تمام تلاشش را در راستای 
تحقق لیبرالیسم و فردگرایی می گذارد. اساس لیبرالیسم و فردگرایی 

به نظر هایک یک دولت دیکتاتور لیبرال بهتر از دولت دموکراتی است که فردیت را زیر سوال می برد. مثال بارز 
این تمایز از نظر او در کشور شیلی وجود دارد: پینوشه یک دیکتاتور لیبرال بود اما آلنده دولتی توتالیتر داشت که 
حتی اگر دموکرات هم بود به درد نمی خورد.

] 6 ایــده بزرگ 3.اقتصاد و مداخله [ 

مسئله برنامه ریزی
فردریشفونهایک،اقتصاددانیکهنظراتیغیراقتصادیداشت

- و حتی تمــدن- از دید هایک مالکیت 
خصوصی و حمایت از آن است.

این تقســیم بندی بلافاصله منجر به 
تفکیکی دیگر می شود: تفکیک بین یک 
دولت لیبرال و یک دولــت دموکرات. در 
این بین ارجحیت با لیبرالیســم اســت و 
نه دموکراســی. به نظر هایک یک دولت 

دیکتاتور لیبرال بهتر از دولت دموکراتی است که فردیت را زیر سوال 
می برد. مثال بارز این تمایز از نظر او در کشــور شــیلی وجود دارد: 
پینوشه یک دیکتاتور لیبرال بود اما آلنده دولتی توتالیتر داشت که 

حتی اگر دموکرات هم بود به درد نمی خورد.
البته که نمی توان هایک را مدافع دیکتاتوری دانســت و زمانی که 
درباره حمایتش از حکومت پینوشه از او سوال پرسیدند گفت: »هنوز 
حتی یک نفر را پیدا نکــرده ام که بگوید آزادی فردی تحت حکومت 
پینوشــه کمتر از آلنده بوده است. گرچه در شرایط خاص کنونی تنها 
امیدی که داریم به همین شکل از حکومت است، احتمال موفقیت آن 
بسیار پایین است. در این امید قطعیتی وجود ندارد چون همواره وابسته 
به اراده یــک فردیم، و افراد کمی وجود دارند که بتوان به آنها اعتماد 
کرد. اما اگر در این لحظه خاص تنها همین فرصت را داشته باشــیم، 
باید همین راه حل را هم در پیش بگیریم و امیدوار باشیم که حکومت 
دیکتاتوری به مرور زمان به سمت یک دموکراسی محدود حرکت کند.« 
در جایی دیگر هم که درباره شیلی و پینوشه از او سوال پرسیدند گفته 
بود: »من کاملا مخالف دیکتاتوری هستم. اما یک حکومت دیکتاتوری 
شاید نظامی ضروری برای یک دوران گذار باشد. شخصا یک دیکتاتوری 
لیبرال را ترجیح می دهم به حکومتی دموکراتیک که عاری از لیبرالیسم 
باشــد... فکر می کنم در شــیلی دوران گذار از حکومت دیکتاتوری به 

لیبرال را شاهد خواهیم بود.« 

فردریشفونهایک

هایک در هشتم ماه می 1899 
در شهر وین امپراتوری اتریش- 
مجارستان به دنیا آمد. در سنین 
نوجوانی عازم جبهه جنگ شد و 
در گردان توپخانه به مرز ایتالیا 
رفت که بجنگد. پس از جنگ 
تحصیلاتش را در دانشگاه وین 
تکمیل کرد و پس از آن توسط 
لودویگ فون میزس استخدام 
شد تا روی جزئیات اقتصادی 
معاهده سنت ژرمن تحقیق 

کند. اقتصاددانی که بعدها ادعا 
می کرد بسیار تحت تاثیر افکار 
فلسفی فامیل دورشان، لودویگ 
ویتگنشتاین، بوده سال های سال 
در دانشگاه هایی نظیر مدرسه 

اقتصادی لندن، دانشگاه شیکاگو 
و دانشگاه فرایبورگ تدریس 
کرد و در سال 1974 به طور 

مشترک با گونار میردال، موفق 
به دریافت نوبل اقتصاد شد. او دو 
هفته پیش از تولد 93سالگی اش 
در شهر فرایبورگ درگذشت.  

کتابشناسی

گناه مرگبار	]
سال:1988

کتابی که هنوز دقیق معلوم نیســت چقدرش را هایک نوشته و در زمان بیماری 
چقدرش توسط ویلیام وارن بارتلی که وظیفه جمع آوری مطالب را داشت نوشته شده. 
هایک در این کتاب دلیل پیشرفت تمدن را اهمیت مالکیت خصوصی در سنت های 
اجتماعی قدیمی می داند. این تاکید بر روی مالکیت خصوصی منجر به توسعه تجارت و 
نهایتا نظام سرمایه داری امروز شده که در آن نظم بازار گسترش بیشتری یافته است. به 
نظر او اقتصادهای سوسیالیستی و دولتی محکوم به تباهی اند زیرا می خواهند در اقتصاد برنامه ریزی مرکزی کنند 

و تاثیر دانش ضمنی را نادیده می گیرند.
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ایـدههـا

اروینگ فیشــر اقتصاددانی اســت که هم 
شومپتر، هم فریدمن و هم توبین او را »بزرگ ترین 
اقتصاددان تاریخ امریکا« می دانند. فیشر که در 
طول عمرش در مباحث زیادی نظیر سرمایه و 
نرخ بهره و اقتصــاد پولی کار کرده بود این نظر 
را داشــت که مردم به طور کلی به »توهم پول« 
دچارند. توهم پول یعنی اینکه نمی توانند فراتر از 
پول، یعنی جنسی را که با آن پول می توان خرید، 
ببینند. به زبان ساده تر افرادی که »توهم پولی« 
حاد دارند، عموما چنین ترجیحی می دهند: »اگر 
درآمد من 2 درصد کاهش یابد خیلی بد است، 
اما اگر 2 درصد افزایش یابد ولی تورم 4درصدی 
وجود داشته باشد، آن قدرها هم بد نیست.« به 
نظر فیشر در یک دنیای ایده آل تغییرات سطح 
قیمت هیچ تاثیری بر تولید و اشــتغال نخواهد 

داشــت در حالی که در دنیای واقعی که مردمش توهم پولی دارند، تورم 
و رکود ضررهایی شدید به همراه خواهد داشت.

فیشر طی 40 سال همین نظرش را در مورد چیزی که خودش »رقص 
دلار« می نامید نشان داد و چندین طرح برای »پایدارسازی« پول یا همان 
پایدارســازی سطح قیمت ارائه داد. او یکی از اولین اقتصاددانانی بود که 
داده های اقتصاد کلان را که شــامل حجم پول، نرخ بهره و سطح قیمت 
می شد، مورد تحلیل و آزمون آماری قرار داد. در اواخر دهه 20 تکنیکی را 

ارائه داد که بعدتر تحت نام »وقفه های توزیع شده« شناخته شد.
مطالعات فیشر در زمینه اقتصاد پولی بیش از دیگر زمینه های مورد 
تحقیق او به سطوح انتزاعی می پرداخت و به همین  دلیل بود که رقیبی 
جدی برای او در اروپا پدید آورد. کنوت ویکســل اقتصاددانی ســوئدی 
بود که نقطه آغازین تحلیلش را بر نرخ های بهره یک سیســتم تغییرات 
در یک اقتصاد واقعی قرار داد؛ این در حالی بود که فیشــر نظریه کمّی 
پولــش را با قیمت هــای بلندمدت توضیح می داد. گرچــه هردوی این 

اقتصاددان ها از نظریاتشان این نتیجه را گرفتند 
که سیاست گذاری های پولی هر دولت، در قلب 
بحــران اقتصادی قرار دارد، اختلاف نظرشــان 
چیزی نبود که در دوران حیاتشــان حل شده 
باشد و اتفاقا نیم قرن بعد تبدیل به جدلی جدید 

بین سیاست گذاران کینزی و پول گرا شد.

J کاهشقیمتبدهی
فیشــر پس از ســقوط بازار بورس در سال 
1929، کــه بحران بــزرگ را در پی داشــت، 
نظریه ای را برای بحران های اقتصادی توسعه داد 
که نامش بدهی-رکود بود. این نظریه بحران را 
به حباب اعتباری مربوط می کرد. زمانی که یک 
اقتصاد در حالت صعودی قرار داشته باشد، عوامل 
اقتصادی که به دنبال ســود بســیار بالا بودند، 
بدهی خود را بالا می برند تا بتوانند ســود بیشتری به دست بیاورند. این 
موضوع زمانی که حباب اعتباری بترکد، تاثیرات بســیار بدی بر اقتصاد 
خواهد گذاشت: سقوط سطح قیمت دارایی ها، کاهش شدید ثروت خالص 
کسب وکارهای مختلف که منجر به ورشکستگی بسیاری از آنها می شود، 
ســقوط ســود، افت خروجی و تجارت و اشتغال، بدبینی و از بین رفتن 
اعتماد به بازار، احتکار پول، کاهش نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ بهره ای 

که با تورم تنظیم شده و... .
فیشر می گوید در همین دوران که بدهکاران با فروختن دارایی ها سعی 
در از بین بردن بدهی اسمی خود دارند، کاهش قیمتی که پدید می آید 
مانع از کاهش بار حقیقی بدهی می شود. در این زمان با اینکه بازپرداخت 
بدهی باعث کاهش حجم پولی می شود که بدهکاریم، از آنجایی که ارزش 

واقعی دلار رو به  افزایش است، این فرایند به اندازه کافی سرعت ندارد.
پیش از اینکه در ســال 1929 بازار بورس سقوط کند، فیشر نگاهی 
خوش بینانه به وضعیت داشت. نظر او این بود که قیمت اوراق دائما رو به  
رشد خواهند بود و در حال حاضر تنها لرزه هایی خفیف را تجربه می کنند 
و هنوز خیلی زمان باقی مانده تا به اوج خود برسند. این اظهارنظرها تنها 9 
روز پیش از سقوط بازار بورس صورت گرفت. سقوطی که باعث شد فیشر 
حجم زیادی از ثروت شخصی خود و اعتبار آکادمیکش را از دست بدهد و 
به همین خاطر، نظر او درباره بدهی ها و بحران های اقتصادی خیلی جدی 
گرفته نشده و میدان را به اقتصاد کینزی واگذار کرد. با همه اینها پس از 
رکود اواخر دهه اول قرن بیست و یکم اقبال به سمت نظرات او بیشتر شد. 
استیو کین رکود سال 2008 را با استفاده از بسطی که هایمن مینسکی 
بر روی نظریه کاهش قیمت بدهی فیشر ایجاد کرده بود، پیش بینی کرد 
و امروزه این نظریه، اصلی ترین نظریه ای اســت که نام فیشر با آن پیوند 

خورده است. 

 ] ] 6 ایــده بزرگ 4. اقتصاد و بازار مالی 

اقتصاد پولی
اروینگفیشر،دانشمندیکهزودرفتودیرآمد

اروینگفیشر

اروینگ فیشر در 27 فوریه 
1867 در روستای ساجرتیز 
نیویورک به دنیا آمد. اندکی 

پیش از ورودش به دانشگاه پدر 
خود را از دست داد و از آن به 

بعد مسئولیت سرپرستی مادر و 
برادرش را از طریق تدریس به 
عهده گرفت. در سال 1888 از 
دانشگاه ییل با مدرک لیسانس 
فارغ التحصیل شد و سه سال 
بعد، از همین دانشگاه دکترای 
اقتصاد گرفت. مدرک دکترای 
او اولین مدرکی بود که دانشگاه 
ییل در رشته اقتصاد ارائه کرد. 
نوشته های او از همان پایان نامه 
دکتری اش آغاز می شوند که 
در سال 1892 تحت عنوان 
»پژوهش های ریاضیاتی در 

نظریه ارزش و قیمت ها« چاپ 
شد. او سرانجام در 29 آوریل 
1947 در همان شهر نیویورک 
و زمانی که 80 سال سن داشت، 

درگذشت.  

مردم به طور کلی به »توهم پول« دچارند. توهم پول یعنی اینکه نمی توانند فراتر از پول، یعنی جنسی را که با آن پول می توان خرید 
ببینند. به زبان ساده تر افرادی که »توهم پولی« حاد دارند، عموما چنین ترجیحی می دهند: »اگر درآمد من 2 درصد کاهش یابد خیلی 
بد است، اما اگر 2 درصد افزایش یابد ولی تورم 4درصدی وجود داشته باشد، آن قدرها هم بد نیست.«

کتابشناسی

 وهم پول	]
سالچاپ:1928

اگر به سال چاپ کتاب دقت کنید می بینید که اندکی پیش از آغاز بحران بزرگ را 
نشان می دهد. در آن زمان فدرال رزرو به تازگی پا گرفته بود و بسیاری امیدوار بودند که 
با کنترل تورم بتوان فراز و فرودهای شدید دوره ای را کنترل کرد. فیشر در این کتاب 
سعی دارد به دیگران بفهماند که دلار چیزی ثابت نیست و اگر کسی چنین فرضی کند 
با خطر روبه رو خواهد شد. کتاب تورم و کاهش قیمت را بسیار ساده و روشن توضیح 

می دهد و در همین جاست که فیشر بر روی اهمیت شاخص قیمت دست می گذارد.
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بنابر منحنی فیلیپس تورم بالا، موجب بالا رفتن سریع تر دستمزدها می شود و از طریق فریب دادن 
نیروهای بیکار آنها را به این فکر می اندازد که حقوق ها افزایش پیدا کرده و این درحالی است که این 
افزایش به صورت اسمی است و باید تورم را از آن کسر کنیم.

رابرت امرسون لوکاس جونیور اقتصاددانی است 
که در سال 1995 موفق به دریافت جایزه نوبل شد. 
دلیــل اصلی دریافت این جایزه کاری بود که او در 
بسط و استفاده از نظریه »توقع عقلانی« کرد. توقع 
عقلانی یک فرض مربوط به اقتصادسنجی بوده و 
در پژوهش درباره آن، لوکاس متوجه شد که افراد 
بر اســاس تجاربی که از گذشته و پیش بینی هایی 
که از آینــده دارند، تصمیماتی اقتصــادی اتخاذ 
می کنند که این تصمیمــات به نوبه خود باعث از 
بین رفتن تاثیراتی می شــود که دولت ها توقع آنها 
را از سیاســت های مالیاتی و پولی خود داشته اند. 
این نظریه لوکاس که در اواســط دهه 70 میلادی 
و پس از بحران ســاختاری در سرمایه داری غربی، 
توجه بســیاری را به خود جلب کرده بود در تضاد 
کامل با نظر جان مینارد کینز در اقتصاد کلان بود و 

کارایی دخالت دولت در مبادلات داخلی را زیر سوال می برد. تا پیش از لوکاس 
فرض بر این بود که منحنی فیلیپس نشــان می دهد که حکومت با افزایش 
تورم می تواند موجب کاهش نرخ بیکاری شود. بنابر منحنی فیلیپس تورم بالا، 
موجب بالا رفتن سریع ترِ دستمزدها می شود و از طریق فریب دادن نیروهای 
بیکار آنها را به این فکر می اندازد که حقوق ها افزایش پیدا کرده، این درحالی 
اســت که این افزایش به صورت اسمی بوده و باید تورم را از آن کسر کنیم. 
نیروهای بیکاری هم که با رشــد حقوق ها در بازار کار روبه رو هستند تمایل 
بیشتری برای استخدام شدن پیدا می کنند و به این ترتیب نرخ بیکاری افت 
می کند. لوکاس این گونه استدلال می کرد که کارگران را نمی توان چندین و 
چندبار فریب داد و در نهایت بالا بردن تورم نمی تواند منجر به افت بیکاری 
شود. اینجا، جایی است که او از »بی تاثیری سیاست گذاری« سخن گفته که 
بنابر آن اگر مردم دارای »توقعی عقلانی« باشند، این نوع سیاست گذاری های 
دولتی برای مداخله بیش از اینکه موجب بهبود وضعیت اقتصاد شود، در این 
سیســتم »نویز« ایجاد می کند. در مدل توقع عقلانی که توسط جان ماث 
ایجاد شد، فرض بر این بود که توقعات عامل های اقتصادی شاید غلط باشند، 
اما به طور میانگین و در طولانی مدت درست هستند. به عبارت بهتر گرچه 
آینده را نمی توان کامل پیش بینی کرد اما نمی توان چنین هم فرض کرد که 
توقعات عوامل اقتصادی به صورت سیستماتیک غلط هستند. همین مدل و 
پیش فرض ها بود که بعدا توسط لوکاس در اقتصاد کلان هم استفاده شد و به 

اوج اهمیت خود رسید.

J »نقدلوکاس«
نقد لوکاس برخلاف ظاهرش آرای افرادی نیست که به او نقد داشته اند، 
بلکــه بر عکس نظریه ای از خود او برای نقد عملکرد اقتصاد کلان در جهان 
است. همان طور که گفته شــد لوکاس در اواسط دهه 70 بنیادهای نظریه 

اقتصاد کلان را که کینزی بود به چالش کشــید و 
ادعــا کرد که مدل اقتصاد کلان باید به عنوان یک 
مدل »تجمیع« شده از مدل های اقتصاد خرد ساخته 
شود. لوکاس که می دانست »تجمیع« چیزی نیست 
که به لحاظ نظری در یک مدل مشخص قابل اجرا 
باشــد، یک نظریه انتقادی را ایجاد کرد که پیکان 
هدفش سیاست گذاری های اقتصادی بود و نامش 
را هم گذاشــت »نقد لــوکاس«. طبق این نظریه 
روابطی که در اقتصاد به چشــم می خورند، مانند 
رابطــه بین تورم و بیکاری، می توانند در مواجهه با 

سیاست گذاری های اقتصادی تغییر کنند. 
طبق »نقد لوکاس« پیش بینی کردن آثار یک 
تغییر در سیاســت گذاری های اقتصادی، آن هم با 
تکیه بر صرفا روابط مشاهده شده در داده های تاریخی 
که »به شدت تجمیع شده و دور هم چیده شده اند« 
عملی ساده لوحانه است. این نقد هدف خود را بر روی قواعد تصمیم گیری در 
مدل های کینزی - مثلا »تابع مصرف«- قرار داد و ادعا کرد که این قواعد را 
نمی توان »ساختاری« در نظر گرفت؛ زیرا »ساختاری« یعنی چیزی ثابت در 
برابر تغییراتی که در متغیرهای سیاست گذاری های اقتصادی دولتی وجود 
دارد. لوکاس که با این اثرش به منتقد سرسخت مدل های پیش بینی کننده 
اقتصاد کلان ســنتی تبدیل شده بود، دیگر به روشنی می توانست ادعا کند 
که رابطه بین متغیرهای تجمیع شده که در داده های اقتصاد کلان مشاهده 
می شوند، با تغییر سیاست های اقتصاد کلان تغییر می کنند و در نتیجه ثبات 
لازم را برای تحلیل ســاختاری ندارند. این استدلال به صورت ضمنی بیانگر 
این بود کــه مدل هایی که مبنای خرد دارند برای پیش بینی تاثیر تغییرات 
سیاست گذاری مناســب ترند زیرا بنابر فرض تغییرات سیاست گذاری های 
اقتصاد کلان لایه زیرین اقتصاد کلان را که همان ساختار خرد باشد، تغییر 
نمی دهد. این ادعای لوکاس در کنار ادعای بسیاری افراد دیگر نظیر میلتون 
فریدمن باعث یک پارادایم شیفت و انقلاب در اقتصاد کلان شد و چیزی تحت 

عنوان »بنیادهای خُرد« پیش روی تاریخ اقتصاد قرار داد.

 ] ] 6 ایــده بزرگ 5. اقتصاد و آگاهی 

مخالف تمام قد کینز
رابرتلوکاس،اقتصاددانیکهتاثیرآگاهیمردمبرمعادلاتبیروحریاضیرانادیدهنگرفت

رابرتلوکاس

لوکاس در سپتامبر 1937 در 
یاکیمای واشنگتن به دنیا آمد 
و در 22سالگی از دانشگاه 

شیکاگو در رشته تاریخ مدرک 
کارشناسی خود را گرفت. زمانی 
که در سال 1959 دانشجوی 
دانشگاه برکلی بود به دلیل 

مشکلات مالی مجبور شد به 
دانشگاه شیکاگو بازگردد و در 

سال 64 دکتری خود را در رشته 
اقتصاد با این پایان نامه اخذ کرد: 
»جابه جایی کار و سرمایه در 
بخش تولیدی ایالات متحده: 
1929-1958«. لوکاس که 
نظریاتش تا جایی به اقتصاد 

مارکسیستی نزدیک است چنین 
باور داشت که اقتصاد عامل 

اصلی محرکه تاریخ است. او که 
در سال 95 نوبل اقتصاد گرفت 
در سال های اخیر در دانشگاه 
شیکاگو مشغول به تدریس 

بوده است.  

کتابشناسی

درس گفتارهایی درباره رشد اقتصادی	]
سال:2002

این کتاب مجموعه ای از نوشته ها و سخنرانی های لوکاس است که توسط 
خودش جمع آوری شــده. فصول مختلف این کتاب در ابتدای راه خود به این 
مسئله می پردازند که چگونه می توان در اقتصاد رشد پایدار داشت و اینکه چرا 
رشد در کشورهای مختلف در قرن بیستم متفاوت بود و اینکه انقلاب صنعتی 

چگونه باعث جهش رشد اقتصادی شد. 
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ایـدههـا

زندگینامه

ریچاردتیلراقتصاددانامریکاییدرسال19۴۵درنیوجرسیمتولدشدهاست.اودکترای
خودراازدانشگاهراچستردریافتکردهودرهمیندانشگاهونیزدردانشگاههایکورنل،

بریتیشکلمبیاوشیکاگوبوتتدریسکردهاست.

موفقیتها

تیلردرســال2017بهدلیلپژوهشهایشدرخصوصعلماقتصادرفتاریبهصورت
مشترکبرندهجایزهنوبلاقتصادشد.کتاباوباعنوان»بدرفتاری:علماقتصادرفتاری«
کهدرسال201۵منتشرشدبااستقبالزیادیمواجهشدونشانمیدهدکهمردملزوما

مطابقبانظریههایاقتصادیرفتارنمیکنند.

من کاملا طرفدار این هستم که مسائل مالی مربوط به خانوارها را از 
اول در مدرسه به بچه ها یاد بدهیم و این کار را در سن هرچه پایین تر 

شروع کنیم. در مورد آموزش در دبیرستان هم به نظرم یادگیری 
مفهوم بهره مرکب به اندازه یادگرفتن مثلثات یا حفظ کردن اسم مرکز 

ایالت های امریکا اهمیت دارد.

ریچارد تیلر

زندگینامه

انگوسدیتوناقتصاددانونویســندهانگلیسی-امریکاییاستکهدرسال19۴۵در
ادینبورگاسکاتلندمتولدشد.اودکترایشراازدانشگاهکمبریجدریافتکردهاستو
اکنوناستادافتخاریاقتصادواموربینالمللدرموسسهوودروویلسونواستاداقتصاد

دردانشگاهپرینستوناست.

موفقیتها

پژوهشهایدیتونبیشتررویفقر،نابرابری،رفاهوتوسعهاقتصادیمتمرکزاست.اودر
سال201۵جایزهنوبلاقتصادرابابتتحلیلهایشدربارهمصرف،فقر،رفاهونحوهواکنش

مردمکشورهایفقیربهتحولاتاقتصادیدریافتکرد.

شک دارم که اگر دونالد ترامپ آدم دیگری بود،  این قدر راضی و 
خوشحال از کار درمی آمد. اما ترامپ همواره دارد به دیگران می گوید که 
چه زندگی بی نظیری دارد و چه کارهای بزرگی انجام داده است و همیشه 

هم درنهایت موضوع به درآمد او برمی گردد. اصولا هم همین است. 
اگر از مردم بپرسید که زندگی شان چطور است، به صورت کلی دارند به 

درآمدشان اشاره می کنند.

انگوس دیتون

زندگینامه

کریستینلاگارددرسال19۵۶درپاریسمتولدشدهاستوریاستصندوقبینالمللی
پولراازجولایسال2011تاکنونودردودورهپیاپیبهعهدهداشتهاست.اواولینزنی
استکهبهاینپسترسید.لاگارددردانشگاههایمریلندامریکاونیزدرپاریسدرس

خواندهوبرایشرکتحقوقبینالمللبیکرومکنزیدرشیکاگوکارکردهاست.

موفقیتها

لاگاردپیشازریاستصندوقبینالمللیپولدرزمانهایمختلفدرفرانسهوزیرامور
اقتصادی،وزیرامورمالیواشتغال،ونیزوزیرکشاورزیوشیلاتبودهاست.اودرسال
201۴ازسویمجلهفوربزبهعنوانپنجمینزنقدرتمنددنیامعرفیشدودرسال2017

نیزرتبههشتمرادرفهرستصدزنقدرتمندجهاندرفوربزبهخوداختصاصداد.

اگر زنان در نسبت مشابهی با مردان، شاغل می بودند سطح تولید 
ناخالص داخلی در کشوری مثل هند به اندازه 2۷ درصد بالا می رفت. اما 

این موضوع حتی باعث می شد تولید ناخالص داخلی در ژاپن به اندازه 
۹ درصد و در امریکا نیز به اندازه ۵ درصد زیادتر شود. این دیگر فقط 
یک مسئله اخلاقی نیست، حتی بحث فلسفی هم نیست، بلکه از لحاظ 

اقتصادی درست است.

کریستین لاگارد

زندگینامه

آداماسمیتدرحدودسال1723میلادی)تاریخنامشخص(دراسکاتلندمتولدشد.او
درچهاردهسالگیتحصیلدردانشگاهگلاسکوراشروعکردوبعدهمبهتحصیلدرکالج
بالیولدردانشــگاهآکسفوردادامهداد.اسمیتسالهایزیادیرابهتدریساقتصادو

تالیفکتابدرحوزههایاقتصادوفلسفهگذراند.

موفقیتها

آداماسمیتبهعنوانپدرتجارتآزادمدرنونیزتدوینکنندهاصلیمفهومتولیدناخالص
داخلیشناختهمیشود.مهمتریناثراو»ثروتملل«استکهبهتوسعهصنعتیدراروپا
میپردازد.اماکتاب»نظریهعواطفاخلاقی«اونیزشــهرتزیادیدارد.اقتصادداناناز

نظریاتاسمیتبرایتدویننظریهکلاسیکاقتصادیبهرهبردهاند.

تلاش یکسان، دائمی و بی اختلال هر انسان برای آنکه وضعیت خودش 
را بهتر کند – یعنی همان اصلی که غنای عمومی و ملی و حتی خصوصی از 

آن نشات می گیرد- اغلب آن قدر قدرتمند هست که متضمن پیشرفت 
طبیعی و بهبود همه چیز باشد؛ و این به رغم زیاده روی های دولت و 

ایرادهای بزرگ در مدیریت و اداره امور حاصل می شود.

آدام اسمیت

روایت اقتصاددانان
جملاتیکهاقتصادراتکانداد ایدهها
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگینامه

میلتونفریدمناقتصاددانیامریکاییبودکهدرسال1912درسانفرانسیسکومتولد
شدودرسال200۶درگذشت.اودکترایاقتصادخودراازدانشگاهکلمبیادریافتکرد
وسالهانیزبهتدریسدردانشگاهشیکاگومشغولبودونظریههایمختلفیدرباب

بازارآزادتدوینکرد.

موفقیتها

فریدمنکهبیشترازهرچیزبهاعتقادشدیدشبهسرمایهداریبازارآزادشهرتدارد،
درسال197۶جایزهنوبلاقتصادرادریافتکرد.اونظریههایزیادیدرخصوصبازار

آزادواقتصادکلانارائهدادکهبادیدگاههایاقتصاددانانکینزیدرتناقضبود.

فقط بحران- چه واقعی و چه ظاهری- است که می تواند باعث ایجاد 
تغییر واقعی شود. وقتی بحران رخ می دهد، باید ایده هایی را که از 

قبل وجود داشته اند بگیریم و بر اساس آنها اقدام کنیم. این چیزی 
است که به نظر من می تواند عملکرد اصلی ما را تشکیل دهد: اینکه 

آلترناتیوهایی برای سیاست های موجود پیدا کنیم و آن قدر آنها را زنده 
و در دسترس نگه داریم تا اینکه امر سیاسی غیرممکن به امر سیاسی 

اجتناب ناپذیر بدل شود.

میلتون فریدمن

زندگینامه

جوآنرابینسوناقتصاددانیانگلیسیدرسال1903شدودرسال1983درگذشت.
رابینســوندردانشگاهکمبریجتحصیلکردودرهماندانشگاهونیزدرکینگزکالج
درسمیداد.اودرعینحالاولینزنیبودکهبهصورتافتخاریعضوارشــدکینگز

کالجانگلیسشد.

موفقیتها

رابینســونبهتوسعهنظریهاقتصادیکینزیشهرتدارد.اودرسال1933باانتشار
کتاب»اقتصادرقابــتناقص«توجهزیادیرابهخودجلبکــردودردهههایبعد
کتابهایینیزنوشتکهایدههاییازاقتصادمارکسیستیونیزاقتصادچیندردوران

مائورادرخودداشتند.

پیشرفت اصولا آهسته است چون به شدت اینرسی فکری وجود دارد. 
گاهی موضوعات مشکل داری وجود دارند که هیچ روش توافق شده ای 

برای نشان دادن خطاهایشان وجود ندارد و وقتی این طور می شود، 
دکترین های مربوط به آن عمری طولانی پیدا می کنند. یک استاد 

دانشگاه همان چیزی را که قبلا یاد گرفته تدریس می کند. دانشجوی او 
هم با احترام برای استادش، به شدت در مقابل منتقدان او سینه سپر 

می کند؛ تنها به همین علت که رابطه استاد و شاگردی بین آنها وجود 
داشته است.

جوآن رابینسون

زندگینامه

آلنگرینسپناقتصاددانیامریکاییاستکهدرســال192۶متولدشدهاستودر
دانشگاههاینیویورکوکلمبیادرسخواندهاست.اودرسالهای1987تا200۶ریاست
فدرالرزرو)بانکمرکزیامریکا(رابهعهدهداشتودارندهیکیازطولانیترینسوابق

درمدیریتاقتصادیدردولتامریکاست.

موفقیتها

آلنگرینسپنازحامیانسرسختسرمایهداریلسهفروبهرهرساندنبهخوداست.او
دردورانریاستجمهوریجرالدفوردوبهعنوانرئیسشورایمشاوراناقتصادیاو
سیاستهاییرادنبالکردکهباعثکاهشنرختورمامریکااز11درصدبه۶.۵درصد
شد.درعینحالمنتقداناومیگویندسیاستهایدهههایبعداویکیازعواملبروز

بحرانمالیسال2008بودهاست.

فساد، اختلاس، تقلب، اینها همگی ویژگی هایی هستند که در همه جا 
دیده می شوند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، متاسفانه ماهیت انسان 
با همین ویژگی ها کار می کند. کاری که اقتصادهای موفق توانسته اند 
انجام بدهند این است که این ویژگی ها را در پایین ترین سطح ممکن 
نگه دارند. اصولا هیچ وقت کسی موفق نشده که کل اینها را از میان 

بردارد.

آلن گرینسپن

زندگینامه

جیمزجی.هکمناقتصاددانیامریکاییاستکهدرسال19۴۴درشیکاگومتولدشده
است.اومدرکتحصیلدررشتهریاضیاتراازکالجکلرادوومدرکدکترایخودرااز
دانشگاهپرینستوندریافتکردهاست.اوپیشتربهدولتباراکاوبامامشاورهمیداد.

موفقیتها

جیمزهکمندرســال2000جایزهنوبلاقتصادرابابتروشموسومبهاصلاحهکمن
دریافتکرد.اوبهدلیلتحقیقاتشرویاقتصادکار،بهخصوصدربابتاثیراقتصادی
برنامههایمهارتآموزیزودهنگامبهکودکانمحروم،نابرابریوتوسعهانسانیشهرت

زیادیدارد.

بیشترین بازگشت سرمایه در برنامه های توسعه دوران کودکی بچه های 
خانواده های محروم تنها در شرایطی رخ می دهد که سرمایه گذاری را 

هرچه زودتر - از تولد تا پنج سالگی- شروع کرده باشید. سن سه یا 
چهارسالگی دیگر دیر است چون اصولا مهارت، مهارت می آورد و این کار 

به شکلی تکمیل شونده و پویا انجام می پذیرد و بنابراین نباید آن را 
عقب انداخت. برای رسیدن به بهترین بازدهی و تاثیر، باید تلاش ها را 

روی اولین سال های زندگی کودکان محروم متمرکز کنیم.

جیمز جی. هکمن
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ایدههاایـدههـا

موفقیت در کسب وکارتان بستگی به این دارد که ایده ای ارائه دهید که 
تازه ترین کالاها و خدمات را با قیمت پایین عرضه کند. برای این کار باید فرمولی 

برای کاهش هزینه ها داشته باشید یعنی یک کسب وکار کامل که در آن تولید، 
توزیع و فروش به صورت بکپارچه انجام شود.

وقتی که راهی را شروع کردید دیگر نمی توانید در مسیر برای خودتان محدودیت 
قایل شوید. همیشه این مشتری است که باید مدل کسب وکار شما را مشخص 
کند. همیشه سعی کنید مشتری را با آخرین مدل و تکنولوژی، بهترین طراحی و 

خدمات رسانی بی رقیب اغوا کنید.

آمانیکو اورتگا

زندگینامه

آمانیکواورتگامالکعمدهسهامشرکتایندیتکساست،بزرگترینخردهفروشیپوشاکدنیاو
شــرکتمادرتولیدکنندهبرندزارا.اودرسال193۶دراسپانیابهدنیاآمد.از13سالگیبهعنوان
پادوییکمغازهلباسفروشیآغازبهکارکرد.اورتگانخستینشعبهفروشگاهزارارادرسال197۵

تاسیسکردوحالثروتیمعادل7۴.3میلیارددلاردارد.

موفقیتها

اورتگای82سالهیکجملهمعروفدارد:»تاروزیکهزندهامکارمیکنم.«اوکهدرشرایطسخت
اسپانیادرزمانجنگهایداخلیاینکشوربزرگشد،ازهماننوجوانیباحضوردربازارکسبوکار
توانسترفتهرفتهباپیچوخمهایکارآشناشود.بعدازازدواجشباروزاریومِروراهوروشدوخت
لباسهایزنانهراآموختوبااینکهتحصیلاتعالینداشتتوانستباتمرکزبررویبازارپوشاک
وتولیداتمدروزیکهنسبتبهبسیاریازبرندهایدیگرکیفیتوقیمتمناسبتریداشتندبه

شهرتوموفقیتبرسد.

می خواهید به صورت خلاصه بداید که چطور می شود دنیا را تغییر داد؟ همیشه 
روی چیزی کار کنید که بیش از اندازه هیجان انگیز است. 

بسیاری از شرکت ها هستند که در بلندمدت به موفقیت نمی رسند. آنها اساسا کجای راه 
را اشتباه می روند؟ معمولا از آینده غافل می شوند. من سعی دارم که روی آینده تمرکز 

کنم: آینده قرار است چگونه باشد؟ چطور می توانیم به آینده شکل بدهیم؟ و چطور 
می توانیم شرکت را به گونه ای سازماندهی کنیم که به سمت آن آینده پیش برود؟

اگر قرار بود که بزرگ ترین محرک ما در کار پول باشد باید سال ها قبل شرکت را 
می فروختیم و الان روی ساحل لم می دادیم. 

لری پیج

زندگینامه

لریپیچمدیرعاملشرکتآلفابتاست،هلدینگیکهگوگلدرزیرمجموعهآنقراردارد.اوسال
1973درمیشیگانامریکابهدنیاآمد.پسازتحصیلدررشتهعلومکامپیوتردانشگاهمیشیگان،
برایدورهدکترابهدانشگاهاستنفوردرفتوآنجاباسرگیبرینآشناشد.ایندونفررویموتور
جستوجوگریکارکردندکهحالاهمهدنیاآنرابانامگوگلمیشناسند.ثروتلریپیجحالابه

۵۵.۴میلیارددلارمیرسد.

موفقیتها

لریپیجیکیازچهرههایمعروفیاســتکهدرجوانیبهثروتوشهرتبیشازاندازهرسیدند.
حضورکسانیماننداوبودکهبهتکنولوژیهایجدیددرامریکاپروبالدادونامسیلیکونولیرا
برسرزبانهاانداخت.لریپیجازجملهمدیراننسلجوانامریکابهشمارمیرفتکهحتیمحیط
کارراهمدگرگونکردندوفضاهایتفریحی،گپوگفتوبازیرابرایزندهنگهداشتنخلاقیتو

انرژیکارمندانبهشرکتافزودند.

به من می گویند جک دیوانه. به نظرم دیوانگی چیز خوبی است. ما دیوانه ایم اما 
احمق نیستیم.

به جوان ها اعتماد کنید، به خلاقیت این نسل اعتماد کنید. آنها می سازند 
و هر روز شکل خلاقیت را تغییر می دهند. تمام مشتریان هم شبیه هم 

هستند: چیزهای تازه می خواهند، چیزهای ارزان می خواهند، چیزهای تازه خوب 
می خواهند، چیزهای منحصر به فرد می خواهند. اگر بتوانیم اینها را تولید کنیم 

همه به سمتمان می آیند.
باید از رقبایتان درس بگیرید اما هیچ وقت از آنها کپی نکنید. کپی کردن مرگ 

کسب وکار است. من وقتی خودم هستم می توانم خوشحال باشم و نتایج خوبی بگیرم. 

جک ما

زندگینامه

جکماموسسورئیسشرکتعلیبابااست،بزرگترینشرکتتجارتالکترونیکدرچین.اودر
سال19۶۴بهدنیاآمدواز12سالگیبهصورتخودآموززبانانگلیسیرافراگرفت.همیندانستن
زبانانگلیسیباعثشدکهبعدتربهعنوانمترجمتاجرانامریکاییمشغولبهکارشود.اوعلیبابا

رادرسال1999تاسیسکردوحالاثروتشبه۴3.۴میلیارددلارمیرسد.

موفقیتها

جکمادرموردشکستهایجوانیاشگفته:»درچینامتحانیهستکهجوانهابرایورودبه
دانشگاهبایددرآنشرکتکنند.منسهباردراینامتحانشکستخوردم.منشکستهایزیادی
راتجربهکردهام.یکباربرایاستخدامدرپلیسرفتمکهگفتندبهدردکارنمیخورم،حتیبرای
استخدامدرفستفودکیافسیهممصاحبهدادم،2۴نفردراینمصحبهشرکتکردندو23نفر

قبولشدند،همهجزمن.«موفقیتبزرگاواینبودکههرگزناامیدشد.

زندگینامه

LVMHبرناردآرنوثروتمندترینمردفرانسهاســتورئیسشرکتپوشاکوکالاهایلوکس
)شرکتمادرلوئیویتون(کهدرسال2017درآمدشبه۴2.۶میلیارددلاررسید.آرنوسال19۴9
درشمالفرانسهبهدنیاآمد.پسازگرفتنمدرکمهندسیبهشرکتپدرشپیوستکهدرحوزه
املاکفعالبود.اوازسال198۴واردحوزهکالاهایلوکسشدوحالاثروتیبالغبر72.1میلیارد

دلاردارد.

موفقیتها

یکیازاساســیترینتصمیماتآرنوهنگامورودشبهحوزهتجارتکالاهایلوکساینبودکه
شرکتدرآستانهورشکستگیکریستیندیورراخریدوتمامقسمتهایشراجداگانهبهفروش
رساندوپسازآنازدرآمدیکهبهدستآمدسهامعمدهLVMHراازآنخودکردوبعدبهسراغ

برندهایدیگریمانندفندی،تگوبولگاریرفت.

من تمام مدت با خلاقیت سروکار دارم. بخش جالب کار برایم این است که این خلاقیت 
را تبدیل به واقعیت کسب وکار در سراسر جهان کنم. برای توفیق در این کار باید با 

نوآوران و طراحان در ارتباط باشید و البته سعی کنید به ایده هایشان زندگی ببخشید.
من آدم عجولی هستم اما خودم را کنترل می کنم. به نظرم در حوزه کار مهم ترین نکته این 

است که موقعیت خودتان را در بلندمدت ارزیابی کنید و زیادی عجول نباشید.
وقتی مدیریت لوئی ویتون را در دست گرفتم همه می گفتند »این شرکت همین 

حالا هم شرکت بزرگی است، دیگر بیشتر از این چه کار قرار است بکنی؟« از آن زمان 
تاکنون موفقیت را چند برابر کرده ایم.

برنارد آرنو

روایت کارآفرینان
 

جملاتیکهشماراکارآفرینمیکند
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

مهم ترین امتیاز تكنولوزی اطلاعات این است كه مردم را توانمند می كند تا كاری 
را كه می خواهند انجام دهند. به مردم اجازه می دهد خلاق باشند، مولد باشند 
و چیزهایی را بیاموزند كه قبلا نمی توانستند و برای همین است كه این حوزه با 

پتانسیل های بسیار سروكار دارد.
ممكن است ما آگاه باشیم كه جهان به چه سویی می رود اما این باور ما ممكن 

است به خطا برود مگر اینكه با مشتری ها در ارتباط باشیم. البته هیچ چیز نمی تواند 
جای نوآوری را بگیرد اما نوآوری هم نمی تواند جایگزین ارتباط با مشتری باشد.

 شركت ما باید شركتی باشد كه اول از هرچیز به كاركنانش قدرت و توانمندی 
بدهد.

استیو بالمر

زندگینامه

استیوبالمرمدیرعاملسابقمایکروسافتاستوبزرگترینسهامدارحقیقیاینشرکت.اوسال
19۵۶درشهردیترویتدرامریکامتولدشد.ازکودکیبهریاضیاتعلاقهداشت.بالمردورهدانشگاه
رادرهارواردگذراندودردورشــتهریاضیاتواقتصادتحصیلکرد،درهمیندانشگاهبودکهبا
بیلگیتسآشناشد.بالمردرسال1980بهتشویقبیلگیتسدانشگاهرارهاکردوبهتیمگوگل

پیوست.ثروتاواکنونبه37.7میلیارددلارمیرسد.

موفقیتها

استیوبالمرپسازاستعفایبیلگیتسازجایگاهمدیرعاملیشرکتمایکروسافتجانشیناوشدو
اززمانآغازمدیریتاودرآمداینشرکتسهبرابرشد.مایکروسافتالبتهدربسیاریازحوزههااز
اپلوگوگلعقبمانداماخودبالمراینروشنبینیراداشتکه۴درصدازسهامتوئیتررابخردو

سودزیادیازاینمحلنصیباوشد.

هر کارآفرینی باید خودش را برای روزهای تیره و تار زیادی آماده کند، باید از 
صمیم قلب کاری را که انجام می دهد دوست داشته باشد. این دوست داشتن 

تبدیل به دلیل محکمی برای رسیدن به موفقیت می شود. 
بین کار و زندگی همیشه یک درگیری هست که نمی توان تغییرش داد، جنگی 

همیشگی میان آسایش و آشوب که در هیچ کدام نمی توان موفق شد اما هردو را 
می توان به نحو تاثیرگذاری مدیریت کرد. اینکه چگونه در این مسیر پیش برویم 

کلید موفقیت است.
آدم اول باید خودش را درست بشناسد و بعد از آن می تواند بجنگد و پیش 

برود.

فیل نایت

زندگینامه

فیلنایتموسسوسهامدارعمدهشرکتنایکاست،بزرگترینتولیدکنندهکفشولباسورزشی
دردنیا.اودرسال1938درپورتلندامریکابهدنیاآمد.تحصیلاتشرادردانشگاهاستنفوردودر
رشتهکسبوکارگذراندوبعدازآنبهمدتیکسالدنیاراگشت.سال19۶۴نایتیکشرکت
تولیدکفشورزشیتاسیسکردکهدرسال1972بهنایکتغییرنامداد.ثروتاودرحالحاضربه

31.8میلیارددلارمیرسد.

موفقیتها

شرکتنایکبیشازهزارو100شعبهدرسراسردنیاداردودرآمدشدرسالبه3۴میلیارددلار
میرسد.خودنایتمیگویدیکیازدلایلموفقیتاواینبودکهفرهنگدویدندرامریکاداشت
اوجمیگرفتواوتاقبلآنتوانستهبودتبدیلبهیکبرندشود.قراردادباستارگاندنیایورزش

مانندمایکلجوردناینموفقیتراتضمینکرد.

رویاهای کوچک هم همان قدر انرژی از شما می گیرند که رویاهای بزرگ، پس 
رویاهای بزرگ در سر بپرورانید. 

آن سه سالی که در دانشگاه هاروارد گذراندم و زندگی کردن با آدم هایی 
فوق العاده به من آموخت که نه تنها باید بدانم که چگونه باید شریک انتخاب 

کنم بلکه انتخاب شرکای عالی مهارتی است که می توانید یاد بگیرید. اگر وقتتان 
را با آدم های درجه یک بگذرانید می فهمید که چگونه از میانشان دست به 

انتخاب بزنید. 
در زندگی روزمره یاد می گیرید که چگونه کارهایتان را با بی اخلاقی پیش ببرید 

اما در بلندمدت همیشه اخلاق است که شما را به نتیجه می رساند.

خورخه پائولو لمان

زندگینامه

خورخهپائولولمان،ســرمایهگذاروثروتمندترینشــهروندبرزیلاســت.اودرسال1939در
ریودوژانیرودربرزیلبهدنیاآمدوتحصیلاتدانشگاهیاشرادرامریکاودانشکدهاقتصاددانشگاه
هارواردطیکرد.سال1971اووشرکایشیکدفترخدماتسرمایهگذاریتاسیسکردندکهبعدتر
تبدیلبهبانکشد.اوحالایکیازسهامدارانشرکتمالکبرگرکینگهمبهشمارمیرود.لیمان

درحالحاضر27.2میلیارددلارثروتدارد.

موفقیتها

لمانیکیازمیلیاردرهاییاســتکهبهصورتحرفهایورزشکاربودهوفکرمیکندکهیکیاز
دلایلپذیرفتهشــدنشدردانشگاههارواردهممهارتشدربازیتنیسبودهاست.اودریکیاز
معروفترینمسابقاتتنیسیعنیویمبلدونهمسابقهحضورداشته.اوحالاشهروندسوئیسی-

برزیلیاستوازبزرگترینخیرینحوزهآموزشبهشمارمیرود.

نمی گویم كه باید كلمه جاه طلبی را از واژه نامه كارآفرینی حذف كرد اما جاه طلبی هم 
باید واقع بینانه باشد. باید حواسمان باشد كه هركاری را نمی توانیم انجام دهیم. 
به یاد داشته باشید كه هیچ موفقیتی یك شبه به دست نمی آید. باید خودتان 
را وقف كار كنید و تنها روی كار تمركز كنید. هیچ چیز نمی تواند جای سختكوشی 

را بگیرد. 
من اشتیاق به كار و كارآفرینی را در سنین كودكی از پدرم آموختم. وقتی كه 

دبیرستانی بودم ساعت های بسیاری از روزهای تعطیل را همراه او در محل كارش 
می گذراندم. او البته به زندگی شخصی و درسی ام كاری نداشت و من یاد گرفتم 

كه باید روی خودم حساب كنم.

موكش آمبانی

زندگینامه

موکشآمبانیمدیرصنایعریلاینساست،بزرگترینمجتمعتصفیهنفتدردنیا.اینثروتمند
هندیدرســال19۵7بهدنیاآمد.دراواخردهه70بهامریکارفتودررشتهکسبوکاردانشگاه
استنفوردتحصیلکردوبعدازبازگشتبههنددرشرکتپدرشیعنیصنایعریلاینسمشغولبه

کارشد.اودرحالحاضر39.۵میلیارددلارثروتدارد.

موفقیتها

آمبانیاز2۴سالگیکاربرایشرکتپدریاشراآغازکردوهرچنددرزمرهثروتمندانیبهشمار
میرودکهثروتشرابهارثبردهاستاماباشروعکاردرشرکتتوانستیکتصمیمبسیارمهم
بگیردوباادغامریلاینسباشرکتهایمختلفیازجملهنساجی،پلیاستروپتروشیمیآنرادر
سراسرجهانگسترشدهد.اوبعدتربهسراغحوزهارتباطاترفتوحالاصاحبیکیازبزرگترین

شرکتهایارتباطاتومخابراتهندمحسوبمیشود.
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیاکارآفرینانایرانیالهامبخشهستند؟ ایدهها

زندگینامه

عباسموسویرهپیمامتولدسال1317درشهرفومناست.پدرشتاجرپارچهبوداو
ازکودکیکارشرادرتجارتخانهپدرششــروعکردودرکنارتحصیلپارچهخریدو
فروشمیکرد.اوباگرفتندیپلموارددانشگاهشدودررشتهشیمینفتدرسال13۴1
فارغالتحصیلشدودرهمینرشتهنیزشروعبهکارکردوتحولاتمهمیرادرکشور

رقمزد.

موفقیتها

نخستینکارتخصصیاوتولیدگریسبودوبعدازآندرسال13۵۵درشهرکصنعتی
رشتبهفکرراهاندازیکارخانهفومنشیمیبرایتولیدضدیخ،روغنترمزو...افتادکه
آنزماندرکشورتولیدنمیشد.کارخانهفومنشیمیهمچنانیکیازکارخانههایبرتر
تولیدمحصولاتشیمیاییدرکشوراستوهماکنونانواعمحصولاتشیمیاییخانگی
مانندحشرهکشها)بامارکتارومار(،ژلسر،اسپریخوشبوکنندهو...راتولیدمیکند.

کارخانهفومنشیمیدرسال1390پالایشگاهتولیدقیرنیزراهاندازیکرد.

من از زمان شروع كار در مجموعه فومن شیمی همیشه توسعه كار، 
تولید محصولات جدید و افزایش تولید را در دستور داشته ام و معتقدم 

هیچ وقت برای آنچه كه می                                                                                  توانستی بشوی دیر نیست. سه نكته در 
زندگی هست كه هیچ وقت نباید فراموش كرد: اول عشق به زندگی و 
زن و خانواده است؛ دوم صداقت در كار و زندگی؛ و سوم هم گذشت. 

اگر اینها در زندگی باشد همه چیز خوب خواهد بود.

عباس موسوی رهپیما

زندگینامه

تبســملطیفیکهدانشآموختهلیســانسمهندســیبرقوفوقلیسانسMBAاز
دانشگاهشریفاستدرسال13۶۴درخرمآبادمرکزاستانلرستانمتولدشد.اوعلاقه
بسیاریبهکارهایخلاقانهداشتوبهدنبالآنبودتااستارتآپینویندرایرانراهاندازی
کند.جرقهاینموضوعدرکارگاهعملییکیازکلاسهایفوقلیسانسMBAبرایاو
زدهشد،جاییکهایدهاشمورداستقبالاستادوهمکلاسیهایشقرارگرفتوبعدازآن

بهدنبالاجرایاینایدهرفت.

موفقیتها

دراسفندسال1391تبسملطیفیبهفکرراهاندازیسایتمامانپزافتادودرسال1393
ایناستارتآپرسماکارخودراشروعکرد.نکتهمهــمدرراهاندازیســایتمامانپز
خلاقیتویــژهلطیفیودوستانشدراســتفادهاززنانخانهدار،اشتغالخانگی،تنوع

افرادآشپزوراهاندازیســایتیویژهبرایفروشغذاست.

همیشه دلم می خواسته کسب و کار خودم را داشته باشم، چون فکر 
می کنم در این حالت اثرگذاری ام بیشتر است. در واقع با کسب و کار 

جدید چیزی را خلق می کنیم که قبلا وجود نداشته، ولی تا زمانی که 
کارمند باشیم، همیشه دیگرانی هستند که اگر ما نباشیم وظیفه ما را 

شاید حتی خیلی بهتر از ما انجام بدهند.

تبســم لطیفی

زندگینامه

هالهحامدیفرمتولد13۵1درتهراناســتودرخانوادهایتحصیلکردهبزرگشد.
اودرســال137۴ازرشتهداروسازیدانشــگاهتهرانفارغالتحصیلشدودریکیاز
داروخانههایجنوبتهرانمشغولکارشدولیخیلیزودمسیرآیندهخودراباحضوردر
مجموعهانستیتوپاستورایرانوشرکتدرپروژهانتقالتکنولوژیدرحوزهبیوتکنولوژی

ازکوباوسفر9ماههبهاینکشورتغییرداد.

موفقیتها

حضوردرپروژهتولیدواکسنلیشمانیا)سالک(کهازپروژههاینمونهسازمانبهداشتجهانیبودو
راهاندازیواحدتضمینکیفیتدرانستیتوپاستورایرانازجملهموفقیتهایهالهحامدیفردردهه
70بود.اوســال1380بهشرکتسیناژنرفتوپسازمدتیمدیرعاملاینشرکتداروییشد.اوبا
همکاریگروهیازمتخصصاندراینمجموعهداروییتوانستتحولاتعمدهایدرصنعتدارویی
کشوررقمبزندوتولیدداروهاییماننداینترفرونبتاراکهبرایدرمانMSاست،درکشورشروعکند.

مهم ترین چیزی كه جوان ها این روزها باید با آن بجنگند جو ناامیدی است، 
چون كه به هرحال ناامیدی برای ما بی مســئولیتی می                                                                                  آورد و تنبل می                                                                                  شــویم؛ 

به آدم غصه دار و افسرده ای تبدیل می                                                                                  شویم كه خیلی سختی نمی كشد و تنها 
سختی اش این است كه غصه می                                                                                  خورد. در حالی كه باید باور داشته باشیم 

خیلی كارها می                                                                                  توانیم انجام دهیم و به هر حال تغییر و تحول در هر كشــوری از 
یك جایی شروع می                                                                                  شــود. قشر جوان ما پتانسیل های بالایی دارند و می                                                                                  توانند 

موفقیت را برای كشور رقم بزنند. باید بپذیریم در محیطی كار می                                                                                  كنیم كه خیلی 
چیزها فراهم نیست ولی ما باید بجنگیم و جلو برویم.

هاله حامدی فر

زندگینامه

علیاصغرحاجیبابامتولد1310استوحالابیشاز8۶ســــالسندارد.اوتاســال
13۴2بهشغلآهنفروشیمشغولبودوبعدتصمیمگرفتواردصنعتشودوباتوجهبه
شناختیکهازفلزاتداشتزمینهذوبفلزاتراانتخابکردواولینکارخانهریختهگری

ماشینیراراهاندازیکرد.

موفقیتها

حاجیباباســــال13۴۵مجموعهپارسمتالراراهاندازیکرد.همچنینسال13۵0
شرکتسوفاژکارراتاسیسکردکههمچنانمشغولتولیدقطعاتصنعتیوفلزیبرای
صنایعمختلفاست.علاوهبراینهادراین۵0سالکارواحدهایدیگرینیزراهاندازی
کردکهتعدادیازآنهاهمچنانفعالهســتندوبهطورکلیدرحالحاضردرهمهاین

مجموعههایصنعتیحدود2۵00نفربهصورتمستقیممشغولکارهستند.

پیشنهادم به جوانانی كه می                                                                                  خواهند كار را شروع كنند این است كه 
ابتكار عمل داشته باشند. جوانان هر كاری می                                                                                  خواهند بكنند اول 

مطالعه باید داشته باشند و در رشته ای كه تخصص دارند، وارد شوند؛ 
پراكنده كاری فایده ای نخواهد داشت. همیشه می                                                                                  گویند همه كاره 

هیچ كاره است. دوم به تنهایی عمل نكنند و با كمك دوستانشان كار را 
شروع كنند. بدون همكاری و كار تیمی نمی توانند كاری را پیش ببرند. با 

جمع آوری سرمایه های كوچك می                                                                                  توان واحدهای عظیم و بزرگ راه اندازی 
كرد.

علی اصغر حاجی بابا



آزاده داوودی
پژوهشگر اقتصادی

............................. آکــادمـی .............................
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چند درصد از جمعیت کودک در کشور درگیر فقر هستند؟ به نظر می رسد بررسی این موضوع و ابعاد آن باتوجه به نقش سرنوشت ساز کودکان به عنوان سرمایه های آتی هر جامعه، 
دارای اهمیت ویژه ای است. در این مقاله سعی شده است به ابعاد این موضوع پرداخته شود. در ادامه مقاله می توانید پاسخ این پرسش را بیابید.

کودکان فقیر؛ توسعه خیالی
لزوم توجه به مفهوم فقر کودکان در سیاست گذاری اجتماعی کشور

چرا باید خواند:
جامعه با انواع متعدد 
آسیب ها درگیر است؛ 
فقر کودکان یکی از آن 

آسیب هایی است که باید 
مورد توجه سیاست گذار 

قرار گیرد. خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

فقر كودك، علي رغم اینکه در تبیین مفهوم فقر و ابعاد آن مطالعات گسترده ای 
انجام گرفته اســت، موضوعي نسبتا جدید اســت که نظر به نقش سرنوشت ساز 
کودکان به عنوان ســرمایه های آتی هر جامعه، توجه به این مقوله دارای اهمیت 
ویژه ای اســت و نیازمند بررسی  بسیاری اســت. در این راستا باید در نظر داشت، 
فقر کودک یک پدیده تک بعدی نیست که فقط با تکیه بر درآمد خانوار بتوان آن 
را اندازه گیری کرد. به نوعي موضوع ارزشــي و چندبعدي است و در معنای عام به  
فقر انسان های زیر 18 سال از منابع مادی، معنوی و عاطفی لازم برای زنده ماندن 
و پیشرفت کردن دلالت دارد.  براي ارائه ابعاد مختلف این مفهوم تعاريف جامع و 
كاملی در مطالعات بین المللی صورت پذیرفته است. خلاصه اي از مهم ترين تعريف ها 

در مورد فقر  كودك به شرح ذیل است: 
مركز تحقيق و سياست گذاري فقر كودك )2000(؛ این مرکز فقر کودک  را رشد كودك بدون دسترسي داشتن به انواع مختلفي از منابع كه براي 1
بهزيستي و بالفعل کردن پتاسیل های کودک لازم است، می داند. چهار منبعی را كه 
كودكان فقير از آن محروم اند معاش كافي، فرصت هايي براي توسعه انسانی، ساختار 
مناسب خانواده و جامعه براي حمايت و پرورش كودك و وجود فرصت بيان می کند. 
يونيسف )2005(؛ در تعریفی بیان می کند، كودكاني كه در فقر زندگي  مي کنند، بچه هايي هستند كه از منابع مادي، معنوي و عاطفي لازم براي 2
زنده ماندن، توسعه يافتن و پيشــرفت كردن محروم اند، از حقوق خودشان لذت 

نمي برند، از ظرفيت هايشــان به طور كامل استفاده نمي كنند و مثل بقيه اعضاي 
جامعه در اجتماع مشاركت نمي كنند. بنابراین در این تعريف فقر كودكان بر اساس 
حقوق آنها در نظر گرفته می شود و اجزاي فقر كودك صرفا مادي و تابعي از اقتصاد 

و جغرافيا در نظر گرفته نمی شود.
موسسه دموكراسي افريقاي جنوبي )2000(؛ فقر كودك را بر حسب چهار  دسته از محروميت ها  شامل درآمد ناكافي )و فرصت ناكافي براي كسب 3
درآمد(، كمبود فرصت هاي توسعه انساني، عدم امنيت اقتصادي و فيزيكی و احساس 
عدم قدرت تعریف می کند و فقر کودک را به مثابه محرومیت های مختلف قلمداد 

می کند. 
آژانش توسعه بين المللی كانادا )2004(؛ عدم توانايي در رسيدن كامل  كودكان به ظرفيت هايشان را معني فقر كودك می داند و در این تعريف 4

بر مفهوم حقوق انساني تاکید دارد. 
دفتر نمایندگان ارشــد حقوق انسانی )2002(؛ تعریف فقر کودک را بر  مبنای حقوق انســانی در زمینــه تغذیه کافی، جلوگیری از شــیوع 5
بیماری های اجتناب ناپذیر و جلوگیری از مرگ های زودهنگام، داشــتن سرپناه و 
داشتن آموزش های اولیه و توانایی حضور در اجتماع بدون محدودیت های تحمیلی 

و ... بیان کرده است. 
بنابرايــن با توجه به مطالعات انجام شــده و تعاریف متعدد و ابعاد گســترده 

عکس: رضا معطریان
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آکــادمـی

درخصوص اندازه گیری فقــر کودک و تعيين راهكارهایي جهت رفع آن توجه به 
نقض حقوق كودك به جاي تمركز صرف بر درآمد سرانه خانوارها مشترك بوده و 

شاخص چندبعدي همواره مدنظر است.
براساس مطالعات صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد يونيسف، 56 
درصد از كودكان كشــورهاي در حال توسعه شديدا از يك يا چند محروميت رنج 
مي برند. كودكان روستا در مقايسه با كودكان شهرها سطوح بالاتري از محروميت 
را تجربه مي كنند. همچنين دختران در مقايسه با پسرها در معرض بيشتر خطر 
فقر هستند. شدت محروميت از سرپناه و تسهيلات بهداشتي، مشكلاتي هستند كه 

بيشترين محروميت كودكان را شامل می شود.  
علی رغم اهمیت موضوع، در حال حاضر در كشــورهاي در حال توسعه هنوز 
آمارهاي اوليه در مورد محروميت كودكان جمع آوري نشــده است. بنابراين انجام 
مطالعاتي از اين نوع و با تعريف دقيق فقر كودك در کشورهای در حال توسعه از 
جمله ايران، به منظور كســب اطلاعات حداقلي درباره ميزان و شدت فقر كودك 
و اتخاذ تدابیری در جهت رفع این معضل می بایســت در صدر سیاست های رفاه 
اجتماعی کشور قرار گيرد، تا بنابر آن امكان مقايسه بين المللي فراهم شود و برای 

چالش های پیش  رو تدابیر مناسبی اخذ شود. 
آنچه در زمينه محاسبه فقر کودک در ایران می بایست در نظر گرفته شود آن 
اســت که رویکرد فقر چندبعدي باید مدنظر باشــد و از توجه صرف به فقر مادي 
اجتناب شود. از این رو در زمینه بررسی فقر کودکان تعامل و همکاری وزارت خانه ها 
و ســازمان های مســئول و مرتبط مانند وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، وزارت 
آموزش و پرورش، ســازمان  بهزستی کشور، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی و کمیته امداد امام )ره( و... الزامی است.
درباره فقر کودک در ایران می توان مولفه هایی به شرح ذیل را در نظر داشت:

توجه به فقر درآمدی و ساختار خانواده کودکان: رویکرد پولی معمول ترین  روش برای شناســایی و اندازه گیری فقر اســت. در مبحث فقر کودک 1
رویکرد درآمد ســرانه افراد خانوار محاسبه و کودکانی که کمتر از درآمد سرانه ای 
درآمدی داشته باشند، کودک فقیر محسوب می شوند و این بخش کمی کردن فقر 
کودکان است. همچنین ساختار خانوار بر میزان فقر کودکان بسیار تاثیرگذار است 
به عنوان مثال بررسی تأثیر متغیرهایی مانند بالا بودن سن سرپرست خانوار، تک 
سرپرستی )بالاخص سرپرست زن خانوار(، وجود ناامنی غذایی، وجود فرد معلول و 
معتاد در خانوار، تحصیلات پایین خانواده، عدم اشتغال سرپرست خانوار و سکونت 
در محله های فقیرنشین از جمله عواملی است که باعث بروز فقر کودکان می شود و 
آن را تشدید می کند. در صورتی که در طراحی و اجرا سیاست های رفاهی به درستی 

به این مقوله ها توجه شود از ورود کودکان به دایره فقر می توان جلوگیری کرد.
در نظر گرفتن حقوق انسانی کودکان: با مشخص شدن حقوق کودکان،  معیارهای اندازه گیری فقر کودکان براساس حقوق انسانی قابل تشخیص 2
و تدوین است. براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، فقر کودک جوانب مختلف 
زندگی کودکان از جمله دسترســی به خدمات اولیه، دسترســی به مراقبت های 

بهداشــتی اولیه، مراقبت از کودکان و پرورش آنها، جلوگیری سوءتغذیه کودکان، 
سواد خواندن، نوشتن و حساب، ممانعت و ساماندهی کار کودک و سرمایه اجتماعی 
در میان جامعه را در بر می گیرد.  در این زمینه یکی از مهم ترین چالش های کودکان 
در ایران که بهره مندی از امکانات آموزشی و بهداشتی را از کودکان سلب می کند و 
منجر به عدم استیفای حق کودکان در کشور می شود عدم صدور شناسنامه برای 
کودکان با مادر ایرانی است. درخواست اصلاح قانون مدنی جهت شناسنامه دار شدن 
کودکان با مادر ایرانی تا حدودی باعث رفع مشکلات کودکان بسیاری خواهد شد. 
یکی از نکات مهمی که در زمینه کودکان باید در نظر گرفت از  بین بردن ناامنی 
غذایی و سوءتغذیه در کودکان است. از آنجایی  که ناامنی غذایی کاهش توانایی های 
جسمی و ذهنی فرد و کاهش توان کسب درآمد را درپی دارد و کاهش درآمد خود 
دلیل فقر در خانواده هاســت. این چرخه در هر مرحله ای با حمایت های اجتماعی 
می تواند شکسته و از انتقال آن به نسل بعد جلوگیری شود. همچنین باید در نظر 
داشت، براساس مطالعات بین المللی سرمایه گذاری در حوزه آموزش پیش دبستانی 
و دبستان از تاثیرگذارترین عوامل در پیشگیری از فقر کودکان است. برنامه هایی که 
برای رشــد و تکامل یکپارچه کودکان به اجرا درمی آیند، مهم ترین راهبرد برای 
پیشگیری از فقر کودکان به شمار می روند و مؤثرترین راه متوقف کردن چرخه فقر 

محسوب می شوند. 
بازنگری به قوانین مرتبط با ازدواج کودکان: ازدواج زودهنگام از علل ایجاد  فقر است به گونه ای که هرســاله تعداد زیادی از دختران و پسران زیر 3
هجده ســال ازدواج می کننــد. ازدواج کــودکان عواقبی چــون کودک بیوگی، 
کودک سرپرستی و کودک والدی را به همراه دارد که با فقر کودک ارتباط مستقیم 
دارد. آسیب های جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی از پیامدهای ازدواج زودهنگام 
است. تجدیدنظر در قوانین فعلی ازدواج و افزایش حداقل سن ازدواج، بسترسازی 
فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی، الزامی شدن ثبت موالید و ازدواج و کمک گرفتن از 
جوامع محلی ازجمله راهکارهایی اســت که می تواند برای کاهش ازدواج کودکان 

مورد توجه قرار گیرد.
تدوین برنامه هایی در جهت جلوگیری از ورود کودکان به بازار کار و  توانمندسازی کودکان کار: یکی از محورهای سیاست های کنترل و 4
مهار آسیب های اجتماعی می بایست حمایت از کودکان کار باشد که به دلیل 
فقر اقتصادی و همچنین فقر فرهنگی حاکم بر بنیان خانواده، مجبور به کار 
می شــوند، لذا باید از ورود آنها به دنیای اشتغال جلوگیری کرد. وجود یک 
بــازوی حمایتی قابل اطمینــان و برنامه ریزی دقیق برای توانمندســازی 
خانواده های نیازمند و کودکانی که در این گونه خانواده ها زندگی می کنند، 
می تواند در کنترل و کاهش معضلات اجتماعی تاثیر چشمگیری داشته باشد. 
از ســویی در حال حاضر  تعداد زیادی از کودکان در کشور مشغول به کار 
هستند و مشــکلاتی مانند عدم آموزش مهارت ها، قرار گرفتن در معرض 
معضلاتی مانند اعتیاد و کودک آزاری و... باعث می شود که آینده ای جز فقر 
نداشته باشند و شرایط نابسامان کنونی آنان به آینده و دروه بزرگسالی تسری 
پیدا می کند. از این رو ایجاد زمینه های لازم در جهت توانمندسازی کودکان 
یکی از مهم ترین سیاســت هایی اســت که می تواند به خــروج از تله فقر 

یاری رسان باشد. 
بنابراین در مجموع می توان بیان داشت، با توجه به آنکه محرومیت کودکان به 
ندرت در طراحی و اجرای سیاست گذاری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و 
این بی توجهی به حقوق کودکان باعث محرومیت کودکان در حال حاضر شده و 
این امر باعث تعمیم این وضعیت به  دوران بزرگسالی نیز می شود، بنابراین می توان 
با رفع محرومیت ها و توجه به کودکان امروز که آینده این کشــور هستند مسیر 
توسعه آتی کشور را هموار کرد. از این رو ضروری است حقوق کودکان محروم در 
سیاست گذاری کلان کشور مورد توجه قرار گیرد تا منافع آن با داشتن جامعه سالم 

در آینده ای نزدیک نصیب تمام آحاد جامعه شود.  

نکته هایی که باید بدانید

فقر کودک را باید رشد كودك بدون دسترسي داشتن به انواع مختلفي از منابع كه براي 	]
بهزيستي و بالفعل کردن پتاسیل های کودک لازم است، دانست.

چهار منابعي كه كودكان فقير از آن محروم اند عبارت اند از: معاش كافي، فرصت هايي براي 	]
توسعه انسانی، ساختار مناسب خانواده و جامعه براي حمايت و پرورش كودك و وجود فرصت کافی. 

برای تعيين راهكارهاي جهت رفع فقر کودک، توجه به نقض حقوق كودك به جاي تمركز صرف 	]
بر درآمد سرانه خانوارها مشترك بوده و شاخص چندبعدي همواره مدنظر است.

آنچه در زمينه محاسبه فقر کودک در ایران می بایست در نظر گرفته شود آن است که رویکرد 	]
فقر چندبعدي باید مدنظر باشد و از توجه صرف به فقر مادي اجتناب شود.

یونیسف معتقد 
است کودکاني 

که در فقر زندگي 
مي کنند، بچه هایي 
هستند که از منابع 
مادي، معنوي و 

عاطفي لازم براي 
زنده ماندن، توسعه 
یافتن و پیشرفت 
کردن محروم اند، 

از حقوق خودشان 
لذت نمي برند، از 

ظرفیت هایشان به 
طور کامل استفاده 

نمي کنند و مثل 
بقیه اعضاي 

جامعه در اجتماع 
مشارکت نمي کنند
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محمد طبیبیان
اقتصاددان

دلایل واقعى براى افزایش قیمت دلار وجود دارد از جمله رشد باور نکردنى نقدینگى در 
دولت قبلى و دولت موجود، وشرایط بین المللى نامناسب و اتخاذ سیاست هاى اقتصادى 
ناساز و غفلت از سیاست هاى لازم براى جوٌال نگه داشتن اقتصاد.

منظور از حباب قیمت دارایى ها این است که بعضا قیمت یک دارایى 
خواه ســهام یا کالا یا املاک با سرعتى رشد مى کند که فرا تر از عرف و 
تاریخچه آن دارایى است و با قواعد بنیادى اقتصادى قابل توجیه نیست. 

برخى موارد تاریخى مشهور حباب قیمت دارایى ها را مرور مى کنیم؛ 
شرکت مى سى سی پى فرانسه. از اواخر قرن هفدهم و اوایل  قرن هجدهم دولت فرانسه با مشکلات مالى عمیقى روبه رو بود. 1
یک اسکاتلندى مبتکر به نام »جان لا« به شاه پیشنهاد کرد که بانکى 
ایجاد کند و براى اولین بار در فرانســه پول کاغذى ایجاد و به دولت وام 
بدهد. پشــتوانه این بانک نیز زمین هاى لوییزیانا مستعمره فرانسه در 
آمریکاى شمالى باشد که در اختیار یک شرکت که جان لا ایجاد کرد قرار 
گیرد. از طریق این شرکت در لوییزیانا سرمایه گذارى و فعالیت اقتصادى 
انجام و از محل عواید آن سود سهام شرکت پرداخت شود. شاه پذیرفت و 
جان لا سهام شرکت »مى سى سى پى« را منتشر و بخشى از عواید را به 
شاه پرداخت و مردم نیز براى خرید سهام هجوم بردند و قیمت سهام به 
شدت افزایش یافت. در آن زمان کل جمعیت اروپاییان در لوییزیانا ٨٠٠ 
نفر بود و چون تردید در مورد این که اصولا ســرمایه گذارى در لوییزیانا 
انجامى شود، ایجاد شد قیمت سهام با رکود روبه رو شد. با اجازه شاه حدود 
هشــتصد نفر زندانى آزاد شدند با این قول که قبول کنند با بدنام های 
پاریس ازدواج کرده و به لوییزیانا بروند. البته چون هم زندانیان هم بدنام ها 
قصد فرار داشتند هر مرد را به همسر جدید زنجیر کرده و به طرف بندر 
گاه بردند و روانه کردند. یکى دو مورد نمایش دیگر از این نوع که صف 
کارگران را با بیل کلنگ به طرف بندر روانه مى کرد سبب شد که قیمت 
سهام مرتب بالا برود و او نیز نسخه هاى جدید سهام چاپ و منتشر کند 
و از آن طرف به پشتوانه این سهام هاى تقلبى توسط بانکش هم پول چاپ 
کند. خلاصه این حباب قیمت درســال ١٧٢٠ ترکید و قیمت ســهام 
شرکت مى سى ســى پی به صفر تنزل یافت. اسکناس هاى بانک او هم 
بى ارزش و اقتصاد فرانســه و دولت نیز دچــار رکود و بحران دامنه دار و 
طولانى مدت شد. جان لا متوارى شد ودیگر در فرانسه دیده نشد. لوییزیانا 
در سال ١٨٠٣ توسط ناپلئون به آمریکا به قیمت ١5 میلیون دلار )حدود 

٣٢٠ میلیون دلار امروز( فروخته شد . 
حباب پیاز لاله در هلند. در قرن هفدهم تب پرورش لاله در  هلند بالا گرفت و پرورش دهندگان گل توجه زیادى به این گیاه 2
کــه از ایران و از طریق ترکیه اخیرا به هلند رســیده بود نشــان دادند. 
بورس بــازى در پیاز لاله به نحوى بالا گرفت که قیمت آن در مدت بین 
سال های ١6٣4-١6٣٧ بیست برابر شد و هر کسى سعى مى کرد از طریق 
معامله در این بازار ســود سرشارى به جیب بزند. این حباب هم در سال 
١6٣٧ ترکید و قیمت پیاز لاله ٩٩ درصد تنزل کرد. متعاقب آن هم رکود 

اقتصادى طولانى در هلند بروز کرد. 
حباب قیمت سهام و ملک در ژاپن. در دهه ١٩٨٠ قیمت  سهام و خصوصا قیمت ملک در ژاپن به شدت افزایش یافت به 3
نحوى که قیمت ملک در مناطق تجارى توکیو بر حسب سانتى متر مربع 
چند میلیون ین تعیین مى شــد. این افزایش به حدى بود که زمین کاخ 

امپراتور به ارزشى بیش از تمام املاک کالیفرنیا ارزیابى مى شد. این حباب 
هم در سال ١٩٩٠ ترکید و رکود شدیدى را در اقتصاد ژاپن ایجاد کرد که 
به همین مناســبت ژاپنى ها دهه ١٩٩٠-٢٠٠٠ را دهه از دســت رفته 

نام گذارى کرده اند. 
حباب دات کام. سهام شرکت هاى جدید نرم افزارى و اینترنتى  جدید نیز در دهه ١٩٩٠ از رشد بسیار بالایى برخوردار بودند و 4
شاخص ســهام آنها از 5٠٠ به 5٠٠٠ رسید. این حباب در سال ٢٠٠٠ 

ترکید و سهام مربوط ٨٠ درصد قیمت خود را از دست دادند. 
حباب قیمت مســکن و املاک در آمریکا. بین سال هاى  ١٩٩6 تا ٢٠٠6 قیمت املاک در آمریکا دو برابر شد. این حباب 5
هم در سال ٢٠٠٩ ترکید و به طور متوسط املاک یک سوم ارزش خود را 
از دست دادند، و با مشکلاتى که این پدیده در بازار مالى ایجاد کرد، رکودى 

در اقتصاد آمریکا حادث شد حدود هشت سال به طول انجامید. 
آیا مى توان گفت که قیمت ارز در ایران یک حباب اســت؟ پاسخ هم 
منفى است. زیرا متأسفانه دلایل واقعى براى این امر وجود دارد از جمله رشد 
باور نکردنى نقدینگى در دولت قبلى و دولت موجود، وشرایط بین المللى 
نامناسب و اتخاذ سیاست هاى اقتصادى ناساز و غفلت از سیاست هاى لازم 
براى جوٌال نگه داشتن اقتصاد. در تمام موارد حباب که ذکر شد و صد ها 
مثال و مورد تاریخى دیگر این حباب ها در نقطه اى مى ترکند. کسانى که 
مدعى این موضع هستند، آیا خود به حقایق واقف هستند و صرفا براى 
آرام کردن جو جامعه چنین مى گویند؟ در جهان امروز این شیوه کار گر 
نمى افتد. آیا تحت تأثیر مشاورین خود چنین مى گویند؟ در این صورت 
بهتر است این نظرات و مستندات مربوطه را در حلقه وسیع ترى مطرح و 

به چالش بگذارند تا از غافلگیر شدن اجتناب کنند. 
 شایسته است براى مسائل واقعى راه حل هاى واقعى بیابیم. تشکیل 
بازار ارز اولین گام براى ســازمان دهى این بخش از اقتصاد است، و با این 
که حدود چهل سال با این موضوع مخالفت شده اگر چهل سال دیگر هم 
همین شیوه ها ادامه یابد به جز بزرگ تر و صعب تر شدن ابعاد مشکلات 

نتایجى نمى توان انتظار داشت. 

آیا قیمت ارز حباب است؟ 
براى مسائل واقعی باید راه حل هاى واقعی بیابیم 

این جدول ارقام نقدینگى و نرخ دلار را بین نیمه اول ١٣٩6 و ١٣6٠ مقایســه مى کند ارقام نقدینگى تا ســال هایى که 
رســما منتشر شده ازمنابع رسمى اســت براى سال هاى اخیر از اطلاعاتى است که مسئولان و صاحب نظران در جراید 
منتقــل کرده اند. براى ماه هاى آخربرآورد اینجانب اســت. اگر رقم هاى موجود قیمــت دلار حدود 8 هزار تومان را به 
حســاب بیاورید قیمت دلار از ســال 6٠ حدود ٨٠٠ برابر شده حجم نقدینگى بیش از ٢٩٠٠ برابر واقعا جاى نگرانى و 

توجه صد چندان است.

سالنقدینگینرخ دلار
10052361360

36440125339001395

1395 نسبت به 1360 )درصد(3642394

40606154166971396

1396 نسبت به1360 )درصد(4042944

تشکیل بازار ارز 
اولین گام براى 

سازمان دهی این 
بخش از اقتصاد 
است، و با این که 
حدود چهل سال 
با این موضوع 
مخالفت شده 
اگر چهل سال 
دیگر هم همین 

شیوه ها ادامه یابد 
به جز بزرگ تر 
و صعب تر شدن 
ابعاد مشکلات 

نتایجی نمی توان 
انتظار داشت
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آکــادمـی

دارد. بنابراين سه عامل علاقه )هرسه كشور علاقه مند به همكاري هستند(، موقعيت )بندر 
چابهار در ايران( و همكاري )براي توسعه منطقه( سه كشور را گرد هم آورده تا سرانجام 
موافقت نامه سه جانبه ايران- هندوستان- افغانستان به امضا برسد كه زيربناي حقوقي و 
قانوني براي سرمايه گذاري و بهره برداري از بندر چابهار و راه هاي ارتباطي را فراهم سازند. 
نقش همكاري هاي منطقه اي در ايجاد صلح و ثبات و امنيت، بيش از تسليحات مي تواند از 
طرق ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي، روابط بازرگاني، ايجاد اشتغال و توسعه صورت گيرد.

J موارد مربوط به موافقت نامه سه جانبه ايران، هندوستان و افغانستان
موافقت نامه مذكور مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است كه به زبان هاي فارسي، 
دري، پشتو، هندي و انگليسي في مابين كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، هندوستان و 

افغانستان منعقد شد.
ايران به عنوان كشور امین اســناد و محل استقرار دبیرخانه دائمی اين موافقت نامه 

تعيين شده است.
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرســازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي به 
عنوان عضو ايراني شوراي هماهنگي)Coordination Council(  اين موافقت نامه تعيين 

شده است.
اين موافقت نامه براي الحاق هر كشــوري مفتوح اســت، منوط به اينكه كشور امين 
اسناد و دبيرخانه را به طور مكتوب از قصد خود آگاه کند و اين الحاق مورد توافق تمامي 

طرف هاي موسس واقع شود.

J اهداف موافقت نامه
ايجاد دالان حمل ونقل قابل اعتماد جهت حمل ونقل و ترانزيت كالا و مسافر از طريق 

بندر چابهار بين ايران، هند و افغانستان
افزايش اثربخشــي دالان حمل ونقل با هدف بهينه سازي هزينه هاي حمل ونقل و 

ترانزيت بين المللي
جذب كالاي ترانزيتي و مســافر ســاير كشــورها از طريق دالان هاي حمل ونقل و 

ترانزيت بين المللي
تسهيل دسترسي به بازارهاي بین المللی با استفاده از حمل ونقل زميني، دريايي و 

هوايي از طريق بندر چابهار
تامين امنيت سفر و اجراي استانداردهاي بین المللی ايمني حمل ونقل و ترانزيت كالا و 

مسافر و حفاظت محيط زيست ميان طرف هاي متعاهد
ساده سازي، هماهنگي و استانداردسازي تشريفات حاكم بر حمل ونقل بین المللی و 
ترانزيت كالا و مسافر طبق كنوانسيون ها و موافقت نامه هاي بین المللی كه طرف هاي متعهد 

عضو آن هستند.

J ديدگاه هندوستان نسبت به موافقت نامه سه جانبه چابهار
هندوستان به عنوان شریک استراتژیک افغانستان برای کمک به هم پیمان خود نیاز 

چابهار بندري، در جنوب شرقي ايران در استان سيستان 
و بلوچستان، تنها بندر اقيانوسي ايران است. اين بندر 
برخلاف بنادر ايراني واقع در خليج فارس كه در تنگناي 
استراتژيك تنگه هرمز و در يك منطقه شكننده واقع 
شــده اند، از فضاي بهتري برخوردار اســت. زيرا فاصله 
بين اين بندر تا تنگه هرمز در سوي غرب حدود 800 
كيلومتر به جهان اقيانوسي اقيانوس هند نزديك تر است. 
افغانستان در همسايگي شرق ايران يك كشور محصور 
در خشكی است كه براي ارتباط با جهان خارج و آب هاي 
آزاد نياز به گذر از قلمرو كشوري ثالث دارد. در اين راستا 
پاكستان در جنوب افغانستان و ايران در شرق، اين كشور 
را به آب هاي آزاد متصل مي سازند. از گذشته هاي دور 
افغانستان با بهره گيري از قلمرو پاكستان از بندر كراچي 
در حــوزه اقيانوس هند با جهان خــارج ارتباط برقرار 
مي كرد. تحولات سياسي افغانستان به ويژه رويداد طالبان 
و تيرگي روابط افغانســتان با پاكستان، افغانستان را به 
سوي بهره گيري بيشتر از قلمرو ايران سوق داده است. 
براساس تقسيم كار بين المللي در افغانستان، در ميان 
چند كشور غربي از جمله امريكا، انگلستان و آلمان كه 
در قالب نيروهاي ائتلاف بين الملل پس از سقوط طالبان از سال 2001 در افغاستان حضور 
دارند و با اين كشور قراراد همكاری هاي استراتژيك امضا كرده اند، هندوستان نيز در بين 
كشورهاي منطقه با افغانستان قرارداد همكاري استراتژيك به امضا رسانده است. اكنون 
هندوستان كمك به بازسازي و پيشرفت صلح در افغانستان را بر عهده خود مي داند. براي 
هندوستان جهت ارتباط با افغانستان يك مسير از طريق گذر از قلمرو پاكستان موجود 
است، ولي چون دو كشور پاكستان و هندوستان هميشه در حال منازعه با يكديگر هستند، 
هندوســتان نمي خواهد با گذر از راه هاي ارتباطي پاكستان با افغانستان ارتباط تجاري، 
اقتصادي برقرار كند. هند از سال هاي آغازين دهه نخست 2000 علاقه مندي خود را به 
همكاري با ايران براي ارتباط تجاري و اقتصادي با افغانستان اعلام كرده است. هندوستان 
مي تواند با برقراري ارتباط دريايي تا خليج فارس و دسترسي به بنادر ايران از جمله شهيد 
رجایي با افغانستان از طريق جاده ارتباط برقرار كند كه سال هاست اين مسير فعال است. 
ولي براي هندوستان دسترسي به چابهار يعني كوتاه شدن مسير پيمايش دريايي و كاهش 

هزينه و زمان براي ارتباط با افغانستان.
ايران براي توسعه محور شرق، توسعه و عمران منطقه كمتر توسعه يافته و تا حدودي 
توسعه نيافته شرقي خود در اســتان هاي سيستان وبلوچستان و خراسان جنوبي و براي 
برقراري امنيت و اشتغال در محور شرق نياز به ايجاد زيرساخت هاي ارتباطي و اتصال بندر 
چابهار )در جنو ب شرقي ترين نقطه كشور( به زاهدان )در ميانه راه محور شرق( و از آنجا 
به سوي شرق )به افغانستان( و به سوي شمال تا مرز تركمنستان در نقطه مرزي سرخس 

چابهار در میانه بیم و امید
بندر چابهار و آینده آن در تحولات منطقه اي

چرا باید خواند:
می خواهید درباره 

آینده توافق سه جانبه 
ایران، هندوستان و 
افغانستان درمورد 

چابهار بدانید؟ 
خواندن این مقاله به 

شما پیشنهاد می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

با خروج امریکا از برجام و خروج برخی از ســرمايه گذاران خارجي از ايران و لغو قراردادهاي ســرمایه گذاری، موضع هندوستان درباره بندر چابهار چه خواهد بود؟ در این مقاله بهرام 
امیراحمدیان، تحلیل گر مسائل قفقاز و آسیای  میانه سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد.

دكتر بهرام امیراحمديان
استاد دانشگاه، تحلیل گر مسائل 

قفقاز و آسیای  میانه
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هندوستان به عنوان شریک استراتژیک افغانستان برای کمک به هم پیمان خود نیاز به ارتباط زمینی با این کشور دارد. به سبب 
تیرگی روابط هند با پاکستان و دشواری ها و مقررات دست و پاگیر اعمال شده توسط پاکستان، هندوستان با مذاکراتی با ایران راه 
ارتباطی چابهار را برای ارتباط با افغانستان انتخاب کرده است.

به ارتباط زمینی با این کشور دارد. به سبب تیرگی روابط هند با پاکستان و دشواری ها 
و مقررات دست و پاگیر اعمال شده توسط پاکستان، هندوستان با مذاکراتی با ایران راه 

ارتباطی چابهار را برای ارتباط با افغانستان انتخاب کرده است.
موافقت نامه چابهار مسیری از هندوستان به سوی افغانستان و آسیای میانه مي گشاید 

و باعث بي نیازی هندوستان از پاکستان و کنارزدن آن می شود.
روسای جمهور قرقیزستان و ترکمنستان در جریان سفر خود به دهلي قول استفاده و 

ورود به بندر چابهار را دادند.
وجود این موافقت نامه دلیل و انگیزه مضاعفي برای سرعت بخشیدن و فعالیت بیشتر 

هند در پروژه طرح توسعه بندر چابهار شده است.

J ديدگاه چین نسبت به چابهار
پروژه کریدور اقتصادي چین- پاکســتان )CPEC(  بخشي از طرح بزرگ تری به نام 

»یك کمربند- یك جاده« )OBOR(  به حساب مي آید.
چین از اتصال و ارتباط درون منطقه ای و همچنین از موافقت نامه ســه جانبه چابهار 

استقبال می کند.
هرگونه بهبود و توسعه در زیرساخت های منطقه به طور خودکار باعث تقویت ابتكار 

يك كمربند، يك راه (OBOR) چين مي شود.
هدف غایي موافقت نامه چابهار تجارت ترانزیتي به مقصد آســیای میانه و افغانستان 
است. این مسیر نه جایگزین مسیر ترانزیتي چین از پاکستان و نه جایگزین سرمایه گذاری 

چین در پاکستان است.
هندي ها كه از ســال 2003 تمايل به ســرمایه گذاری 100 ميليون دلاري در بندر 
چابهار داشته اند، به سبب تحريم هاي كمرشكن شوراي امنيت سازمان ملل نمي توانستند 
و نمي خواستند كه در ايران سرمايه گذاري كنند. زيرا تحت تحريم هاي اعمال شده از سوي 
سازمان ملل با موانعي روبه رو مي شدند، هرچند هندي ها در خريد نفت ايران و نپرداختن 
وجوه آن به سبب ساختار حقوقي معامله با يك كشور تحت تحريم امكان انتقال پولي 
هم نداشتند. هندي ها از سال 2013 به بعد و پس از امضاي برجام توانستند دوباره امكان 
فعاليت در سرمايه گذاري را در راستاي منافع ملی خود بدانند. بهره برداري از فاز نخست 
بندر چابهار با موفقیت توسط روساي سه كشور ايران و افغانستان و هندوستان در ميانه 
سال 2017 انجام شد و نخستين محموله صادراتي گندم هندوستان به ميزان 110 هزار 
تن از چابهار به افغانستان با موفقيت )هرچند به سبب نبود تجربه كافي با اندكی ناكارآمدي 

روبه رو شد( انجام گرفت.
اكنون پس از خروج امريكا از برجام دوباره سرمایه گذاری خارجي و همكاري كشورهاي 
ديگر با ايران در هاله اي از ابهام و بين بيم و اميد قرار گرفته اســت. پرسشــي كه پيش 
مي آيد اين است كه اگرچه هندوستان از كشورهاي دوست ايران است، آيا در اين شرايط 
همكاري هاي خود را در چارچوب موافقت نامه ســه جانبه در چابهار ادامه خواهد داد؟ در 
فضاي كنوني که برخي از ســرمايه گذاران خارجي در حال ترك ايران و لغو قراردادهاي 
سرمایه گذاری و همكاري با ايران در بخش صنعت و نفت هستند، موضع هندوستان چه 

خواهد بود؟
هندی ها مدتی اســت برای مشارکت در توسعه بندر چابهار پا پیش گذاشته و برای 
سرمایه گذاری در تامین تجهیزات بندری، قراردادی 85 میلیون دلاری با سازمان بنادر 
و دریانوردی ایران منعقد کرده اند. بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، این قرارداد 
سرمایه گذاری با دوره بهره برداری 10 سال و با تعهد حمل بارهای ترانزیتی و ترانشیپی 
به امضای مسئولان دو کشور رسیده است. به گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
ايران، هندی ها در قرارداد توســعه و تامین تجهیزات در قالب فاینانس، در مجموع 235 

میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری می کنند.
افغانستان نیز تمایل زیادی به بهره برداری از فرصت سرمایه گذاری در بندر چابهار دارد. 
افغانستانی ها معتقدند با فعال شدن بندر چابهار، پاکستان دیگر نمی تواند از بندر کراچی 
به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده کند. از سوی دیگر اگر پاکستان بعد از 
فعال شدن چابهار از کراچی به عنوان ابزاری برای فشار علیه افغانستان استفاده کند، کابل 

می تواند راه ترانزیت پاکستان به آسیای میانه را برای فشار متقابل به کار گیرد.
تا پیش از توسعه چابهار، پاکستان به افغانستان و هندوستان اجازه نمی داد برای انتقال 
کالاهای خود از بندري در مرز پاکســتان و هندوستان استفاده کنند و تلاش می کرد با 
همکاری چین، انحصار بازار افغانســتان و آسیای میانه را برای کالاهای خود در اختیار 
داشته باشد اما با توسعه بندر چابهار، اوضاع به نفع هندی ها پیش خواهد رفت؛ به ویژه با 
توجه به اینکه تجارت از مسیر چابهار نسبت به بندر گواتر، مسیر تجارت را برای بازرگانان 

افغانستانی 700 کیلومتر کوتاه تر می کند.

J كريدور راه لاجورد
افغانستان مدت هاست به دنبال يافتن راه ترانزيتي ديگري )به جز پاكستان و ايران( براي 
تجارت و روابط تجاري با جهان خارج و آب هاي آزاد اســت. اين مسير از طريق پايتخت 
افغانستان به سوي شمال به قلمرو تركمنستان و از آنجا با حركت به سوي غرب از قلمرو 
تركمنستان تا ساحل شرقي درياي خزر تا بندر تركمنباشي مي رسد. در بندر تركمنباشي 
با بهره گيري از كشتي هاي رو- رو كاميون يا قطار به داخل شنار می رود و سپس از طريق 
درياي خزر به بندر باكو در شرق جمهوري آذربايجان مي رود. در بندر بتكو كاميون يا قطار 
با گذر از قلمرو اين كشور به قلمرو جمهوري گرجستان و از آنجا با تبعيت از مسير تراسيكا 
به درياي سياه و اروپا متصل مي شود يا از طريق راه آهن باكو- تفليس- قارص به راه آهن 

سراسري تركيه و از آنجا به راه آهن اروپا متصل مي شود.

J كريدور اقتصادي چین - پاكستان
مسير ديگر براي افغانستان كريدور اقتصادي چين - پاكستان ) CPEC( است كه 
منطقه غرب چين را به بندر گوادر در درياي عرب متصل مي سازد كه اين بندر در 120 
كيلومتري بندر چابهار واقع است. در اواخر سال 2017 وزير خارجه چين وزراي خارجه 
پاكستان و افغانستان را به پكن دعوت كرد تا در راستاي امكان بهبود روابط افغانستان 
و پاكســتان تحت رهبري چين، افغانستان را تشويق به پيوستن و بهره گيري از اين 
كريدور کند. بندر گوادر بزرگ ترين بندر منطقه است كه در جنوب كريدور اقتصادي 
قرار دارد و در چارچوب كريدور اقتصادي چين - پاكستان با سرمایه گذاری عظيم چين 
ساخته مي شود كه به حضور اقتصادي و نظامي و استراتژيك در اين منطقه حساس 
امــكان می دهد. هدف چين از حضور در اين منطقه براي رويارويي با هند و امريكا و 
در راستاي ابتكار يك كمربند - يك راه براي مقابله با تهديدات امریکا در درياي چين 

نکته هایی که باید بدانید

نقش همكاري هاي منطقه اي در ايجاد صلح و ثبات و امنيت، بيش از 	]
تسليحات مي تواند از طرق ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي، روابط بازرگاني، 

ايجاد اشتغال و توسعه صورت گيرد.
چین از اتصال و ارتباط درون منطقه ای و همچنین از موافقت نامه 	]

سه جانبه چابهار استقبال می کند. هرگونه بهبود و توسعه در 
زیرساخت های منطقه به طور خودکار باعث تقویت ابتكار »يك كمربند- 

يك راه« چين مي شود.
گوادر بندر دروازه اي پاكستان و هاب منطقه اي در كلاس جهاني است. 	]

برخلاف بندر چابهار، بندر گوادر با توجه به ويژگي هاي طبيعي، قابليت 
تبديل به بندر كلاس جهاني را ندارد. بندر گوادر مي تواند در آينده به عنوان 

هاب منطقه ايفاي نقش كند.
ايران با نگاهي توسعه گرا و براي تغيير چهره شرق ايران به ويژه استان 	]

سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي باید پروژه چابهار را به يك پروژه 
ملي توسعه اي و سرمایه گذاری تبديل کند و سرمايه گذاران ملي را به اين 

جهت سوق دهد.
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جنوبي است. همكاري چين با پاكستان در اين منطقه اهداف مشتركي را دنبال می كند. 
اكنون هم در هندوســتان و هم در افغانستان و در نهايت در چين نسبت به تحولات 
منطقه و بازي هاي گوناگون براي كسب منافع حداكثري تلاش می      كنند. افغانستان با 
وجودي كه به همكاري با ايران در چارچوب موافقت نامه سه جانبه چابهار پايبندي خود 
را اظهار می دارد، ولي همكاري با چين و پاكستان در كريدور اقتصادي آنها و بندر گوادر 
را هم در نظر دارد و نشان می دهد كه هنوز هم تمام تخم مرغ هاي خود را نمي خواهد 

در سبد ايران بگذارد.
پاكستان بازي موذيانه اي را براي چابهار تدارك ديده است و در اين ميان با توجه به 
شرايط سياسي منطقه و براي رويارويي با هند )كه هم خود و هم چين با حضور آن در 
چابهار خشنود نيستند( پيشنهاد اتصال چابهار و گوادر را مطرح مي كند. در اين ميان با 
استفاده از بودجه و سرمایه گذاری عظيم چين در گوادر و نحوه قرارداد اين بندر و اجاره آن 
به چين معلوم مي شود كه پاكستان حاكميت اين بخش از كشور خود را براي مدت هاي 
طولاني به چين اجاره داده است و چين تصميم گير نهايي در اين منطقه است. طبيعي 
اســت كه همكاري ايران با پاكستان در اتصال ريلي بندر چابهار به بندر گوادر، موجب 
پيدايش فضاي رقابتي بين چين و پاكستان با هند خواهد شد و احتمال خروج هند از 
چابهار يا پديد آمدن فضايي سياسي و استراتژيك در منطقه فراهم خواهد شد. با وجود 
اينكه راه هاي ارتباطي زميني و ريلي ايران با پاكســتان )در نقاط مرزي زميني به ويژه 
ميرجاوه-زاهدان( بســيار نامساعد و نيازمند سرمایه گذاری از سوي پاكستان است، اين 
كشور در راستاي حذف هند و براي خوشايند چين می خواهد با اتصال بندر گوادر )كه 
در فاز نهايي تا 450 ميليون تن ظرفيت خواهد داشت( با بندر چابهار )كه در فاز نهايي 
85 ميليون تن ظرفيت خواهد داشــت( موجب وابستگي بندر چابهار به گوادر و حذف 
استقلال آن و جلوگيري از تبديل شدن چابهار به هاب شود. پاكستان در تاريخ همسايگي 
با كشورهاي هم مرز خود يعني هندوستان، ايران و افغانستان نشان داده است كه كشوري 
بي ثبات است و داراي ثبات و امنيت داخلي نيست و نبايد به آن اطمينان داشت. از اين 
رو پاسخ منفي به پاكســتان براي اتصال زميني )ريلي يا جاده اي به مسافت حدود 12 
كيلومتر كه اكنون ارتباط وجود ندارد( و تشــويق پاكستان به سرمایه گذاری در ببود و 
مرمت زيرساخت راه آهن كويته- ميرجاوه و اتصال ريلي بهتر با ايران در قالب راه آهن اكو 
می تواند اين كشور را به آزمون علاقه مند به همكاري هاي اقتصادي و درستي آزمايي عمل 

رهنمون شود.

J كريدور اقتصادی چین-پاكستان
اين كريدور در راســتاي اهداف چين براي ايجاد ارتباط بين غرب چين با جنوب با 
آب هاي آزاد درياي عرب در حوزه اقيانوس هند و در كنار ديگر رشته هاي مرواريد شامل 
بنادري در حوزه اقيانوس هند از ميانمار، بنگلادش، ســريلانكا و گوادر اســت كه براي 
خنثي سازي درگيري هاي امریکا در درياي جنوبي چين و تنگه مالاكاست كه مي تواند 

موجب تاخير در واردات انرژي و صادرات محصولات چين به بازارهاي جهاني باشد.
دیدگاه نوازشریف، نخست وزیر پاکستان درباره این پروژه:

»این یک بازی بزرگ برای تغییرات در راستای شکوفایی اقتصادی پاکستان و سلطه بر 
افغانستان و محاصره هندوستان خواهد بود.«

J مشخصات كلي پروژه كدام است؟
کیلومتر فیبر نوری راولپندی را با سین کیانگ مرتبط خواهد کرد؛ بزرگراه خونجراب 
- گــوادر 2400 کیلومتر؛ جاده اتومبیل رو کراچی- لاهور به طول 1060 کیلومتر؛ جاده 
ارتباطی کراچی - لاهور 1240 کیلومتر که در سال 2015 به بهره برداری باید می رسید 
هنوز بهره برداری نشــده و برخی از شــاخه های فرعی آن بین سال های 2020-2018 
تکمیل خواهد شد؛ کریدور چین - پاکستان 18 میلیارد دلار صرف کریدور کاشغر - گوادر 
خواهد کرد. مطالعات امکان ســنجی آن در سال 2016 یایان یافته است. جاده، راه آهن، 

خطوط لوله انتقال نفت سین کیانگ را به گوادر متصل خواهد کرد.

J بندر گوادر
بندر عمیق گوادر در ایالت بلوچستان پاکستان و در ساحل دریای عرب قرار گرفته است. 
طرح تاسیس این بندر عمیق نخستین بار در سال 1954 میلادی )1332 شمسی( مطرح شد، 
یعنی زمانی که مالکیت این بندر در اختیار پادشاهی عمان بود. فاصله گوادر از بندر کراچی به 
عنوان بزرگ ترین شهر تجاری پاکستان 533 کیلومتر و فاصله آن از مرز ایران نیز 120 کیلومتر 
است. همچنین فاصله دریایی بندر گوادر از سواحل کشور عمان حدود 380 کیلومتر برآورد شده 
است. بندر گوادر نهایتا با کمک امریکا به عنوان میانجی مذاکرات میان دولت های پاکستان و 
عمان پس از 200 سال حاکمیت پادشاهی عمان بر این بندر و با پرداخت 3 میلیون دلار بهای 
خرید آن از سوی پاکستان به عمان در تاریخ 8 دسامبر 1958 به اسلام آباد فروخته شد و به طور 
رسمی به عنوان بخشی از خاک پاکستان اعلام شد )بندر گوادر، دولن بیزینس، آوریل 2008(.

J قابلیت ها چیست؟
رسيدن به ظرفيت تخلیه و بارگیری 400 ميليون تن بار در سال 2045؛ عمق: 5.14 

متر؛ كشتي ها تا وزن 300 هزار تن.

J عملكرد كدام است؟
500هــزار تن ســال 2016؛ پيش بيني عملكرد در ســال 2017، يك ميليون تن؛ 
دسترسي به كشورهاي منطقه؛ نزديك ترين بندر آب هاي آزاد به كشورهاي آسياي مرکزی 
و افغانســتان؛ برقراري امكان دور زدن افغانستان جهت ايجاد تجارت پاكستان و آسياي 

ميانه از طريق مرزهاي چين با تاجيكستان، قرقيزستان و قزاقستان.

J نقش گوادر در آينده
1- گوادر بندر دروازه اي پاكستان و هاب منطقه اي در كلاس جهاني است.

 رقابت با بنادر امارات از طريق تقويت اتصالات و ارتباطات با كشورهاي محصور در خشکی 
حاشیه درياي خزر؛ داراي پتانسيل جهت تبديل به هاب منطقه و بندر ترنشيپمنت؛ قادر به 
ارائه خدمات به بزرگ ترين كشتي هاي جهان و تانكرهاي عظيم نفتي؛ تبديل گوادر به هاب 
منطقه اي 20 كشــور از سريلانكا تا عراق؛ مانيتورينگ چين بر جريان انرژي خليج فارس و 
تحركات دريايي هند؛ ايجاد خط ترانزيتي تركيه، ايران، پاكستان، چين درصورت اتصال چابهار 
به گوادر و اتمام پروژه درحال ساخت زاهدان - چابهار؛ علي رغم مطالب منتشره، بندر گوادر 
صرفا مسيري است براي صادرات و واردات غرب كشور؛ چين به دنبال اتصال به كشورهاي 

آسياي ميانه نیست، از اين منظر رقابتي با بندرچابهار و كريدور شمال- جنوب ندارد.
2- برخلاف بندر چابهار، بندر گوادر با توجه به ويژگي هاي طبيعي، قابليت تبديل به بندر 

كلاس جهاني را ندارد.
3 - بندر گوادر مي تواند در آينده به عنوان هاب منطقه ايفاي نقش كند.

با توجه به شرايط سياست هاي توسعه بندر چابهار، رقيب اين بندر محسوب نمی شود.
4 - در صورت ايجاد پس كرانه مشترك )چين، تركيه، آسياي ميانه، افغانستان( ميان دو 

بندر، اين دو بندر رقيب محسوب می      شوند.
اكنون ضروري به نظر مي رسد كه ايران با نگاهي توسعه گرا و براي تغيير چهره شرق 
ايران به ويژه استان سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي پروژه چابهار را به يك پروژه 
ملي توســعه اي و سرمایه گذاری تبديل کند و سرمايه گذاران ملي را به اين جهت سوق 
دهد. در دوره جنگ هاي ايران و عراق و با درگيري هاي جنگي در خليج فارس معروف به 
جنگ نفتكش ها، ايران بايد خود را از تنگناي خليج فارس رهايي بخشد و پايانه هاي نفتي 
صادراتي خود را به چابهار منتقل كند )موردي كه در دوره جنگ بدان تاكيد می شد و پس 
از جنگ به فراموشي سپرده شد(. ايجاد بانكرينگ در چابهار، برقراري خطوط كشتي راني 
بين بندري در طول 2040 كيلومتر ساحل ايران در جنوب و توجه به برنامه اسكان 150 
هزار نفر در ساحل مكران )مورد تاكيد رهبري جمهوري اسلامي ايران در سال 1396(، 
از هر نظر توجه به چابهار را براي توسعه ملي و منطقه اي و ارتباطي با آسياي مركزي و 

تعميق روابط با هندوستان ضروري مي سازد. 
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اصطلاح »صلح مثبت« توسط جان گالتونگ، پدر مطالعات صلح، ابداع شد. از نظر او »صلح منفی« 
به معنای نبود خشونت، درگیری و جنگ است. برقراری آتش بس نمونه ای از ایجاد صلح منفی 
است، ولی این صلح همواره در معرض فروپاشی است.

از دیرباز بین متفکران سیاسی در خصوص »واقعیت سیاست« 
و »امر سیاسی« اختلاف نظر وجود داشته است. در حالی که 
واقع گرایانی مانند نیکولو ماکیاولی و کارل اشــمیت قلمروی 
سیاســی را قلمــروی منازعه و جنگ در نظــر می گرفتند، 
اندیشــمندانی، از جمله اندیشمندان لیبرال، اصل را بر صلح 
گذاشته اند. از دیدگاه این اندیشمندان، می توان و باید شرایطی 
برای تحقق صلح فراهم آورد و وضعیت عادی و مطلوب، یعنی 
صلح، را تحقق بخشید. چه با گروه نخست هم عقیده باشیم 
و چه حق را به گروه دوم بدهیم، در این امر تردیدی نیســت 

که برای دستیابی به توسعه، وجود صلح امری ضروری است.
در واقع تحقق صلح هنگامی اهمیت دارد که با مفهومی 
دیگر نیز پیوند یابد و آن امنیت است. به بیان دیگر، دولت های 
امــروزی نیاز به صلح دارند تا بتوانند امنیت به وجود آورند و 
نیاز به امنیت دارند تا بتوانند توســعه، رفاه و اقتصاد پررونق 
ایجاد کنند. در اینجا وضعیتی پارادوکسیکال تحقق می یابد. 
صلح برای امنیت و توســعه ضروری است. درعین حال برای 
داشتن صلحی همراه با امنیت، باید صلح مسلح به وجود آورد 
و درنتیجه همواره دچار رقابت تسلیحاتی هستیم که به صلح 
برســیم و همین رقابت تسلیحاتی نشانه هایی از تهدید را به 

کشورهای دیگر مخابره می کند.
دولت های ماقبل مدرن وظیفه ای با عنوان توسعه بخشــی بــرای خود قایل نبودند. درنتیجه 
حیات خود را در جنگ هایی، گاه طولانی مدت، تعریف می کردند. این جنگ ها می توانســتند در 
کنار کشورگشایی، غنایم و ثروت های به دســت آمده، اعتباری نیز برای کشور پیروز و فاتح به بار 
آورند. برای دولت های امروزی وضعیت به گونه ای دیگر است. این دولت ها نیاز دارند دست به توسعه 
بزنند و فاصله توسعه یافتگی خود را با جهان پیرامون کاهش دهند. نیاز دارند اقتصاد را در وضعیتی 
متعادل و تراز اقتصادی را در وضعیتی مثبت نگاه دارند. نیاز دارند و در واقع موظف اند برای مردم و 
شهروندان خود رفاه ایجاد کنند. دستیابی به این اهداف نیازمند فراغت بالی است که تنها در حالت 

صلح تحقق می یابد.
پرسشی که مطرح می شود این است که صلح به چه معناست؟ در اینجا به دو تعریف کلی از 
صلح می رسیم که در واقع متمایزکننده صلح منفی از صلح مثبت است. اصطلاح صلح مثبت توسط 
جان گالتونگ، پدر مطالعات صلح، ابداع شد. از نظر وی صلح منفی به معنای نبود خشونت، درگیری 
و جنگ است. برقراری آتش بس نمونه ای از ایجاد صلح منفی است، ولی این صلح همواره در معرض 
فروپاشــی اســت. درنتیجه دولت ها همواره دچار نگرانی در خصوص فروپاشی این صلح شکننده 
هستند. فرق است بین دولتی که در وضعیت صلح به سر می برد و اندکی احتمال بروز جنگ می دهد 
با دولتی که همواره سایه شمشیر داموکلس جنگ را بر سر خود احساس می کند. وضعیت مطلوب 
آن است که این احساس اندک باشد. تحقق این احساس به میزان زیادی به شکل گیری سیاست ها، 
روابط و نهادهای صلح طلب بســتگی دارد. صلح مثبت هنگامی تحقق می یابد که روابط انســانی 

به گونه ای ســازنده برقرار باشد، نهادها و نظام هایی در مسیر برقراری صلح به وجود آیند، و روابط 
انسانی آمیخته با عدالت باشد. دولتی که بخواهد در مسیر صلح مثبت قدم بردارد باید بتواند روابط 
خود با شهروندان خویش و رابطه اجزای درونی نظام سیاسی خود را بر اساس عدالت بنا کند، و روابط 
خود با دیگر کشورها را نیز به گونه ای سامان بخشد که نشانه های منازعه و جنگ طلبی از خود بروز 
ندهد. باید بتواند این تصویر را از خود ارائه دهد که من در عین قدرتمندی تمایلی به خشونت ندارم.
البته باید توجه داشــت که صلح به معنای از میان رفتن مطلق منازعه نیســت. روابط انسانی 
استعداد بروز رقابت، اختلاف و منازعه را دارد و دولت ها باید آمادگی دفاع از خود در زمان بروز جنگ 
را داشته باشند، ولی صلح مثبت می تواند میزان بروز منازعه را کاهش دهد و به دیگر کشورها این 

اطمینان را بدهد که این کشور شروع کننده جنگ نیست.
در این حالت می توان بودجه های نظامی را به مسیری درست آورد و با برنامه ریزی توسعه ای در 
مسیر رفاه و آسایش شهروندان و در جهت تحقق اقتصادی پویا و پیشرو به جریان انداخت. رقابت 
تسلیحاتی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی قدم گذاشتن در مسیری است که کشور 
را به تباهی می برد. دولت ها در رقابت با هم، سرمایه های خود را در چاه پرناشدنی خرید و ساخت 
تسلیحات می ریزند و با هر اقدام خود، طرف مقابل را به تجهیز هرچه بیشتر تشویق می کنند. تنها 
حدی که برای این رقابت می توان در نظر گرفت، از بین رفتن کامل منابع اقتصادی یکی از طرفین 
یا هردوی آنها و فروپاشی است، سرنوشتی که در مورد اتحاد شوروی اتفاق افتاد و می تواند به صورت 
آینه عبرت پیش روی همه نســل ها باشد. نگاهی به کشورهای جهان، به ویژه کشورهایی که طی 
چند دهه اخیر به توسعه دست یافته اند، نشان می دهد که این کشورها دارای سیاستمدارانی خردمند 
بوده اند که با کاهش بحران های غیرضروری و اطمینان به نبود اراده خشونت طلبی، این توسعه را به 
وجود آورده اند. تحقق صلح مثبت نیازمند میزانی از خیرخواهی، باور به انسانیت، و باور به راه حل های 
سیاسی به جای نظامی است. پیش نیاز باور به این امر این است که انسان ها می توانند با گفت وگو، و 

نه اسلحه، مشکل خود را حل کنند. 

علی مرشدی زاد
عضو هیئت مدیره انجمن 

مطالعات صلح ایران

چرا باید خواند:
اگر همچنان علاقه مند 

هستید که مباحث 
توسعه را پیگیرى 

کنید و هربار درباره 
وجهی از توسعه 

بخوانید، خواندن 
مقاله صلح و توسعه به 

شما توصیه می شود.

کدام صلح: مثبت یا منفی؟
توسعه ماندگار در سایه صلح مثبت

ـه
ـان
ـه
ب

از توسعه بسیار پرسیده و گفته ایم و درباره الزام آن شنیده ایم. شاید یک پیش نیاز اساسی برای تحقق آن، صلح باشد. وجود صلح برای دستیابی به توسعه، امری ضروری است؛ 
صلحی مثبت که در آن گفت وگو جای آتش بس و اسلحه را گرفته است. به این بهانه در این مقاله از صلح و ارتباط آن با توسعه گفته ایم.

نکته هایی که باید بدانید

برای دستیابی به توسعه، وجود صلح امری ضروری است. تحقق صلح 	]
هنگامی اهمیت دارد که با مفهوم امنیت پیوند یابد. 

دولت های ماقبل مدرن وظیفه ای با عنوان توسعه بخشی برای خود قایل 	]
نبودند. درنتیجه حیات خود را در جنگ هایی گاه طولانی مدت، تعریف 

می کردند. 
دولت های امروزی نیاز دارند دست به توسعه بزنند و فاصله توسعه یافتگی 	]

خود را با جهان پیرامون کاهش دهند. دستیابی به این اهداف نیازمند فراغت 
بالی است که تنها در حالت صلح تحقق می یابد.

صلح مثبت هنگامی تحقق می یابد که روابط انسانی به گونه ای سازنده 	]
برقرار باشد، نهادها و نظام هایی در مسیر برقراری صلح به وجود آیند، و 

روابط انسانی آمیخته با عدالت باشد.
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آکــادمـی

اساسی را باید داشته باشند. اول، باید بتوانند به سرعت اجرا شوند. تاخیرهای 
زیادی در فرایند سیاســت گذاری وجود دارد. مشاهده شرایط اقتصادی در 
ســطح کلان معمولاً با تاخیر همراه است. تایید آنکه واقعاً اقتصاد به رکود 
رفته اســت نیز ممکن است چند فصل به طول بینجامد. طراحی و اجرای 
سیاســت مقابله با رکود نیز نیازمند صرف زمان است. این تاخیرها ممکن 
است به عدم تناسب کامل سیاست  اجرا شده با شرایط اقتصاد منجر شود. 
مثلاً سیاست تحریک کننده تقاضا در شرایطی که اقتصاد از رکود خارج شده 
است، اجرا شود. برخی از سیاست های مالیاتی می توانند با سرعت بالایی اجرا 
شوند. برای مثال دولت امریکا در چند مورد رکود اخیر، اقدام به بازپرداخت 
مالیات های دریافت شــده از مردم کرده است. یعنی مبلغی را مستقیماً به 
حســاب افراد واریز کرده است. تحقیقات جذابی که در این زمینه صورت 
گرفته نشان می دهد که عمده این بازپرداخت مالیاتی در یک بازه نسبتاً کوتاه 

توسط دریافت کنندگان مصرف می شود )برای نمونه ]1[(.
دومین ویژگی سیاست های مالی اثربخش در مدیریت چرخه، هدفمندی 
است. هدف گیری آحاد اقتصادی که بیشترین واکنش را به سیاست محرک 
دارند یکی از اصول اولیه طراحی این سیاست هاست. برای مثال فرض کنید 
بازپرداخت مالیات به افراد ثروتمند انجام شود. احتمالاً به جای مصرف، این 
بازپرداخت صرف پس انداز )مصرف آینده( می شود و در نتیجه اثر چندانی 
در افزایش تقاضای دوره فعلی نخواهد داشــت. در حالی که اگر بازپرداخت 
مالیات به افراد کم درآمد، که احتمالاً از قیود دسترسی به اعتبار یا وجه نقد 
رنج می برند، انجام شود، اثر بیشتری روی مصرف دوره فعلی خواهد داشت. 
نهایتاً ویژگی سومی که باعث افزایش اثربخشی سیاست های مدیریت 
چرخه می شــود، موقتی بودن آنهاست. ماهیت چرخه های اقتصادی گذرا 
بودن آنهاست. پس سیاستی که در یک دوره برای تحریک تقاضا و خروج از 

رکود طراحی می شود باید پس از خروج از رکود منقضی شود. 
پروژه های عمرانی به دلیل زمان بر بودن در طراحی و اجرا عملاً نقش زیادی 
در مدیریت چرخه تجاری نمی توانند ایفا کنند. امّا در مقابل کاهش مالیات ها 
یا پرداخت های انتقالی به افراد  می توانند با ســرعت بیشتر، با هدف گیری 
دقیق تر و به صورت موقتی اجرا شــوند. شکل 1 ترکیب محرک های مالی 
اجراشده در منتخبی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را در پاسخ به 
بحران مالی 2007-2009 نشان می دهد. بر این اساس مشاهده می شود که 
سهم مالیات ها و پرداخت های انتقالی در کشورهای پیشرفته به مراتب بیشتر 
از کشورهای در حال توسعه است. در حالی که پروژه های عمرانی )زیرساخت( 
در کشورهای در حال توسعه بیشتر به عنوان محرک استفاده شده است. این 
مطلب برخلاف منطق ترسیم شده در بالا به نظر می رسد. یک توجیه برای این 
الگو توانایی کشورهای در حال توسعه برای اخذ مالیات است. در شرایطی که 
مالیات چندانی از شهروندان اخذ نمی شود، آزادی عمل چندانی برای کاهش 

مدیریت چرخه های تجاری یا به عبارت دیگر هموارسازی دور ه های رونق 
و رکود از اهداف سیاست گذار است. چرخه های تجاری به بروز نااطمینانی 
می انجامد و هزینه های تطبیقی را به فعالان اقتصادی تحمیل می کند. از 
این رو در صورتی که بتوان شدت و زمان چرخه ها را کوتاه کرد، می توان به 
بهبود شرایط اقتصادی کمک کرد. سیاست گذار با استفاده از سیاست های 
پولی و مالی می تواند بر چرخه های تجاری اثر بگذارد. سیاست پولی موضوع 
این مقاله نیســت، اما یکی از مهم ترین انواع آن، نرخ پایه اعطای اعتبار به 
بانک های تجاری توســط بانک مرکزی است که بر نرخ بهره بازار و عرضه 
پول اثر می گذارد. سیاست های مالی با استفاده از ابزارهای بودجه ای طراحی 

می شوند و لذا دو دسته کلی دارند. سیاست های هزینه ای و درآمدی.
 در شرایط رکودی دولت می تواند با افزایش هزینه ها، به تحریک تقاضا 
کمک کند. از طرف دیگر دولت می تواند با بازگرداندن بخشی از مالیات ها، 

درآمد قابل تصرف آحاد اقتصادی را افزایش دهد و تقاضا را تحریک کند. 
باتوجه به سرعت عمل و سهولت تغییر نرخ پایه اعطای اعتبار، سیاست 
پولی سیاســتی کم هزینه در مدیریت چرخه تجاری به حساب می آید. اما 
در شرایطی ممکن است این سیاست کارایی لازم را نداشته باشد. مثلاً در 
بحران مالی جهانی 2007-2009 عملاً نرخ پایه به مرز پایین خود )صفر( 
نزدیک شد و امکان افزایش عرضه پول از طریق کاهش نرخ پایه گرفته شد. 
در این شرایط ممکن است سیاست گذار بخواهد از سیاست های مالی برای 
کنترل چرخه استفاده کند. البته این سوال که کدام دسته از سیاست ها به 
صورت موثرتری به تحریک تقاضا و خروج از رکود می انجامد، جوابی ساده 
ندارد. در عمل بسیاری از کشورهای پیشرفته ترکیبی از سیاست های پولی و 
مالی را استفاده می کنند. در این مقاله نقش سیاست مالیاتی به عنوان یکی 
از انواع سیاست های مالی برای مدیریت چرخه های تجاری بررسی می شود. 
سیاست های مالی اثربخش در مدیریت چرخه های تجاری سه ویژگی 

سیاست گذار چه ابزاری در اختیار دارد؟
نقش مالیات در مدیریت چرخه  تجاری

محمد وصال
استاد اقتصاد دانشگاه 

صنعتی شریف

چرا باید خواند:
مالیات و نوع تاثیرگذارى 

آن بر رونق اقتصاد از 
مسائلی است که در این 
مقاله سعی شده به آن 

پاسخ داده شود. خواندن 
این مقاله به علاقه مندان 

توصیه می شود.
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یکی از اهداف سیاست گذار مدیریت چرخه های تجاری است. اینکه در دوره  های رونق و رکود برای بهبود اقتصاد چه باید کرد و ابزارها کدام است. این بهانه ای است برای نوشتن این مقاله 
که در آن عنوان شده سیاست گذار می تواند با استفاده از سیاست های پولی و مالی بر چرخه های تجاری اثر بگذارد.

شكل 1- سهم سیاست های محرک مالی در كشورهای پیشرفته و در حال توسعه

کاهش مالیات
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مالیات ها وجود ندارد. علاوه بر این در شرایط رکودی معمولاً درآمدهای دولت 
کاهش می یابد و توانایی دولت در کاهش مالیات ها به امکان افزایش بدهی 
دولت )استقراض در بازار( برمی گردد. توجیه دیگر این مطلب به میزان توجه 
به رأی دهندگان مربوط است. در کشورهای پیشرفته، یک سیاستمدار خوب 
با بازپرداخت مالیات ها در شرایط دشوار اقتصادی خود را حامی مردم نشان 
می دهد. در حالی که شاید در کشــورهای در حال توسعه انجام پروژه های 

پرطمطراق برای کسب آرای مردم موثرتر باشد.
ظرفیت پایین مالیات ســتانی دولت در ایران، دامنه تاثیر سیاست های 
مالیاتی برای مدیریت چرخه را محدود می کند. به علاوه از آنجاکه معمولاً 
دوره های رکود در اقتصاد ایران در اثر افت درآمدهای نفتی حاصل می شوند، 
کاهش درآمد دولت را نیز با شــدت بیشتری در پی دارند. لذا در کشور ما 
نیاز به درآمد مالیاتی در دوران رکود بیشــتر می شود. شکل 2 ارتباط بین 
نرخ رشد درآمد مالیاتی حقیقی )اصلاح شده برای تورم( و نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی حقیقی را نشان می دهد. بر این اساس مشاهده می شود که 
رابطه نزدیکی بین این دو متغیر برقرار است. در واقع به نظرمی رسد، میزان 
مالیات ســتانی در ایران از ثبات نسبی برخوردار است. بدین معنی که نرخ 
ثابتی از تولید به عنوان مالیات اخذ شده است و در دوران رکود و رونق عملًا 

درآمدهای مالیاتی با تولید به صورت تقریباً یک به یک جابه جا می شود. 
طبعاً افزایش ظرفیت مالیات ستانی در آینده می تواند کارایی استفاده از 
آن را در مدیریت چرخه افزایش دهد، اما در شرایط فعلی نیز می توان نقشی 
برای ابزارهای موجود مالیاتی درنظر گرفت. به طور مشخص، دو ابزار مالیات 
بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده، ابزارهای جذابی برای تحریک هدفمند 
و موقتی تقاضا به نظر می رسند. معاف کردن کارکنان از پرداخت مالیات بر 
حقوق در شرایط رکود می تواند به افزایش دریافتی کارکنان بنگاه بینجامد. 
البته وجود آستانه معافیت بالا )در سال 1397 ماهانه 2.3 میلیون تومان( 
باعث کاهش کارایی این سیاســت می شود. به عبارت دقیق تر دولت ایران 
عملاً مالیات چندانی بر حقوق کارکنــان نمی گیرد که بخواهد با آن ابزار 
به تحریک تقاضا بپردازد. از نظر هدف گیری نیز می توان مالیات بر حقوق 
بنگاه های خرد را بخشــید یا از آستانه حقوقی به پایین قسمتی از مالیات 
پرداختی را مسترد کرد. باید دقت داشت که این سیاست به عنوان معافیت 
یا بازپرداخت شناخته می شود، لذا موقتی است. همان طور که در بالا ذکر 
شد در امریکا استرداد مالیات بر درآمد به عنوان ابزار متداولی برای تحریک 

تقاضا در رکود استفاده می شود.
مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به آنکه مالیات بر مصرف است، درصورتی 
که به صورت موقت کاهش یابد می تواند به تحریک موقتی تقاضا بینجامد. 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما هم اکنون 9 درصد است و بر کمتر 
از نیمی از هزینه های مصرفی خانوارها تعلق می گیرد. تغییر نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده می تواند فوراً انجام شــود و دولت می تواند اعلام کند که برای 
زمانی محدود )مثلاً یک سال( این نرخ را به 7 درصد کاهش می دهد. این 
کاهــش نرخ در اقلام مصرفی بزرگ )مثل خودرو یا لوازم خانگی( می تواند 
قابل توجه باشــد و به تحریک موقتی تقاضا منجر شــود. در بحران مالی 
2007-2009 تعدادی از کشــورها از جمله انگلستان کاهش نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده در بازه  زمانی محدود از پیش تعیین شده ای را اجرا کردند. 
البته نرخ های موجود در این کشورها بالاتر و پوشش مالیات بر ارزش افزوده 
گسترده تر بود. اما مطالعات انجام شده حاکی از پاسخ سریع فروشندگان و 
مصرف کنندگان به این تاخیر نرخ است. در خصوص ایران مطلبی که جلب 
توجه می کند این است که اگر در شرایط مناسب نرخ و پوشش مالیات بر 
ارزش افزوده گسترش می یافت، در شرایط رکود دولت می توانست به صورت 

موثرتری از این ابزار استفاده کند.

نکته هایی که باید بدانید

در صورتی که بتوان شدت و زمان چرخه ها را کوتاه کرد، می توان به بهبود شرایط اقتصادی 	]
کمک کرد. سیاست گذار با استفاده از سیاست های پولی و مالی می تواند بر چرخه های تجاری 

اثر بگذارد.
سیاست های مالی و مالیاتی می توانند نقش موثری در مدیریت چرخه های تجاری داشته 	]

باشند. اما ضروری است که ظرفیت مناسب مالیات ستانی پیش از رکود ایجاد شده باشد.
مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به آنکه مالیات بر مصرف است، درصورتی که به صورت 	]

موقت کاهش یابد می تواند به تحریک موقتی تقاضا بینجامد. دولت می تواند اعلام کند که برای 
زمانی محدود )مثلاً یک سال( این نرخ را از 9 درصد به ۷ درصد کاهش می دهد.

پروژه های عمرانی نقش زیادی در مدیریت چرخه تجاری نمی توانند ایفا کنند. اما در مقابل 	]
کاهش مالیات ها یا پرداخت های انتقالی به افراد می توانند با سرعت بیشتر، با هدف گیری 

دقیق تر و به صورت موقتی اجرا شوند.

آخرین ابزار مالیاتی که در شــرایط رکودی می تواند به آحاد اقتصادی 
کمک کند، مالیات بر سود شرکت هاست. مالیات بر سود شرکت ها در یک 
نظام مالیات ســتانی بهینه ســهم اندکی از درآمدهای مالیاتی را به دست 
می دهد. اما در ایران سهم این مالیات قابل توجه است. لذا حتی می توان به 
کاهش دایمی نرخ مالیات بر سود شرکت ها در ایران به عنوان یک سیاست 
مشــوق تولید فکر کرد. در شرایط دشواری اقتصادی، قسط بندی مالیات، 
بخشــودگی قســمتی از مالیات و یا اعطای اعتبار مالیاتی برای بنگاه های 
مقــروض می توانند به عنوان ابزارهایی برای کمک به بنگاه های در معرض 

تعطیلی درنظر گرفته شوند.
در جمع بندی باید گفت که سیاست های مالی و مالیاتی می توانند نقش 
موثری در مدیریت چرخه های تجاری داشــته باشند. اما ضروری است که 
ظرفیت مناسب مالیات ستانی پیش از رکود ایجاد شده باشد. برای مثال باید 
مالیات بر درآمد به صورت موثری وجود داشته باشد تا تخفیف یا استرداد 
قســمتی از مالیات واکنش قابل توجه آحاد اقتصادی را داشته باشد. البته 
در هر حال، وجود یک قاعده مالی برای بودجه دولت ضروری اســت تا از 
ایجاد بیش از حد بدهی و در نتیجه تورم جلوگیری شود، چون به هر حال 
سیاست های محرک مالی باعث افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای دولت 

و تشدید عدم توازن بودجه می شوند. 

آخرین ابزار مالیاتی که در شرایط رکودی می تواند به آحاد اقتصادی کمک کند، مالیات بر سود 
شرکت هاست. مالیات بر سود شرکت ها در یک نظام مالیات ستانی بهینه سهم اندکی از درآمدهای 
مالیاتی را به دست می دهد. اما در ایران سهم این مالیات قابل توجه است.

شكل 2- ارتباط مالیات ها و رشد اقتصادی در سال های 1351 تا  1393
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آکــادمـی

از ابهام و تیرگی به ما ارزانی می کند و در هیچ دوره ای نمی توان اطمینان داشت 
که آینده چگونه خواهد بود. با این وصف، آینده در هر شرایطی با »شاید« هایی 
سروکار دارد که از امکان ها و بالقوگی های همین اکنون مایه می گیرند و درست 
 not( »به دلیل همین تعین نایافتگی یا، به تعبیر بهتر، »نه هنوز تعین یافتگی

yet determination( است که مولد بیم ها و امیدهاست.

J )زمان )مندی
به امید نمی توان اندیشید مگر اینکه تصور خاصی از زمان در کار باشد. این 
تصور نمی تواند زمان را همچون پیوستاری بی وقفه بفهمد که همچون خطی 
مســتقیم از آغاز تا انجام جهان کِش آمده و تنها چیزی که در آن تمایز ایجاد 
می کند پاره ای »نقاط عطف« اســت که آنها نیز درنهایت چیزی نیستند جز 
شتاب دهنده هایی که سیر ضروری تاریخ به جانب غایت ِ از پیش مقررش را پیش 
می اندازند. تنها آن فهمی از زمان به امید مجال خودنمایی می دهد که بتواند 
به گسست های زمان فکر کند و خودِ زمان مندی را برحسب چندگانگی های 
قیاس ناپذیرش بفهمد. در اینجا دیگر با زمانی یکدســت که اســتمرار دارد و 
»منطق«ی واحد بر تمامیت لحظه هایش حکم فرماســت طرف نیستیم. فهم 
کرونولوژیــک )chronologic( از زمــان آن را به توالی طبیعی لحظه ها فرو 
می کاهد، به آرایش ضروری و منظم آنات و دقایق برحسب یک منطق درونیِ 
قدرقدرت که پیشاپیش امکان هر شکلی از تخطی، انحراف، گسست و خروج را 
منتفی کرده است. زمان اما می تواند بشکند، از درون شکاف بردارد و پیوستارش 
ترََک بخورد. در اینجا با قسمی تغییر مسیر سروکار داریم، با قسمی جابه جایی 
در مرزها و مختصاتِ وضعیت به اتکای گسست در خودِ زمان. این یعنی زمان 
گاه شمارانه )کرونولوژیک( آبستن بزنگاه ها یا کایروس)kairos(  هایی است که 
به مثابه لحظه های بحرانی و انقلابی، پیوستار زمان را از درون منفجر می کنند و 
راه را برای آینده ای که قرار است در کسوت »امر نو« از راه برسد، می گشایند. 

امید به همین بزنگاه ها امید می بندد.

J شكیبايی؟
آیا آن چنان که »عقل ســلیم« )common sense( تصور می کند میان 
امیدواری و صبور بودن یا شــکیبایی نسبتی هست؟ در اینجا پیش از هرچیز 
باید به معنای شکیبایی اندیشید. آن که صبور است و شکیبایی پیشه می کند 
مصائب و مشــکلات امروز را به امید حل و رفعشان در آینده ای که قرار است 
روزی از راه برسد تاب می آورد و تحمل می کند. در شکیبایی قسمی بی کنشی 
در قبالِ آنچه اکنون با آن دست به گریبانیم در کار است، قسمی رها کردن امور 
به دست سرنوشت به تصور اینکه »سرانجام همه چیز درست خواهد شد«، انگار 
تقدیر جهان چنان است که به خودی خود گره از کارهای فروبسته باز کند. به 
این معنا، شکیبایی اساساً با توکل گره خورده است. توکل، در اینجا، چنگ زدن 

این حقیقت ظاهراً نباید آن قدرها مناقشــه انگیز باشــد که همه دوره ها، 
جهان بینی ها، ادیان، ایدئولوژی ها و فرهنگ ها به یک اندازه به امید فکر نکرده اند. 
در برخی از آنها امید مفهومی محوری است و در برخی دیگر، تصوری است محو 
یا کمرنگ. اگر از این مقدمه آغاز کنیم آن وقت باید اعتراف کرد که امید چیزی 
»بیش از« حالتی ذهنی و یا وضعیتی روان شناختی است که بتوان آن را به نوع 
انسان، فارغ از اینکه در کدام موقعیت تاریخی و در کدام زیست جهان فرهنگی 
روزگار می گذراند، نسبت داد. تا جایی که به سنت های ایرانی مربوط می شود، 
امید اغلب رنگ و بوی قسمی چشم انتظاری یا توکل منفعلانه داشته است، اگر 
اصلاً بتوان ردپایی از »مفهومِ« امید را در این ســنت ها سراغ گرفت. این البته 
ربط مستقیمی به حالت امیدوارانه  زیستن »ما« در متن برخی از تجارب فردی 
یا جمعی مان ندارد. هر سوژه فردی یا جمعی ای می تواند به اتکای گشودگی ها 
یا انســدادهای تاریخی ای که در زندگی اش از سر می گذراند امیدوار یا ناامید 
شــود. این اما لزوماً ارتباطی به این ندارد که »مفهومِ« امید را می شناسد یا به 
آن فکر کرده است یا به اعتبار فرهنگ یا سنت یا هرچیزی از این دست با امید 

ورزیدن آشناست.
 چنین ســوژه ای عملاً در امید یا در ناامیدی زندگی می کند، بی آنکه آن 
را مفهوم پردازی کرده باشــد. محض نمونه، امید یا رجا در سنت های اسلامی، 
از فلســفه و عرفان تا کلام و فقه، مفهومی اســت حاشیه ای و کم توش و توان 
که هیچ گاه شرح و بسط مفهومی چشمگیری پیدا نکرده است. در یهودیت و 
مسیحیت اما مفهوم امید یکی از پایه ای ترین مفاهیم، اگرنه پایه ای ترین مفهوم، 
است که یهودی بودن یا مسیحی بودن منهای آن پاک بی معناست. همین وارسی 
مفهومی امید را می توان در قبال دیگر ایدئولوژی ها و ســنت ها نیز پی گرفت. 
مثلاً پرسید که سوسیالیسم یا لیبرالیسم تا چه پایه و با چه جدیتی به امید فکر 
کرده اند و امید در هستی شناسی اجتماعی یا فلسفه تاریخ آنان چه جایگاهی 
دارد. در اینجا اما از مسیر دیگری به امید فکر خواهیم کرد. بیایید بپرسیم وقتی 
از امید حرف می زنیم پای چه مفاهیم دیگری به میان می آید؟ به تعبیر دیگر، 
برای فکرکردن به امید به چــه مفاهیم دیگری باید فکر کنیم؟ اجازه بدهید 

گام به گام پیش برویم:

J آينده
امید اساساً معطوف به آینده است. همین که به آینده خود یا به آینده جهان 
می اندیشیم، به بیان دیگر، همین که آینده برای ما به هر دلیلی مسئله می شود 
پای بیم یا امید هم به میان می آید. آنجایی که آینده بذر خطرها و دل نگرانی ها 
را درون خود دارد چیزی چون بیم پا می گیرد و آنجایی که به نظر می رســد 
آینده آبستن گشایش ها و ظفریابی هاست امید مجال ظهور و بروز پیدا می کند. 
به تعبیر دیگر، ما آینده را در کسوت بیم یا امید تجربه می کنیم و خود این هم 
آشکارا در گرو تعین نایافتگی آینده است، اینکه آینده همواره خود را در هاله ای 

فکر کردن به امید، به وقت ناامیدی
تأملاتی مقدماتی بر دشواری های نازدودنیِ مفهوم امید

حسام سلامت
دانشجوی دکترای 

جامعه  شناسی

چرا باید خواند:
اگر همچنان علاقه مند به 
مفاهیم جامعه شناختی 

هستید و می خواهید 
درباره جامعه ایران و 

پیوند آن با مفهوم امید 
بدانید، خواندن این مقاله 

به شما توصیه می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

وقتی از امید حرف می زنیم پای چه مفاهیم دیگری به میان می آید؟ چگونه می توان از امید در جامعه سخن گفت و ارتباط این مفهوم با مفاهیم دیگر چیست؟ یا رابطه امید با زمان، شکیبایی، 
آفرینش و امر جمعی چیست؟ در این مقاله این ارتباط تبیین شده است.

کار امید در 
وضعیت بی امکانی 
خلقِ خودِ امکان 
است. امید اغلب 
می باید کارى 

بیش از این انجام 
دهد. می باید خودِ 
امکان ها را درست 
در میانه انسدادها 

و بن بست ها 
بیافریند
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به قدرت یک نیروی متعالی است که آخرالامر کارها را رتق وفتق خواهد کرد و 
اجازه نخواهد داد جهان آن چنان که هست باقی بماند. با این تفاصیل، توکلِ یک 
ســوژه صبور، خود، قسمی انفعال است که مداخله در اکنون را به حال تعلیق 
درمی آورد و گره گشــایی ها را به آینده ای نامعلوم حواله می دهد و همه اینها را 
نیز درنهایت از یک »دیگری بزرگ« - خدا، حاکم، دولت، پدر، دست سرنوشت، 
تاریخ - انتظار دارد. ازاین رو، فرمانِ »شکیبا باشید« و »صبر پیشه کنید« عموماً 
خطاب فرادســتانه قدرت هاست برای مسئله زدایی از اکنون، قسمی دعوت یا 
اجبار ایدئولوژیک به سرکردن با آنچه هست، نوعی فضیلت ساختن از تحمل 
رنج و تاب آوردن نکبت که جز به اتکای ترســیم خیالی آینده ای که بی وقفه 
به تعویق می افتد و اساســاً قرار نیست از راه برسد، ممکن نخواهد شد. با این 
تفاصیل، اگر امید قسمی اشتیاق به  پیش انداختن آینده از مجرای بیش فعالیِ 
مداخله گرانه به قصد جابه جایی مختصات اکنون باشد آن وقت شکیبایی در واقع 

امید را تضعیف می کند و جانش را می گیرد.

J امكان
وقتی از امکان حرف می زنیم هم زمان، به ناگزیر، به دو مفهوم هم بسته آن 
نیز می باید فکر کنیم: ضرورت و امتناع. جایی که با ضرورت ها ســروکار داریم 
یا با قوانین طرفیم، چه قوانین منطق، چه قوانین طبیعت و چه قوانین جامعه 
که خود در زندگی اجتماعی وضع کرده ایم، دیگر از امید نمی توان سخن گفت. 
قلمرو ضرورت و قانون، به ترتیب، ســاحت »به حتم چنین می شود« و عرصه 
»باید و نبایدها« است. امید، در اینجا، مجالی برای عرض اندام ندارد. بااین همه 
شاید بتوان نشان داد که ضرورت ها و قانون ها - چه در طبیعت، چه در جامعه، 
)در منطق چطور؟( - آن قدرها که فکر می کنیم بلاتردید و ناگزیر نیستند و آن 
حتمیتی را که علم ادعایش را می کند، ندارند. در این صورت آیا امیدوار بودن 
مستلزم اتخاذ رویکردی ضدعلمی، یا دست کم، غیرعلمی خواهد بود، رویکردی 
که دعاوی علم را که عموماً از ضرورت ها و قوانین حرف می زنند چندان جدی 
نگیرد و در عوض، دل به معجزه ها ببندد؟ ولی امیدی که دل بســته معجزه ها 
باشــد از قلمرو کنش انسانی خارج می شود، به این دلیل ساده که انسان ها در 
رخ دادن یا ندادن معجزه ها موضوعیتی ندارند. از این حیث، معجزه ها، اگر اصلًا 
رخ دهند، به »شانس کور« می مانند. از طرف دیگر، آنجا که با امتناع ها طرفیم 
نیز فضایی برای امید نمی ماند. در اینجا نیز همچون ســاحت ضرورت، با سه 
شکل امتناع سروکار داریم: امتناع منطقی، امتناع طبیعی، و امتناع اجتماعی. 
حتمیت امتناع اما در جامعه آن قدر نیرومند نیست که در طبیعت، و در طبیعت 
آن قدر نیرومند نیســت که در منطق. با این اوصاف بر سر خودِ اینکه چه چیز 
به راستی ممتنع است، همچون بر سر اینکه چه چیز به واقع ضروری است، کمتر 
یا بیشتر قسمی مناقشه آشتی ناپذیر در جریان است. به زبان ساده تر، ضرورت 
و امتناع، هردو، به واسطه مناقشه پذیری شان »بعضاً« به امکان بدل می شوند یا 
دست کم اینکه می توانند خود را به مثابه ممکن جا بیندازند: آنچه به نظر ضروری 
می رسید می تواند ممکن شود و آنچه به نظر پاک ممتنع می آمد می تواند شکل 
و شمایل امری ممکن به خود بگیرد. اما موضوعی که اساساً، از همان آغاز، ممکن 
است چه؟ به تعبیر دیگر، شرط ممکن بودن یک  چیز، هرچه می خواهد باشد، 
چیست؟ احتمالاً چیزی از این دست که نسبت به بودن یا نبودن خود یا شدن 
یا نشدن خود بی تفاوت باشد یا همان قدر بتواند باشد که بتواند نباشد یا همان قدر 
بتواند بشود که بتواند نشود. بنابراین امکان مستلزم قسمی گشودگی آغازین 
است، قسمی توانایی یا بالقوگی که شدن/ نشدن یا فعلیت یافتن/ نیافتنش در 
گرو نیرو، مداخله یا سوژه ای غیر از خودش باشد. دانه بلوط )مثال موردعلاقه 
هگل( بالقوه یک درخت بلوط است. یعنی امکان ِ درختِ بلوط شدن را در خود 
دارد اما از حیث منطقی به همان اندازه نیز می تواند درخت بلوط نشود. ضرورتی 
در کار نیست که برحسب آن امکان یا بالقوگی دانه بلوط به حتم فعلیت پیدا 

کند و ضرورتاً با درخت بلوطی تنومند طرف شویم. شدن یا نشدن آن مشروط 
به دســتی است که دانه بلوط را بکارد یا بادی که آن را در زمینی حاصل خیز 
فرود آورد و خیلی »شرایط« دیگر که نسبت به دانه بلوط و امکان های آن بیرونی 
است. با این وصف، امکان قسمی در- میان ایستادگی است. امید دقیقاً آنجایی 
می تواند پا بگیرد که با امکان ها سروکار داشته باشیم. امید همان نیرویی است که 
امکان های یک وضعیت را به کرانه های فعلیت یابی و شکوفایی اش سوق می دهد.

J آفرينش
اما مگر فکرکردن به امید، و نه فقط فکرکردن به امید که خودِ امید ورزیدن، 
همان کنشِ درخورِ »اعصار تاریک« نیســت، همان دوران هایی که انگار راه ها 
به بن بســت رسیده اند و دیوارها قد کشیده اند و امکان ها به انسداد خورده اند؟ 
آیا درست در چنین زمانه ای نیســت که بارقه های امید از دل تاریکی سوسو 
می زنند؟ با این اوصاف نســبت امکان و امید چه می شود؟ اگر امکانی در کار 
نباشد و سایه »واقعیت محتوم« سنگین تر از آن باشد که بتوان کنارش زد، آیا 
امید به یک توهم بدل نمی شود، به قسمی دل خوشی، تزئین یا، بدتر از همه، 
قسمی »درمانِ« خوش خیالانه زخم های التیام نیافتنیِ خودِ واقعیت؟ کار امید 
در وضعیت بی امکانی خلقِ خودِ امکان است. مسئله این نیست که امکان ها آنجا 
هستند و انتظار می کشند که فعلیت بیابند و کار سوژه امیدوار، به این اعتبار، 
صرفاً این است که بسته به »تحلیل مشخص از موقعیت مشخص« امکان های 
تاریخی آن موقعیت را تشخیص دهد و بر آنها سرمایه گذاری کند. امید اغلب 
می باید کاری بیش از این انجام دهد. می باید خودِ امکان ها را درست در میانه 

انسدادها و بن بست ها بیافریند.

J سوژه جمعی
اگر امید در ادیان ابراهیمی مشــخصاً بر »وعده« و »فیض« استوار است، 
مفهوم غیردینی امید به مفهوم »ســوژه« اتکا دارد. اما سوژه در اینجا چیزی 
بیــش از فردیتی آزاد اســت که به اعتبار ســوداها و آرزوهای خود به تحقق 
چیزی در آینده امید می بندد. در امید فردی مسئله صرفاً این است که آینده 
برای »من« متفاوت باشــد یا »من« در آینده به چیزی متفاوت از آنچه اینک 
هستم تبدیل شده باشــم. امید جمعی اما، امیدی که کارش را به اتکای یک 
بیناسوبژکتیویته پیش می برََد و در کسوت یک »ما«ی نوظهور یا یک »مردمِ« 
تازه نفََس ظاهر می شــود، سر آن دارد تا به اتکای نیروهای خلاقانه یک تخیل 
جمعی خودِ آینده را متفاوت کند. ازاین رو، امید جمعی از راه هم بستگی »من 
و تو« در هیئت یک »ما مردم« )we the people( ســاخته می شود. امید، 
در اینجا، به چیزی چون یک رویای مشترک بدل می شود که نیروهای تکین 
ســوژه های پیش از این پراکنده را بسیج می کند تا به اتکای برپایی یک سوژه 

جمعی، ساختن آینده را در دل همین اکنون آغاز کند. 

امید جمعی امیدی که کارش را به اتکای یک بیناسوبژکتیویته پیش می برََد و در کسوت یک »ما«ی 
نوظهور یا یک »مردمِ« تازه نفََس ظاهر می شود، سر آن دارد تا به اتکای نیروهای خلاقانه یک تخیل 
جمعی خودِ آینده را متفاوت کند.

امید جمعی از راه 
هم بستگی »من 
و تو« در هیئت 
یک »ما مردم« 

ساخته می شود. 
امید، در اینجا، به 
چیزى چون یک 
رویاى مشترک 
بدل می شود که 
نیروهاى تکین 
سوژه هاى پیش 
از این پراکنده را 
بسیج می کند تا 
به اتکاى برپایی 
یک سوژه جمعی، 
ساختن آینده را 

در دل همین اکنون 
آغاز کند

نکته هایی که باید بدانید

هر سوژه فردی یا جمعی ای می تواند به اتکای گشودگی ها یا انسدادهای تاریخی ای که 	]
در زندگی اش از سر می گذراند امیدوار یا ناامید شود. این اما لزوماً ارتباطی به این ندارد که 

»مفهومِ« امید را می شناسد.
در امید فردی مسئله این است که آینده برای »من« متفاوت باشد یا »من« در آینده به 	]

چیزی متفاوت از آنچه اینک هستم تبدیل شده باشم. 
 اگر امید قسمی اشتیاق به پیش انداختن آینده از مجرای بیش فعالیِ مداخله گرانه به قصد 	]

جابه جایی مختصات اکنون باشد آن وقت شکیبایی در واقع امید را تضعیف می کند و جانش را 
می گیرد.
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آکــادمـی

صاحب صفحه میان خود و مخاطبان فاصله گذاری می کرد 
ولی در اینستاگرام سعی داشت بخش هایی از زندگی واقعی 
خود را با سایر کاربران به اشتراک بگذارد. تعدد عکس هایی 
که افراد از غذاها یا محیط کارشان یا حتی مهمانی ها و تولدها 
می گذاشتند، تبدیل به همان چیزی شد که »اینستاگرام« 
را نه به عنوان یک شبکه اجتماعی، بلکه به عنوان یک شیوه 

خاص از پست گذاشتن و به اشتراک گذاری شکل می داد.
تمامــی این دلایل بود که فیس بــوک نهایتاً این رقیب 
اجتماعی اش را خریداری و تملک کرد. در این تملک نه نام 
این شــبکه تغییر کرد و نه در فیس بوک ادغام شد؛ بلکه با 
نام پیشین خودش و با همان شیوه ادامه یافت و رشد کرد.

اینســتاگرام اما در نســخه جدیدش یکی از مهم ترین 
تغییــرات را ارائه داده اســت. در این نســخه که در هفته 
گذشــته برای کاربران عادی نیز رونمایی شد، در حقیقت 
IGTV یک گزینه فناوری جدید بود. گزینه ای که امکان به 
اشتراک گذاری فیلم های طولانی را امکان پذیر کرده است. 
این تغییر در اینســتاگرام درست مانند آن است که روزی 
توئیتر اعلام کند که از فردا کاربرانش می توانند یک کتاب 
را نیز به اشتراک بگذارند! در حقیقت ویژگی کلیدی توئیتر 
همین تعداد کم کاراکترش بود. توئیتر یعنی رســانه ای که 
می دانیم هر خبر آن در کوتاه تر از 30 ثانیه خوانده می شود. 
درست مثل اینســتاگرامی که می دانســتیم با فیلم هایی 
روبه رو هســتیم که حداکثر 1.5 دقیقه وقت می گیرد و هر 
پست اش نیز تعداد کاراکترهای مجازش نصف تلگرام است!

J چرا اينستاگرام چنین تغییری داد؟
رشــد سریع گوشی های هوشمند و پس از آن تبلت ها و 
لپ تاپ ها، کل »ســبک زندگی« را از یک  سو و جنبه های 
خاصی از رفتار را از ســوی دیگر تغییر داده است. نخستین 
تغییر زمانی هشــداردهنده بود که در یک تحقیق گسترده 
که توسط شرکت اریکسون با همکاری اپراتورها انجام شد، 
مشخص شد نســل جوان زمان قابل توجهی را به مشاهده 
فیلــم از طریق موبایل اختصاص می دهد. در ســال 2015 
این مطالعه نشان می داد که جوانان بین 16 تا 19 سال در 
حدود 70 درصد از فیلم هایی که مشاهده می کنند، از طریق 
ابزارهای شخصی مانند گوشــی موبایل، تبلت و کامپیوتر 
شخصی است. زمانی اهمیت این مطالعه مشخص می شود 

تکنولــوژی هم رفتار ما را تغییر می دهد و هم خودش از 
تغییر رفتار ما تغییر می کند. از همین بابت است که برخی 
آن را ویژگی »تو در تویی« فناوری می دانند. اینســتاگرام 
هم منجر به تغییراتی جدی در شــیوه زیستن و تعامل ما 
شده است و هم خودش نمی تواند از تغییر رفتار کاربرانش 

در امان باشد.
اینســتاگرام با شــاخه هایش امروز تبدیل بــه یکی از 
رسانه های واقعی جهان ما شده است. این شبکه اجتماعی 
به واســطه بهره مندی اش از ترکیب متن و تصویر توانست 
تغییری جدی از پســت گذاری های متن محور به ســمت 
پســت گذاری های تصویرمحور باشــد. اینســتاگرام جهان 
نوشته ای را به ســمت جهان تصویری از زندگی و افکار ما 
هدایــت کرد. در حقیقت اینســتاگرام از این واقعیت بهره 
برد که تلفن های هوشمند به واسطه دوربین هایشان هریک 
بــه تولیدکننده تصاویــری واقعی از زندگی تبدیل شــده 
بودند. ســیر تحولات در پســت هایی که افراد در صفحات 
اینستاگرام شان منتشر می کنند نشان می دهد ابتدا تصاویر 
پست ها، تصاویری انتخابی از اینترنت بودند و به مرور زمان 
این تصاویر توســط خود افراد گرفته می شد و تصاویری از 

زندگی واقعی افراد بود.
به دلیل همین تصویرمحوری بود که اینستاگرام بیش از 
سایر شبکه های اجتماعی به زندگی خصوصی افراد مربوط 
می شد. به عنوان مثال پست هایی که در فیس بوک گذاشته 
می شــد دارای فاصله با فرد نویســنده بود ولی پست های 
اینســتاگرامی بخشی از زندگی خود فرد بود. در فیس بوک 

تصمیم بزرگ اینستاگرام 
تحول در مدل کسب وکار با تکنولوژی نوین

امیر ناظمی
عضو هیئت علمی مرکز 
تحقیقات سیاست علمی

چرا باید خواند:
اگر به تحولات حوزه 

شبکه هاى اجتماعی و 
رسانه هاى نوین علاقه 
دارید و این تحول را در 
کسب و کار خود جویا 
هستید، خواندن این 

مقاله به شما پیشنهاد 
می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

اینستاگرام مسیری را از متن محوری به سمت تصویرمحوری طی کرده است؛ تغییر به موقع. این تغییر سبک باعث تحول در سبک زندگی مردم شده است. اما نتیجه این تحول در حوزه 
کسب وکارها چه خواهد بود؟ خواندن این مقاله به شما درباره راه پیش  روی می گوید.

نکته هایی که باید بدانید

 اینستاگرام هم منجر به تغییراتی جدی در شیوه زیستن و تعامل ما شده است و هم خودش 	]
نمی تواند از تغییر رفتار کاربرانش در امان باشد.

 اینستاگرام خوب یاد گرفته است که »برای توسعه یافتن گاه باید در اصول بنیادی خود نیز 	]
بازاندیشی کرد«. اینستاگرام با این تصمیم عملاً وارد حوزه ای فراتر از UGC شد. 

شرکت های نوپایی که در حوزه اینستاگرام فعال هستند، از همین امروز نیاز به بازاندیشی 	]
جدی در مدل کسب وکار خود خواهند داشت.

 رشد سریع گوشی های هوشمند و پس از آن تبلت ها و لپ تاپ ها، کل »سبک زندگی« را از 	]
یک  سو و جنبه های خاصی از رفتار را از سوی دیگر تغییر داده است.
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اینستاگرام جهان نوشته ای را به سمت جهان تصویری از زندگی و افکار ما هدایت کرد. در 
حقیقت اینستاگرام از این واقعیت بهره برد که تلفن های هوشمند به واسطه دوربین هایشان 
هریک به تولیدکننده تصاویری واقعی از زندگی تبدیل شده بودند.

که این شــاخص برای افراد 45 ســاله به بالایی که اغلب 
مدیران، صاحبان و مالکان شبکه های تلویزیونی نیز هستند، 
کاملًا معکوس بود و خود آنان در حدود 30 درصد از فیلم ها 

را به چنین شیوه ای مشاهده می کردند. )نمودار مقابل(
در فضای مجازی دو دســته از سامانه های مختلف برای 

پخش ویدئو وجود دارند:
 :)UGC( ویدئویــی  اشــتراک گذاری  ســامانه 
شناخته شــده ترین برند در این حوزه YouTube است. در 
این ســامانه هر فردی اقدام به تولید و به اشتراک گذاردن 
ویدئوی خود می کند. به این ترتیب در این سامانه ها هر کاربر 
با انبوهــی از ویدئوهای مختلف آماتوری تا حرفه ای روبه رو 

می شود.
 :)VOD( ســامانه های پخــش ویدئویی تقاضاپایــه
شناخته شــده ترین برند در این حوزه Netflix اســت. در 
این ســامانه ها فیلم های ســینمایی یا مستندی که توسط 
تولیدکننده های عمدتاً حرفه ای تولیدشده اند، برای فروش 

و پخش بر روی سامانه قرار داده می شوند.
در این مطالعه مشاهده شد که اگرچه الگوی رفتار برای 
دیدن فیلم های ویدئویی حرفه ای که اغلب در ســامانه های 
تقاضاپایه )VOD( وجود دارند، متفاوت است، اما این تفاوت 
در سامانه های به اشتراک گذاری در حال از بین رفتن است. 
به عبارت دیگر کاربرانی که ویدئوهای آماتوری و به اشتراک 
گذارده شــده را مشــاهده می کنند، تفاوتی میان موبایل یا 
You-  تبلت قایل نیستند. تقریباً کاربران تبلت سایتی مانند

Tube برابر با کاربران موبایلی این سایت هستند.
اما شــاید مهم ترین دلیل روند جهانی در خصوص زمان 
ویدئوهای مشاهده شــده در موبایل در سال های اخیر بود. 
درحالی که در ســال های گذشــته کاربران موبایل عمدتاً 
ویدئوهایی با زمان کوتاه را مشاهده می کردند، در سال های 
اخیر به سمت ویدئوهای طولانی مدت تر روی آورده اند. مثلًا 
در سال 2016 کاربران موبایلی 55 درصد از ویدئوهایی که 
مشــاهده می کردند کمتر از 5 دقیقه بود، درحالی که تنها 
29 درصــد از ویدئوها بیــش از 20 دقیقه بودند. این روند 
در سال 2018 به گونه ای تغییریافته است که ویدئوهایی با 
زمان بیش از 20 دقیقه، که توسط کاربران موبایل مشاهده 
می شود، 54 درصد از کل ویدئوها را شامل می شود. )تصویر 

روبه رو(
به عبارت دیگر ما امروز با کاربران موبایلی روبه رو هستیم 
که عادت به دیدن فیلم های طولانــی بر روی موبایل های 
خود دارند. شاید آن نسل 16 تا 19 سال گذشته که امروزه 
به ســن 19 تا 22 رســیده اند و نســلی که جایگزین آنها 
شــده اند، سریع تر از آنچه فکر می کردیم، وابسته به موبایل 
شــده است. آنها دیگر به ندرت به سراغ تلویزیون می روند و 
برایشان سینما تنها یک آیین دورهمی است. آنها به سینما 
نمی روند تا فیلم ببینند، آنها به ســینما می روند تا دور هم 
خوش بگذرانند! برای آنها تلویزیون همان حکم رادیو را دارد 

برای نسل ما میان سال ها!
اینستاگرام تصمیم شجاعانه اش را گرفت. به نظر می رسد 
انتخاب اینســتاگرام ســخت بود و در تقابل با راهبردهای 

بزرگ ترین سایت به 
اشتراک گذاری ویدئو

)UGC(

بزرگ ترین سامانه پخش 
ویدئو تقاضا پایه 

)VOD(

تبلت

سه ماه نخست 2018

سه ماه نخست 2016

گوشی هوشمند

202

252

273

588

%55

%16

%29

%38

%9

%54

چرا اينستاگرام ويدئوهای طولانی را به ويژگی هايش افزود؟
میزان مشاهده ویدئو در گوشی های هوشمند )درصد از کل زمان مشاهده(

ویدئوهای با زمان کوتاه
)0 تا 5 دقیقه(

ویدئوهای با زمان متوسط
)5 تا 20 دقیقه(

ویدئوهای با زمان بلند
)بیش از 20 دقیقه(

گذشته اش است، اما ضروری اســت. اینستاگرام خوب یاد 
گرفته است که »برای توسعه یافتن گاه باید در اصول بنیادی 
خود نیز بازاندیشــی کرد«. اینستاگرام با این تصمیم عملًا 
وارد حوزه ای فراتر از UGC شــد. اینستاگرام در سال های 
آینده تبدیل به یکی از اصلی ترین منابع به اشتراک گذاری 
ویدئو خواهد شد و شــاید این بزرگ ترین چالش برای هر 
کسب وکاری باشد که دوست داشت وارد حوزه پخش صوت 
و تصویر )Streaming( شــود. شرکت های نوپایی که در 
این حوزه فعال هســتند، از همین امروز نیاز به بازاندیشی 

جدی در مدل کسب وکار خود خواهند داشت. 
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آکــادمـی

که به موجب برجام برداشته شدند، دو موضوع به شدت نگران کننده 
بود: اول تحریم نفت به عنوان یکی از منابع اصلی ورود ارز به کشور و 
دیگری تحریم بانک مرکزی و به تبع آن بسته شدن سوئیفت. حال به 
نظر می رسد این دو، دوباره می توانند بازار ارز و به تبع آن کل اقتصاد را 
به تلاطم بکشانند. در مقابله باید در برابر خریداران موجود نفت به ویژه 
چین و هندوســتان، به شدت فعال بود و آنان را به حفظ خرید خود 
ترغیب کرد. اخیراً قراردادهای خوبی جهت سواپ نفت از کشورهای 
حوزه دریای کاسپین به خلیج فارس منعقد شده و همین امکان برای 
انتقال نفت کرکوک عراق وجود دارد. همچنین از ســایر قراردادهای 
خدمات نفتی که به شدت برای کشور ارزآور بوده و علاوه بر آن سبب 
ادامه تولید نفت خواهند بود، بایدکمک جســت. به علاوه نقش ویژه 
اوپک را نباید به فراموشی سپرد. عربستان و امارات آماده جایگزینی 
نفت ایران اند و با توجه به ظرفیت بالای تولید خود، به راحتی از عهده 
آن برخواهند آمد. در اوپک باید از تنش های غیرضروری و سیاســی 
خودداری کــرد. در کنار همه اینها موقعیت خاص جغرافیایی ایران 
می تواند به عنوان پلی میان ســه قاره تلقی شود و روی ترانزیت کالا 
به عنوان صنعتی که تحریم ها اثر مســتقیمی در آن ندارد و به شدت 
ارزآور است، سرمایه گذاری جدی کرد. توسعه بنادر، فرودگاه ها و راه و 

راه آهن می توانند سبب توزیع ثروت در کشور باشند.
موضوع اشتغال و بیکاری یکی از مشکلات همیشگی کشور بوده، 
که دولت در آن مقصر اصلی اســت. به جای پرداخت یارانه که مانند 
موریانه در حال خوردن پایه های اقتصاد این کشــور است، دولت با 
سرمایه گذاری عمرانی در کشور، ماهانه چندین هزار شغل می توانست 
ایجاد کند. آیا در همین بازه زمانی که یارانه ها پرداخت شده اند، مشکل 
بیکاری از کشور رخت نمی بست؟ کدام اقتصاد، ورود مستقیم نقدینگی 
بدون پشــتوانه تولید، به بازار ملتهب ناشی از تحریم را پذیرفته که 
ما در همین راســتا گام برمی داریم؟ نتیجه ایــن اقدامات: بیکاری، 
کاهش انگیزه های فردی، کاهش نقش آفرینی اجتماعی، سرخوردگی، 
افسردگی، فقر و النهایه جرم خواهد بود. مبارزه با بیکاری برای ما از 
دو طریق ممکن است. توسعه صنعتی که به سختی به دست می آید و 
نیاز به زیرساخت هایی قوی دارد. برای این منظور باید به تقویت طبقه 
تکنوکرات پرداخت و از دخالت های بی مورد دولت در اقتصاد خودداری 
کرد. دانشمندان و طبقه نخبه باید با حمایت دولت بتوانند در کشور 
تردد داشــته باشند و از تهمت جاسوســی نهراسند. دیگری توسعه 
گردشــگری داخلی و خارجی و ایجاد جریان مالی در کشــور است. 
مشهور است که ورود هر گردشگر خارجی می تواند به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم، برای سه ایرانی اشتغال ایجاد کند. صنعتی سازی کشور 

در عصر کنونی هیچ کشــوری نمی تواند مرزهای خود را به روی 
جهان ببندد و خود را از ارتباط سیاسی یا اقتصادی با دیگر کشورها 
مستغنی بداند. کره شمالی هم که بسته ترین کشورهاست، حداقل با 
چین و روسیه در ســخت ترین دوره تحریم ها، ارتباط داشته و دارد. 
طبیعتاً هر کشــوری نیز ذاتاً موظف است حداکثر تلاش خود را در 
عرصه بین المللی برای دستیابی به بیشترین منافع موجود و ممکن 
بکند. در تجارت بین المللی دولت ها، با استفاده ابزاری از دیپلماسی، 
در این راه قدم برمی دارند. اما تفاوت عمده ای که دیپلماسی اقتصادی 
با تجارت بین المللی دارد، این است که دیپلماسی اقتصادی، زاده یک 
نقشــه راه کلی و طولانی مدت اســت که در آن علاوه بر ملاحظات 
اقتصادی، راهبردی های سیاســی و رگه هایی از فرهنگ و ایدئولوژی 
نیز دیده می شــود. دیپلماسی اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی 
همیشه درختی بوده که طوفان های حوادث بر آن وزیده و در برخی 
موارد به سلامت از آن جسته و در برخی موارد آسیب های جدی دیده 
اســت. طوفان ها و حوادثی مانند جنگ تحمیلی، دادگاه میکونوس، 
تحریم های ایالات متحده در قالب قانون داماتو و تحریم های هسته ای؛ 
که همگی حیات اقتصادی این کشــور را نشانه گرفته است. آخرین 
حادثه نیز خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشــترک است. 
این خروج نقشه راه دیپلماسی اقتصادی ایران را عوض خواهد کرد و 
یقیناً بر حجم سرمایه گذاری و ورود ارز خارجی، تجارت آزادانه کالا و 
خدمات، فروش نفت و میعانات گازی و در کل اقتصاد ایران تأثیر منفی 
خواهد گذاشت. اما چه راهبرد کلی را می توان در مقابله با این حادثه 
جدید قرار داد تا این بحران به یک فرصت اقتصاد بین المللی تبدیل 
شود؟ در پاسخ باید ابتدا نقاط ضعف اقتصاد را که بیشترین آسیب را از 
این وضعیت خواهند خورد، بازخوانی کرد. پس از آن انواع دیپلماسی 
اقتصادی را بررسی کرد و نهایتاً به کنکاش در شرکای مهم تجاری و 
عرصه های مهم بین المللی پرداخت؛ تا از این رهگذر بتوان نقشه راهی 

در این رابطه تهیه کرد.

J  نقاط ضعف تجارت بین المللی ايران و راه های برون رفت
از آن

ارز یا بهتر بگوییم دلار و افت شدید ریال ایران در مقابل آن، یکی 
از دغدغه های همیشگی بوده است. تلاش دولت نیز برای جایگزینی 
دلار با ســایر ارزها و حتی مبادله با ارز ملی برخی از کشورها مانند 
روپیه هند، نتیجه برعکس داشــته اســت. وجود ارز، دست دولت را 
برای تنظیم و دخالت در بازار به عنوان یک بازیگر قوی باز می گذارد 
و عدم آن بازار همه کالاها را به آشــفتگی می کشاند. در تحریم هایی 

پیش نویس طرحی برای شناخت فرصت ها
راهکارهایی برای دیپلماسی اقتصادی ایران

احسان شمس
مدرس دانشگاه

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید که 

با دیپلماسی اقتصادى 
چه فرصتی پیش روى 
اقتصاد ایران گذاشته 

می شود و این فرصت ها 
در کدام قسمت جهان 

است، خواندن این مقاله 
به شما پیشنهاد می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

با خروج امریکا از برجام به نظر می رسد باید نقشه دیپلماسی اقتصادی کشور تغییر کند. این خروج بر حجم سرمایه گذاری و ورود ارز خارجی، تجارت آزادانه کالا و خدمات، فروش نفت و 
میعانات گازی و در کل اقتصاد ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت. به این بهانه از فرصت های متعدد در پیش روی اقتصاد ایران سوال شده است.

چین همیشه 
سعی دارد که از 
سیاست تقابل 
با ایالات متحده 

خوددارى 
کند. بنابراین 
در مواجهه با 

تحریم ها چندان 
نمی توان به چین 
تکیه کرد؛ هرچند 

باید فعالانه بر 
بازار گردشگرى 
چین اثرگذار بود



41 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوچهار، مرداد 1397

تفاوت عمده ای که دیپلماسی اقتصادی با تجارت بین المللی دارد، این است که دیپلماسی اقتصادی زاده یک 
نقشه راه کلی و طولانی مدت است که در آن علاوه بر ملاحظات اقتصادی، راهبردی های سیاسی و رگه هایی 
از فرهنگ و ایدئولوژی نیز دیده می شود.

سخت و طاقت فرسا بوده و هرلحظه تحریم ها می تواند به آن آسیب 
جدی وارد کند. اما توسعه گردشگری علاوه بر ایجاد اشتغال، توسعه 

فرهنگی کشور را به دنبال دارد.

J استفاده از انواع ديپلماسی اقتصادی
1 - امنیتی و سیاسی: در این دیپلماسی اولویت های امنیتی کشور 
مناط اعتباربخشی و نقشه راه دیپلماسی کشــور خواهد بود. اما در 
دنیای امروز این اصول اولیه اقتصاد و تجارت بین المللی هستند که 
دیپلماسی امنیتی را تعریف می کنند. از همین جهت از چین یا اروپا 
نباید انتظار داشت که ایالات متحده را رها کنند، همان طور که تاکنون 

نکرده اند.
2- دیپلماسی عمومی: مخاطب این نوع از دیپلماسی افکار عمومی 
جامعه جهانی اســت. اما آیا مــا در این عرصه موفق به جلب اعتماد 
عمومی تجار بین المللی و شرکت های فراملی شده ایم؟ آمارها در این 
رابطه روشن است و ما نیاز به فعالیت بیشتر در این حوزه و تعامل با 

اتاق های بازرگانی کشورها داریم.
3- دیپلماسی طرفینی: در این رابطه وضعیت دیپلماسی ما بهتر 
بوده، اما همچنان با نگاهی به شرکای تجاری فعلی و عرصه های تجاری 
بالقوه موجود، مشخص می شــود که دارای نقشه راهبردی نیستیم. 
اینکه بدون توجه به نیازهای موجود و آتی، اقدام به برقراری روابطی 
کنیم که بعداً توســط دلارهای سعودی خریداری شود، صرفاً اتلاف 

منابع کشور است.

J شركا و طرف های تجاری تأثیرگذار
1 - چین 

چین اکنون بزرگ ترین شریک تجاری ایران است. چین برای تداوم 
رشد اقتصادی خود نیازمند منابع انرژی خاورمیانه است و البته ایران 
مؤثرترین کشور در این حوزه بوده که دارای منابع گسترده نفت و گاز 
است. علاوه بر این افغانستان و ایران بر شاهراه رویای توسعه چین و 
دسترسی به نقطه اتصال زمینی افریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته اند. از 
همین جهت امنیت و ثبات این دو برای چین پراهمیت است. علاوه بر 
این چین کشوری با بیش از یک میلیارد جمعیت و اقتصادی شکوفا، 
کشوری مستعد برای گردشگری بین المللی است. به بیان دیگر به ازای 
هر شش انسان، یک نفر چینی است که خود گویای پتانسیل عظیم 
بازار توریسم چین است. در مقابل اما چین همیشه سعی دارد که از 
سیاست تقابل با ایالات متحده خودداری کند. بنابراین در مواجهه با 
تحریم ها چندان نمی توان به چین تکیه کرد؛ هرچند باید فعالانه بر 

بازار گردشگری چین اثرگذار بود.
2- اتحاديه اروپا 

اتحادیه اروپا مشتری یک سوم نفت ایران است و در بحث توسعه 
میادین نفتی و گازی و همچنین صنایع ســبک و ســنگین مانند 
خودروسازی، یکی از شــرکای مهم تجاری ایران محسوب می شود. 
علاوه بر این اروپا دارای جمعیت حدود یک میلیاردنفری اســت که 
ایران را به عنوان مقصد گردشگری، گزینه مناسبی می دانند. اما وزنه 
تجاری اروپا با ایالات متحده حدوداً 60 برابر سنگین تر است و بسیار 
غیرمنطقی است که از اروپا انتظار داشت در جنگ تجاری آتی، طرف 
ایران را بگیرد )همان طور که دکتر ظریف بر آن تأکید داشت(. از طرف 
دیگر اقتصاد اروپا مبنی بر بازار آزاد بوده و کشورهای اروپایی نمی توانند 

شرکت ها را وادار به تجارت با ایران کنند.

نکته هایی که باید بدانید

ورود به اقتصاد افریقا نیازمند سرمایه گذاری طولانی مدت است که اکنون امکان آن برای 	]
ایران وجود ندارد. بازار افریقا می تواند در آینده برای ایران پربار باشد.

خاورمیانه خانه ایران تلقی شده و بازارهای مناسبی در اختیار ایران قرار داده که متأسفانه 	]
از آنها غافل بوده ایم. از سوآپ نفت و گاز گرفته تا ترانزیت کالا، از استفاده از آسمان به عنوان 

کریدور تا شکست حصر قطر، و بازارهای آماده عراق و افغانستان بالاخص برای کالاهای 
ساختمانی ما.

مخاطب دیپلماسی عمومی، افکار عمومی جامعه جهانی است. اما آیا ما در این عرصه موفق 	]
به جلب اعتماد عمومی تجار بین المللی و شرکت های فراملی شده ایم؟ ما نیاز به فعالیت بیشتر 

در این حوزه و تعامل با اتاق های بازرگانی کشورها داریم.
در دیپلماسی طرفینی وضعیت ما بهتر بوده، اما همچنان با نگاهی به شرکای تجاری فعلی و 	]

عرصه های تجاری بالقوه موجود، مشخص می شود که دارای نقشه راهبردی نیستیم.

3- خاورمیانه 
خاورمیانه خانه ایران تلقی شــده و بازارهای مناسبی در اختیار 
ایران قرار داده که متأسفانه از آنان غافل بوده ایم. از سوآپ نفت و گاز 
گرفته تا ترانزیت کالا، از استفاده از آسمان به عنوان کریدور تا شکست 
حصر قطر، و بازارهای آماده عراق و افغانستان بالاخص برای کالاهای 
ســاختمانی ما. علاوه بر این ما مجبور به همکاری در اوپک هستیم. 
امری که از نامه جدید وزیر نفت به دبیرکل اماراتی اوپک برنمی آید. 
بنابراین به جای کمک به حصر کردســتان باید فعالانه در بازارهای 

موجود دخالت کرد و فرصت های مختلفی به وجود آورد.
4- افريقا

 در شرایط فعلی افریقا را نمی توان بازار مناسبی برای ایران دانست. 
چراکه ورود به اقتصاد افریقا نیازمند سرمایه گذاری طولانی مدت است 
که اکنون امکان آن برای ایران وجــود ندارد. بازار افریقا می تواند در 

آینده برای ایران پربار باشد.
5- روسیه 

روس ها دارای کرســی دائم در شــورای امنیت و همچنین یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت دنیا هســتند که می تواند تأثیری 
چشمگیر بر بازار انرژی داشته باشد. اما روس ها شریکی قابل پیش بینی 
نیستند. آنان در قطعنامه یمن علیه ایران از حق وتو استفاده کردند، اما 
چندی بعد از ایران خواستند تا از سوریه خارج شود. از سوی دیگر آنان 
از هر زمان دیگری به اسرائیل نزدیک تر شده اند. ازلحاظ تاریخی نیز 
نمی توان از روسیه به عنوان شریکی راهبردی نام برد و بر آن تکیه کرد.

6- ايالات متحده
بزرگ ترین کشور مشکل ساز برای اقتصاد ایران ایالات متحده است 
که متأسفانه اکنون از دلارهای سعودی نیز در این راستا بهره مند شده 
است. در مقابل ایران نیز دارای طبقه نخبه در خاک ایالات متحده است 

که می توانند لابی تأثیرگذاری باشند.
7- امريكای لاتین

منطقه ای که معمولاً از آن غافلیم، ولی قابل اتکاترین بازار اقتصادی 
را برای ما دارد. تولید ناخالص بالای منطقه، وجود قراردادهای بازار آزاد 
منطقه ای متنوع که اکثراً ایالات متحده نیز عضو آنهاست، سابقه مثبت 
سیاسی و اقتصادی ایران در آن منطقه، وجود جمعیت بالا و نزدیکی به 

ایالات متحده ازجمله امتیازات غیرقابل چشم پوشی است. 

بزرگ ترین کشور 
مشکل ساز براى 

اقتصاد ایران 
ایالات متحده 

است که متأسفانه 
اکنون از دلارهاى 
سعودى نیز در 

این راستا بهره مند 
شده است. در 

مقابل ایران نیز 
داراى طبقه 

نخبه در خاک 
ایالات متحده است 
که می توانند لابی 
تأثیرگذارى باشند
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آکــادمـی

کل سرمایه گذاری های اقتصاد را به خود اختصاص داده است. این سهم حتی 
در مقاطعی مانند ســال های 1378 تا 1385 بیش از 15 درصد بوده است. 
البته لازم به ذکر اســت که این نســبت از سال 1391 به بعد به طور نسبی 

کاهش یافته است. 
از نظر سهم بخش حمل و نقل در رشد اقتصادی، معمولاً در اغلب دوره ها، 

 بخش حمل و نقل سهم معنی داری در رشد اقتصادی کشور داشته است. 

J چالش ها و تنگناها
اگرچه توســعه زیرســاخت های حمل و نقل در اقتصاد ایران همواره از 
اولویت های سرمایه گذاری در کشــور بوده است با این حال مطالعات نشان 
می دهد بخش حمل و نقل با وجود ســرمایه گذاری های گســترده، هنوز با 

کاستی ها و تنگناهای بسیار مواجه است. 
بخش حمل و نقل جاده ای ایران، با ضعف زیرســاخت ها به ویژه پوشش 
ناکافی شبکه بزرگراه ها مواجه است. با وجود رشد قابل توجه شبکه حمل ونقل 
جاده ای در کشــور، شبکه آزادراه ها و بزرگراه های کشور هنوز به اندازه کافی 
گسترش نیافته است. بر اساس آمار وزارت راه، طول شبکه آزادراه های کشور 
در پایان ســال 1394 برابر با 2401 کیلومتــر و مجموع طول بزرگراه های 
کشور برابر با 15462 کیلومتر بوده است. اگر نسبت طول خطوط بزرگراه ها و 
آزادراه های ایران را به مساحت کشور درنظر بگیریم و با سایر کشورها مقایسه 
کنیم، نه تنها در مقایســه با کشورهای اروپایی، که حتی در مقایسه با برخی 
کشورهای منطقه نیز این نسبت در سطح بسیار پایین تری قرار دارد. علاوه 
بر ضعف در زیرساخت ها، ناوگان عمومی جاده ای با مسئله فرسودگی و عمر 
بالا نیز مواجه است. براساس گزارش وزارت راه، متوسط عمر ناوگان عمومی 
باری جاده ای کشور بیش از 16 سال و متوسط عمر ناوگان عمومی مسافری 
جاده ای 14 سال است. اگرچه متوسط عمر ناوگان در سال های اخیر بهبود 
یافته است ولی همچنان در مقایسه با استانداردهای جهانی وضعیت مناسبی 
ندارد. در مورد تعداد تصادفات جاده ای نیز، اگرچه در ســال های اخیر تعداد 
کشته شــدگان تصادفات کاهش یافته است ولی در مقابل تعداد مجروحان 
افزایش معنی داری نســبت به سال های گذشــته داشته است. حمل و نقل 
جاده ای کشور، به لحاظ مدل کسب و کار، ساختاری غیرشرکتی دارد. بخش 
عمده ای از ناوگان باری و مسافری جاده ای متعلق به مالکان خودراننده است. 
مسئله ساختار غیرشرکتی موجب کاهش کارایی ناوگان و کاهش توان تامین 

مالی و نوسازی این بخش شده است. 
در مورد حمل و نقل ریلی نیز باید گفت توسعه زیرساخت های ریلی در 
ایران به لحاظ کاهش هزینه تمام شــده و ســایر مزایایی که دارد از اهمیت 
ویژه برخوردار است. جغرافیای ایران به گونه ای است که قطب های صنعتی 
کشور مانند تهران، مشهد، تبریز و اراک از بنادر کشور فاصله بسیاری دارند. 

بخش حمل و نقل یکی از بخش های اقتصادی مهمی است که می تواند 
سهم تعیین کننده ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد و 
حتی به عنوان یکی از پیشران های رشد اقتصادی نقش ایفا کند. اهمیت بخش 
حمل و نقل در اقتصاد، بسیار بیش از سهم مستقیمی است که این بخش در 
ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برعهده دارد. بخش حمل و نقل از یک سو همانند 
هر فعالیت اقتصادی دیگر،  ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می کند و از سوی دیگر 
این بخش یکی از اصلی ترین زیرساخت های اقتصادی را برای سایر فعالیت ها 
فراهم می کند؛ به طوری که فعالیت های مختلف اقتصادی وابستگی جدی به 
زیرساخت های حمل و نقل دارند. بدون توسعه زیرساخت های حمل و نقل،  
امکان توسعه سایر فعالیت های اقتصادی وجود ندارد و ضعف زیرساخت های 
این بخش می تواند یکی از تنگناهای اصلی توسعه سایر بخش ها و محدودکننده 
رشد اقتصادی باشد. علاوه  بر آن، توسعه زیرساخت های حمل و نقل می تواند از 
طریق ایجاد تقاضا برای صنایع مختلف به ویژه نهاده هایی مانند فلزات اساسی 

و کانی های غیرفلزی موجب رونق سایر صنایع و فعالیت های اقتصادی شود.
بخش حمــل و نقل در اقتصاد ایران با تقاضــای پایدار و باثباتی مواجه 
است که سرمایه گذاری های بلندمدت را توجیه پذیر می کند. علاوه بر تقاضای 
داخلی، زمینه مناسبی برای صادرات خدمات حمل و نقل وجود دارد که حتی 
در شرایط تحریم امکان ایجاد درآمدهای ارزی را برای کشور فراهم می کند. 
در ایــران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص کشــور، بخش حمل و نقل از 
مزیت ویژه ای برخوردار است. با توسعه زیرساخت های مناسب حمل و نقل، 
می توان سهم عمده ای از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر را در منطقه 
غرب آسیا به دست آورد. در سال های گذشته کشورهایی مانند امارات و قطر 
توانستند با استفاده از مزیت های جغرافیایی، بخش حمل و نقل هوایی و دریایی 

را به یکی از پیشران های رشد اقتصادی تبدیل کنند. 

J تصويری آماری از بخش حمل ونقل
به لحاظ کلان، بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی دارد 
به طوری که میانگین ده ساله ارزش افزوده بخش حمل و نقل از تولید ناخالص 

داخلی بیش از 8 درصد بوده است. 
از مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش حمل و نقل، در یک دوره 
ده ساله به طور میانگین حدود 9 درصد سهم دولت و حدود 91 درصد سهم 

بخش خصوصی بوده است. 
بین زیربخش های مختلف حمل و نقل، بیشترین سهم مربوط به حمل و 
نقل زمینی )شامل ریلی و جاده ای( است. به طور میانگین، سهم حمل و نقل 
زمینی از کل ارزش افزوده بخش حمل و نقل برابر با 87 درصد، سهم حمل و 

نقل دریایی 8 درصد و سهم حمل و نقل هوایی 5 درصد است. 
به لحاظ سرمایه گذاری، بخش حمل و نقل همواره سهم قابل توجهی از 

اقتصاد روی جاده
سهم بخش حمل ونقل در اقتصاد ایران چقدر است؟

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
وضعیت و سهم بخش 

حمل و نقل در رشد 
اقتصادى بدانید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود. 
در مقاله با آمار و ارقام 

اهمیت این حوزه به شما 
نشان داده می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

بخش حمل و نقل به عنوان یکی بخش های اقتصادی چه سهمی در رشد اقتصادی کشور دارد؟ پرسشی بنیادی که سعی شده در این مقاله به آن پاسخ داده شود. بخش حمل و نقل به عنوان 
یکی از پیشران های رشد اقتصادی می تواند سهم مستقیمی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برعهده گیرد. در ادامه این مقاله ابعاد آن شرح داده شده است.

علاوه بر تقاضاى 
داخلی، زمینه 
مناسبی براى 

صادرات خدمات 
حمل و نقل وجود 
دارد که حتی در 
شرایط تحریم 

امکان ایجاد 
درآمدهاى ارزى را 
براى کشور فراهم 

می کند

حمید آذرمند
پژوهشگر اقتصادی
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با توسعه زیرساخت های مناسب حمل و نقل، می توان سهم عمده ای از بازار بزرگ ترانزیت کالا، انرژی و مسافر را در 
منطقه غرب آسیا به دست آورد. در سال های گذشته کشورهایی مانند امارات و قطر توانستند با استفاده از مزیت های 
جغرافیایی، بخش حمل و نقل هوایی و دریایی را به یکی از پیشران های رشد اقتصادی تبدیل کنند .

همین طور بخش عمده ای از مناطق معدن خیز کشور نیز در مناطق مرکزی 
و شرقی کشور با فاصله ای دور از بنادر و مراکز صنعتی کشور قرار دارند. این 
مسئله توسعه حمل و نقل ریلی را توجیه پذیر می کند. توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل ریلی منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابت پذیری 
بنگاه های اقتصادی و افزایش کارایی در اقتصاد ملی می شود. با وجود مزایای 
حمــل و نقل ریلی، همچنان محدودیت زیرســاخت های حمل ونقل ریلی، 
یک تنگنای رشد اقتصادی و تنگنایی برای توسعه صادرات کشور محسوب 
می شود و فاصله قابل توجهی بین زیرساخت های حمل ونقل ریلی کشور با 
سایر کشورها وجود دارد. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران به 
لحاظ پوشش حمل ونقل ریلی بین کشورهای جهان رتبه 68 است. علاوه بر 
آن، به لحاظ میزان حمل بار برحسب وزن و مسافت نیز فاصله بسیاری میان 
ایران و بسیاری از کشورها وجود دارد. میزان حمل بار با ناوگان ریلی در کشور 
روســیه 92 برابر، در چین 80 برابر و در هند 27 برابر ایران و در کشورهای 

اوکراین و قزاقستان در حدود هشت برابر ایران است. 
مسئله فرســودگی ناوگان در بخش حمل و نقل ریلی نیز وجود دارد و 
ناوگان حمل ونقل ریلی کشور دچار فرسودگی است. میانگین عمر واگن های 
باری کشور به حدود 23 سال و واگن های مسافری به 29 سال رسیده است. 
یکی دیگر از زیرساخت های اصلی حمل و نقل کشور، بنادر کشور است. 
بنادر ایران باوجود تعدد، ظرفیت پایینی دارند. مجموع ظرفیت اسمی بنادر 
ایران بر اساس آمارهای بین المللی معادل 3.2 میلیون کانتینر است که البته 
برخی گزارش های داخلی ایــن ظرفیت را تا پنج میلیون کانتینر نیز اعلام 
کرده اند. به لحاظ عملکرد، مجموع تخلیه و بارگیری بنادر کشــور در سال 
1395،  معادل 2.7 میلیون کانتینر بوده است. به عنوان مقایسه، ظرفیت اسمی 
بنادر مهم جهان از جمله در کشورهای چین، سنگاپور و کره به ترتیب برابر با 
182، 35 و 24 میلیون کانتینر است. در منطقه غرب آسیا، بیشترین ظرفیت 
بنادر متعلق به بنادر امارات، مصر و ترکیه به ترتیب با ظرفیت اسمی 21، 8.8 
و 7.6 میلیون کانتینر است. از مجموع 17 بندر موجود در ایران، 12 بندر در 
حال حاضر فعال اســت. بزرگ ترین بندر ایران، بندر شهید رجایی است که 
عملکرد آن در سال 1395، حدود 2.3میلیون کانتینر بوده است. این در حالی 
است که بندر شانگهای با 37 میلیون و بندر سنگاپور با 31 میلیون کانتینر 
مقام برتر را در جهان دارند. در منطقه غرب آسیا، بندر دوبی با ظرفیت اسمی 
16 میلیون و بندر جده با ظرفیت 4.2 میلیون کانتینر در رتبه بالاتر قرار دارند. 
علاوه بر ظرفیت بنادر کشور، ظرفیت ناوگان کشتی رانی کشور نیز در مقایسه 

با چین و سنگاپور و کره و حتی امارات در رتبه بسیار پایین تری قرار دارد. 
توســعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی با تنگناها و موانع متعددی 
مواجه اســت که یکی از عمده ترین آنها، مســئله تامیــن مالی طرح های 
زیرســاختی است. با توجه به ابعاد گســترده نیازهای زیرساختی از جمله 
حمل ونقل ریلی، بنادر، بزرگراه ها، حمل ونقل هوایی و انواع خدمات وابسته 
به آنها، نحوه تامین مالی این طرح ها بسیار حایز اهمیت است. مسئله اول 
آن اســت که توسعه هم زمان زیرساخت ها، منحصراً با تکیه بر بودجه های 
عمرانی دولت ممکن نیســت و از سوی دیگر با توجه به موانع و تنگناهای 
ناشــی از تشدید تحریم های خارجی، تا مدتی امکان جذب منابع خارجی 
محدود خواهد شد. بنابراین،  مسئله تامین مالی طرح های زیرساختی از جمله 

چالش های مهم در سال های آینده خواهد بود. 

J جمع بندی و توصیه
توســعه بخش حمل و نقل از جهات مختلف بــرای اقتصاد ایران حایز 
اهمیت اســت. اول آنکه سهم مستقیم این بخش می تواند در تولید ناخالص 
داخلی و اشتغال تعیین کننده باشد. خدمات حمل و نقل قابلیت رشد سریع 

نکته هایی که باید بدانید

بخش حمل و نقل از یک سو همانند هر فعالیت اقتصادی دیگر،  ارزش افزوده و اشتغال ایجاد 	]
می کند و از سوی دیگر این بخش یکی از اصلی ترین زیرساخت های اقتصادی را برای سایر 

فعالیت ها فراهم می کند.
بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران با تقاضای پایدار و باثباتی مواجه است که 	]

سرمایه گذاری های بلندمدت را توجیه پذیر می کند. 
از مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط بخش حمل و نقل، در یک دوره ده ساله به طور 	]

میانگین حدود 9 درصد سهم دولت و حدود 91 درصد سهم بخش خصوصی بوده است. 
مجموع ظرفیت اسمی بنادر ایران بر اساس آمارهای بین المللی معادل 3.2 میلیون کانتینر 	]

است که البته برخی گزارش های داخلی این ظرفیت را تا پنج میلیون کانتینر نیز اعلام کرده اند.

دارد و می تواند یکی از بخش های پربازده و ســودآور اقتصاد باشد. دوم آنکه 
بخش حمل و نقل، یکی از اصلی ترین زیرساخت های اقتصاد است و تمامی 
فعالیت های اقتصادی به نوعی وابسته به این بخش هستند. هرگونه ضعف و 
کاستی در زیرساخت های حمل ونقل می تواند تنگنای رشد سایر بخش های 
اقتصادی باشد. سوم آنکه، طرح های زیرساختی در بخش حمل و نقل، طی 
دوره احداث، تقاضای عمده ای برای نهاده هایی مانند فلزات اساسی، کانی های 
غیرفلــزی،  محصولات معدنی و نیروی کار ایجاد می کند. بنابراین توســعه 
طرح های زیرســاختی در بخش حمل و نقل می تواند محرک طیف وسیعی 
از فعالیت های اقتصادی باشد. چهارم آنکه، بخش حمل و نقل ظرفیت بسیار 
بالایی برای صادرات حمل و نقل و درآمدزایی از محل ترانزیت کالا و مسافر 
دارد و می تواند سهم بسیار عمده ای در صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. 

با وجود اهمیت و نقش مهم بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران، این بخش 
با چالش های مهمی مانند ظرفیت ناکافی خطوط ریلی، پوشش ناکافی شبکه 
بزرگراهی، ساختار غیرشرکتی حمل و نقل جاده ای، فرسودگی ناوگان حمل و 
نقل عمومی، ظرفیت پایین بنادر، مشکلات تامین مالی طرح های بزرگ حمل 

و نقل و کاهش سهم اعتبارات عمرانی مواجه است. 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل پیش از هر مسئله ای نیازمند تامین 
مالی است که در این زمینه لازم است بخش خصوصی سهم محوری داشته 
باشــد. دولت می تواند با اهرم کردن منابع بودجه ای، زمینه جذب مشارکت 
بخش خصوصی را در طرح های بزرگ زیرساختی فراهم کند. با وجود آنکه در 
شرایط تحریم، جذب منابع خارجی با دشواری مواجه خواهد شد با این حال 
با توجه به سودآوری و بازده بالای این بخش، شاید بتوان مسیرهایی را برای 
جذب منابع خارجی برای طرح های بزرگ این بخش یافت. در سایر کشورها، 
مســئله تامین مالی پروژه های حمل ونقل از طریق تشکیل کنسرسیوم های 
بزرگ بین المللی با مشارکت بانک ها و شرکت ها و تا حدی هم بخش دولتی، 
حل شده است. در ایران نیز لازم است در طرح های بزرگ حمل ونقل، ترکیبی 
از انواع روش های مشــارکت بین بخــش خصوصی، دولت، بخش خارجی و 

سیستم بانکی به کار گرفته شود. 
در نهایت آنکه، راهبردهای توســعه زیرســاخت های حمل ونقل حداقل 
نیازمند چهار مرحله اصلی است. مرحله اول، طراحی یک شبکه حمل ونقل 
کارا و یکپارچه، مرحله دوم ســرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت هایی مانند 
خطوط ریلی، ایستگاه های قطار، بنادر بزرگ مقیاس، انبارها، شبکه بزرگراه ها 
و نظایر آن، مرحله سوم تجهیز ناوگان حمل ونقل و نوسازی ناوگان فرسوده 
حمل ونقل کشور و مرحله چهارم شامل بهره برداری و مدیریت بهینه شبکه 

حمل ونقل کشور است. 

توسعه 
زیرساخت هاى 
حمل و نقل پیش 
از هر مسئله اى 

نیازمند تامین مالی 
است که در این 
زمینه لازم است 
بخش خصوصی 

سهم محورى 
داشته باشد. دولت 

هم می تواند با 
اهرم کردن منابع 
بودجه اى، زمینه 
جذب مشارکت 

بخش خصوصی 
را در طرح هاى 

بزرگ زیرساختی 
فراهم کند
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آکــادمـی

سرچشمه امید بازگردیم، یعنی به »بودن- برای« و قصدیت جمعی، 
یعنی حرکت به ســمت کنش به جای »بودن علیه« و این گونه در 

برابر تکیه کلام های عقیم کینه توزانه ایمن شویم«.
 در این چارچوب سیاســی جدید، با انتزاعات ذهنی سر و کار 
نداریــم، بلکه به زندگی علاقه مندیم، در این چارچوب اســت که 
بدن اجتماعی نیز اهمیت سیاســی می یابد و پیوند شادی با عقل 
ابزاری واجد اهمیت می شود. وجه کارناوالی حق به شهر در همین 

معناست. تنانگی، لحظه و اهمیت زیسته.
برای همین عنصر مولد در نهادســازی دارای اهمیت اســت. 
اتحادیه، تعاونی، بنگاه های خرد، اســتارت آپ ها، خبرنامه محلی، 
تضمین جمعی، صندوق های همیــاری، بانک زمان، بازارچه های 
محلی، کوچه های هنر، خرده پاتوق هــا، آموزش های بدیل و... که 
انواعی از تولید را در بر دارند، تولید کالا، تولید دانش، تولید ارتباط، 
تولید سازمان و... در برنامه و نهادسازی اصولی دارای اهمیت اند که 
ناشی از خصلت چندساحتی، عامیت، فرایندی و مولد بودن حق به 

شهر هستند، این اصول عبارت اند از:
 پیوندهای گذشــته و آینده: اینکه چگونه می توان سنت را به 
تجدد، تجربه را به نــوآوری، دانش بومی را به دانش آکادمیک، و 

مسیرهای طی شده را به مسیرهای آتی پیوند زد.
 ترتیبات معکوس: مراحل حرکت خطی و برنامه از پیش ثابتی 

نیست، این نیازهاست که ترتیبات را معین می کند.
 پیش رفتن با جمع: در فرایندهای نهادی و برنامه ای، شــیوه و 
ســرعت حرکت را باید بتوان با اجتماع هدف پیش برد و فراموش 
نکرد: »معلم نیز خود نیاز به یادگیری دارد«. این یک اصل نهادی 
مهم اســت. به تعبیر آنتونیو نگری و فلیکس گتاری در »فضاهای 
جدید آزادی، خطوط جدید اتحــاد«: »نوآوری حقوقی ضرورتاً از 
خلال نهادی سازی جنبش واقعی رخ می دهد، تنها هنجار حقوقی 
قابل قبول تصویر- حرکت امر واقعی است؛ این هنجار به بیان دیگر 
با “مرحله های عدالت” مرتبط است که در گروه های مردم و از سوی 

خودشان حک و ثبت می شود.«
 تحریک کنش همگانی: نهادســازی لزوماً مســتقیم نیســت 
بلکه تحریک و بسترســازی برای آن اهمیــت دارد، نظیر تجربه 
تحریک تضمین جمعی وام در دومینیکن برای تشــکیل اتحادیه 

سه چرخه داران.
 اهمیت زمان: کنش اجتماعی و فعالیت در نهادها بستگی مهمی 
به زمان دارد، ازاین رو اصولی چون »آزادســازی زمان افراد« برای 
فعالیت، »بهینه سازی زمان کنشگری« و »اشتراک زمان« و واجد 

پس از مرور کلی مفهوم »حق به شــهر«، نقشه راه آن و ابعاد 
جنبشــی آن در وجوه اجتماعی و فردی، اکنون نوبت به ساحت 
نهادی و برنامه ای آن رسیده است. ساحت های نهادی و برنامه ای 
)در وجه برنامه ریزانه و طراحانه( اموری تجربی و اکتشافی هستند و 
آنچه مطرح می شود بخشی رهیافت راهنما و بخشی نیز ایده هایی 
برای الهام گیری است. مسئله نهاد و برنامه در امر حق به شهر را باید 
به مثابه یک چارچوب سیاســی جدید فهمید. از این رو ابتدا از این 
چارچوب سیاسی بحث شروع می شود و بخش اصلی جستار بر آن 
متمرکز می شود. در عرصه سیاست، پنج گونه سیاست ورزی وجود 
دارد. سیاست سقراطی، سیاســت افلاطونی، سیاست ارسطویی، 

سیاست رواقی، سیاست اسپارتاکوسی.
سیاست سقراطی سیاست نقد قدرت است، سیاست افلاطونی 
سیاست ترسیم و ترویج آرمان شهری از قدرت یا نظم نوین است، 
سیاست ارسطویی سیاست تنظیم و تعدیل در قدرت است، سیاست 
رواقی سیاست تغییر فرهنگ قدرت و تجربه متفاوت از قدرت است 

و سیاست اسپارتاکوسی سیاست مبارزه باقدرت است.
در »حق به شــهر: چرا و چگونه؟«، گفتیم که »حق به شــهر 
یک دادخواســت و یک فریاد است« و از سویی »اصلاحاتی که به 
اصلاح گری محدود نشود« و »برنامه ای سیاسی برای تحول شهری« 
اســت که »با چارچوب و امکانات جامعه متداول تعریف نشــده یا 
تخته بند یک “واقع گرایی” نشده باشد، هرچند که مبنایش بررسی 
واقعیات باشــد« و »حق به شهر تغییر خودمان نیز هست، تغییر 
رابطه مان با جامعه، طبیعــت، فناوری«، به همین معنا چارچوب 
سیاسی حق به شهر چارچوبی تلفیقی از سیاست ورزی است. زیرا هم 
دادخواست و فریاد سقراطی و اسپارتاکوسی را دارد، هم اصلاحگری 
ارســطویی و هم برنامه ای که از قالب محدودیت »واقع گرایی« فرا 
رود و آرمان شهری و افلاطونی باشد و دگرگونی اجتماعی فرهنگی 
را نیز در بر دارد و رواقی اســت. این عنصر برســازندگی رواقی در 
نهادسازی و برنامه حق به شهر دارای اهمیت ویژه است، زیرا حق به 
شهر، نه حقی خاص که حقی عام است که جامعه را شامل می شود 
و مشارکت و تجربه کنش است که آن را در فرایند شکل می دهد. 
بن مایه سیاست جدید هم همین عنصر برسازندگی است، به تعبیر 
آنتونیو نگری و فلیکس گتاری در »فضاهای جدید آزادی، خطوط 
جدید اتحاد«: »به جای اتحادهای سیاسی جدید می توانیم بگوییم: 
تعاون مولد نوین، همواره به همان نقطه واحد بازمی گردی. یعنی 
تولید: تولید کالاهای مفید، تولید ارتباط، تولید همبســتگی های 
جدید، تولید جهان های زیبایی شناختی، تولید رهایی. می خواهیم به 

فضاهای جدید آزادی، خطوط جدید اتحاد*
حق به شهر در سطح نهادی و برنامه ریزی

چرا باید خواند:
در سلسه مقاله حق به 

شهر سعی شده چیستی، 
چرایی، الزام و چگونگی 

نهادسازى براى این 
حق تبیین شود. در این 

مقاله ادامه این مباحث را 
پیگیرى کنید.

ـه
ـان
ـه
ب

در ادامه مجموعه مقاله حق به شهر، چرایی و چگونگی آن، نحوه سیاست گذاری برای آن، باید به این پرسش پاسخ داد: ساحت نهادی و برنامه ای در حق شهر کدام است؟ در این مقاله سعی 
شده به این پرسش پاسخ داده شود.

حق به شهر برنامه 
سیاسی است نه 
برنامه فنی، پس 

باید در حوزه 
عمومی دائم بحث 

شود

محمدكريم آسايش
پژوهشگر و کنشگر شهری
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سیاست سقراطی سیاست نقد قدرت است، سیاست افلاطونی سیاست ترسیم و ترویج آرمان شهری از قدرت یا نظم 
نوین است، سیاست ارسطویی سیاست تنظیم و تعدیل در قدرت است، سیاست رواقی سیاست تغییر فرهنگ قدرت و 
تجربه متفاوت از قدرت است و سیاست اسپارتاکوسی سیاست مبارزه با قدرت است.

اعتبارسازی آن لازم اســت تا مورد توجه واقع شود، وگرنه کنش 
نخبه گرایانه و محدود به اقشار مرفه یا غیرفعال اقتصادی می شود.

 اصل وابستگی به مسیر: نهادها اصولی یکسان دارند چون ریشه 
آنها انسان است، حق به شهر افریقایی و آسیایی و اروپایی و امریکای 
لاتینی با هم فرق ندارند اما اینها در زمینه های مختلف رخ می دهند 
و این زمینه ها در مورد ساز و کارهای نهادی تعین ایجاد می کنند. 

زمینه های فرهنگی، اقتصادی، نظام حکمرانی و...
 درهم تنیدگی نهادی و مطالباتی خودآیین: حق به شهر حقوقی 
است چندوجهی در حوزه سبک زندگی، رابطه با طبیعت، رابطه با 
فناوری، حکمرانی، چیدمان فضا، دسترسی و استفاده از فضا. این 
چندوجهی بودن نیروهای متنوع اجتماعی را درگیر مسئله می کند 
و همچنین جامعه جنبش های متفاوتــی را درون خود دارد. این 
نیروهــا هم باید به لحاظ مطالباتی در هم تنیده شــوند و هم به 
لحاظ سازمانی اما این درهم تنیدگی نه دستوری و نه ذات گرایانه 
می تواند باشد )مثلاً حول اقتصاد یا الزاماً حول یک طبقه(؛ و درواقع 
از طریق »الگوی نموداری« به جای »الگوی فرماندهی«. الگویی که 
چنان که گفته شد وابسته به مسیر است، ثابت نیست و فرایندی 
است، گونه ای »فضای ریمانی« که بی نهایت چیدمان ایجاد می کند 
و گونه ای »دگرگونــی نانوا« که در آن با لایه هایی دائماً متغیر در 
چیدمان هایــی جدید مواجهیم. فضایی که حاصــل بقای انرژی 
اجتماعی و دگرگونی شکل آن است، چونان ققنوس که از خاکستر 

برمی خیزد.
حق به شهر یک جنبش آلترناتیو است پس informality در 
آن مهم است و چه بسا بسیار مهم تر از نهادهای رسمی. البته بستر 
مشارکت در ایران نیمه باز- نیمه بسته است ولذا هم باید هابرماسی 
بود )نهادهای گفت وگو و میانجی رســمی( و هم آرنتی- لوفوری 
)نهادهای برسازندگی و تعامل غیررسمی(. چنان که در »شهر چابک 
در برابر شهر فربه« گفته شد، مسئله بنیادین اقتصاد سیاسی شهر 
در ایران، رانت است. گذر از نظام رانت لازمه استراتژی سه گانه ای 
است که نهادسازی و برنامه حق به شهر نیازمند توجه به آن است: 
افزایش هزینه های رانت، انسداد مجاری رانت و کارآمدسازی رانت. 
در شــرایط فعلی ما با رانت جویی ای مواجه هستیم که هزینه اش 
پایین است، از مجراهای قانونی حتی بهره می برد و به بدترین شکلی 
ناکارآمد است )نمونه واضحش تخریبی است که رانت در خیابان 

لاله زار انجام داده است(.
عنصر برسازندگی حق به شهر ایجاب می کند که فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی مولد محله ای و شهری، و هزینه های مبادلاتی 
آنها کاهش یابد. این نیازمند تقویت ابعاد ســرمایه های اجتماعی، 
انسانی، نمادین، کاهش توازی ها و کالازدایی از فضا است. حق به 
شهر برنامه سیاسی است نه برنامه فنی، پس باید در حوزه عمومی 
دائم بحث شود. محله و همسایگی را باید تقویت کرد و به تعبیری 
خانه هایمــان را قبله یکدیگر قرار دهیــم، چون واحد پایه حق به 
شهر، محله و همسایگی است. در راستای تقویت نهادی و برنامه ای 
محلات برای نقشه راه حق به شهر می توان پیشنهادهایی در ابعاد 

نهادی/حقوقی/سیاسی، اجتماعی، فضایی و اقتصادی داشت.

J بعد نهادی
تشکیل یا تقویت هســته های محله ای یک نقطه آغاز مهم 
نهادی است. خبرنامه محلی به مثابه یک چسب سازمانی اهمیت 

نکته هایی که باید بدانید

 مسئله نهاد و برنامه در امر حق به شهر را باید به مثابه یک چارچوب سیاسی جدید فهمید. 	]
در عرصه سیاست، پنج گونه سیاست ورزی وجود دارد. سیاست سقراطی، سیاست افلاطونی، 

سیاست ارسطویی، سیاست رواقی، سیاست اسپارتاکوسی.
در برنامه و نهادسازی اصولی دارای اهمیت اند که ناشی از خصلت چندساحتی، عامیت، 	]

فرایندی و مولد بودن حق به شهر هستند.
نهادسازی لزوماً مستقیم نیست بلکه تحریک و بسترسازی برای آن اهمیت دارد، نظیر 	]

تجربه تحریک تضمین جمعی وام در دومینیکن برای تشکیل اتحادیه سه چرخه داران.
 عنصر برسازندگی حق به شهر ایجاب می کند که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مولد 	]

محله ای و شهری، و هزینه های مبادلاتی آنها کاهش یابد. این نیازمند تقویت ابعاد سرمایه های 
اجتماعی، انسانی، نمادین، کاهش توازی ها، و کالازدایی از فضا است.

دارد و هسته های محلی باید بتوانند کارکردهای موضوعی داشته 
باشند )دیده بان محیط زیست، دیده بان میراث فرهنگی، دیده بان 
امنیت اجتماعی و...(، پیوند هسته های محلی گام دوم است و گام 
سوم پیوند آنها با نظام حکمروایی شهر. در نهایت این روند منتج 

به بودجه ریزی مشارکتی خواهد شد.

J بعد اجتماعی
ترویج شهروند- خبرنگار و آموزش روزنامه نگاری تحقیقی در 
محلات، برگزاری نمایشــگاه مشارکت محلی، تشویق بازی های 
گروهی، و راه اندازی کمپین های شــهروندی همگی بخشــی از 
فرایند برساخت شهروند و شهر می توانند باشند. این شهروندی را 
می توان فعال نیز ساخت. راه حل های مردمی دریافت و شیوه های 
ارائه راه حل در عمل فراگیری شود )تئاتر شورایی، کارگاه بحث 

متمرکز، دیوار سفید و...(.

J بعد فضايی
شکل دادن به خرده پاتوق ها که می تواند به سادگی با تغییر 
در چیدمان در فضا حاصل شــود، هم امکانی است برای تعامل 
و هم گشــایش فضایی و هم تجربه برسازندگی. خدمات مدولار 
)سیار( راهی هستند تا بتوان جاماندگان مشارکت یا به حاشیه 

رانده شدگان در محله را جذب کرد و آنها را توانا ساخت.

J بعد اقتصادی
جذب سرمایه های محلی موجود یا خارج شده برای فعالیت های 
محلی، تعریف فعالیت اقتصادی منتج از رابطه مهارت ها و امکانات 
و نیازها، کارآفرینی محله ای و پیوند ایده، ســرمایه و نیروی کار، 
راه اندازی صندوق توســعه محلی و صنــدوق همیاری محلی 
)جهت اعتبارات خرد(، راه اندازی بازارچه های محلی و حمایت از 
مشاعل خانگی و کارگاه های محلی و هم افزایی آنها نیز اقداماتی 
هستند که با جذب مشارکت اقتصادی، توانمندسازی اجتماعی 
و اقتصادی، و ایجاد منفعت برای مشارکت، دموکراسی محلی را 

تقویت می کنند. 

* برگرفته از عنوان كتابی از آنتونیو نگری و فلیكس گتاری

عنصر برسازندگی 
حق به شهر 

ایجاب می کند 
که فعالیت هاى 

اقتصادى و 
اجتماعی مولد 

محله اى و شهرى، 
و هزینه هاى 
مبادلاتی آنها 

کاهش یابد. این 
نیازمند تقویت 

ابعاد سرمایه هاى 
اجتماعی، انسانی، 

نمادین، کاهش 
توازى ها، و 

کالازدایی از فضا 
است
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آکــادمـی

باشد از منافع کوچک به هدف دستاوردهای بزرگ بگذرد. در دیپلماسی خط 
قرمزی وجود ندارد و همه چیز قابل بده بســتان است. خطوط قرمز یا منافع 
حیاتی در ذهن دیپلمات جای دارند نه بر زبانش؛ چراکه مادام  که خطوط قرمز 
در ذهنش محبوس است مایه انعطاف خواهد بود اما آن گاه  که بر زبانش آمد 

به قفسِ او بدل می شود.
 وقتی طرف مذاکره از خط قرمزهای شما مطلع باشد آن گاه می تواند شما 
را وادار کند برای حفظ حیثیتی که به خطوط قرمزتان گره زده اید همه چیزتان 
را بدهید؛ به عبارت دیگر بســیار بیشتر از آنچه مقرون به صرفه است بپردازید. 
اما منطق نظامیان منطق همه یاهیچ است؛ آنها برای مصالحه تربیت نشده اند 
و هستی شــان مملــو از خطوط قرمز اســت؛ آنها بنابر فلســفه وجودی و 
کارکردهایشــان، آمــوزش می بینند که حتی برای »یــک وجب از خاک« 
جان فشانی کنند. اما با وجود این استدلال های متعارف، چرا و چگونه نظامیان 
به مداخله در سیاســت و سیاست خارجی میل پیدا می کنند؟ این پرسشی 
است که حول تئوریزه کردن پاسخ آن، ادبیات قابل توجهی در علم سیاست 
تولیدشده است. برای مداخله نظامیان در سیاست چهار سطح مختلف در نظر 
گرفته شده است: نفوذ در دستگاه حکومتی، تهدید و فشار به حکومت، دخالت 
مستقیم و تغییر حکومت، و نهایتاً تصرف مناصب حکومتی. بسته به میزان 
نهادمندی زندگی سیاسی، توسعه »فرهنگ سیاسی« و گسترش نهادهای 

مدنی در یک جامعه، میزان متفاوتی از مداخله نظامیان قابل تصور است. 
در ســطوح بالای توســعه یافتگی، مداخله نظامیان نامشروع تلقی شده 
و به دشواری حتی می تواند در ســطح نفوذ مطرح باشد. در وجود نهادهای 
مدنی و سطح بالای توسعه یافتگی فرهنگی، همواره مداخله نظامیان حتی 
در ضعف نهادمندی زندگی سیاسی با مقاومت هایی اجتماعی روبه رو خواهد 
بود؛ اما در سطوح پایین توسعه یافتگی، مداخله نظامیان متداول یا به دلیل 
موقعیت انحصاری در ســازمان یافتگی، اجتناب ناپذیر می  شــود. دولتی که 
مستقیم یا غیرمستقیم توسط نظامیان اداره شود دولتی خواهد بود که در آن 
متخصصانِ مدیریت بحران و خشونت، پست های کلیدی را اشغال کرده اند و 
به راه حل های خشونت آمیز در حل چالش های داخلی و خارجی تمایل زیادی 
نشــان می دهند. شکل گیری چنین دولتی می تواند حاصل عوامل مختلفی 
ازجمله انقلاب، جنگ بلندمدت، تهدید نظامی، ســاختار اقتدارگرا، و فقدان 

یا ضعف جامعه مدنی باشد.
البته مداخله یا حضور نظامیان در سیاست به ویژه برای برخی کشورهای 
توسعه نیافته تماماً بی دستاورد نبوده است. برخی از اقتصادهای موفق در شرق 
آســیا یا امریکای لاتین، مولود شــکل گیری دولت های توسعه گرای نظامی 
بوده اند؛ آنهایی که به دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک معروف شــده اند و 
توانســته اند گذار به سمت توسعه اقتصادی را با مشت آهنین در عرصه های 
سیاسی و فرهنگی تضمین و کم هزینه کنند. اما این قبیل دولت های توسعه گرا 

لطیفه ای فرنگی می گوید: »اگر یک نظامی در پاســخ به درخواست شما 
گفت بله یعنی بله، اگر گفت نه یعنی نه و اگر گفت شاید، یعنی نظامی نیست. 
اگر یک دیپلمات در پاسخ به درخواست شما گفت بله یعنی شاید، اگر گفت 
شاید یعنی نه، و اگر گفت نه، یعنی دیپلمات نیست. و اگر یک خانم در پاسخ 
به درخواست شما گفت شاید یعنی بله، اگر گفت نه یعنی شاید و اگر گفت 
بله یعنی خانم نیست.« شوخی این لطیفه مانند تمامی لطیفه ها در بخش 
پایانی اش نهفته است اما من متوجه دو بخش اول آن هستم. نظامیان برای 
جنگیدن تربیت می شوند و دیپلمات ها برای نجنگیدن. به همین سبب اگر 
هدف، به ســرانجام نرسیدن مذاکراتی باشد، نظامیان را در آن به نمایندگی 
دیپلماتیک می گمارند. ادبیات سیاست خارجی و دیپلماسی سرشار است از 
توصیه ها و تجویزها اندر نکوهش مداخله نظامیان در سیاست خارجی. هانس 
مورگنتا، پدر رئالیســم در روابط بین الملل پاره گفتارهایی صریح در چنین 
پرهیزی بیان داشته است. او معتقد است سیاست خارجی ارباب قدرت نظامی 
است نه برده آن؛ و سیاست خارجی و دیپلماسی می بایست به دور از جنگاوری 
باشد و دیپلمات، همواره مترصد مصالحه. از همین روست که دیپلماسی ابزاری 
است که کارکردهایش تعطیلی بردار نیست و در همه زمان ها و به موازات سایر 

ابزارها حتی در خلال جنگ نیز کارگشاست.
اما در قاموس نظامیان، مصالحه با مفاهیمی مانند سازش، عقب نشینی 
و ترس هم نشــین است که همگی بوی شکست می دهند؛ درحالی که معنا 
و هویت یک نظامی با پیروزی قوام می یابد؛ آن شــکل از پیروزی که لاجرم 
با شکست دشمن همراه است چراکه در این منطق، پیروزی یا برد هم زمان 
من و دشمنم، شبیه به هم زمانی روشنایی و تاریکی یک محال عقلی است. 
در هستی شناسی ثنوی نظامیان، جهان به دو جبهه متخاصم خیر و شر، یا 
دوست و دشمن تقسیم شده است. مرز میان این دو جبهه ممیّز و شفاف است 
و وجود دشمن در کانون شر است که به »خود« در کانون خیر معنا می دهد. 
اما یک دیپلمات نگاهش در میانه دو طیف سیاه وسفید، متوجه گستره ای از 
خاکستری هاســت؛ او خود را از پیش در جایگاه خیر نمی بیند بلکه خیر را 
در دستاورد خویش جست وجو می کند. از منظر یک دیپلمات، دیپلمات های 
سایر دولت ها نه خیلی دوست اند نه خیلی دشمن؛ آنها همه شبیه هم و شبیه 

خودش هستند. 
آنها نمایندگان حافظ منافع دولت های متبوعشــان هستند نه سربازان 
وطن در یک جبهه نبرد. به همین سبب آنها حتی در شرایطی که دولت های 
متبوعشــان در حال جنگ هســتند نیز می توانند دور یک میز بنشینند و 
متمدنانه به هم لبخند بزنند و از مسیر این هم نشینی، در خصوص رفع علل 
جنگ و کشــتار به توافق و مصالحه برسند. بنابراین از منظر یک دیپلمات، 

دشمنان ذاتاً ظرفیت تبدیل شدن به دوستان را دارا هستند و بالعکس.
مورگنتا معتقد است برای نیل به مصالحه، دیپلمات باید آمادگی داشته 

خیر یا شر
سیاست خارجی چگونه به توسعه می اندیشد؟

چرا باید خواند:
توسعه فقط رشد 

بالاى اقتصادى نیست؛ 
توسعه وجوه متعددى 

دارد که یکی از آنها 
می تواند اقتصاد باشد. 
اگر علاقه مند هستید از 
ارتباط ساختار قدرت با 
توسعه بدانید، خواندن 

این مقاله به شما توصیه 
می شود.

ـه
ـان
ـه
ب

دیپلماسی  ابزاری است که مدام می خواهد کارگشایی کند؛ او راه حل کار خود را در لبخند و گفت وگو می داند. اما در برخی از کشورهای در حال توسعه و برخی از نظام های سیاسی نظامیان 
هم به حضور در سیاست خارجی علاقه نشان می دهند. در این مقاله به فرصت ها و تهدیدهای این حضور اشاره شده است. 

غلامرضا حداد
عضو هیئت علمی 

دانشگاه علامه طباطبایی
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مورگنتا، پدر رئالیسم در روابط بین الملل معتقد است سیاست خارجی 
ارباب قدرت نظامی است نه برده آن؛ سیاست خارجی و دیپلماسی 
می بایست به دور از جنگاوری باشد و دیپلمات، همواره مترصد مصالحه.

به ویژگی هایی در نظامیان خود مدیون هســتند کــه در میان تمامی انواع 
نظامیان مشابه و مشترک نیست.

می توان ارتش ها را به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1- ارتش های بین المللی 
که به هیچ دولتی وابســتگی مستقیم ندارند و توسط نهادهای فراملی اداره 
می شوند؛ مانند نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد. 2- ارتش های ملی 
که نیروی نظامی رسمی تمامی دولت ها محسوب می شوند و موجودیتشان به 
تداوم وجودی دولت متبوعشان وابسته است و نه رژیم سیاسی یا سیاستمداران 
مشخص؛ به عبارت دیگر مادام  که یک دولت- ملت موجودیتی سیاسی دارد 
وجود ارتش ملی برای آن به رسمیت شناخته می شود و با تغییر رژیم یا تغییر 
سازمان دهی حکومتی موجودیت آن ارتش خدشه پذیر نیست.3- ارتش های 
مزدور که حیات، فلســفه وجودی و کارکردهایشــان با رژیم های سیاسی، 

جریان های سیاسی و یا نخبگان سیاسی خاص گره خورده است.
فلسفه وجودی ارتش های ملی با ایدئولوژی ناسیونالیسم پیوندی وثیق دارد 
و ارتش های ملی مدرن را مولود شــکلی از ناسیونالیسم می دانند که در پس 
انقلاب فرانسه متولدشد و در ارتش فرانسه در زمان ناپلئون تجلی یافت. در 
این چارچوب هویت یک نظامی با عناصر اصلی دولت یعنی ملت، سرزمین و 
حاکمیت ملی معنا می یابد. نظامی در یک ارتش ملی، »خود« را فدایی ملت و 
سرزمینش می داند و این مفاهیم، مقدسات وی محسوب می شوند. ایدئولوژی 
ناسیونالیسم، چارچوب شناختی وی را از محاسبات نفع شخصی خودپرستانه 
کمابیش به دور نگاه می دارد و از همین رو نظامیان در ارتش های ملی بسیار 

کمتر از سایر اقشار، آلوده به فساد می شوند.
 بنابراین آنجا که به قدرت سیاســی می رســند ظرفیــت آن را دارند تا 
دولت های کوچکِ توسعه گرایی تشکیل دهند که بیشترین بهره وری از منابع 
را برای نیل به پیشرفت به کار گیرند؛ اگرچه در حوزه های سیاسی و فرهنگی، 
هم بر اســاس چارچوب شناختی و هم بنا بر اقتضائاتِ دکترین های توسعه 
اقتصادی، ضد توسعه و سرکوبگرانه عمل می کنند. اما در ارتش های مزدور، 
ایدئولوژی هایی غیر ناسیونالیستی، وفاداری های سازمانی را قوام می بخشند. 
به واسطه ماهیت کارِ نظامیان، که نیازمند انگیزشی برای جان فشانی است، 
ایدئولــوژی عنصری حیاتی اســت که نبودش با مزد قابل جبران نیســت؛ 
ایدئولوژی هایی که وفاداری و وابستگی فرد نظامی به رژیم سیاسی یا رهبران 
سیاســی را تولید و تضمین کنند. ازآنجاکه ارتش های مزدور در مقابل و یا 
به موازات ارتش های ملی شکل می گیرند، ایدئولوژی غیرناسیونالیستی به نوعی 

وجه ممیز هویتی و مبین فلسفه وجودی متفاوت آنها نیز هست. 
وابستگی ایدئولوژیکِ ارتش های مزدور به رژیم سیاسی شرایطی فراهم 
می آورد که حوزه عملشان بسیار گسترده تر از ارتش های ملی تعریف شده و 
محدود در مسائل نظامی نشود. آنان کمابیش در مسائل امنیتی، اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و البته سیاست خارجی، خواه به عنوان ابزار نخبگان سیاسی 
و خواه به شکلی مستقل حضور فعالانه می یابند و با اتکا به قوه قهریه ای که در 
اختیار دارند این حوزه ها را در راستای اراده خود یا رژیم سیاسی متبوعشان 
اشــغال، کنترل و هدایت می کنند. تعهــدات ایدئولوژیک غیرملی، تربیت و 
آموزش غیرتخصصی )بالعکس آموزش در یک ارتش ملی که صرفاً آموزشی 
نظامی نیســت بلکه پروراندن نوعی جهان بینیِ ایثارگرانه و ســبک زندگیِ 
ریاضت مندانه در سرباز است(، و حضور در عرصه هایی که دانش و تجربه ای 
برای آن ندارد، شــرایطی را فراهم می آورد که نظامیان در یک ارتشِ مزدور 

ظرفیت های بالایی در میل به فساد بیابند.
 آنان تمامی ظرفیت های موجود در عرصه های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و سیاست خارجی را در راستای تثبیت و تقویت جایگاه خود بسیج 
می کنند و همچنین نگاه ستیزه جویانه و تقابلی را به  تمامی این عرصه ها تسری 
می دهند. آنها همواره تلاش می کنند وجودِ دشمن را در داخل و خارج و در 

نکته هایی که باید بدانید

دیپلماسی ابزاری است که کارکردهایش تعطیلی بردار نیست و در همه زمان ها و به موازات 	]
سایر ابزارها حتی در خلال جنگ نیز کارگشاست.

در دیپلماسی خط قرمزی وجود ندارد و همه چیز قابل بده بستان است. خطوط قرمز یا 	]
منافعی حیاتی در ذهن دیپلمات جای دارند نه بر زبانش؛ مادام  که خطوط قرمز در ذهنش 
محبوس است مایه انعطاف خواهد بود اما آن گاه  که بر زبانش آمد به قفسِ او بدل می شود.

برخی از اقتصادهای موفق در شرق آسیا یا امریکای لاتین، مولود شکل گیری دولت های 	]
توسعه گرای نظامی بوده اند؛ آنهایی که به دولت های اقتدارگرای بوروکراتیک معروف شده اند و 
توانسته اند گذار به سمت توسعه اقتصادی را با مشت آهنین در عرصه های سیاسی و فرهنگی 

تضمین و کم هزینه کنند.
شکل گیری دولتِ توسعه گرا حاصل اجماع فرماندهان عالی رتبه نظامی حول این تصمیم 	]

است که برای نیل به توسعه ملی می بایست امنیت و ثبات داخلی را با تکیه  بر مشت آهنین 
تضمین کرد تا با جلبِ اعتماد و جذب سرمایه های بین المللی، مسیر صنعتی شدن و توسعه 

اقتصادی را هموار کرد.

تمامی حوزه ها برجسته سازی کنند تا گسترش حضور و نفوذ خود را توجیه 
کنند. به عبارت دیگر آنها عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را جبهه های 
نبردی تصویر می کنند که به هدف مقابله با دشمن باید در آنها حضور فعالانه 
داشته باشند. یا اینکه اگر در تجربه زیسته ارتش های مزدور، حضور در جنگی 
واقعی یافت شود، آنها تفسیر و معنابخشی به آن در حافظه جمعی را به انحصار 
خود درمی آورند تا با تکیه  بر میراثی فرهنگی که از آن برمی ســازند، وجود و 

حضور پررنگ خود را بدیهی نمایی کنند.
بنابراین نمی توان حتــی آن حداقل دســتاوردها در دولت های نظامیِ 
توســعه گرا را که با به قدرت رســیدن فرماندهان ارتش های ملی در برخی 
کشورهای درحال توسعه شکل گرفته اند از ارتش های مزدور در عرصه سیاسی 

انتظار داشت.
شکل گیری دولتِ توسعه گرا حاصل اجماع فرماندهان عالی رتبه نظامی 
حول این تصمیم اســت که برای نیل به توســعه ملی می بایســت امنیت 
و ثبات داخلی را با تکیه  بر مشــت آهنین تضمین کــرد تا با جلبِ اعتماد 
و جذب ســرمایه های بین المللی، مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی را 
هموار کرد؛ بنابراین رفتار سیاســت خارجی دولت های توسعه گرای نظامی، 
اتفاقاً مصالحه جویانه و تعامل گرا بوده اســت. اما ارتش های مزدور در عرصه 
سیاست داخلی و خارجی متکی بر دگرسازی و برجسته سازی دشمن هستند 
تا وجود و تداوم حضور فســادآلوده خود را توجیه کنند. آنها عموماً عامل یا 
محرک سیاست خارجی تهاجمی هســتند؛ آنجا که خود کارگزار سیاست 
خارجی هستند، گفتمان سخت و امنیتی را غالب می کنند و آنجا که دستگاه 
دیپلماسی مستقل از آنهاست بازی های تعامل گرایانه یا مصالحه جویانه آنان را 
با ارسال سیگنال های تهاجمی به هم می زنند و از اولویتِ وحدتِ صدای ملی 
در نظم معنایی دیپلمات ها سوءاستفاده می کنند و به نوعی سیاست خارجی 

را به گروگان می گیرند.
ارتش های مزدور نسبت به ارتش های ملی، به دلایل فوق الذکر همواره میل 
بیشتری به مداخله در سیاست دارند و در ضعفِ نهادمندی های سیاسی، در 
مسیر تشکیل دولت های پادگانی قرار می گیرند. در چنین وضعیتی، گسست 
میان علم سیاست و عمل سیاسی نمود برجسته ای می یابد؛ چراکه علی رغم 
تمامی تجویزها و نکوهش های علمای سیاســی در ذمِّ مداخله نظامیان در 
سیاست، آنان خود را صالح ترین و محق ترین مردمان در حکومتگری می یابند. 
در چنین وضعیتی، در جهانی که در آن  همه کشورها برای خود یک ارتش 

دارند، آنان به ارتش هایی تبدیل می شوند که برای خود یک کشور دارند. 

دیپلمات نگاهش 
در میانه دو طیف 

سیاه وسفید، 
متوجه 

گستره اى از 
خاکسترى هاست؛ 

او خود را از 
پیش در جایگاه 
خیر نمی بیند 
بلکه خیر را در 

دستاورد خویش 
جست وجو 

می کند. از منظر 
یک دیپلمات، 

دیپلمات هاى سایر 
دولت ها نه خیلی 

دوست اند نه خیلی 
دشمن؛ آنها همه 
شبیه هم و شبیه 
خودش هستند
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آکــادمـی

 نه تنها دکترین امنیت ملی هر کشوری، بلکه اساس هر برنامه توسعه ای ناظر بر حفظ موجودیت ملی و تمامیت ارضی است. دستیابی 
به این اهداف، مستلزم ثبات و همبستگی ملی است و در گرو یکپارچگی اقوام، مشارکت فعال زنان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی 
جامعه، برخورداری گروه های سیاسی و عقیدتی از حق حیات و فعالیت آزادانه و تعامل و سازگاری اکثریت با اقلیت ها است.

اگرچه واژه »توسعه« در قانون اساسی جمهوری  اســلامی ایران به طور خاص قید نشده است، اما 1
شاخص های توسعه همه جانبه و پایدار اعم از زیرساخت های 
توسعه سیاسی، اقتصادی و انسانی به دفعات و در اصول 
متعددی از این قانون متبلور است. اصل 43 قانون اساسی 
بسیار صریح، شاخص های توسعه را با اهداف راهبردی زیر 
مدنظر قرار داده و اقتصاد ایران را بر این اســاس اســتوار 
می داند: تامین نیازهای اساســی مانند مسکن، خوراک، 
پوشــاک، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل 
خانواده، تامین شــرایط و امکانات کار برای همه، تنظیم 
برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شهروندان از فرصت 
کافی برای خودســازی معنوی، سیاســی و اجتماعی و 
شــرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار 
برخوردار باشند، تاکید بر افزایش تولید، منع اسراف و تبذیر 

و...
در ســایر اصول قانون اساســی جمهــوری ایران که 
متمرکز بر کرامت انسانی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت 
است مانند فصول سوم و پنجم نیز می توان شاخص های 
ساختاری توسعه انسانی و سیاســی را به عنوان راهبرد 
اساسی نظام سیاسی کشور که مبتنی بر آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی 1357 ترسیم شده 
است، ملاحظه کرد. ایجاد محیط مساعد جهت رشد فضایل اخلاقی، مبارزه با کلیه مظاهر 
فساد، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، محو هرگونه استبداد و 
خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت 
عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از جمله الزامات 
حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران است که به موجب اصل سوم قانون اساسی یادشده 

به رسمیت شناخته شده است.
چکیده کلام آنکه »توسعه ایران« یک وعده انتخاباتی یا جهت گیری سیاسی و جناحی 
نیست، بلکه الزامی بنیادین و کارکرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که در قانون 
اساسی ما مورد تاکید قرار گرفته است. هر گروه یا جریان سیاسی که ساختار قدرت سیاسی 
در ایران را به دســت داشته باشد، اعم از اصلاح طلب یا محافظه کار موظف و ملزم به تدوین 

برنامه ها و سیاست گذاری هایی در راستای دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار است.
نه تنها دکترین امنیت ملی هر کشوری، بلکه اساس هر برنامه توسعه ای ناظر بر حفظ  موجودیت ملی و تمامیت ارضی اســت. دســتیابی به این اهداف، مستلزم ثبات و 2
همبستگی ملی بوده و در گرو یکپارچگی اقوام، مشارکت فعال زنان در سرنوشت سیاسی و 
اجتماعی جامعه، برخورداری گروه های سیاســی و عقیدتی از حق حیات و فعالیت آزادانه و 
تعامل و سازگاری اکثریت با اقلیت ها است. بدیهی است که تا آزادی های سیاسی شهروندان و 
حقوق اساســی ملت تامین نشود، انتظار همبستگی ملی و تحقق حمایت فراگیر از مفهوم 

»حکومت مرکزی«، واقع بینانه نخواهد بود. امروزه، توسعه سیاسی و نهادینه شدن دموکراسی، 
پیش نیاز بی بدیل و اجتناب ناپذیر حفظ استقلال و تمامیت ارضی است. تجربه تاریخ جهان 
گواهی می دهد که بدون تحقق حاکمیت ملت )دموکراســی و حقوق بشــر(، دستیابی به 
حاکمیت ملی پایدار )اســتقلال( اساساً امکان پذیر نیست. استقلال منهای آزادی شاید در 
مراحلی صورت عینی پیدا کند اما بی تردید پایدار و مستدام نخواهد ماند. رابطه ای الزامی میان 

رعایت حقوق و حاکمیت ملت با امنیت و تمامیت ارضی هر کشوری وجود دارد.
داده های علوم جامعه شناختی به ما می گویند که توسعه سیاسی و اقتصادی، فرع بر  توسعه انسانی است و توسعه انســانی هم بدون برخورداری از حقوق و آزادی های 3
سیاســی به دست نمی آید. توسعه انسانی  از یک سو با گسترش موقعیت های رشد مادی و 
معنوی شهروندان و فراگیر ساختن زیرساخت هایی در حوزه های آموزش، سلامت، سیاست و 
فرهنگ مرتبط است و از سوی دیگر به میزان بهره گیری از سرمایه های اجتماعی هر جامعه 

بازمی گردد و متناسب با انباشت سرمایه های اجتماعی پدید می آید. 
در جامعه ای مانند ایران که برخی جامعه شناسان سیاسی از آن به »جامعه کوتاه مدت« 
تعبیر می کنند و نهادهای اجتماعی دیرپا نیستند، در جامعه ای مانند ایران که سرمایه های 
ملی آن از گذشته تاکنون همواره در معرض دسیسه ها و حذف  و بدنامی قرار داشته اند و از 
بوذرجمهر گرفته تا امیرکبیر و مصدق و بازرگان و خاتمی بنا بر سنت دیرینه نخبه کشی با 
حصر و حبس و محدودیت و تبعید و ترور شخصیت و حتی حذف فیزیکی روبه رو بوده اند، در 
جامعه ای که »آزادی« دشمنانی فراتر از حاکمان مستبد دارد و دشمنی با آزادی از پایگاهی 
اجتماعی در میان توده های ســنت گرا برخوردار است، موانع پیشِ روی توسعه، جدی تر و 
ریشه دارتر از آن است که فکر کنیم به محض نوشتن یک برنامه توسعه می توانیم آن را اجرا و 

به اهداف توسعه دست پیدا کنیم.
تمام کسانی که این روزها دغدغه عدالت و توان اقتصادی مردم را دارند و خواهان  بهبود وضعیت اشتغال و تولید هستند، می دانند که تا آزادی های سیاسی و اصول 4
راجع به حاکمیت ملت پذیرفته و نهادینه نشود، حرکت به سوی توسعه مقدور نخواهد بود. 
مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم که امروزه نه تنها »آزادی« از نان شب واجب تر است، بلکه رونق 
گرفتن سفره مردم منوط به تحقق حقوق اساسی است. تمرکز صرف بر توسعه اقتصادی نه تنها 
اثری واقعی در بهبود اقتصادی ندارد بلکه در غیاب آزادی های اساســی و نهادهای مردمی 
مستقل، تکیه صرف بر بهبود اقتصادی می تواند زمینه های فروپاشی سیاسی و به مخاطره 

افتادن امنیت عمومی را فراهم کند.
اقتصاد ایران بدون تعامل با جامعه جهانی بهبود پیدا نمی کند. اقتصاد ما برای بقا نیاز به 
جذب سرمایه خارجی دارد. نه تنها بخش خصوصی و یا دولتی، بلکه نهادهای بزرگ اقتصادی 
مانند خاتم الانبیا هم از این قاعده مســتثنا نیستند و اگر نتوانند در حوزه پروژه های اقتصاد 
جهانی حضور یابند، با خطر نابودی و اضمحلال درگیر خواهند شد. حضور در جامعه جهانی، 
نیازمند پذیرش تعهدات بین المللی و استانداردهای سیاسی است. دموکراسی و حقوق بشر، 
افزون بر آنکه آرمانی سیاسی است، شاخصی برای ثبات ارزیابی می شود. »سرمایه« از بی ثباتی 
و ناامنی گریزان است. از همین رو، ویژگی ساختاری و محور اساسی برنامه توسعه ایران، تحقق 

حاکمیت ملت و تامین آزادی های سیاسی و حقوق ملت است.  

مهدی معتمدی مهر
تحلیل گر مسائل اجتماعی ایران

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

رابطه دموکراسی، 
ثبات سیاسی، 

حاکمیت ملی و توسعه 
اقصادى بدانید، 

خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

جایگاه توسعه کجاست؟
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ولی شــاخص های توسعه همه جانبه و پایدار اعم از زیرساخت های توسعه سیاسی، اقتصادی و انسانی به دفعات و در اصول متعددی از این قانون متبلور است. ادامه پاسخ به این 
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آینده نگر بررسی می کند:

فروش و قیمت نفت چه بلایی بر سر اقتصاد ایران می آورد؟

فوران بلا

شماره

74

فوران بلا
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بالا به نفت در خطر از دست دادن روند مثبت رشد 

تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است
صنعت نفت ایران در آستانه ورود به دوره ای جدید از حیات سیاسی خود قرار گرفته است. صنعتی که از سیاست تاثیر 
می          پذیرد و بر سیاست نیز چیره می          شود، این بار در فاصله کوتاهی از تحریم زدایی بار دیگر با تهدیدهای امریکا                                 پنجه در پنجه 
خواهد شد. اقتصاد ایران که از 110 سال پیش به نفت آغشته شده، طی دو سال گذشته موفق به ثبت رشد مثبت شده بود 
تا خاطرات تلخ نیمه نخست دهه 90 را به فراموشی سپرده باشد. هرچند برای سال پیش رو نیز رشد اقتصادی بالای صفر از 

سوی نهادهای بین المللی پیش بینی شده است اما مخاطرات نفتی برای اقتصاد نفت زده در راه است.
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محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

چرا باید خواند:
صنعت نفت در ایران 

بالاترین سهم را 
در تولید ناخالص 

داخلی دارد. صنعتی 
که بالای 20 درصد از 

اقتصاد ایران را پوشش 
می دهد، با سیاست 

عجین شده و در دوره 
جدیدی از حیات خود 

قرار گرفته است. 

»امریکایی ها مدعی شده اند که می خواهند به طور کامل جلوی 
صادرات نفت ایران را بگیرند، آنها معنی این حرف را نمی فهمند، 
چرا که اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت 
منطقه صادر شود، اگر شما توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه اش 

را ببینید.«
حسن روحانی در اولین سفر اروپایی خود پس از خروج امریکا 
                                از برجام، تحریم کنندگان صادرات نفت ایران را با ادبیاتی تندتر از 
همیشه تهدید کرد تا عده ای این اظهارات را تهدید به بستن تنگه 
هرمــز بدانند و برخی از آن به عنوان قدرت نمایی منطقه ای ایران 
علیه عربســتان یاد کنند. تحلیل های                                                     سیاسی و امنیتی سخنان 
رئیس جمهور ایران طی هفته های                                                     اخیر با واکنش های                                                     متفاوتی از 
سوی کشــورهای منطقه و جهان مواجه شده است اما کنشگران 
اقتصادی برداشــت دیگری از سخنان حســن روحانی داشته اند. 
اهمیت حفظ ســهم ایران در بازار نفت برای دولتمردانی که خود 
این موفقیت را به دســت آورده اند، به قدری است که حاضرند از 

تهدیدهای سیاسی و امنیتی به نفع آن بهره ببرند.
صادرات نفت خام ایران پس از اجرای برجام بار دیگر از ســال 
1395 به سطح پیش از تحریم ها                                                                                 بازگشت و دولت دوست ندارد این 
دستاورد بزرگ را به سادگی از دست بدهد. با خروج امریکا                                 از برجام 
بار دیگر صادرات نفت خــام ایران مورد تهدید قرار گرفته و برگ 

جدیدی از تاریخ صنعت نفت ایران در آستانه ورق خوردن است. 

سیاسی ترین صنعت
نفت در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد و با تحریم های                                                     جدید چه سرنوشتی خواهد داشت؟

این اولین بار نبود که صنعت مادر در ایران به محور رویدادهای 
سیاســی تبدیل شــده اســت. 110 ســال از روزی کــه اولین 
قطره های                                                     نفت در ایران جوشــید سپری شده و این ماده معدنی 
در تمامی این سال ها                                                                                 نقشی استثنایی در تاریخ اقتصاد و سیاست 
کشور ایفا کرده است. ردپای طلای سیاه در مقاطع مهمی از تاریخ 
سیاست ایران باقی مانده و می توان اهمیت این صنعت بزرگ را فراتر 

از سطح مناسبات اقتصادی تحلیل کرد. 
از آن روز که مظفرالدین شاه امضای خود را پای قرارنامچه ای نهاد 
که امتیاز بهره برداری از نفت ایران را به ویلیام ناکْس دارسی اعطا 
می          کرد تا زمانی که مصدق فریاد ملی گرایی ســر داد، تا دهه های 
                                                    پس از آن که محمدرضا پهلوی درآمدهای سرشار نفتی را به بودجه 
سرازیر کرد و در مقاطعی که تحریم ها                                                                                 در زمان جنگ و دوره های 
                                                    پس از آن ســراغ صادرات طلای سیاه آمد، سرنوشت بسیاری از 

تحولات سیاسی به این ماده زیرزمینی وابسته بوده است.
این بار در نیمه دوم دهه 90 و اواخر ســده چهاردهم شمسی، 
صنعت نفت ایران در آســتانه تهدیدی جدید قرار گرفته و این بار 
دولتمردان تصمیم گرفته اند از سیاست برای اقتصاد هزینه کنند. 
شاید به همین دلیل باشد که رئیس جمهور ایران کشورهای منطقه 

را تهدید به ایجاد مانع بر سر راه صادرات نفت کرد.

J تهدید برنامه دوگانه وزارت نفت
اقتصاد ایران هرچند ســودای عدم وابستگی به نفت را در سر 
دارد اما کاهش ســهم نفت از بودجه های                                                     جاری هم نمی                                                                                     تواند حق 
ایران را برای حضور در بازار جهانی نفت منتفی سازد. افزایش سهم 
صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 6 سال گذشته در برنامه 
بودجه های                                                     ســنواتی قرار گرفته است اما استفاده از حداکثر توان 
صادراتی صنعت نفت را نمی                                                                                     توان نادیــده گرفت. از این رو وزارت 
نفت ایران پس از اجرای برجام و رفع تحریم های                                                     اقتصادی دو برنامه 
کلی را در دستور کار قرار داد. در اولین برنامه که در فاصله شش ماه 
پس از اجرای برجام عملی شد، افزایش تولید نفت به میزان پیش از 
تحریم ها                                                                                 و به دست آوردن بازارهای صادراتی به میزانی که قبل از 
تحریم های                                                     هسته ای در اختیار ایران بود به اولویت اصلی وزارت نفت 
بدل شد. این برنامه با موفقیت پیش رفت و بسیاری از تحلیل گران 
نفتی از آن به عنوان شاهکار وزارت نفت یاد کردند. برنامه دوم اما بر 
افزایش توان تولیدی کشور با استفاده از اکتشافات جدید و تقویت 
چاه های                                                     موجود استوار شد. در این راه نظام قراردادهای نفتی کشور 
تغییــر کرد و وزارت نفت به جذاب کــردن قراردادها برای حضور 
شرکت های                                                     خارجی در بخش توسعه صنعت نفت پرداخت. نظام 
قراردادهای جدید البته با حواشی زیادی از سوی جناح رقیب دولت 

وضعیت تولید و صادرات نفت )هزار بشکه در روز( - بانک مرکزی
زمان تولید رشد تولید صادرات رشد صادرات
1391 3732 3.1 1900 -9.8

1392 3481 -6.7 1685 -11.3

1393 3063 -12 1435 -14.8

1394 3231 5.5 1574 9.7

1395 3761 16.4 2224 41.3

سه ماهه سوم 96 3836 -0.8 2291 -3.2

تولید نفت ایران )میلیون بشکه در روز( منبع: اوپک
فصل 4فصل 3فصل 2فصل 1عنوان

3.093.5393.6463.741سال 2016

3.7963.7933.8333.820سال 2017

22.67.25.12.1درصد رشد نسبت به فصل مشابه سال قبل
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 این بار دولتمردان تصمیم گرفته اند از سیاست برای اقتصاد هزینه کنند. 
شاید به همین دلیل باشد که رئیس جمهور ایران کشورهای منطقه را تهدید 
به ایجاد مانع بر سر راه صادرات نفت کرد.

مواجه شد و بعد از برخی تغییرات و پس از فوت وقت، نهایی شد. 
با وجود این، قراردادهای جدید نفتی از راه رسید که مهم ترین آن 
با تشــکیل کنسرسیومی از سوی توتال، شرکت ملی نفت ایران و 
یک شرکت چینی، وارد فاز عملیاتی شد. قراردادها و تفاهم نامه های 
                                                    دیگری نیز به امضا رسید تا چشــم انداز مثبتی در جهت توسعه 

بزرگ ترین صنعت ایران ایجاد شود. 
دو برنامه ای که وزارت نفت برای صادرات بیشتر و توسعه صنعت 
نفت به اجرا گذاشت حالا با تهدیدی جدی از سوی امریکا مواجه 
شــده است. خروج امریکا                                 از برجام و تلاش برای منصرف ساختن 
مشتریان نفتی ایران موجب شده تا احتمال کاهش صادرات نفت 
در ماه های                                                     آتی افزایــش یابد. حتی تضمین اروپایی ها                                                                                 برای ادامه 
خرید نفت از ایران نیز نمی                                                                                     تواند خیال ایران را راحت کند چرا که 
کشورهای مهمی در آسیا خریدار نفت ایران هستند. چین، ژاپن، 
کــره جنوبی و هند به عنوان خریداران بزرگ نفت ایران با تهدید 
امریکا                                 در این زمینه مواجه هستند و معلوم نیست عربستان و روسیه 
با تامین نیازهای نفتی این کشورها به عملیاتی شدن کاهش خرید 

آنها                                                                                 از ایران کمک کنند.
برنامه دوم نیز با خروج شرکت های                                                     بزرگ از ایران به محاق رفته 
است. توتال بلافاصله پس از اعلام تحریم های                                                     امریکا، فعالیت های 
                                                    خود را در ایران تعلیق کرد و حتی شــرکت های                                                     نفتی روسی نیز 
چنین رویکردی را در پیش گرفتند. وزارت نفت اعلام کرده است 
که شرکت های                                                     چینی را جایگزین غربی ها                                                                                 خواهد کرد تا عملیات 
توسعه میادین نفتی متوقف نشود اما به نظر می          رسد که تحریم های 

                                                    امریکا                                 شرایط را برای توسعه صنعت نفت ایران دشوار سازد.
بزرگ ترین صنعت ایران که وابستگی اقتصاد به آن فراتر از یک 

صنعت است، با تهدیدی بزرگ مواجه شده است. 

J بزرگی یک صنعت
پنجم خرداد 1287 شمسی كه مته حفاری به لایه نفتی برخورد 
كرد و خاك مسجدســلیمان را به رنگ سیاه درآورد، كسی گمان 
نمی برد كه بزرگ ترین صنعت ایران از عمق 360 متری زمین پا به 

حیات گذاشته است. 
110 ســال پیش اولین قطره های                                                     نفت در ایران پس از 7 سال 
واكاوی و در حالی كه شــركت ماریوت به نمایندگی از دارسی از 
اكتشاف نفت ناامید شده بود، به جوش آمد و پایه های                                                     اصلی ترین 
صنعت ایران شــکل گرفــت. صنعتی که قــرن دوم حیات خود 
را می          گذراند، دوره های پرهیاهویی را از ســر گذرانده که هرکدام 
ســرفصل های بزرگی از تاریخ اقتصادی و سیاسی ایران را رقم زده 
است. ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 مهم ترین رویدادی بود 
که صنعت نفت و اقتصاد ایران تجربه کرد اما قبل و پس از تغییر 
سرنوشت طلای سیاه نیز روزگار پرتلاطمی بر این صنعت گذشت. 
دو ســال و چند ماه بیشتر از آخرین دست اندازی كه صنعت نفت 
ایران پشــت سر گذاشته، نمی گذرد كه بار دیگر زمزمه تحریم  به 

گوش می رسد. 
سرنوشت صنعتی كه بار اصلی اقتصاد ایران را به دوش می كشد 
با سیاســت گره خورده است. برخی نیز از پررنگ بودن سهم این 
صنعت در گردش چرخ اقتصاد به عنوان نقطه ضعف اقتصاد ایران 
یاد می كنند و معتقدند كه وجود این صنعت موجب دورماندن سایر 

صنایع ایران از توسعه شده است. 

تحریم های                                                     اقتصادی که ســخت ترین آن اوایل دهه 90 سد 
راه صادرات و تولید نفت ایران قرار گرفته بود، اواخر ســال 94 از 
میان برداشته شد و بار دیگر سطح تولید نفت ایران به آنچه پیش 
از تحریم ها                                                                                 تجربه کرده بود، رســید. اما بار دیگر با خروج امریكا از 

برجام، سایه تحریم بر سر این صنعت سنگینی كرده است. 

J سهم نفت از تولید ناخالص ملی
بزرگ ترین صنعت ایران با بیشترین اثرگذاری بر تولید ناخالص 
 داخلی، اولین صنعت ایــران نام گرفت که پس از لغو تحریم های 
                                                    اقتصادی به ایفای نقــش خود در افزایش تولید ملی پرداخت. در 
شــرایطی که صنایع ایران پس از اجــرای برجام در انتظار فراهم 
شدن سایر شــرایط بانکی و جذب ســرمایه گذاری خارجی قرار 
گرفتند، صنعت نفت ایران بلافاصله مسیر افزایش تولید را در پیش 
گرفت. برنامه ریزی برای افزایش تولید نفت از ماه های                                                     پیش از لغو 
تحریم ها                                                                                 به گونه ای انجام شــده بود که در فاصله چند روز پس از 
اجرای برجام، رکورد صادرات 7 میلیون بشکه نفت در یک روز به 
ثبت رسید. آثار افزایش تولید و صادرات نفت از همان زمستان سال 
94 که لغو تحریم ها                                                                                 عملیاتی شد، خود را در تولید ناخالص داخلی 

کشور نشان داد. 
آمارهای بانک مرکزی نشــان می          دهد که در سال 1395 رشد 
ارزش افزوده بخش نفت نســبت به ســال 1394 به 61.6 درصد 
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ه ب "اوپک"کشورهای صادرکننده نفت  ، برگرفته از سایت سازمانخام در این قسمتای ارائه شده از میزان تولید نفتآماره
    http://www.opec.org/            Publication          Reports           Report Monthly Oil Marketآدرس: 

 باشد.می

گردد و غالباً در گزارش هر ماه، آمار سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( منتشر میسایت در طور ماهانه بهاین آمار  
های ماهانه بازار یه شده از گزارش( ته1آخرین آمار موجود )بر اساس منابع ثانویه. کندگزارشات قبل تجدیدنظر شده و تغییر می

 است.  2018های آوریل و می نفت در ماه

 (tb/d) هزار بشکه در روز  -نفت خامماهانه تولید 

  Oct 
2017 

Nov 
2017 

Dec 
2017 

Jan 
2018 

Feb 
2018 

Mar 
2018 

Apr 
2018 

 3,823 3,813 3,810 3,816 3,822 3,820 3,815 ایران
23 32,097 اوپک ,330 32,299 32,274 32,086 31,918 31,930 

 .تجدیدنظر شده استژانویه و فوریه  هایجدید و آمار ماههای مارس و آوریل آمار ماه *             

 Apr 2018 -Oct 2017 ،)هزار بشکه در روز(ایران  ماهانه تولید نفت خام

 
           Source: OPEC 
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رســید. این رشد بالا موجب شد تا بخش نفت سهم 9.8 درصدی 
از رشد 12.5 درصدی اقتصاد به دوش بکشد. با این حساب سایر 
بخش های                                                     اقتصاد در این سال مجموعا 2.7 درصد از رشد اقتصاد 
سهم داشته اند. صنعت نفت در سال 95 توانست در اقدامی کم سابقه 
در فاصله زمانی شــش ماهه به میزان یک میلیون بشکه به تولید 
و صادرات نفت ایران اضافه کند. طبیعی بود که با رســیدن تولید 
نفت ایران به سقف 3.8 میلیون بشکه که پیش از تحریم ها                                                                                 نیز قرار 
داشــت، دیگر رشد تولید در سال 1396 ادامه پیدا نکند. در سال 
1396 میزان تولید نفت ایران نسبت به سال گذشته افزایش نیافت 
اما می          توان امیدوار بود در نیمه دوم ســال به دلیل تقویت قیمت 
نفت، ارزش افزوده حاصل از صادرات طلای سیاه افزایش یابد و بار 

دیگر این بخش تاثیر مثبتی در رشد اقتصادی داشته باشد.
آمارهــای بانک مرکزی از میزان تولیــد ناخالص داخلی ایران 

در ســال 1395 نیز نشان می          دهد که در این سال مجموع تولید 
ناخالص داخلی کشور به 669 هزار و 110 میلیارد تومان به قیمت 
ثابت سال 1390 رسیده است. در این سال تولید ناخالص داخلی 
در بخــش نفت به 152 هزار و 447 میلیارد تومان به قیمت ثابت 
سال 1390 رسید که نشان دهنده ســهم 22.7 درصدی نفت از 
اقتصاد ایران در سال 1395 است. طبق گفته مسعود نیلی دستیار 
اقتصادی رئیس جمهور، سهم بخش نفت از تولید ناخالص ملی ایران 

هرگز کمتر از 10 درصد نبوده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در نیمه اول سال 96 ارزش تولید 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ به رقم 382 هزار و 249 
میلیارد تومان رسید. این رقم بدون احتساب نفت 305 هزار و 722 
میلیارد تومان بوده اســت. بنابراین آمار ارزش تولید نفت در نیمه 
اول ســال 1396 معادل 76 هزار و 527 میلیارد تومان به قیمت 
سال 1390 برآورد شده است که نشان از سهم 20 درصدی نفت 
از تولید ناخالص داخلی کشور دارد. این آمار نشان می          دهد که عملا 

یک پنجم اقتصاد ایران به صنعت نفت اختصاص دارد.
سهم بالای نفت در تولید ناخالص داخلی ایران شرایطی را فراهم 
آورده اســت که با کوچک ترین تغییر در میزان ارزش افزوده این 
بخش، رشد اقتصاد تحت تاثیر قرار می          گیرد. در سال های                                                     ابتدایی 
دهه 90 که تحریم های                                                     نفتی علیه ایران شدت گرفت، کاهش تولید 
نفت از اصلی ترین دلایل افول رشــد اقتصاد ایران به زیر صفر بود. 
در این ســال ها، افت تولید نفت از دو جهت بر رشد اقتصاد تاثیر 
منفی گذاشت. یکی کاهش تولید در این بخش که به دلیل سهم 
بالا از تولید ناخالص داخلی، این شاخص را متاثر می          کرد و دیگری 
بــه دلیل افت درآمدهای ارزی حاصــل از فروش نفت که به عدم 
تحــرک بخش های                                                     عمرانی و کاهش تولید ناخالص داخلی در آن 

بخش ها                                                                                 منجر شده بود.
در این سال ها هرگاه بخش نفت به محاسبات نرخ رشد اقتصادی 
اضافه می شــد، این شاخص افت بیشــتری را تجربه می کرد. اوج 
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در سال 1395 مجموع تولید ناخالص داخلی کشور به 669 هزار و 110 میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390 رسیده است. در 
این سال تولید ناخالص داخلی در بخش نفت به 152 هزار و 447 میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 1390 رسید که نشان دهنده 
سهم 22.7 درصدی نفت از اقتصاد ایران در سال 1395 است. 

این اتفاق در ســال 1391 رخ داد که در کنار بخش نفت، ســایر 
بخش های اقتصاد نیز با کاهش تولید مواجه شدند و شاخص تولید 
ناخالص داخلی کشور به وضعیت نازل منفی 6.8 درصد رسید. در 
سال 1392 با شکل گیری توافق ژنو، نفت ایران از تحریم بیشتر در 
امان ماند و میزان صادرات نفت خام در ســطح یک میلیون بشکه 

حفظ شد و دیگر کاهش تولید و صادرات تجربه نشد.
بر این اســاس در سال های 1392 و 1393 کاهش تولید نفت 
اتفاق نیفتاد و در پایان سال 1394 نیز با نهایی شدن توافق هسته ای 
و لغو تحریم ها، مسیر افزایش تولید برای نفت خام باز شد. طلای 
سیاه از سه ماهه پایانی سال 1394 با افزایش تولید مواجه شد. بانک 
مرکزی میانگین صادرات نفت خام کشور در زمستان 1394 را یک 
میلیون و 787 هزار بشکه در روز اعلام کرد که رشد 14.4 درصدی 
را پشت سر گذاشته است. در همین مدت میانگین تولید نفت ایران 
رقم سه میلیون و 231 هزار بشکه در روز بوده و رشد 5.5 درصدی 

را نسبت به سال قبل از آن ثبت کرده است.
در طول 24 سال گذشته حدود 53 درصد منابع دولت از صنعت 
نفت تامین شده که دولت آن را در بخش های                                                     مختلف هزینه کرده 
است. درآمد نفتی کشور حاصل میزان تولید و قیمت در بازارهای 
جهانی است. مســعود نیلی می          گوید از آنجا که تولید نفت ایران 
در ســال های                                                     مختلف بین 3.5 تا 4.5 میلیون بشکه ثابت مانده، 
درآمدهای نفتی ایران از نوسانات قیمت، تاثیر زیادی گرفته است. 
دستیار اقتصادی رئیس جمهوری معتقد است: با وجود اینکه نفت 
سهم اصلی را در سرمایه گذاری بخش های                                                     مختلف داشته اما سهم 

خود بخش نفت از سرمایه گذاری بسیار پایین بوده است. 

J پای نفت در اقتصاد ایران
نعمت و نقمت نفت در تمامی سال های                                                     گذشته، موضوع بحث 
و مطالعه اقتصاددانان بوده اســت. این را که آیا اقتصاد ایران بدون 
نفت سرنوشت بهتری داشت یا روزگار دشوارتری را تجربه می          کرد 
نمی                                                                                     توان به صراحت و دقت بیان کرد اما این را که سرنوشت توسعه 
اقتصاد ایران به نفت گره خورده است نمی                                                                                     توان انکار کرد. بسیاری 
از کشورهایی که از این موهبت طبیعی برخوردار نیستند، درآمد 
ملی خود را بر صنایع دیگر استوار کرده اند اما اقتصاد ایران نتوانسته 
پای خود را از نفت بیرون بکشد. حکایت برخی کشورهای اروپایی 
صاحب نفت که تمامی منابع حاصــل از نفت را ذخیره می          کنند 
و هرگــز بودجه های                                                     خود را آلوده به این ماده زیرزمینی نکرده اند، 
دائما به عنوان حســرت اقتصاد ایران یاد می          شود. برخی معتقدند 
که تنها راه توســعه اقتصادی ایران، کنار گذشتن نفت و تکیه بر 
توانمندی های                                                     صنعتی اســت. آنها                                                                                 نفت را نقمــت اقتصاد ایران 
می          دانند که باعث عذاب آن شــده است. عده ای دیگر اما معتقدند 
مســیر توســعه اقتصاد ایران از نفت می          گــذرد و باید این نعمت 

خدادادی را در مسیر توسعه کشور به کار گرفت. 
محمدعلی موحد نویسنده کتاب »خواب آشفته نفت« که در 4 
جلد به روایت تاریخ 117 ساله نفت در ایران پرداخته است، این گونه 
جایگاه صنعت نفت در ایران را تصویر کرده است: »قرن بیستم برای 
ما با امتیازنامه دارسی )سال 1901( آغاز شد و حوادث و ماجراهای 
بعدی، خواه و ناخواه، مستقیم یا غیرمستقیم، در دود و تف نفت و 
گاهی در آتش آن فروپیچید... سرنوشت ما هنوز سخت با نفت گره 
خورده است.« در این کتاب به اهمیت نفت در جهان این چنین نگاه 

شده است: »مفهومی که نفت برای ما در زندگی امروزه دارد برای 
گذشــتگان نداشت. نفت و سایر منابع انرژی وابسته به نفت برای 
جهانی که ما در آن نفس می کشیم در حکم خون است برای تن 
آدمی که با قطع آن قلب از تپش می افتد و زندگی به سر می رسد. 
وابستگی دنیای معاصر ما به نفت همان وابستگی حیوان زنده است 
به خون. اگر نفت متوقف شود همه اتومبیل ها، کامیون ها و قطارها 

مقدار صادرات نفت به ازای هر درصد رشد اقتصادی )میلیارد دلار به ازای هر درصد رشد(
میزان صادرات نفت و گاز )به قیمت ثابت سال 2010( به ازای هر درصد رشد اقتصادیدولت
4.18پنجم
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تیتر یک

از حرکت بازمی ایستند، هواپیماها روی زمین میخکوب می شوند، 
کشتی ها در دریاها فرومی مانند و وسایل ضروری زندگی امروزی 
چون روشنایی، آسانسور و شوفاژ در نبود برق و سایر منابع انرژی 
وابسته به نفت به یک مشت سیم، چوب و فلزِ آشغال و بی مصرف 

تبدیل و فعالیت های اقتصادی یکسره متوقف می شوند.«
موحد در مورد اهمیت نفت در جهان به همگامی توســعه این 
صنعت با توسعه صنعت اتومبیل و هواپیما اشاره می کند: »اختراع 
اتومبیل 5 سال پیش از تاریخ امتیازنامه دارسی اتفاق افتاد. صنعت 
نفت پدیده تازه ای اســت و توسعه آن با توسعه صنعت اتومبیل و 
هواپیما همگام بوده است. نخستین میدان نفتی خاورمیانه در  ماه 
مه ســال 1908 )خرداد 1287( در ایران شناسایی شد. نخستین 
هواپیما در ســال 1911)1290( به ایران آورده شــد و نخستین 
محموله نفت ایران در 1912 )1291( به اروپا فرســتاده شد. این 
صنعت نوپا با شــتابی شگفت انگیز پر و بال گسترد و زغال را، که 
منبع عمده انرژی بــرای صنعت جدید بود، کنار زد و به زیر و بم 
زندگی انسان ها راه جست.« در بخش دیگری از این اثر آمده است: 
»وابستگی شدید زندگی امروزی به نفت، سبب می شود که جهان 

و جهانیان خواه و ناخواه نسبت به موضوع نفت حساس باشند. آنها 
که در طلســم فقر و درماندگی گرفتارند و آرزوی رسیدن به قافله 
بختیاران و کامکاران را در سر می پرورانند ناگزیر به نفت می اندیشند 
و آنها که بختیار و کامکارند حفظ موقعیت و ادامه شکوفایی حیات 
خود را در گرو نفت می دانند و چنین است که امنیت جهان صنعتی 
با نفت گره می خورد و ملاحظات سیاسی و نظامی در صحنه نفت 
از همه عوامل و عناصر دیگر برجســته تر و پررنگ تر می شود.« به 
اعتقاد موحد، وجود منابع نفتی در خاورمیانه سبب شده است که 

قدرت های بزرگ جهان علاقه شدیدی به این منطقه پیدا کنند.

J نفسی که به نفت وابسته است
محمدعلی موحد که به تالیف آثار ادبی و تاریخی شهره است 
و در کوران کودتای 28 مرداد کارمند شــرکت نفت بوده در شرح 
دیدگاهش در کتاب »خواب آشفته نفت« می          گوید: »از تاریخی که 
قراردادهای نفتی بســته می شود تا زمانی که برای نفت )با همان 
قیمت، ســهولت، وفور و...( جایگزین پیدا می شود، جهان صنعتی 
امنیت خود را وابسته به این انرژی می داند؛ هرچند که در ابتدا و در 
زمان امضای قرارداد، هیچ کس، نه ما که قرارداد را امضا می کردیم 
و نه آنها که بابت نفت پول می دادند، نمی دانستیم که نفت چنین 
قدرتی دارد. در ابتدا همه، به ارزش های مادی و پولی که از نفت به 
دست می آمد، فکر می کردند اما بعدها نفت، موجودیت پیدا کرد و 

حتی نفس کشیدن آدم ها هم به این انرژی وابسته شد.«
این تاریخ نگار در مورد اهمیت نفت در معادلات سیاسی ایران 
می          گوید: »داستان توسعه ایران از روزی آغاز می شود که دولت برای 
پرداخت حقوق کارمندانش پول نداشت، در همین گیر و دار، انقلاب 
اکتبر به وقوع پیوست و پرداخت پول قزاق ها را انگلیس ها برعهده 
گرفتند و بعد هم کودتا شــد در حالی که اگر قرارداد 1919 امضا 
می شد، کودتا رخ نمی داد و شاه هم بر سر کار نمی آمد. اساسا کودتا 

شد برای اینکه این قرارداد بسته شود.«
او معتقد است: »اگرچه وابستگی ما به نفت هر روز باید کمتر 
از دیروز شود اما اقتصاد بدون نفت برای ما غیرممکن است، حتی 
در دوره مصدق هم غیرممکن بود و هیچ کس این موضوع را جدی 

نگرفت.« 

J تاریخ قیمت نفت
قیمت نفت طی بیش از ســه دهه گذشــته فراز و فرودهای 
بســیاری داشته است؛ به طوری که در سال 1998 به پایین ترین 
ســطح یعنی 11.97 دلار رسیده است. پس از نفت 11 دلار و 97 
سنتی سال 1998، پایین ترین قیمت نفت مربوط به سال 1988 
بوده که نرخ آن به بشــکه ای 13 دلار و 26 ســنت رسید. بر این 
اساس طی سال های گذشته بالاترین قیمت مربوط به سال 2012 
میلادی بوده که هر بشکه نفت سبک ایران با قیمتی معادل 109 
دلار و 79 سنت معامله شده است. همچنین متوسط قیمت نفت 
ایران در ســال 2013 برابر با 105 دلار و 73 ســنت در هر بشکه 
اعلام شده است که نسبت به سال قبل از آن سه دلار و 33 سنت 
کاهش داشــته است. پس از این دوره، قیمت نفت افول كرد و در 
ژانویه 2016 تا محدوده 28 دلار در هر بشــكه سقوط كرد و پس 
از آن بــا تقویت بازار، بهای نفــت در می 2018 به 78 دلار در هر 

بشكه رسید. 

 11.97
دلار

پایین ترین قیمت نفت 
در طول تاریخ که 

سال 1998 به ثبت 
رسید

 ارزش افزوده گروه نفت به قیمت ثابت سال 1390
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طی سال های گذشته بالاترین قیمت مربوط به سال 2012 میلادی بوده که هر بشکه نفت سبک ایران با قیمتی معادل 109 
دلار و 79 سنت معامله شده است. همچنین متوسط قیمت نفت ایران در سال 2013 برابر با 105 دلار و 73 سنت در هر 
بشکه اعلام شده است.

محمدعلی خطیبی
نماینده سابق ایران در اوپک

 3.7
میلیون بشکه

میزان تولید نفت خام 
ایران

 24
دلار

 پایین ترین 
قیمت نفت در 
سال های                                                     اخیر

جای نفت را به گاز و فرآورده ها بدهیم
 نفت خام شناسنامه دارد و با آنالیز ترکیبات آن به راحتی مشخص می شود متعلق به چه کشوری است 

اما فرآورده های نفتی قابل ردیابی نیستند

صنعت نفت ایران در سال های اخیر فرار و نشیب زیادی را تجربه 
کــرد و گرچه در اوایل دهه 90 تحت تأثیر تحریم ها صادرات نفت 
خام کشور تا حوالی یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت اما پیرو 
توافق هسته ای و باز شــدن راه حضور دوباره ایران در بازار جهانی 
نفت، تلاش ها برای احیای ســهم ایران از سبد نفتی اوپک به ثمر 
نشســت و سهم نفت از رشد اقتصادی کشور در سال 95 به بالای 
67 درصد رسید. در ادامه به واسطه اینکه دیگر صادرات نفت ایران 
قادر نبود بیش از آنچه در ســال 95 تجربه شــده بود، رشد کند، 
این بخش در رشــد اقتصادی سال 96 فاقد اثرگذاری مثبت بود و 
حتی درصد کمی نیز آثار منفی بر جای گذاشت. در سال جاری اما، 
آن گونه که سخن گوی دولت و مسئولان مربوطه در وزارت نفت نیز 
گفته اند، درآمد کشور از محل صادرات نفت رشد کرده است چراکه 
هم صادرات نفت ایــران اندکی افزایش یافته و هم قیمت جهانی 
نفــت از حدود 30 دلار در ماه های اولیه پس از برجام به حدود 70 
تا 80 دلار رسیده است. در این وضعیت پیش بینی می شود مجموع 
درآمدهای ناشــی از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در سال جاری 
به 100 میلیارد دلار برســد که حدود 60 درصد آن از محل نفت 
خواهد بود. بر این اساس به نظر می رسد با وجود تخلیه شدن رشد 
بخش نفت در رشــد اقتصادی، باز هم امسال درآمدهای نفتی در 
رشد اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشند و کشور نیز از محل 

درآمدهای ارزی وضعیت مساعدی داشته باشد.
البته از سوی دیگر موضوع تحریم های امریکا مطرح می شود و 
اینکــه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا اصرار دارد صادرات نفت 
ایران به صفر برسد. در این مورد باید توجه داشت که خواسته های 
ترامپ و تهدیدهایش فعلاً در حد حرف است و ازآنجایی که امریکا 
رأسا مشتری نفت ایران نیست، در حال حاضر فقط توانسته مشتریان 
نفت ما را تحت  فشار بگذارد که در این وضعیت نیز مشتریان نفت 
ایران در تلاش هســتند راه هایی برای مصون ماندن از تحریم های 
امریکا و مستثنا شــدن از آن پیدا کنند. بر این اساس فعلاً باید تا 
رسیدن ماه نوامبر منتظر بمانیم تا اثرگذاری این تهدیدها بر رفتار 
خریداران نفت ما مشخص شود؛ هرچند بعید به نظر می رسد که در 
صورت کارا بودن تحریم های جدید امریکا، وضعیت ایران مانند دور 

قبل تحریم ها با فشار همه جانبه روبه رو شود.
در دوره قبلــی تحریم ها به واســطه بازخورد جهانــی رفتار و 
دیپلماســی دولت وقت، امریکا توانسته بود موافقت اغلب کشورها 
برای اعمال فشار به ایران را جلب کند درحالی که در شرایط فعلی، 
امریکا به تنهایی علیه ایران شمشیر بسته و دیگر کشورها نه تنها از 
او تبعیت نکرده اند، بلکه به واسطه سیاست های یک جانبه ترامپ در 
حوزه تجــارت، به نوعی در مقابل امریکا قرار گرفته اند. در حقیقت 
اعلام جنگ تجاری از سوی امریکا علیه اروپا، چین، کانادا، مکزیک، 
روسیه و دیگر کشــورهای عضو تجارت جهانی، امریکا را در چند 
جبهه مختلف درگیر کرده اســت و به نظر می رسد اگر کشورهای 

مقابل امریکا با یکدیگر هم پیمان و متحد شوند کاری از ایالات متحده 
برنیاید که ثمره آن کمک می کند ایران نسبت به سال 90 در جایگاه 

بسیار بهتری قرار گیرد.
از منظــری دیگر، اگر امریــکا بتواند به هر طریقی کشــور یا 
کشورهایی را که مشتری نفت ایران هستند، راضی کند به واسطه 
تحریم ها از ایران نفت نخرند نکته اول این است که آیا آن کشورها 
می توانند خلأ ناشی از قطع خرید نفت از ایران را جایگزین کنند یا 
نه؟ چراکه ایران در صورت اعمال تحریم ها فقط از فروش نفت منع 
می شود اما خریداران مجبورند جایگزین های مطمئن و پایداری برای 
نفت ایران پیدا کنند که این مســئله، در شرایطی که ظرفیت های 
تولید نفت جهان محدود شده، سخت است و بعید به نظر می رسد 
و شاید به صورت نسبی موفق شوند اما جایگزینی کامل نفت ایران 

میسر نخواهد بود.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که ما با 
تحریم مواجه باشــیم یا نه، همواره باید بــه دنبال یافتن بازارهای 
جدید باشیم و در کنار آن تلاش کنیم به جای نفت خام فروشی، به 
بازارهای فروش فرآورده راه پیدا کنیم و نفت خام را پس از تبدیل 
بــه فرآورده، صادر کنیم. در این صورت علاوه بر اینکه ارزش افزوده 
بیشــتری نصیب کشور می شــود، بازارهای مطمئن تر، بزرگ تر و 
کم خطرتر نیز خواهیم داشت که اثرپذیری آنها از تحریم ها به شدت 

از نفت خام کمتر است.
این یکی از کارهای کلیدی است که تاکنون درباره آن کوتاهی 
شده و به پیشرفت قابل انتظار نرسیده ایم اما در شرایط فعلی به واسطه 
اینکه ریسک تحریم ها روی فرآورده ها بسیار کمتر از بازار نفت است 
باید آن را در دســتور کار قرار دهیم؛ چراکه نفت خام شناســنامه 
دارد و با آنالیز ترکیبات آن به راحتی مشخص می شود متعلق به چه 
کشوری است اما فرآورده های نفتی قابل ردیابی نیستند و فروش و 

بازیابی آنها در شرایط تحریم بسیار آسان تر است. 
از سوی دیگر، ما چه تحریم باشیم چه بدون مشکل بتوانیم نفت 
خام خود را بفروشیم، باید سیاست گذاری در حوزه صادرات انرژی را 
به سمت حوزه گاز سوق دهیم و سهم گاز از تأمین نیازهای داخلی و 
درآمدهای ارزی کشور را پررنگ تر کنیم چراکه هم ذخایر گازی ایران 
بسیار بیشتر از ذخایر نفت است، هم با تحولاتی که در این صنعت 
رخ داده، امکان تهیه فرآورده های استراتژیک مانند بنزین، گازوئیل و 
سوخت جت از گاز نیز با تکنولوژی GTL وجود دارد. در این وضعیت 
ازآنجایی که توجه به گاز در جهان در حال تقویت است، ایران نیز باید 
استراتژی خود را در حوزه نفت توسعه دهد. این در حالی است که 
فعلاً حوزه گاز در تشکیلات وزارت نفت کشورمان در حد یک معاونت 
و شرکت محدود شده و برخورد ما با سیاست گذاری این بخش نشان 
می دهد که ما هنوز اهمیت گاز را درک نکرده ایم. بر این اساس، در 
شرایط فعلی که امریکا به دنبال محدودسازی بازار نفت خام ایران 

است، ما باید به تغییر نگرش در حوزه انرژی تن دهیم.
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ایران یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت است و به همین دلیل است که در ماه های اخیر و بعد 
از تهدید امریکا به تحریم نفتی ایران، در مورد احتمال افزایش قیمت 
نفت در بازار جهانی گزارش های زیادی ارائه شده است. اما بررسی های 
انجام شده توسط مرکز مطالعاتی focuseconomics نشان می دهد 
ســرمایه گذاری های سال های اخیر در امریکا موجب شد تا این کشور 
به بزرگ ترین تولیدکننده نفت دنیا تبدیل شــود درحالی که پیش تر 
بزرگ ترین مصرف کننده و واردکننده نفت بود. این کشور برای تامین 
نیاز انرژی کشورش روزانه میلیون ها بشکه نفت از عربستان وارد می     کرد 
ولی طی ســال های اخیر به تدریج واردات خود را از امریکا تنزل داد تا 
اینکه به یک کشور مستقل نفتی تبدیل شد. در این شرایط امریکا نه تنها 
می توانــد نفت مورد نیاز خود را تامین کند، بلکه می تواند در آینده ای 

نه چندان دور بازیگری بسیار اثرگذار در بازار صادرات نفت دنیا باشد.

J ایران، ششمین تولیدکننده نفت دنیا
 بررســی آمارهای بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در دنیا نشــان 
می     دهد ایران ششمین کشور بزرگ تولیدکننده نفت در دنیا است که 
در سال 2017 میلادی روزانه 3.8 میلیون بشکه نفت تولید کرده است. 
در نتیجه رشد صادرات نفت ایران در سال 2017 بود که ارزش تولید 
ناخالص داخلی هم رشــد کرد و کشور توانست از فشارهای مالی خود 
بکاهد. ولی با تشدید فشارهای اقتصادی ترامپ علیه ایران در ماه های 
اخیر، خروج امریکا از توافق هســته ای در روز 8 می      سال 2018 و در 
نهایت بازگشت تحریم های اقتصادی و نفتی و مالی علیه ایران و مهم تر 
از آن تحریم شرکت هایی که با ایران کار می     کنند، به نظر می     رسد درآمد 
نفتی ایران در ســال آتی کاهش خواهد یافت. در ماه گذشــته امریکا 
تلاش کرده است تا خریداران نفت ایران را متقاعد کند تا از خرید نفت 
ایران امتناع کنند. برخی از کشورها خواستار معافیت از این طرح امریکا 
شدند و برخی دیگر به این خواسته پاسخ مثبت دادند. ولی نتیجه این 

تلاش ها و رایزنی ها اگر رساندن صادرات نفت ایران به مرز صفر نباشد، به 
حداقل رساندن صادرات نفت ایران و درآمد کشور از فروش نفت خواهد 
بود. این مسئله برای کشور نفت خیزی مانند ایران که نفت تامین کننده 
بزرگ ترین بخش از درآمد صادراتی کشور و بیشترین بخش از بودجه 
دولت است، بســیار اهمیت دارد و می     تواند بحران زا باشد. اما باید در 
نظر داشت که ایران پیش تر هم تجربه مشابهی داشته است و با وجود 
اینکه در آن زمان با مشــکلات مالی زیادی روبه رو شد ولی با ابزارها و 
سیاست های مختلف توانست فشار اقتصادی را کمتر کند و از زیر بار 
مشکلاتش برهد. حال باید دید این بار ایران برای کاهش فشارهای مالی 

از چه سیاستی استفاده خواهد کرد.
امــا فارغ از بحرانی که به دلیل تحریم نفتی ایران در بازار نفت دنیا 
ایجاد خواهد شد و گفته می     شــود در ابتدای امر زمینه ساز اوج گیری 
قیمت نفت تا مرز 90 دلار می     شــود، این ســوال مهم وجود دارد که 
کدام یک از کشورهای دنیا در فهرست تولیدکنندگان بزرگ قرار دارند و 
کدام یک پتانسیل افزایش حجم تولید را دارند؟ آیا کشورهای نفت خیز 
می     توانند با افزایش تولید نفــت اثر حذف نفت ایران از بازار جهانی را 

خنثی کنند؟

J بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت دنیا
 در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد دنیا که هنوز نفت ارزشمندترین 
منبع انرژی شناخته می شود و قیمت آن هرساله در بازار بیشتر می شود، 
این سوال پیش می آید که اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در سال 
2018 با چه نرخی رشــد خواهد کرد؟ آیا هنوز هم بین میزان تولید 
نفت خام در دنیا و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت ارتباط 

مستقیمی وجود دارد یا خیر؟
در سال 2017 امریکا رکورد تولید بالغ بر 14 میلیون بشکه در روز 
را شکست. در این سال بود که گزارش ها از بی نیازی امریکا به واردات 
نفت برای تامین نیاز داخلی حکایت می     کرد و حتی از بازاریابی امریکا 
برای آغاز صادرات نفت به دیگر کشــورها سخن به میان آمد. در این 
سال امریکا روزانه 14.2 میلیون بشکه نفت تولید کرد و با توجه به اینکه 
دولت کنونی محدودیت های قبلی برای شرکت های نفتی را کاهش داده 
است، انتظار می     رود توان تولید این کشور تا انتهای سال جاری رشد کند 

و به بالغ بر 15 میلیون بشکه در هر روز برسد.
دولت ترامپ بعــد از روی کار آمدن، اعــلام کرد محدودیت های 
وضع شــده در دولت قبلی برای شــرکت های فعال در حوزه کشف و 
حفاری نفتی به بهانه حفاظت از محیط زیســت، غیرضروری است. او 
هزینه های اجرای پروژه های نفتی را تقلیل داد و نرخ مالیات شرکت های 
نفتی را به حداقل میزان ممکن رسانید. در نتیجه این سیاست بود که 
از سال 2017 تاکنون سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعت نفت در 
امریکا رشــد کرده است و توان تولید نفت در این کشور روند افزایشی 

پیدا کرده است.
در این سال روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت بود. این کشور 

کجای بازار ایستاده ایم؟
ایران در فهرست بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت دنیا چه جایگاهی دارد؟

چرا باید خواند:
نفت یکی از مهم ترین 

منابع انرژی است و 
کشورهای نفت خیز 

بخش زیادی از درآمد 
خود را از فروش نفت 
خام تامین می     کنند 

به همین دلیل 
شناسایی بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت و 

نرخ رشد اقتصادی این 
کشورها اهمیت زیادی 

دارد.

  atkearney  منبع
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در سال 2۰18 
ونزوئلا نه تنها 

رشد اقتصادی را 
تجربه نخواهد 
کرد بلکه با نرخ 

۶.7 درصد 
منقبض می     شود. 

این کشور در 
سال های اخیر با 

چالش های زیادی 
روبه رو بوده است 
و هم اکنون یکی از 
بحران زده ترین 

کشورهای 
نفت خیز دنیا است

که به دلیل دارا بودن حجم زیادی از ذخایر گاز طبیعی همواره یکی از 
اثرگذارترین کشورها در بازار گاز شناخته شده است، در سال قبل روزانه 
11.33 میلیون بشکه نفت تولید کرد. حجم تولید این کشور از عربستان 
که بزرگ ترین تولیدکننده اوپک است بیشتر بود و به همین دلیل است 
که این کشور با اوپک در سیاست کاهش تولید به منظور مقابله با کاهش 
قیمت نفت در بازار توانســت زمینه را برای افزایش قیمت نفت فراهم 
کند. حجم بالای نفت و گاز موجود در روســیه این کشور را به یکی از 

مهم ترین کشورها در سطح بین الملل تبدیل کرده است.

J عربستان، سومین تولیدکننده نفت دنیا
در سال گذشته عربستان توانســت عنوان سومین تولیدکننده 
بزرگ نفت را از آن خود کند و 9.96 میلیون بشــکه نفت در هر روز 
تولید کند. در نتیجه حجم بالای تولید نفت در عربســتان است که 
انتظار می رود رشد کنونی قیمت نفت زمینه ساز حمایت زیاد از اقتصاد 
این کشــور و از بین رفتن کســری بودجه عربستان شود. اما جالب 
اســت بدانید کانادا، چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در دنیا است. 
این کشور در سال قبل روزانه4.80 میلیون بشکه نفت تولید کرد و 
بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز این کشور از فروش نفت تامین 
شد. البته اقتصاد کانادا را نمی توان اقتصاد وابسته به نفت ارزیابی کرد 
زیرا این کشور دارای درآمد زیادی از صنعت توریسم و دیگر صنایع 
زیرساختی است. عراق پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت در دنیا است 
و با وجود تمامی بحران های اقتصادی و امنیتی که در این کشــور 
وجود دارد و مانع از جذب سرمایه های خارجی در پروژه های اکتشافی 
و اســتخراجی نفت می شود، روزانه 4.42 میلیون بشکه نفت در این 
کشور تولید شد. ایران در سال گذشته روزانه 3.8 میلیون بشکه نفت 
تولید کرد و توانست رتبه ششمین تولیدکننده بزرگ نفت را از آن 
خــود کند. در نتیجه این تولید بالای نفت در ایران و افزایش قیمت 
نفت در بازار جهانی ایران توانست در سال 2017 رشد بالای اقتصادی 
را تجربه کند و انتظار می     رود در سال جاری هم اقتصاد این کشور با 
نرخ 4.2 درصد رشد کند. در سال 2019 هم اقتصاد ایران با نرخ بالغ 
بر 3 درصد رشد خواهد کرد البته اگر فروش نفت ایران مختل شود 
و هزینه فعالیت های اقتصادی در کشــور افزایش یابد، ایران نخواهد 

توانست این رشد را شاهد باشد.
کشــورهای چین و امــارات و برزیل از نظر میــزان تولید نفت در 
جایگاه های بعد از ایران قرار داشتند. چین در این سال 3.77 میلیون 
بشــکه نفت در روز، امارات 2.93 میلیون بشکه در روز و برزیل 2.89 
میلیون بشکه نفت در روز تولید کرد. کویت، ونزوئلا و نروژ از نظر حجم 
تولید روزانه نفت در سال 2017 جایگاه دهم تا دوازدهم دنیا را داشتند.

J 2018 رشد 4.2 درصدی اقتصاد ایران در سال 
اما در نتیجه رشــد قیمت نفت در بازار جهانی و حجم بالای تولید 
این منبع انرژی است که اغلب کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت در 
سال 2018 خواهند توانست رشد بالای اقتصادی را تجربه کنند. طبق 
مطالعات انجام شده توسط موسسه focuseconomics، بدون در نظر 
گرفتن ونزوئلا که در ســال های اخیر با بحــران اقتصادی روبه رو بوده 
است و این بحران هنوز ادامه دارد، عربستان سعودی کمترین نرخ رشد 
اقتصادی را در سال 2018 تجربه می     کند و بالاترین نرخ رشد به چین 
تعلق دارد. در ســال 2018 اقتصاد کشور عربستان با نرخ 1.6 درصد و 
اقتصاد چین با نرخ 6.5 درصد رشد می     کند. ایران یکی از کشورهایی 

است که در این سال رشد بالایی را شاهد خواهد بود. نرخ رشد اقتصادی 
ایران در سال 2018 برابر با 4.2 درصد پیش بینی شده است. البته تحریم 
اقتصادی غرب علیه ایران در این محاسبه در نظر گرفته نشده است زیرا 
اگر این تحریم ها اجرایی شــود و امریکا بتواند صادرات نفت ایران را به 
صفر برساند، بدون شک اقتصاد این کشور با شوک ها و بحران های مالی 
روبه رو خواهد شد. اما اگر ایران بتواند با مذاکره و دیپلماسی این معضل 

را برطرف کند، اقتصادش رشد را شاهد خواهد بود.
در ســال 2018 اقتصاد کشور روســیه با نرخ 1.8 درصد و اقتصاد 
نروژ با نرخ 2.1 درصد رشــد خواهد کرد در حالی که کشورهای کانادا 
و امریکا به ترتیب خواهند توانست نرخ رشد اقتصادی 2.2 درصدی و 
2.6 درصدی را تجربه کنند. در میان تمامی کشــورهای تولیدکننده، 
کشورهای امریکای شــمالی عملکرد بهتری خواهند داشت زیرا این 
کشــورها در سال های اخیر با استفاده از ابزارهای مالی و پولی از رکود 
اقتصادی رهیده اند و هم اکنون هم به مدد فروش نفت با قیمت بالغ بر 
70 دلار توانسته اند سرمایه زیادی به دست آورند که با سرمایه گذاری 
آنها در بخش های مختلف اقتصادی فرصت های شغلی زیاد و رونق را 

برای کشورشان به ارمغان آوردند.
در پایــان باید گفت بــا وجود اینکه کشــورهای نفت خیز دنیا از 
متنوع  ســازی اقتصادی و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت صحبت 
می کنند ولی واقعیت این است که هنوز برای تامین نیازهای جاری به 

نفت وابسته اند و صنعت نفت اهمیت زیادی در اقتصادشان دارد.

J  ونزوئلا، اقتصاد بحران زده
 در سال 2018 کشور ونزوئلا نه تنها رشد اقتصادی را تجربه نخواهد 
کرد بلکه با نرخ 6.7 درصد منقبض می     شود. این کشور در سال های اخیر 
با چالش های زیادی روبه رو بوده است و هم اکنون یکی از بحران زده ترین 
کشورهای نفت خیز دنیا است. نرخ رشد اقتصادی کشورهای کویت و 
امارات متحده عربی در سال جاری میلادی به ترتیب برابر با 2.3 درصد 
و 2.8 درصد پیش بینی شده است. این کشورها در میان کشورهایی قرار 
دارند که به دلیل ثبات نسبی اقتصادی می     توانند هرساله با نرخ 2 تا 3 
درصد رشد  کنند و اگر به هر دلیلی قیمت نفت در بازار جهانی افزایش 

یابد، نرخ رشد اقتصادی آنها هم افزایش پیدا می     کند.

در سال گذشته، امریکا روزانه 14.2 میلیون بشکه نفت تولید کرد و با توجه به اینکه دولت 
کنونی محدودیت های قبلی برای شرکت های نفتی را کاهش داده است، انتظار می     رود توان 
تولید این کشور تا انتهای سال جاری رشد کند و به بالغ بر 15 میلیون بشکه در روز برسد.
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تیتر یک

بعد از خروج امریکا از توافق هســته ای در روز 8 می    سال 2018 
میلادی، گزارش هــای مختلفی در مــورد زمان بندی تحریم های 
تازه امریــکا علیه ایران به خصــوص تحریم نفتــی و بانکی ارائه 
شد.تحریم هایی که در دروه قبلی بیشترین اثر منفی را روی اقتصاد 
ایران بر جای گذاشت و افت ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و رکود 

را در کشور به همراه آورد.
 بارها بیان شد که تحریم های اقتصادی ای که دولت ترامپ وضع 
خواهد کرد سخت ترین تحریم های اعمال شده علیه ایران خواهد بود 
و زمینــه را برای افزایش قیمت نفت در بازار فراهم می    کند ولی در 
مورد تاثیر این تحریم ها روی اقتصاد ایران گزارش های ضد و نقیضی 
وجود دارد. باید در نظر داشــت برنامه تحریمی دوره جدید مشابه 
تحریم سال 2012 است و تنها تفاوت در این است که در وضعیت 
کنونی به دلیل سال های طولانی تحریم، زیرساخت های اقتصادی 
ایران ضعیف تر اســت و بخش تولیدی و صنعتی در کشور کارایی 
چندانی ندارد ولی در سال 2012 هنوز شرایط اقتصادی ایران به این 
مرحله نرسیده بود. از طرف دیگر در سال 2012 ایران توانسته بود 
روزانه 700 هزار بشکه نفت صادر کند ولی ترامپ در نظر دارد میزان 
صادرات نفت ایران را در دوره تازه تحریم به صفر برساند. سیاستی که 

غیرقابل اجرا به نظر می    رسد.

J تاثیر تحریم روی اقتصاد ایران 
در برخی از گزارش ها عنوان شــد بعــد از وضع تحریم های تازه 
علیه ایران، اقتصاد این کشور با مشکلات زیادی روبه رو می شود زیرا 
اصلی ترین درآمدش را که از فروش نفت حاصل می    شــود، از دست 

خواهد داد. ولی تحلیل گران اقتصادی بیزینس مانیتور این نظریه را 
مردود می    دانند و معتقدند شرایط ایران در این دوره از تحریم ها به 
سختی قبل نخواهد بود. بیزینس مانیتور نوشت: تاثیر تحریم های 
تازه اقتصادی علیه ایران روی اقتصاد این کشور کمتر از سال 2012 
خواهد بود زیرا ایران تجربه تحریم قبلی را دارد و کشورهای آسیایی 
به خصوص چین و هند به دلیل اختلافات زیادی که با امریکا دارند، 
در مســیر اجرای این تحریم ها کارشکنی خواهند کرد مگر اینکه 

امتیازاتی از امریکا دریافت کنند.
در درجــه اول باید در نظر داشــت که مذاکرات بیــن ایران و 
کشورهای اروپایی در جریان است و انتظار می رود امریکا هم ظرف 
چنــد ماه آینده به این مذاکرات بپیونــدد. با وجود اینکه نمی توان 
نتیجه ایــن مذاکرات را پیش بینی کرد ولی اگــر این مذاکرات به 
نتیجه مطلوب برسد یا اروپا بتواند راهی برای حمایت از ایران که به 
توافق هسته ای خود پایبند بود پیدا کند، در آن صورت تاثیر منفی 

تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران کمتر می شود.

J  رشد صادرات نفت ایران بعد از اجرایی شدن برجام
در جریــان تحریم های نفتی تولید و صادرات نفت ایران کاهش 
پیدا کرد و همین مسئله سبب شد تا منابع مالی بسیار کمی برای 
دولت ایران وجود داشته باشد. بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای 
و رفع شدن تحریم نفتی، تولید و صادرات نفت ایران رشد کرد. در 
سال 2017، ایران به طور متوسط روزانه بالغ بر 2.5 میلیون بشکه 
نفت و میعانات صادر کرد که نســبت به ســال قبل از آن افزایش 
زیادی پیدا کرده بود. کشورهایی از قبیل چین و هند و کره جنوبی 

تحریم نفتی اما کم جان تر از دوره قبل
اثرات اقتصادی تحریم سال ۲۰۱۸ روی اقتصاد ایران کمتر از قبل است؟

چرا باید خواند:
زمان بندی آغاز 

تحریم های نفتی و 
بانکی علیه ایران ارائه 
شده است. حال سوال 
این است که تاثیر این 
تحریم های تازه روی 

اقتصاد ایران چقدر 
خواهد بود؟

منبع  بیزینس مانیتور  
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 با توجه به اینکه اروپا رابطه اقتصادی، بانکی و مالی بسیار گسترده ای با امریکا دارد، انتظار می    رود خرید نفت خود از ایران 
را متوقف کند. کشورهای فرانسه و ایتالیا و یونان که خریداران اروپایی نفت ایران هستند، طبق زمان بندی امریکا و به تدریج 
واردات نفت از ایران را کاهش می دهند و طبق درخواست امریکا به صفر می رسانند.

59 درصــد از کل صادرات نفت ایران را خریداری می کردند. در این 
ســال ها اروپا به تدریج اقدام به افزایش واردات نفت از ایران کرد تا 
در کشورهای عرضه کننده نفت به این منطقه تنوع ایجاد کند ولی 
به دلیل تهدیدهــای پی درپی امریکا در مورد تحریم ایران و خروج 
از توافق، تلاش کرد تا نفت مورد نیازش را از کشــورهای دیگر وارد 
کنــد. به همین دلیل با وجود افزایــش واردات نفت اروپا از ایران از 
سال 2016 تاکنون، باز هم سهم اروپا در جذب نفت صادراتی ایران 
چندان زیاد نبود و حذف این کشــورها از صادرات نفت ایران قابل 

جبران است.
 ایران در دو سالی که از برداشته شدن تحریم های نفتی گذشت، 
متوجه شد که باید به سمت کشورهای آسیایی و همسایه سوق پیدا 
کند. به همین دلیل بود که مذاکرات زیادی با کشورهای همسایه در 
آسیا انجام داد و توانست صادراتش را به این کشورها بیشتر کند و 
از وابستگی اقتصادی اش به غرب بکاهد. در نتیجه این ابتکار عمل، 
احتمال کمتر بودن تاثیر تحریم های غرب علیه ایران بسیار زیاد است.

J آسیایی ها، اصلی ترین خریداران نفت ایران 
 طبق گزارش منتشرشده توسط بیزینس مانیتور، در سال 2017 
چین بزرگ ترین وارد کننده نفت ایران بود. در این سال چین روزانه 
بالغ بر 617 هزار بشــکه نفت از ایران وارد کرد. هند بعد از چین در 
جایگاه دوم قرار داشت. این کشور در سال قبل روزانه بیش از 480 
هزار بشکه نفت وارد کرد و کره جنوبی با وارد کردن بالغ بر 400 هزار 
بشکه نفت در هر روز توانست جایگاه سومین واردکننده نفت از ایران 

را به خود اختصاص دهد.
ژاپن در ســال قبل روزانه بیش از 160 هزار بشکه نفت از ایران 
وارد کرد و ترکیه با وارد کردن 200 هزار بشــکه در روز به یکی از 
اصلی ترین شــرکای نفتی ایران تبدیل شد. امارات هم در این سال 
روزانه 100 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود. بررسی این آمارها 
نشان می    دهد کشورهای آسیایی به اضافه ترکیه در سال قبل روزانه 
بالغ بر یک میلیون و 757 هزار بشکه نفت از ایران وارد کردند و سهم 
زیادی در کل صادرات نفت این کشــور دارند. در این سال واردات 
نفت کشورهای ایتالیا و فرانسه که اصلی ترین خریداران اروپایی نفت 
ایران هســتند به ترتیب برابر با 140هزار بشکه و 100 هزار بشکه 

در روز بود.
بنابراین با توجه به اینکه وابســتگی ایران به اروپا و غرب در بازار 
انرژی بسیار کم است، اگر بتواند به همکاری موثر خود با آسیایی ها 
ادامه دهد یا حداقل به دلیل همکاری مثبت و سازنده با این کشورها 
مانع از کاهش بیش ازحد صادرات نفت خود شود، خواهد توانست از 
فشار مالی ناشی از تحریم های اقتصادی برهد یا این فشار را تقلیل 

دهد. 

J تاثیر تحریم ها روی قیمت نفت از کی نمایان می    شود؟
از آنجا که قرار اســت تحریم نفتی علیه ایران از 4 نوامبر ســال 
2018 اعمال شــود، تــا آن زمان به جز تاثیر روانی ناشــی از ارائه 
زمان بندی تحریم های تازه علیــه ایران و تلاش امریکا برای همراه 
کردن کشورهای بیشتر در این سیاست، عامل دیگری را نمی توان 

روی قیمت نفت اثرگذار دانست.
بنابراین اثر تحریم های نفتی ایران روی قیمت نفت در بازار جهانی 
در فصل آخر سال جاری نمایان خواهد شد و رسیدن حداقل قیمت 

نفت به مرز 90 دلار در این زمان پیش بینی می شود. اگر تنش بین 
ایران و غرب در این ســال افزایش پیدا کند، احتمال بیشترشــدن 
قیمت هر بشــکه نفت در بازار جهانی وجود خواهد داشت. در غیر 
این صورت به دلیل حذف نفت ایران و احتمال جایگزین شدن نفت 
امریکا و عربستان قیمت برای دوره ای تا مرز 90 دلار باقی می ماند و 
سپس به تدریج تا مرز 80 دلار کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد 
تاثیر اصلی تحریم های اقتصادی و نفتی ایران روی قیمت نفت در 
دنیا در سال 2019 مشاهده شود و زمینه را برای رکود اقتصادی در 

این سال فراهم کند.
حال ســوال این است که چه ســناریوهایی را می توان محتمل 
دانست؟ آیا اروپا در صورت عدم همراهی امریکا به همکاری با ایران 

ادامه می دهد؟ آیا اروپا خرید نفت ایران را متوقف خواهد کرد؟
 
J سناریوی اصلی، امتناع اروپا از خرید نفت ایران

بــا توجه به اینکه اروپــا رابطه اقتصادی، بانکی و مالی بســیار 
گســترده ای با امریکا دارد، انتظار می    رود خرید نفت خود از ایران را 
متوقف کند. کشورهای فرانسه و ایتالیا و یونان که خریداران اروپایی 
نفت ایران هستند، طبق زمان بندی امریکا و به تدریج واردات نفت از 

آسیا، اصلی ترین مقصد صادرات نفت ایران

رشد تولید نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریم نفتی
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تیتر یک

 تحت سناریوی 
پایه امتناع 

اروپایی ها از 
واردات نفت ایران، 
صادرات نفت ایران 
5۰۰ هزار بشکه 

در روز کاهش 
خواهد یافت و 

تحت سناریویی که 
کشورهای آسیایی 

واردات خود را 
1۰ درصد کاهش 

دهند و اروپا 
وارداتش را متوقف 
کند، صادرات نفت 
ایران ۶75 هزار 

بشکه در روز تنزل 
پیدا می    کند

ایران را کاهش می دهند و طبق درخواست امریکا به صفر می رسانند. 
این کشــورها در مجموع روزانه 325 هزار بشکه نفت از ایران وارد 
می کنند. از طرف دیگر ژاپن که بعد از برداشــته شدن تحریم های 
نفتی علیه ایران در ســال 2016، واردات خود را به ســطح قبل از 
تحریم ها بازنگرداند، تلاش می کند تا از تحریم های تازه معاف شود. 
این درخواســت از طرف کره جنوبی هم مطرح می شود ولی حتی 
اگر بتوانند این معافیت را به دســت بیاورند باز هم واردات خود از 
ایــران را 10 تا 20 درصد تقلیل خواهند داد. این تلاشــی از طرف 
دو کشــور آسیایی مذکور برای نشان دادن همراهی آنها با امریکا و 
سیاست های این کشور خواهد بود. بدون شک بزرگی اقتصاد امریکا 
و اثرگذاری این کشور در تعاملات اقتصادی و تجاری و سیاسی دنیا 
عامل مهمی است که موجب می    شــود تا کشورها با سیاست های 

امریکا همراه شوند.
 با وجود اینکه امریکا بارها اعلام کرد این بار خواســتار رساندن 
صادرات نفت ایران به صفر اســت ولی اخبــاری در مورد موافقت 
این کشور با معافیت های موردی کشورهای خاص آسیایی شنیده 
می    شود. کشورهایی که کاهش زیادی در واردات نفت خود از ایران 
ایجاد می    کنند ولی آن را به صفر نمی رسانند. این سیاستی بود که در 

سال 2012 هم اعمال شد.
از طرف دیگر، در شــرایطی که بخــش زیادی از جامعه جهانی 
مخالف سیاســت های ترامپ هستند، به نظر می    رسد همراه شدن 
کشورهای چین و هند و ترکیه با امریکا در تحریم نفتی ایران محقق 
نشود. ما انتظار داریم بعد از اجرایی شدن تحریم های نفتی علیه ایران 
این ســه کشور یا در سطح قبلی یا در سطحی بالاتر از سال 2017 

نفت وارد     کنند.

J  قدرت چانه زنی آسیایی ها برای خرید نفت ایران بیشتر
می    شود

در صورت تحریم نفتی ایران، کشورهای چین و هند می    توانند 
نفت را با قیمت بهتر و با شرایط مناسب تر خریداری کنند زیرا قدرت 
بالاتری برای مذاکره و چانه زنــی دارند. در نتیجه احتمال افزایش 
واردات نفت ایران توســط این کشورها بسیار زیاد است همان طور 

که در ماه های اولیه سال جاری هم این سیاست را اجرا کردند. مثلا 
چین که در سال گذشته به طور متوسط روزانه 617 هزار بشکه نفت 
از ایران وارد کرده بود در ماه مارس سال جاری واردات خود را از این 
کشــور به مرز 726 هزار بشکه در هر روز رسانید. بررسی عملکرد 
این کشــورها نشان می    دهد که نسبت به ســال 2012، همراهی 
کمتری با سیاست های امریکا دارند به خصوص که بعد از روی کار 
آمدن ترامپ، اختلاف و تنش آنها با امریکا افزایش یافته است. حتی 
خرید نفت ایران به عنوان ابزاری برای قدرت نمایی در مقابل امریکا 
و نادیده گرفتن خواسته های این کشور در صحنه بین المللی از طرف 

آسیایی ها، بسیار محتمل است.
تحت سناریوی پایه یعنی امتناع اروپایی ها از واردات نفت ایران و 
ثبات نسبی واردات آسیایی ها، صادرات نفت ایران 500 هزار بشکه 
در روز کاهش خواهد یافت و تحت سناریویی که کشورهای آسیایی 
واردات خــود را 10 درصد کاهش دهند و اروپا وارداتش را متوقف 
کند، صادرات نفت ایران 675 هزار بشکه در روز تنزل پیدا می    کند. 
اما بــا توجه به ادامه مذاکرات ایران و غرب در مورد مســائل مورد 
اختلاف و نامشخص بودن نتیجه آن، نمی توان پیش بینی قابل قبولی 

برای سال 2019 ارائه داد.

J ایران چه می کند؟
ایران یک کشور نفت خیز است که اقتصادی وابسته به نفت دارد. 
این کشور برای تامین نیازهای جاری خود باید نفت را بفروشد و در 
شرایط تحریم هم از ابزارها و سیاست های مختلف برای فروش نفت 

استفاده خواهد کرد.
پیش بینی می شود ایران برای فروش نفت و میعانات به خریداران 
خارجی اقدام به ارائه تخفیف های ویژه، شرایط خاص برای معامله و 
در نهایت ایجاد انگیــزه در خریداران بکند تا از این طریق صادرات 
نفتش را به حداکثر میزان ممکن برســاند. ایران مشابه دوره قبل 

تحریم، فروش نفت از طریق عراق را افزایش می دهد.
سیاست دیگری که در این سال ها استفاده خواهد شد، افزایش 
استفاده از نفت در بخش تولید نیروی ایران خواهد بود. ایران از نفت 
استفاده می کند تا انرژی الکتریسیته بیشتری تولید کند و این انرژی 
را بدون اینکه مشمول تحریم ها باشد به دیگر کشورها صادر کند و 
از آن درآمد کسب کند. ساخت انبارهای نفت نیز آغاز خواهد شد تا 
ایران بتواند بخش زیادی از نفت تولیدی خود را انبار کند. همچنین 
افزایش میزان فروش نفت در شرایط فعلی که هنوز تحریم ها اعمال 
نشــده است هم سیاست دیگری خواهد بود که ایران اجرا می    کند. 
سیاستی که می    تواند حداکثر منابع مالی ممکن را برای کشور ایجاد 
کند تا در دوره تحریم فشار کمتری متحمل شود. در راستای اجرای 
این طرح ایران در آوریل سال جاری 2.7 میلیون بشکه نفت در هر 
روز صادر کرد و ذخایر نفتی موجود در انبارها را مورد استفاده قرار 
داد. با شــروع شدن تحریم ها پر کردن انبارهای نفتی از سر گرفته 

می شود.
در نتیجه به دلیل اجماعی که در دنیا برای مخالفت با ترامپ وجود 
دارد و به دلیل اینکه ایران تجربه تحریم قبلی و راهکارهای کاهش 
تاثیر منفی آنها را در اختیار دارد، انتظار می رود فشار اقتصادی حاصل 
از این دوره تحریم روی اقتصاد ایران کمتر از قبل باشــد. بنابراین 
پیگیرشدن غرب برای مذاکره با ایران و حصول نتیجه مطلوب یک 

امر ضروری است. 
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سارا اقبال از بانک جهانی می گوید: »برابریِ جنسیتی در زمینه قوانین کار بیشتر به مشاغل زنان و درآمدِ مردان مربوط 
می شود.« کشورهایی هستند که برخی از مشاغل را برای زنان خطرناک می دانند و آنها                                 را در فهرست مردانه قرار می دهند. 
در برخی از کشورها نیز زنان از فعالیت در همه بخش ها در زمان شبانه محروم هستند.

در کشــورهای حاشیه خلیج فارس تانکرها می آیند و می روند. نفت 
خام و ســوخت های پالایش شده ای را جمع آوری می کنند که امروزه 
بزرگ ترین مصرف کنندگانشان اقتصادهای آسیایی است. پر کردن 
بشکه ها از نفت خام و فروختنش عمده فعالیت اقتصادی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس را تشــکیل می داده و با پولش آسمان خراش و 
مال های تجاری بزرگ ســاخته اند و جیب مردمشان را پر کرده اند تا 
صدایشان درنیاید. هربار که قیمت نفت پایین آمده شعارهایی برای 
متنوع و چندوجهی کردن اقتصاد داده شده و باز با اوج گرفتن نفت 

این شعارها فراموش شده اند.
قیمت نفت نســبت به دو ســال پیش تقریبا رشد 100درصدی 
داشــته به 80 دلار به ازای هر بشــکه رســیده اما هنوز هم از 146 
دلار یک دهه پیش بســیار پایین تر است. عربستان سعودی نیازمند 
اســت که این قیمت به 87 دلار برســد تا با فروش 5درصد از سهام 
شرکت نفتی دولتی سعودی آرامکو به بیشترین درآمد برسد. صندوق 
بین المللی پول تخمین می زند که تا انتهای امسال عربستان سعودی 
40درصد از ذخیره انبوه ارز خارجی اش را خرج خواهد کرد، که بیش 
از 700میلیارد دلار )96درصد تولید ناخالص داخلی( در سال 2014 

ارزش داشته است.
عربستان سعودی هنوز هم بزرگ ترین ذخیره نفت جهان را دارد 
و با اینکه کشورهایی نظیر ونزوئلا یا ایران به دلیل تحریم ها نمی توانند 
نفتشان را بفروشند، قیمت ها هرگز به اوجشان یعنی سال های 2001 
تا 2014 نخواهد رسید. علاوه بر این واردکننده های بزرگی نظیر چین 
هم به سمت سوختی با کربن پایین تر حرکت می کنند و سرمایه گذاری 
بر روی نفت شیل امریکا هر لحظه شدیدتر شده و همه این عوامل باید 

تکیه عربستان به نفت خامش را کاهش دهد.
اســتیون رایت، پژوهشگر اقتصادی در قطر، می گوید که هرگونه 
فشــار مداومی بر قیمت نفت و پایین  ماندن طولانی مدت آن ممکن 
است کشورهای حاشیه خلیج فارس را مجبور به کنار گذاشتن پول 
خود کند. این کشورها اگر پول خود را کنار بگذارند و برای مبادلات 
به دلار روی بیاورند هم در تجارت خارجی مشکل پیدا می کنند هم 

در بازار اوراق و قطعا اقتصادشان دچار یک شوک تورمی خواهد شد.

J کشورهای منطقه چه می کنند؟
بحرین یکی از حســاس ترین کشورها در این منطقه است. سال 
گذشته کسری بودجه و بدهی عمومی این کشور به ترتیب 15درصد 
و 90درصد از تولید ناخالص داخلی بوده  و ذخایر نهایتا پاسخ گوی یک 
ماه واردات این کشور باشند. این کشور به امید یافتن منبع جدید نفت 

و یا کشورهای همسایه اش نشسته است.
صندق بین المللی پول نگران این موضوع است که با بالا رفتن قیمت 
نفت، این کشورها دیرتر به سراغ اصلاح ساختار اقتصادی خود بروند. 
البته هنوز هم نیاز به متنوع کردن این اقتصادها از بین نرفته. فروش 
نفت در بین دولت های این منطقه به طور میانگین 30درصد تولید 

ناخالص داخلی و 80درصد درآمدهای دولتی را شامل می شود. حجم 
بسیاری از خروجی های غیرنفتی هم وابسته به درآمدهای مواد نفتی 
است که سرمایه و دستمزدها و پروژه های زیادی را از سوی دولت ها 
به خود جذب می کنند. حجم زیادی از این پول از طریق واردات مواد 
برای این شرکت ها و اجناس مصرفی یا خرج در مسافرت های خارجی 

از این کشورها خارج می شوند.
با توجه به نرخ رشد بالای جمعیت، تولید ناخالص داخلی به ازای 
هر نفر در بیشتر کشورهای عضور GCC چندین دهه است که یا ثابت 
مانده و یا در حالت نزول است. گرچه قطری ها در بین ثروتمندترین 
مردم دنیا هســتند اما سعودی ها در رتبه 40ام و در کنار پرتغال قرار 
می گیرند. بهره وری بالا که سنگ بنای رشد بلندمدت است به صورتی 
راکد درآمده. »بیماری هلندی« عنوانی اســت که برای اقتصادهای 
تک محصولی استفاده می شود. در این اقتصادها از آنجایی که سود بر 
روی همان محصول بسیار بالا است، سرمایه گذاری بر روی بخش های 
دیگر بســیار کم انجام می شود و نتیجه اش آسیب پذیر شدن اقتصاد 
یک کشور است. مثلا اقتصاد کشور تقریبا پیشرفته ای مثل استرالیا 
به واسطه تمرکز بیش از حدش بر صنایع معدنی تا حدی دچار این 
بیماری است و محققان و کارشناسان بسیاری برای شدت نیافتن آن 
توصیه های زیادی به این کشور کرده اند. رضا شریف و فواد حسنوف 
در مقاله ای که صندوق بین المللی پول در سال 2014 منتشر کرد ادعا 
کردند که دولت های کشورهای حاشیه خلیج فارس از یک »بیماری 
هلندی« حاد رنج می برند. در این بیماری شدید درآمدهای نفتی منجر 
به کاهش فعالیت در بخش تجاری کشور می شود. این کشورها برای 
اینکه توان تولیدی خود را نشان دهند، باید مانند بسیاری کشورهای 
جهــان مانند اندونــزی، مکزیک و مالزی، اقتصاد خــود را متنوع و 

چندوجهی کنند. 

شکستن طلسم
پا گذاشتن فراتر از دنیای نفت

چرا باید خواند:
با هر بار بالا و پایین رفتن 
قیمت نفت، با هر اتفاقی 
که در بازار جهانی نفت 
افتاده یا جنگ و درگیری 
که امنیت این تجارت را 
زیر سوال ببرد، اقتصاد 
کشورهایی که وابستگی 
کامل به نفت دارند زیر و 
رو می شود. شعار خروج 
از اقتصاد تک محصولی 
چیزی است که برای 
کشورهای خاورمیانه 
از زمان دور آشنا بوده اما 
هنوز هم گام های جدی 
در این راستا برداشته 
نشده است.
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تیتر یک

ما باید در آینده خیلی نزدیک، خودمان را از شر سوخت های 
فسیلی خلاص کنیم. علتش هم خیلی ساده است. خطر تغییرات 
آب و هوایی آن قدر زیاد شــده که چــاره ای نداریم جز آنکه تا 
اواسط همین قرن، میزان آزادســازی کربن را به صفر برسانیم 
و این یعنی خداحافظی با ســوخت های فسیلی. کمتر آدم اهل 
علمی ممکن اســت با چنین نکته ای مخالفت داشته باشد؛ اما 
درعین حال هنوز دانشمندان نتوانسته اند یک صدا به بقیه مردم 
اعلام کنند که دقیقا بهترین راه برای خلاصی از ســوخت های 
فسیلی چیســت. مثلا بحث شکافت هسته ای مطرح بوده چون 
انــرژی زیادی از آن حاصل می شــود؛ اما این کار بســیار گران 
درمی آید و در عین حال مناقشه برانگیز است. دستیابی به انرژی 
ناشــی از فیوژن یا هم جوشی هسته ای نیز همچنان یک رویای 
دست نیافتنی است. در همین حال، انرژی های تجدیدپذیر هنوز 
آن قدر قابل اطمینان نیستند که بتوانند تمام نیازهای انرژی ما 

را برطرف کنند.
واقعیت این اســت کــه تکنولوژی های انــرژی پاک در یک 
دهه اخیر مورد بحث زیادی قرار داشــته اند. مثلا کارشناســان 
امور انرژی این پرســش را مورد بحث قرار داده اند که آیا منابع 
تجدیدپذیر می توانند صددرصد نیازهای انرژی ما را تامین کنند؟ 

و اصولا چطور باید این کار را به سرانجام برسانیم؟
دان کامن پژوهشگر امور انرژی در دانشگاه برکلی کالیفرنیا 

در این خصوص می گوید: »امکانش هســت کــه اصلا نتوانیم 
تغییر به سمت انرژی های تجدیدپذیر را به درستی انجام دهیم. 
امــا راهی که باید طی کنیم و موانعی که پیش رویمان اســت 
حــالا وضوح زیادی دارند.« انقــلاب انرژی های تجدیدپذیر در 
ســال های اخیر به لطف کاهش قیمت سوخت با سرعت پیش 
رفته اســت. در عین حال هرچه قیمت انرژی های پاک ارزان تر 
شود، تعداد موارد نصب و استفاده از آنها بالا خواهد رفت. جهان 
در سال های اخیر به اســتفاده از انرژی خورشیدی برای تولید 
برق توجه زیادی نشان داده و مثلا چین در این زمینه به شدت 

پیشرو بوده است.
همچنیــن در ایالت کالیفرنیای امریــکا که پنجمین اقتصاد 
بزرگ دنیاست، انرژی های تجدیدپذیر به تامین کننده یک سوم 
از برق مورد نیاز در این ایالت تبدیل شــده اند و تا قبل از ســال 
2030، قرار اســت که این رقم حتــی از پنجاه درصد نیز فراتر 
برود. همچنیــن آلمان هدفش را بر این قــرار داده که حداقل 
80 درصــد از انرژی مورد نیاز خود را تا ســال 2050 از منابع 
تجدیدپذیر تامین کند. حتی کشــورهای دارنده نفت و گاز نیز 
دارند اهداف بلندپروازانــه ای را در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
تعیین می کنند. مثلا امارات متحده عربی برنامه اش این اســت 
که 44 درصد از انرژی مورد نیاز خود را تا ســال 2050 از منابع 
تجدیدپذیر تامین کند.  همه این اهداف و برنامه ها واقعا جالب اند 

جایگزین یا همراه 
نگاهی به تلاش ها برای پاک سازی تولید برق به جای نفت

منبع  نیوساینتیست 

چرا باید خواند:
چاره ای جز اینکه با 

سوخت های فسیلی 
وداع کنیم نداریم. 
بخوانید تا ببینید 

چطور در غیاب آنها 
می توانیم کل نیازهای 
انرژی روزمره را تامین 

کنیم.

پیتر فرلی
متخصص محیط زیست 
در ایالت ویکتوریای کانادا 
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اما کافی نیســتند. مقابله با تغییرات اقلیمی به چیزی بیشتر از 
این حرف ها نیاز دارد. یکی از مهم ترین مواردی که باید در آینده 
حتمــا تغییر کند، تحول در خدماتی اســت که در حال حاضر 
به شــدت به سوخت های فسیلی وابســته اند؛ از حمل و نقل و 
گرمایش گرفته تا صنایع سنگین. آن طور که آژانس بین المللی 
انرژی می گوید، برقی کردن هرچه که ســوخت فسیلی مصرف 
می کند بیش از هرچیز دیگر اهمیت دارد. درواقع اگر کشورهای 
جهان می خواهند هدف پایین آوردن دمای زمین و رساندن آن 
به دو درجه کمتر از دوران پیشــاصنعتی را محقق کنند، حتما 
باید روی همین مســئله متمرکز شوند. اما تحقق این هدف کار 
آسانی نیست و خیلی از کشورها نیز تازه در این راه پا گذاشته اند. 
اما حتی اگر فقط برخی از صنایع وابسته به سوخت های فسیلی 
به سمت استفاده از برق به جای این سوخت ها سوق داده شوند، 
باز هم تغییر واضحی مشــاهده خواهد شد. در حال حاضر، دنیا 
فقط یک چهارم از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می کند 
و طبق تخمین های کارشناسان برق، نسل انرژی های تجدیدپذیر 

در اروپا باید تا سال 2050 چهار برابر شود. 
حرکت به ســمت چنین تحولی چالش های اقتصادی زیادی 
را ایجاد می کنــد. هزینه نصب مولدهای انرژی های تجدیدپذیر 
چند برابر تجهیزات مولد انرژی از طریق ســوخت های فسیلی 
است. همچنین اگر صنعت ســوخت های فسیلی از میان برود، 
بســیاری از مشاغل این حوزه نیز از بین خواهند رفت و این نیز 
چالش بزرگی در راه تغییر مسیر از سوخت های فسیلی به سمت 
انرژی های تجدیدپذیر است. اما درنهایت، انرژی های تجدیدپذیر 
از لحــاظ اقتصادی کاملا به صرفه اند و در عین حال قطعا جلوی 
فجایع زیست محیطی را که به شدت به رشد اقتصادی دنیا لطمه 

خواهند زد می گیرند. 

J ما می خواهیم فقط تجدیدپذیر باشیم
در ســال 2015، مارک جیکوبســن از دانشــگاه استنفورد 
برنامه ای را منتشــر کرد برای آنکه امریکا تا سال 2050 تنها از 
منابع بادی،  خورشــیدی و آبی برای تولید انرژی استفاده کند؛ 
آن هم نه فقط برای تولید بــرق بلکه برای تامین تمام نیازهای 
انرژی کشور. او و همکارانش محاسبه کردند که برای تحقق این 
هدف، باید ظرف 35 سال آینده ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر 
در امریکا 25 برابر شــود. آنها حتی محاســباتی نیز ارائه دادند 
که نشــان می داد برای تامین تمام انرژی مورد نیاز 139 کشور 
دیگر جهان در آینده به چه میزان منابع تجدیدپذیر نیاز اســت. 
اما برخی از صاحب نظران کاملا این محاســبات را قبول نکردند. 
واقعیت این اســت که ایده تامین صددرصد انــرژی مورد نیاز 
کشورها از منابع تجدیدپذیر، ریســک زیادی را در خود نهفته 
دارد. این منابع و به خصوص باد و خورشید به هیچ عنوان قابل 
پیش بینی نیستند و ممکن است در هر زمانی از سال، دسترسی 
به آنها سخت شود و این مسئله حتی از یک سال به سال دیگر 
هــم تغییر می کنــد. در عین حال درســت در زمانی که تقاضا 
برای این انرژی ها بالاســت ممکن اســت عرضه آنها بالا نباشد 
و این مســئله دردسرساز است.  این دردسرها را شاید بتوان در 
درازمدت مدیریت کرد. اما اگر قرار باشــد منابع تجدیدپذیر به 
تامین کننده 70 تا 80 درصد از انرژی مورد نیاز ما تبدیل شوند، 

چالش های مربوط به فراز و نشیب عرضه آنها بسیار جدی خواهد 
شد. این مسئله توسط الگویی به اثبات رسیده که توسط شرکت 
برق هاوایی تدوین شــده بود )هاوایی تنها ایالت امریکاست که 
هدفش را تامین صددرصدی انرژی موردنیاز خود از طریق منابع 
تجدیدپذیر - آن هم تا سال 2050- قرار داده است(. اما مقامات 
خود شرکت برق هاوایی هم به وضوح به این نکته اشاره دارند که 
برای تامین چنین هدفی باید هم دنبال منابع پاک و هم منابع 
نسبتا پاک بود. اشــاره آنها به رآکتور                                  های هسته ای و مولدهای 
زغال ســنگی و گازی است که دی اکسید کربن تولیدی خود را 
دوباره جذب می کنند. اما ساختن چنین تجهیزاتی بسیار سخت 
و گران است. در مورد رآکتور                                  های هسته ای حتی وضع بدتر است 
چون معمولا افکار عمومی در کشــورهای غربی به ساخت آنها 

روی خوشی نشان نمی دهند. 
مجموعه این شــرایط باعث 
شــده کــه تعــداد فزاینده ای 
انرژی  حــوزه  شــرکت های  از 
چاره ای جز آن نداشــته باشند 
از  صددرصــدی  اســتفاده  که 
انرژی هــای تجدیدپذیر را مورد 
توجه قرار بدهند. ارنستو سیوررا 
نوآوری در  ارشــد بخش  مدیر 
غــول گاز و انــرژی انِلِ معتقد 

اســت که آینده ای برای انرژی های غیرتجدیدپذیر وجود ندارد. 
اصولا به نظر می رسد که همه در مورد چالش برانگیز بودنِ تامین 
انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر توافق دارند. اما چطور باید خود 

را به آنجا برسانیم؟

نمودار نیروی منقطع
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خورشید و باد منابع نیروی برق تجدیدپذیر هستند اما تغییرات زیادی را تجربه می کنند. 
در این نمودار انرژی باد و خورشید در آلمان به وضوح دیده می شود. خورشیدی

بادی

24.5
 درصد 

از تولید برق جهانی 
در سال 2۰1۶ از 
منابع تجدیدپذیر 

تامین شد

هنوز دانشمندان نتوانسته اند یک صدا به بقیه مردم 
اعلام کنند که دقیقا بهترین راه برای خلاصی از 
سوخت های فسیلی چیست.
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تیتر یک

یک راه بــرای مواجهه با فــراز و نشــیب های روزانه منابع 
انرژی های تجدیدپذیر این است که راه های هوشمندانه ای برای 
ذخیــره مازاد آنها پیدا کنیم. باتری های موســوم به باتری های 
سوپرشارژ از جمله آنچه که اخیرا به عنوان باتری لیتیوم- یونی 
تسلا در جیمزتاون استرالیا نصب شده، واضح ترین گزینه در این 
خصوص هســتند. این باتری که ظرفیتی به اندازه 100 مگاوات 
دارد در حال حاضر قوی ترین باتری جهان است و می تواند برق 
لازم برای 30 هزار منزل را به مدت یک ساعت تامین کند. این 

باتری تسلا درواقع برای استفاده در جنوب استرالیا ساخته شد 
چــون در این منطقه قطعی های برق زیادی رخ داده بود. چنین 
باتری هایی با وجود آنکه بســیار موثر و کارآمدند بســیار گران 
هم هســتند. آنها در موارد زیادی می توانند تقاضاهای موجود را 

مرتفع کنند اما هزینه بالایشان هنوز مشکل بزرگی است. 

J از آب تا انرژی
واقعیت این است که بشر هنوز دستگاهی با قیمت معقول که 
قــادر به حفظ و نگهداری انرژی تجدیدپذیر چندماهه باشــد در 
اختیار نــدارد؛ اما برخی راهکارهای نوآورانــه در این راه در حال 
آزمایش شــدن هســتند. یکی از تکنولوژی های مطمئن ذخیره 
انرژی، نیروی آبی اســت. ذخایر آبی درواقع ذخایر عظیم باران و 
برف آب شده هســتند که وقتی تقاضا وجود داشته باشد می توان 
آنها را روانه توربین های تولید انرژی کرد. نیروگاه های آبی پیشرفته 
در عیــن حال می توانند انرژی مازاد را با بازگرداندن آب در جهت 
عکس و بازتولیــد انرژی از طریق توربین هــا حفظ کنند. بخش 
زیادی از ذخایر برق جهانی توسط این تکنولوژی انجام شده و راه 

پیشرفت بیشتر هم در آن وجود دارد.
تعجبی ندارد کــه این تکنولوژی در نقاط دیگری از جهان نیز 
دوباره مورد توجه قرار گرفته اســت. مثلا چین در یک دهه اخیر 
توانســته ظرفیت برق آبی خود را دو برابر کند و قصد دارد که به 
زودی آن را باز هم بالاتر ببرد. پیشرفت های تکنولوژیک نیز باعث 
شده که مناطقی از جهان که جغرافیای مناسبی برای ذخیره آب 
و تولید برق از آن نداشــتند هم بتوانند وارد عرصه شــوند. مثلا 
اســترالیا در حال بررسی طرحی اســت که با استفاده از آب های 
خلیج اسپنســر و انتقال آن به محل ذخیره آب، سطح آب در آن 
ذخیره گاه را به میزان 260 متــر بالا می برد و راه تامین انرژی از 

آن را هموار می کند. 
اما اســتفاده از نیروی آب برای ذخیره انــرژی، با دغدغه های 
زیســت محیطی دیگری درآمیخته می شود که مسئله را پیچیده 
می کنند. مثلا بخش زیادی از آبی که توربین های محرک انرژی را 
حرکت می دهد، باید اکوسیستم رودخانه ها را نیز حفظ کند، نقش 
خود را در آبیاری محصولات کشــاورزی ایفا کند و عطش شهرها 
و ســاکنان آنها را نیز برطرف کند. برقــراری تعادل بین آنها کار 
آسانی نیست. شاید امیدبخش ترین آلترناتیو ممکن این باشد که 
تکنیک هایی به کار گرفته شوند که برق مازاد را به هیدروژن، متان 
و غیره تبدیل کنند. اینها ســوخت هایی هستند که برخلاف برق 
می توان در سطح بسیار گسترده ذخیره شان کرد. همچنین آنچه 
که پی تی جی )PowerToGas( خوانده می شــود، در این عرصه 
حرفی برای گفتن دارد. پی تی جی یعنی که ابتدا با استفاده از برق، 
آب را به هیدروژن و اکســیژن تبدیل  کنند و سپس گاز هیدروژنِ 
پرانــرژی به عنوان انــرژی پاک و به عنوان ســوخت خودروها و 
کامیون ها و یا برای اســتفاده های صنعتی به کار برود. همچنین 
بخش محدودی از هیدروژن را می توان فشرده کرد و به شبکه های 
خطوط لوله گاز و ســایر ذخیره گاه هــای عظیم تغذیه  کرد و بعد 
در زمانی که تقاضا بالا باشــد، می تــوان آن را برای دلیوری آماده 
کرد. هیدروژن حتی می تواند با دی اکسید کربن تحت واکنش قرار 
بگیرد تا متــان تجدیدپذیر تولید کند. این متان می تواند به کلی 

جای گاز طبیعی فسیلی را بگیرد. 

باشگاه موفق های عرصه انرژی

کشــورهای زیادی در جهان به دنبال این هســتند که انرژی پاک تولید کنند اما کشورهای 
معدودی موفق شــده اند که واقعا درصد قابل توجهی از نیروی مورد نیــاز خود را از انرژی های 
تجدیدپذیر تامین کنند. مثلا کاستاریکا و نروژ موفقیت خود را مدیون عرضه دائمی نیروی آب 
بوده اند چون کوه ها و باران دائمی در این کشــورها همواره تامین منابع آب آنها را تضمین کرده 
است. یا ایسلند که آتش فشان های زیادی دارد هم از نیروی آب و هم از انرژی گرمایش زمین بهره 
می برد. اما پیشروترین کشورها در این عرصه لزوما از موهبت های جغرافیایی بهره مند نبوده اند. بلکه 
فاکتورهای فرهنگی و سیاســی مختلف باعث شده که آنها در عرصه انتقال انرژی پیشرفت های 
زیادی کنند. مثلا دانمارک کشوری است که سهم نیروی بادی در تامین انرژی مورد نیاز خود را 
از 5 درصد در سال 1990 به بیش از 40 درصد در حال حاضر رسانده است و قصد دارد تا سال 
2035 این درصد را کاملا بالاتر هم ببرد و تمام انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین 
کند. بنجامین ساووکول اســتاد دانشگاه ساسکس در توضیح رویکرد دانمارک در این خصوص 
می گوید: »اضطراری بودن وضعیت تغییرات اقلیمی از مدت ها قبل به مسئله ای مورد قبول همگان 
در دانمارک بدل شده و رویکردهای وحدت بخشی در سیاست گذاری حوزه انرژی توسط دانمارک 
دنبال شده و به همین دلیل است که این کشور در درازمدت موفقیت قابل توجهی در استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر پیدا کرده است.« 

انرژی های 
تجدیدپذیر 
می توانند 

جلوی فجایع 
زیست محیطی را 

که به شدت به رشد 
اقتصادی دنیا لطمه 

خواهند زد بگیرند



65 آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوچهار، مرداد 1397

71
 درصد 

از متخصصان 
انرژی که در سال 

2۰17 در یک 
نظرسنجی شرکت 
کردند اتفاق نظر 
داشتند که تامین 

تمام نیروی برق از 
منابع تجدیدپذیر 

امکان پذیر است

2017

 537
گیگاوات

2050
 2055
گیگاوات

 زیستی

آبی

خورشیدی
بادی

36

219

190

300

690

875

111
171

میزان تولید انرژی پاک تا نیمه قرن حاضر

J ذخیره نامحدود می خواهیم
جهان پر از میدان های فعال گازی است، اما پتانسیل ذخیره آنها 
محدود است. چیزی مثل پی تی جی نیز فعلا یک تکنولوژی نوظهور 
است و برخی کارشناسان هم دید مثبتی به آن ندارند و می گویند 
الکترولایزرهــای هیدروژن - یعنی دســتگاه هایی که از برق برای 
شــکافت آب استفاده می کنند- خودشــان از لحاظ مصرف انرژی 
مقرون به صرفه نیســتند و گاهی از باتری  هم گران تر درمی آیند. 
مقرون به صرفه بــودنِ چنین گزینه هایی بــرای ذخیره درازمدت 
انرژی حالا مورد بحث زیــادی قرار دارد. کن دراگون که مدیریت 
موسسه مشــاوره انرژی فلینک در پورتلند در ایالت اورگان امریکا 
را به عهده دارد می گوید مشــکل اینجاست که وقتی میزان انرژی 
مــازاد بالا می رود، هزینه باتری برای حفظ آن هم به شــدت زیاد 
می شــود؛ یعنی باید دو برابرِ انرژی مورد نظر را صرف باتری برای 
ذخیره همان انرژی کرد. این در حالی است که الکترولایزرها چنین 
مشــکلی ندارند و تنها باید همان تجهیزات را به اندازه دو برابر به 
کار انداخــت. در نتیجه به گفته دراگون، زمانی فراخواهد رســید 
که اســتفاده از الکترولایزرها ارزان و فراگیر خواهد شــد.  یک راه 
دیگر این اســت که مشکل جغرافیا و محدودیت های تامین انرژی 
خورشــیدی یا بادی در آن از میان برداشته شود. این بدان معنی 
است که انرژی به صورت شراکتی در میان مناطق مختلف ذخیره و 
استفاده شود. یعنی اگر در یک فصل در یک منطقه مشخص انرژی 
خورشــیدی وجود ندارد، آن منطقه بتواند از انرژی ذخیره شــده 
مشترک با مناطق دیگر استفاده کند. بالاخره همواره جایی هست 
که در آن باد در حال وزیدن باشد یا خورشید در حال تابیدن انرژی 
تولید کند. صاحب نظران معتقدند که با این روش، می توان انرژی را 

به شکلی بسیار موثر ذخیره کرد. 
تکنولوژی لازم برای آن هم موجود است: جریان مستقیم با ولتاژ 
بالا )اچ وی دی سی( که با مقاومت کمتری در خطوط مواجه می شود 
و می تواند بدون اتلاف بزرگ نیــرو، آن را هزاران کیلومتر منتقل 
کند. این ســوپرمدارها را می توان در صورت چراغ سبز نشان دادن 
شــرکت های بزرگ ســاخت. و البته چین دارد از قبل همین کار 
را می کند. چین مجموعه ای از خطوط عظیم را ســاخته تا عطش 
نیروی ابرشهرهای ساحلی اش رابرطرف کند. امسال انتظار می رود 
که شــرکت مدار دولتی چین تکنولوژی جدیدی را به بازار عرضه 
کند: یک خط 3324 کیلومتری که قابلیت انتقال 12 گیگاوات نیرو 
را دارد - یعنی به اندازه نصف مصرف متوسط اسپانیا. این تکنولوژی 
با ولتاژ بالا درواقع پیش زمینه همان ســوپرمدار بین المللی اســت 
که می تواند انرژی تجدیدپذیر را به شــکل ارزان و فراوان به نقاط 
مختلف بفرستد. در چنان شرایطی، مثلا انرژی خورشیدی از افریقا 

می تواند در زمستان به خانه های اروپا برق بفرستد. 
امــا تحقق چنین هدفــی منوط به این اســت که چالش های 
ژئوپلیتیک و فرهنگی زیادی پشــت ســر گذاشته شوند. کشورها 
باید تمایل داشته باشــند که به انرژی وارداتی اعتماد کنند. برای 
کشــورهایی که می خواهند از وابســتگی به نفت و گاز وارداتی از 
کشــورهای دیگر رها شــوند، این نوع انرژی وارداتی ممکن است 
به چالش جدیدی بدل شــود. مثلا یکی از موارد در عرصه انتقال 
انرژی که در ســال های اخیر لاینحل باقی مانده، خطوط لوله گاز 
نورد اســتریم از روسیه به آلمان بوده که به دلیل وجود اختلافات 
مختلف به تاخیر افتاده است. مناقشات ژئوپلیتیک مشابهی ممکن 

است بحث مدار برق جهانی را نیز دچار مشکل کند. 
با تمام این اوصاف، پرســش اصلی این نیست که آیا می توانیم 
صددرصد انــرژی تجدیدپذیر مورد نیاز خود را تامین بکنیم یا نه. 
پرســش اصلی این اســت که آیا قادر خواهیم بــود این کار را به 
موقع انجام دهیم یا نه. واقعیت این اســت که دور شــدن ســریع 
از ســوخت های فســیلی، نصب تجهیزات لازم بــرای انرژی های 
تجدیدپذیر و ســرمایه گذاری برای نــوآوری در عرصه انرژی های 
جدید باید هدف همه کشورها باشد. فرصت زیادی برای خلاصی از 

شر سوخت های فسیلی برای ما باقی نمانده است. 

مدیریت اوج و افت

مدیریــت اوج و افت عرضه انرژی های تجدیدپذیر مثل باد و خورشــید و تبدیل آن به برق، 
مسئله ای است که نیاز به تدابیر زیادی دارد. یکی از راهکارها، توسل به استراتژی مدیریت تقاضا 
است: یعنی راضی کردن مشتریان به محدودکردن استفاده از برق در ساعات اوج مصرف. مثلا در 
انگلیس، مشوق هایی به صاحبان کســب و کار داده می شود تا استفاده از برق را در این ساعات 
خاص کمتر کنند. اما اخیرا این روش پیچیده تر هم شده چون از تکنیک های یادگیری ماشینی 
نیز در آن اســتفاده می شود. لیندسی اندرســون از دانشگاه کورنل در نیویورک در این خصوص 
می گوید: »مصرف کننده از بسیاری از این تدابیر پیشرفته خبردار نمی شود اما واقعیت این است که 
گردانندگان امور می توانند با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته کاری کنند که فشار کمتری روی 

مدارها بیاید. این راه در آینده هم جای کار زیادی خواهد داشت و بیشتر توسعه خواهد یافت.«

یک راه برای مواجهه با فراز و نشیب های روزانه منابع 
انرژی های تجدیدپذیر این است که راه های هوشمندانه ای 
برای ذخیره مازاد آنها پیدا کنیم.
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در گزارش اخیر صندوق بین المللی پول قیمت سربه ســری نفت 
برای عربستان 8 دلار بیشتر از سال قبل بود و این گزارش نشان داد 
که اقتصاد این کشور هنوز وابستگی زیادی به درآمد نفت دارد. اما این 

کشور رکورددار قیمت سربه سری نفت در اوپک نیست.
ســایت اویل پرایس با استناد به گزارش صندوق بین المللی پول 
نوشت: میزان بدهی ناخالص دولتی در بحرین در سال 2019 به مرز 
102 درصد تولید ناخالص داخلی می رســد در حالی که هم اکنون 
معادل 94 درصد تولید ناخالص داخلی اســت. در این شرایط قیمت 
سربه سری نفت برای بحرین در سال 2018 برابر با 113 دلار خواهد 
بود که بعد از لیبی در جایگاه دوم اوپک قرار دارد. قیمت سربه سری 
نفت برای کشــور لیبی در ســال جاری برابر با 132 دلار اعلام شده 
است. قیمت سربه سری نفت برای کشور بحرین در سال آینده میلادی 
برابر با 110.6 دلار برآورد شده است ولی مسئله اصلی این است که 
پیش بینی نمی شود تا انتهای دهه جاری قیمت نفت به مرز 100 دلار 
برسد و این یعنی ادامه بحران و مشکلات مالی برای اقتصادهایی که 

وابستگی زیادی به این منبع انرژی دارند.

J اقتصاد عربستان نیازمند نفت 88 دلاری است
از طرف دیگر بســیاری از برآوردها حکایــت از احتمال افزایش 
قیمــت نفــت دارد. در درجه اول وضعیت توافق هســته ای ایران و 
سنگ اندازی های دولت امریکا باعث شــده است تا احتمال افزایش 
قیمت نفت وجود داشته باشد و در درجه دوم شرایط اقتصادی بازار 
نفت زمینه را برای این مســئله فراهم کرده است. در سال هایی که 
قیمت نفــت در بازار پایین بود ســرمایه گذاری در حوزه های نفتی، 
سرمایه گذاری در اکتشــاف نفت و استخراج آن به حداقل رسید. به 
همین دلیل بازار نفت در آینده با مشکل کمبود عرضه روبه رو خواهد 
شد. از طرف دیگر بازســازی نسبی اقتصاد جهانی باعث می شود تا 
تقاضا برای نفت و فرآورده های نفتی رشــد کنــد و این عدم توازن 
زمینه ســاز رشد قیمت خواهد شد. اما این مسئله یک روی سکه در 
بازار نفت اســت. در روی دیگر سکه با تمایل عربستان برای افزایش 
قیمت نفت روبه رو هســتیم. این کشور برای تامین منابع مالی مورد 
نیازش در اجرای امور اقتصادی و اهداف سیاسی نیاز به فروش نفت با 
قیمت بالاتر دارد. هر زمانی که از مقامات عربستان سعودی در مجامع 
بین المللی سوال می شود که چه قیمتی برای نفت از نظر آنها مناسب 
است یا اقتصاد عربستان با کدام قیمت نفت می تواند در تعادل باشد، 
پاسخ آنها یکسان است. مقامات بزرگ ترین صادرکننده نفت اوپک در 
پاســخ به این سوال می گویند که برای آنها فرقی نمی کند قیمت در 
چه سطحی باشد زیرا منابع مالی دیگری برای کشور در اختیار دارند.

اما تحلیل گران بازار انرژی بر این باورند که هنوز اقتصاد عربستان 
وابستگی زیادی به نفت دارد و حتی با وجود تلاش های سال های اخیر 
برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی، هنوز موفقیت زیادی در 

این زمینه حاصل نشده است.

تایید این نظریه را می توان در گزارش اخیر صندوق هم مشاهده 
کرد. گزارشی که قیمت سربه سری نفت برای کشورهای مختلف را 
تعیین می کرد. بر طبق این گزارش، کشور عربستان نیاز دارد تا نفت 
را با قیمت 88 دلار امریکا به فروش برساند تا بتواند هزینه های کشور 
را تامین کند. این در حالی اســت که متوســط قیمت نفت در بازار 
جهانی در ماه های اخیر بالغ بر 70 دلار بوده است که بالاترین قیمت از 
سال 2014 تاکنون است ولی تا مبلغ مورد نیاز عربستان فاصله بسیار 
زیادی دارد. متوسط قیمت هر بشکه نفت اوپک در سه ماه اول سال 

جاری میلادی 64 دلار امریکا است. 
صندوق بین المللی پول در این مورد نوشت: در سال گذشته اقتصاد 
عربستان با نرخ 0.5 درصد منقبض شد ولی هزینه های دولتی کاهش 
نیافت. با رشــد هزینه های دولتی و افزایش کسری بودجه، متوسط 
قیمت هر بشکه نفتی که برای داشتن شرایط متعادل اقتصادی مورد 

نیاز است هم افزایش یافته است.
بلومبرگ در گزارش اخیر خود نوشت که اخیرا نشانه هایی از تمایل 
عربستان برای افزایش قیمت نفت مشاهده شده است. عدم افزایش 
حجم تولید نفت در کشــورهای اوپک تلاشی است که اعضای این 
سازمان به رهبری عربستان برای حصول نتیجه مطلوب خود بعنی 

افزایش قیمت نفت در بازار انجام می دهند.

J  قیمت سربه سری نفت برای کشورهای مختلف چقدر 
است؟

صندوق بین المللی پول در این گزارش اعلام کرد قیمت سربه سری 
نفت در عربســتان بیش از دیگر کشــورهای عضو اوپک است زیرا 
وابستگی اقتصاد این کشور به نفت بیش از دیگر کشورها است. قیمت 
سربه سری نفت برای عربستان در سال 2017 برابر با 82.6 دلار اعلام 
شده بود در حالی که در سال 2018 قیمت سربه سری بالغ بر 87.9 

دلار خواهد بود.
 ایران بعد از عربســتان به بالاترین قیمت نفت برای داشــتن بودجه 
ای متوازن نیاز دارد. قیمت سربه ســری نفت برای ایران در ســال 2018 
معادل68.1 دلار پیش بینی شده است در حالی که قیمت سربه سری برای 
سال 2017 برابر با 67.4 دلار بود. یعنی در سال 2017 قیمت سربه سری 
نفت برای ایران بالغ بر 14 دلار بیش از متوسط قیمت نفت در بازار بود و در 
سال جاری هم از متوسط قیمت نفت در سه ماه اول امسال 4 دلار بیشتر 
اســت. قیمت سربه سری نفت برای امارات در سال 2018 برابر با 71.5 و 
برای قطر برابر با 47.1 دلار خواهد بود و کشــورهای عراق و کویت برای 
داشتن بودجه ای متوازن نیاز دارند که به ترتیب هر بشکه نفت را با قیمت 
54 دلار و 48.1 دلار به فروش برســانند. بنابراین بزرگ ترین صادرکننده 
اوپک برای داشــتن بودجه ای متوازن به بالاترین قیمت نفت نیاز دارد و 
مطالعات صندوق بین المللی نفت نشان می دهد که تلاش های این کشور 
برای ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت و درآمد نفتی تاکنون 

ثمری نداشته است.

قیمت سربه سری نفت برای ایران: ۶۵ دلار
اوپکی ها نیاز به فروش نفت با قیمت بالاتر دارند؟

چرا باید خواند:
تعیین قیمت 

سربه سری نفت یکی 
از مسائل مهم در 

خاورمیانه است زیرا 
نفت اصلی ترین و 

مهم ترین منبع درآمد 
کشورهای این منطقه 

است.

ایران بعد از 
عربستان به 

بالاترین قیمت 
نفت برای داشتن 
بودجه ای متوازن 
نیاز دارد. قیمت 

سربه سری 
نفت برای ایران 
در سال 2۰18 

معادل ۶8.1 دلار 
پیش بینی شده 

است در حالی که 
قیمت سربه سری 
برای سال 2۰17 
برابر با ۶7.4 دلار 
بود. یعنی در سال 

2۰17 قیمت 
سربه سری نفت 
برای ایران بالغ 
بر 14 دلار بیش 
از متوسط قیمت 
نفت در بازار بود و 
در سال جاری هم 
از متوسط قیمت 
نفت در سه ماه 

اول امسال 4 دلار 
بیشتر است
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تصمیم های مهم پشــت درهای بسته گرفته می شود. این خصلت دولتمردان ایران است 
که اعتقادی به مشورت ندارند. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست گذاران 
در ایران خود را عقل کل می دانند و از این رو سرنوشــت فعالان بخش خصوصی را بدون 
مشورت با آنها تغییر می دهند. در واقع بخش خصوصی غایب بزرگ جلسات تصمیم گیری 
دولت است. آنچه بر سرنوشت صادرات گذشته و آنچه در ممنوعیت واردات برخی از کالاها 
شاهد بودیم، مبین این موضوع است. این روزها نه صادرکنندگان بخش خصوصی حال و 
روز خوبی دارند و نه واردکنندگانی که چند ماه از ثبت سفارش هایشان گذشته و یک روز 
صبح می شنوند که نه تنها واردات کالاهایشان ممنوع شده، بلکه ثبت سفارش هایشان نیز 
باطل شده است. فارغ از آنکه این روزها مدیریت منابع ارزی یک ضرورت است، آیا چنین 

تصمیم گیری های یک شبه  ای می تواند چاره کار باشد؟

جای بخش خصوصی در تصمیم گیری های مهم خالی است

غایب بزرگ
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روایت

سورپرایزهای دنباله دار
تصمیماتمهمدرغیاببخشخصوصیگرفتهمیشود

غافلگیری فعــالان بخش خصوصی تمامی نــدارد. یک روز 
صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزشان به کشور، بلاتکلیف و 
سرگردان می شوند و یک روز برای واردکنندگان ممنوعیت های 
جدید اعلام می شود. این غافلگیری هم حکایت امروز و دیروز 
نیســت. سال هاست به همین منوال گذشته و برای فعالان بخش خصوصی هر دم از این باغ 

بری رسیده است. 
داســتان خودمختاری سیاست گذاران کشــور در تصمیم گیری هایی که مستقیما فعالان 
اقتصادی بخش خصوصی را نشانه می رود، نه در این دولت و نه در دولت های گذشته تغییری 
نکرده است. هر کجا که دولت ها به وجود بخش خصوصی احساس نیاز کنند، کمی متمایل به 
این بخش می شوند و گاه وعده هایشان هم از حد شعار خارج نمی شود. این احساس نیاز می تواند 
در راستای سیاست های پوپولیستی تعریف شود یا حتی می تواند در زمانی اتفاق بیفتد که دست 
دولت ها از همه جا کوتاه می شود. مشابه آن هم شرایط تحریم است. هنگامی که پول نفت کفاف 
نمی دهد، صادرات غیرنفتی مهم جلوه می کند. هر مقام مسئولی از هر تریبونی سعی می کند 
به بخش خصوصی انگیزه دهد تا فعالیت خود را با جدیت بیشــتری ادامه دهد. اما زمانی که 
هم نفت را خوب می فروشند و هم قیمت آن باب طبع دولت است، بخش خصوصی به حاشیه 
رانده می شود و دیگر خبری از انگیزه دادن به فعالان اقتصادی نیست. جان کلام اینکه این بار 
هم تصمیم دیگری از سوی دولتمردان بخش خصوصی را سورپرایز کرد. در تصمیم یک شبه 
و پشت درهای بسته، واردات 1339 قلم کالا ممنوع شد. مهم ترین کالایی که در این لیست 
قرار گرفت، خودرو بود که اتفاقا چند ماه پیش، مجددا اجازه ورود گرفته بود. این بار هم مجددا 
تصمیم اخذشده، بدون مشورت با فعالان این حوزه بود. این در حالی است که بر اساس ماده 
2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت موظف است برای تصمیم گیری هایی از 
این دست، با بخش خصوصی وارد مشورت شود. اما گویا سیاست گذاران سال هاست پنبه در 
گوش کرده اند و هیچ صدایی را جز صدای خودشان نمی شنوند. هرگاه تصمیمات این چنینی از 
سوی دولتمردان اخذ می شود، بدون پشتوانه مطالعاتی است و تبعات تصمیم مورد بررسی قرار 
نمی گیرد. در خصوص مسئله بازچرخانی ارز حاصل از صادرات نیز بخشنامه اولیه چنان مبهم و 
غیرعملیاتی بود که هر روز بخش خصوصی از تریبون های مختلف، خواهان اصلاح سیاست های 
جدید ارزی شــد. علاوه بر این دولت با تعیین نرخ رسمی ارز، در بازار واردات نیز داخل شد و 
این بار راه جدیدی را برای ورود کالا به کشور در پیش گرفت. راهی که به دلیل  شفاف نبودن 

مکانیزم، با اما و اگرهای زیادی روبه رو شد. 
غیرشفاف بودن  بازگردانی ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی موجب شد دولتمردان 
با بخشنامه های مختلف این سیاســت را تغییر دهند اما هنوز هم صادرکنندگان این کالاها 
انگیزه ای برای صادرات ندارند. چراکه همچنان روند تاییدشده از سوی دولت، مورد قبول فعالان 
اقتصادی نیست. از سوی دیگر سیاست گذاران به منظور مدیریت منابع ارزی و شرایط اقتصادی 
جدیدی که با خروج امریکا از برجام رقم خورده، واردات کالا را نیز گروه بندی کردند و لیست 
ســیاهی از کالاها تهیه و ورود آنها را به کشــور ممنوع کردند. کارشناســان بر این باورند که 
ممنوعیت و محدودیت ورود هر کالایی، نه تنها بازار را متشنج می کند، بلکه موجب می شود تا 
رانت و فساد گریبان اقتصاد را بگیرد. همان طور که با اعلام لیست دریافت کنندگان ارز رسمی، 
مشخص شد که دلار 4200 تومانی به کجا رفته و برای خرید چه کالاهایی مصرف شده است. 

آیا دولت هنوز هم نمی خواهد ببیند و بشنود؟ 

بمانجان ندیمی
دبیر بخش روایت

تصمیم گیری های یک شبه سیاست گذاران در بخش های مختلف اقتصادی 
موجب شد بار دیگر به سراغ محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق ایران برویم و 
نظر او را در مورد به حاشیه راندن بخش خصوصی در سیاست گذاری ها                                 جویا 
شــویم. او نیز مانند هر فعال اقتصادی معتقد است این شیوه رفتار دولت ها، 
تاثیر جدی بر فعالیت های بخش خصوصی گذاشته است. به گفته جلالپور 
دولت اول تصمیم می                                                                                                                گیرد و بعد از آن در مورد تصمیمش نظرخواهی می                                                                                                                کند. 
همین امر هم موجب می                                                                                                                شود تا بخش خصوصی سردرگم شود. او به تاریخچه 
جایگاه بخش خصوصی در دولت های مختلف می                                                                                                                پردازد و اعتقاد دارد هرچند 
در دولت اصلاحات بخش خصوصی وضعیت مطلوب تری را تجربه کرد اما به 
طور کلی، این بخش همیشه در حاشیه بوده است. جلالپور بر این باور است که 
مجموعه تصمیمات اقتصادی خلق الساعه و تغییرپذیر و تغییر در تصمیمات، 
بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می                                                                                                                دهد و فعالان اقتصادی و مردم را بی اعتماد 
می                                                                                                                کند. هم فعال اقتصادی نمی تواند خود را با شرایط وفق دهد و نمی  تواند 
تصمیم درستی برای فعالیت خود بگیرد و هم مردم دچار سردرگمی می                                                                                                                شوند. 
به همین بهانه نیز در مورد ممنوعیت واردات برخی از کالاها که در ماه گذشته 
از سوی سیاست گذار اعلام شد از او پرسیدیم و او نیز چنین گفت: »اینکه ما در 
جنگ اقتصادی، ضربتی، سریع و بدون هماهنگی و متوازن کردن تصمیمات 
و تاثیرگذاری آن در بازار، سیاست گذاری و ابلاغ کنیم، ضرر آن بیش از طی 
شــدن روال منطقي تصمیم گیری است. در این تصمیم خاص برای واردات 
هم عجله شــد و هم در بازار و هم بین مردم، مسائل و مشکلات و توقعات و 
انتظاراتی را به وجود آورد«. جلالپور گریزی هم به مسئله و مصائب صادرات 
می                                                                                                                زند که به واسطه بخشنامه های مختلف دچار مشکل شده است. در ادامه 

مشروح این گفت وگو را می                                                                                                                خوانید.

دولت بارها از تریبون های مختلف اعلام کرده که از مشاوره بخش 	�
خصوصی در تصمیمات خود استفاده می                                                                                                                کند. این موضوع در قانون هم 
آمده و دولت بر اســاس قانون موظف است این کار را انجام دهد. اما این 
ادعای دولت همیشه در حد شعار مانده است. به نظر می                                                                                                                رسد که فعالان 
اقتصادی از تصمیمات اقتصادی دولت رضایت ندارند. نظر شــما در این 

مورد چیست؟ عملکرد دولت را در این باره چطور ارزیابی می                                                                                                                کنید؟
گفته می                                                                                                                شود در زمان ناصرالدین شاه، وزیری بود که اول، در خیابان جار 
می                                                                                                                زد که فلان کار انجام می                                                                                                                شــود و بعد می                                                                                                                پرســید آیا این کار خوب است 
یا بد. امروز هم به این رفتار دچار شــده ایم. امروز هم اول تصمیمی گرفته و 
اعلام می                                                                                                                شود و بعد در مورد آن نظرخواهی می                                                                                                                کنند و تغییرش می                                                                                                                دهند. این 
روال ســردرگم و مبهمی است. همین الان بعد از اين همه مصوبه وتغييرات، 
من به عنوان صادرکننده شرایط روشنی برای صادرات متصور نیستم. البته 
این ســوال شما کلی اســت و باید آن را به بخش های مختلف تقسیم کرد. 
دولت ها                                 در طول 40 سال گذشته شرایط مختلفی داشتند. گاهی کاملا بخش 
خصوصی را کنار زدند و گاهی مشورت با بخش خصوصی را جدی گرفتند. 

سیاست گذاری
ضربتی!

چرادولتازبخشخصوصینظرخواهینمیکند؟

درگفتوگوبامحسنجلالپورمطرحشد
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گاهی هم بخش خصوصی به عنوان بخشــی تشریفاتی شکل گرفته است. 
بنابراین مجموعا نمی توان یک نوع پاسخ داد. اما به طور کلی در طول 40 سال 
گذشته و به طور میانگین، هرچند در زمان هایی اهمیت بیشتری به بخش 
خصوصی داده شده است، اما به طور کلی، بخش خصوصی همیشه در حاشیه 
بوده و تصمیمات دولت و حاکمیت تاثیر جدی روی این بخش گذاشته است. 
حتی هزینه این تاثیر به هیچ عنوان پرداخت نشــده است. به دلیل اینکه در 
طول این 40 ســال احساس نیازی به بخش خصوصی نشده و این بخش در 
مرحله چندم کار بوده است و حاکمیت با داشتن منابع نفتی و پول هایی که 
بدون هیچ گونه زحمتی در اختیارشان بوده، همیشه فعالان اقتصادی و بخش 
خصوصي را به صورت فعالان درجه دو و ســه دیده اند. اما گاهی که وضعیت 
نفت و شرایط کشور ایجاب کرده که توجه به بخش خصوصی جلب شود، تا 
اندازه ای این رویکرد تغییر کرده است. در مجموع باید بگویم که در 40 سال 
بعد از انقلاب و البته دهه 50 يعني پیش از انقلاب هم، توجه چندانی به بخش 

خصوصی نشده است. 
رویکرد دولت های مختلف در خصوص ارتباط موثر با بخش خصوصی 	�

چه بود؟ در کدام دولت بخش خصوصی نقش پررنگ تری داشت؟
در سال های بعد از انقلاب به ویژه در زمان جنگ که بخش خصوصی در 
میدان نبود و به عنوان بیگانه به آن نگاه می                                                                                                                شد و حتی در بسیاری از موارد به 
صورت نامحرم دیده می                                                                                                                شد، اقتصاد ما دولتی شد. بعد ها                                 در دوره اول ریاست 
جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی اندک توجهی به بخش خصوصی شد. 
در دولت دوم ایشــان هم توجه بیشتری نسبت به قبل به این بخش شد. اما 
در ســال های دولت دوم آقای هاشمی، هم زمان با دوربرگردان طرح تعديل 
اقتصادی، بخش خصوصی به حاشــیه جدی رفت. هزینه های زیادی را هم 
پرداخت کرد. اما در دو دولت آقای خاتمی، به ویژه دولت دوم ایشان، نسبت 
به این 40 سال، بیشترین توجه به بخش خصوصی را شاهد بودیم. هرچند 
در روزهای آخر دولت آقای خاتمی، که ایشان به اتاق ایران آمدند - آن زمان 
رئیس اتاق ایران، آقای خاموشی بودند و من در آن جلسه حضور داشتم- آقای 
خاتمی گفتند که من خیلی دیر به اینجا رسیدم و فکر می                                                                                                                کنم که شاید یکی 
از اشتباهاتی که در دولت ما اتفاق افتاد ارتباط کم ما با اتاق به عنوان بخش 
خصوصی بود. اما با این همه هم وزرای آقای خاتمی و هم شخص ایشان، بیشتر 
از بقیه دولت ها                                 به بخش خصوصی اهمیت دادند. بعد از آن دولت احمدی نژاد 
روی کار آمد. می                                                                                                                توانم بگویم که دولت اول آقای احمدی نژاد بخش خصوصی 
را مزاحم می                                                                                                                دانســت و این بخش تا اندازه زیادی نامحرم بود. در ســال 85، 
آقای رئوفی نژاد که استاندار وقت کرمان بود، هیچ اعتنایی به بخش خصوصی 
نداشــت و ما ماه ها                                 طول کشید که از ایشان وقت ملاقات بگیریم. دولت دوم 
ایشان هم هیچ راهکار و رویکردی نداشت و هم بخش خصوصی و هم مردم، 
چندان جایگاهی در آن دولت نداشتند. در دولت اول آقای روحانی ما خیلی 
امیدوار بودیم. به ویژه با رفتن آقای نهاوندیان به دولت و اولین حکم ایشان و 
انتخاب وزرایی که چندین سال در بخش خصوصی فعال بودند، امیدواری ما 
زیاد بود. اما هرچند که آقای روحانی کتاب قانون بهبود فضای کسب و کار را 
به عنوان یکی از اصلی ترین مواردی که در زمان ریاست جمهوری شان پیگیری 
می                                                                                                                کنند، عنوان کرد، متاسفانه ما نتوانستیم آن ارتباط موثر را برقرار کنیم. 
شــاید دلیل این بود که ما در اوج تحریم ها                                 بودیم. شاید درخشان ترین دوره 
ارتباط بین دولت و بخش خصوصی در این پنج سال اخیر و یا حتی راحت 
تر بگویم، بعد از دولت آقای خاتمی، بعد از تصویب برجام بود. بر حسب اتفاق 
هــم آن دوره من رئیس اتاق بودم. اگر آن ارتباط همان طور پیش می                                                                                                                رفت و 
همان شرایطی که پایه گذاری کردیم، جلو می                                                                                                                رفت، حتما امروز رابطه بخش 
خصوصی با دولت بهتر بود. اما بعد از آن دوره به دلیل تغییر رویکرد دولت، 
تغییر ارتباطات و ارتباط بخش خصوصی با دولت و حاکمیت و حتی با تغییر 

دولت ها                                 در 
ایران خودشان 
را قادر و دانای 
مطلق می                                                                                                                دانند 
و تصورشان این 
است كه به جز 

آنها هیچ كس قادر 
نیست كه مسائل 

را جلو ببرد و 
تصمیم بگیرد. 
شرایط رانت و 

فسادی كه به وجود 
می                                                                                                                آید و خواسته 
یا ناخواسته در 

تصمیمات دولت ها 
                                دیکته می                                                                                                                شود، نیز 

بي تاثیر نیست

دفتر ریاســت جمهوری، این ارتباط به سردی گرایید و به نظر می                                                                                                                آید ارتباط 
دولت ها                                 با بخش خصوصی در طول این ســال ها، هیــچ گاه در اوج نبوده و 
در بیشــتر موارد ارتباط سردی داشتند. امروز هم متاسفانه بخش خصوصی 
در سیاســت گذاری و تصمیم گیری هیچ کدام از تصمیمات دولت به ویژه در 
ســه ماهه اخیر، تا جایی که من اطلاع دارم، نقشــی نداشته و همه معترض 
هستند که حتی تعرفه ها، قیمت ارز، بازار اول، بازار دوم، ممنوعیت ها                                 و سایر 
تصمیمات اقتصادی بدون اطلاع و هماهنگی با بخش خصوصی بوده و اتاق در 

این تصمیمات نقشی نداشته است.
شاهد بودیم که در هفته های اخیر دولت تصمیمی درمورد ممنوعیت 	�

واردات برخی از کالاها گرفت. برخی فعالان اقتصادی بر این باور هستند 
که با توجه به هزینه ای که این تصمیم برای واردات دارد و هزینه روانی 
زیادی که به بازار تحمیل مي شود نباید بدون مشورت بخش خصوصی 
این کار انجام می                                                                                                                شد. اتخاذ چنین تصمیماتی تا چه اندازه می                                                                                                                تواند در بازار 

تاثیرگذار باشد؟
این سوال را باید از دو دیدگاه پاسخ داد. یک، مجموعه تصمیمات اقتصادی 
خلق الساعه و تغییرپذیر و تغییر در تصمیمات، بازار را به شدت تحت تاثیر قرار 
می                                                                                                                دهــد و فعالان اقتصادی و مردم را بی اعتماد می                                                                                                                کند. هم فعال اقتصادی 
نمی تواند خود را با شرایط وفق دهد و نمی  تواند تصمیم درستی برای فعالیت 
خود بگیرد و هم مردم دچار سردرگمی می                                                                                                                شوند. دو، در مورد این مثال خاص 
کــه بیان کردید، من می                                                                                                                پذیرم که بــا توجه به گفته آقای جهانگیری ما در 
یک جنگ هستیم و شرایط خود را باید با جنگ وفق دهیم. اما اینکه ما در 
جنگ اقتصادی، ضربتی، سریع و بدون هماهنگی و متوازن کردن تصمیمات 
و تاثیرگذاری آن در بازار، سیاست گذاری و ابلاغ کنیم، ضرر آن بیش از طی 
شــدن روال منطقي تصمیم گیری است. در این تصمیم خاص برای واردات 
هم عجله شــد و هم در بازار و هم بین مردم، مسائل و مشکلات و توقعات و 
انتظاراتی را به وجود آورد. به نظرم اگر در این مورد هم یک بسته پیشنهادی 

نکته هایی که باید بدانید

تصمیمات سریع، ابلاغ آنها                                 و بعد ترمیم آنها، بی اعتمادی را در فضا به وجود می                                                                                                                آورد.	]
در بخش خصوصی تشکل ها                                 و نهادهای قوی که سیاست گذاری کلان را انجام دهند، نداریم.	]
برای کشوری مانند ایران با این حجم بزرگ اقتصاد، بد است که تمام تشکل های اتاق به سيصد 	]

عدد هم نرسد.
ممنوع کردن ورود کالا عملا قاچاق و ایجاد بازار سیاه و غیرشفاف را موجب می                                                                                                                شود.	]
برخی از کالاهای ممنوع شده بعد از برجام، به طور انبوه توسط عده خاصی وارد کشور شده است.	]

یکی از ابزارهای محدودیت تعرفه است. یکی از محدودیت ها، تخصیص نیافتن ارز به کالاهای خاص است. این کارها بهتر از ممنوع کردن ورود کالا به کشور 
است. اگر فکر می                                                                                                                کنیم ممنوعیت هایی باید اتفاق بیفتد، باید در یک برنامه و بسته کامل و با دیدن تمام زوایای آن، بررسی کمبودهای داخل کشور و هزینه هایی که 
به مردم تحمیل می                                                                                                                شود و جانشین کردن ملزومات زندگی مردم، این اتفاق بیفتد.
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روایت

قسمت قابل 
توجهي از بخش 

خصوصی در 
سال های گذشته 
شریک رانت ها 

                                شده است و منافع 
خودش را بخشی از 
منافذ فساد می                                                                                                                بیند 

و متاسفانه در 
برخی موارد، لقمه 
بزرگ هم به دهان 
بخش خصوصی 

گذاشته شده است. 
بنابراین امروز تمام 
بخش خصوصی 

سالم و غیررانت جو 
و مدافع منافع و 
خیر كشور نیست

کامل شامل محدودیت ها                                 و ممنوعیت ها                                 ارائه شود بهتر است. هرچند ضرر و 
زیان ممنوعیت ها                                 بیشتر از محدودیت ها                                 است.

در قانون آورده شده که دولت تنها با ابزار تعرفه می                                                                                                                تواند محدودیت 	�
اعمال کند و ممنوعیت ورود کالا به کشور غیرقانونی است. درست است؟

بله، یکی از ابزارهای محدودیت تعرفه است. یکی از محدودیت ها، تخصیص 
نیافتن ارز به کالاهای خاص است. این کارها بهتر از ممنوع کردن ورود کالا 
به کشور اســت. ممنوع کردن عملا قاچاق و ایجاد بازار سیاه و غیرشفاف را 
موجب می                                                                                                                شود و شــرایط بحرانی را به وجود می                                                                                                                آورد. اما اگر فکر می                                                                                                                کنیم 
ممنوعیت هایــی باید اتفاق بیفتــد، باید در یک برنامه و بســته کامل و با 
دیدن تمام زوایای آن، بررســی کمبودهای داخل کشور و هزینه هایی که به 
مردم تحمیل می                                                                                                                شود و جانشــین کردن ملزومات زندگی مردم، این اتفاق 
بیفتد. آن زمان این محدودیت ها                                 قابل اجرا خواهد بود. من با ممنوعیت ها                                 و 
محدودیت های یک شبه مخالف هســتم. چراکه آثار ممنوعیت ها                                 هنوز هم 
مشهود است. برخی از کالاهای ممنوع شده بعد از برجام، به طور انبوه توسط 

عده خاصی وارد کشور شده است.
در واقــع این ممنوعیت ها                                 به نفع کســانی خواهد بود که به رانت 	�

دسترسی دارند و این خود فساد ایجاد می                                                                                                                کند.
بلــه، دقیقا. در ماجرای ممنوعیت واردات خودرو این موضوع را به وضوع 
می                                                                                                                بینیم. در طول سی سال گذشته که مرتبا در جاده ها                                 آمد و رفت دارم، تا 
حالا حمل خودرو با این حجم بالا را یکجا ندیده بودم. در دو ماه اردیبهشت و 
خرداد، بیشترین میزان حمل خودرو از بنادر جنوبی به داخل کشور را شاهد 
بودیم. بلافاصله در تیرماه ممنوعیت واردات خودرو را شاهد بودیم. این عیان 
اســت که برنامه ریزی از قبل انجام شده و کسانی از رانت اطلاعاتی برخوردار 
بودند. این هم نوعی بی عدالتی است و باعث بی انگیزگی و نابسامانی در بازار 

می                                                                                                                شود.
چه دلیلی می                                                                                                                تواند وجود داشته باشــد که دولت از فعالان بخش 	�

خصوصی نظرخواهی نکند؟ آن هم در مسائلی که به طور مستقیم با آنها 
ارتباط دارد. چرا نباید آنها                                 در جریان تصمیمات باشند؟

به نظر من این موضوع دوطرفه اســت. از یک طرف دولت علاقه ای ندارد 
با نگاه بخش خصوصی آشنا شــود. زیرا دولت ها                                 در ایران خودشان را قادر و 
دانای مطلق می                                                                                                                دانند و تصورشــان اين اســت كه به جز آنها هیچ کس قادر 
نیست که مسائل را جلو ببرد و تصمیم بگیرد. شرایط رانت و فسادی که به 
وجود می                                                                                                                آید و خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولت ها                                 دیکته می                                                                                                                شود، نيز 
بي تاثير نیســت. از طرف دیگر بخش خصوصی هم چندان همراهی لازم را 
نمی  کند. یکی از دلایل این است که قسمت قابل توجهي از بخش خصوصی 
هم در سال های گذشته شــریک این رانت ها                                 شده است و منافع خودش را 
بخشی از منافذ فســاد می                                                                                                                بیند و متاسفانه در برخی موارد، لقمه بزرگ هم 
به دهان بخش خصوصی گذاشــته شده اســت. بنابراین امروز تمام بخش 

خصوصی ســالم و غیررانت جو و مدافع منافع و خیر کشور نیست. علاوه بر 
این، در بخش خصوصی تشکل ها                                 و نهادهای قوی که سیاست گذاری کلان را 
انجام دهند، نداریم. من به صراحت در زمانی که اتاق بودم گفتم که اتاق باید 
تشکل تشکل ها                                 باشد. باید از عضومحوری خارج شود و به تشکل محور تبدیل 
شود. اتاق باید تشکل های مختلف را تشکیل دهد. برای کشوری مانند ایران 
با این حجم بزرگ اقتصاد، بد است که تمام تشکل های اتاق به سيصد عدد 
هم نرســد. ما باید ده ها                                 و صدها برابر این عدد تشکل می                                                                                                                داشتیم و لایه های 
مختلف در آن شــکل می                                                                                                                گرفت تا مواضع از پایین به بالا منتقل می                                                                                                                شــد و 
مصالح دیده می                                                                                                                شــد و در نهایت به عنــوان صدای واحد بخش خصوصی از 
تريبون اتاق ايران به مجموعه حکمرانی ارائه می                                                                                                                شد. ضمن اینکه در اتاق هم 
باید موضوع تشکل گرایی و ایجاد تشکل های صنفی، موضوعی و جغرافیایی و 
ملی و فدراسیون ها                                 و کنفدراسیون ها                                 شکل تازه اي بگیرد و درمجموع صدای 
واحدی از بخش خصوصی بلند شود. متاسفانه امروزه، جای این صدای واحد 
در کشور، خالی است. به دلیل رانت جویی و رانت خواری و نبود صدای واحد و 
نقصی که در حاکمیت هم وجود دارد، دو طرف تمایلی به ایجاد ارتباط ندارند.

شما در حوزه صادرات فعال هستید و تصمیماتی که اخیرا در حوزه 	�
صادرات هم گرفته شده بدون توجه به منافع بخش خصوصی بوده است. 
در شرایطی که خود دولتی ها                                 می                                                                                                                گویند شرایط جنگی است، آیا اعمال 

محدودیت ها                                 و ممنوعیت ها                                 به نفع اقتصاد است؟
این تصمیمات ســریع، ابلاغ آنها                                 و بعد ترمیم آنها، بی اعتمادی را در فضا 
به وجود می                                                                                                                آورد و باعث تشــنج می                                                                                                                شود. الان صادرکننده بلاتکلیف است و 
نمی داند که ارز صادراتی را کجا می                                                                                                                تواند استفاده و تبدیل کند. ما در شرایطی 
هســتیم که کوچک ترین کارها و رفتار ارزی و نقــل و انتقال پولی مان، زیر 
ذره بین اســت و ما نباید کاری کنیم که این فضا برای کسانی که ما را رصد 
می                                                                                                                کنند، بازتر شود. از این رو باید حتما مسیرهایی را برای مراودات باز بگذاریم. 
ما در دوره گذشته تحریم، شبکه مویرگی برای خودمان ایجاد کرده بودیم. این 
را هم در دوره جدید تحریم کاملا بسته اند و با فضای جدیدی مواجه هستیم 
و نمی  توانیم از تجربه گذشــته استفاده کنیم. ما امروز باید راه های جدید را 
باز کنیم. راه جدید این نیســت که با محدودیت هایی که از نظر بین المللی 
ایجاد شده، دولت هم اعلام کند که باید ارز را با شرایط جدیدي كه ما اعلام 

مي كنيم وارد کنید.
این کار به نوعی خودتحریمی است؟	�

بله، به نوعی تحریم داخلی اعمال می                                                                                                                کنیم. باید اجازه دهیم که صادرکننده 
راه های جدیدی را پیدا کند و بر اساس بهترین راه و مسیر بتواند هماهنگی های 
لازم را برای انتقال ارز خود انجام دهد تا در چرخه اقتصادی قرار بگیرد. باید 
این باور را در حاکمیت به وجود آورد که بخش خصوصی دلسوز کشور است، 
شــرایط را خوب درک می                                                                                                                کند و از همه مهم تر، امکان نگهداری ارز در خارج 
کشــور را ندارد. زیرا اگر یک بار این کار را بکند، امکان ارســال کالا و جنس 
نخواهد داشت و محدود می                                                                                                                شــود. بنابراین شرایط ایجاب می                                                                                                                کند که ارز را 
منتقــل و در بازار تبدیل کند. باید اجازه دهیم راه این انتقال را خودش پیدا 
کند. وقتی راه ها                                 در آن ســوی مرزها را به شدت بسته می                                                                                                                بینیم، در این سو 
راه هــا                                 را باز کنیم تا صادرکننده راه انتقال را پیدا کند. اگر این کار را نکنیم، 
عملا صادرکننده بی انگیزه می                                                                                                                شود. در این شرایط احساس وظیفه صادرکننده 
کم می                                                                                                                شود و سودآوری در مجموعه کارش را با این مشکلات دنبال نمی کند 
و همه اینها                                 باعث می                                                                                                                شــود که صادرات کاهش پیدا کند. الان به شدت نیاز 
است که صادرکننده را آزاد بگذاریم تا بتواند به راحتی و با حداقل امکانات فضا 
را برای انتقــال ارز خود باز کند. البته من صددرصد موافقم که باید گزارش 
این انتقال ارز به دولت و نهادهای مربوطه ارائه شود. باید فضا شفاف باشد. در 

شفافیت آن ذره ای شک نیست. اما راهش را باید خود صادرکننده پیدا کند.

نکته هایی که باید بدانید

در ممنوعیت واردات برخی کالا عجله شد و هم در بازار و هم بین مردم، مشکلاتی را به 	]
وجود آورد.

سیاست گذار برای صادرکنندگان به نوعی تحریم داخلی اعمال می                                                                                                                کند.	]
صادرکننده بلاتکلیف است و نمی داند که ارز صادراتی را کجا می                                                                                                                تواند استفاده و تبدیل کند.	]
وقتی راه ها                                 در آن سوی مرزها را برای نقل و انتقال ارز به شدت بسته می                                                                                                                بینیم، در این سو 	]

باید راه ها                                 را باز کنیم. 
بخش خصوصی همیشه در حاشیه بوده و تصمیمات دولت و حاکمیت تاثیر جدی روی این 	]

بخش گذاشته است.
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بخش خصوصی هم مانند همان ملت همیشه در صحنه هستند که تنها در شرایط خاص به یاد آنان می      افتیم، از آنان استمداد می      کنیم و می      خواهیم ریاضت 
بکشند و خود را با شرایط تطبیق دهند تا انسجام ملی داشته باشند. به نظر می      رسد که رئیس  جمهور محترم هم تنها در شرایط خاصی به صورت واقعی به یاد 
بخش خصوصی می      افتند.

در بحث حکمرانی خوب، مفهومــی به نام گفت وگو وجود 
دارد، یعنی بر اساس حکمرانی خوب دولت ها همیشه قایل به 
مشورت و گفت وگو هستند. زمانی این مفهوم اتفاق می      افتد 
که حاکمیت اصل به رسمیت شناختن منافع و حق اظهارنظر 
را پذیرفته باشد و صدای مردم یا بخش خصوصی به رسمیت 
شناخته شود. یعنی باید ابتدا این باور و اعتقاد وجود داشته 
باشد تا این گفت وگو شــکل بگیرد. حال آنکه شاهدیم، به 
صورت تاریخی در کشــور ما، این اتفاق نیفتاده و دولت ها و 
حکومت ها نه چندان توجهی به صدای مردم داشــتند و نه 
قاعدتا به بخش خصوصی به عنوان بخشی از مردم در حوزه 
اقتصاد توجه نشــان دادند. روند تاریخی نشــان می      دهد دولت ها در ایران معمولا به مشورت و 
گفت وگو و شنیدن صدای بخش خصوصی تمایلی نشان نداده اند. از نظر قانونی، از سال 90، بعد از 
ابلاغ سیاست های اصل 44 و متعاقب آن بعد از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 
بستر قانونی این گفت وگو فراهم شد و تکلیف قانونی برای دولت و دستگاه های دولتی به وجود 
آمد که بر اساس ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید در مسائل حوزه کسب و 
کار و اقتصاد حتما نظر تشکل ها و بخش خصوصی اخذ شود. قانون تغییرات ناگهانی در رویه های 
اقتصادی را منع کرده و به صراحت گفته است که حتما تصمیمات در زمان مناسب و پیش از 
ابــلاغ و تایید آن، به اطلاع بخش خصوصی برســد. در ابتدای دولت یازدهم و با قولی که آقای 
روحانی به بخش خصوصی داد، به نظر می      رسید که دولت تدبیر و امید می      خواهد این رویه را در 
پیش بگیرد و گفت وگو با بخش خصوصی را باور دارد. این طور به نظر می      رسید که دولت دوازدهم 
می      خواهد بخش خصوصی را طرف مشورت قرار دهد. علی رغم اینکه در سخنرانی ها و نشست ها 
روی این مسئله تاکید کردند، اما واقعیت این است که در عمل و در بزنگاه ها و موضوعات حساس و 
تاثیرگذار، نه مشورتی با بخش خصوصی شده و نه نظر این بخش اخذ و در تصمیمات اثر داده شده 
است. این طور نمایان است که همان مسئله تاریخی، هنوز در دولت ها از جمله دولت اخیر وجود 
دارد ولذا گفت وگوی حاکمیت با بخش خصوصی هنوز حاصل نشده است. دلیل این امر این است 
که متاسفانه در حاکمیت ما، تصمیم گیران خودشان را عقل کل، مرشد و معلم می      دانند و فکر 
می      کنند که آنچه خودشان تصمیم می      گیرند، به خیر و صلاح همه ملت، به ویژه بخش خصوصی 

است. بنابراین چندان به دنبال مشورت با مردم و بخش خصوصی نیستند. 
در هفته ای که گذشت با ابلاغ مصوبه دولت، ورود برخی از اقلام به کشور ممنوع اعلام شد. 
چنانچه از نظر قانونی این تصمیم مورد بررسی قرار گیرد، در قانون به صراحت آمده که هرگونه 
اعمال محدودیت و ممنوعیت واردات به جز از طریق تعرفه ها غیرقانونی است و برای حمایت از 
تولید داخل یا کنترل بازار دولت می      تواند از طریق بالا و پایین کردن تعرفه ها ابزار کنترلی خود را 
اعمال کند و روش های دیگر نیز نهی شده است. اگر بخواهیم منطقی به مسئله نگاه کنیم، تجربه 
دنیا نشان داده است که ممنوعیت های این گونه در روابط دوجانبه و چندجانبه، تاثیر منفی داشته 
است. مگر اینکه مسئله امنیت ملی یا سلامت عمومی مطرح باشد. این موضوع بر روابط بین الملل 
کشــور نیز تاثیر می      گذارد. تصور کنید که بخش عمده ای از درآمد دولت از طیف گسترده ای از 
محصولات و خدمات تامین می      شــود و تمام کشورهایی که با ما در ارتباط هستند، می      خواهند 
برای کالای ما ممنوعیت ایجاد کنند. این خود نوعی تحریم است. به نظر می      رسد که ممنوعیت 
واردات به ویژه در طیف گسترده ای که اعلام شده، نوعی خودتحریمی است. اگر بخواهیم از منطق 
بازار هم این تصمیم را بررسی کنیم، درمی      یابیم که این گونه محدودیت های ناگهانی به جز تحمیل 
شــوک به بازار و تاثیر منفی روی عرضه و تقاضا، تاثیر دیگری نخواهد گذاشت. از طرفی، با این 
تصمیم، نوعی رانت برای کسانی ایجاد می      شود که در گذشته واردات گسترده این محصولات را 

انجام داده اند. کســانی که ممکن است به اطلاعات محرمانه در خصوص ایجاد این ممنوعیت ها 
دسترسی داشته اند یا این کالاها را احتکار کرده باشند. همچنین، در شرایطی که امکان تامین و 

عرضه کافی محصولات نباشد، اعمال این محدودیت ها غیرمنطقی است. 
منطق حکم می      کند، در شرایطی که دولت می      خواهد ممنوعیتی ایجاد کند و تصمیم بزرگی 
بگیرد، پیوســت عواقب سنجی برای آن تهیه شود. یعنی پیش از اعلام ممنوعیت، اثرات آن در 
بازار و زنجیره مرتبط با محصول بررســی شود. اما روال تاکنون بر این بوده که بررسی عمیق و 
کارشناسی در خصوص تصمیمات این چنینی صورت نمی گیرد. بخش خصوصی نیز به صورت 
گسترده و ویژه مورد مشورت قرار نمی گیرد. منظور این نیست که اگر واردات محصولی ممنوع 
شد به ذی نفع و یا تشکل واردکننده آن کالا خبر بدهند. بله این گفته از این جهت است که باید 
به صورت جامع تر، اثرات محدودیت ها را در زنجیره های جانبی و صنایع پایین دستی و بالادستی 
در نظر گرفت. این همان چیزی اســت که تا به امروز انجام نشــده است. بنابراین می      بینیم که 
تصمیمات در کشور به صورت آزمون و خطا است و در طول زمان تغییر می      کند و این ما هستیم 

که در دور تسلسل می      افتیم. 
به خاطر دارم که آقای رئیس جمهور در دوره اول انتخابات ریاســت جمهوری در ســال 92، 
کتابچه آبی رنگ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در تبلیغات تلویزیونی خود بالا گرفتند 
و یکی از نقدهایی که به دولت قبل از خود وارد کردند این بود که این قانون که کف خواسته های 
بخش خصوصی اســت، اجرا نشده و به آن توجه نشده است و یکی از برنامه های دولت خود را 
اجرای کامل آن معرفی کردند. با بررسی کارنامه دولت بعد از پنج سال ریاست جمهوری ایشان و 
گزارش نظارتی مجلس، درمی      یابیم، حتی 50 درصد این قانون اجرا نشده و خود مصداق بارزی از 
عملکرد اقتصادی دولت است. ایشان در پنج سال گذشته چند دیدار با بخش خصوصی داشتند و 
در اتاق با آنان گفت وگو کردند تا نظراتشان را بگیرند و از ظرفیت های آنان استفاده کنند؟ عبارتی 
را اخیرا آقای جلالپور به کار برده بودند با این مفهوم که نگاه دولت به بخش خصوصی مانند چرخ 
پنجم خودرو است که تنها در صندوق عقب نگه می      دارند. در مقام مقایسه، بخش خصوصی هم 
مانند همان ملت همیشه در صحنه هستند که تنها در شرایط خاص به یاد آنان می      افتیم، از آنان 
استمداد می      کنیم و می      خواهیم ریاضت بکشند و خود را با شرایط تطبیق دهند تا انسجام ملی 
داشته باشند. به نظر می      رسد که رئیس جمهور محترم هم تنها در شرایط خاصی به صورت واقعی 
به یاد بخش خصوصی می      افتند. به نظرم اگر دولت می      خواهد نوع تعامل و همکاری خود را با بخش 
خصوصی به معنای واقعی نشان دهد باید اقدامات شفاف تر، عملی تر و عینی تری انجام دهد که از 

مرحله تعارف فاصله داشته باشد. 

تعارف نداریم
مادائمادرحالخودتحریمیهستیم

حسین سلاح ورزی
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران

نکته هایی که باید بدانید

بر اساس حکمرانی خوب دولت ها همیشه قایل به مشورت و گفت وگو 	]
هستند.

دولت ها در ایران معمولا به مشورت با صدای بخش خصوصی تمایلی 	]
نشان نداده اند.

در شرایطی که دولت می      خواهد ممنوعیتی ایجاد کند، باید پیوست 	]
عواقب سنجی برای آن تهیه شود.

ممنوعیت واردات به ویژه در طیف گسترده ای که اعلام شده، نوعی 	]
خودتحریمی است.

در حاکمیت ما، تصمیم گیران خودشان را عقل کل، مرشد و معلم می      دانند.	]
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روایت

تصمیم گیری پشــت درهای بســته بدون توجه به نظر 
بخش خصوصی روایت تلخی اســت کــه از اواخر دولت 
یازدهم شدت گرفت و دولت دوازدهم به صورت عادی و 
دور از بخشنامه های نمادین، عدم توجه به فعالان بخش 
خصوصــی را در برنامه کاری خود قــرار داده؛ روایتی که 
ممنوعیت های ناگهانی در برخی بخش های اقتصادی را به 
همراه داشته است. هرچند اقتصاد کشور به دلیل تلاطمات 
سیاسی ایران با جهان در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و 
به همین دلیل دولت تصمیم گرفته که با رویکرد دستوری 
بر این تلاطمات فائق شــود، اما تجربه نشان داده است، 
ممنوعیت هایی از این دست و رفتارهای دستوری در اقتصاد نمی تواند به بهتر شدن شرایط 

اقتصادی کشور کمک کند.
اعلام دستوری ممنوعیت واردات بیش از 1300 نوع کالا به کشور یکی از همین تصمیمات 
یک شبه است که بدون اخذ نظر بخش خصوصی صورت گرفته است. در حالی ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی اعلام کرده با هدف صرفه جویی ارزی، واردات کالاهای غیرضروری و دارای 
مشابه داخلی به کشور ممنوع است که فعالان اقتصادی در دو ماه گذشته طی جلسات متعدد 

در حال یافتن راه حل های متناسب برای نرخ ارز و شرایط کنونی اقتصاد کشور بودند.
از سوی دیگر در شرایطی دولت معتقد است که ممنوعیت واردات این تعداد کالا به کشور 
موجب صرفه جویی ارزی می شــود که این اقلام در سال گذشته تنها 7 درصد از کل کالای 
وارداتی به کشور را تشکیل داده اند، این موضوع نشان دهنده آن است که صرفه جویی ارزی 
دولت به صورت کارشناسی صورت نگرفته است و این موضوع یک دلیل بیشتر ندارد و آن 
بی توجهی به نظر بخش خصوصی در تصمیم گیری های مدیریتی کشور است. بر این اساس 
این پرسش مطرح می شود که در تصمیمات کلان کشوری که تبعات بسیاری برای اقتصاد 
کشور و مصرف کنندگان دارد آیا کسانی که اطلاعات و تجربه بیشتری دارند باید حضور داشته 
باشــند یا تصمیم گیرانی که تنها جوانب سیاسی مسائل را مدنظر دارند و سیاست را دروازه 
اقتصاد می دانند؟ سوال مهم تر اینکه افرادی که کیفیت اطلاعات بهتری دارند باید در چنین 
تصمیمات مهمی دخالت داشته باشند یا اینکه فرمول های سیاسی و دور از واقعیات داده های 

اقتصادی تعیین کننده محاسبات اقتصادی هستند؟
در شرایطی دولت تصمیم گیری هایی از این دست، مستقل از کنشگران اقتصادی صورت 
می دهد که دولت ها وظیفه اصلی خود را که همان سیاســت گذاری بر مبنای علم و منطق 
است، در دهه های اخیر مورد غفلت قرار داده اند، این غفلت ناشی از میل برخی افراد به تداوم 
یافتن موقعیت هایی اســت که در آن قرار دارند. آنها برای سرپوش گذاشتن بر سیاست های 
غلط، چاره ای جز مداخله و تحمیل نظرات خود نمی بینند و همین موضوع است که موجب 
می شــود آیین نامه و دستورالعمل های متعدد دولتی در شرایط کنونی اقتصاد کشور نتواند 
اثربخش باشد. حال آنکه اگر آداب سیاست گذاری منطقی و اصولی از ابتدا رعایت شود نه تنها 

اقتصاد کشور با مشکل مواجه نمی شود بلکه بازار نیز دستخوش تنش های متعدد نمی شود.
دولت یک روز برای حمایت از کالای داخلی در مقابل کالای خارجی، دیوار تعرفه را بالا 
می برد و روز دیگر به منظور صرفه جویی ارزی ممنوعیت ورود کالا را رقم می زند، در حالی که 
هیچ کدام از این تصمیمات نتوانسته موفقیتی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. حال 
آنکه دولتمردان به منظور مبارزه با قاچاق مقررات سختگیرانه ای نیز وضع کرده اند با وجود این 
نیز فرایندها آن گونه که مدنظر سیاستمداران است پیش نمی رود و همچنان شاهد افزایش 

قاچاق کالا به کشور هستیم.

شاید به عنوان مثالی زنده و بارز بهتر است تصمیم یکسان سازی نرخ ارز بر مبنای 42000 
ریال در فروردین ماه ســال جاری را نام ببریــم. اگرچه فعالان بخش خصوصی با تجربیات 
مکتسبه و درک کنش و واکنش های بازار به خوبی عدم قابلیت اجرای آن و ضرورت تشکیل 
بازار ارز موازی را از همان ابتدا اعلام کردند و با ترشــرویی و عصبانیت دولت و اتهام به عدم 
درک کافی روبه رو شدند، اما اکنون بعد از گذشت دو ماه از اتخاذ این تصمیم اشتباه و بروز 
خسارات فراوان در منابع ارزی کشور و بروز رانت ها و فسادهای مرتبط با این تصمیم، شاهد 
دســت برداشتن دولت از لجبازی و کنار گذاشتن حس برخورداری از عقل خدادادی ویژه و 
اجرای تصمیم صحیح اقتصادی برای تشــکیل بازار موازی هستیم. خاطرنشان می کنم که 
متاسفانه بخشی از ثمره خسارت ارزی وارده به منابع کشور و التهابات بازار امروز در سفره ملت 
و عرصه فعالان بخش خصوصی ای نمایان شده است که از ابتدا در بروز این نتایج بی تقصیر 

بوده اند.
اقتصــاد ایران از فقدان تصمیم گیری های منطقی، تجربی و علمی رنج می برد از این رو 
مجموعه سیاســت هایی که در اقتصاد ما تدوین شده است به خصوص در سال های اخیر، 
مجموعه ای از تصمیم های شخصی و بدون پشتوانه کارشناسی است که بیشتر این سیاست ها 
نیز محصول تصیمات افرادی با دانش علمی بسیار اندک بوده که اقتصاد کشور را دچار نوعی 
هرج و مرج کرده است. این هرج و مرج نیز منجر به عدم قطعیت هایی شده که متأسفانه در 
وضعیت اقتصاد کشور به وضوح دیده می شود. این همه در حالی است که شرط لازم برای آغاز 
فعالیت های اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی، برخورداری از حداقل هایی از نظر ثبات 
و آرامش خصوصا در حوزه تصمیمات ملی است؛ آرامش و ثباتی که برقراری آن قطعا با ابلاغ 
چندین آیین نامه و دستورالعمل مختلف و متناقض میسر نخواهد بود. این قبیل تصمیمات 
از منظر یک کنشــگر اقتصادی داخلی و خارجی، عدم قطعیت در سیاست ها و رویکردهای 

اقتصادی تلقی می شود و به هیچ وجه مایه دلخوشی نیست.
همه این موارد به این دلیل است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان متخصصان 
واقعی بازار، در فرایندهای تصمیم سازی ، مشارکت داده نمی شوند و حتی به نظرات آنان نیز 
توجهی نمی شود. تشکل ها و انجمن های تخصصی به هیچ عنوان حضور تعیین کننده ای در 
تصمیم گیری ها ندارند. این در حالی است که از منظر اقتصادی آنچه به عنوان تصمیم اتخاذ 
می شود باید محصول کنش و واکنش و تاثیر و تاثراتی باشد که در لایه های مختلف جامعه رخ 
می دهد. در حالی دولت معتقد است که سیاست ممنوعیت واردات برای کالاهای غیرضروری 
یک بخــش جامعه را هدف قرار می دهد که این چنین نیســت. در واقع تصمیماتی از این 
جنس به جز مصرف کنندگان، موجب بروز چالش در تداوم فعالیت فعالان اقتصادی و مشاغل 
ایجادشــده از سوی آنها می شود. موضوع مهم دیگر اینکه دولت باید مظهر اراده عمومی در 
جامعه به نفع تمامی گروه های اجتماعی باشد. این را که تصور دولتمردان این است که واردات 
بخشی از کالاها به کشور غیرضروری است باید براساس شناختمان از فضای جامعه صورت 
دهیم و این مهم صورت نمی گیرد مگر اینکه شناخت درستی از بازار، مصرف کنندگان کالاها، 
شرایط ورود کالا و علی الخصوص ارتباطات واقعی بین المللی منتجه از تحریم های برجامی 

ناشی از رفتار قلدرمآبانه امریکا داشته باشیم.
در صورتی که بخش خصوصی امکان حضور و نقش آفرینی در تصمیمات مهم را دارا باشد 
و بتواند اولویت ها و دغدغه های خود را در تصمیمات دولتی لحاظ کند قطعا موفقیت دولت 
در اجرای برنامه هایش از جمله صرفه جویی ارزی بهتر پیش خواهد رفت. از این زاویه به نظر 
می رسد مشکل اصلی اقتصاد ایران را باید جایی فراتر و دورتر از حوزه اقتصاد جست وجو کرد؛ 
مشکل اصلی اقتصاد ایران در فرایند و شیوه تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان است که 

همه بخش ها را با چالش جدی مواجه کرده است. 

بازی دولت با بخش خصوصی
ممنوعیتوارداتبیشاز1300نوعکالابدونمشورتبافعالاناقتصادیبود

فرهاد احتشام زاد
رئیس فدراسیون واردات
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راهبرد

امروز آنچه فعالان 
اقتصادی به 

صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم 

پشت هر تریبونی 
مطالبه می کنند، 

با مفاهیمی 
چون آزادسازی 

اقتصادی، 
مقررات زدایی، 
مبارزه با فساد، 
خروج دولت از 
تصدی گری و 
مواردی از این 

دست سر و کار دارد

بمانجان ندیمی
دبیر بخش راهبرد

مطالبات فعالان اقتصادی چیست؟
گذری بر گفتمان بخش خصوصی

گفتمان بخش خصوصی چیست؟ آیا بخش خصوصی اصولا نیاز 
به گفتمان واحد دارد؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که نمی توان 
از بخش خصوصی انتظار داشــت که گفتمان واحدی داشته باشد. 
چراکه در این بخش، نه تنها فعالیت های مختلفی انجام می شود که 
لزوما منافع مشترکی ندارند. بلکه اغلب دارای تضاد نیز هستند. همین 
تضاد منافع اســت که مانع ایجاد گفتمان واحد می شود. دراین باره 
اتاق های بازرگانــی در ایجاد تفاهم و توازن بین ذی نفعان مختلف، 
یکی از مهم ترین نقش های خود را ایفا می کنند. از این رو مسئولیت 
ســنگینی بر عهده دارند. کارشناسان نیز بر این باورند که چنانچه 
تضاد منافع در بخش خصوصی ناشی از سیاست گذاری های اشتباه 
و رانتی دولت ها باشد، می تواند نگران کننده باشد. به این معنی که 
سیاســت های اشتباه، منافع گروهی را به دنبال داشته باشد و گروه 
دیگر نتواند به واســطه همین سیاست، میدان داری کند. البته این 
تضاد منافع نیز نافی توانایی بخش خصوصی نیست. اتفاقا هرگاه به 
بخش خصوصی اعتماد شده و این بخش توانسته در عرصه های مهم 
اقتصادی وارد شود، نمایشی از توانمندی های خود را به رخ دولتی ها 
کشانده است. در حال حاضر نیز در بخش هایی که هنوز دولتی ها وارد 
آن نشده اند، خصوصی ها توانسته اند کارنامه درخشانی از خود بر جای 
بگذارند. اما مشکل از آنجا شروع می شود که بعد از اجرایی شدن اصل 
44 قانون اساسی ، شــرکت هایی وارد عرصه اقتصاد شده اند که نه 
متعلق به دولت و نه خصوصی هستند. اینها شرکت های شبه دولتی 
یا به عبارتی دیگر خصولتی هســتند که این روزها راه رقابت را بر 
بخش خصوصی بسته اند. گفتمان واحد بخش خصوصی طی سال ها، 
خصوصی سازی بود. اما نه به این شیوه؛ فریادهای آنها هم به جایی 
نرسیده است. از این رو خصوصی سازی دیگر در گفتمان واحد بخش 
خصوصی جایی ندارد. شاید این سوال متبادر به ذهن باشد که بخش 
خصوصی با توجه به تضاد منافعی که دارد، بهتر است در خصوص 
چه مواردی اتفاق نظر داشته باشد؟ صدای واحدی که از سوی بخش 
خصوصی به گوش می رســد، باید چه محتوایی داشته باشد؟ امروز 
آنچه فعالان اقتصادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پشت هر 
تریبونی مطالبه می کنند، با مفاهیمی چون آزادســازی اقتصادی، 
مقررات زدایی، مبارزه با فساد، خروج دولت از تصدی گری و مواردی از 
این دست سر و کار دارد. مفاهیمی کلان که هیچ فعال اقتصادی ای 
نمی تواند آن را برای رسیدن به اقتصادی سالم، مطالبه نکند. شاید 
رســیدن به این خواسته ها به زودی میسر نباشد، اما مطالبات آنها 
می تواند آغاز یک عزم جدی برای رسیدن به نقطه مطلوب باشد. از 
ســوی دیگر بخش خصوصی نیز باید آمادگی آن را داشته باشد که 
پشت این مطالبات محکم بایستد و خود را نیز برای حرکت در این 

مسیر آماده کند. 

اختاپوس های 
اقتصاد ایران

گفتمان بخش خصوصی
خصوصی سازی                نیست

پیش از بحث در خصوص گفتمان بخش 
خصوصی، باید تعریف واضح و روشنی از 
آن ارائه و چارچوب های آن معین شود. اگر 
گفتمان به منزله خواسته عمومی فعالان 
اقتصادی، اجتماعــی و ... در نظر گرفته 
شــود، ضرورت یــادآوری اینکه در هیچ 
صنف و حوزه ای یک خواسته واحد وجود 
ندارد، ضروری است. زیرا طبیعتا هر صنف 
در درون خــود، از نوعــی تنوع برخوردار 
است. به طور مشخص در ارتباط با بخش 
خصوصی، از یک کاسب جزء تا واردکننده بزرگ، از یک تولیدکننده کوچک تا 
یــک کارخانه دار، از یک گلخانه دار هزار متری تا یک باغدار و کشــاورز چند ده 
هکتاری، از یک معدنکار با کارگرانی که حتی با دست کار می کنند تا واحدهای 
معدنی دارای صدها دستگاه و ماشین آلات استخراج معدن، همگی زیر چتر بخش 
خصوصی نام گذاری می شــوند و طبیعتا جنس خواسته های آنها نیز با یکدیگر 
یکسان نیست. در عین حال شــاید بتوان وجوه مشترکی را با مقداری اغماض 
و چشم پوشــی برای بخش خصوصی در نظر گرفت. می توان به طور مشــخص 
از آزادســازی، مقررات زدایی، مبارزه با فساد، خروج دولت از تصدیگری و امثال 

آنها نام برد.
برخی افراد گفتمان بخش خصوصی را خصوصی ســازی                می دانند. در حالی 
که در حال حاضر خصوصی ســازی             خواسته مقدم و اولویت دار بخش خصوصی 
نیست. بخش خصوصی که به ادبیات این حوزه آشنایی دارد، بر این باور است که 
اولویت اقتصاد ما، آزادسازی است و آنچه که با عنوان خصوصی سازی                 در کشور 
اتفاق افتاد، اقتصاد کشور را از شرایط بد به شرایط بدتر کشاند. زیرا، ابتدا آزادسازی 
انجام نشد و واگذاری واحدها به معنای خصوصی سازی                نبود. واگذاری بدون برنامه 
انجام گرفت و در آن رانت و فساد ایجاد شد و در نهایت منجر به بزرگ تر شدن 
بخش عمومی غیردولتی و بخش دولتی شــد. از این رو به اعتقاد نگارنده، امروز 
خصوصی سازی  نمی تواند محرو خواسته ها و گفتمان بخش خصوصی قرار گیرد. 
زیرا این یک برنامه شکست خورده در اقتصاد ایران است. برنامه ای است که علیه 
بخــش خصوصی و اقتصاد ایران کارکرد دارد. درون آن کانون های قدرتی ایجاد 

شده که اختاپوس اقتصاد ایران شده اند.
هرچند شاید خواسته های بخش خصوصی در درون به ظاهر با یکدیگر یکسان 
نباشد اما این ناهماهنگی در این بخش نمی تواند به منزله ناتوانی بخش خصوصی 
باشد. هرچند بخش خصوصی، به صورت آنی و کوتاه مدت، توانایی جایگزینی با 
دولــت در پروژه های عظیم را ندارد، اما می تواند به تدریج این کار را انجام دهد. 
به عبارتی دیگر توانمندی بخش خصوصی می تواند با گذشت زمان خود را نشان 
دهد. چه در پروژه های بزرگ و چه در بخش های مولد بزرگ.  بخش خصوصی 

پدرام سلطانی 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران
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بخش خصوصی حوزه وسیعی از مشاغل و فعالان اقتصادی با منافع گوناگون و حتی در مواردی متضاد را در بر می گیرد. برای مدیریت تضاد منافع باید 
ساز و کار وجود داشته باشد که اتفاقا در این دوره از اتاق، یکی از موضوعاتی که برای نخستین بار وارد گفتمان داخلی اتاق بازرگانی شد و در برنامه 
چهارساله آن قرار گرفت، ایجاد ساز و کارهای مدیریت تضاد منافع در بخش خصوصی بود که می توان برای آن نهادسازی کرد.

هرچند شاید 
خواسته های بخش 
خصوصی در درون 
به ظاهر با یکدیگر 
یکسان نباشد اما 

این ناهماهنگی در 
این بخش نمی تواند 

به منزله ناتوانی 
بخش خصوصی 

باشد. هرچند 
بخش خصوصی، 
به صورت آنی و 

کوتاه مدت، توانایی 
جایگزینی با دولت 

در پروژه های 
عظیم را ندارد، اما 
می تواند به تدریج 

این کار را انجام 
دهد

در ایران مصداق فردی است که تا مدت ها تنها فرصت شنا کردن در یک حوض 
را داشته و یکباره بخواهد در  اقیانوس های بزرگ شنا کند. مسلما این امر شدنی 
نیست. باید مرحله به مرحله فرد را برای حضور در عرصه های عظیم آماده کرد. 
بخش خصوصی ایران نیز این شرایط را دارد و توانمند شدن آن نیازمند زمان و 
نقشه راه است. وقتی از خروج دولت از تصدی گری صحبت به میان می آید، به این 
معنی نیست که دولت یک شبه این کار را انجام دهد. نگاه خیالی به موضوع نداریم. 
دولت نمی تواند یک شبه خود را از هر نوع تصدی گری خلع کند و متناظر با آن 
بخش خصوصی همه آنها را به عهده بگیرد و با کیفیت مطلوب تری انجام دهد. اما 
طبیعتا برای نیل به این هدف باید تعریف، نقشه راه، گام بندی و زمان بندی وجود 
داشته باشد و دولت این کار را به آرامی انجام دهد. اکنون وضعیت بی سر و سامانی 
حاکم است. دولت، در ظاهر در جایی از تصدی گری خارج می شود و در جاهای 
دیگری وارد تصدی گری می شــود یا آنجا را که خارج می شود به مجموعه هایی 
واگذار می کند که به نوعی وابسته به خودش هستند و  تنها یک طبقه واسط در 

این تصدی گری ایجاد خواهد شد و پیچیدگی را بیشتر می کند. 
اما بخش خصوصی چاره ای غیر از ورود به گود ندارد. اقتصاد کشــور هم 
چاره ای غیر از این ندارد. تحویل کارها به بخش خصوصی یک گزینه نیست. 
این یک اجبار برای کشور است. پس باید این شرایط ایجاد شود. در ابتدا باید 
تصدی گری تعریف و انواع آن در دولت و حاکمیت احصا شود. البته باید با اراده 
و قاطعیت در این راه گام نهاد. تمام مســئولان دولتی که از خصوصی سازی                
صحبت می کنند، در عمل به آن متعهد و وفادار نیســتند. حتی یک استثنا 
را نمی توان برای این موضوع نام برد. حتی یک فرد نیز در پانزده ســالی که 
در اتاق بازرگانی فعالیت داشــتم و نماینده بخش خصوصــی بودم، در اجرا 
هم عقیده با بخش خصوصی نبوده است. در سال های گذشته مسئولانی که در 
رأس قدرت نبودند، ابراز عقیده و اظهار موافقت می کردند. زمانی که به قدت 
بازمی گشتند، همان رفتار پیشینیان را ادامه می دادند. باور خصوصی سازی                و 
واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی در کشور وجود ندارد و در حد 
شــعاری است که در حال لوث شدن است. وقتی پشت شعار انحراف و رفتار 

متضاد باشد، مانند زنگی گوش خراش انسان را آزار می دهد. 
همان طور که بیان شــد، بخش خصوصی حوزه وسیعی از مشاغل و فعالان 
اقتصــادی با منافع گوناگون و حتی در مواردی متضــاد را در بر می گیرد. برای 
مدیریت تضاد منافع باید ســاز و کار وجود داشته باشد که اتفاقا در این دوره از 
اتاق، یکی از موضوعاتی که برای نخستین بار وارد گفتمان داخلی اتاق بازرگانی 
شد و در برنامه چهارساله آن قرار گرفت، ایجاد ساز و کارهای مدیریت تضاد منافع 
در بخش خصوصی بود که می توان برای آن نهادسازی کرد. می توان فدراسیونی 
از تشــکل های اتاق بازرگانی ایجاد کرد که اعضای آن بر ســر مواردی که تضاد 
منافع دارند با هم گفت وگو و توافق کنند. برای مثال میان تولیدکنندگان سنگ 
آهن و تولیدکننده فولاد همواره تضاد منافع وجود دارد. راهکار این است که این 
فعالان اقتصادی بین خود نهادی ایجاد کنند و با هم به تفاهم برســند و نقطه 
میانی را انتخاب کنند. طبیعی است، جایی که تضاد منافع وجود دارد، هیچ گاه 
دو طرف صددرصد راضی نمی شــوند. بنابراین باید به یک نقطه مرضی الطرفین 
برسند. اتاق، جای تشکیل این نهادها است و در کنار این نهادها می توان چارچوب، 
دستورالعمل و قواعدی را تعریف کرد که جایی که تضاد وجود دارد، ابتدا نقطه 
بهینه شناسایی شود و بعد آن را هدف قرار دهیم. شناختن نقطه بهینه یعنی، 
بدانیم در چه موقعیتی بایستیم که منافع ملی بهینه شود و بیشترین میزان ارزش 
افزوده، اشتغال، صیانت از منابع، صیانت از محیط زیست و رشد اقتصادی کشور 
را به همراه داشته باشد. اینها از پیچیدگی هایی برخوردار است که نیاز به کار و 
مطالعه دارد و ما در کشور، تجربه آن را نداریم. در این دوره هم به این روی آوردیم 
که در کنار موارد گفته شده، استراتژی توسعه اقتصادی کشور را با بهره گیری از 
موسسات مشاوره بین المللی تراز اول مطالعه کنیم و نهایتا به رشته تحریر درآوریم. 

اما صراحتا بگویم که موفق نشدیم. زیرا نهادهای حاکمیتی ذی نفع این موضوع، 
ما را برحذر می دارند که از مشاور خارجی استفاده کنیم. بیگانه هراسی که در تفکر 
حاکمیتی ما وجود دارد نمی گذارد ما از تجربه دیگران اســتفاده کنیم. بنابراین، 
کار یک سال و نیمه ای که برای مطالعه و بررسی طی کردیم، عقیم مانده است. 
این جای تاسف دارد. تا زمانی که سندی نداشته باشیم، نمی توانیم نقاط بهینه را 

شناسایی کنیم و به آن سمت حرکت کنیم. 
ازسوی دیگر این روزها باب شده که بخش خصوصی را به دو بخش مولد و 
غیرمولد تقسیم کنند. این اصطلاحی است که شاید در کشور ما خیلی برجسته 
شده است. در کشورهایی که اقتصاد چارچوب سالمی دارد، رانت و بی ثباتی در آنها 
وجود ندارد و حضور دولت در اقتصاد زیاد نیست، حساسیت در بخش خصوصی 
دیده نمی شود. اما در کشور ما بخش خصوصی حساس شده است. زیرا گروهی 
از بخش خصوصی که کارهای تولیدی، بیشتر تولیدات کالا و نه خدمات، انجام 
می دهند، بیشتر در معرض آسیب ناشی از قوانین و مقررات و بی ثباتی اقتصاد و 
محیط نامناسب کسب و کار قرار دارند. اما در مقابل، بخشی از بخش خصوصی که 
فعالیت بازرگانی و خدماتی انجام می دهند، به ویژه بخشی که به صورت قانون گریز 
فعالیت می کنند مانند آن دسته که مالیات نمی دهند، کار زیرپله ای انجام می دهند 
و شــفافیت ندارند و بیشتر تحت عنوان دلال در اقتصاد ما شناخته شده اند، به 
عنوان بخش غیرمولد شناسایی می شوند و این فرصت طلبی در بخش مالیات گریز 
که رویکرد سیالیت در اقتصاد دارد و به سمت امتیاز و رانت می رود، چهره بخش 
خصوصی را مخدوش کرده و این خدشه را به بخش بازرگانی قانونمند و بخشی 
که جزء تفکیک ناپذیر اقتصاد است و سهم زیادی در اشتغال دارد هم، تسری داده 
است. بشخصه معتقدم که هرچقدر اقتصاد بتواند به سمت شفافیت بیشتر و درجه 
بهبود بالاتر محیط کسب و کار پیش برود، این عناوین کمتر به چشم می خورد 
و مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که رانت ایجاد نشود، هرکس باید بر اساس 
خلاقیت و مدیریت خود فعالیت داشته باشد و سود کسب کند. زمانی که شفافیت 
بالا باشــد، دیگر فرار مالیاتی و گرفتن امضای طلایی و پرداخت های فسادآمیز 
محدود می شود و بنابراین فرصت طلبی در اقتصاد کاهش می یابد. لذا، عملا شرایط 
بد اقتصاد کشور و سایر بخش ها که بر اقتصاد تاثیر می گذارد، این مرزبندی ها را 
در بخش خصوصی زیاد و پررنگ کــرده و ناراحتی و بغض را در داخل خانواده 
بخش خصوصی ایجاد کرده اســت. این وضعیت را در ســایر اقشــار کشور هم 
می بینید. در حوزه هنر هم اگر ورود کنید، برخی به نام هنرمندان رانتی و برخی 
مردمی شناخته می شوند. در بخش فرهنگ نیز همین طور. این در حالی است که  
هرچقدر به سمت حکمرانی خوب پیش رویم، یکپارچگی در کشور بیشتر می شود 
و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد و به موازات آن، جناح بندی ها و مرزبندی های 
درون جامعه کاهش پیدا می کند. در مقابل، هرچقدر از استانداردهای حکمرانی 
خوب فاصه بگیریم و به عبارتی وضعیت عمومی کشور خوب نباشد و راهبردها 

به سمت توسعه و رفاه عمومی نباشد، این مسائل بیشتر نمود پیدا می کند. 

نکته هایی که باید بدانید

 در حال حاضر خصوصی سازی                خواسته مقدم و اولویت دار بخش خصوصی نیست.	]
 باور خصوصی سازی                و واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی در کشور وجود ندارد 	]

و در حد شعار است.
در هیچ صنف و حوزه ای یک خواسته واحد وجود ندارد، زیرا طبیعتا هر صنف در درون 	]

خود، از نوعی تنوع برخوردار است.
زمانی که شفافیت بالا باشد، فرار مالیاتی و گرفتن امضای طلایی و پرداخت های فسادآمیز 	]

محدود می شود.
 گروهی از بخش خصوصی که کارهای تولیدی انجام می دهند، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.	]
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راهبرد

درسالهایگذشــتهبخشخصوصینقشپررنگتریدراقتصادکشور �
داشــتهاست.آیادراینبرههزمانی،اینبخشتوانستهگفتمانواحدیداشته

باشد؟
این گفته که بخش خصوصی در این سال ها تقویت شده، درست است. اما رسیدن 
بخش خصوصی به گفتمان واحد در تمام موارد، ممکن است انتظار نادرستی باشد. 
اینکه انتظار داشته باشید بخش خصوصی حرف و مطالبه واحدی داشته باشد، درست 
نیست. کســب و کارهای مختلف منافع متفاوتی دارند. برای مثال، امروزه تعارض 
تاکســی ران ها با اسنپ و تپسی را شاهد هستیم. به نوعی هردو بخش خصوصی اند 
ولی دچار تعارض منافع هستند. لزوما هم نیاز نیست که در این حوزه حرف یکسانی 
بشنویم. فرض کنید اگر معادن سنگ آهن و شرکت های فولاد خصوصی شوند، منافع 
متعارض با هم دارند. بنابراین دو نکته را در این باب می توان متذکر شــد. اول اینکه 
لازم نیست انتظار داشته باشیم همه بخش خصوصی در تمام موضوعات حرف واحدی 
بزنند. دوم اینکه آنجایی این تعارض نگران کننده می شود که عدم توافق و تفاهم بخش 
خصوصی، ناشی از اشتباه در سیاست گذاری و ایجاد رانت باشد. در اینجاست که باید 
نگران باشیم. اگر سیاستی اتخاذ می کنیم که منجر به رانت می شود، سیاست غلطی 
است و بخش خصوصی به این دلیل دچار تعارض منافع می شود. برای مثال، در بحث 
سیاســت گذاری ارزی، وقتی می خواهیم از تعیین قیمت ارز توسط بازار جلوگیری 
کنیم و عملا به ســمت راه های دیگری برای تعیین قیمت ارز برویم، صادرکننده و 
وارد کننده، منافع متعارض با هم پیدا می کنند. منافع متعارضی که قاعدتا نباید ایجاد 
می شد، اما به دلیل اشتباه در سیاست گذاری، بروز کرده است. واردکننده علاقه مند 

نکته هایی که باید بدانید

همه افراد وقتی بر مسند می نشینند، می گویند که می خواهیم بخش 	]
خصوصی را توسعه دهیم.

واژه مخرب نمی تواند با رقابت همراه باشد.	]
توسعه دادن رقابت به هیچ عنوان ما را دچار مشکل نمی کند؛ به شرطی 	]

که در فضای شفاف باشد.
باید از تجربه دنیا یاد بگیریم. اما الگوبرداری یک به یک هم صحیح 	]

نیست.
احتمالا در کسب و کارهای نوین اینترنتی بخش خصوصی پیشرو است.	]

گفتمان بخش خصوصی از نگاه دکتر فرشاد فاطمی

خطر سیاست گذاری اشتباه

به پایین بودن قیمت ارز است و صادرکننده تمایل دارد قیمت ارز افزایش پیدا کند. 
دقت کنیم که در یک بازار ارز که با عرضه و تقاضا کار می کند این منافع متعارض 
فرصت بروز ندارند، ولی در شرایطی که نرخ ارز ابزار سیاست گذاری می شود، دو گروه 
با منافع متعارض در جهت منافع خود تلاش بر تاثیر بر سیاست گذار خواهند داشت. 
اینجاست که تعارض منافع و نبود صدای واحد به اقتصاد ضرر می زند. این مشکل از 
جایی به وجود می آید که سیاســت گذاری به خطا می رود و فرصت تعارض منافع را 
به وجود می آوریم. بنابراین در برخی موارد این تعارض مانع از ایجاد صدای واحد در 
بخش خصوصی می شــود. اجازه دهید مثال دیگری بزنم. وقتی برای کسب و کارها 
موانع ورود ایجاد می کنیم و ادارات دولتی و اصناف را مرجعی برای اخذ مجوز معرفی 
می کنیم، کسانی که مجوز را در گذشته گرفتند و کسانی که در صف دریافت مجوز 
هســتند، دچار تعارض منافع می شــوند. در واقع موانع ورود و خروج به عنوان ابزار 
سیاست گذاری معرفی شده است؛ اما در عمل از ایجاد صدای واحد در بخش خصوصی 
جلوگیری شده اســت. ممکن است گروه هایی که در گذشته در یک حوزه فعالیت 
داشتند، به دلیل وجود تشکل های صنفی، صدای بلندتری از علاقه مندان برای ورود 

به آن کسب و کار پیدا کنند. 
بااینگفتهشما،نداشتنگفتمانواحددربخشخصوصیبهرقابتپذیری �

آنهاضربهواردنمیکند؟
مســلما ضربه وارد می کند. در دو مثالی که در پرســش قبل بیان کردم، تاثیر 
در رقابت پذیری بدیهی اســت. رقابت پذیری ما در ســطح بین الملل جایی تعریف 
می شــود که بتوانیم هزینه های تولید را کاهش دهیم. اگر موانع ورود ایجاد شود یا 
سیاست گذاری ارزی غلط اعمال شود، ممکن است مجبور به دخالت در جای دیگری 
چون  تعرفه باشیم و این مسلما ما را دچار مشکل خواهد کرد. ما باید امیدوار باشیم که 
بخش خصوصی، آن قدر بالغ و دوراندیش شود که بخواهد سیاست گذاری غلط اصلاح 
شود و آن را به عنوان مطالبه بیان کند. اما چنین رویکردی نیاز به بلوغ دارد. یعنی 
بخش خصوصی باید بتواند منافع بلندمدت خود را به منافع کوتاه مدت ترجیح دهد. 
باید همه اطمینان حاصل کنند که در اقتصادی که رانت توزیع نمی شود، در بلندمدت 
وضع همه بهتر از حال است و همه کسانی که می خواهند سخت کار و تلاش کنند، 
وضعیت بهتری خواهند داشت. این نیاز به اجماع و تلاش دارد و بخش خصوصی باید 

به این اطمینان برسد که اجماع در این جنبه ها برایش مفید است. 
درحالحاضرقدرترقابتبخشخصوصیدرمقابلبخشدولتیچگونه �

است؟آیااینقدرتبیشترشدهیاکمتر؟
به نظر من این ویژگی در صنایع مختلف، شرایط متفاوتی دارد و یکسان نیست. 

آیاصنایعیهستکهبخشخصوصیدررقابتبادولتدرآنموردپیشرو �
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باشد،سیاستگذاراستکهموجبتعارضمنافعدربخشخصوصیمیشود.البتهایناقتصادداندرعینحالاعتقادداردکهنداشتنگفتمانواحد،میتواندرقابتپذیریاینبخشرا
تحتتاثیرقراردهد.ولیهنوزهمجایامیدواریوجودداردکهخصوصیهابهتدریجبتوانندجایدولتیهارادراقتصادبگیرند.البتهفاطمیمیگویدکههمیشههمرقابتبینبخش

خصوصیودولتی،مخربویکطرفهنیست.آنچهکهمخرباست،استفادهازفرصتهایویژهبرایمحدودکردنرقابتاست.
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باشد؟
 به نظر من هســت. احتمالا در کسب و کارهای نوین اینترنتی بخش خصوصی 

پیشرو باشد. 
شایدبهایندلیلاستکهدولتبهاینکسبوکارهاورودنکردهاست. �

بلــه. به دلیل عــدم ورود دولت، بخش خصوصی در این بخش ها اقبال داشــته 
اســت. باید توجه داشته باشید که وقتی از بخش خصوصی نام می بریم، بخش های 
عمومی غیردولتی را شــامل نمی شود. عملا  در کسب و کارهایی که نیاز به نوآوری 
و چابکی دارد، بخش خصوصی پیشــرو بوده است. اما در برخی از صنایع دیگر که 
نقش بخش های عمومی شبه دولتی زیاد است، حضور، بروز و فعالیت بخش خصوصی 

مشکل است و ممکن است نتواند رقابت کند. 
شمافکرمیکنیدبخشخصوصیتواناییآنراداردکهجایگزیندولتدر �

پروژههایبزرگشود؟
بخش خصوصی می تواند جایگزین دولت شود. اما اینکه این فرآیند چقدر با سرعت 
و به ســادگی انجام شود، جای سوال و تامل دارد. بخش خصوصی به واسطه اینکه 
سابقه ساختار سنتی بازار و مالکیت خصوصی را داشته، با همین روال جا افتاده است. 
در این ســال ها هم تجربه نشان داده که اگر امکان بروز و ظهور داشته باشد، خوب 
کار می کند. اما اینکه ما چه زمان به نقطه مطلوب می رسیم، باید بگویم واقعیت این 
است که نیاز است در دولت همتی وجود داشته باشد که فضای کسب و کار را بهبود 
دهد و از آن سو بخش خصوصی باید بتواند در داخل خود تفاهم ایجاد کند که منافع 

بلندمدت فعالان این بخش را به صورت دسته جمعی پیگیری کند. همچنین باید ساز 
و کاری ایجاد شود که بتوان شرکت های شبه دولتی را به خوبی کنترل کرد. امروزه 
بخشی از مشکل اقتصاد، مراکزی هستند که نه خصوصی اند و نه دولتی. باید بتوانیم 
تکلیف آنها را تا حد زیادی روشن کنیم و این کار مشکل است. این شرکت ها، هرجا 
که شرایط برای بخش خصوصی بهتر باشد، خود را خصوصی می دانند و هرجا دولت 
منافع دارد، می گویند دولتی هستیم. این شرکت ها حاصل خصوصی سازی های اشتباه 
هستند. ما باید بتوانیم این مسئله را حل کنیم. حل این مسئله بخشی از بهبود فضای 
کســب و کار است. این مسئله تنها مشکل کشور ما نیست. همه کشورهایی که از 
یک ساختار متمرکز به سمت خصوصی سازی رفتند، در مقاطعی دچار این مشکلات 
شده اند. ما باید با استفاده از تجربه دنیا و یادگیری از تجربه خودمان این مسائل را حل 

کنیم. بخشی از راه حل مسئله خارج از فضای اقتصاد است.  
امابهنظرمیرسددولتهادرایرانازتجربهکشورهایدیگربهعنوانالگو �

اســتفادهنمیکنند.شایدآنهامطالعهمیکنند،امادرعملمیبینیمکهالگوی
موفقیرادنبالنمیکنند.نظرشمادراینموردچیست؟

باید از تجربه دنیا یاد بگیریم. اما الگوبرداری یک به یک هم صحیح نیست. 
یعنینیازاستاینتجارببومیسازیشود؟ �

بله، ما باید تلاش کنیم از تجربه دنیا بیاموزیم. اما لزوما به این معنا نیست که تمام 
کارهای آنها را تکرار کنیم. برخی از ما متاسفانه نگاهمان صفر و صدی است. یا فکر 
می کنیم نباید به دنیا نگاه کنیم و یا فکر می کنیم هرآنچه که آنان انجام دادند باید 
تکرار کنیم. در حالی که منظور از استفاده از تجربه دیگران، چیزی میانه این دو است. 
ما باید بتوانیم از تجربه های دنیا یاد بگیریم. مهم تر این است که مراوده ما با کارشناسان 

دنیا افزایش پیدا کند. 
امروزهاصطلاحاتبخشخصوصیمولدوبخشخصوصیغیرمولدبسیار �

بهگوشمیرسد.ایندرحالیاستکههردوبخشخصوصیهستند؛امابرخی
معتقدندکهایندوباهمتضادمنافعدارندوازطرفیبخشخصوصیغیرمولدهم
بارمنفیدارد.ایندوبخشچهتفاوتیباهمدارند؟آیاواقعاتضادمنافعدارند؟

من به تقسیم بخش خصوصی به مولد و غیرمولد قایل نیستم. واقعیت این است 
که هرکدام از ما وقتی میزانی ســرمایه و نیروی کار داریم و یا می توانیم نیروی کار 
دیگران را استخدام کنیم، تلاش می کنیم که با امکانات موجود، حداکثر منفعت را 
کسب کنیم. گاهی سیاست گذار فکر می کند بهتر است برخی بخش ها، منابع تولید 
بیشتری جذب و توسعه بیشتری پیدا کند و نام آن را مولد می گذارد و بخش هایی را 
که دوست ندارد رشد کند غیرمولد می نامد. زیرا توسعه در یک بخش ممکن است 
در توسعه سایر بخش ها سرریز داشته باشد. به همین خاطر تصمیم می گیرد بخشی 
که اثر ســرریز دارد، توسعه پیدا کند. اگر ما بخواهیم این کار را انجام دهیم، باید با 
سیاست گذاری به افراد انگیزه دهیم. با موعظه کردن نمی توان این مسئله را حل کرد. 
من نوعی نمی توانم به افراد بگویم ســکه ای را که قیمت آن دو و نیم میلیون تومان 
پیش بینی می شــود یک میلیون و چهارصد می فروشم، اما شما این را نخرید. شما 
باید در اقتصاد گرایش به تولید داشته باشید. وقتی دوره سه ماهه را برای پیش فروش 
سکه اعلام  می کنید، موعظه مردم برای استفاده نکردن از این فرصت غیرمنطقی و 
ناکارآمد اســت و نتیجه بخش نیست. اگر احساس می کنید، رشد یک صنعت برای 
اقتصاد مفیدتر است، باید تلاش کنید که آنجا انگیزه به وجود آورید. این انگیزه ممکن 
است معافیت مالیاتی باشــد یا معافیت تعرفه ای یا هر ابزار اقتصادی دیگری. بعضا 
مشکل ما این است که فرصت ها را در جای اشتباهی ایجاد می کنیم و بعد می گوییم 
که سرمایه به سمت بخش غیرمولد رفت. به نظر من بخشی از این مشکل به دلیل 
ایجاد فرصت های اشتباه توسط سیاست گذار است. حتی ممکن است که فرصت ها به 
دلیل شرایط بهینه ایجاد شوند. اما تلاش می کنیم نگذاریم فرصت ها در جایی ایجاد 
شوند و با سیاست های تعرفه ای آن را توسعه می دهیم. برای مثال تصمیم می گیریم 
که در صنعت های تکِ سرمایه گذاری بیشتری انجام شود. پس برای کسی که بتواند 
در بخش های تکِ صادرات داشــته باشد جایزه صادراتی می گذاریم. البته لازم است 

بخش خصوصی می تواند جایگزین دولت شود. اما اینکه این فرایند چقدر با سرعت و به سادگی انجام شود، جای 
سوال و تامل دارد. بخش خصوصی به واسطه اینکه سابقه ساختار سنتی بازار و مالکیت خصوصی را داشته، با همین 
روال جا افتاده است. در این سال ها هم تجربه نشان داده که اگر امکان بروز و ظهور داشته باشد، خوب کار می کند.
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راهبرد

ضعف در رابطه حاکمیت
درون بخش خصوصی گفتمان واحد وجود دارد

درون بخــش خصوصی گفتمــان واحد وجــود دارد. وقتی 
شــرایط سخت می شود، بخش خصوصی نیز از این گفتمان 
بازمی ماند؛ زیرا هرکس سعی می کند زندگی خود را اداره کند 
و این همکاری و گفتمان جمعی کمتر اتفاق می افتد. در این 
بین، نقش اتاق بازرگانی بســیار مهم است؛ زیرا می تواند این 
گفتمان را شکل دهد. هم تشکل ها در این اتاق عضو هستند 
و در این گفتمان حضور دارند و هم درون اتاق کمیسیون ها 
و هیئت نماینــدگان. بنابراین در نهادهای مختلف اتاق و در 
ارکان مختلف آن، این گفتمان شــکل می گیرد. اتاق در این 
گفتمان ســازی کم و بیش موفق بوده است. اتاق بازرگانی در 
گفتمــان درونی خود موفق بوده؛ اما بحث مهم تر این اســت که حاکمیت از طریق اتاق با بخش 
خصوصی گفتمان داشته باشد. متاسفانه در این مورد ضعف زیادی دیده می شود. دولت بدون حضور 
اتاق تصمیمات خود را می گیرد و حتی ابلاغ می کند. درحالی که می تواند این گفتمان را داشته باشد 
و تصمیماتش به مراتب صحیح تر، بهتر و موفق تر از امروز باشد. اما این کار را نمی کند. این گفتمان 
چیزی است که ما کم داریم و باید ایجاد شود.  طبیعتا وقتی بستر رشد و توسعه کشور فراهم نیست، 
بخش خصوصی ما هم ضعیف می شود. بخش خصوصی ما به لحاظ استعدادهای فردی فوق العاده 
است، ولی به لحاظ استعدادهای سازمانی، همکاری و نقش خود در کل اقتصاد، ضعیف است. اما اینها 
مواردی است که می تواند درست شود. زیرا پایه آنها استعدادهای فنی است که در بخش خصوصی 
موجود است. ظرفیت های انسانی، سواد، انگیزه و کار استعدادهای فنی است که در ایران فراوان وجود 
دارد. متخصصان ایرانی در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی فعالیت می کنند اما زمینه فعالیت آنها 
در ایران فراهم نیست. بخش خصوصی استعداد و پتانسیل حضور فعال تر در اقتصاد را دارد و می تواند 
امروز در مراودات خارجی و زمینه هایی که در بازار اروپا فراهم شده، فعالیت کند. سنگ بنای این 
پتانسیل استعداد منفرد مردم ما است. ما مردم بسیار مستعد و جوانان بسیار باهوش و متخصصی 
داریم. برای مثال در رشته های مهندسی، مقام چهارم تعداد مهندسان در دنیا را دارا هستیم. یعنی 
جوانان و مردم کشور ما جایگاه ویژه ای در دنیا دارند و این زمینه پتانسیل و استعداد بخش خصوصی 
را ایجاد می کند. اما این افراد باید در بنگاه های اقتصادی مدیریت و سازماندهی شوند. با این کار، 
این استعدادهای بالقوه، عملیاتی و بالفعل می شوند. امروزه بخش خصوصی توانمند به صورت منفرد 
و هشتاد میلیونی وجود دارد اما باید شرکت های بخش خصوصی هم توانمند شوند. به این منظور 
نیاز است بستر توانمند شدن بخش خصوصی فراهم شود. به اعتقاد نگارنده امروزه این بستر فراهم 
نیست. زیرا اقتصاد ایران به دولتی شدن گرایش دارد. در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد، دولتی 
است. در حالی که می تواند در اختیار بخش خصوصی باشد. این مانع از رشد پتانسیل ها می شود. 
دولت در حوزه تصدی گری اقتصاد حضور بسیار پررنگی دارد. با این کار، هم بار خود را سنگین کرده 
و نمی تواند به وظیفه خود، یعنی مدیریت برسد و هم سهم بخش خصوصی را گرفته و با راندمان و 
بهره وری پایین کار می کند. ما گرفتار این موضوع هستیم.  بنگاه های بخش خصوصی ایران، استعداد 
خود را در کشور و در دنیا نشان داده اند. شرکت های ایرانی در عرصه فنی و مهندسی بسیار موفق 
هســتند. نزدیک به هفتصد ضمانت نامه برای فعالیت شرکت های بخش خصوصی در کشورهای 
خارجی صادر کردیم. هیچ یک از ضمانت نامه های ما در این مدت ضبط نشد. این شرکت ها  فعالیت 
خوب و باکیفیتی داشتند، مبارزه کردند و توانستند در کشورهای مقصد بمانند و فعالیت داشته 
باشــند. شرکت های ایرانی بسیار خوشنام هستند. کالاهای ایرانی نیز همین طور است و می تواند 
ظرفیتی بیشــتر از وضع موجود را در صادرات نشان دهد. امروزه حدود 20 میلیارد دلار صادرات 
غیرنفتی واقعی بخش خصوصی داریم. به تناسب کشورهایی مانند مالزی که با 30 میلیون جمعیت 

260 میلیارد دلار صادرات دارد، این رقم می تواند 600 میلیون دلار باشد. 

محمدرضا انصاری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

تاکید کنم که دخالت بیش از اندازه دولت هم در اقتصاد عملا اثر خود را از دســت 
خواهد داد و باعث سردرگمی و رانت جویی فعالان اقتصادی می شود. دقت کنیم که 
افراد یادگیری دارند و اگر ببینند دخالت های دولت به صورت مدام دارد منافع ایجاد 
می کند )فارغ از مفید بودن یا غیرمفید بودن آن دخالت( تلاش خواهند کرد بر دخالت 

بعدی دولت در جهت منافع خود تاثیر بگذارند. 
بهنظرشــمادرحالحاضررقابتبینبخــشخصوصیودولتیدرهمه �

بخشها،مخرباستیاخیر؟
نه لزوما. ممکن است بعضی جاها سازنده باشد. اما نکته این است که واژه مخرب 
نمی تواند با رقابت همراه باشد. اگر رقابت درست انجام بگیرد، هیچ گاه مخرب نیست. 
آنچه که مخرب اســت، استفاده از فرصت های ویژه برای محدود کردن رقابت است. 
یعنی من در صنعتی کار می کنم و مجوز گرفتن در آن صنعت را برای ســایر افراد 
سخت می کنم. این تلاش مخرب برای محدود کردن رقابت است. این ممکن است 
بین دو بخش خصوصــی و دولتی هم اتفاق بیفتد و در اقتصاد هم اثر مخرب دارد. 
واقعیت این است که عملا اقدامی در جهت محدود کردن رقابت است. توسعه دادن 
رقابت به هیچ عنوان ما را دچار مشکل نمی کند. به شرطی که در فضای شفاف باشد. 
مانند بازی فوتبال است. اگر بازیکنان بدون داور بازی کنند، ممکن است خطا کنند 
و به هم آسیب برسانند. در این شرایط به بازی فوتبال رقابت نمی گوییم. در واقع این 
عدم توجه به قاعده و قانون است. وقتی داور تلاش می کند قواعد و قوانین به درستی 
اجرا شود، رقابت ایجاد می شود و مطمئنیم که طرف برنده بر اساس قوانین و تلاش 

بیشتر به این جایگاه رسیده است. 
باتوجهبهاینکهبیشترینانحصاردراقتصادایراندراختیاردولتیهااست، �

آیاعزمیبرایتغییرانحصاربخشهایدولتیبهبخشخصوصیوجوددارد؟
در واقع همه افراد وقتی بر مســند می نشینند، می گویند که می خواهیم بخش 
خصوصی را توسعه دهیم. اگر به نتیجه نگاه کنیم، نتیجه کار آن قدر که باید مطلوب 
نبوده است. البته می توانســت از این بدتر هم باشد. یعنی نباید تمام دستاوردهای 
مثبتی را که داشتیم منفی ببینیم. اما به هر حال آن قدر که امکان داشت، خوب انجام 
نشد. به همین دلیل هنوز دچار انحصار هستیم و کارهای ناکرده زیادی داریم. بیان 
راهکار در یک جمله بســیار دشوار است. مسیرمان ساده و یکدست نیست. مشکل 
اساسی این است که در این مسیر منافع گروه هایی به خطر می افتد و رقابت کردن با 
آنها بسیار سخت است. عزم سیاسی لازم داریم که بتوانیم این مسائل را حل کنیم. در 
عین حال می توان راه حل هایی پیدا کرد که تعداد بیشتری از آحاد مردم برنده باشند. 
در این راه حل ها همراه کردن مردم با خود ســاده تر است. باید به این موضوع توجه 
کرد. باید هدفمان دستیابی به حداکثر کارایی باشد. تجربه نشان داده است که بخش 
دولتی در دستیابی به کارایی حداکثری دچار مشکل است، پس محدود کردن دولت، 

یک هدف محسوب می شود. 

نکته هایی که باید بدانید

رقابت پذیری ما در سطح بین الملل جایی تعریف می شود که بتوانیم 	]
هزینه های تولید را کاهش دهیم.

بخش خصوصی باید آن قدر بالغ و دوراندیش شود که بخواهد 	]
سیاست گذاری غلط اصلاح شود. 

رسیدن بخش خصوصی به گفتمان واحد در تمام موارد، ممکن است 	]
انتظار نادرستی باشد.

بخش خصوصی باید بتواند منافع بلندمدت خود را به منافع کوتاه مدت 	]
ترجیح دهد.

استفاده از فرصت های ویژه برای محدود کردن رقابت، مخرب است.	]
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بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که آنچه امروز در اقتصاد ایران، خود را نشان داده، 
حاصل یک پروسه و سوءمدیریت چنددهه ای بوده است؛ به این معنا که در تمام این دوران، 
ارکان حاکمیت به این موضوع توجه نداشته است.

اقتصاد ایران برای خود داستانی دارد. گویا هیچ گاه رنگ تغییر 
و تحول پایدار را به خود ندیده است و همواره همانند یک کشتی 
درگیر طوفان و موج دریا، در تلاطم بوده و مرتب بالا و پایین آمده؛ 
اما هیچ گاه به سرمنزل مقصود نرسیده است. شاید تنها بتوان در صد 
سال گذشته، تنها برهه های کوچکی از زمان را پیدا کرد که اقتصاد 
ایران گام در مســیر توسعه واقعی برداشته و این توسعه را با یک 
روند پایدار حداقل چندساله ادامه داده است. شاید بهترین دوران 
را بتوان زمانی دانست که برخی کارآفرینان و سرمایه داران ایرانی 
تصمیم می گیرند که فضای صنعتی را در اقتصاد ایران حاکم کنند و 
کارخانه جات جدید و با تکنولوژی روز دنیا در ایران راه اندازی كنند. 
ایران ناسیونال بیاید و ارج شکل گیرد؛ عالیخانی ها بیایند و فضایی 
اقتصادی- صنعتی را برای ایران رقم زنند که علاوه بر اینکه اقتصاد 
کشور را وارد فضای صنعتی و نیمه صنعتی می کند، شرایط را برای 

رشد و توسعه مهیاتر کند. 
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که آنچه امروز در اقتصاد 
ایران، خود را نشــان داده، حاصل یک پروســه و ســوءمدیریت 
چنددهه ای بوده اســت؛ به این معنا که در تمام این دوران، ارکان 
حاکمیت به این موضوع توجه نداشته است که بدون یک استراتژی 
میان مدت و بلندمدت و البته بر اساس دانش روز و تجربه کشورهای 
مشــابه ایران، نمی توان به یک توسعه در حد استانداردهای قبول 
رســيد، پس این عدم توجه در عمل باعث شــده که در تمام این 
دوران، اقتصاد ایران به نحوی اداره شــود کــه گویا پلن و برنامه 
مشــخصی برای اداره خود ندارد و باری به هر جهت پیش می رود. 
همین طرز تفکر و شیوه رفتار باعث شده است که فرصت انجام یک 
کار پیوسته، با برنامه و منظم که پله به پله پیشرفت آن رصد شود، 
از ایران گرفته شــود. اما اکنون بسیاری از کارشناسان، عدم توجه 
به یک بورژوازی ملــی و توجه به اقتصاد غیررانتی را عامل اصلی 
عقب ماندگی اقتصادی در ایران می دانند. همان موضوعی که شاید 
منجر به جمع کردن همه نیروهای اقتصادی در یک جهت و توجه 

به توسعه متوازن اقتصاد ایران می شده است. 
البته دیدگاه هــای متفاوتی در این حوزه وجــود دارد، چراکه 
به اعتقاد بسیاری از پژوهشــگران اقتصاد ایران، بورژوازی ملی از 
طرفی خواهان ملی کردن صنایع اســت و از طرف دیگر، خواهان 
قطع روابط با انحصارات نیســت؛ یعنی به  خاطر ترس از مبارزات 
کارگران و کمونیســت ها، بورژوازی ملی مایل اســت با همکاری 
اقتصادی با امپریالیســم به جلب حمایت سیاسی آنها از موقعیت 
خــود همت گمــارد و از این رو به ادامه همکاری با شــرکت های 
مختلط امپریالیستی خرسند است و از همکاری کامل با کشورهای 

سوسیالیستی گریزان است. 
در عین حال، بورژوازی ملی از طرفی به  خاطر پوشش دادن ضعف 
خود در مقابل تهدیدهای سرمایه های بزرگ و انحصارات، مایل به 
تقویت ســرمایه های دولتی است، از طرف دیگر با گسترش آن به  

خاطر خطر تعرض به کسب سودهای سرمایه های کم بنیه خصوصی 
و از جمله خود بیمناک اســت. از این رو مایل است که سرمایه های 
دولتی را به  سمت ســرمایه گذاری های کم سودده و دیربازده سوق 
دهد. بورژوازی ملی از طرفی خواهــان اصلاحات ارضی و محدود 
كردن یا امحای مناسبات فئودالی است و از طرف دیگر، از گسترش 
خواســت های دهقانان و جنبش دموکراتیک آنان در هراس است. 
بورژوازی ملی از یک طرف خواهان شــرکت فعال سیاسی توده ها 
در حمایت وی در مقابل امپریالیســم است و از طرف دیگر نگران 
گسترش مواضع سیاسی و ارتقاي خواست های اجتماعی آنان است.

محسن صفایی فراهانی، کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: 
جامعه نوین ایران، از سال 1300 به بعد شکل گرفته است که اگر 
بــه آن نگاه کنیم، اقتصاد در آن مرحله به نوعی به صورت خیلی 
دست و پاشکســته، یک اقتصاد بورژوازی ملی را تجربه کرده که 
به صورت ابتدایی، شــروع به حرکت می کند و در دهه های 30 و 
40 با تلاش در دوره نخست وزیری دکتر مصدق، جدی تر می شود 
و شرایط بعدی اقتصادی کشور به گونه ای رقم خورد که با حضور 
تکنوکرات هایی که می دانســتند بدون بورژوازی ملی امکان اینکه 
رشــد اقتصادی بالایی بــه وجود آید منتفی اســت و با حمایت 
گسترده ای که انجام شد، در دهه 42 تا 52 به طور متوسط، رشد 
اقتصادی کشــور به بالای 11 درصد رسید و حتی در مواردی به 

بالای 16 درصد هم رسیده است. 
او می افزاید: متاسفانه با اضافه شدن درآمدهای نفتی از سال 53، 
بورژوازی ملی عملا به حاشیه رفت و مورد بی توجهی قرار گرفت 
و بعــد از انقلاب نیز با مصادره امــوال آنها، به طور کلی از صحنه 
خارج شــدند! با خاتمه جنگ و شروع بازسازی و اسماً توسعه! به 
جای توجه و رشد بورژوازی ملی، بستری برای رشد بورژوازی رانتی 

شکل گرفت. 
البته صفایی فراهانی بــرای این دو مورد تفاوت هایی هم قايل 
اســت، به این معنا وی تفاوت های این دو را به شرحی می داند که 
یکی به دنبال غارت کردن و دیگری به دنبال تولید ثروت ملی است؛ 
چرا این موضوع مورد بی توجهی قرار گرفت و هیچ سیاست جدی اي 

در ارتباط با آن به وجود نیامد، خود مقوله ای است جداگانه. 
صفایی فراهانی می گوید: نقطه نزول اقتصادی، از ســال 1386 
شــروع شده اســت و درآمدهای مردم کاهش یافت؛ در حالی که 
بیشترین درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت در آنها سال ها بوده 
و اوج آن ســال 89 بوده که معادل 118 میلیارد دلار فروش نفت 
خام بوده است! که تا آن تاریخ اقتصاد ایران، سابقه چنین درآمدهای 
افسانه ای را نداشته ولی چه سود که با توجه به سوءمدیریت گسترده 
نهایتاً مضایق اقتصادی جدی برای مردم به دنبال داشت که هنوز 
ادامه دارد! همه اینها بیان کننده این اســت که  یک سیر طولانی 
روزمرگی بر مدیریت و تصمیمات کشــور حاکم بوده است، آنچه 

امروز می بینید حاصل بی تدبیری در تمامی دهه های اخیر است! 

توسعه اقتصادی و بورژوازی ملی
بورژوازی ملی چطور در ایران راه توسعه اقتصادی را نشان داد؟

پوراندخت معتمد
روزنامه نگار

محسن صفایی 
فراهانی، کارشناس 
مسائل اقتصادی 
می گوید: جامعه 

نوین ایران، از 
سال 1300 به بعد 
شکل گرفته است 
که اگر به آن نگاه 

کنیم، اقتصاد در آن 
مرحله به نوعی به 
صورت خیلی دست 

و پاشکسته، یک 
اقتصاد بورژوازی 

ملی را تجربه 
کرده که به صورت 
ابتدایی، شروع به 

حرکت می کند
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راهبرد

وی بر این باور اســت که امروز هم آنچه به این شــرایط دامن 
می زند علاوه بر مشکلات ساختاری موجود، جنگ روانی و اقدامات 
درونی و بیرونی اســت. به هر حال بر اثر دشــمنی امریکا، عوامل 
منطقه ای آن مثل اسرائیل، عربستان و امارات لابی گسترده ای را به 
وجود آورده اند و از همه توان خود استفاده می کنند تا شرایط را از 

آنچه هست بحرانی تر نشان دهند! 
این موضوع زمانی بحرانی تر می شود که با بی تدبیری هایی که 
دولت نهم در واگذاری های اقتصادی داشت، عملا به سمتی حرکت 
کردیم که بخش های اقتصادی کشــور مثل پالایشــگاه، نیروگاه، 
پتروشــیمی، بانک ها و بیمه ها به جای اینکه به فعالان اقتصادی 
پایبند به تولید واگذار شود تا باعث رشد اقتصادی شود، به نهادهایی 
واگذار شد که توان و برنامه لازم برای مدیریت مطلوب این حجم از 
اقتصاد را نداشتند و برای اداره این حجم از اقتصاد تدبیر نداشتند. 
و این بر نابســامانی های قبلی افزوده شــد چراکه بی تدبیری آنها 
برای کشور مشکل زا است. موضوع زمانی حادتر شد که دارندگان 
این پتانسیل ها، مسائل اقتصادی و سیاسی را با هم درآمیختند و 
رویکردهای سیاسی خود را بر عملکرد اقتصادی تاثیر دادند و شرایط 

را به سمتی بردند که جنگ روانی بتواند به اوج خود برسد. 
اما اگر بخواهیــم مروری به روند شــکل گیری بورژوازی ملی 
در ایران داشــته باشیم، سرنخ به سال هایی در پایان عصر پهلوی 
برمی گردد که بــورژوازی جدید از یک گروه کوچک کارخانه دار و 
تجار بین المللی در نیمه ی دهــه 1300، به یک گروه اجتماعی- 
اقتصادی مهم تبدیل شــد که شامل صدها تن از صاحبان صنایع 
بزرگ، بانک داران و صاحبان ســرمایه های مالی، واردکنندگان و 
صادرکنندگان، پیمانکاران و مهندســان بــود. در واقع، بورژوازی 
صنعتی جدید به  طور عمده برخاسته از طبقه  تجار قدیمی بود که 
بسیاری از تجار ثروتمند از مبارزات رضاخان در رسیدن به سلطنت 
حمایت کردند و به ایفای نقش فعال خود طی سلطنت وی ادامه 
دادند و بر تصمیم گیری و سیاست گذاری های گوناگون اقتصادی 
تأثیــر گذاردند. اعضای این گروه اجتماعی در ســال 1305 اتاق 

بازرگانی را تأسیس کردند.
پس شــاید بتوان گفت که آن زمان بورژوازی ایران، دوره ای از 
رشــد مســتمر را تجربه کرد که از اواخر دهه ی 1330 آغاز شده 
بود. هنگامی که دولت، وام هــای کم بهره ای بالغ بر 350 میلیون 
ریال )100میلیون دلار( در اختیار تعداد اندکی از رهبران تجاری و 
صنعتی قرار داد. بعدها در دهه  1340 و 1350 افزایش چشمگیر 
درآمد نفتی منجر به انباشت بیشتر سرمایه در بخش خصوصی، 
دســت کم به دو شیوه شد؛ نخست آنکه دولت با نرخ های مطلوب 
بــه برگزیدگان تجاری وام اعطا می کرد و دوم آنکه تورم و افزایش 
درآمدهای واقعی منجر به پیدایش سودهای بادآورده از طریق خرید 

و فروش زمین و ساختمان سازی شد. 
به علاوه، تشــویق های دولت به منظور جایگزینی محصولات 
داخلی به جای واردات موجب شــد که بسیاری از واردکنندگان 
کالاهای صنعتی، کارخانه هایی در داخل کشور تأسیس کنند. همه  
این عوامل منجر به افزایش سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه 
در صنعت و ساختمان سازی شد که از 7520 میلیون دلار در سال 
1338 به 6/7 میلیارد دلار در ســال 1356 افزایش یافت. آن گونه 
که حتی در آمارهای رسمی به ثبت رسیده، تعداد کارخانه های تا ده 
نفر کارگر و بیشــتر به 540 کارخانه در سال 1355 با تقریباً 400 

هزار کارگر رسید که 96 درصد آن در اختیار بخش خصوصی بود.
با این زمینه که بر آن آمار، شــواهد و تحلیل از اسناد دیگری 
نیز می توان افزود، بــورژوازی ایران در نیمه دهه 1350 به عنوان 
»طبقه ای در خود« شکل گرفته یا از لحاظ تاریخی جایگاهی عینی 
یافته بود؛ اگرچه هنوز تبدیل به »طبقه ای برای خود« نشــده یا 
آگاهی ذهنی از جایگاهش به دســت نیاورده بود؛ یعنی آن گونه 
که صاحب نظران این حوزه معتقد بودند، بورژوازی جدید در ایران 

»تاریخ  مند« بود، اما »تاریخ ساز« نشده بود.
برای این امر شــاید بتوان دلایل گوناگونی را در نظر گرفت. در 
واقع، مروری بر تاریخ نشــان می دهد که رضاشاه و محمدرضاشاه 
هردو قادر به مهار اقشار مسلط بودند و با وجود اینکه فرصت هایی 
برای پیشــرفت و دســتاوردهای مادی برای افراد این طبقه مهیا 
می ساختند، با این حال از ســازمان یافتن و درگیر شدن آنها در 
فعالیت های مستقل سیاسی ممانعت می کردند. به عبارت دیگر، 
هردو پادشــاه به طور معمول دســتیاران مطیــع و فرمان بردار و 
انعطاف پذیر را به جای سیاستمداران توانمند و صاحب رأی مستقل 
به کار می گماردند، راهبردی که در بحران های داخلی و بین المللی 

برایشان گران تمام می شد. 
به  هر حال آمال سیاسی بورژوازی مدرن متحقق نشد، چراکه 
اعضای آن هیچ گاه اجازه ی تشکیل انجمن های مستقل را نیافتند؛ 
علاوه بر آن بورژوازی صنعتی از پشتیبانی انتخاباتی توده  ها بی بهره 
بود و از این رو هرگز از امتیازات سیاسی که طبقه ی  زمین دار از آن 
برخوردار بود، بهره مند نشد. در چنین شرایطی، کارفرمایان صنعتی 
نیز مجبور بودند تا خود را با سیاست های اجباری دولت وفق دهند. 
این سیاست ها بدون رضایت قبلی یا حتی آگاهی صاحبان صنایع 
اعلام می شد و احساس ناتوانی و عدم اطمینان از موقعیتشان، آنان 
را از مسئولیت پذیری دور كرد و تمایل به به دست آوردن بیشترین 

سود در کمترین زمان را در آنها تقویت کرد.
شاه آمال سیاسی نخبگان دولتی و طبقه ی سرمایه دار را تحقیر 
می کرد؛ بنابراین تعهد ایدئولوژیک این گروه ها به شــاه ضعیف تر 
می شد و توان آنها برای جلب حمایت رژیم در بحران های سیاسی 
محدود مي شــد. حتی احمد اشرف و علی بنوعزیزی نیز در کتاب 

»طبقات اجتماعی: دولت و انقلاب در ایران« به آن اشاره کرده اند.
در واقع رضاشــاه و محمدرضاشــاه دولت هایی را تشکیل داده 
بودند که به سرمایه داران گردن نمی گذاشتند، اما از سرمایه فرمان 
می بردند؛ چرا که آنها در نهایــت مجبور بودند به وظايف انقلاب 
مغلوب مشروطه پاسخ گویند که خصلت بورژوایی داشت. هرچند 
که این وظیفه را به شیوه ی بناپارتی از بالا، مستقل از طبقات و حتی 

با سرکوب آنها به انجام می رسانند.
در این میان، دولت هایی فراطبقاتی یا با اســتقلال نســبی از 
طبقات بــه دلیل ضعف عینی یا ذهنی آنها که دیکتاتوری مدرن 
برپا می کنند، خصلت »مردم زده« دارند و در نهایت کارگزار نظام 

سرمایه داری اند، هرچند که کارگزار سرمایه داران نیستند. 
در واقع بورژوازی ایران درقرن بیستم، همچون بورژوازی فرانسه 
در قرن نوزدهم اعتقاد پیدا کــرده بود دفاع از منافع عمومی اش، 
منافع خاص طبقاتی اش، دفاع از قدرت سیاسی اش، فقط مزاحم 
اوســت و نمی گذارد که با خیال راحــت به مصالح خصوصی اش 
بپردازد؛ از این رو حاضر شــد که نیرویی مقاومت ناپذیر را به همان 

قدرت اجرایی که با وی مناسباتی خصمانه داشت بسپارد. 

بسیاری از 
کارشناسان، عدم 

توجه به یک 
بورژوازی ملی و 
توجه به اقتصاد 
غیررانتی را عامل 

اصلی عقب ماندگی 
اقتصادی در ایران 

می دانند. همان 
موضوعی که 
شاید منجر به 

جمع کردن همه 
نیروهای اقتصادی 

در یک جهت و 
توجه به توسعه 
متوازن اقتصاد 

ایران می شده است



................................ توسعه ................................

خبرهای دروغ چقدر به توسعه ضربه می زند؟ 

به من دروغ نگو
سال 1862 بود که فئودور داستایفسکی، نویسنده مشهور روس در لندن این جمله معروف را 
بر زبان آورد: »بی نظمی آشکاری که در حقیقت حد اعلای نظم بورژوازی است«. و ما نه در نقد 
بورژوازی سخن خواهیم گفت و نه در مدح مدرنیته و در وصف تکنولوژی.  فقط می خواهیم 
یک  بار دیگر شما را به اندیشیدن، دوباره اندیشیدن و عمل فراخوان دهیم. گویی از پی صنعت 
مدرن، سیلی بنیان کن جاری شده بر روح و روان جامعه که در شدت و گستردگی چون بهمنی 
است پیل افکن. دروغ، جعل واقعیت همان سیل و بهمن است که به سمت جامعه روان شده 
است. دردی کهن که عمری به طول تاریخ دارد و در عصر رسانه های نوین به قدرت نور تکثیر 
می شود. باید در مقابل چنین دردی استوار، استوار ایستاد و با صدایی بلند فریاد زد: »به من 

دروغ نگو!« این فراخوانی به اندیشیدن دوباره است.
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توسعه

 فیک نیوز با 
هدف گیري 

سیاسي و نفع 
شخصی است که 
پرورانده می شود 
و به جاي نقش 

سازنده شبکه های 
اجتماعی، نقش 
مخرب آنها را 

مي نشاند. در این 
میانه مهم ترین 
نکته ای که به 
چشم می آید 

انگاره سازی ها از 
طریق اخبار جعلی 

و قطبی کردن 
فضاهای رسانه ای 

است

قبل از دو سال پیش اصطلاح پرکاربردی نبود؛ اما امروز یکی از بزرگ ترین 
تهدیدها برای دموکراسی، برای نظم، برای سیاست گذاری، برای برنامه ریزی و 
 »fake news« برای انتخاب درست است. این اصطلاح پرکابردِ دوساله همان
یا اخبار جعلی است که در سال 2017 به عنوان »واژه سال« توسط واژه نامه 
کالینز )Collins Dictionary( انتخاب شــده است. کاربرد این اصطلاح با 
انتخابات ریاســت جمهوری امریکا و دونالد ترامپ گره خورده است. مثلا در 
آســتانه انتخابات رياست جمهوري امريكا خبرهايي منتشر شد درباره اينكه 
هيلاري كلينتون«، رقيب دموکرات ترامپ، به داعش اسلحه فروخته يا اينكه 
پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي جهان، از ترامپ حمايت كرده است. همان 
زمان بیش از نیمی از مردم امریکا این اخبار را پذیرفتند و هزاران بار این اخبار 
در شبكه ها و رسانه هاي اجتماعي دست به دست شد. اما بعد از مدتی، بعد از 
تحقیق و بررسی، نهادهای امنیتی امریکا اعلام کردند برخي منابع روسي در 
پخش اخبار جعلي هم زمان با انتخاب رياست جمهوري امريكا دست داشته اند. 
برای همین مارك زاكربرگ به كنگره فراخوانده شد تا توضيح دهد چرا شركت 
مشاوره سياسي كمبريج آنالتيكا به اطلاعات 50 ميليون كاربر فيس بوك بدون 
اجازه دست يافته است. بنيان گذار فيس بوك البته اذعان كرد كه بزرگ ترین 
پشیمانی او غفلت درباره استفاده کاربران و شرکت های روسیه برای تاثیر بر 
رأی دهندگان امریکایی است. چون كمبريج آنالتيكا از این اطلاعات برای تاثیر 

بر مبارزات انتخاباتی سال 201۶ به نفع دونالد ترامپ استفاده کرده است.
فیک نیوز اصطلاحی جدید است که تاریخی به قدمت تاریخ اندیشه بشر 
دارد و تــا ذهن و حافظه تاریخ یاری می کند در کنار هر حقیقتی، جعل آن 
وجود داشت و در کنار هر راستی، دروغ می خواست همزیستی کند. در تاریخ 
باســتان، از خوردن سیب توسط آدم و وسوسه حوا گویند که با دروغ، آدم را 
وادار به خوردن میوه ممنوعه می کند و در آیین زرتشــتیان از »پندار نیک، 
کردار نیک، گفتار نیک« سخن به میان آمده است و شاید در پس این جمله 
به پرهیز از دروغ و دروغ پراکنی توصیه می شــود. در تاریخ غرب هم معروف 
است که اکتاوین، نخستین امپراتور روم، در واپسین جنگ در جمهوری روم، 
کارزاری از اخبار جعلی به راه انداخت تا بر مارکوس آنتونیوس پیروز شود. پس 
از آن هم نامش را به آگوستوس تغییر داد و خود را چون شخصی خوشایند و 
شاداب پرآوازه کرد که تا زمان پیری هم هنوز از این آوازه بهره می برد. به تاریخ 
معاصر که می رسیم، می بینیم در تاریخ متأخر از فاشیسم و دستگاه تبلیغاتی 
آلمان نازی تا اتحاد جماهیر شوروی با پروپاگاندا به حکومت گره خورده است 
تا همه جا رنگ و بوی ایدئولوژی بر خود بگیرد و دســتگاه ارتباط جمعی در 

اختیار قدرت قرار بگیرد.
همه این موارد نشان از این دارد که دروغ با پوشالی از حقیقت خود را آذین 
داده تا بر شهر و مردمان آن سلطه یابد. اما در دوره جدید، در دوره استیلای 
شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین، شاید سرعت انتشار هر خبر راست و 
دروغ به کمترین زمان ممکن برسد و در این میان چشم ها و گوش ها بیشتر 
از همیشه آشنا به دیدن و شنیدن جعل هستند و گاه حساس و گاه بی  اعتنا 
به شنیدن آن. برای همین عده ای معتقدند فیک نیوز به تنش میان ملت ها 
انجامیده اســت؛ تنش در همه ابعاد زندگی بشــر و جامعه؛ از اقتصاد گرفته 
تا فرهنگ در تیررس دروغ اســت و در این میان شاید تیر انتقام در برخی از 

کشورها به سمت و سوی شبکه های اجتماعی نشانه گرفته می شود و قبل از 
درمان علت، می خواهند معلول را از بین ببرند؛ نمونه آن فیلتر شدن تلگرام 

در ایران است.
با آمدن اینترنت و با همه گیر شدن شبکه های اجتماعی توزیع اطلاعات 
هم آســان و هم ارزان شده و هم فیک نیوز تمام مرزهای جوامع و ساختارها 
و ابعاد اجتماعی را درنوردیده است. در این میان کار به جایی رسیده که بعد 
از پایان انتخابات 201۶ امریکا، ترامپ در دهم ژانویه برندگان »جایزه  فیک 
نیوز« را -که بارها درباره اش توئیت کرده بود - اعلام کرد و با این کار حمله  
به برخی از رسانه های اصلی در امریکا را تشدید کرد. او از طریق رسانه  مورد 
علاقه اش توئیتر به ده رسانه نشان افتخار داد و کار رسانه هایی چون سی ان ان، 
واشنگتن پست و نیویورک  تایمز را انتشار فیک نیوز خواند. ولی خود به نوشته 
روزنامه واشنگتن پست در 300 روز اول ریاست جمهوری خود روزانه به طور 

میانگین تقریبا 5.5 بار دروغ گفته است.
اما فیک نیوز محدود به امریکا نیســت؛ نگاهی به اخبار منتشرشــده در 
شبکه های اجتماعی داخلی نشان از گســتره دروغ و دروغ پراکنی در کشور 
دارد. اخباری که گاه با با انگیزه  تجاری منتشر می شود و گاه حزب و دولتی 
برای کوبیدن رقیب از آن پشتیبانی می کنند؛ اخباری که گاه با طنز و هجو 
آمیخته است و گاه جانب دارانه عنوان می شود. اما آنچه برای یک ژرف اندیش 
مهم اســت اینکه »آیا فیک نیوز آینده و حال امور را در دست گرفته است؟ 

آینده اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه به کجا منتهی می شود؟«
آنچه بیشتر از همه خود را عریان به رخ می کشد این است که گاه فیک نیوز 
با هدف گيري سياسي و نفع شــخصی است که پرورانده می شود و به جاي 
نقش سازنده شبکه های اجتماعی، نقش مخرب آنها را مي نشاند. در این میانه 
مهم ترین نکته ای که به چشــم می آید انگاره سازی ها از طریق اخبار جعلی 
و قطبی کردن فضاهای رسانه ای اســت. فضاهای قطبی، افراطی و رادیکال 
به انــواع خاصی از خبر، تحلیل و افراد تأثیرگذار میدان می دهد. درحالی که 
نقش سازنده شبکه های اجتماعی و رسانه ها، ترغيب به مشارکت در فضاي 
عمومي و گفت وگوی مدنی است و نقش مخرب آنها ايجاد فضاهاي بسته و 
مهندسي شــده که نوعي »تور امنيتي« به وجود مي آورد و به هر فکر، کنش 
و کنشگري در بيرون آن انگ مي زند. در میان این تنش ها و دوقطبی سازی، 
جامعه دستخوش تغييرات پردامنه اي می شود: گرفتارشدن به »واگرايي« و 
»گسســت«، و تنها راه گریز از آن پذيرش رويکردهاي اصلاحي است. اخبار 
جعلی فقط اقتصاد و سیاست را نشانه نگرفته است، کار آن نوعی تیشه زدن به 
ریشه روزنامه و نهاد روزنامه نگاری هم هست و اعتماد مردم است که مستقیم 
به مسلخ می رود. اما قدرت نهادهای روزنامه نگاری هم در ایران به دلایل متعدد 
به چالش کشیده شده است؛ با وجود این، چنین تحولاتی به این معنی نیست 
که روزنامه نگاری درست، کنترل اخبار یا اطلاعات را از دست داده است. باید 
با نهادسازی اعتبار رســانه ها به آنها بازگردد تا بتوان راست و دروغ را از هم 
تشــخیص داد و درباره ی هر خبری کمی شــکاک بود و از خود پرسید: آیا 
این واقعاً اتفاق افتاده اســت؟ این شــک مقدس فراخوانی است برای دوباره 
اندیشــیدن، اندیشیدن و بعد عمل کردن و پاسخی که در نهایت بلند گفته 

شود: به من دروغ نگو. 

چرا باید خواند:
»آیا فیک نیوز آینده و 
حال امور را در دست 

گرفته است؟ آینده 
اقتصاد با فیک نیوز به 
کجا منتهی می شود؟« 

پرسشی بنیادی که 
برای دریافت پاسخ 
آن باید پرونده پیش 
رو را بخوانید. در این 

بخش به سوال شما از 
بعُد جامعه شناختی، 

تاریخی، حقوقی و 
اقتصادی پاسخ داده 

شده است.

مصائب فیک نیوز
شکل جدید دروغ، شکل مدام دروغ

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه
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در دنیای امروز همه چیز به طور انبوه تولید می شود لذا تولید دروغ هم انبوه شده است و به این معنا نیست که در 
گذشته دروغ و جعل وجود نداشته است. تنها به این دلیل که این مسئله در زمان ما انبوه و گسترده است مورد توجه 
قرار گرفته است. در واقع شبکه های اجتماعی این طبیعت بشری را روشن تر از گذشته نشان می دهد.

انتزاعی از قواعد است، یعنی یک نظام ذاتی وجود دارد که ما 
به آن زبان می گوییم، آنها می گویند زبان آغشــته به مادیت 
زندگی ما اســت، زبان با مناسبات قدرت آمیخته است، زبان 
بازتابی اســت از کشاکش قدرت، زبان یک امر تاریخی است، 
جسم مند است و زبان یک امر اجتماعی است. یعنی در متن 
تعارض نیروها در میدان، زبان شــکل می گیرد. زبان بازتابی 
است از تعارض طبقات، زبان بازتاب تضادهای اجتماعی است. 
آنها می گویند انسان حیوان سیاسی است و از قضا ناطق هم 
هست، از این رو از نظر آنان انسان یک سوژه مادیت یافته است. 

بنابراین زبان را باید در روابط قدرت دید. 
 چرا معتقدید که در زبان شکلی از جعل وجود دارد؟ �

وقتی من می گویم در تمام اخبار تکه هایی از فیک وجود 
دارد به این معنا است که به گفته این زبان شناسان، زبان شکلی 
از پراکســیس است، یعنی احساسات و عقل معمولا در زبان بازتاب پیدا می کند. زبان یک کردار 
گفتمانی اســت که معطوف به قدرت است. بنابراین زبان خنثی وجود ندارد. هیچ زبانی بی طرف 
نیست. برای مثال شــما می گویید زبانی وجود دارد که از حقوق مردم دفاع می کند، در این زبان 
حتما غرض و جانب داری هایی وجود دارد. آنها می گویند زبان دل بخواهی است. مثلا چند روز قبل 

  منظور از اخبار جعلی )fake news( در دوره جدید چیســت و چرا تا این اندازه مورد  �
توجه قرار گرفته است؟ 

فیک نیوز یا اخبار جعلی که گاهی از آن به ژورنالیسم زرد یا رسانه های زرد هم تعبیر می کنند، در 
حقیقت زردترین بخش زبان و فضای رسانه ای ما است. اگر بخواهیم قدری عمیق تر و سختگیرانه تر 
به موضوع نگاه کنیم در تمام اخبار ما تکه هایی فیک یا جعلی وجود دارد، در واقع عنصری از جعل 
در زبان ما هست. زبان بشر از بنیاد کج است و کم و بیش زبان امری غرض آلود و خودسرانه است. 
افرادی چون ریموند ویلیامز، والنتین ولوشینف و ژان ژاک لسرکل را که در حوزه زبان شناسی کار 
کرده اند، ببینید. آنها مادیت زبان را مطرح می کنند و می گویند هر نظام دلالتی یا نشانه ای که زبان 
هم یک نظام دلالتی اســت، یک نوع عمل مادی است، به این معنا که برخلاف آنچه فردینان  دو 
سوسور یا نوام چامسکی مطرح می کنند که یک جریان مسلط در زبان وجود دارد و زبان یک نظام 

نگاهجامعهشناس [  [

جامعه ایرانی به طور ذاتی دروغ گو                                                                 نیست
»دروغ با جامعه ایرانی چه می کند؟« مقصود فراستخواه دراین باره سخن می گوید

چرا باید خواند:
دروغ در کنار علل ظاهر 
ریشه در منابع متعدد 
قدرت، ثروت، منزلت 
و حقیقت دارد. هر 
جامعه با توجه به ابعاد 
اجتماعی و مشخصات 
خود با آن درگیر است. در 
این گفت وگو این ابعاد در 
جامعه ایرانی تبیین شده 
است. آن را بخوانید.

نه نگاه ذات باورانه را قبول دارد و نه از بعُد اخلاق فردی و نگاه روان شناختی می خواهد 
راه حلی برای دوری از دروغ در اجتماع پیدا کند. مقصود فراســتخواه، جامعه شناس به 
فرصت گفت وگو و زبان مدنی می اندیشد. او معتقد است که نهادهای مدنی و اجتماعی 
می تواند راه را برای شــفافیت باز کند و به عطش مردم به اطلاعات پاسخ دهد. در این 

صورت است که دروغ گو                                                                یی کمتر خود را نشان می دهد.
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توسعه

در بزرگراه همت تابلویی دیدم که نشان می داد در امریکا بچه مهاجری از مادرش جدا شده است. 
ما این مسئله را به یک نظام دلالتی تبدیل کردیم که ببینید سیستم امریکا بچه ها را از مادرانشان 
جدا می کند در حالی که این نظام نشانه ای را برای بچه هایی که در کشور خودمان از مادر جدایشان 
کردیم و برای مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد به کار نمی بریم. بنابراین می بینید که ما 
زبان را دل بخواهی به کار می گیریم. با بیان این مطالب پیرامون زبان به اینجا می رسیم که خبرهای 

جعلی بازتابی است از کشاکش بر سر منابع. 
 کدام منبع؟ �

چهار منبع وجود دارد: منبع حقیقت، منبع ثروت، منبع منزلت و منبع قدرت. آیا حقیقت نزد 
من است یا اینکه چه کسی منبع حقیقت است؟ یا ثروت آن طور که مارکس مطرح می کند یا منزلت 
آن گونه که وبر مطرح می کند و قدرت آن چنان که میشل فوکو و دیگران بیان می کنند. پس زبان 
چیزی است که همیشه در آن تنازع وجود دارد و ما همیشه می خواهیم با زبان به دیگران آسیب 
بزنیم یا اینکه سودی به دست آوریم. بنابراین زبان به یک مکان تقلب، جعل، دروغ و سلطه تبدیل 

شده است و با سپاهی از واژه ها به دیگران می تازیم و غارت می کنیم. 
 نقش زبان مدنی در جلوگیری از جعل و دروغ چیست؟ �

بله! زبان مکان گفت وگو، تفاهم، استقلال، منطق و مهربانی است. این همان اخلاقی و قانونمند 
شدن زبان اســت. به نظر من تمام کوشش هایی که برای تعدیل و تصحیح زبان وجود دارد برای 
کنترل این شر نهفته در زبان است. عجیب است که گویا یک معجزه در کائنات وجود دارد یا یک 
استعداد و غریزه در سرشت بشر وجود دارد که از درون او برمی خیزد که بتواند شر نهفته در زبان 
را کنترل کند. خبر جعلی یا فیک نیوز در واقع یکی از وجوه شرآلود زبان ما است که در قالب اخبار 

زرد در جامعه ظهور می کند. 
 آیا مفهوم خبرهای جعلی به دوران استیلای شبکه های اجتماعی بازمی گردد و یا قبل از  �

این مفهوم برای بیان مقاصدی استفاده شده است؟
به گمان من این گونه نیســت. ریشه زبان بشر از دیرباز کج بوده است و ما به آسانی سخن به 
راستی نمی گفتیم. اصلاً تاریخ ما تاریخ جعل است، اما در شرایط امروزی همه چیز انبوه شده است. 
در دنیای امروز همه چیز به طور انبوه تولید می شود لذا تولید دروغ هم انبوه شده است و به این معنا 
نیست که در گذشته دروغ و جعل وجود نداشته است. تنها به این دلیل که این مسئله در زمان ما 
انبوه و گسترده است مورد توجه قرار گرفته است. در واقع شبکه های اجتماعی این طبیعت بشری 

را روشن تر از گذشته نشان می دهد.
جعل در تاریخ پیش از اسلام هم اتفاق افتاده است؛ ساسانیان تاریخ 500 ساله اشکانیان را به 
200 سال تبدیل کرده اند و تصویری بسیار منفی از این سلسله ارائه کرده اند. حتی بخش بزرگی از 
تاریخ دوره اسلامی یا احادیث جعلی است. روایت وجود دارد که پیامبر )ص( بیان کردند که ای مردم 
من زنده هستم اما جعل در حرف هایم فراوان شده و به طور مرتب از من نقل می شود. پس از اسلام 
هم به مدت دو قرن کتابت ممنوع شد و تاریخ شفاهی سینه به سینه به آیندگان منتقل می شد و 
همین مسئله سبب شد که جعل و تحریف ابعاد گسترده ای پیدا کند و به تاریخ امروز ما تبدیل شد. 
تمام این مسائل بازمی گردد به همان چهار منبعی که عرض کردم. در واقع افراد می خواهند حقیقتی 

را تصرف کنند و به نام آن حقیقت بر اذهان تأثیر بگذارند.
  آیا اخبار جعلی با شایعات و دروغ تفاوت دارد؟ �

دروغ یک رفتار ساده است یعنی زمانی که ما یک واقعیت را مخدوش بیان می کنیم، در حالی 
که جعل، ساختن دروغ است، هدفمندتر و مغرضانه تر است. اگر بخواهیم به طور نسبتی بیان کنیم 
می توانم بگویم که درصد بالایی از جعل ها با اهداف مشروع شکل می گیرد به این معنا که هرکسی 
که جعل می کند بر اساس ایدئولوژی خودش توجیه و دلایلی دارد. در واقع در فرایند ساختن جعل، 
هدف وسیله را توجیه می کند. مثلا هدف می تواند بردن مردم به بهشت باشد یا خدمت به مردم 
و قدرت. به طور کلی من گمان می کنم که اخبار جعلی یک وضعیت سیستماتیک تر دارد. یعنی 
ساختن دروغ است، ساختن شایعات است و از سطح یک رفتار ساده میان فردی فراتر می رود و در 

یک مقیاس بزرگ اجتماعی پیگیری می شود.
  آیا ذائقه جامعه ایران دروغ پسند است؟ �

 پاسخ من این است که نمی توان ذات باورانه گفت که جامعه ایرانی به طور ذاتی دروغ گو                                                                 است 
بلکه موقعیت هایی که جامعه ما در آن قرار گرفته است سبب شده که دروغ یا اخبار جعلی اشاعه پیدا 
کند. به این معنا که در ایران زمینه هایی وجود دارد که موجب ترویج دروغ و اخبار جعلی می شود. 

طبق مطالعاتی که من انجام داده ام دروغ گو                                                                یی یک ویژگی ذاتی و پیشینی در ایرانیان نیست بلکه 
تاریخ آنان را وادار به این کار می کند. برای مثال یک مسئله در این مورد پراکندگی جمعیتی در 
کشورمان است. واحه های دور از هم و جاده های پرحادثه و خطرناک سبب شده که ارتباط چهره 
به چهره و اجتماع نزدیک به هم کم باشد. بنابراین یکی از مسائلی که زمینه جعل را فراهم کرده 
دور بودن انســان ها از هم بوده. یا به طور مثال استبداد و محدودیت برای بیان و گفت وگو یکی از 
عوامل اشاعه دروغ بوده است. عوامل دیگری مثل ناامنی و منابع کمیاب هرکدام به گونه ای به این 
مسئله دامن زده اند مثلا کمبود منابع قدرت و ثروت باعث شده که محیط پرتعارضی بر سر منابع 
ایجاد شــود. در حدی این مسائل زیاد بوده است که ما برای دروغ هم تبصره هایی ساختیم؛ دروغ 
مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. اما یک علت عمده فقدان شفافیت است. وقتی ما دسترسی به 
اطلاعات نداریم زمینه برای گسترش جعل فراهم می شود. در واقع ولع حریصانه مردم به فیک نیوز 
یا اخبار جعلی حاصل احساس محرومیت نسبی از اطلاعات است. مردم در مورد اطلاعات احساس 
حق می کنند، می خواهند بدانند اما دسترسی به اطلاعات هم ندارند و گمان می کنند همه چیز مات 

و پشت پرده است. 
در نتیجه این احســاس محرومیت از اطلاعات منجر می شود به اینکه مردم گرایش حریصانه 
نسبت به هر خبری چه درست و چه جعلی داشته باشند. ما در مباحث اطلاعاتی مفهومی داریم 
تحت عنوان »اقتصاد توجه«. بر اساس این مفهوم ما در دوره ای هستیم که انفجار اطلاعاتی وجود 
دارد، در چنین شــرایطی مسئله این است که مردم به چه چیزی توجه نشان دهند. در واقع مهم 
اطلاعات نیست بلکه آنچه اهمیت دارد توجه است. اما در جامعه ما این مسئله برعکس است. به 
این دلیل که جامعه ما به لحاظ ساختارهای اطلاع رسانی، سیستم های اجتماعی، سیستم سیاسی و 
ساختار حکمرانی به گونه ای است که دسترسی به اطلاعات وجود ندارد. در نتیجه در مردم حرص و 
جوش زیادی نسبت به هر سره و ناسره ای وجود دارد و مصرف اطلاعات فیک و جعلی بالا رفته است.

 در مقابلِ مردم که نسبت به اطلاعات عطش دارند و به آن دسترسی هم ندارند، قدرت ها  �
و دولت ها هســتند که به منابع اطلاعاتی دسترسی دارند؛ اینها با چه هدفی به دنبال اشاعه 

جعلیات هستند؟ 
چون گردش قانونمند قدرت وجود ندارد و بازی قدرت روی صحنه نیست، تعارض، کشاکش و 
غارت ایجاد می شود و در نتیجه آن علیه رقیب اطلاعات دروغ و جعلی مورد استفاده قرار می گیرد. 
از طرفی دیگر به این دلیل که در کشور ما رسانه های آزاد و حرفه ای که رکن چهارم قدرت هستند 
وجود ندارند، احزاب و جبهه های گوناگون قدرت از اخبار جعلی و دروغ برای مقابله با رقیب بهره 
می گیرند. از طرفی دیگر به این دلیل که جریان آزاد و قانونمند اطلاعات وجود ندارد و جامعه اشباع 
نمی شود، صاحبان قدرت نمی توانند به راحتی و در مقابل دیدگان جامعه به بازی قدرت بپردازند. لذا 
هرکسی که در موقعیت قدرت قرار دارد برای کنار زدن و محکوم کردن رقیب از اخبار جعلی استفاده 
می کند و بولتن سازی ها شروع می شود. همان طور که می بینید آبشخور سیستم های تصمیم گیری، 
سیاست گذاری و حکمرانی ما همین بولتن ها است، همین روابط عمومی هایی است که خبرهای 
بسته بندی شده را می سازند که پر از جعل نسبت به حریفان و جامعه است، در واقع در اینجا رانت 
اطلاعات شکل می گیرد. در نتیجه ما به جای رسانه های حرفه ای و قانونمند با ادبیات و ژورنالیسم 

زرد مواجه می شویم که در نهایت به مشکلی برای جامعه بدل می شود.

 آنچه تا الان بیان شــد معطوف بود به جامعه ایران که در آن جریان آزاد اطلاعات وجود  �
ندارد؛ اما در کشورهای توسعه یافته ای که در آنها رسانه آزاد و قانونمند وجود دارد هم اخبار زرد 

و جعلی وجود دارد. این مسئله را چطور ارزیابی می کنید؟ 
در مورد کشورهای توسعه یافته، نمونه های بسیار کوچکی در مقایسه با کشورهای توسعه نیافته 
رخ می دهد که البته به چشم می آید و دیده می شود. یکی از ویژگی های دموکراسی این است که 
تمام عیوب آن دیده می شــود. بنابراین ســاختار باز اطلاعات در دنیا سبب می شود که یک مورد 
خبرســازی هرچند دیرهنگام اما دیده شود. جوامعی که چنین حالتی در آنها وجود ندارد سرشار 
از نمونه های این چنینی است. در واقع تفاوت این است که در جوامعی که سیستم آزاد مطبوعاتی 
و رسانه ای وجود دارد مسائل و موضوعات شفاف است ولذا اگر خبر جعلی و اطلاعات دروغی هم 
منتشر شود دیده می شود. باز هم برمی گردم به حرف نخست که زبان دل بخواهی است و تاریخ بشر 
به شکل خطی از توحش به تمدن نیست و نمی توانیم بگویم که جامعه امریکا توسعه پیدا کرده و 
تمام شده است. از دل جوامع توسعه یافته هم مسائل تازه به وجود می آید اما در جامعه امریکا افکار 
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رسانه ها باید منشورهای اخلاقی داشته باشند و پیرامون دروغ در رسانه خود آنها هستند 
که مسئولیت آن را بر عهده دارند و این مسئله نه با مداخله دولت و قدرت بلکه از طریق 
سیستم های ممیزی و مصونیتی که در خود حرفه وجود دارد باید اعمال شود.

عمومی در ســطح  جامعه جهانی )global community( می تواند این مسئله را کنترل کند و 
پیرامون آن بحث می کند و آن را اصلاح می کند.

 افکار عمومی چگونه می تواند راست را از دروغ تشخیص دهد؟  �
به گمان من جامعه ما باید از حالت توده ای خارج شود. جامعه ما یا توده وار بوده یا ذره وار، در 

هردو حالت آنچه بر جامعه ما نفوذ می کند اخبار و اطلاعات جعلی بوده است.
 آلترناتیو این وضعیت چیست؟  �

آلترناتیو آن سازمان یابی مردم است. سازمان یابی مدنی، سازمان یابی صنفی، سازمان یابی محلی. 
هرچه مردم از حالت توده فاصله بگیرند و حوزه عمومی شکل بگیرد این اخبار جعلی بیشتر دیده 
خواهد شد، همان گونه که در امریکا دیده می شود. من نمی خواهم بگویم که در آن کشورها چنین 
مســائلی وجود ندارد، اما در هر صورت مکانیزمی وجود دارد که تا حدی مصونیت زا است و باعث 
می شود که جعل اخبار دیده شود. وقتی تجربه هایی از دموکراسی وجود داشته باشد، وقتی جریان 
آزاد اطلاعات وجود داشته باشد، وقتی سیستم چندرسانه ای در کشور وجود داشته باشد و جامعه 
چندصدایی باشد ابعاد زندگی اجتماعی مردم ایمن می ماند، همان گونه که در اروپا، امریکا، روسیه 
و کشورهای آسیایی که مقداری دموکراسی را تجربه کرده اند این چنین است. به تصور من یکی از 
مشکلات کشور ما همین توده بودن آن است. یک ازدحام که در آن غوغا است. در غوغا هر شایعه ای 
می تواند کارایی داشته باشد. اما جامعه ای که سازمان یابی شده، ایستگاه های تعامل، فضای گفت وگو و 
راستی آزمایی در آن وجود دارد می تواند با این مسائل عقلانی و درست برخورد بکند. من نمی خواهم 
نگاه خوش بینی داشته باشم، حرکت ما از توحش به تمدن نبوده است. همیشه در ما کاستی هایی 
وجود داشته اما در هر صورت پیشرفت های نسبی البته در مقایسه ملت ها با هم و نه به شکل خطی 
وجود داشته است. از دل راه حل های ما مسائل تازه شکل می گیرد. مثلا وقتی جریان آزاد اطلاعات 
شکل می گیرد ما در مورد اینکه باید اطلاعات در دسترس همه باشد اندیشیده ایم اما در مورد شرایط 
اخلاقی و چگونگی انتشــار اطلاعات چندان فکر نکرده ایم که اگر اطلاعات نادرست منتشر شود 
مسئولیت آن با کدام نهاد یا چه کسی است. در اینجا ما به نهادهای اجتماعی و اخلاقی و رعایت 
اخلاق در مورد انتشار اطلاعات نیاز پیدا می کنیم. این مسئله ای است که در جامعه دموکراتیک دیده 

می شود و ما قرن ها با دروغ زندگی می کنیم ولی دیده نمی شود.
 نظر شما درباره نهادهای اخلاقی و حوزه اخلاق فردی و سهم پیشگیرانه آنها در جلوگیری  �

از اخبار جعلی چیست؟
اخلاق در یک سطح فردی وجود دارد که بازمی گردد به نهادهای تعلیم و تربیت مثل خانواده، 
سیستم آموزش و پرورش، نهادهای مدنی و اجتماعی که بتوانند در ارتباط با نهادینه کردن صداقت 
و راست گویی فعالیت کنند. انسان ها آزاد باشند که هر سخنی بگویند ولی یک احساس مسئولیت 
درونی داشته باشند که درست سخن بگویند. اما به نظر من تقلیل مسئله به سطح روان شناختی 
و اخلاق فردی نمی تواند در مقیاس بزرگ اجتماعی کارساز باشد. در مقیاس اجتماعی باز به نظام 
حرفه ای مربوط اســت، به این معنا که رســانه ها باید منشورهای اخلاقی داشته باشند و پیرامون 
دروغ در رسانه خود آنها هستند که مسئولیت آن را بر عهده دارند و این مسئله نه با مداخله دولت 
و قدرت بلکه از طریق سیســتم های ممیزی و مصونیتی که در خود حرفه وجود دارد باید اعمال 
شــود. در خود حرفه محکمه هایی وجود داشته باشد برای بررســی راست و دروغ در مطبوعات، 
رتبه بندی وجود داشته باشد، سیستم های اعتبارسنجی وجود داشته باشد که مشخص کند کدام 
رسانه حرفه ای است، اعتبارش را از کجا یا از کدام سندیکا و اتحادیه دریافت کرده است. مجموعه 
اینها سبب می شود که سپهر آگاهی ما نهادینه شود و در نتیجه آن شرایط و امکان برای راست گویی 
بیشتر می شود. در مقابل هم زمینه ها و شانس دروغ گویی کم خواهد شد. باید شفافیت ایجاد کنیم. 
مثلا ارز 4200 تومانی به چه کسانی تعلق گرفته است؟ چه کسانی خودرو و چه کسانی گوشی وارد 
کرده اند؟ وقتی این اطلاعات به طور شفاف به مردم ارائه شود، طبعا نیاز مراجعه به جعلیات هم کم 
می شود. اگر به جای رانت های اطلاعاتی گردش و جریان اطلاعات را قانونمند کنیم، دیگر فقط حق 
دانستن در مردم ظهور پیدا نمی کند و آنها مجال می یابند که به دیگر حقوق خود هم توجه کنند.

 تا چه حد این اخبار جعلی در سیاست گذاری ها مورد استفاده قرار می گیرد یا بر آن تأثیر  �
می گذارد؟ 

دستور گذاری برای سیاســت در اتاق های دربســته، در کریدورها، در محیط های رانتی و در 
لابی گری های بسته شکل می گیرد. در سیستم های سیاست گذاری، بولتن ها و اخبار جعلی بیشترین 
تأثیر را می گذارد. مثلا در مورد مسئله ارز کسانی اطلاع دارند که قرار است قیمت آن 4200 تومان 

شود و از این رانت استفاده می کنند، مبادله می کنند و انواع و اقسام سودها را به دست می آورند. 
در مقابل مردم از این داســتان ها بی خبر هستند. اما اگر به جای این سیستم سیاست گذاری یک 
الگوی جســت وجوی رضایت بخش و یک الگوی سیاست گذاری مبتنی برای گفتمان اجتماعی و 
فضای عمومی شــکل بگیرد به این معنا که تمام مســائل ملی در سپهر عمومی مطرح شود و به 
شکل رضایت بخشی پیرامون آنها گفت وگو شود و همه احساس کنند که سازمان های حرفه ای در 
مورد یک مسئله کار می کنند، دیدگاه های رقیب در رسانه ها مطرح شود، کارشناسان آزادانه نظرات 
و انتقادات خود را مطرح کنند و در نهایت جامعه از روی آوردن به جعل و دروغ دور شــود، وقتی 
در مورد مسائل مختلف این جست وجوی رضایت بخش وجود داشته باشد، این سیاست از عقلانیت 
و خردورزی اجتماعی ما حاصل می شود. برای ما امکان گشودن دریچه های سیاست گذاری وجود 
ندارد. اگر این امکان وجود داشــت که مســائل و چالش های اجتماعی به موقع و در سطح فضای 
عمومی مثل سازمان های پژوهشی، دانشگاه ها، مراکز مستقل علمی، رسانه ها و... مطرح شود به قدر 
کافی پیرامون آن گفت وگو شود و گفت وگو به اشباع برسد، بسیاری از مسائلی که اکنون ما در کشور 
با آنها مواجه هستیم وجود نداشت. سیاست های عمومی باید در فضای عمومی مطرح شود چرا که 
هزینه های این سیاست ها را یک ملت و حتی شاید نسل های بعدی می پردازند. البته منظور من از 
حوزه عمومی  یک حوزه عمومی است که در پشت آن نهادهای حرفه ای و تخصصی وجود داشته 
باشد. آنچه می گویم شعار نیست و تمام اینها قابلیت اجرایی شدن دارند. وقتی مسائل در فضای 
عمومی مطرح شود در انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها، سازمان های حرفه ای و تخصصی مورد بحث 
قرار می گیرد و هرکدام به قدر کافی منافع خود را در خصوص هر مسئله دنبال می کنند. در نتیجه 
یک الگوی چندصدایی، جامعه  باز، شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و... ایجاد می شود و در نهایت در 
چنین شرایطی بولتن ها نمی توانند کارایی داشته باشند. در جامعه ما هم دروغ و هم جعل کارایی 

دارد اما می شود جامعه ای را تصور کرد که دروغ در آن کارایی ندارد.
 با وجود رسانه های دولتی و انحصار رسانه ای- اطلاعاتی، جامعه چگونه به آنها اقبال نشان  �

می دهد؟ 
انحصار اطلاعات، رانت های اطلاعاتی و یک جانبه گرایی به سرمایه های اجتماعی بسیار لطمه زده 
است. اعتماد اجتماعی، همدلی، پیوند، مشارکت و به طور کلی سرمایه های اجتماعی رو به زوال رفته 
است، هزینه مبادلات بالا رفته، زندگی اجتماعی مخدوش شده است و در نتیجه جامعه آسیب پذیر 
شده است. جامعه ای که از درون پودر شده است و با هر خطر بیرون می تواند مضمحل شود و از بین 
برود. ما مصونیت های اجتماعی را از جامعه گرفتیم. اعتماد به خبر وجود ندارد، اعتماد به یکدیگر 
وجود ندارد و در نتیجه یک جامعه آنومیک و بی هنجار به وجود می آید. مردم یا به خارج از کشور 
مهاجرت می کنند یا به درون خود، پیوندهای اجتماعی سست می شود، پرخاشگری بیشتر می شود 
و مردم خیلی درازمدت فکر نمی کنند. تمام خطاها و اشتباهات ما روی هم انباشته شده و به موقع 
درمان نشده است و ما متأسفانه به نقطه ای رسیدیم که سیستم اجتماعی مان مختل و بیمار شده 
است. هرچند که دیر شده اما راه روشن است و می توان با استفاده از تجربه های تاریخی ای که وجود 

دارد قدم هایی برداشت. 

نکته هایی که باید بدانید

زبان مکان گفت وگو، تفاهم، استقلال، منطق و مهربانی است. این همان اخلاقی 	]
و قانونمند شدن زبان است. کوشش هایی که برای تعدیل و تصحیح زبان وجود دارد 

برای کنترل شر نهفته در زبان است.
ریشه زبان بشر از دیرباز کج بوده است و ما به آسانی سخن به راستی نمی گفتیم. 	]

اصلاً تاریخ ما تاریخ جعل است، اما در شرایط امروزی همه چیز انبوه شده است. 
دروغ یک رفتار ساده است یعنی زمانی که ما یک واقعیت را مخدوش بیان 	]

می کنیم؛ در حالی که جعل، ساختن دروغ است، هدفمندتر و مغرضانه تر است. 
درصد بالایی از جعل ها با اهداف مشروع شکل می گیرد به این معنا که 	]

هرکسی که جعل می کند بر اساس ایدئولوژی خودش توجیه و دلایلی دارد.
جامعه ما باید از حالت توده ای خارج شود. جامعه ما یا توده وار بوده یا ذره وار، 	]

در هردو حالت آنچه بر جامعه ما نفوذ می کند اخبار و اطلاعات جعلی بوده است.
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توسعه

 خبر جعلی چیســت و چرا تا این اندازه مورد توجه قرارگرفته است؛ هدف از ساختن و  �
پرداختن به این مسئله چیست؟

طبق تعریفی که در اقتصاد جدید از انســان و اهداف او وجود دارد، منفعت طلبی شــخصی 
به عنوان یک عنصر مهم در نظر گرفته می شود. این منفعت طلبی شخصی حتی به حوزه دولت ها 
هم تسری یافته است، به این معنا که تا 50، ۶0 سال پیش دولت ها را دولت های خیرخواه تلقی 
می کردند، ولی اکنون در ادبیات اقتصادی دولت ها را هم به عنوان یک شخصیت حقوقی به منزله 
یک فرد تلقی می کنند و بیان می کنند: همان طور که افراد تلاش می کنند منافع خود را به حداکثر 
برسانند، دولت ها هم تلاش دارند منافع خود را به حداکثر برسانند. بنابراین هم در حوزه فردی و 
هم در حوزه جمعی ازجمله دولت مفروض گرفته شده است که آنها برای تأمین اهداف خود راه هایی 
را جست وجو کنند. این راه ها در دوران جدید می تواند در بستر شبکه های اجتماعی از کارآمدی 
بیشتری در راستای نیل به هدف برخوردار شود، اما بسته به حضور یا عدم حضور اخلاق در افراد 
یا شخصیت های حقوقی، درجه متفاوتی از صحت و صداقت در این اخبار وجود دارد. به گمان من 
هدف همان جست وجوی منافع فردی، چه حقیقی و چه حقوقی است. ازاین رو یک زمینه مناسب 
فراهم شده است که با استفاده از آن، این مسئله تجلی بیشتری پیداکرده است و به این دلیل که 

کشف منابع آن تا حدودی هم مشکل است مورد استقبال واقع شده است.
 آیا ساختن و پرداختن به خبرهای جعلی تنها به زمان کنونی مربوط است یا اینکه همیشه  �

وجود داشته است؟
به نظر نمی رسد که ساختن و تلاش برای نشر خبر جعلی ویژگی دوران ما باشد. اما هم  اندازه، 
هم حد انتشار و هم  دایره نفوذ خبری به صورتی که در دوره کنونی وجود دارد قابل مقایسه با دوره 
گذشته نیست. در گذشته اگر کسی به تولید خبر می پرداخت لازم بود تمام اهتمام خود را به کار 
گیرد تا به مخاطب برسد و به دست آوردن اعتماد مخاطب بسیار هزینه بر بوده است. اما امروزه این 
مخاطبان هستند که با نشر خبرهایی که برایشان جالب است، از رسانه ها پیشی  می گیرند. هرکس 
هدفی را در انتشار خبر می بیند، درواقع سربازان بی جیره و مواجب مبدعان اخبار جعلی هستند. 
بنابراین از حیث وجود، مسئله خبر جعلی مسئله ای جدید نیست، اما ازنظر قلمرو و دامنه نفوذ 

قابل مقایسه با دهه های گذشته نیست، لذا پدیده ای جدید به نظر می رسد.
 با توجه به اینکه حوزه تخصصی شما اقتصاد است، فکر می کنید خبرهای جعلی در این  �

حوزه بیشتر توسط چه کسانی ساخته وپرداخته می شوند؟
قاعدتاً کسانی که کالا یا خدمتی برای عرضه به مشتری دارند و می خواهند آن را مطلوب جلوه 
بدهند، می توان گفت از کسانی هستند که انگیزه ای بیشتری برای نفوذ کردن خبرهای جعلی دارند. 
البته منظور من این نیست که تمام کسانی که از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند، اخبار جعلی منتشر می کنند. گذشته از آن  کسانی که در اقتصاد سیاسی ذی نفع هستند 

و در بخش مالی کار می کنند، در روزگار ما خیلی زیاد انگیزه 
دارند که از این مقوله استفاده کنند. برای مثال، اینکه گفته 
می شود در یک ماه گذشــته ارز نرخ های رو به بالا را تجربه 
کرده است، ملاک و صحت وسقم این خبر کجاست؟ چراکه 
امروز کاملاً این امکان وجود دارد که یک نفر با انتشار خبری 
مبنی بر افزایش نرخ دلار در کانال یا شبکه های مجازی خود 
اعــلام کند که امروز دلار با این قیمت در بازار خریدوفروش 
شد. کســانی هم که این خبر را دریافت می کنند نمی دانند 
که آیا اصلاً امروز بازاری وجود داشــته یا اصلاً خریدوفروشی 
صورت گرفته اســت یا نه؟ بنابراین این خبر می تواند کاملًا 
جعلی باشد، ولی به دلیل حساسیت اقتصاد ایران نسبت به ارز، دیگران به راحتی می توانند این خبر 
را منتشر کنند و حتی دولت ها هم تحت تأثیر قرار می گیرند و تصمیم گیری می کنند. درحالی که 
این خبر می تواند غیرواقعی باشد؛ چون وقتی از بازار صحبت می کنیم باید عده زیادی از خریداران 
و فروشندگان را دربر بگیرد و قابلیت راستی آزمایی داشته باشد، اما در حال حاضر این گونه نیست.

 خبرهای جعلی تا چه حد مورداستفاده دولت ها و قدرت ها قرار می گیرد؟ �
شاید نشود یک مورد را به همه تعمیم داد، اما گمان می کنم دولت ها بسته به نوع نگاه و زاویه 
دیدشان در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا ترکیبی از اینها از خبرهای جعلی استفاده 
می کنند. در انتخابات بسیار دیده شده است که اخبار غیرواقعی به کمک کسانی آمده که در قدرت 
بوده اند و یا تلاش می کردند به قدرت برسند. به طور مشخص در مورد ما ظن غالب من این است 
که چون یکی از منابع قابل اعتبار تأمین بودجه های دولتی فروش ارز ناشی از نفت است و ما به 
دلیل رکودی که گرفتار آن هستیم و نمی توانیم درآمد زیادی داشته باشیم که مالیاتش را بگیریم، 
دولت ها »صرف نظر از اینکه کدام دولت سر کار باشد« همواره انگیزه داشته اند تحت عنوان اینکه 
ارز ارزان است و یا در مقایسه با سایر کشورها برابری کم است، نسبت به افزایش قیمت ارز اقدام 
کنند و بعداً منافع حاصل از آن را مورداستفاده قرار دهند. به گمان من هر دولتی بسته به علایق 

خود از این اخبار استفاده کرده است.
 آیا دروغ یا شایعه ابزاری برای کوبیدن رقیب است یا به نوعی مشروعیت زدایی از خود  �

خبر هم می تواند باشد؟ وجوه استفاده آن توسط قدرت ها و دولت ها چیست؟
حدس من این اســت که چون خبرهای جعلی با یک فهم روان شناســی و هدفمند ساخته 
و منتشــر می شود و به دلیل ماهیت جعلی بودن باید مقصودی را دنبال کند، این مقصود حتماً 
می تواند کوبیدن رقبا باشد. اما اینکه مراد این باشد که یک خبر فصیح و درست منتشرشده را تحت 
تأثیر قرار بدهد و بتواند مشروعیت زدایی کند، شاید بسته به جوامعی باشد که نوعی فرهنگ در آن 
حاکم است و مردم متأثر از آن فرهنگ هستند. درهرصورت نمی شود کتمان کرد که رسانه هایی که 
خبرهای منتشره از آنها در گذر یک دوره زمانی ازنظر مردم مقرون به صحت بوده است تحت تأثیر 
اخبار جعلی مشروعیت خبرشان از بین برود و اگر رسانه ای گاهی خبر جعلی منتشر کند با استناد 

به آن خبر و دیگر خبرهای جعلی مشروعیت خبرهای درست آن  هم تحت تأثیر قرار می گیرد.
 به نظر شما در فضایی که اخبار جعلی به طور مداوم منتشر می شود، چقدر حوزه کلان  �

اقتصادی یا متغیرهای اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرند؟
من می خواهم بگویم که تصمیم گیرندگان در لایه های مختلف، چه در دولت، چه در مجلس و 
چه در سایر قوا متأثر از فضای اخبار جعلی هستند. به عنوان مثال ما هرچقدر بررسی می کنیم قیمت 
کالاها و خدماتی که در اقتصاد 80 میلیونی ایران وجود دارد تا این حد وابسته به نرخ ارز نیست و 
انسان درمی ماند که چطور دولتی ها و مجلسی ها نرخ هایی را مدام مورد صحبت قرار می دهند به 

نگاهاقتصاددان [   [

قانون گذار و سیاست گذار تحت تاثیر اخبار جعلی اند
حسن سبحانی در گفت وگو با »آینده نگر« از آسیب خبر جعلی بر پیکره اقتصاد می گوید

چرا باید خواند:
اخبار جعلی با اقتصاد 
چه می کند؟ چگونه 
سیاست گذاران این حوزه 
تحت تاثیر اخبار جعلی 
قرار می گیرند؟ پاسخ 
خود را در این مصاحبه 
بخوانید.

وجود و دامنه خبر جعلی را رد نمی کند، اما اخلاق فردی را تنها یا شاید مهم ترین ابزاری 
می داند که می خواهد به جنگ fake news برود. او به منافع فردی افراد که می رســد 
شاید کمی بتواند دلیل توجه به خبر جعلی را بپذیرید. ولی از اینکه دولت و نماینده ها 
تحت تاثیر این فضا هستند گله دارد. حسن سبحانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران، و 
نماینده ادوار مجلس از نبود دانش سیاست گذاری و ابزار تشخیص خبر جعلی از واقعیت 
در میان سیاست گذارها می گوید. او معتقد است باید سواد رسانه ای مردم بالا برود و دانش 

سیاست گذارها و قانون گذارها.
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افراد و دولت ها برای تأمین اهداف خود راه هایی را جست وجو کنند. این راه ها در دوران جدید می تواند در بستر شبکه های 
اجتماعی از کارآمدی بیشتری در راستای نیل به هدف برخوردار شود، اما بسته به حضور یا عدم حضور اخلاق در افراد یا 
شخصیت های حقوقی، درجه متفاوتی از صحت و صداقت در این اخبار وجود دارد.

نکته هایی که باید بدانید

به نظر نمی رسد که ساختن و تلاش برای نشر خبر جعلی ویژگی دوران ما 	]
باشد. اما هم  اندازه، هم حد انتشار و هم  دایره نفوذ خبری به صورتی که در دوره 

کنونی وجود دارد قابل مقایسه با دوره گذشته نیست.
هرکس هدفی را در انتشار خبر می بیند، درواقع سربازان بی جیره و مواجب 	]

مبدعان اخبار جعلی هستند. مسئله خبر جعلی مسئله ای جدید نیست، اما 
ازنظر قلمرو و دامنه نفوذ قابل مقایسه با دهه های گذشته نیست.

کسانی که کالا یا خدمتی برای عرضه به مشتری دارند و می خواهند آن 	]
را مطلوب جلوه بدهند، می توان گفت از کسانی هستند که انگیزه ای بیشتری 

برای نفوذ کردن خبرهای جعلی دارند.

نیت کوبیدن و انتقاد از اوضاع اقتصادی که به اعتقاد من این نرخ ها بعضاً ساختگی هستند. بنابراین 
به تناوب دیده می شود که این اخبار جعلی سیاست گذار را تحت تأثیر قرار داده است؛ همان گونه که 
دیدیم برای نرخ ارز جلساتی تشکیل شد، پایه نرخ ارز تغییر داده شد. حس من این است که لااقل 

در کشور ما مسئولان اقتصادی خیلی تحت تأثیر این مسئله هستند.
 آیا مسئولان ابزاری برای پایش و شناخت در اختیار ندارند که پیش از سیاست گذاری و  �

برنامه ریزی به شناخت درستی دست یابند؟
اینکه در حال حاضر تحت تأثیر قرار می گیرند به این معنا است که آن ابزار را در اختیار ندارند، 
اما به این معنا نیست که ابزاری وجود نداشته باشد. به طور عقلایی علم، آگاهی ها و دانسته های 
عالمانه ای که برای تصمیم گیری باید در اختیار سیاســت گذار باشد یا سیاست گذار امکان و فهم 
استفاده از آنها را داشته باشد، کمک می کند که وقتی مسئله ای در بودجه، در برنامه و در قیمت ها 
پیش می آید، بتواند تشخیص دهد که تا چه حد با واقعیت های اقتصادی فاصله دارد یا تا چه حد 
با آن منطبق است. به گمان من ازآنجایی که بخش عمده ای از سیاست گذاران ما بر اساس علایق و 
وابستگی های صرفاً سیاسی انتخاب می شوند، دانش و معلومات متناسب با فهم شرایط این چنینی 
در اختیار ندارند لذا از این حیث تحت تأثیر قرار می گیرند. اما من می گویم ابزاری به نام آگاهی و 
علم وجود دارد، ولی با این شرط که سیاست گذار یا به آن مجهز باشد یا فهم لزوم استفاده ازنظر 
کارشناســانی را که در این حوزه متخصص هستند داشته باشد. وقتی هردوی اینها غایب باشد 

طبیعتاً آنها تحت تأثیر قرار می گیرند.
 در حوزه دولت چگونه این مسئله را ارزیابی می کنید؟ چراکه دولت می تواند نهادهای  �

رگولاتوری و پژوهش در اختیار داشته باشد که این دانش را تولید کند.
بله، همین گونه است، اما در حقیقت یک شمشیر دولبه است به این معنا که ازیک طرف چون 
امکان دسترسی به  نظام کارشناسی دارد می تواند به تدوینگری بپردازد، اما از طرف دیگر رویکرد 
و نگاه دولت و کارشناسانش هم مسئله مهمی است. به عنوان مثال اگر نظام کارشناسیِ در اختیار 
دولت یا سازمان های ستاد اقتصادی او بر آن باشند که آنچه در اقتصاد باید ساری و جاری باشد، 
مبتنی بر اقتصاد آزاد باید باشــد، باید توجه کنند که آنچه آموخته اند مبتنی بر بازار آزاد بوده نه 
اقتصاد آزاد و بازار آزاد هم خود شرایطی دارد. یعنی به عنوان مثال نمی شود گفت چون در کتاب های 
درسی بیان شده که قیمت ها را نظام عرضه و تقاضا تعیین می کند، بنابراین در شرایط تحریم ایران 
که امکان واردکردن پول هم داده نمی شود باید نرخ ارز را عرضه و تقاضا تعیین کند. ازاین رو بدیهی 
است که اگر نظام کارشناسی نظام خبره و پخته ای نباشد لبه دیگر شمشیر هم عمل می کند و اتفاقاً 
آسیب بیشتری خواهد داشت. بنابراین من می گویم هم نظام کارشناسی لازم است و هم آن نظام 
کارشناسی باید مقتضیات اقتصادی را که می خواهد در موردش اظهارنظر کند به خوبی بشناسد و 

صرفاً مقلد آنچه از جای دیگری خوانده است نباشد.
 برداشت من از گفته های شما این است که نظام اقتصادی ما بیش از آنکه از خبرهای جعلی  �

آسیب ببیند از نبود نظام کارشناسی و الگوی توسعه آسیب می بیند.
بله، همین طور است. ما تأثیر اخبار جعلی را رد نمی کنیم اما سهم این اخبار در مقایسه با سهم 

نظام کارشناسی خیلی کم است.
 به نظر شما چه راه حلی برای جلوگیری از خسارت های وارده به اقتصاد وجود دارد؟ �

راه حل کوتاه مدتی به ذهن من نمی رسد، اما آنچه ازنظر فردی باور دارم اخلاق است و این اخلاق 
هم باید بر بستر یک سواد رسانه ای بنشیند تا مخاطب تحت تأثیر هر خبری که می خواند قرار 
نگیرد و از تأثیر آن مصون بماند. البته اگر اخلاق جاری باشد به مراتب منابع انتشار اخبار جعلی هم 
کمتر خواهد بود چراکه افراد هر خبری را منتشر نمی کنند و اگر هم منتشر کردند خوانندگانی که 
هم اخلاق دارند و هم از سواد رسانه ای برخوردار هستند خود را ایمن می کنند. بنابراین اخلاق یک 
عامل مهم است. در جامعه ما اگر دین درست فهمیده شود چون حامی اخلاق هم هست، می تواند 
این نقش را داشته باشد، اما درمجموع جامعه تا حدود زیادی باید توسعه پیدا کند، یک توسعه 
اخلاق مدار. من فکر می کنم جوامع توسعه یافته به مراتب کمتر تحت تأثیر اخبار جعلی قرار می گیرد.

  به نظر می رسد که اخلاق شخصی و نفع طلبی نوعی جمع اضداد است. آیا شما این گونه  �
فکر نمی کنید؛ اصلاً چطور می شود اخلاق فردی را در کنار ترجیح نفع شخص داشت؟

نکته ای که شما می فرمایید خیلی مهم است اما پاسخش هم مهم است و هم شاید متناسب 
با این گفت وگو نباشد. 

من در عرایضم گفتم که اخلاق یکی از اضلاع یا رئوس سه گانه ادیان توحیدی است. در 

ادیان توحیدی منفعت طلبی جزو خصلت های ذاتی انسان به رسمیت شناخته شده است. 
اما درعین حال عدالت هم مورد توصیه اســت به ایــن معنا که هر فرد که منفعت خود را 
به رسمیت می شناســد، می داند دیگرانی هم که با او و در کنار او زندگی می کنند همین 
خصلت منفعت طلبــی را دارند، بنابراین برای اینکه نزاع بین منافع افراد که جداگانه آن را 
دنبال می کنند، نباشد باید به مفهومی برای عدالت تن بدهند. عدالت به این معنا که هرآنچه 
برای خودم می خواهم دیگری هم برای خودش می خواهد. بنابراین در این جست وجو برای 
منافع شــخصی اگر عدالت را که وجهه ای از اخلاق در آن وجود دارد به رسمیت نشناسیم 
نه منافع من تأمین می شود و نه منافع دیگران. می خواهم بگویم که در این بستر فکری در 
کنار اصالت نفع اشخاص، مفهوم اصالت نفع اجتماع هم به رسمیت شناخته می شود و افراد 
تا آنجا می توانند منافع خود را تأمین کنند که به منافع اجتماع لطمه وارد نکنند. حال اینکه 
در جوامع دموکراتیک با استفاده از قانون این نفع اجتماعی را اعمال می کنند اما در جوامع 

دینی معتقدیم
که پیش از آنکه کار به قانون بکشد اخلاق رفع تزاحم کند.

  به جز اخلاق چه  ساز و کارهای اجتماعی و حقوقی ای می تواند هم بازدارنده شیوع اخبار  �
جعلی باشد و هم بازدارنده آسیب های ناشی از تأثیر آن؟

به نظر می رســد جدا از اینکه افراد باید تحت آموزش قرار بگیرند که سواد رسانه ای آنها برای 
مصون ماندن از تأثیرات اخبار جعلی افزایش پیدا کند، یک نظام قانون گذاری انعطاف پذیر بازدارنده 
هم باید باشد با این شرط که این نظام قانون گذاری باید فهم و آگاهی تحولات بروز خبرهای جعلی 
و آنچه را در این حوزه می گذرد داشته باشد تا بتواند در قوانین و مقررات اعمال کند. درهرصورت 
وقتی که از حوزه اخلاق خارج می شــویم طبق تجربه بشر به قانون می رسیم، اما این قوانین باید 
به روز باشد، انعطاف پذیر باشد و در حدی بازدارنده باشد که کسانی که در معرض قانون هستند 

نتوانند اقدام به این کار کنند.  
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توسعه

J حکم جعل اخبار در قانون چیست؟
به موجب ماده 734 قانون مجــازات عمومی در تعزیرات که به بحث 
جعل رایانه ای پرداخته، آمده است: هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال 
زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 
بیست میلیون )20.000.000( ریال تا یک صد میلیون )100.000.000( 

ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد:
الف( تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه 

داده به آنها.
ب( تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش 
در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه 

داده ها یا علایم به آنها.
همچنین در ماده 735 قانون مجازات عمومی در تعزیرات آمده است: 
»هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده 

کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.«
به موجب ماده 744 از همان قانون، هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای 
یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند 
و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً 
موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای 
نقدی از پنج میلیون )5.000.000( ریال تا چهل میلیون )40.000.000( 
ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت 
مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هردو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین ماده 74۶ قانون مقرر می دارد هرکس به قصد اضرار به غیر 
یا تشــویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا 
مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان 
مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأســاً یا به عنوان نقل قول، به شخص 
حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق 
یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، 
افزون بر اعاده حیثیت )در صورت امکان(، به حبس از نود و یک روز تا دو 

] نگاهحقوقدان [ 

قانون چه  می گوید؟
جرم جعل و جایگاه آن در قانون مجازات عمومی

بهمن کشاورز
حقوق دان

چرا باید خواند:
اگر می خواهید بدانید 

که قانون چه برخوردی 
با اخبار جعلی و کسانی 

که به هر دلیلی به این 
اقدام دست می زنند دارد، 
خواندن این مقاله به شما 

توصیه می شود.

ســال یا جزای نقدی از پنج میلیون )5.000.000( ریال تا چهل میلیون 
)40.000.000( ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

ملاحظه می شود استفاده از ابزار یارانه باعث نمی شود نص کیفری، از 
اعمال این چنینی یعنی جعل و اشاعه مجعول چشم پوشی کند. ضمناً قانون 
در ماده 747 به بعد در موارد زیر برای اشخاص حقوق مسئولیت کیفری 
قایل شده است. چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای 
منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف( هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
ب( هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند 

و جرم به وقوع بپیوندد.
ج( هرگاه یکی از کارمندان شــخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم 

نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
د( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای 

اختصاص یافته باشد.
تبصره 1 ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری 

یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2 ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد 
بود و در صورت نبود شــرایط صدر ماده و عدم انتســاب جرم به شخص 

خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.
درخصوص اینکه نسبت به جرایم رایانه ای از این قبیل عملاً واکنشی 
نشــان داده می شــود، آمار دقیقی لااقل بنده ندارم اما آنچه مسلم است 
نمی توان متوقع بود که جرایم مختلفی که به اشــکال گوناگون ارتکاب 
می شــوند بدون شکایت یا پیگیری تعقیب و مجازات شوند. هرچند این 
جرایم احیاناً موجب ضرر عمومی  شوند و از جرایم غیرقابل گذشت شناخته 
شوند. زیرا نسبت به موارد ارتکاب جرم چه رایانه ای و چه غیر آن به گونه ای 
اســت که مقامات قضایی عملاً قادر نیســتند هر مورد را رأسا و شخصاً 
پیگیری کنند. باید فرد یا اشخاص ذی نفع خود در این مورد اقدام به اعلام 

شکایت کنند تا تعقیب قضایی شود.
شــاید عدم پیگیری افراد در این مــوارد و احیاناً کثرت تعداد جرایم 
ارتکابی این بهانه را به دســت می دهند که درصــدد حذف ابزار به جای 
تعقیب و مجازات افراد برآیند. به این معنا به جای اینکه در پی شناسایی و 
تعقیب و مجازات کسانی باشند که اخبار جعلی را از طریق فضای مجازی 
منتشر می کنند و از همین طریق احیاناً منتشر اشاعه اکاذیب می شود و 
یا احیاناً همچنان در قانون نیز آمده است اقدام به انتشار مطالبی می کنند 
که نتیجه آن کلاه برداری و بردن مال غیره است، درصدد از بین بردن ابزار 
اطلاع رسانی برآیند. مانند اینکه اگر مثلاً، از اتومبیل برای آدم ربایی یا برای 
ترور یا برای حمل اموال مســروقه یا برای جابه جایی مواد مخدر استفاده 
شــد و احیاناً این موارد از چند مورد فراتر رفت ما قایل به آن شــویم که 
به طورکلی استفاده از اتومبیل ممنوع شود تا کسی نتواند با استفاده از آن 

مرتکب جرایم شود. 

نکته هایی که باید بدانید

 شاید عدم پیگیری افراد در این موارد و احیاناً کثرت تعداد جرایم ارتکابی این بهانه را به 	]
دست می دهند که درصدد حذف ابزار به جای تعقیب و مجازات افراد برآیند.

موارد ارتکاب جرم چه رایانه ای و چه غیر آن به گونه ای است که مقامات قضایی عملاً قادر 	]
نیستند هر مورد را رأسا و شخصاً پیگیری کنند. باید فرد یا اشخاص ذی نفع خود در این مورد 

اقدام به اعلام شکایت کنند تا تعقیب قضایی شود.
آنچه مسلم است نمی توان متوقع بود که جرایم مختلفی که به اشکال گوناگون ارتکاب 	]

می شوند بدون شکایت یا پیگیری تعقیب و مجازات شوند. هرچند این جرایم احیاناً موجب ضرر 
عمومی  شوند و از جرایم غیرقابل گذشت شناخته شوند.
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مسئولان روابط عمومی در نهادهای سیاسی و اجرایی با رصد بموقع و اطلاع رسانی 
صحیح می توانند از این آسیب های فرضی و احتمالی جلوگیری کنند. در شرایط 
بحران و زمان جنگ کارها دشوارتر است.

 منظور از اخبار جعلی )فیک  نیوز( در دوره جدید چیست؟ �
محتوای نادرست، جعلی )غیرواقعی(، دستکاری شــده و دروغ که در قالب و ژانر خبر از 
طریق رســانه ها از جمله رســانه های جدید تولید و منتشر می شود. مورد توجه قرار گرفته 
است چون می تواند فعالیت های عادی یک سازمان، جامعه یا کشور را مختل کند. ضمناً با 
هدف های جلب توجه، افزایش تیراژ، فروش، سود بیشتر و گاه تخریب رقبا و ضربه زدن به 

آنها دنبال می شود.
 خبرهای جعلی بیشــتر توسط چه کسانی ســاخته و پرداخته می شود و در چه  �

حوزه هایی مورد توجه است؟
افراد حرفه ای که تعهدی به تشــکل های حرفه ای ندارند. یا سازمان ها و نهادهای دولتی، 
تجاری و رسانه ای که می توانند یا فکر می کنند که قدرتی فراتر از قانون داشته باشند، عاملان 
اصلی اخبار جعلی هستند. گاه ابزاری برای باجگیری است. گاه برای انحراف افکار عمومی و 

آدرس غلط دادن است.
 آیا مفهوم خبر جعلی به دوران استیلای شبکه های اجتماعی بازمی گردد و یا قبل از  �

آن هم از این مفهوم برای بیان مقاصدی استفاده می شده است؟
خبر جعلی به درازای عمر ارتباطات بشر قدمت دارد. هرچه سرعت انتشار آن بیشتر شده 

به اهمیت آن افزوده شده است.
 تفاوت اخبار جعلی با انواع شایعات چیست؟ �

گاه به یکدیگر شبیه اند. اما هر خبر جعلی نمی تواند به شایعه تبدیل شود.
 در شرایط استیلای اخبار جعلی، چقدر رسانه های اصلی تحت تأثیر قرار گرفته اند و  �

یا برای راستی آزمایی خبر چه ابزارهایی را در دست دارند؟
حاکمیت قانون، تقویت تشکل های حرفه ای روزنامه نگاران، روابط عمومی، و تبلیغات در 
عرصه ملی برای همه رسانه ها اعم از سنتی )تریبون ها(، چاپی، رادیو- تلویزیونی و اینترنتی. تا 

تشکل حرفه ای نباشد نمی توان از تعهد حرفه ای صحبت کرد.
  در این شرایط آیا جریان اطلاعات از دست رسانه های اصلی خارج شده  و در اختیار  �

روابط عمومی ها قرار گرفته است؟
روابط عمومی ها هم می توانند عامل تولید خبرهای جعلی باشــند. در شــرایط فقدان 
حاکمیت قانون یا سلطه زر و زور هم می توانند با پاسخ گویی بموقع و رصد کردن اخبار جعلی 

و تصحیح و تکذیب آنها عاملی برای خنثی کردن اخبار جعلی باشند.
 گفته می شود برخی از دولت ها برای مشروعیت زدایی از رسانه ها دست به چنین  �

کاری می زنند. آیا پژوهشی انجام شده که چه ساختارهایی چنین می کنند؟
معمولاً قدرت ها چه در قالب احزاب حاکم و چه در شــکل توتالیتر با رســانه های آزاد 
مخالف اند. موارد مستندی در نوشته های نوام چامسکی دیده می شود. قدرت فقط سیاسی 

نیست.

نگاهعلمارتباطات [   [

با تشکل های روزنامه نگاری به جنگ خبرهای جعلی بروید
گفت وگو با حسینعلی افخمی درباره فراگیرشدن پدیده »اخبار جعلی« در دنیای رسانه ای امروز

در  � جعلی  خبرهای  این   چقدر 
تعیین سیاست و خط مشی دولت ها 
یا جریان های سیاسی مورد استفاده 

قرار می گیرد و چگونه؟
تعداد و اندازه خبرهای جعلی مهم 
نیست، بلکه زمان و شدت آنها بیشتر 
مهم است. گاه در شب رأی گیری یک 

خبر جعلی منتشر می شود. اثرات این خبر می تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد.
 افکار عمومی و مردم در چنین فضایی چگونه می توانند راســت و دروغ را از هم  �

تشخیص دهند؟
برای دفاع از افکار عمومی نسخه خاصی وجود ندارد. آزادی بیان و تضارب آرا روش های 
مناســبی برای تشخیص راست از دروغ اســت؛ اگر دولت ها بتوانند از آنها پاسداری کنند و 

حقیقت اولین قربانی نباشد.
 چقدر برنامه ها و سیاست گذاری های اصلی دولت ها، برنامه ریزان و حتی قانون گذاران  �

با شیوع اخباری جعلی در فضا آسیب پذیر می شود؟
مســئولان روابط عمومی در نهادهای سیاسی و اجرایی با رصد بموقع و اطلاع رسانی صحیح 
می توانند از این آسیب های فرضی و احتمالی جلوگیری کنند. در شرایط بحران و زمان جنگ کارها 
دشوارتر است. تقویت پاسخ گویی راه جلوگیری از بحران های ارتباطی است. هروقت دولت ها رسانه ها 

را متهم می کنند ابتدا باید به صداقت آنها شک کرد، بعد پرونده متهمان را بررسی کرد.
 در الگوی رسانه ای ایران با ساختار ضعیف و شکننده، راستی آزمایی اخبار و محتوای  �

آن چگونه ممکن است؟
در حال حاضر بزرگ ترین مشکل رسانه های ایران وابستگی اقتصادی آنها به منابع ناشناس 
یارانه دولتی و عدم شفافیت عملکرد مالی آنهاست که اعتماد عمومی را سلب کرده است. در 
مرحله بعد فقدان احزاب قدرتمند و رسانه هایی با هویت سیاسی مشخص است. هم اکنون بار 
اصلی مسئولیت ظاهراً بر دوش رسانه های دولتی و دولت پناه است که حاشیه امنیتی بالاتری 
دارند. فقر حاکم بر دستمزد حرفه ای و وجود تله ها و بسته های تطمیعی، سلامت حرفه ای 
روزنامه نگاران، کارشناســان روابط عمومی و مبلغان را در فرایند تولید و توزیع و نشر اخبار 

جعلی شکننده تر کرده است. باید قدرت صنوف کارکنان ارتباطی کشور را افزایش داد.

حدود دو ســال است که اخبار جعلی یا »فیک  نیوز« به موضوع بحث برانگیز در عرصه 
رسانه ای تبدیل شــده است. گاهی احزاب سیاسی و دولت ها با همین اخبار جعلی، در 
انتخابات دیگر کشورها دخالت کرده اند یا بر رقیب خود پیروز شده اند و گه گاه نیز این طور 
شنیده می شــود که دولت ها با جعلی خواندن اخبار رسانه های ریشه دار، می خواهند از 
قدرت رسانه ها بکاهند. حسینعلی افخمی استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در 

این زمینه پاسخ می دهد.

نکته هایی که باید بدانید

 بزرگ ترین مشکل رسانه های ایران وابستگی اقتصادی آنها به منابع 	]
ناشناس یارانه دولتی و عدم شفافیت عملکرد مالی آنهاست که اعتماد عمومی را 

سلب کرده است.
فقر حاکم بر دستمزد حرفه ای و وجود تله ها و بسته های تطمیعی، سلامت 	]

حرفه ای روزنامه نگاران، کارشناسان روابط عمومی و مبلغان را در فرایند تولید و 
توزیع و نشر اخبار جعلی شکننده تر کرده است.

خبر جعلی به درازای عمر ارتباطات بشر قدمت دارد. هرچه سرعت انتشار 	]
آن بیشتر شده به اهمیت آن افزوده شده است.
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توسعه

می شود که واقعیت ندارد اما برای جهت دادن به افکار 1 اخبار جعلی )fake news( به همه خبرهایی گفته 
عمومی جامعه یا بخشی از اقشار جامعه بیان می  شود. بیان و 
انتشــار اخبار جامعه نیازمند شــرایط فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی است که در جامعه وجود داشته و دارد. وقتی شرایط 
جامعه به گونه ای باشد که خبرهای جعلی خریدار دارد، شنونده 
می پذیرد یا بخشــی از آن را می پذیرد یا حتی برای شنیدن و 
جست وجو کردن آن  وقت می گذارد در چنین شرایطی راویان 
و منتشــرکنندگان اخبار جعلی اقدام می کنند و جامعه را به 
ســمتی هدایت می کنند که با اهداف آنان هماهنگ اســت. 
ســاختن خبر جعلی مانند هر اقدام دیگر برای دســتیابی یا 
رســیدن به اهدافی صورت می گیرد هیچ جمله ای بی هدف 
نیســت گاهی اهداف این اخبار جعلی آنی و زودرس است و 
گاهی نیز بلندمدت و روشمند خواهد بود. همچنین گاهی اخبار 
جعلی برای رسیدن به اهداف سیاسی یا اجتماعی است یا برای 
رسیدن به منافع اقتصادی. آنچه در این زمینه قابل تأمل است 
اینکه زمانی این اخبار رواج پیدا می کنند که اعتماد و اعتباری 
برای اخبار رسمی و معمول وجود ندارد یا ضعیف شده است. در 
چنین شــرایطی می توانند با تولید و انتشــار اخبار جعلی به 
کنش های سیاسی و اقتصادی و... جامعه جهت بدهند و آن را به مسیری هدایت کنند که دوست 

دارند و با اهداف آنان سازگار است.
خبرهای جعلی توسط افرادی طرح می  شود که اهداف شخصی یا گروهی را دنبال می کنند.  گاهی طراحان و منتشرکنندگان اخبار جعلی محفل های غیررسمی می توانند باشند و گاهی 2
این اخبار توسط احزاب و گروه هایی مطرح می شوند که در رقابت های سیاسی شکست خورده اند و برای 
اینکه بتوانند در مدیریت اجرایی جامعه اخلال ایجاد و رقیب را دچار بحران کنند اقدام به انتشار اخبار 
جعلی می کنند. اگرچه اخبار جعلی سابقه ای پیش از پیدایش و شروع فعالیت شبکه های اجتماعی دارد 
اما با پیدا شدن شبکه های اجتماعی، هم زمینه های آن بیشتر شده است هم از منظر تنوع و تکرار در 
جامعه رو به ازدیاد است. به خاطر اینکه ابزار چنین کاری در اختیار همگان هست. دیگر پخش خبر 
انحصاری نیست یا دولتی نیست. هرچند شبکه های دولتی و رسمی نیز گاهی خواسته یا ناخواسته در 

دامن چنین اخباری گرفتار می شوند یا خود منشأ چنین خبرهای بی اساسی خواهند بود.
شایعه یعنی خبری که واقعیت ندارد. و وقتی فراگیر می شود یعنی شیوع یافته است. دروغ  می تواند فردی باشــد یا شخصی باشد اما شــایعه هم دروغ است و هم فراگیر است و از 3
محدوده یک فرد یا یک خانواده و یا یک اداره بیشــتر برد دارد. لذا تأثیر شــایعه نیز بیشتر است و 
پیامدهای اجتماعی یک شایعه خیلی بیشتر از یک دروغ است اما اخبار جعلی هم از ویژگی دروغ 
برخوردار است و هم کارکرد اجتماعی، فرهنگی و... شایعه را به همراه خواهد داشت. دروغ گویی در 
جامعه ایران رواج دارد ولی این معطوف به توده مردم ایران نیست بلکه ناشی از پیشینه ای است که 
گروهی با دروغ و اخبار جعلی افکار عمومی جامعه را جهت داده اند و به اهداف خود رسیده اند ولی 
غافل اند از اینکه چنین رفتار اجتماعی در درازمدت مفید و مؤثر نخواهد بود. جامعه نتیجه کنش 
اجتماعی افراد است و کنش جمعی افراد بر مبنای اخلاق شکل می گیرد و هدایت می شود نه بر مبنای 

دروغ و شایعه.
اخبار جعلی هم منشأ داخلی دارد و گاهی هم می تواند منشأ خارجی داشته باشد ولی در  چنین مواقعی شرایط داخلی برای پذیرش آنها باید فراهم باشد. بدون تردید با پیدا شدن 4

] نگاهجامعهشــناستاریخی [ 

دروغ، تهدیدی برای همه
جامعه در کدام مسیر گام برمی دارد؟

نصرالله پورمحمدی املشی
دانشیار و عضو هیئت علمی 
دانشگاه بین المللی امام خمینی

چرا باید خواند:
تاریخ رگه هایی از 
دروغ گویی جامعه 

دارد و درسی درباره 
راست گویی. در این مقاله 
نگاهی جامعه شناختی و 
تاریخی به دروغ و جعل 

خبر شده است. آن را 
بخوانید.

شبکه اینترنتی، ماهواره و شبکه های اجتماعی گوناگون دیگر کسی نمی تواند اخبار را انحصاری در 
اختیار داشته باشد. وقتی رئیس جمهور جامعه به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور اعلام می کند همه 
شما باید یک خبرنگار یا رسانه خبری باشید در پشت این جمله حقیقت بزرگی نهفته است و بیانگر 
این واقعیت است که تلویزیون رسمی یا خبر را اعلام نمی کند و یا ناقص بیان می کند و یا دروغ اعلام 
می کند. این وظیفه رسانه رسمی و ملی است که اعتماد و اعتبار مردم را جلب کند و نگذارد مردم به 
رســانه ملی خود بی اعتماد شوند. رسانه ملی یعنی رسانه ای که منافع ملی را دنبال کند نه منافع 
گروهی را. در مراسمات مذهبی و یا ملی می بینیم در رسانه ملی حضور سخنرانان و مناظره کنندگان 
گروه های سیاسی شکست خورده در انتخابات بیشتر است و این یعنی بی توجهی به افکار عمومی و در 
ادبیــات انتقادی حتی می توان گفت توهین به افکار عمومی... . یا وقتی گاهی اخبار اول توســط 
شبکه های اجتماعی و یا شبکه های ماهواره ای پخش می شود و بعد از چند روز یا چند ساعت توسط 
رسانه ملی پخش می  شود که خودبه خود زمینه را برای پخش و پذیرش اخبار جعلی بیشتر در جامعه 

فراهم می کند.
ساختارهای نامتوازن اجتماعی، که همواره با تحلیل های پارادوکسی درصدد مجاب کردن  مردم هستند و فهم عمومی را نادیده می گیرند توده مردم را به سمت دروغ و اخبار جعلی 5
سوق می دهند. جامعه ای که در آن مردم مبنای پذیرش و یا عدم پذیرش را استدلال عقلی می دانند 
بدون دلیل و تحلیل اخبار را نمی پذیرد و یا کمتر می پذیرد و کمتر در دام این اطلاعات نادرســت 
گرفتار می شود. البته برای مثال تعدادی مقاله و آثار هست که در تحلیل اخبار جعلی باز به ترامپ 
برمی گردند و به اقدامات او رفرنس می دهند درحالی که ریشه های این اخبار و پذیرش آن را باید در 

اقدامات و عملکرد داخلی جست وجو کرد.
به نظر می رسد هرچه جامعه از واکنش های عاطفی و احساساتی فاصله بگیرد و به کنش ها  و واکنش های عقلی و منطقی رو آورد بهتر می تواند راست را از دروغ تفکیک کند. چراکه 6
در رفتار برخاسته از فهم و شعور اجتماعی، فرصت و زمان بیشتری نیازمند است لذا در چنین شرایطی 
به اندازه کافی فرصت هست که شنونده خبر را از ابعاد مختلف موردمطالعه قرار دهد و درصد خطای 
انسانی کاهش یابد. اگر بخواهیم چنین شرایطی را فراهم کنیم هم در آموزش و هم در برنامه های 

تلویزیونی مردم را به صبر در گفتار و صبر در کردار ترغیب و تشویق کنیم.
اگر فضا برای انتشار اخبار جعلی تداوم یابد اساساً همه برنامه های دولت و همه کنش های  فکری و فرهنگی روشنفکران با مشکل و حتی بحران روبه رو خواهد شد. و میزان مشکلات 7
بستگی دارد به میزان پذیرش اخبار جعلی در جامعه. اخبار جعلی تیغ دولبه است که برای همه ضرر 
دارد چــه آنهایی که طرح می کنند و چه گروه هایی که علیه آنها مطرح می شــود. چون اخلاق و 
ارزش های انسانی و اجتماعی را از بین می برد و اگر در سطح جهان مطرح شود باز جامعه جهانی را 
با بحران روبه رو خواهد کرد لذا اخبار جعلی در هر سطحی باشد و در هر زمینه ای باشد در بلندمدت 
آسیب های جدی به همراه خواهد داشت. هرچند گروه های سیاسی بتوانند در کوتاه مدت به اهداف 
خود دست یابند. تنها راه رهایی از دروغ، اخبار جعلی و شایعه، شفاف سازی در سیستم اطلاع رسانی 
کشور است. باید اخبار و اطلاعات در کوتاه ترین زمان، راست ترین شکل و درست ترین روش ممکن 
در اختیار مردم قرار گیرد. باید برای شعور شنیداری، گفتاری و کرداری مردم احترام و اعتبار قایل 
شویم و این فرصت را به جامعه بدهیم که خود بشنود، درست فکر کند و منطقی اقدام کند. در نظام 
اطلاع رسانی و یا تبلیغی نباید خرافات، اوهام و یا جملات غیرمنطقی به کار برد. اگر فرایند آموزش، 
تبلیغ و ترویج و اطلاع رسانی در زمینه های مختلف بر مبنای استدلال و عقل باشد و روشمند صورت 
بگیرد کمتر کج اندیشان خواهند توانست با اخبار جعلی افکار عمومی را مشوش کنند؛ اما اگر مبانی 
استدلال و تحلیل در رسانه ملی الهام گرفته از خواب و رؤیا و خیالات و احساسات و... باشد همواره 
افکار عمومی با اخبار جعلی و شــایعه پراکنی دچار بحران و تشــویش خواهد شــد و زمینه برای 

دروغ گویان و شایعه سازان فراهم خواهد بود.



.................................. نگـاه ..................................
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بورسباوجودرکودچگونهرشدمیکند؟

اختلال در دماسنج اقتصاد
شاخص کل بورس اوراق بهادار در سال 97 از کانال 100 هزار واحد گذشت و رکوردی تاریخی را بر جای گذاشت. در ظاهر حال تالار شیشه ای با وجود 
تمام اتفاقات ناگوار اقتصادی در یک سال اخیر خوب است اما یک سوال بزرگ وجود دارد؟ مگر بورس محل خرید و فروش سهم شرکت ها                                                                                     نیست؟ 

در شرایطی که شرکت ها                                                                                    ی مختلف ایرانی با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می کنند، چطور قیمت سهام آنها                                                                                     رشد می کند؟ 
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نگـاه

 در رفتن فنر نرخ ارز، افزایش قیمت مســکن، خودرو و دیگر کالاها، 
تشدید فشــارهای بین المللی، و سرکشی نرخ سکه و طلا اتفاقاتی است 
که اقتصاد ایران با گوشــت و پوست آن را در سال 91 تجربه کرده است. 
نرخ انواع ارزهای خارجی در تابســتان ســال 90 جابه جا شده بود اما در 
ســال 91 دلار نرخ 4 هزار تومان را هم به نام خود ثبت کرد که در زمانه 
خودش، قیمت بالایی محسوب می شد. هرچند دلار در آن سال بالاخره 
در محــدوده 3 هزار و 300 تا 3 هزار و 500 تومان آرام گرفت اما جهش 
نــرخ ارز و چندنرخی شــدن آن ارزش پول ملی را کم کرد و البته پیامد 
تلاطم ها                                                                                    ی ارزی به دیگر بازارها از جمله خودرو، مسکن و حتی خشکبار 

هم کشیده شد. 
یکی از مهم ترین گرانی ها                                                                                     در ســال 91 در بازار ســکه رخ داد. سکه 
تمام بهــار آزادی طرح جدید در آن ســال رکورد زد و با نرخ بیش از یک 
میلیون و 500 هزار تومان به فروش رسید. دولت به عنوان تنظیم کننده 
بازار ســکه قدم پیش گذاشت و تلاش کرد با اجرای پیش فروش سکه از 
التهاب بازار کم کند اما قیمتی که دولت برای ســکه پیش فروش در نظر 
گرفت، یعنی قیمت بیش از یک میلیــون و 200 هزار تومان این پیام را 
می رساند که حتی بانک مرکزی هم امیدی به کاهش قیمت سکه ندارد. 
افزایش نــرخ ارز و قیمت طلا در بازارهای جهانــی علاوه بر رگولاتوری 
نامناســب دولت به کمک آمد و سکه تمام بهار آزادی با نرخی بالا با سال 

91 خداحافظی کرد.
 بازار به هم ریخته دیگر در دومین سال دهه 90، بازار مسکن بود که با 
وجود رکود، به رشد قیمت ها                                                                                     رسید. به طور متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی در شهر تهران در سال 91، دو تا سه برابر شد. هرچند دولت 
وقت تلاش کرده بود با عرضه مسکن مهر، به تقاضای همیشگی سرپناه 
پاسخ دهد اما مشــکلات این طرح و ناتمام ماندن بخش عظیمی از آن، 

امیدوارترین در ایران 
شاخصکلبورسبهدلیلانتظارمثبتازآیندهرشدمیکند

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
بازار سرمایه را 

دماسنج اقتصاد 
می دانند. وضع اقتصاد 

خوب نیست اما 
دماسنج رشد را نشان 

می دهد. دلیل این 
تناقض چیست؟ 

دولت را ناکام گذاشت. 
تنش اقتصادی دیگر در ســال 91 در بازار خودرو رخ داد یعنی زمانی 
که قیمت پراید به بیش از 20 میلیون تومان رسید. این اتفاق غیرقابل باور 
در ابتدای دهه 90 با افزایش میزان واردات خودروهای لوکس همراه بود. 
قیمت خودرو در بازار داخلی در پایان سال 91 کمی کاهش یافت، اما این 
کاهش با فشار بر خودروسازانی همراه بود که از عدم حمایت دولت وقت 

گله داشتند. 
گرانی در سال 91 همه بازارها را درگیر کرد. پسته ایرانی در این سال 
با قیمت بیش از 60 هزار تومان برای هر کیلو به فروش رســید و کار به 
تحریم خرید پسته و آجیل کشــید. هرچند در سال 91 دولتی با شعار 
عدالت و مساوات اجتماعی فعالیت می کرد اما قیمت انواع خوراکی ها                                                                                     هم 
در سبد خانوار افزایش پیدا کرد. گرانی در آن سال حتی کالاهای اساسی 
را هم درگیر کرد. میوه ها                                                                                    یی مثل موز با افزایش قیمت به فروش رسید و 
مردم برنج، مرغ و گوشت را گران تر خریدند یا حتی در بعضی موارد این 
اقلام کمیاب شــده بود. سال 91 به زعم بعضی کارشناسان سالی بود که 
اقتصاد ایران در آن موتور سوزاند چرا که شاخص تورم در آن سال به بیش 

از 32 درصد رسید. 
در آن ســال این ســیل نقدینگی بود که وارد بازارها می شد و ویرانیِ 
گرانی را بر جای می گذاشت. نقدینگی در سال 91 به 438 هزار میلیارد 
تومان رسید و نسبت به سال 90، 30 درصد رشد یافت. سال 91 در اقتصاد 
ایران سال ثبت رکوردهای بالای مختلف بود اما در بین تمام رکوردها، این 
رکورد بازار سرمایه بود که به نظر خداحافظی باشکوهی با سال موتورسوزی 
اقتصاد ایران به نظر می رســید. در این بازار هــم حرف از افزایش بود اما 

افزایش شاخص کل.
 در کمال تعجب، شاخص کل بازار سرمایه ای که به زعم بعضی دماسنج 

 آمار شاخص ها                                                                                    ی بازار سرمایه در سال 96

شناور آزادمالی صنعتقیمتبازار دومبازار اولکل شرح 
30 شرکت 

بزرگ 

میانگین 
موزون 50 

شرکت فعال تر

میانگین ساده 
50 شرکت 

فعال تر 

شاخص 
قیمت )هم 

وزن(
شاخص کل 

هم وزن 
96.29068.124.3206.487.030.533.686.081.8119.175.8103.136.54.292.74.036.3214.336.412.854.717.271.4 سال جاری

میزان تغییر 
19.06013.66440.1163.70719.98112.69018.4111.1951.00157.0414781.549سال

درصد تغییر 
24.725.124.113.830.29.621.738.633.036.33.99.8سال

77.230.054.460.0166.371.426.826.466.100.4131.865.684.725.13.097.93.034.8157.295.012.376.815.722.8سال گذشته 

77.23054.460166.371.026.826.466.100.4131.865.084.725.13.097.93.034.8157.295.012.376.815.722.8ابتدای سال 

میزان تغییر از 
19.06013.66440.1163.70719.98112.68918.4111.1951.00157.0414781.549ابتدای سال 

درصد تغییر از 
25252414309.622393336410ابتدای سال 
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 نقدینگی در سال 91 به 438 هزار میلیارد تومان رسید و نسبت به سال 90، 30 درصد رشد یافت. سال 91 در اقتصاد 
ایران سال ثبت رکوردهای بالای مختلف بود اما در بین تمام رکوردها، این رکورد بازار سرمایه بود که به نظر خداحافظی 
باشکوهی با سال موتورسوزی اقتصاد ایران به نظر می رسید.

در وضعیت کنونی 
اقتصاد و با وجود 

مشکلات ریز و 
درشت شرکت ها                                                                                    ی 

بزرگ و کوچک، 
ارزش سهام افزایش 

یافته و دماسنج 
اقتصاد ایران رونق 

را نشان می دهد

اقتصاد ایران است، در شرایطی که انواع و اقسام مشکلات تولید را درگیر 
کــرده بود، تا کانال 30 هــزار واحد ارتفاع گرفت. این در حالی بود که به 
گفته کارشناســان اقتصاد ایران در سال ها                                                                                    ی 91 و 92، 8 درصد کوچک 
شد چراکه در این سال ها                                                                                     به رشد منفی رسیدیم که حتی در زمان جنگ 
هم اتفاق نیفتاده بود. در ادامه در دی ماه سال 92، بورس تهران رکوردی 

تاریخی را به ثبت رساند و به کانال 89 هزار واحد رسید. 
اکنون بیش از پنج سال از تجربه گرانی پراید و پسته می گذرد و مردم 
ایــران دور تازه ای از گرانی ها                                                                                     را تجربه می کنند اما باز شــاخص کل بازار 
ســرمایه رکورد زده و تا کانال 100 هزار واحد ارتفاع گرفته است.  بعضی 
تحلیل ها می گوید نقدینگی ســرگردان در جامعه اقتصادی ایران از این 
بازار به آن بازار می ریزد و شــاخص ها را تغییر می دهد اما در مورد بازار 
سرمایه نمی توان اینقدر ساده نظر داد چراکه سرمایه گذاران غیرحرفه ای 
که به راحتی در بازار سکه و ارز خرید و فروش می کنند با پیچیدگی های 
بازار سرمایه آشنا نیستند. بازار سرمایه در حالی رشد می کند که گزارش 
روشــنی از وضعیت تجارت و تولید شرکت های بزرگ و کوچک بورسی 

منتشر نشده است.   
J بیدار کردن غول نقدینگی

مشابه آنچه در سال 91 برای اقتصاد پیش آمد، در سال 96 رخ داده و 
به سال 97 هم سرایت کرده است. از همان ابتدای فعالیت دولت روحانی 
و تشدید رکود اقتصادی، خواســته جدی بسیاری از فعالان اقتصادی از 
دولت این بود که هرچه سریع تر نرخ سود سپرده ها                                                                                    ی بانکی کاهش پیدا 
کند. این خواسته البته بعد با توافق کارشناسی نشده بانک ها                                                                                     به اجرا درآمد 
و در شــهریورماه سالی که گذشت به طور جدی با نظارت بانک مرکزی 

دنبال شد.
 به این ترتیب بیدار کردن غول نقدینگی بدون هیچ آمادگی کار دست 
همه داد چراکه نقدینگی ســپرده ها                                                                                    ی بانکی، به سودای سودی بیش از 
15 درصد روانه بازار ســکه و ارز شــد و آن را به تلاطم کشید. صاحبان 
ســرمایه ها                                                                                    ی خرد به امید سود بیشتر وارد وادی سکه و ارز شدند و البته 
تکه ها                                                                                    ی دیگری مثل عدم تسهیل روابط مالی بین المللی بانک ها                                                                                    ی ایرانی، 
افزایش بدهی بانک ها                                                                                     به بانک مرکزی، احتمال خروج ترامپ از برجام در 

سال گذشته و وقوع این اتفاق در سال جاری پازل را تکمیل کرد. 
بحران افزایش نرخ انواع کالاهای خارجی در کنار کاهش میزان تولید و 
افزایش قیمت کالای ایرانی به دلیل مشکلاتی که بیش از 10 سال گریبان 
صنایع را گرفته بود، در چند ماه اخیر عمیق تر شده است اما در این بین 
شــاخص کل بازار سرمایه رشد کرده است. اکنون سوال اینجاست که در 
وضعیت کنونی اقتصاد و با وجود مشکلات ریز و درشت شرکت ها                                                                                    ی بزرگ 
و کوچک، چگونه ارزش سهام افزایش یافته و دماسنج اقتصاد ایران رونق 

را نشان می دهد.

J چرا بورس رشد می کند؟
از پاییز ســال گذشته بازار سرمایه به رشــد روی خوش نشان داد. تا 
دی ماه ســال 96 بورس اوراق بهادار تهران به بازدهی 27 درصدی رسید. 
هرچند بورس در سال 95 به بازدهی منفی رسیده بود اما سال 96 سال 
جبران کاستی ها                                                                                    ی گذشته بود. بررسی روند صنایع بورسی از ابتدای سال 
96 تا دی ماه همان سال نشان می داد که در میان 37 صنعت مورد بررسی 
معاملات 20 صنعت رشد کرده اما معاملات 15 صنعت افت کرده است. در 
میان صنایع مختلف این پالایشی ها                                                                                     بودند که به بیشترین بازدهی رسیدند. 
بازدهی پالایشی ها                                                                                     در سال گذشــته به بیش  از 80 درصد در بازار اوراق 
بهادار رسیده بود و پس از آن، فلزی ها                                                                                     قرار داشتند که بازدهی بیش از 75 

 شاخص کل بورس در بهار 97

درصد را تجربه می کردند. 
بعضی کارشناســان از این می گفتند که بورس به دلیل عدم اعتماد 
سرمایه گذاران به بازارهای موازی از جمله دلار و سکه رونق گرفته است و 
از سوی دیگر گزارش دهی شرکت ها                                                                                    ی بورسی براساس اصلاح قوانین شکل 
شفاف تری به خود می گرفت و این مسئله خودبه خود به تقویت شاخص 

کل بورس کمک می کرد.
 نکته دیگر این بود که در ســال 95 برای مدت طولانی نماد بعضی 
بانک ها                                                                                     در بازار ســرمایه بنا به خواســت بانک مرکزی بسته مانده بود. 
بانک مرکزی در سالی که ساماندهی وضعیت بانک ها                                                                                     و موسسات مالی و 
اعتباری را کلید زد، از بانک ها                                                                                     خواست تا گزارش ها                                                                                    ی شفاف ارائه کنند و 
درصورت ها                                                                                    ی مالی، مقررات جدید مورد نظر بانک مرکزی را اعمال کنند.

 درواقع توقف نماد ها                                                                                     راهی برای فشار بیشتر بر بانک ها                                                                                     برای قانون پذیرتر 
شــدن بود اما به دلیــل مدت زمان طولانی توقف نمــاد، به بی اعتمادی 
سهام داران و فعالان بورسی منجر می شد. در سال گذشته سازمان بورس 
در فرایند اصلاحات قانونی داخلی تصمیم گرفت توقف طولانی مدت نمادها 
را تعطیل کند. اصلاحاتی از این دست در کنار اقداماتی مثل کاهش نرخ 
سود بانکی و البته افزایش نرخ ارز در تحلیل ها                                                                                     به عنوان عوامل موثر بر رونق 

بازار سرمایه معرفی می شد. 
خوش بینی ها                                                                                     البته نســبت به رشد شاخص کل بورس در حالی ادامه 
داشــت که این شاخص در سه فصل گذشته از سال 96، 24 درصد رشد 
یافته بود. با وجود این، بسیاری شاخص کل را معیار درستی برای تحلیل 
واقع بینانه بورس در نظر نمی گرفتند و معتقد بودند باید به بازدهی شاخص 

قیمت توجه کرد.
 علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در 

 آمار کلی بورس در سال 96

از ابتدای سال 96 تا پایان اسفندماه درصد تغییر سال 95شرح 
همان سال  

638.5401634.120ارزش کل معاملات )میلیارد ریال(

256.7722262.999حجم کل معاملات )میلیون سهم(

15.563.922)1(15.746.777دفعات معامله 

2420.4241روزهای فعالیت 
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نگـاه

نکته هایی که باید بدانید

اقتصاد ایران در سال ها                                                                                    ی 91 و 92، 8 درصد کوچک شده است چراکه در این سال ها                                                                                     به رشد 	]
منفی رسیدیم که حتی در زمان جنگ هم اتفاق نیفتاده بود.

بررسی روند صنایع بورسی از ابتدای سال 96 تا دی ماه همان سال نشان می داد که در میان 	]
37 صنعت مورد بررسی معاملات 20 صنعت رشد کرده اما معاملات 15 صنعت افت کرده است.

تمام صنایعی که در بازار بورس سهامشان را به فروش می رساندند با رشد ارزش سهام یا 	]
افزایش حجم معاملات رو به رو نشده بودند و درواقع بورس به یک رشد بخشی رسیده است. 

از پاییز سال گذشته بازار سرمایه به رشد روی خوش نشان داد. تا دی ماه سال 96 بورس 	]
اوراق بهادار تهران به بازدهی 27 درصدی رسید.

بحران افزایش نرخ انواع کالاهای خارجی در کنار کاهش میزان تولید و افزایش قیمت کالای 	]
ایرانی به دلیل مشکلاتی که بیش از 10 سال گریبان صنایع را گرفته بود، در چند ماه اخیر 

عمیق تر شده است اما در این بین شاخص کل بازار سرمایه رشد کرده است.
رشد ایجادشده در بازار سرمایه بیشتر از اینکه ناشی از یک رونق درون زا در اقتصاد کشور 	]

و بنیان های مالی باشد از رشد در چند صنعت خاص و آن هم به دلیل رشد محصولات کالایی 
در بازارهای جهانی و همچنین افزایش نرخ ارز ایجاد شده است و سرمایه گذاران باید نسبت به 

تداوم آن مطمئن شوند.
مشابه آنچه در سال 91 برای اقتصاد پیش آمد، در سال 96 رخ داد و به سال 97 هم سرایت 	]

کرده است.
اکنون بیش از پنج سال از تجربه گرانی پراید و پسته می گذرد و مردم ایران دور تازه ای از 	]

گرانی ها                                                                                     را تجربه می کنند اما باز شاخص کل بازار سرمایه رکورد زده و تا کانال 100 هزار واحد 
ارتفاع گرفته است. چرا؟ 

گفت وگو با سایت خبری اتاق از این گفته بود که شاخص کل به نوعی در 
تحلیل وضعیت واقعی بازار سرمایه گمراه کننده است چراکه بازده حاصل از 
سود نقدی را هم در خود دارد اما شاخص قیمت که شاخص بهتری برای 
بررسی وضعیت است در سه فصل گذشته از سال 96 تنها 14 درصد رشد 
یافته که هرچند امیدوارکننده است اما معادل بازده حاصل از سپرده گذاری 

در بانک ها                                                                                    ست. 
نکته دیگر اینکه تمام صنایعی که در بازار بورس سهامشان را به فروش 
می رساندند با رشــد ارزش سهام یا افزایش حجم معاملات روبه رو نشده 
بودند و در واقع بورس به یک رشــد بخشی رسیده بود. بازدهی در بورس 
تهران بیشتر نصیب سرمایه گذارانی شده بود که سهام شرکت ها                                                                                    ی پالایشی 
و فولادی و پتروشیمی را خریده بودند، نه شرکت ها                                                                                    ی خودرویی یا بانک ها                                                                                    . 
شــاخص دیگری که نشــان می داد باید در مورد رشد شاخص کل بازار 
ســرمایه با احتیاط بیشتری صحبت کرد، شاخص مالی است که در سه 

فصل گذشته از سال 96 تنها 2 درصد رشد کرده بود. 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره گفت: »عدم 
افزایش قابل توجه ارزش معاملات در بازار در مقایسه با دوران رونق عامل 
دیگری است که نشــان می دهد باید با دقت بیشتری تحولات بورس را 
بررســی کرد. به عبارت دیگر میانگین معاملات به رغم معرفی ابزارهای 
جدید و پذیرش شرکت های بیشتر، پایین تر از دوران رونق است. بر همین 
اســاس می توان ادعا کرد که رشد ایجادشده بیشتر از اینکه ناشی از یک 
رونق درون زا در اقتصاد کشــور و بنیان های مالی باشــد از رشد در چند 
صنعت خاص و آن هم به دلیل رشد محصولات کالایی در بازارهای جهانی 
و همچنین افزایش نرخ ارز ایجاد شده است و سرمایه گذاران باید نسبت به 

تداوم آن مطمئن شوند«.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ســال 96 را در کانال 96 هزار 

واحد به پایان رساند در حالی که 19 هزار واحد رشد کرده بود و نسبت به 
سال گذشته 24.7 درصد تغییر را نشان می دهد. شاخص بازار اول هم در 
سال 96 نسبت به سال 95، 13 هزار واحد رشد کرده و 25 درصد تغییر 

را ثبت کرده بود.
 اطلاعات بازار بورس نشــان می دهد که شــاخص صنعت  که سال 
گذشــته را در کانال 66 هزار به پایان رســانده بود با 30.2 درصد تغییر 
نسبت به سال گذشته در کانال 86 هزار واحد به سال 97 سلام کرد. در 
سال 96 درصد تغییر شاخص قیمت 13.8 درصد و شاخص بازار دوم 24.1 
درصد  برآورد شده است. در بین تمام شاخص ها                                                                                     اما درصد تغییر شاخص 

مالی از همه کمتر است.
 شاخص مالی که رقم 119 هزار و 175 واحد را در پایان سال 96 ثبت 
کرده، نسبت به سال گذشــته 9.6 درصد تغییر کرده است. میزان رشد 
شاخص مالی نسبت به ســال گذشته 12 هزار و 690 واحد بوده است و 
اما شاخص قیمت رقم 30 هزار و 533 واحد را در پایان سال 96 به ثبت 
رســانده و نسبت به سال 95 در سال 96، 13.8 درصد بهبود یافته است. 
بازار سرمایه سال 97 را طلایی آغاز کرد و پیش از پایان سه ماهه اول سال، 
از کانال 100 هزار واحد عبور کرد. حفظ شــاخص کل در ارتفاع بیش از 
100 هزار واحد تا پایان فصل اول نیز ادامه پیدا کرد. از عوامل اقتصادی ای 
که در ســال گذشته بر رشد بورس اثر گذاشــته بود، تنها رشد نرخ ارز 
باقی مانده است، رشدی که به افزایش ارزش سهم شرکت ها                                                                                    ی صادرکننده 

و تقاضای سهام آنها                                                                                     در بازار سرمایه انجامید و به رشد شاخص دامن زد. 
هرچند در گزارش ها                                                                                    ی روزانه نام شرکت ها                                                                                    ی بزرگی مثل فولاد مبارکه، 
ملی مس ایران، صنعتی و معدنی گل گهر، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
ســرمایه گذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان و پالایش نفت تهران 
دیده می شود که اثر خوبی بر شاخص کل گذاشته اند، اما نکته این است 
که این اثرگذاری نه به واســطه افزایش تولید این شرکت ها                                                                                     بلکه ناشی از 
افزایش قیمت سهام آنها                                                                                     به واسطه انتظارات از آینده است چرا که درآمد 
شرکت های پالایشی و فلزی ارزی است و افزایش نرخ ارز به منزله افزایش 
درآمد آینده این شرکت هاست. انتظار فعالان از درآمد شرکت ها  برعکس 
تمام اخبار اقتصادی منفی نیســت چرا که فکر می کند نرخ ارز دیگر به 
وضعیت سابق بازنخواهد گشت. هرچند بازار سرمایه رونق را نشان می دهد  
اما این نگرانی وجود دارد که بازار با عدم رونق درونی شرکت ها                                                                                     رنگ و لعاب 

امروزش را از دست بدهد. 
زمانی که تولید شرکت ها                                                                                     و صادرات آنها                                                                                     با مشکلات زیادی روبه روست، 
ممکن است افزایش ارزش سهام آنها                                                                                     ادامه پیدا کند؟ آیا بازار تجربه سال 
91 و 92 را تکرار می کند؟ اتفاقات اقتصادی سال های 91 و 92، در سال 
96 و 97 تکرار می شود. گرانی انواع اقلام کالا، به هم ریختگی بازار سکه و 
افزایش نرخ ارز در سال 91 با رشد شاخص کل در همان سال و ثبت رکورد 
تاریخی برای شاخص کل بازار سرمایه در سال 92 همراه بود. در سال 96 
هم همه بازارها با تلاطم رو به رو شد. نرخ سکه تمام بهار آزادی به بیش از 
2 میلیون و 500 تومان رسید و نرخ ارز در بازار غیررسمی تا 9 هزار تومان 
هم رسید هرچند دولت نرخ را 4 هزار و500 تومان اعلام می کند. با وجود 
حال آشفته بازارهای مختلف شاخص کل بازار سرمایه مثل سال 92 می 
تازد اما اکنون این ســوال وجود دارد که تکرار تجربه سال های 91 و 92 
در سال های 96 و 97 به رکود اقتصادی که ایران در سال 94 تجربه کرد 
می رســد؟ انتظار مثبت از درآمد شرکت های صادرکننده فعال در بورس 
که به رونق خرید و فروش ســهام منجر شده  وضعیت مناسب تجاری و 
تولیدی این شــرکت ها را نوید می دهد یا کل اقتصاد باید خودش را برای 

دوره رکودی دیگر آماده کند؟ 

از عوامل 
اقتصادی ای که 
در سال گذشته 

بر رشد بورس اثر 
گذاشته بود، تنها 
رشد نرخ ارز باقی 

مانده است، رشدی 
که به افزایش ارزش 
سهم شرکت ها                                                                                    ی 

صادرکننده و 
تقاضای سهام 

آنها                                                                                     در بازار 
سرمایه انجامید 
و به رشد شاخص 

دامن زد
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درآمدهای انتظاری که در گذشته براساس ارز در بازار غیررسمی برای شرکت ها تخمین زده می    شد، تعدیل شده و به 
ارز با نرخ توافقی مرتب شده است. اینکه چه اتفاقی برای ارز مبنا بیفتد، انتظار از درآمد این شرکت ها را تغییر می    دهد. 
پیش بینی اینکه رشد بورس در آینده ادامه می    یابد یا نه، به موفقیت نرخ توافقی ارز و تداوم آن بستگی دارد. 

نکته هایی که باید بدانید

مسائل بازار گاه بسیار پیچیده است در نتیجه برای تحلیل آن به حداقل دانش و تجربه نیاز 	]
داریم. به همین دلیل همواره توصیه می    کنیم کسانی که دانش و تجربه کافی را ندارند، برای 

سرمایه گذاری به طور مستقیم وارد بازار سرمایه نشوند.
در ادبیات اقتصادی هرچند از شاخص بورس به عنوان دماسنج بازار سرمایه یا اقتصاد کشور 	]

یاد می    کنند اما این شاخص برای معیار سرمایه گذاری شدن و تصمیم برای سرمایه گذاری 
قابلیت توصیه ندارد.

در دنیا تامین مالی شرکت ها براساس دو متغیر حجم و نرخ رتبه اعتباری آنها انجام می    شود. 	]
متاسفانه به دلیل نبود موسسات رتبه بندی در کشور ما در سال های گذشته همواره  با انتشار با 

یک نرخ ثابت توسط دولت و بخش خصوصی برای همه شرکت ها روبه رو بودیم.
هر اقدامی که به شفافیت بیشتر بازار سرمایه بینجامد و باعث افزایش قدرت نقدشوندگی 	]

بازار شود، ریسک سرمایه گذاری را کم می    کند.

رشــد اخیر بازار سرمایه یک رشد بخشی اســت و مربوط به دو صنعت 
پتروشیمی و صنایع معدنی است. یکی از مزیت های بازار سرمایه ایران نسبت 
به بورس های منطقه ای، تنوع آن است. طبیعی است زمانی که تنوع صنایع 
در بازاری وجود داشــته باشد، ریسک های سیستماتیک در بازار بر بعضی از 
شرکت ها تاثیر منفی بگذارد و برای بعضی شرکت ها اثر مثبت داشته باشد. 
افزایش بهای ارز باعث افزایش ارز جایگزین ریال شرکت های پذیرفته شده در 
بورس و افزایش قدرت سودآوری شرکت های صادراتی یا شرکت هایی شده که 
مبنای فروش محصولات آنها در داخل براساس قیمت های جهانی است. بر این 
اساس درآمد انتظاری از این شرکت ها افزایش پیدا می    کند. راه اندازی سامانه 
نیما و توافقات احتمالی انجام شده و یا دستورالعمل هایی مبنی بر الزام فروش 
ارز شرکت های فولادی و پتروشیمی، و فروش ارز در بازار ثانویه بر اساس نرخ 
توافقی انتظارات را تغییر داده است. بر این اساس درآمدهای انتظاری که در 
گذشــته براساس ارز در بازار غیررسمی برای شرکت ها تخمین زده می    شد، 
تعدیل شده و به ارز با نرخ توافقی مرتب شده است. اینکه چه اتفاقی برای ارز 
مبنا بیفتد، انتظار از درآمد این شرکت ها را تغییر می    دهد. پیش بینی اینکه 
رشــد بورس در آینده ادامه می    یابد یا نه، به موفقیت نرخ توافقی ارز و تداوم 

آن بستگی دارد. 
متغیرهای بسیار زیادی بر بازار سرمایه و تصمیم گیری در مورد آن موثر 
است. مسائل بازار گاه بسیار پیچیده است در نتیجه برای تحلیل آن به حداقل 
دانش و تجربه نیاز داریم. به همین دلیل همواره توصیه می    کنیم کسانی که 
دانش و تجربه کافی را ندارند، برای سرمایه گذاری به طور مستقیم وارد بازار 
سرمایه نشــوند و از طریق ابزارهای واسطه مثل صندوق های سرمایه گذاری 
یا دیگر نهادهای واســطه ای که مجوز لازم را از سازمان بورس و اوراق بهادار 
دارند، وارد کار شوند. از سوی دیگر مردم نباید همه سرمایه یا پس اندازشان 
را درگیــر بورس کنند به ویژه پس  انــدازی که برای مصرف ضروری زندگی 
اختصاص داده اند. توصیه سوم این اســت که هیچ گاه سرمایه گذاری عادی 
که دارای دانش و تجربه هم هســت، از محل قــرض و دریافت اعتبار اقدام 
به ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه نکند و توصیه آخر این است که حتما 
پس انداز خود را در تمام حوزه های امکان پذیر از جمله ســپرده های بانکی و 
سایر دارایی های مالی و غیرمالی سرمایه گذاری کنند و بخشی از آن را به بازار 
سرمایه اختصاص دهند. اگر سرمایه گذاران خرد این فرایند را رعایت کنند، 
می    توانند از مزایای بازار ســرمایه ســود ببرند و البته باید دقت کرد که بازار 
سرمایه، مربوط به سرمایه گذاری های بلندمدت است و ممکن است در آینده 

منافع سرمایه گذاران را تامین نکند. 
هر اقدامی که به شــفافیت بیشتر بازار سرمایه بینجامد و باعث افزایش 
قدرت نقدشــوندگی بازار شود، ریسک سرمایه گذاری را کم می    کند. چنین 
اقداماتی در توسعه بازار سرمایه موثر است. از جمله کارهای مهمی که در بازار 
سرمایه انجام شده، افزایش سرعت و میزان اطلاع رسانی و کاهش دوره توقف 
نماد شرکت هاست با این حال باید به این دقت کرد که در شرایط کنونی، رشد 
بازار سرمایه یک رشد بخشی است و تنها مربوط به آن دسته از صنایعی است 
که افزایش بهای ارز درآمد انتظاری آنها یا ارزش ارز جایگزین با ریال آنها را 

افزایش داده است. 

در ادبیات اقتصادی هرچند از شــاخص بورس به عنوان دماســنج بازار 
سرمایه یا اقتصاد کشور یاد می    کنند اما این شاخص برای معیار سرمایه گذاری 
شدن و تصمیم برای سرمایه گذاری  قابلیت توصیه ندارد. هرچند طبیعی است 
به عنوان مبنای پایه ای برای قضاوت اولیه سرمایه گذاران مورد استفاده قرار 
بگیرد. این امید وجود دارد که در آینده بازار سرمایه برای تامین سرمایه مورد 
نیاز بخش خصوصی بیشتر مد نظر قرار بگیرد. قانون بازار اوراق بهادار مصوب 
سال  83 در مجلس شورای اسلامی، تکلیف بخش خصوصی را برای استفاده 

از  ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی مشخص کرده است.
 در این قانون ابزارهای بســیاری تعریف شده که می تواند به بهبود نظام 
تامین مالی و حجم آن توسط بخش خصوصی کمک کند. به طور مشخص 
در این قانون اشاره شده که از این پس شرکت های بخش خصوصی می    توانند 
از روش های تامین مالی مبتنی بر بدهی و سرمایه از طریق بازار سرمایه اقدام 
بکنند. بنابراین براســاس این قانون ابزارهای متنوعی در بازار سرمایه برای 
نیازهای متنوع تامین مالی بنگاه ها تامین شده است با این حال موانعی هم 
وجود دارد. نزدیک به 13 ســال از ابلاغ قانون می    گذرد اما بخش خصوصی 

نتوانسته به خوبی از امکانات بازار سرمایه استفاده کند.
 یکی از این موانع اصلی مسئله فرهنگ سازی است.  شرکت های بخش 
خصوصی فعال کشــور علی رغم گذشــت بیش از ده ســال از فراهم شدن 
چنین فرصتی، هنوز آگاهی لازم را ندارند و لازم است فرهنگ سازی در این 
زمینه توســط ارکان مختلف بازار سرمایه نظیر سازمان بورس اوراق بهادار و 
شــرکت های بورس و سایر نهادهای مالی که توانایی مالی  این کار را دارند، 

انجام شود. 
مانع دوم نرخ تامین مالی از بازار ســرمایه و نبود شرکت های رتبه بندی 
است. در دنیا تامین مالی شرکت ها براساس دو متغیر حجم و نرخ رتبه اعتباری 
آنها انجام می    شــود. متاسفانه به دلیل نبود موسسات رتبه بندی در کشور ما 
در ســال های گذشته همواره با انتشار با یک نرخ ثابت توسط دولت و بخش 

خصوصی برای همه شرکت ها روبه رو بودیم..  

رشد بورس بخشی است نه کلی   
بورسمتنوعهمیناست

علی اسلامی بیگدلی
تحلیل گر بازار سرمایه

چرا باید خواند
 چه شرکت های به 
رشد شاخص کل بورس 
کمک کرده اند ؟ پاسخ 
شرکت های پالایشی 
و فلزی است اما  این 
شرکت ها چگونه به 
کمک بازار سرمایه 
آمده اند؟
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نگـاه

این گمان وجود دارد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تحت 
تاثیر عدم اعلام ســود شرکت های دولتی بالا رفته باشد. موعد برگزاری 
مجامع شــرکت ها نزدیک اســت و اگر آنچه در مجامع اعلام می    شود با 
وضعیت شرکت ها در گزارش های فصلی و روزانه فاصله داشته باشد، رشد 
کنونی بورس تداوم پیدا نمی کند. در حال حاضر مجامع شرکت ها در حال 
برگزاری است و شرکت هایی که سابقا دولتی بوده و به طور عمده واگذار 
شــده اند، نقش موثری در بازار سرمایه بازی می    کنند. بحث اثرگذاری بر 
رشد شاخص کل بازار سرمایه مربوط به و البته شامل شرکت هایی است 
که محصولات پایه و صادراتی تولید می    کنند. در آمد این شرکت ها به ارز 
وابسته است و زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا کند، ارزش سهام آنها هم 
بیشتر می    شود. از سوی دیگر قیمت جهانی محصولات پتروشیمی هم 
بیشــتر شده که به نوبه خود بر رونق خرید و فروش سهام این شرکت ها 
در بازار ســرمایه اثر گذاشته اســت. این دو عامل باعث شده سودآوری 
این شــرکت ها افزایش پیدا کند و زمانی که ســودآوری بالا رود، و البته 
خوش بینی نســبت به بازارهای جهانی و وضعیــت محصولات پایه در 
بازارهای جهانی ادامه پیدا کند، رشد هم ادامه پیدا می    کند. در واقع قیمت 
ارز وضعیت حال حاضر و آینده شــرکت های صادراتی را سودآور متصور 

می    کند به همین دلیل سهام این شرکت ها متقاضی دارد. 
این دیدگاه بارها مطرح شده که بازار سرمایه دماسنج اقتصاد است اما 
سوال اکنون این است که واقعا بازار سرمایه دماسنج اقتصاد ایران است؟ 
در شرایطی که بازار ارز، طلا و مسکن با افزایش قیمت مواجه شده و اوضاع 
اقتصادی به هم ریخته آیا می    توان گفت رشــد شاخص کل یک علامت 
مثبت اســت؟ من به شما پیشنهاد می    کنم بازارهای ارز، مسکن و دیگر 
بخش های اقتصاد از جمله دیگر محصولاتی را که به مصرف مردم می    رسد 
بررســی کنید. خواهید دید که در تمام بازارها از جمله بازار محصولات 
مصرفی مردم افزایش قیمتی رخ داده و این افزایش قیمت حفظ شــده 
است. ارزش دارایی هایی که اوراق بهادار بر مبنای آن منتشر شده  در یک 
سال گذشته بیشتر شــده است و ما می    توانیم اثر این افزایش را در بازار 
ببینیم. با توجه به افزایش قیمتی که در سطح عمومی به ویژه در مورد 
کالاهای خاص در صنایع ایجاد شده، افزایش ارزش دارایی های بورسی و 
در ادامه افزایش قیمت ســهام و رشد شاخص کل منطقی است و حتی 

شاید بتوان گفت در بعضی موارد امکان افزایش بیشتر هم وجود دارد. 
سوال مهم اکنون این است که وضعیت کنونی در بازار سرمایه ادامه 
خواهد یافت یا خیر؟ معمولا تحلیل هایی که کارشناسان از وضعیت بازار 
سرمایه ارائه می    دهند مبتنی بر گزارش های سه ماهه، نه ماهه و گزارش های 
شش ماهه است که اصطلاحا آن را گزارش های فصلی می  نامیم. گزارش های 
فصلی که در یک سال گذشته از وضعیت بازار سرمایه منتشر شده با در 
نظر گرفتن افزایش دارایی هایی که اوراق برمبنای آن منتشر می    شود تهیه 
شــده در نتیجه به نظر من بعید است که شرکت ها در مجامع به سود 
مورد انتظار نرسند. من فکر می    کنم حتی در مواردی که خوش بینی های 
زیادی شده هم واقعیت ها فاصله کمی با انتظارات دارد. به هرحال باید این 
موضــوع را هم در نظر گرفت که در مورد بازار مالی بعضی از محصولات 
و سهام ها بدبینی ها و خوش بینی هایی وجود دارد. همیشه یک مجموعه 
سهم فروخته می    شود و یک مجموعه سهم خریداری می    شود در نتیجه در 
کارشناسی ها قیمت سهام شرکت هایی پایین تر و برای دیگران بالاتر است. 
بعد از رشــد بازار سرمایه پس از کاهش نرخ سود بانکی این احتمال 
مطرح شــد که ســرازیر شدن نقدینگی ســرگردان در دست صاحبان 
ســرمایه های خرد به بازار ســرمایه به کمک آمده اســت در حالی که 
مسئولان بورس نســبت به ورود خریداران غیرحرفه ای به بازار سرمایه 
هشدار می    دهند. نکته مهمی که باید در مورد حضور مردم عادی در بازار 
ســرمایه به آن پرداخت بحث صندوق های سرمایه گذاری است. مردم با 
سپرده گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می    توانند به طور غیرمستقیم 
در بازار سرمایه سهام بخرند و سرمایه گذاری کنند. صندوق های سهامی 
که نزد کارگزاران بورس است و شرکت های سبدگردان مشاور هم خدمات 
خوبی به خریداران غیرحرفــه ای ارائه می    کنند و مردم می    توانند از این 
مسیر سرمایه شان را به نفع تولید در بازار سرمایه به کار اندازند. از سوی 
دیگر این امید وجود دارد که بخش خصوصی و ســرمایه گذاران در بازار 
سرمایه به درک متقابل از یکدیگر برسند و دیدگاهشان را به هم نزدیک 
کنند. بخش خصوصی در موارد متعدد با ســهام داران شرکت هایش در 
بازار سرمایه نامهربانی کرده و حقوقشان را رعایت نکرده و از این نظر در 
مجموعه های نظارتی دچار مشکلاتی شده است. به نظر من هرچند بازار 
سرمایه می    تواند نقش مهمی در پیشبرد منافع بخش خصوصی ایفا کند 
اما لازم است این بخش شرایطی را فراهم کند که سهام داران به بنگاه های 

صنعتی اعتماد کنند. 
مسئله آخر؛ آیا شاخص کل معیار مناسبی برای تحلیل وضعیت بازار 
است؟ به نظر من شاخص کل تا حد زیادی وضعیت بازار را نشان می    دهد 
اما با واقعیت فاصله دارد. شــاید بهتر باشد از شاخص هایی که مبتنی بر 
سهام شناورند برای تحلیل بازار استفاده کرد چراکه واقعیت ها را بهتر نشان 
می    دهند. شاخص کل از نظر قیمت کلی معیار مناسبی برای تصمیم گیری 
است اما می    توان به معیارهای بهتری رسید و آنها را مبنای تحلیل وضعیت 
قرار داد. برای رســیدن به این معیار به فعالیت شرکت های رتبه بندی، 
مشاور و سبدگردان نیاز داریم تا در مورد چنین معیاری که واقعیت های 

بازار را بهتر ببیند، هم اندیشی کنند.  

مصطفی امید قائمی
تحلیل گر بازار سرمایه

چرا باید خواند:
 شاخص کل بازار 
سرمایه می    تواند 

واقعیت های اقتصاد 
را منتقل کند؟ آیا 

خریداران غیرحرفه ای 
می    توانند در بازار 

سرمایه فعالیت کنند؟

شاخص کل از واقعیت فاصله دارد
ارزشداراییهاییکهاوراقبراساسآنمنتشرمیشود،افزایشیافتهاست

نکته هایی که باید بدانید

همیشه یک مجموعه سهم فروخته می    شود و یک مجموعه سهم خریداری می    شود در 	]
نتیجه در کارشناسی ها قیمت سهام شرکت هایی پایین تر و برای دیگران بالاتر است.

مردم با سپرده گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می    توانند به طور غیرمستقیم در بازار 	]
سرمایه سهام بخرند و سرمایه گذاری کنند.

شاخص کل تا حد زیادی وضعیت بازار را نشان می    دهد اما با واقعیت فاصله دارد. شاید بهتر 	]
باشد از شاخص هایی که مبتنی بر سهام شناور است برای تحلیل بازار استفاده کرد.

بعید است که شرکت ها در مجامع به سود مورد انتظار نرسند. من فکر می    کنم حتی در 	]
مواردی که خوش بینی های زیادی شده هم واقعیت ها فاصله کمی با انتظارات دارد.
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شاخص کل صرفا میانگینی از روند کلی قیمت سهام در بازار را نشان 
می    دهد. بعضی از شرکت ها رشد کرده اند و سهام بعضی شرکت ها افت 
می    کند، شاخص کل میانگین این پدیده را نشان می    دهد.

 شــاخص بورس دماسنج اقتصاد ایران نیســت. ترکیب و وزن 
شرکت هایی که سهام آنها در بورس در حال معامله است، با یکدیگر 
متفاوت است. درواقع تفاوت در صنایع، شرکت ها و متغیرهای کلان 
اقتصادی به وضعیت متفاوت بورس دامن زده اســت. زمانی که ادعا 
می    کنیم بازار سرمایه آینه اقتصاد است باید به این نکته مهم توجه 
کرد که شرکت های فعال در بورس، میزان تولید و فعالیت اقتصادی 
آنها چند درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می    دهد؟ این 
شرکت ها چه سهمی از جی  دی پی دارند؟ درواقع وضعیت بورس و این 

شرکت ها با متغیرهای کلان اقتصادی مطابقت ندارد. 
شــاخص کل صرفا میانگینی از روند کلی قیمت سهام در بازار 
را نشــان می    دهد. بعضی از شــرکت ها رشد کرده اند و سهام بعضی 
شــرکت ها افت می    کند، شــاخص کل میانگین این پدیده را نشان 
می    دهد. وقتی از میانگین حرف می    زنیم به این معنی نیست که همه 
رشد کرده باشند. نکته دیگر اینکه وزن شرکت های اثرگذار بر شاخص  
متفاوت اســت. شــرکتی را در بورس داریم که بسیار بزرگ است و 
اثرگذاری آن به اندازه 50 شرکت دیگر است. به طور حتم افت و خیز 
ارزش ســهام چنین شرکتی اثر بیشتری بر شاخص برجای خواهد 

گذاشت.
به نظر من رشد بازار سهام ناشی از اتفاقاتی است که در یک ماه 
اخیر رخ داده اســت. بازدهی بازار سرمایه از ابتدای سال جاری صفر 
بوده اما به ناگاه در یک ماه گذشته شاهد رشد قابل توجه شاخص کل 
بوده ایم. دلیل چیست؟ بیش از نیمی از ارزش های بورس ما به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم وابسته به ارزش سهام شرکت های اثرگذاری 
است که به طور معمول تولیدکننده و صادرکننده مواد و محصولات 
خام اند. بســیاری از شرکت های پتروشیمی، نفتی و فلزی در بورس 
سهامشان را عرضه کرده اند و با توجه به افزایش نرخ ارزی که در سال 
گذشته در بازار ارز رخ داد، درآمدهای صادراتی این شرکت ها افزایش 
پیدا کرد و این یعنی سودآوری بیشتر آنها و تمایل بیشتر متقاضیان 

به خرید سهام و افزایش قیمت سهام. 
اکنون سوال این اســت که چرا با وجود افزایش نرخ ارز در سال 
گذشته این رشد در یک ماه اخیر در بازار سرمایه خود را نمایان کرد؟ 
پاسخ به این سوال را باید در تصورات فعالان بازار سرمایه جست. 
فعالان بازار ســرمایه و بــورس تصور می    کردند دولــت با مکانیزم 
پیمان ســپاری ارزی و سامانه نیما  و چنین اقداماتی به شرکت های 
رسمی و بزرگ اجازه ندهد که دلار ناشی از صادرات را با نرخی بیش 
از 4 هزار و 200 تومان به فروش برســانند. سه هفته پیش از رشد 
شاخص کل فعالان بازار سرمایه در چنین تصوری بودند، تصوری که 
بعد با توجه به تمایل دولت به فروش ارز ناشی از صادرات با گواهی 
در بازار سرمایه و با نرخ آزاد، و نرخ توافقی ارز در داخل سامانه نیما یا 
خارج از آن، ورق برگشت. درواقع زمانی که بازار احساس کرد نرخ ارز 
حاصل از صادرات بیش از 4 هزار و 200 تومان اســت به آن واکنش 
نشان داد و بازار رشد کرد. به نظر من رشد کنونی بازار سرمایه صرفا 

ناشی از افزایش نرخ ارز است نه هیچ متغیر دیگری. 
از ســوی دیگر گزارش های فصلی نشان می دهد که شرکت های 
فعال در بورس وضعیت مناسبی دارند در نتیجه به نظر من ارزیابی ها 
به نفع آنها در جریان است. شرکت های تولیدی ما در شرایط کنونی 
مشــکل خاصی ندارند اما ریسک طبیعی که ممکن است معاملات 
ســهام شرکت های بزرگ تولیدکننده ایران را تحت تاثیر قرار دهد، 
مسائل سیاسی و بین المللی و تهدیدهای خارجی است. ممکن است 
به واسطه تحریم های احتمالی در آینده و پیامدهای ناشی از آن، تولید 
و فروش شرکت های بزرگ تحت تاثیر قرار بگیرد و میزان صادرات آنها 

کم شود اما در شرایط کنونی به نظر من نگرانی وجود ندارد. 
مجامع شرکت ها تا پایان تیرماه برگزار می    شود و به نظر نمی رسد 
گزارش مجامع فاصله آن چنانی با گزارش های فصلی داشته باشد اما به 
هرحال نمی توان چند ماه دیگر را هم به درستی پیش بینی کرد. اینکه 
وضعیت بازار سرمایه در ماه های آینده به چه صورت است، بستگی 
به شــدت تحریم ها دارد و اینکه شرکت های فعال در بورس بتوانند 

از طریق راه هایی اثرگذاری تحریم ها بر فعالیت هایشان را کم کنند. 
از دیگر نکات اثرگذار بر وضعیت بازار ســرمایه اقدامات سازمان 
بورس به منظور اصلاح وضعیت داخلی است که به اصلاح نقدشوندگی 
و تقویت بورس منجر شــده است. این اصلاحات به اصطلاح بازار را 
روان تر کرده است و از جمله آن شیوه های اطلاع رسانی شرکت هاست. 
به نظر من روند اصلاح درونی بازار ســرمایه می    تواند بهتر از این هم 

باشد. اصلاح مقررات بورس باید به طور مداوم ادامه پیدا کند.  

بورس دماسنج اقتصاد ایران نیست
رونداصلاحمقرراتداخلیبورسبایدادامهپیداکند

نکته هایی که باید بدانید

فعالان بازار سرمایه و بورس تصور می    کردند دولت با مکانیزم پیمان سپاری ارزی و سامانه 	]
نیما و چنین اقداماتی به شرکت های رسمی و بزرگ اجازه ندهد که دلار ناشی از صادرات را با 

نرخی بیش از 4 هزار و 200 تومان به فروش برسانند.
رشد بازار سهام ناشی از اتفاقاتی است که در یک ماه اخیر رخ داده است. بازدهی بازار 	]

سرمایه از ابتدای سال جاری صفر بوده اما به ناگاه در یک ماه گذشته شاهد رشد قابل توجه 
شاخص کل بوده ایم.

ممکن است به واسطه تحریم های احتمالی در آینده و پیامدهای ناشی از آن، تولید و فروش 	]
شرکت های بزرگ تحت تاثیر قرار بگیرد و میزان صادرات آنها کم شود.

رشد کنونی بازار سرمایه صرفا ناشی از افزایش نرخ ارز است نه هیچ متغیر دیگری.	]
بسیاری از شرکت های پتروشیمی، نفتی و فلزی در بورس سهامشان را عرضه کرده اند و 	]

با توجه به افزایش نرخ ارزی که در سال گذشته در بازار ارز رخ داد، درآمدهای صادراتی این 
شرکت ها افزایش پیدا کرد.

شرکت های فعال در بورس، میزان تولید و فعالیت اقتصادی آنها چند درصد از تولید ناخالص 	]
ملی کشور را تشکیل می    دهد؟ این شرکت ها چه سهمی از جی دی پی دارند؟

گزارش های فصلی نشان می دهد که شرکت های فعال در بورس وضعیت مناسبی دارند در 	]
نتیجه ارزیابی ها به نفع آنها در جریان است.

علیرضا کدیور
کارشناس بورس

چرا باید خواند:
نرخ ارز از سال گذشته 
افزایش را آغاز کرد اما 
رکورد تاریخی بازار 
سرمایه  در خردادماه 
رخ داد.  نقش دولت در 
رشد بازار سرمایه چه 
بود؟
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نگـاه

 به نظر من تحریم ها به نفع بازار سرمایه است و من آینده بازار سرمایه 
را روشن می    بینم. هرچند در ماه گذشته بازار سرمایه  افُت قابل توجهی را 
در شاخص کل تجربه کرد اما روند رشد را ادامه می    دهد. بورس از ناآرامی 
بســیار می    ترسد و البته انتظار نســبت به تصمیماتی که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا در آینده درباره وضع تحریم های جدید علیه ایران 

می    گیرد هم کمی بورس را بی قرار کرده است.
 در یکی از روزهای تیرماه بازار سرمایه افت سه هزار واحدی را تجربه 
کرد که می    توان آن ریزش را بیشتر به ناآرامی های داخلی نسبت داد. از 
سوی دیگر خبری مبنی بر تصویب بسته حمایتی از ایران از سوی اتحادیه 
اروپا منتشر شد اما تکذیب شد و تکذیب این خبر شوک دیگری به بازار 
سرمایه و عامل دیگری در شکل گیری انتظارات منفی نسبت به چگونگی 

وضع تحریم ها در آینده بود. 
خبر دیگری که باعث افُت شــاخص کل بازار سرمایه در تیرماه شد 
مســئله کاهش حجم صادرات نفت ایران در بازارهای جهانی بود. انتظار 
این را که بالاخره عربستان سعودی با درخواست های امریکا برای افزایش 
تولید و عرضه نفت موافقت می    کند و این مسئله بر صادرات نفت ایران اثر 
می    گذارد هم باید در بین دلایلی در نظر گرفت که شاخص کل را در اولین 
ماه تابستان بی قرار کرد. هرچه به تعداد این تنش های بین المللی اضافه 
شــود، احتمال ریزش شاخص کل بورس در ماه های آینده بیشتر است. 
به  نظر من عوامل روانی نقش موثری در تداوم وضعیت فعلی بورس ایفا 
می    کنند و هرچه جنبه روانی مثبت تری بر وضعیت بین المللی ایران حاکم 

شود، وضعیت بازار سرمایه هم بهتر می    شود. 
نکته دیگر اینکه ریسک بازار پول به شدت افزایش یافته است. کسانی 

که سرمایه ای در این بازار دارند ترجیح می    دهند از منابعشان خارج از شبکه 
بانکی استفاده کنند چرا که متاسفانه بسیاری از بانک ها وضعیت تراز خوبی 
ندارند. با توجه به وضعیت بانک ها صاحبان سرمایه ترجیح می    دهند به 
سمت بازار سرمایه حرکت کنند. به نظر من اشتباهات دولت در سال های 
92 تا 96 به بازار پول لطمه زد. یکی از این اشــتباهات ناشی از عملکرد 
وزارت نفت و دیگری ناشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. اشتباه 
اول افزایش قیمت گاز و حامل های انرژی، و اشتباه دوم، افزایش حقوق 
معادن بود که باعث شد مردم از بازار سرمایه فرار کنند و سرمایه شان را به 

سیستم بانکی ببرند که قدرت زایش و خلق پول را داشت. 
مردم با توجه به مشکلاتی که در خرید سهام برایشان پیش آمد، ترجیح 
دادند سرمایه شان را سپرده کنند و در آسایش پول بگیرند. از سوی دیگر 
بانک ها هم مجبور به پرداخت سود قابل توجه به سپرده های مردم بودند 
و این باعث شد توان تسهیلات دهی آنها به میزان زیادی کاهش پیدا کند 
و نتوانند منابع مورد نیاز برای رشد صنعت کشور را فراهم کنند. متاسفانه 
اکنون صنایع کشور خوابیده است. بی تجربگی مسئولان دولت کشور را به 
وضعیت امروز اقتصاد رسانده است و البته مسائل سیاسی اثر نامطلوب این 
بی تجربگی ها را تشدید کرده است. مسئله خروج امریکا از برجام یکی از 
مسائل ماست اما نکته این است که اگر حتی روابط سیاسی مان را با دنیا 
بهتر کنیم، باز مسئله خلق و زایش پول در سیستم بانکی انکارناپذیر است. 
سیل نقدینگی اکنون به عنوان معضلی در اقتصاد شناخته می    شود و هرچه 
عوامل روانی تشدید شود، این سیل با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد 

و قدرت شکننده بودن آن افزایش پیدا می    کند. 
نکته ای که باید در مورد بازار سرمایه و رشد اخیر آن در نظر گرفت این 
است که شاخص کنونی بازار سرمایه لزوما دماسنج اقتصاد ایران نیست. 
نمی توان شــاخص کل را به عنوان معیــاری در نظر گرفت که می    تواند 
به درســتی وضعیت اقتصادی را منعکس کند. این دماسنج قادر نیست 
دمای هوا را به خوبی گزارش دهد. شــرایط خاص بین المللی تمام اعضا 
و جوارح اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده اســت با این حال نمی توان حکم 
داد که لزوما با تشدید تحریم ها وضعیت اقتصادی کشور و از جمله بازار 
سرمایه افت می کند و به قهقرا می    رود. برعکس من فکر می    کنم تهدید 
تحریم ها نوعی فرصت برای صنایع داخلی است که سهامشان را در همین 
بازار سرمایه عرضه می    کنند. اگر تحریم ها تشدید شود، واردات بسیاری 
از محصولات صنعتی محدود می    شود و این فرصتی برای صنایع داخلی 
اســت که محصولاتشان را عرضه کنند و از رکود خارج شوند. گذشته از 
این، بحث خالص دارایی ها هم مطرح است به این معنا که هرچه ارزش 
دلار افزایش پیدا کند خالص ارزش دارایی مردم بیشتر می    شود، بسیاری 

از شرکت های بورسی دارایی محورند. 
 این انتظار وجود دارد که با تشدید تحریم ها سرمایه های خرد مردم 
به کمک صنایع بیاید و از طریق بازار سرمایه به تامین مالی بنگاه ها کمک 
کند. نکته مهم اما حضور غیرمســتقیم سهام داران خرد در بازار سرمایه 
اســت به این شــکل که با اتکا به صندوق های سرمایه گذاری نه به طور 

مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند. 

شاهین چراغی
کارشناس بازار سرمایه

چرا باید خواند:
رشد بازار سرمایه 
ادامه پیدا می کند؟ 

تحریم ها چه اثری بر 
شاخص کل بر جای 
خواهد گذاشت؟ اگر 
تهدید تحریم ها به 

رشد درونزای اقتصاد 
بینجامد، اوضاع خیلی 

بد نخواهد بود. 

اشتباهات اقتصادی دولت شاخص را مختل کرد 
خوشبینینسبتبهآیندهبازارسرمایه

نکته هایی که باید بدانید

بی تجربگی مسئولان دولت کشور را  به وضعیت امروز اقتصاد رسانده است و البته مسائل 	]
سیاسی اثر نامطلوب این بی تجربگی ها را تشدید کرده است.

ریسک بازار پول به شدت افزایش یافته است. کسانی که سرمایه ای در این بازار دارند 	]
ترجیح می    دهند از منابعشان خارج از شبکه بانکی استفاده کنند چراکه متاسفانه بسیاری از 

بانک ها وضعیت تراز خوبی ندارند.
افزایش قیمت گاز و حامل های انرژی و افزایش حقوق معادن بود که باعث شد مردم از 	]

بازار سرمایه فرار کنند و سرمایه شان را به سیستم بانکی ببرند که قدرت زایش و خلق پول را 
داشت.

فکر می    کنم تهدید تحریم ها نوعی فرصت برای صنایع داخلی است که سهامشان را در 	]
همین بازار سرمایه عرضه می    کنند. 

شاخص کنونی بازار سرمایه لزوما دماسنج اقتصاد ایران نیست. نمی توان شاخص کل را به 	]
عنوان معیاری در نظر گرفت که می    تواند به درستی وضعیت اقتصادی را منعکس کند. این 

دماسنج قادر نیست دمای هوا را به خوبی گزارش دهد
انتظار این را که بالاخره عربستان سعودی با درخواست های امریکا برای افزایش تولید و 	]

عرضه نفت موافقت می    کند و این مسئله بر صادرات نفت ایران اثر می    گذارد هم باید در بین 
دلایلی در نظر گرفت که شاخص کل را در اولین ماه تابستان بی قرار کرد.
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آیا ایرانی ها آدم های خیری هستند؟

27 صدم درصد
سهم هر ایرانی از کار خیر 
فکر می کنید اگر یک روز، کلید صندوق صدقه محله تان را به شما بدهند تا آن را 
تخلیه کنید، با چقدر سکه و اسکناس روبه رو می شوید؟ حدود 7 میلیون و 322 
هزار صندوق صدقه در کشور وجود دارد که در سال گذشته، 300 میلیارد تومان 
کمک مالی از آن به دست آمده اســت؛ این یعنی موجودی سالانه هر صندوق، 
بدون در نظر گرفتن محل قرارگیری آن، حدود 41 هزار تومان است؛ مبلغی که با 
88 هزار تومان کمک سالانه هر ایرانی در امور خیریه منطبق است؛ ایرانی ها در 

سال های اخیر بیش از 3 دقیقه از زمان روزانه شان را صرف کار خیر نکرده اند... 
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شــهـر

»نیمه شب است؛ سایه عابران پیاده، چند ثانیه قبل از خودشان 
از تاریکی بیرون می آید اما بلافاصله در روشنایی ویترین مغازه های 
تعطیل شــده، محو می                      شود. صدای قدم ها تا چند ثانیه در گوش 
آدم می پیچد و دوباره سکوت، سهم خیابان می                      شود. سعید، کنار 
صندوق صدقات ایستاده اســت. یک گونی سفید روی دوشش 
انداخته که نم پس داده و گله به گله ســیاه شده است. صورتش 
تکیده شده و دندان هایش یکی در میان ریخته. کمی دور و بر را 
می پاید اما هراس به دل راه نمی دهد. سیخ بلندی را از روزنه باریک 
صندوق صدقات، وارد می کند و پس از چند دقیقه کلنجار رفتن، 
چند اسکناس 500 تومانی مچاله شده را بیرون می                      کشد. ماشین 
پلیــس با چراغ های خاموش از کنارش رد می شــود اما اعتنایی 
نمی کند. چند اسکناس دیگر بیرون می کشد و پس از چند دقیقه، 

در انتهای تاریک یک کوچه، محو می شود.« 
شاید باور عمومی این باشد که مردم ایران، شهروندان خیری 
هستند و ســالانه بخش قابل قبولی از درآمد خود را صرف امور 
خیریه می کنند اما آمارها، چه داخلی و چه خارجی، نقطه مقابل 
این باور را نشان می دهد؛ براساس یافته های مرکز آمار در تابستان 
94، هر فرد بالای 15 ســال در مناطق شهری، فقط 2 دقیقه از 
24 ســاعت زمان روزانه خود را صــرف فعالیت های داوطلبانه و 
خیریه می                      کند. این فعالیت ها شامل ارائه خدمات به جامعه محلی 
و کمک به خانوارهای دیگر اســت که در مــردان یک دقیقه و 
در زنان 3 دقیقه تخمین زده شــده است. آمارها نشان می دهد 
فعالیت های خیرخواهانه در رتبه آخر معیارهای مورد بررســی 
برای تعییــن چگونگی گذران وقت در نقاط شــهری قرار دارد. 
نزدیک ترین معیار به این گونه فعالیت ها، مدت زمان صرف شــده 
برای فعالیت های آموزشی و فراگیری است که 14 دقیقه برآورد 
شده اســت. نکته قابل توجه، کاهش یک دقیقه ای فعالیت های 
خیرخواهانه شهروندان ایرانی در تابستان 94 نسبت به زمستان 
93 است. در این فصل، سه دقیقه از 24 ساعت، صرف فعالیت های 
داوطلبانه شــده بود اما این آمار طی بهار و تابستان 94، روی 2 
دقیقه متوقف شده است. در واقع زمانی که ایرانی ها برای کار خیر 
کنار می                      گذارند، طی 10 سال اخیر از 3 دقیقه تجاوز نکرده است. 
مثلا آمار بهار 88 در این زمینه، عدد 3 دقیقه را نشان می                      دهد که 
البته سهم مردان 4 و سهم زنان 3 دقیقه برآورد شده بود. براساس 
یافته های تابستان 94، بیشترین وقت ایرانی ها با 13 ساعت و 12 
دقیقه، صرف نگهداری و مراقبت شــخصی می                      شود و بعد از آن 
خانه داری با 3 ساعت و 18 دقیقه و کار و فعالیت های شغلی با 2 

گزارش اکونومیست تایید کرد: بحران های مالی، طبقه متوسط را محافظه کارتر کرد

مردم برای کار خیر پول ندارند
ایرانیها27صدمدرصدازدرآمدسالانهخودرابهکارخیراختصاصمیدهند

ساعت و 55 دقیقه قرار دارد. 
در کنــار این آمارها، بررســی کمک های مالــی ایرانی ها به 
موسسه های خیریه نیز از سهم کمتر از یک درصدی فعالیت های 
خیرخواهانه از درآمد سالانه هر خانوار شهری حکایت دارد. آمارها 
می                      گوید 15 هزار موسسه خیریه در کشور وجود دارد که فقط 3 
هزار و 500تای آنها از سوی سازمان اوقاف ساماندهی شده است. 
عدم شناســایی مناسب حدود 76 درصد از این موسسه ها باعث 
شده تا میزان دقیق کمک های مالی شهروندان به آنها هم مشخص 
نباشد. در این بین، موسسه های مشهوری مانند کهریزک و محک 
وجود دارند که گردش مالی شان تقریبا معلوم است. مثلا موسسه 
خیریه کهریزک که نگهداری و آموزش معلولان و ســالمندان را 
دنبال می                      کند، در سال 95، حدود 78 میلیارد تومان هزینه کرده 
کــه 86 درصد معادل 67 میلیارد تومان آن از طریق کمک های 
مردمی به دســت آمده است. موسســه خیریه محک هم که در 
راستای حمایت از کودکان مبتلا به ســرطان گام برمی دارد در 
سال 93، حدود 120 میلیارد تومان کمک مالی از طرف مردم به 
دست آورده بود. اما این مبالغ در مقابل کمک های مالی ایرانی ها به 
کمیته امداد که یکی از مهم ترین نهادهای خیریه کشور محسوب 

می                      شود، ناچیز است. 
براساس آمارهای کمیته امداد، ایرانی ها در سال گذشته حدود 
2130 میلیارد تومان از طریق صندوق های صدقات، زکات، طرح 
اکرام ایتام و جشن عاطفه ها و نیکوکاری به این نهاد کمک مالی 
کرده اند. از طرفی طبق آخرین سرشماری سال 95، 24 میلیون 
و 196 هــزار و 35 خانوار در ایران وجود دارد که با یک حســاب 
سرانگشتی مشخص می شود سهم هر خانوار از کمک به کمیته 
امداد در سال گذشته، حدود 88 هزار تومان بوده است. به گفته 
مرکز آمار در ســال 95، هر خانوار شــهری به طور متوسط 31 
میلیون و 700 هزار تومان در سال درآمد دارد که 88 هزار تومان، 
حدود 27 صدم درصد از آن می                      شود؛ این یعنی هر خانوار ایرانی در 
سال، فقط حدود 3 دهم درصد از درآمد خود را صرف کمک های 
مالی از طریق کمیته امداد می کند. البته به غیر از کمیته امداد، 
15 هزار موسســه خیریه دیگر هم در کشــور وجود دارد که به 
دلیل نامشــخص بودن مجموع کمک های مردمی به همه آنها، 
»سازندگی« معیار خود درباره ناچیز بودن فعالیت های خیرخواهانه 
شــهروندان را بر پایه همان کمک های مالی به کمیته امداد، به 

عنوان مهم ترین نهادهای خیریه کشور قرار داده است. 
آمارهای جهانی نیز از سهم ناچیز ایرانی ها در کار خیر حکایت 

چرا باید خواند:
آیا ایرانی ها آدم های 

خیری هستند؟ شاید 
پاسخ اولیه به این 

سوال با خوش بینی 
همراه باشد و بگوییم 
حتما جزو خیرترین 

انسان های روی 
کره زمین هستیم 
اما آمارها خلاف 

این موضوع را نشان 
می دهد؛ هر ایرانی در 
روز حدود 2 دقیقه کار 

خیر انجام می                      دهد.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

ایرانی ها در سال 
گذشته حدود 
2130 میلیارد 
تومان از طریق 
صندوق های 

صدقات، زکات، 
طرح اکرام ایتام و 
جشن عاطفه ها و 
نیکوکاری به کمیته 

امداد کمک مالی 
کرده اند. این یعنی 
سهم هر خانوار از 
این کمک ها، حدود 

88 هزار تومان 
بوده است
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براساس آمارهای کمیته امداد در سال گذشته، 300 میلیارد تومان کمک مالی از 
طریق صندوق های صدقات به دست آمده است؛ این یعنی موجودی سالانه هر 
صندوق، بدون در نظر گرفتن محل قرارگیری آن، حدود 41 هزار تومان است.

دارد؛ شــاخصی به نام »شاخص جهانی بخشش« وجود دارد که 
براساس آن برترین بخشنده ها در دنیا معرفی می                      شوند. سه معیار 
مهم در این شاخص تعریف شده است که براساس آن، رتبه بندی ها 
انجام می شود: »آیا افراد در ماه های قبل از نظرسنجی، پولی برای 
کارهای خیریه اهدا کرده اند؟ زمانی را صرف نیازمندان کرده اند؟ 
یا به یک غریبه کمک کرده اند؟« آمارهای کتاب جهانی از اعداد 
موسسه اکونومیست نشان می دهد پنج کشور برتر در این شاخص 
به ترتیب میانمار، امریکا، استرالیا، نیوزیلند و سریلانکا هستند. بر 
این اساس، 70 درصد جمعیت میانمار در سال 2015 به نیازمندان 
کمک کرده اند. میانمار، در جنوب شرق آسیا، از جمله کشورهای 
کمتر توسعه یافته است که براساس آمارهای سازمان ملل در سال 
2015، از بین 188 کشور دنیا در رتبه 145ام از نظر توسعه یافتگی 
قرار گرفت. این کشــور در سال 2016، شاهد کشتار مسلمانان 
روهینگیا به دست نظامیان دولت مرکزی هم بود. شاخص بخشش 
برای امریکا 61 درصد و برای استرالیا 60 درصد است. حتی 44 
درصد از جمعیت کشور اوگاندا که سال هاست از جنگ داخلی رنج 
می برد هم در کار خیر ســهیم اند. این در حالی است که در بین 
27 کشور نخســت این رتبه بندی، نامی از ایران دیده نمی شود. 
مقایسه این آمار با هزینه زندگی در کشورهای نخست هم معنادار 
است؛ براســاس آمارهای اکونومیست، هزینه زندگی در ایران به 
نسبت کشورهای امریکا و استرالیا که در رده های بالای کمک به 

نیازمندان در دنیا قرار دارند، به مراتب پایین تر است. 
البته آمارهای کمیته امداد نشــان می                      دهد کمک های مالی 
ایرانی ها طی ســال های 94 تا 96 به کمیته امداد افزایش داشته 
است. در ســال 94، 1200 میلیارد تومان از کمک های مردمی 
نصیب این نهاد شد که 275 میلیارد تومان آن از محل صندوق 
صدقات، 230 میلیارد تومــان از راه زکات، 350 میلیارد تومان 
از محل طرح اکرام ایتام و مبلغ باقی مانده هم از طریق جشــن 
عاطفه ها و جشــن نیکوکاری به دست آمد. این آمار در سال 95 
به هزار و 475 میلیارد تومان رســید که 300 میلیارد تومان آن 
از طریــق صندوق های خانگی، صندوق های نصــب در ادارات و 
صندوق های مســتقر در معابر شهری، 270 میلیارد تومان از راه 
زکات، 404 میلیارد تومان از محل طرح اکرام ایتام و بقیه نیز از 
طرق مختلف دیگر به دست آمد. مسئولان پیش بینی کرده بودند 
مشارکت های مالی مردمی در ســال 96 به هزار و 730 میلیارد 
تومان برسد اما آمار نهایی حدود 300 میلیارد تومان بیشتر از این 
مبلغ شد. به گفته رئیس کمیته امداد، در سال 96، مبلغ 2 هزار 
و 130 میلیارد تومان کمک های مردمی به این نهاد رسیده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 30 درصدی داشت. 
سهم صندوق صدقات از این مبلغ 300 میلیارد تومان، زکات 370 
میلیارد تومان و طرح اکرام ایتام 550 میلیارد تومان برآورد شده 
است. در دو ماهه ابتدایی سال جاری هم، حدود 51 میلیارد و 600 
میلیون تومان از طریق صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار 
گرفته است. به گفته مسئولان کمیته امداد، این کمک های مالی 
در بحث محرومیت زدایی، جمع آوری و در بین نیازمندان کشور 
توزیع می شود. بخشی از مبالغ زکات نیز صرف هزینه های حمایتی 
برای نیازمندان و بخشی صرف امور توسعه هر منطقه در ساخت 

مسجد، مدرسه و سایر اماکن عمومی شده است. 
صندوق های صدقات یکی از آسان ترین راه ها برای کمک مالی 

رکوردداران پرداخت صدقه 

ایرانی ها وقتشان را چگونه می گذرانند؟

است. به گفته مدیرکل هماهنگی امور اجرایی کمیته امداد، حدود 
7 میلیون و 322 هزار صندوق صدقات اعم از خانگی، اماکن تجاری 
و معابر در کشور وجود دارد که از سال 95 تاکنون، ساماندهی آنها 
در حال اجراست و 80 درصدشان هم ساماندهی شده اند. براساس 
آمارهای کمیته امداد در سال گذشته، 300 میلیارد تومان کمک 
مالی از طریق صندوق های صدقات به دست آمده است؛ این یعنی 
موجودی سالانه هر صندوق، بدون در نظر گرفتن محل قرارگیری 

آن، حدود 41 هزار تومان است.
صندوق صدقات خیابانی در غرب تهران، پاتوق شبانه سعید 
اســت. هر از گاهی آنجا آفتابی می                      شود و در تاریکی، چند برگ 

اسکناس مچاله شده از درون صندوق بیرون می کشد...  

استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، رکورددار پرداخت صدقه در کل کشور بودند. البته این آمار متعلق 
به سال 94 است؛ زمانی که کمیته امداد تمام آمار مربوط به کمک های مالی را با ذکر نام استان ها و به تفکیک 

انواع آن در سایت خود قرار می داد. 

مردم ایران روزانه فقط 2 دقیقه صرف فعالیت های داوطلبانه و خیریه می                      کنند. یافته های مرکز آمار نشان 
می دهد در تابستان 94، بیشترین زمان با 13 ساعت و 39 دقیقه، صرف نگهداری و مراقبت شخصی شده و کار و 

فعالیت های شغلی با 2 ساعت و 46 دقیقه در رده سوم است.  
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شــهـر

صبح دهم تیر 97 اتفاقی نادر در اقتصاد کشور رخ داد؛ بانک مرکزی به دنبال 
افزایش ناگهانی قیمت بسیاری از کالاها و هجوم انتقادها به سیاست های                                                                                                    اقت

صادی دولت، اسامی شرکت هایی را                                                 که به آنها ارز 4200 تومانی برای واردات 
اختصاص پیدا کرده بود منتشــر کرد. قرار بود با تخصیص این ارز، قیمت 
کالاهای وارداتی در بازار با تلاطم آن چنانی همراه نشود اما خلاف این اتفاق 
رخ داد. درست همان شرایطی که در بازار تلفن همراه حاکم شده بود؛ یعنی 
گوشی با دلار 4200 تومانی وارد شد اما با دلار 7 تا 8 هزار تومانی به فروش 
رســید. حتی تعدادی از واردکننده ها، تلفن های                                                                                                    وارداتی را انبار کرده بودند 
تا در روزهای بعد، با افزایش احتمالی قیمت ها بفروشند. بررسی های                                                                                                    «آین

ده نگر« نشان می                                                                                                           دهد قیمت کالاهای وارداتی مانند لوازم خانگی )اتو، اجاق 
گاز، لباس شویی و...(، کاغذ روزنامه، محصولات دامی )کنجاله، ذرت، جو و...(، 
موبایل، لاســتیک، گوشت )گاو یا گوساله( و... در سه ماه اخیر با افزایش 2 
تا 68 درصدی همراه شــده است و به جای خرید و فروش متناسب با دلار 
4200 تومانی، با دلار 4500 تا 7100 تومانی در حال معامله است. لیست 
منتشرشــده از سوی بانک مرکزی 1483 ردیف دارد و نام برخی شرکت ها 
بیش از یک بار، به واســطه واردات کالاهای مختلف، تکرار شده است. لوازم خانگی که در چند ماه اخیر با 
افزایش قیمت بالایی همراه بوده، سهم زیادی در شرکت های                                                                                                    اعلام شده دارد. چند روز بعد از انتشار این لیست، 
بانک مرکزی لیست شرکت های                                                                                                    واردکننده خودرو را هم منتشر کرد که پیش از این محل بحث و جدل ها با 
وزیر صنعت بود که انتشار نام شرکت های                                                                                                    وارداتی را »جنگ با بخش خصوصی« می                                                                                                           دانست. در ادامه، تعدادی 
از کالاهای وارداتی که در لیست بانک مرکزی آمده مورد بررسی قرار گرفته اند تا مشخص شود به چه قیمتی 

باید فروخته شوند اما ما با چه قیمتی می                                                                                                           خریم؟

گزارش»آیندهنگر«ازلیستشرکتهاییکهارز4200تومانیدریافتکردهاند

چقدر گران تر خریده ایم؟ 
وارداتباارز4200تومانی،فروشباارز7هزارتومانی!

چرا باید خواند:
چرا با وجود 

تخصیص ارز 4200 
تومانی به برخی 

شرکت های                                                                                                    واردک
ننده، قیمت بیشتر 
کالاها همچنان در 

سیر صعودی مانده 
است؟ چه کالاهایی 

افزایش قیمت 
نامتناسب داشتند و 

کدام ها شرایط بهتری 
دارند؟

جمعیت مهاجران کشور به تفکیک اتباع )نفر(

قیمت پرشتاب خودروهای خارجی 
قرار بود قیمت خودروهای خارجی که از اواسط اردیبهشت امسال با افزایش ناگهانی 
همراه شد و بعضا تا سقف 250 میلیون تومان رشد کرد، با تخصیص ارز دولتی فروکش 
کند )رئیس انجمن واردکننده های                                                                                                    خودرو( اما این اتفاق نیفتاد چون اتفاق مشــابه 
سایر کالاهایی که از ارز دولتی بهره مند شدند اما قیمتشان در سیر صعودی ماند، در 
مورد خودرو هم روی داد. همچنین واردات غیرقانونی حدود 6400 دستگاه خودروی 
خارجی به کشور و خروج کامل 1900 دستگاه آن از گمرک نیز در رشد قیمت ها تاثیر 
داشــت. دولت از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 121 میلیون یورو به 21 شرکت 
واردکننده خودرو ارز 4200 تومانی پرداخت کرده اســت که در صدر این فهرست، 
شرکت بازرگانی جهان نوین آریا با 30 میلیون یورو قرار دارد. شرکت آرین موتور پویا 
با 26 میلیون یورو در جایگاه دوم و وزارت بهداشت با 18 میلیون و 500 هزار یورو در 
رده سوم است که به گفته بانک مرکزی، ارز برای تهیه آمبولانس تخصیص داده شده 
است. سالار نمایشگاه خودروی خارجی دارد. او می                                                                                                    گوید: »سقف افزایش قیمت ها 250 
میلیون تومان بود. مثلا پورشه باکستر 900 میلیون تومان قیمت داشت که شد یک 
میلیارد و 100. بقیه خودروها هم به تناسب افزایش قیمت داشتند. مثلا کیا اپتیما 
183 میلیون تومان بود که شد 405 میلیون تومان. هیوندا آی 20 هم 114 میلیون 

تومان بود که بعد از نوسانات دلار و جو روانی ناشی از نقض برجام توسط ترامپ، حدود 
116 میلیون تومان شد.« بررسی این اعداد نشان می                                                                                                    دهد که قیمت هر دستگاه خودرو 
بین 2 تا 27 درصد رشــد داشته اســت. بازار قطعات خودرو هم در اواسط خرداد با 
تلاطم روبه رو شد. برای نمونه لاستیک خودروی سواری کره ای از 470 هزار تومان به 
560 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. البته تعدادی از لاستیک ها هم رشد چندانی 
در قیمت هایشــان وجود نداشت. مثلا یک مدل، سه ماه پیش 380 هزار تومان بوده 
که حالا )پایان خرداد( 397 هزار تومان شده است. براساس لیست بانک مرکزی، 29 
شرکت برای واردات لاستیک سواری ارز دولتی دریافت کرده اند. بررسی نرخ بازار نشان 
می                                                                                                    دهد قیمت این نوع کالا بین 5 تا 19 درصد رشــد داشته و با دلار حدود 4500 

تومانی در حال خرید و فروش است. 

لاستیک خودروی سواری
قیمت با دلار 4500 تومانی: 560 هزار تومان
قیمت با دلار 4200 تومانی:  470 هزار تومان

پنجم تیرماه، بیشتر مغازه دارهای بازار بزرگ تهران به دلیل آنچه 
»افزایش قیمت ها« اعلام کردند، مغازه های خود را بستند. 
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تهیه کاغذ روزنامه، چالش روزانه رسانه های                                                                                                    مکتوب است. قیمت آن در سه ماه اخیر با افزایش 30 درصدی همراه شده به نحوی 
که تعدادی از روزنامه ها علت توقف انتشارشان را بحران کاغذ و ناتوانی در تهیه آن اعلام کردند. اوایل امسال، قیمت هر کیلو کاغذ 
روزنامه 3200 تومان بود اما حالا )پایان خرداد( بین 4 هزار تا 4500 تومان شده است.

در دنیای کاغذ چه خبر است؟ 
تهیه کاغذ روزنامه، چالش روزانه رسانه های                                                                                                    مکتوب است. قیمت آن در سه ماه 
اخیر با افزایش 30 درصدی همراه شده به نحوی که تعدادی از روزنامه ها علت توقف 
انتشارشان را بحران کاغذ و ناتوانی در تهیه آن اعلام کردند. در لیست منتشرشده 
از سوی بانک مرکزی، 202 شرکت برای واردات کاغذ روزنامه، کاغذ گلاسه و کاغذ 
تحریر A4، ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند اما این اقدام مانع از کاهش قیمت ها 
نشــد. اوایل امسال، قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه 3200 تومان بود اما حالا )پایان 
خرداد( بین 4 هزار تا 4500 تومان شــده است. این یعنی حدود 31 درصد در سه 
ماه، افزایش قیمت داشــته و با دلار 5 هزار تومانی در حال معامله است. دو کالای 
»کاغذ تحریر A4« و »کاغذ گلاسه« هم شرایط مشابهی دارد. سه ماه پیش قیمت 
هر بســته 500 تایی کاغذ تحریر خوب، 16 هزار تومان بود اما حالا )پایان خرداد( 
27 هزار تومان شده. جنس معمولی هم 4 هزار تومان بیشتر شده و 15 هزار تومان 
فروخته می                                                                                                    شود. بنابراین هر بسته 500 تایی از این کالا بین 33 تا 68 درصد افزایش 
قیمت پیدا کرده و با دلار 5100 تا 6400 تومانی در حال خرید و فروش است. هر 
کیلوگرم کاغذ گلاسه هم با افزایش 2 هزار تومانی به 5500 تومان رسیده که یعنی 

با ارز 6 هزار تومانی معامله می                                                                                                           شود.

قیمت گوشت وارداتی چقدر شد؟
اقلام غذایی هم جزو لیســت منتشرشده است؛ برای نمونه 52 شرکت برای واردات 
گوشت یخ زده گوساله، ارز دولتی دریافت کرده اند. یکی از فروشنده های                                                                                                    گوشت می                                                                                                       گوید: 
»قیمت هر کیلوگرم گوشــت یخ زده گوساله در اوایل امسال بین 22 تا 25 هزار تومان 
بود اما حالا )پایان خرداد( 28 تا 32 هزار تومان شــده اســت.« بررسی این اعداد نشان 
می                                                                                                    دهد این کالا در ســه ماه گذشــته حدود 21 درصد افزایش قیمت داشته است. اگر 
قرار بود با دلار 4200 تومانی فروخته شــود، نهایتا باید 26 هزار تومان دست مشتری 
می                                                                                                           رسید اما حالا با دلار 4800 تومانی به طور متوسط 30 هزار تومان معامله می                                                                                                    شود. 
خرید گوشــت یخ زده وارداتی با نوسان شــدید قیمت گوشت تولید داخل ارتباط دارد. 
آخرین یافته های                                                                                                    بانک مرکزی نشان می                                                                                                   دهد، قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو یا گوساله در 
هفته های                                                                                                    آخر فروردین امسال، 42 هزار و 369 تومان، اردیبهشت 43 هزار و 252 تومان 
و خرداد 46 هزار تومان بوده است که یعنی قدرت خرید گوشت در بین شهروندان طی 
سه ماه گذشته در مقایسه با یک سال پیش، 27 درصد کاهش پیدا کرده است. هر خانوار 
ایرانی در ســال 95 به طور متوسط ماهانه 3.4 کیلوگرم گوشت دام مصرف می                                                                                                    کرد که 
هزینه آن 101 هزار و 173 تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که در سه 

ماه گذشته، با همین مبلغ می شد بین 2 تا 2.5 کیلوگرم گوشت )گاو یا گوساله( خرید.

لوازم خانگی در تلاطم 
براساس لیست منتشرشــده از ســوی بانک مرکزی، 199 شرکت برای 
واردات انواع لوازم خانگی ارز دریافت کرده اند. بیشترین شرکت ها از نظر تعداد، 
واردکننده های                                                                                                    آســیاب و مخلوط کن )23 شرکت(، چای ساز و قهوه ساز )20 
شــرکت( و فر و اجاق گاز )17 شرکت( هستند. آنها ارز دولتی 4200 تومانی 
دریافت کرده اند تا نرخ این ســه قلم کالا، تحت تاثیر نوسانات ارزی با افزایش 
آن چنانی همراه نباشد اما تحقیقات »آینده نگر« نشان می                                                                                                    دهد قیمت هر دستگاه 
آســیاب و مخلوط کن پرمشتری خارجی در سه ماه اخیر بین 25 تا 45 هزار 
تومان گران تر شده است. افزایش 11 تا 20 درصدی قیمت این محصول نشان 
می                                                                                                           دهد هر دســتگاه از آن به جای دلار 4200 تومانی با دلار 4650 تا 5000 
تومانی در حال خرید و فروش است. چای ساز و قهوه ساز نیز در سه ماه گذشته 
با افزایش قیمت 25 تا 51 درصدی همراه بوده اســت که نشــان می                                                                                                           دهد هر 
دســتگاه از آن با دلار 5250 تا 6300 تومانی در حال معامله است. فر و اجاق 
گاز هم شــرایط مشــابهی دارد. مثلا برندهای آلمانی و کره ای با افزایش 50 
درصدی قیمت به سه میلیون تومان رسیده اند. این یعنی با دلار 5700 تومانی 

در حال معامله اند.

مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد!
ماجرا از اعتصاب موبایل فروشان پاساژ علاءالدین تهران در اعتراض به افزایش 
ناگهانی قیمت ها آغاز شد. آنها می                                                                                                    گفتند قیمت ها بین 200 هزار تا یک میلیون 
و 200 هزار تومان افزایش پیــدا کرده و باعث رکود بازار و کاهش 50 درصدی 
مشتری ها شده است. چند ساعت پس از این اعتراض، وزیر ارتباطات در توئیت 
خود پرده از ماجرای دیگری برداشت و تلویحا اعلام کرد به شرکت های                                                                                                    متعددی 
برای واردات موبایل حدود 220 میلیون یورو ارز تخصیص داده شده اما به دلیل 
فروش موبایل ها با ارز غیررسمی و انبارکردن بخشی از آن، قیمت ها سیر صعودی 
داشته است. براساس لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، 39 شرکت برای 
واردات موبایل ارز 4200 تومانی گرفته اند اما تاثیری در کاهش قیمت ها نداشت 
به نحوی که در سه ماه گذشته بیشتر موبایل ها با رشد قیمت 30 تا 60 درصدی 
مواجه بود. مثلا سامســونگ مدل گرندپرایم 2018 از 650 هزار تومان به یک 
میلیون و 100 هزار تومان رسید. آیفون 8، 64 گیگ هم 4 میلیون و 300 هزار 
تومان بود که حالا )پایان خرداد( 6 میلیون و 700 هزار تومان شــده است. این 
قیمت ها نشان می                                                                                                    دهد گوشی های                                                                                                    تلفن همراه با دلار 5900 تا 7100 تومانی در 

حال خرید و فروش است.

بسته 500 تایی کاغذ تحریر 
قیمت با دلار 6400 تومانی: هر بسته 27 هزار تومان

قیمت با دلار 4200 تومانی: 16 هزار تومان

گوشت گاو یا گوساله وارداتی
قیمت با دلار 4800 تومانی: کیلویی 30 هزار تومان

قیمت با دلار 4200 تومانی: 26 هزار تومان

گوشی سامسونگ گرندپرایم 
قیمت با دلار 7100 تومانی: یک میلیون و 100 هزار تومان

قیمت با دلار 4200 تومانی:  650 هزار تومان 

چای ساز  
قیمت با دلار 6300 تومانی: هر دستگاه 318 هزار تومان 
 قیمت با دلار 4200 تومانی: هر دستگاه 210 هزار تومان
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شــهـر

بیکاری و بزهکاری با هم ارتباط مســتقیم دارد؛ افزایش بزهکاری 
باعث رشــد ناامنی در یک منطقه می شود و ســرمایه گذار را فراری 
می دهد و بســترهای اشتغال را محدود می کند. رشد بیکاری نیز راه 
را بــرای بزهکاری هموار می کند و بــه فقر دامن می زند. علی امیری 
در ترجمه مقاله ای از روتخر برگمان، نویسنده مشهور هلندی درباره 
ارتباط فقر با تصمیمات نادرست آورده است: »الِدار شَفیر، روان شناس 
دانشگاه پرینستون می گوید: همه چیز حول محور کمیابی می چرخد؛ 
کمیابی ذهن شما را اشــغال و دایره توجه شما را معطوف به فقدان 
بلافصل می کند. به جلســه ای که پنج دقیقه دیگر شروع می شود یا 
قبض هایی که باید تا فردا پرداخت شوند؛ چشم انداز بلندمدت از پنجره 
خارج می شود. کمیابی شما را تحلیل می برد و توانایی تان را برای توجه 
به سایر چیزهایی که برایتان مهم است کمتر می کند. این یعنی »پهنای 
باند ذهنی«؛ در واقع پهنای باند بیشــتر مساوی است با فرزندپروری 
بهتر، سلامت بیشــتر، کارمندان پربازده تر و...« این اقتصاددان ادامه 
می دهد: »افراد، زمانی که برداشتشان این است که چیزی کمیاب است، 
رفتارشان فرق می کند. مهم نیست که چه باشد، می خواهد زمان بسیار 
کم، پول، رفاقت، یا غذا باشــد؛ همه اینها به یک »ذهنیت کمیابی« 
یاری می رساند و این مزایایی دارد. افرادی که درکی از کمیابی را تجربه 
می کنند در مدیریت مشکلات کوتاه مدت خود خوب عمل می کنند. 
افراد فقیر توانایی باورنکردنی ای دارند - در کوتاه مدت - برای اینکه پول 
بخور و نمیری دربیاورند، همان طور که مدیرعاملانی که بیش ازحد کار 
کرده اند به زور قراردادها را به سرانجام می رسانند. علی رغم همه اینها، 

معایب »ذهنیت کمیابی« بر مزایای آن می چربد.«
برخی کارشناسان اقتصادی ایران از جمله حسین راغفر معتقدند 
40 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می کنند و قادر به تامین نیازهای 
استاندارد زندگی شان نیستند. این خانواده ها    همان اقشاری هستند که 
براساس یافته ها   ی مرکز آمار ایران در سال 95، در دهك ها   ي اول، دوم 
و سوم درآمدي جا خوش كرده اند و سالانه بین 7.5 تا 17.5 میلیون 
تومان درآمد دارنــد. در این بین تامین اقلام خوراکی کافی، یکی از 
دغدغه ها   ی اصلی این خانواده ها   ست و معمولا جای برخی مواد غذایی 
اساسی در سفره شان خالی است. سرپرست یکی از این خانواده ها    که 
در تهران زندگی می کند می گوید: »من کارگرم و خانواده ای چهارنفره 
دارم. تقریبا منبع درآمدی ما فقط خودم هســتم اما همسرم هم اگر 
بتواند به عنوان نظافتچــی در خانه ها   ی مردم کار می کند. البته این 
اتفاق خیلی کم رخ می دهد. حقوق ماهیانه ام حدود 830 هزار تومان 
اســت. بعضی اوقات ماهی یک بار و بعضی وقت ها    هم دو، ســه ماه 
یک بار گوشت می خوریم.« او ادامه می دهد: »برنج هم تقریبا همیشه 
داریم )حدود 6.5 کیلوگرم در هفته(. نان اگر بربری و سنگک بخریم، 
هفته ای 14 عدد و اگر تافتون باشد هفته ای 28 عدد می خریم. لبنیات 
هم شیر و ماست مصرف داریم اما پنیر هفته ای یک بسته 500 گرمی 
استفاده می کنیم. قند و شکر خیلی کم می خریم، مثلا قند هفته ای 
250 گرم اما از نظر سبزی جات و میوه مشکلی نداریم و به اندازه کافی 

چگونهدرآمدپایین،ضریباشتباهرابالامیبرد؟

فقر تصمیم گیری
چرا باید خواند:

آیا گرفتن تصمیمات 
نادرست با سطح مالی 

زندگی افراد ارتباط 
دارد؟ اگر پاسخ مثبت 

است، چرا این اتفاق 
می افتد؟

کمیابی ذهن شما را اشغال و دایره توجه شما را معطوف به فقدان بلافصل می کند. به جلسه ای که 
پنج دقیقه دیگر شروع می شود یا قبض هایی که باید تا فردا پرداخت شوند. همچنین چشم انداز 
بلندمدت از پنجره خارج می شود.

تامین می کنیم.« 
آمارها نشان می دهد خانوارهای دهک ها   ی اول تا سوم، سالانه فقط 
2 تا 4 ميليون تومان صــرف خورد و خوراك خود مي كنند؛ عددي 
كه حتی چند ميليون تومان پايين تر از ميانگين ســالانه هزينه يك 
خانوار شــهري براي اقلام خوراكي و دخاني )6 ميليون و 600 هزار 
تومان( است. اين مبلغ نسبت به دهک پنجم و ششم )قشر متوسط 
با درآمد ســالانه 24 و 27 میلیــون تومانی( حدود 6 میلیون تومان 
و در مقایســه با دهک دهم )ثروتمندان با درآمد سالانه 86 میلیون 
تومانی( حدود 18 میلیون تومان کمتر اســت. به این مجموعه باید 
خانوارهای دهک ها   ی دوم و سوم با درآمد سالانه 13 میلیون و 800 
هزار و 17 میلیون و 500 هزار تومان را هم اضافه کرد. این خانواده ها    
سالانه حدود 4 میلیون تومان هزینه سبد غذایی خود می کنند و در 
بینشان کارکنان مشاغل مختلف از جمله کارمند شهرداری، نظافتچی 
و معلم مهد هم دیده می شود. البته یافته ها   ی مرکز آمار نشان می دهد 
کارگری بیشترین سهم در بین همه مشاغل دهک ها   ی اول تا سوم را 
دارد و به ترتیب 19.69، 24.15 و 17.2 درصد از شاغلان این دهک ها    

را در بر می گیرد. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دستمزد سال 97 را بر 
مبنای تورم 9.6 درصدی و هزینه ماهانه دو میلیون و 670 هزار تومانی 
خانوارهای شهری، یک میلیون و 111 هزار تومان تعیین کرده که با 
افزایش 189 هزار تومانی نسبت به سال قبل همراه بوده است با این 
حال خانوارهای کم درآمد به دلیل عدم افزایش محسوس درآمدشان و 
کاهش نیافتن هزینه ها   ، پایین آمدن تورم را آن چنان احساس نکرده اند. 
ضمن اینکه با توجه به هزینه ماهانه 780 هزار تا 2 میلیون تومانی این 
قبیــل خانواده ها    باید گفت آنها زیر خط فقر )بر مبنای همان هزینه 
ماهانه خانوار شهری( محسوب می شوند. همچنین به گفته مرکز آمار، 
بیشترین تورم ســالانه در فروردین 97، از آنِ دهک ها   ی اول، دوم و 
سوم )تهیدستان و کارگران(  با 8.5 درصد بوده است که 0.4 درصد از 

تورم کل کشور هم بیشتر است. 
خانواده ها   ی تهیدست ســالانه 121 هزار تومان از درآمد خود را 
صرف پوشــاک می کنند و سهم تفریح نیز در سبد خانوارشان ناچیز 
اســت. آنها به دلیل درآمد ناچیز، قادر به برنامه ریزی کلان نیستند 
به همین دلیل شرایطشان با دشواری تغییر می کند. همان مسئله ای 
که شــفیر، اقتصاددان به آن اشاره می کند و می گوید: »تصمیم های 
نادرستی که فقرا می گیرند ازآن روست که در زمینه ای زندگی می کنند 
که هرکس در آن قرار بگیرد، تصمیم های نادرست خواهد گرفت. اما 
تمایزی کلیدی میان افرادی که زندگی های شلوغ دارند و آنهایی که 
در فقر به سر می برند، وجود دارد: نمی توان از فقر مرخصی گرفت...« 
براساس نوشته روتخر برگمان، تحقیقات نشان می دهد محوکردن فقر 
از امریکا به برنامه بزرگی احتیاج دارد. براساس محاسبات اقتصاددانی 
بــه نام مت بروئینگ، 175 میلیارد دلار خرج دارد. اما فقر از این هم 
گران تر اســت. پژوهشی در ســال 2013 تخمین زد که هزینه فقر 
کودکان حدود 500 میلیارد دلار در ســال است. کودکانی که فقیر 
بزرگ می شوند در نهایت 2 سال کمتر آموزش می بینند، سالانه 450 
ساعت کمتر کار می کنند و خطر ابتلایشان به بیماری  سه برابر آنهایی 
اســت که در خانواده های مرفه بزرگ شده اند. این شرایط شاید برای 
ســایر کشورهای دنیا از جمله ایران، تفاوت ها   ی آمار و ارقامی داشته 
باشــد اما در ماهیت، مشابه اســت و نیاز به برنامه ریزی مدون برای 

کاهش فقر و افزایش درآمد خانوارها را گوشزد می کند.  

خانوارهای 
دهک ها   ی اول تا 
سوم، سالانه فقط 

2 تا 4 میلیون 
تومان صرف خورد 

و خوراک خود 
مي کنند؛ عددي که 
حتی چند میلیون 
تومان پایین تر از 
میانگین سالانه 

هزینه یک خانوار 
شهري براي اقلام 
خوراکي و دخاني 
)6 میلیون و 600 
هزار تومان( است



گردشگری پررونق در استانی با طبیعت بکر
کمبود صنایع بزرگ یکی از کاستی های اقتصاد استان اردبیل است

........................... ایران زمـین ...........................

زنبوردار پای دامنه های کوه سبلان از کاسبی کساد خود 
می گوید و اینکه کمترین خدمات اقتصادی هم برای او 
مهیا نیست. می گوید: »حتی به ما دستگاه کارت خوان 
ســیار هم نمی دهند. من توی مغازه خودم در روستای 
پایین کــوه کارت خوان دارم اما برای گرفتن کارت خوان ســیار بانک ها با ما همکاری 
نمی کنند.« سه قوطی عسل می فروشد کیلویی 30 هزار تومان. زنبوردارهای زیادی در 
دامنه کوه سبلان تا وقتی که از سمت مشگین شهر جاده بپیچد و برسد به آبگرم شابیل، 
در دامنه های بکر کوهستان پراکنده اند. هرکدام چند ده کندو دارند و تلاش می کنند در 
بازاری که برای آنها نیز کســاد شده، روزگار را بگذرانند. آنها بخشی از فعالان اقتصادی 
بخش خصوصی خرد در اســتان اردبیل به حساب می آیند اما همه کسب وکار اردبیل 

منحصر به زنبورداری نیست. 

J جاذبه آبگرم تابستانی
اردبیل شــهری است که روی دشــت اردبیل در ارتفاع حدود 1500 متری از سطح 
دریا واقع شــده و قدمتش به دوران اشکانیان می رسد. اما آنچه اردبیل را از نظر تاریخی 
برجسته می کند، سلسله صفویه است. شهر اردبیل زادگاه و محل دفن شیخ صفی الدین 
اردبیلی است که نوادگان او سلسله صفویه را تشکیل دادند. پیش از صفوی ها حکومت ایران 
چیزی شبیه ملوک الطوایفی بود اما تثبیت حکومت صفویه به ایران حکومتی مرکزی و 
یکدست و مقتدر داد و اسباب پیشرفت آن را ایجاد کرد. در مجموعه شیخ صفی در مرکز 
اردبیل، می توان بقعه شیخ و نیز ابنیه ای را که در زمان صفویان در حوالی آن ساخته شد 
همچنان مشاهده کرد.  شهر اردبیل از اطراف محدود به کوهستان های ساوالان )سبلان(، 
باغرو )تالش( و بزغوش است که این عوامل طبیعی سبب محصورشدن آن شده است و 
از سردترین شهرهای ایران محسوب می شود که جاذبه های طبیعی زیادی دارد. با اینکه 

ساعد یزدانجو
دبیربخشایرانزمین

]  این صفحه ها در هر شماره به مرور وضعیت اقتصادی استان های کشور می پردازد. [
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ایرانزمـین

شهرستان خلخال به عنوان روستای نمونه گردشگری برای سرمایه گذاری 
روی اقامتگاه های بوم گردی شناخته شد و 17 خانه روستایی در این روستا 
با حمایت های استانی به خانه های بوم گردی تبدیل شدند. به گفت مسئول 
محلی این خانه ها که متولد همین روستا است و با پایان دوره نظام وظیفه 
به کزج برگشته تا مدیریت خانه های اقامتگاه ها را برعهده بگیرد، طی همین 
مدت کوتاه در تابســتان ها بوم گردی گردشگران زیادی را به خود جذب 
کرده و بسیاری از مسافران خارجی از کشورهایی مثل روسیه و فرانسه نیز 
به این روستا آمده اند تا در خانه های محلی اقامت و از هوای مطلوب دره 

مشرف به رودخانه قزل اوزن تنفس کنند. 

J قطب دام پروری
استان اردبیل را می توان بنا به ویژگی های طبیعی آن، یکی از قطب های 
مهم دام پروری و کشاورزی ایران دانست. بررسی آمار شاغلان در بخش هاي 
عمده اقتصادي استان اردبيل نشان می دهد كه از كل شاغلان استان 40 
درصد در بخش كشاورزي، حدود 23 درصد در بخش صنعت و حدود 37 
درصد نیز در بخش خدمات به کار مشغول هستند. با این حال، برخی از 
اقتصاددانان این استان اعلام کرده اند که سهم خدمات در اقتصاد اردبیل 
53 درصد اســت. به هر حال، آمار نشــان می دهد که معاش غالب مردم 
استان از فعالیت های کشاورزی و خدماتی تامین می شود و صنعت نتوانسته 

است جایگاه لازم خود را در این استان پیدا کند. 
محصولات عمده كشاورزي اســتان عبارت اند از گندم، سيب زمينی، 
جو، ذرت، دانه هــاي روغنی، چغندر قند و حبوبات. 4 درصد محصولات 
کشاورزی کشــور در استان اردبیل تولید می شــود و این استان در 12 
محصول کشاورزی دارای رتبه اول کشوری است. اردبیل جزو استان های 
برتر در تولید انواع بذر چغندرقند و ذرت بذری اســت و هم اکنون ۸0 تا 
صد درصد از تولیدات کل کشــور را در این حوزه به خود اختصاص داده 
است. بیش از 40 درصد از کل اراضی استان باغی و زراعی است. همچنین 
دام های این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی کوهستانی آن، منشأ توليد 
و عرضه گوشت و محصولات لبنی و صنایع وابسته به چرم است. سالانه 
۸7 هزار تن دانه های روغنی ، 26 هزار تن حبوبات، 30 هزار تن گوشــت 
قرمز، 42 هزار تن گوشــت سفید و 265 هزار تن شیر در استان اردبیل 

تولید می شود.
عشایر نیز در استان اردبیل در موقع ییلاق جمعیت زیادی را در نواحی 
کوهستانی استان تشکیل می دهند که به دامداری مشغول اند. این روزها 
که اوج تابستان است، در دامنه های کوه سبلان چادرهای عشایری زیادی 
دیده می شود که در جای جای کوهستان اتراق عشایری را نشان می دهند. 
عشایر علاوه بر دامداری به صنایع دستی نیز مشغول اند و با آن بخشی از 
زندگی خود را می گذرانند؛ صنایعی از جمله فرش، گلیم، جاجیم، ورنی و 

دیگر بافته های عشایری.

J ژل رویال گران قیمت
پرورش زنبور و توليد عســل مرغوب از دیگر فعالیت هایی است که در 
همه شهرهای استان اردبیل رونق فراوان دارد و عسل را به عنوان سوغات 
اين استان به شهرتی ملی رسانده است. بنا به گزارش خبرآنلاین، در استان 
اردبیل نزدیک به 340 هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد و میزان تولیدات 
سالانه عسل استان به 6 هزار و 4 تن می رسد. مصرف سالانه استان اردبیل 
نزدیک به یک هزار تن اســت و بقیه تولیدات این اســتان به استان ها و 
همچنین به کشورهای دیگر صادر می شود. سرانه مصرف محصولات عسل 
در کشور ایران بالاتر از میانگین مصرف جهانی است. به عبارت دیگر، سرانه 

اردبیل در دوران صفویه به عنوان مرکز مهم حکومت درآمده اما تاریخچه 
آن به دوران پیش از اسلام نیز می رسد و آثار مسجد جمعه در مرکز این 
شــهر یادگاری از دوران پیش از اســلام است که بعدتر بارها مرمت و به 
مســجد تبدیل شــد. منطقه اردبیل حداقل از هزاره ششم قبل از میلاد 
مسکونی بوده  است؛ براساس پژوهش، سراسر منطقه از تپه های باستانی 
پوشیده شده  است و آثار باقی مانده در مناطقی مثل شهر باستانی یری نیز 

موید این نکته هستند. 
اما همه ویژگی های اســتان اردبیل به شهر اردبیل منحصر نمی شود؛ 
جمعیت استان اردبیل بر اساس سرشــماری ها در حدود یک میلیون و 
250 هزار نفر اســت. اردبیل اولین استانی بود که بعد از انقلاب به صورت 
استانی مستقل درآمد و در سال 1372 از آذربایجان شرقی جدا شد. استان 
اردبیل یکی از مناطق گردشــگری در ایران است. یکی از ویژگی های این 
استان آب وهوای مطبوع و خنک این منطقه در فصل های بهار و تابستان 
است. مجتمع های آبگرم مشگین شهر و سرعین در 22 کیلومتری غرب 
شهر اردبیل یکی از مشهورترین مناطق گردشگری استان اردبیل است که 
در فصل های گرم - به خصوص تابستان - میزبان ده ها هزار نفر گردشگر از 
اقصی  نقاط ایران و کشورهای خارجی است. سرعین با جمعیت نسبتا کم 
ساکن در خود در مقایسه با سایر مناطق گردشگری ایران بیشترین تعداد 
هتل و هتل آپارتمان را دارا است. در سرعین ۸ چشمه آبگرم معدنی وجود 
دارد و علاوه بر این، چشــمه های آب معدنی شابیل و فوتورسویی نیز در 
لاهرود قرار دارد و به غیر از این دو شهر نیز 12 چشمه آب معدنی دیگر در 
شهرهای دیگر استان از جمله گیوی، نیر و مشگین شهر قرار گرفته است. 

J خطر نابودی جذابیت گردنه حیران
گردشــگری یکی از جاذبه های اصلی استان اردبیل به شمار می رود. 
ایران کشوری گرم و نیمه خشک است و تابستان های بسیار داغی دارد اما 
اســتان اردبیل که روی ارتفاع واقع شده، در تابستان ها میزبان بسیاری از 
گردشگرانی است که از هر جای گرمی فرار کرده اند و خود را به منطقه ای 
خنک تر رسانده اند. مسیرهای بسیار سرسبز و بکر و نیز آبگرم های اردبیل 
هر ســال مقصد گردشگران بسیار زیادی اســت. همچنین رودخانه ها و 
دریاچه های زیادی در این استان واقع شده است که مقصد گردشگری به 
شــمار می رود. دریاچه ای مثل شورابیل در داخل حریم شهر اردبیل واقع 
شده و مدیریت آن برنامه های وسیعی برای توسعه آن و جذب گردشگران 
دارد. دریاچه نئور نیز از دیگر دریاچه های طبیعی منطقه است که اخیرا 
شرکت های گردشگری زیادی گردشگران را به آنجا می برند تا با تورهای 

چندروزه پیاده روی، آنها را به مناطقی مثل سوباتان برسانند. 
مســیرهایی مثل اسالم به خلخال، ماسال به خلخال، دریاچه نئور به 
ســوباتان و همچنین جنگل های فندق لو از جاذبه هایی هســتند که هر 
تابستان بسیاری از مســافران را به خود جلب می کنند. ارتفاعات گردنه 
حیران و مناظر فرح انگیز آن نیز جاذبه ای اســت که مسافران را از گیلان 
به استان اردبیل می کشاند. اما در سال های اخیر به دلیل ویلاسازی های 
بســیاری در حریم و منظر گردنه حیران، دید این گردنه با آلودگی های 
بصری زیادی همراه شده و باید گفت که اگر ویلاسازی ها در این منطقه به 
همین منوال پیش رود، عملا گردنه حیران تا چند سال دیگر در قالب یک 

قطب گردشگری نابود خواهد شد. 
اما در کنار ویلاســازی های افراطی و هتل هــا و آپارتمان هایی که در 
مناطقی مثل سرعین در استان اردبیل گسترش یافته است، اقامتگاه های 
محلی و خانه های بوم گردی نیز در ســال های اخیر سرمایه گذاران را به 
خود جلب کرده اســت. در سال های گذشــته روستای کزج در نزدیکی 

اتاق بازرگانی 
اردبیل اتاق 

بازرگانی جوانی 
است که قدمت آن 
به بیش از دو دهه 

پیش می رسد. سال 
1365 تأسیس 
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صاحبان صنايع 
و افرادی که به 
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واقف بودند در 

اردبیل درخواست 
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مصرف در کشــور به ۹50 گرم می رسد در حالی که مصرف جهانی 250 
گرم اســت. تا یک دهه قبل، زنبورداری در استان اردبیل شغل محسوب 
نمی شــد اما اکنون در نقش یک حرفه با اشتغال زایی مناسب در جامعه 
کنونی شناخته می شود که زمینه اشتغال افراد زیادی را فراهم ساخته است. 
در حال حاضر، بیشتر سودآوری زنبورداری در استان اردبیل مربوط 
به محصولات جانبی کندوهای زنبور عســل مثل گرده گل، ژل رویال 
و بره موم اســت. این محصولات هم مثل عســل در کندوهای عسل 
وجود دارد اما هم خواصشان به مراتب بیشتر از عسل است و هم ارزش 
ریالی آنها بسیار بالاتر از عسل است اما برای جمع آوری آنها صبر، دقت 
و ظرافت بیشــتری در کار لازم اســت. ژل رویال یا ژل سلطنتی یک 
ترشــح پروتئینی است که از غدد فک پایینی زنبور عسل کارگر خارج 
می شود و تنها غذایی است که در طول عمر ملکه به او داده می شود و 
همچنین همه لاروهای کوچک در ســه روز اول پس از بیرون آمدن از 
تخم با ژل رویال تغذیه می شوند. به گفته شرکت های خریدار محصولات 
جانبی کندوهای عســل که با خبرگزاری صداوسیما صحبت کرده اند، 
هر کیلوگرم ژل رویال 6 تا 7.5 میلیون تومان از زنبورداران خریداری و 

بیشتر آن نیز صادر می شود. 
بره موم هم از دیگر محصولات جانبی کندوهای عســل است که 
به عنوان ماده ضدعفونی کننده و عاملی مؤثر در پیشــگیری از ورود 
و شــیوع بیماری ها در کندو به شــمار می آید. برای تولید بره موم، 
زنبور ابتدا تکه های صمغ تراوش شــده از جوانه یا تنه برخی درختان 
را به وسیله پاهای عقب و قطعات دهانی جدا و سپس آنها را به کمک 
بزاق دهان نمناک می کند و شکل حبه مانند به آن می دهد و در نهایت 
به وســیله آرواره ها و به کمک پاها حبه ها را در داخل سبد گرده در 
پاهای عقبی قرار می دهد و به کندو حمل می کند. هر کیلوگرم بره موم 

1۸0 تا 200 هزار تومان از زنبورداران خریداری می شود. 
از ســوی دیگر، از کندوها گرده گل نیز می توان به دست آورد که 
یک ماده غذایی کامل اســت و عناصر بســیاری دارد که محصولات 
حیوانی دیگر ندارند. از هر منبع حیوانی دیگری پروتئین بیشــتری 
دارد. آمینواسیدهای بیشتری نسبت به گوشت گوساله، تخم مرغ یا 
پنیر با وزن مساوی دارد. حدود نیمی از پروتئین گرده گل به شکل 
آمینواســیدهای آزاد است که آماده اســتفاده مستقیم توسط بدن 
هستند. برای جمع آوری حدود یک قاشق چای خوری گرده گل، یک 
زنبور عسل به مدت روزانه هشت ساعت در طول یک ماه کار، زحمت 
می کشد. پودر گرده گل بیش از دو میلیون دانه گرده گل دارد و یک 
قاشــق چای خوری آن حاوی بیش از دو میلیارد و نیم دانه گرده گل 
است. هر کیلوگرم گرده گل نیز 120 هزار تومان از کندوداران خریده 

می شود. 

J کمبود صنایع بزرگ
گشت وگذار در جاده ها و طبیعت استان اردبیل بسیار لذت بخش 
اســت اما یک نکته را هم به ناظران نشــان می دهد؛ این استان نیز 
مانند برخی از اســتان های غربی ایران همچون کردستان از کمبود 
صنایــع بزرگ رنج می برد. صنایع مانند حوزه کشــاورزی و خدمات 
نتوانسته اند در این استان پیشرفت داشته باشند و چون به حمایت ها 
و ســرمایه گذاری های کلان دولتی و ملی نیز وابسته اند، باید منتظر 
نشست و دید که دولت ها و مقامات استانی چه زمانی می توانند برای 

صنعت این استان کاری بزرگ انجام دهند. 
در اردیبهشت ماه سال گذشته، اتاق بازرگانی اردبیل میزگردی را 

درباره چشــم انداز اقتصاد این استان با حضور دو اقتصاددان اردبیلی 
برگزار کرد که در آن، به وضعیت صنعتی استان نیز اشاره شد. در این 
میزگرد، عسگر سنگی، استاد اقتصاد دانشگاه های اردبیل، می گفت که 
هرچند به ظاهر مزیت نسبی استان اردبیل را بخش کشاورزی معرفی 
می کنند اما باید توجه داشته باشــیم که این مزیت نسبی امروز بر 
محور خلاقیت و تنوع و تکثر در بخش خدمات متمرکز شــده و ما 
باید بیشترین سرمایه گذاری را در بخش های صنایع تبدیلی و تکمیلی 

بخش کشاورزی قرار دهیم.
عسگر سنگی می گفت: »ما نباید گرفتار توسعه کشاورزی آن هم 
در نســل اول و یا دوم باشیم چراکه امروز دنیا به سمت توسعه نسل 
چهارم تکنولوژی ها حرکت می کند و در این راستا آنچه که مهم به نظر 
می رسد توجه بیشتر به ورود تکنولوژی های جدید و متنوع است. در 
استان اردبیل ما برای اینکه بتوانیم به بالاترین بهره وری با فروش کالا 
در بخش های خدماتی، کشاورزی و صنعتی روی بیاوریم، ضرورت دارد 
به تولید باکیفیت با هزینه کمتر اما مرغوبیت بیشتر توجه داشته باشیم 
که سرمایه گذاری در این حوزه می تواند نتایج سودمندی را به همراه 

پرورش زنبور و توليد عسل مرغوب از فعالیت هایی است که در همه شهرهای استان اردبیل رونق فراوان دارد و عسل را 
به عنوان سوغات اين استان به شهرتی ملی رسانده است. در استان اردبیل نزدیک به 340 هزار کلنی زنبور عسل وجود دارد و 
میزان تولیدات سالانه استان به ۶ هزار و 4 تن می رسد.

حسن عرشیحسین وثوقی ایرانی عباد قضاییعیسی شاهی زارع

مهدی وقارمحمد حسین قبادیکمال فتحی بیطرف فرهاد صفری

لطیف محسنی عبدالرضا بیگناه
خزانهدارهیئترئیسه

حسن زرین قبا
منشیهیئترئیسه

سید ناصر رییسی

بهروز پورسلیمان
نایبرئیساول

حسین پیرموذن
رئیس

علی عبداللهیان
نایبرئیسدوم

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل
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ایرانزمـین

داشته باشد. علم اقتصاد به هیچ وجه با اجبار و دستور سازگاری ندارد 
بلکه تابع شرایط موجود است. ما به راحتی می توانیم مزیت های نسبی 
تولید خودمان را با توجه به شرایط اقلیمی خوب و به موقع شناسایی و 

ترسیم کنیم تا به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم.«
مهدی سید کاظمی که اقتصاددان دیگر اردبیلی حاضر در نشست 
بود نیز به ارائه آماری از وضعیت صنعتی و اقتصادی این استان پرداخت. 
به گفتــه او، 53 درصد فعالیت ها در حوزه اقتصادی مربوط به بخش 
خدمات است. او می گفت: »آمارهای تحلیلی و وضعیت موجود نشان 
می دهد که ســطح درآمد مردم در استان اردبیل از میانگین کشوری 
و جهانی بسیار پایین تر است و ما برای اینکه بتوانیم اقتصاد ناهنجار 
استان اردبیل را از وضعیت هشدار نجات دهیم، باید روی حوزه خدمات 
با سهم 53 درصدی، کشاورزی 30 درصدی و صنعت و گردشگری در 

رده های بعدی سرمایه گذاری های کلانی را انجام دهیم.« 
او همچنین با بیان اینکه بهره وری در اقتصاد ملی و استانی بسیار 
پایین است و این استان نتوانسته است از توان و ظرفیت تولیدی متنوع 
بهره بگیرد، می گفت: »درحالی که باید از کمترین منابع بیشــترین 
بهره وری را داشته باشیم، گرفتار آسیب ها و دغدغه های مختلفی هستیم 
به طوری که در تولید محصولی همچون سیب زمینی با مصرف بیشترین 
آب، تولید محصول با ارزش افزوده کمتر را شاهد هستیم. در مزیت های 
نسبی تولید در استان اردبیل، ما باید به دنبال ایجاد مزیت های جدیدی 
باشــیم که این مزیت ها می تواند به توانمندی خلاقانه و بهره گیری از 
روش های نوآورانه کمک کند. ضرورت دارد ما همچنان تمرکزمان را 
بر تقویت مؤلفه های بهره وری و گذر از مشکلات و آسیب های موجود 
مصروف کنیم. همچنان رکود اقتصادی و نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، 
اقتصاد کشور به ویژه در حوزه صنعت را آسیب پذیر کرده است. ما اگر 
پنج درصد سرمایه گذاری را در دستور کار قرار دهیم، کمتر از نهُ دهم 
درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت و باید به تدریج موانع پیش رو را 
در حوزه سرمایه گذاری شناسایی و برطرف کنیم تا امکان بهره گیری 
بیشتر از شرایط موجود فراهم آید. باید بیشترین توجه و تمرکزمان را 
بر تقویت انگیزه های کسب وکار حوزه خدماتی و همچنین بالا بردن 
بهره وری قرار دهیم. ما در استان اردبیل نقشه راهبردی تحول اقتصادی 

نداریم و به همین خاطر دچار برخی از آسیب ها شده ایم.«
این دو اقتصاددان بیشتر درباره مشکلات و راه حل های صنعت در 
استان اردبیل صحبت می کردند اما آنچه تاکنون در عمل در این استان 
رخ داده، هماهنگ با ظرفیت های این منطقه نبوده است. شاید سخنان 
نماینده اردبیل در مجلس، صدیف بدری، که در گذشته شهردار اردبیل 

بوده و اکنون رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل است، تصویری 
از وضعیت صنعت و تولید را در این اســتان نشان دهد. او در مهرماه 
سال گذشته در یک نشســت مطبوعاتی با اصحاب رسانه می گفت: 
»بیکاری در اردبیل بیداد می کند و هیچ اشتغال جدیدی در این استان 
انجام نشده و همه آمارسازی ها در این زمینه غلط و اشتباه است. ما تا 
زمانی که نتوانیم زیرساخت های مورد نیاز را در حوزه صنعت، خدمات، 
کشــاورزی و غیــره فراهم کنیم امکان ایجاد اشــتغال جدید فراهم 
نمی شــود. بدون ایجاد این زیرساخت ها حرف زدن از اشتغال سخن 
گزافی اســت که برخی ها سعی کنند این موضوع را تکرار کنند. این 
سوال همیشه برای ما مطرح است که چرا سبلان پارچه و یا ذوب آهن 
به تعطیلی کشــیده شده و یا بسیاری از واحدهای تولیدی در استان 
اردبیل در حال رکود اســت. به نظر می رسد دلیل این همه ضعف و 
غفلت ها در کشور سیاست زدگی و تعارفاتی است که ما به آن گرفتار 
شده ایم. بیکاری در استان اردبیل بیداد می کند اما همچنان برخی از 
مسئولان با آمارسازی و ارائه اعداد و ارقام غلط و اشتباه سعی می کنند 
به نوعی روی این مســئله سرپوش بگذارند. استان اردبیل در بیکاری 
رتبه سوم کشور و در ایجاد اشتغال رتبه 2۹ کشور را دارد که واقعا این 

آمارها تاسف برانگیز است.« 
به گفته بدری، »در چهار سال اخیر هیچ گونه اشتغال جدیدی رخ 
نداده و اگر آماری نیز از اشتغال ارائه می شود بیشتر آمارهای اشتغال 
گذشته اســت. واقعیت ها را باید قبول کرد و به خوبی بستر و زمینه 
اشتغال جدید را در قالب ایجاد مناطق آزاد تجاری، راه آهن، اتوبان ها، 
جاده ها و سایر زیرســاخت ها فراهم کرد.« رئیس مجمع نمایندگان 
استان اردبیل با بیان اینکه برخی از مدیران و حتی مقام عالی استان 
زیر بار امضاها و صورت جلســه های قانونی نمی روند و حاضر نیستند 
ریسک پذیری را در این بخش داشته باشند، تصریح کرد: »باید مدیران 
ما آن قدر ریســک پذیر باشند که در کنار ایجاد زیرساخت ها و جذب 
ســرمایه گذاری ها یک همت واقعی برای پیشبرد اهداف و برنامه های 

عملیاتی داشته باشند.«
طبق آماری که ایرنا گزارش کرده اســت، در اســتان اردبیل ۹00 
واحد تولیدی و صنعتی پروانه فعالیت گرفته اند که از این تعداد 600 
واحد فعال و نیمه فعال هستند. در سال های گذشته حدود 240 طرح 
و واحد تولیدی راکد استان با استفاده از تسهیلات دولتی فعال شدند 
اما همچنان ظرفیت زیادی در اردبیل برای ایجاد صنایع دست نخورده 

باقی مانده است.

J اتاقی با قدمتی بیش از دو دهه
اتاق بازرگانی اردبیل اتاق بازرگانی جوانی است که قدمت آن به بیش 
از دو دهه پیش می رسد. سال 1365 تأسيس اتاق بازرگاني از طرف چند 
نفر از بازرگانان و صاحبان صنايع و افرادی كه به اهميت وجود اتاق واقف 
بودند در اردبیل درخواســت شد اما انجام این کار تا سال 1371 طول 
کشید. در تیرماه سال 71 در جلسه ای که در محل اجاره ای اتاق بازرگانی 
در طبقه دوم بازار اسلامبول اردبيل تشکیل شده بود، انتخابات هیئت 
موسس اتاق بازرگانی با حضور مديران كل صنايع و بازرگاني و تعدادي 
از تجار و صاحبان صنايع برگزار شد. چند روز بعد از این انتخابات، اتاق 
بازرگانی اردبیل با حضور فعالان بخش خصوصی و مقامات دولتی افتتاح 
شد. چند سال طول کشید تا انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اردبیل 
انجام شود و در نهایت در اسفندماه 1374 اولین هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی، صنایع و معادن اردبیل انتخاب شدند. 

محصولات عمده 
کشاورزي استان 
عبارت اند از گندم، 
سیب زمینی، جو، 
ذرت، دانه هاي 
روغنی، چغندر 
قند و حبوبات. 4 

درصد محصولات 
کشاورزی کشور 
در استان اردبیل 
تولید می شود 
و اين استان در 
12 محصول 

کشاورزی دارای 
رتبه اول کشوری 

است



....................... خصوصی سازی .......................

خصوصی سازی سیاستی درازمدت است که می تواند با ایجاد تحول در 
ساختار اقتصاد کشور، روی زندگی مردم عادی تاثیر زیادی بگذارد. یکی از 
کشورهایی که تجربه خصوصی سازی را در دهه های اخیر با موفقیت اجرا 
کرده سنگاپور است؛ کشوری که امروزه به عنوان یکی از پیشرفته ترین 
اقتصادهای بازار آزاد دنیا شناخته می شود و از فضای اقتصادی عاری از 

 فساد و نیز تولید ناخالص داخلی بالا بهره می برد.  

J پیش زمینه خصوصی سازی در سنگاپور
تمرکز اســتراتژیک و ملی سنگاپور در دهه های مختلف دستخوش 
تغییرات زیادی شده اســت. در سنگاپورِ دهه ۱۹۶۰ ذهنیت بقا وجود 
داشــت و در دهه ۱۹۷۰ ذهنیت متمرکز بر بهــره وری. در دهه ۱۹۸۰ 

تمرکز روی توســعه و بازدهی مردمی و نیز سرمایه گذاری های با ارزش 
افزوده قرار گرفته بود؛ و در دهه ۱۹۹۰ نیز انتظارات و استقبال از تغییرات 
دائمی مورد توجه قرار داشت. اصولا استراتژی کلی سنگاپور این بوده که 
پوئن های مثبت ناشی از موقعیت استراتژیک خود را با ایجاد تجهیزات 
کلاس بالای حمل و نقل و تولید تقویت کند و سپس همین رویکرد را 
در عرصه های مالی و خدماتی نیز به کار ببرد. این کار با توسعه تجهیزات 
پیچیده مخابراتی و فناوری اطلاعات انجام گرفت تا مهارت های نیروی کار 
در این کشور به شکل دائمی توسعه پیدا کند و سرمایه های تکنولوژیکی 
جهانی نیز جذب آن شود. درواقع سنگاپور سعی کرد که تکنولوژی های 

قبلا امتحان پس داده را به کار بگیرد تا با ریسک کمتری مواجه باشد. 
سنگاپور توانست در فاصله ســال های ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ 

فرزانه سالمی
خبرنگاربخشخصوصیسازی

چگونه سنگاپور ساخته شد؟
سنگاپور یکی از برندگان خصوصی سازی در دنیاست

] این صفحه ها تجربه کشورهای مختلف جهان را در زمینه خصوصی سازی مرور می کند. [

چرا باید خواند:
سنگاپور با اجرای 

سیاست های 
خصوصی سازی در 

سه دهه اخیر توانست 
اقتصاد موفق خود را 

موفق تر کند. بخوانید تا 
ببینید چطور این اتفاق 

افتاد. 
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خصوصیسازی

به نرخ متوســط ۸ درصد رشــد اقتصادی دســت بیابــد. تجهیزات و 
زیرساخت های ملی در این راه نقش مهمی را ایفا می کردند چون طبیعتا 
کیفیت این زیرساخت ها و تجهیزات یکی از عوامل تعیین کننده توسعه 
اقتصادی است. مثلا توسعه تجهیزات مخابراتی یکی از مهم ترین عواملی 
بوده که در تصمیم گیری های شــرکت های چندملیتی برای حضور در 
کشورهای مختلف نقش ایفا کرده است )برخی عوامل تعیین کننده دیگر، 

وضعیت سیاسی و وجود نیروی کار ماهر بوده اند(. 
در اواســط دهه ۱۹۹۰ دولت سنگاپور به این نتیجه رسیده بود که 
اقتصاد این کشــور آن قدر بلوغ یافته کــه بتواند بخش خصوصی را به 
موتور اصلی محرک خود بدل کنــد. این آغاز راهی بود که به واگذاری 
سهام شرکت های مختلف وابسته به دولت سنگاپور منتهی شد. دامنه 
فعالیت این شرکت ها بسیار متنوع بود؛ از خطوط هوایی سنگاپور گرفته تا 
شرکت های کوچک تر. درعین حال قرار بر این بود که دولت بیش از نیمی 
از ارزش ســهام خود در این شرکت ها را حفظ کند. مثلا سهام خطوط 
هوایی ســنگاپور به معرض فروش گذاشته شد اما دولت کنترل نسبی 
خود را بر آن حفظ کرد. همچنین قرار بر این شده بود که انحصار دولتی 
در بخش مخابرات در چارچوب برنامه ای ده ساله شکسته شود و بخش 

خصوصی نقش مهمی را در این حوزه برعهده بگیرد.

J خصوصی سازی در سنگاپور چگونه آغاز شد؟
برنامه خصوصی سازی ســنگاپور به صورت رسمی در مارس ۱۹۸۵ 
اعلام شد. کمیته واگذاری بخش عمومی در ژانویه ۱۹۸۶ تشکیل شد و 
اولین گزارش خود را در فوریه سال بعد ارائه داد. این کمیته ۹۹ شرکت 
دولتی را بررسی کرد و ۱۵ شرکت را در فهرست لیستینگ قرار داد. ۵۲ 
شرکت دولتی از سوی این کمیته برای خصوصی سازی عرضه نشدند و 
علل مختلفی برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح بود: شــرکت هایی که 
دولت خارجی در آن مشــارکت داشت، شرکت هایی که در پروژه  واحد 
مشغول فعالیت بودند، شرکت هایی که اهدافشان بیشتر اجتماعی بود 
تا تجاری، و شرکت هایی که سودده نبودند یا آینده شان نامعلوم بود در 

لیستینگ قرار نمی گرفتند. 
کمیته واگذاری بخش عمومی ســنگاپور یک برنامه ده ساله را برای 
اجرای خصوصی سازی های پیشنهادی خود در نظر گرفت تا بازار بتواند 
این ســهام را جذب کند. یک نکته مهم در مورد شــرکت هایی که در 

لیستینگ قرار گرفته بودند این بود که همگی سودآور بودند و فعالیتشان 
به خوبی ادامه داشت. آمار نشان می دهد که در فاصله سال های ۱۹۸۵ 
تا ۱۹۹۶، ۱۶ شرکت دولتی یا وابسته به دولت جدید نیز وارد لیستینگ 
شــدند و در ۱۵ شرکت نیز فروش درصد بیشتری از سهام مورد توجه 

قرار گرفت. 

J علل آغاز خصوصی سازی در سنگاپور
دولت سنگاپور به این نتیجه رسیده بود که لازم نیست همچنان در 
همه فعالیت های تجاری حضور داشته باشد و می تواند آنها را به بخش 
خصوصی واگذار کند. در عین حال این هدف مطرح بود که روح تازه ای 

به بازار سهام سنگاپور دمیده شود. 
از جنبه ای دیگر، خصوصی ســازی برای سنگاپور به این معنی بود 
که بار برخی از مسئولیت های دردسرســاز می تواند از دوش دولت این 
کشور برداشته شــود. رهبران جوان ســنگاپور ظاهرا تمایل زیادی به 
خصوصی سازی نشان می دادند و معتقد بودند که میزان وابستگی مردم 
سنگاپور به دولت به شکلی غیرمنطقی بالاست و این انتظار پیش آمده 
که دولت باید هر مشکلی را که به وجود می آید خودش حل کند. رهبران 
جوان ســنگاپور می گفتند این دیدگاه باید تغییر کند و دولت از نقش 
فراهم آورنده مســتقیم امکانات اجتماعی و کسب و کار خارج شود و به 
جــای آن، نقش ناظر و اداره کننده را بر عهــده بگیرد. اما یک نکته در 
این راســتا کاملا روشن نبود و آن هم این بود که چطور می توان میزان 
مداخله دولت را در اداره این شرکت ها تنظیم کرد؛ به خصوص با توجه 
به اینکه ســهام بیشتر در شرکت های واگذارشده همواره باید در اختیار 

دولت می بود.
گفته می شود دولت سنگاپور همچنین قصد داشت که با فروش برخی 
بنگاه های دولتی، مدیریت ناکارآمد دولتی برخی از آنها را از صحنه خارج 
کند؛ به خصوص به این جهت که برخی از این شرکت ها تحت مداخلات 
سیاسی قرار داشتند. اما صاحب نظران این نکته را جزو عوامل کم اهمیت تر 
در جریان خصوصی سازی ها در سنگاپور قلمداد کرده اند و آن را محرک 

خصوصی سازی ندانسته اند.

J شیوه های خصوصی سازی مالکیت در سنگاپور
خصوصی سازی در سنگاپور با تدوین قوانین مناسب آغاز شد. در اکثر 
موارد، خصوصی سازی به شکل کامل صورت نمی گرفت و دولت سنگاپور 
همچنان به عنوان مالک سهام بیشتر باقی می ماند. اما برخی شرکت های 

دولتی کوچک تر به شکل کامل نیز خصوصی شدند. 
نکته دیگر این بود که تمایل به نگهداری مالکیت برخی شــرکت ها 
در دست دولت ســنگاپور نیز وجود داشت و این مسئله علل مختلفی 
داشت. یکی از آنها نگرانی در خصوص نحوه اداره شرکت در دوران پس 
از خصوصی سازی و عدم تمایل به همکاری با شرکای جدید بود. اما این 
مسئله هم مطرح می شد که امکان دارد در صورت واگذاری سهام برخی 
شــرکت های بزرگ به بخش خصوصی، قابلیت جذب سهام در بازار به 
مشکل بربخورد. صاحب نظرانی که در سنگاپور با این استدلال ها مخالف 
بودند می گفتند باید از تمایل دولت به حفظ کنترلش روی شرکت های 
بزرگ هراسید چون این مسئله باعث خواهد شد راه تصمیم گیری های 
آینده دشوار شود. در عین حال این بحث مطرح بود که در صورت تداوم 
مالکیت دولت بر شرکت های بزرگ، احتمالش هست که این شرکت ها 
از افزایش قابلیت خود برای رقابت در ســطح جهانی عاجز بمانند و در 
عین حال، به کارآفرینی بخش خصوصی لطمه وارد شــود. در نهایت، 

مهم ترین 
شرکت هایی 

که در سنگاپور 
خصوصی شدند 
به حوزه حمل و 
نقل ریلی، برق، 
مخابرات و اداره 
بندر سنگاپور 
مربوط می شدند
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در مورد خطوط 
ریلی، شرکت ها 

معمولا جایی بین 
خصوصی سازی و 
ملی سازی حرکت 
می کنند و گاهی 

حتی روش ترکیبی 
به کار می رود

خصوصی سازی در سنگاپور در جنبه های مختلفی آغاز شد و ادامه یافت. 
مهم ترین شرکت هایی که در سنگاپور خصوصی شدند به حوزه حمل و 

نقل ریلی، برق، مخابرات و اداره بندر سنگاپور مربوط می شدند.

J خصوصی سازی بندر سنگاپور
معمولا در مباحث مربوط به خصوصی ســازی اداره بنادر جهان، از 
خصوصی سازی بندر ســنگاپور به عنوان یک نمونه موفق یاد می شود. 
ســنگاپور حالا یکی از پررفت وآمدترین بنادر تجاری دنیاســت اما در 
دهه های گذشــته در خصوص ظرفیت پذیرش بار از هنگ کنگ عقب 
مانده بود. این بندر در ســال ۱۹۹۷ خصوصی  شد و از آن پس توانست 

سرعت و کیفیت خدمات خود را افزایش بدهد. 
حتی در سال ۱۹۹۸ و در میانه بحران اقتصادی، آمد و شد کشتی های 
باری در آن به میزان هفت درصد افزایش پیدا کرد و بندر ســنگاپور از 
هنگ کنگ پیشــی گرفت؛ هرچند که رقیب امروزی اش بیشــتر بندر 
شانگهای است. بندر سنگاپور امروزه در مورد وزن بار جابه جاشده جزو 
شلوغ ترین بنادر دنیاســت و در مورد مدیریت بارها در بندر به الگویی 
جهانی تبدیل شده اســت. بندر سنگاپور در عین حال در اشتغال زایی 
و درآمد ملی ســنگاپور نیز نقش مهمی ایفا می کنــد و در مواجهه با 
بحران های اقتصادی مختلف نیز موفق ظاهر شده است. خصوصی سازی 

این بندر یکی از تجربیات موفقیت آمیز در نوع خود بوده است.

J خصوصی سازی مخابرات در سنگاپور
از اواسط دهه ۱۹۸۰، دولت سنگاپور به فکر خصوصی کردن صنعت 
مخابرات افتاد و شرکت تله کامز سنگاپور در لیستینگ بازار بورس قرار 
گرفت. در سال ۱۹۸۹، تله کامز تحولات ساختاری زیادی را تجربه کرد 
و نام آن به سینگ تل )تله کام سنگاپور( تبدیل شد. تحولات ساختاری 
ســینگ تل در این جهت بود که جنبه تجاری و خدمات رســانی آن به 
مشتریان تقویت شود و این گونه شد که سینگ تل به یک شرکت بسیار 
سودرسان سنگاپوری بدل شد و در نتیجه وقتی در سال ۱۹۹۳ عرضه 
عمومی آن آغاز شد، تقاضا برای خرید سهامش بسیار بالا بود. سینگ تل 
در این راه به یکی از بزرگ ترین شــرکت های سنگاپور تبدیل شد و به 
سرمایه گذاری روی تجهیزات شبکه ای و تکنولوژی های جدید روی آورد.

  
J خصوصی سازی برق در سنگاپور

خصوصی ســازی برق در ســنگاپور یکی از جالب ترین تحولات در 
خصوص آینده این کشــور بوده است. سنگاپور دارد به آخرین بخش از 
خصوصی سازی بازار برق نزدیک می شود و ۲۵ شرکت به دنبال سهمی 
از این بازار برای خود هســتند. این شــرکت ها حالا خدمات جدیدتر و 
گسترده تری به مشتریان ارائه می دهند چون عرصه رقابت برای تامین 
برق به چیزی شبیه رقابت در عرصه خدمات تلفن همراه بدل شده است. 
هرچه که این رقابت ها بیشــتر شود، احتمال آنکه مشتریان از آن بهره 

بیشتری ببرند و مثلا شاهد کاهش هزینه ها باشند، بالاتر خواهد رفت.
آزادسازی بازار برق ســنگاپور از سال ۲۰۰۱ مورد توجه قرار گرفت 
و از آن زمان، گزینه های پیش روی مشــترکان برق بالاتر رفته اســت. 
در مرحله اول، مشــتریانی که مصرفشــان بالای دو مگاوات بر ساعت 
بود - یعنی مشتریان صنعتی و تجاری- توانستند در خصوص شرکت 
ارائه دهنده خدمات برق دســت به انتخاب بزنند اما در نیمه دوم ســال 
جاری میلادی، این انتخاب در اختیار خانوارهای معمولی نیز قرار خواهد 
گرفت. این در حالی اســت که پیش تر، انتخابی در این خصوص وجود 

نداشت و برق توسط شرکت دولتی تامین می شد. وجود گزینه انتخاب 
شــرکت های خصوصی تامین کننده برق و رقابت بین آنها به این معنی 
است که تلاش های دولت سنگاپور از سال ۲۰۰۱ برای کاهش هزینه برق 

می تواند به نتیجه برسد. 

J دعوا بر سر خصوصی سازی حمل و نقل ریلی
سنگاپور یکی از کشورهایی اســت که پس از خصوصی سازی های 
گسترده در بخش حمل و نقل عمومی دچار دردسرهایی شده و مجبور 
شــده انتقادات داخلی را به جان بخرد. علــت این انتقادات، اختلال در 
عملکرد شــرکت حمل و نقل سریع سنگاپور )ام آرتی( است که یکی از 

معروف ترین موارد خصوصی سازی در سنگاپور به شمار می رود.
 یکی از افرادی که بیشترین انتقادات را در این خصوص داشته، کیشور 
محبوبانی رئیس دانشکده سیاست عمومی لی کوان یوی سنگاپور بوده. او 
معتقد است که شاید سنگاپور بیش از اندازه در راه واگذاری نظام حمل 
و نقل عمومی به بخش خصوصی پیش رفته و بهتر اســت که دولت تا 
حدی دوباره به این بخش بازگشت کند. محبوبانی معتقد است که یکی 
از چالش های بزرگ پیش روی ســنگاپور در آینده این است که قابلیت 
تغییر برخی از تصمیمات قدیمی خود درباب خصوصی سازی را داشته 
باشد و بحث سیستم حمل و نقل ام آرتی نیز یکی از همین تصمیمات 
است. اما نظرات او برای بسیاری از صاحب نظران حوزه خصوصی سازی 
قابل قبول نبوده است. آنها می گویند خصوصی سازی افراطی قابل دفاع 
نیست اما بازگشت دولت به حوزه هایی که قبلا خصوصی شده اند نیز هیچ 

مشکلی را حل نمی کند. 
در این میان، منتقدان عملکرد سیستم ام آرتی و برخی از سیستم های 
حمل و نقل خصوصی شده دیگر می گویند اختلال دائمی در حمل و نقل 
عمومی سنگاپور نشان دهنده آن است که شرکت های خصوصی در جهت 
سودآوری خود عمل کرده اند و منابع مالی لازم را برای تعمیر و نگهداری 
تجهیــزات حمل و نقل اختصاص نداده اند. آنها به تجربه هنگ کنگ در 
خصوصی سازی سیستم حمل و نقل اشاره دارند و می گویند هزینه ای 
که بخش خصوصی برای تعمیر و نگهداری سیستم حمل و نقل عمومی 
هنگ کنگ اختصاص داده کاملا بالاتر از هزینه مشابه در سنگاپور است و 
همین نشان می دهد که چرا این سیستم در هنگ کنگ جواب داده اما در 
سنگاپور به ایجاد معضلات انجامیده است. صاحب نظرانی مثل والتر تسیرا 
اقتصاددان دانشگاه اس آی ام سنگاپور نیز در این خصوص می گویند عدم 
الزام شرکت های خصوصی به پاسخ گویی در برابر انتقادات باعث می شود 
که اختلال ها در سیســتم حمل و نقل همچنان ادامه بیابند و ضرورتی 
در حل و فصل آنها احســاس نشود. اما تسیرا در عین حال به این نکته 
هم اشاره دارد که حتی اگر سیستم حمل و نقل مهمی مثل ام آرتی در 
اختیار دولت می بود، باز هم دولت تمایلی نداشت که مسائل مربوط به 

در اواسط دهه ۱۹۹۰ دولت سنگاپور به این نتیجه رسیده 
بود که اقتصاد این کشور آن قدر بلوغ یافته که بتواند بخش 
خصوصی را به موتور اصلی محرک خود بدل کند.

خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی در سنگاپور
درصد مالکیت پس از واگذاریدرصد مالکیت پیش از واگذارینام شرکت 
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۷۸.۲ درصد۱۰۰ درصدسینگ تل

۳۲.۶ درصد۶۲ درصدنول
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خصوصیسازی

آن به شکل گسترده در عرصه عمومی مطرح باشد چون طرح دائمی آنها 
ممکن است به سیاست گذاری های حمل و نقل عمومی ضربه وارد کند. 
این حوزه یکی از معدود حوزه ها در تجربه خصوصی سازی سنگاپور است 

که اما و اگرهایی را با خود به همراه آورده است.

J ام آرتی چرا و چه زمانی خصوصی شد؟
در دهه هــای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ کــه دولت ســنگاپور در حال انجام 
خصوصی سازی در حوزه های مختلف بود، بخش حمل و نقل ریلی نیز 
به بخش خصوصی واگذار شد. در مورد ام آرتی )قطار سریع(، این توجیه 
ارائه شــده بود که خصوصی ســازی آن می تواند کمی مردم را از زیر بار 
هزینه های ســنگین حمل و نقل بیرون بکشد. اما اختلال هایی که در 
عملکرد این سیستم رخ داد، منتقدان را به این نتیجه رساند که تحقق 
اهداف کوتاه مدت به وضوح در اولویت فعالیت شرکت خصوصی اپراتور آن 
قرار گرفته و این یعنی قربانی شدن اهداف درازمدت. منتقدان همچنین 
می گفتند که تمرکز این شــرکت روی سودرســانی به سهام دارانش و 
افزایش ارزشــش در بازار سهام به این معنی بوده که خدمات رسانی در 

درجه دوم اهمیت قرار گرفته و این مشکل ساز است. 
مشکل منتقدان سیستم خصوصی شــده حمل و نقل ام آرتی در 
سنگاپور این است که آلترناتیو مناسبی برای آن ندارند و نمی دانند که 
اگر مالکیت آن دوباره به دولت برگردد، شرایط تا چه حد بهتر خواهد 
شد. باور عمومی اما بر این است که بهتر است دولت مالکیت فیزیکی 
سیستم حمل و نقل را در اختیار داشته باشد و شرکت های خصوصی 
تحت قرارداد خود را به عملیاتی کردن آن واگذارد. در چنین شرایطی، 
شرکت های خصوصی نیز راه نوآوری بیشتر را پیش روی خود هموار 
خواهند دید و حتی ممکن است هزینه های خدمات نیز کاهش بیابد. 
مجموعه این شرایط می تواند در درازمدت به سود عموم نیز تمام شود 

چون آنها خدمات موثر را بدون اختلال دریافت خواهند کرد.
البتــه در نقاط مختلف دنیا سیســتم های پیچیــده ای در عرصه 
قراردادهای حمل و نقل عمومی وجود دارد. مثلا در مورد خطوط ریلی، 
شرکت ها معمولا جایی بین خصوصی سازی و ملی سازی حرکت می کنند 
و گاهی حتی روش ترکیبی به کار مــی رود. مثلا در لندن، نهاد اصلی 
حمل و نقل کنترل خدمات متروی لندن را به دست دارد اما فعالیت های 
مختلفی را به بخش خصوصی واگذار می کند که مثلا گرداندن خطوط 
آهن روی زمین لندن از جمله آنهاســت. به هر حــال، بحث در مورد 
خصوصی سازی بخش حمل و نقل عمومی در سنگاپور یکی از مباحثی 

است که همچنان باز مانده و نظرات زیادی در موردش مطرح می شود.

J درس های خصوصی سازی در سنگاپور
تجربه خصوصی سازی در سنگاپور نتایج عملی و تئوریک زیادی را 
به همراه داشت. البته باید توجه داشت که سنگاپور به عنوان یک شهر-

کشور کوچک و کم منابع، وضعیتی متفاوت از بسیاری از کشورهای 
جهان داشــته اما تجربه آن در عرصه خصوصی سازی شاید بتواند به 

سیاست گذاران کشورهای دیگر نیز کمک کند.
آمار سال های گذشته نشان داده که عملکرد و سودآوری شرکت های 
دولتی یا وابسته به دولت در سنگاپور پس از خصوصی شدن بهبود پیدا 
کرده و این مسئله باعث شده که دولت به تداوم راه خصوصی سازی با 

توجه به وضعیت بازار تمایل نشان دهد.
اولین درس خصوصی سازی در ســنگاپور این بود که باید هدف 
مشخصی از سیاست های خصوصی سازی و آنچه که قرار است از آن 
حاصل شــود وجود داشته باشد. مثلا ســنگاپور سعی کرد با درنظر 
گرفتــن موقعیت اقتصادی و تکنولوژیکی خود، خصوصی ســازی را 
طوری انجام دهد که شرکتی مثل سینگ تل برای چالش های فنی 
و رقابتی در سطح جهانی آماده شده باشد و بتواند در بازار سهام نیز 
جنبش ایجاد کند. این در حالی است که در برخی کشورهای دیگر 
جهان، خصوصی سازی با توجه به دغدغه های مالی صورت می گیرد اما 
سنگاپور در این زمینه هدف اصلی خود از خصوصی سازی را افزایش 
بهره وری قرار داده بود. مثلا سینگ تل تا پیش از خصوصی سازی اش 
هم در حال بلعیدن منابع عمومی نبود و از تجهیزات باکیفیت و نیز 

قدرت رقابت جهانی بهره می برُد.
دومین درس این بود که رویکرد خصوصی سازی باید بازتاب دهنده 
اهداف سیاستی دولت باشد. در مورد سنگاپور، رویکرد برنامه ریزی شده 
و مرحله داری وجود داشــت که حاکی از آزادسازی تدریجی اقتصاد 
بود. مثلا اینکه بازار تجهیزات مخابراتی در سال ۱۹۸۹، بازار موبایل 
در ســال ۱۹۹۷ و بازار خط ثابت تلفن در ســال ۲۰۰۰ آزاد شدند. 
همچنین قوانین لازم در هر مرحله تدوین می شد تا تضمین کننده 

کیفیت و خدمات باشد. 
ســومین درس هم این بود که اگر خصوصی سازی در چارچوبی 
کاملا نهادینه و قانونی انجام شــود، موفقیت آمیزتر خواهد بود. این 
مسئله پیش تر توسط بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که 
اگر خصوصی ســازی در کشورهایی با تجارت آزاد و با فضای مناسب 
سرمایه گذاری و با قوانین و نهادهای مناسب صورت بگیرد، سود مالی 
و اقتصادی بسیار بیشتری را به همراه خواهد آورد. در سنگاپور دقیقا 

همین شرایط برقرار بود و نتیجه هم داد.  

عرصه رقابت 
برای تامین برق در 
سنگاپور به چیزی 

شبیه رقابت در 
عرصه خدمات 
تلفن همراه بدل 

شده است
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گرجستان را بهتر بشناسیم 1
کشوری بین قفقاز و غرب

منطقه ای  همسایگی  در  کشوری  گرجستان 
ایران و در میان کوه های قفقاز اســت. این کشور از شمال به روسیه، از جنوب 
شــرق به آذربایجان، از جنوب به ارمنستان و ترکیه و از غرب به دریای سیاه 
می رسد. گرجستان در زمان های گذشته تحت غلبه امپراتوری های ایرانی و 
ترک بود اما در قرن نوزدهم به امپراتوری روسیه الحاق شد و بعد هم جزوی از 

اتحاد جماهیر شوروی بود.
اقتصاد گرجستان، اقتصاد بازار آزاد نوظهور است. در یک دهه اخیر، اقتصاد 
گرجستان با نرخ متوسط سالانه پنج درصد رشد کرده و این به رغم معضلاتی 
مثل بحران مالی جهانی ســال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و نیز مناقشات با روسیه و 
مشکلات اقتصادی منطقه قفقاز محقق شده است. البته تولید ناخالص داخلی 

گرجستان پس از سقوط اتحاد شوروی سابق به شدت افت کرده بود اما در 
اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی دوباره احیا شد چون اصلاحات اقتصادی و سیاسی 
در آن صورت گرفت و به تدریج در ســال های بعد، از اقتصاد گرجستان به 
عنوان اقتصادی که انجام کسب و کار در آن آسان است یاد شد. گرجستان 
همچنین موفق شد که در فاصله سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ فقر را در این کشور 
به میزان ۳۵ درصد کاهش بدهد. البته بیکاری یکی از مشــکلات مزمن در 
گرجستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ بوده است. نرخ بیکاری در 
این کشور حدود ۱۴ درصد است و بسیاری از مشاغل در بخش غیررسمی قرار 
دارند. تقریبا نیمی از جمعیت گرجستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و 
کشاورزی عملا راه تامین معاش این مردم به شمار می آید اما معضلات سیاسی 
مختلف در دهه های اخیر روی بخش کشاورزی گرجستان تاثیر بدی گذاشته 
است. مثلا درگیری ها در آبخازیا باعث شد تولید چای، فندق و مرکبات که 

مستقیما از این منطقه تامین می شد دچار اختلال شود.

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و فرصت های ایران برای سرمایه گذاری در  آنها می پردازد. [

راه به سمت گرجستان باز است

کشور سرمایه گذاری های آسان؟
چالش ها و فرصت های دادوستد با گرجستان 
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همسایهها

J تاریخچه اقتصادی
گرجســتان هم مثل سایر کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی سابق، دوران انحطاط 
شدید اقتصادی را در دهه ۱۹۹۰ طی کرد. در این دوران، نرخ تورم به شدت بالا بود و کسری بودجه 
کشــور کمرشکن شده بود چون فرار از مالیات به شدت بالا بود. در سال ۱۹۹۶ و نیز در دهه های 
بعدی، گرجستان موفق شد کمک های مالی از خارج نیز جذب کند. اما احیای اقتصاد گرجستان 
به دلیل مناقشات جدایی طلبانه در دو منطقه آبخازیا و اوستیای جنوبی همواره با معضلاتی مواجه 
بوده اســت. در عین حال، مقاومت بخش های مختلف اقتصاد گرجستان در برابر اصلاحات نیز به 
تداوم مشــکلات دامن زده  است. البته در فاصله ســال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ که ادوارد شواردنادزه 
رئیس جمهور گرجستان بر سر کار بود، دولت این کشور در راه اصلاحات اساسی بازار پیشرفت هایی 
کرد. قیمت ها و تجارت آزاد شــدند، یک واحد پول مشــترک به نام لاری معرفی شد و دولت به 
شکل قابل توجهی کوچک شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰، بیش از ده هزار بنگاه کوچک اقتصادی عملا 
خصوصی شده بودند. خصوصی سازی بنگاه های متوسط و بزرگ به کندی صورت گرفت اما ۱۲۰۰ 
شرکت متوسط و بزرگ در گرجستان به شرکت های سهامی تبدیل شدند. قوانین و مقررات مربوط 
به خصوصی ســازی در گرجستان به این ترتیب باعث شد تعداد شرکت هایی که در کنترل دولت 

هستند کاهش بیابند.

J اقتصاد امروز گرجستان
در دهه های اخیر، اقتصاد گرجستان رشد سریعی داشته چون اصلاحات جامع روی جنبه های 
مختلف زندگی در این کشور تاثیر گذاشته است. اصلاحات اقتصادی به صورت مشخص روی توسعه 
بخش خصوصی متمرکز بوده است. ایجاد یک فضای جذاب برای کسب و کار به جریان قابل توجه 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور منتهی شده و نرخ رشد اقتصادی را در گرجستان سرعت 
بخشیده است.  همچنین اصلاحات و آزادسازی سیاست های اقتصادی به خصوص در دهه گذشته 
باعث شــد که این کشور به تنوع بخشی در اقتصاد برسد و حتی موفق شود در بازه زمانی ۲۰۰۴ 
تا ۲۰۰۷ ســالانه ده درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد و اقتصادش به صورت کلی به 
اندازه ۳۵ درصد بزرگ شــود. درواقع مجموعه عوامل مختلفی باعث شدند که اقتصاد گرجستان 
در برابر برخی شوک های خارجی مثل بحران مالی بین المللی کمر خم نکند. با وجود این، اقتصاد 
گرجستان در سال های بعد با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی نیز مواجه بوده است. البته ثبات 
مالی نسبی که در گرجستان مشاهده شده، تا حدی ناشی از کمک های مالی خارجی و به خصوص 
کمک های امریکا و نهادهای بین المللی نیز بوده اســت. در عین حال، حجم عظیم سرمایه گذاری 
خارجی مســتقیم توانسته به عامل مهمی در رشد سریع اقتصادی گرجستان بدل شود. برخی از 
سیاست های گرجستان در باب سهولت سرمایه گذاری خارجی موفق عمل کرده که از جمله آنها 
می توان به کاهش مالیات، کاهش دردســرهای مجوز و روندهای قانونی، کاهش روندهای اداری، 
استفاده از موقعیت جغرافیایی و گسترش زیرساخت های بخش حمل و نقل اشاره کرد که زمینه 

خوبی برای راه اندازی کسب و کار در گرجستان فراهم می کنند. 

J تجارت
 از سال ۲۰۱۴ به بعد، گرجستان بخشی از منطقه آزاد تجاری اتحادیه اروپا بوده و این اتحادیه 
همچنان بزرگ ترین شــریک اقتصادی گرجستان به شمار می آید. پس از معاهده تجاری با اروپا، 
تجارت دوجانبه با اتحادیه اروپا افزایش یافت اما تجارت با کشــورهای مستقل مشترک المنافع به 
میزان ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. تا قبل از قرن بیستم، گرجستان یک اقتصاد کاملا کشاورزی به 

شمار می آمد. این اقتصاد در قرن بیستم نیز به صورت سنتی حول گردشگری دریای سیاه، کاشت 
میوه  و مرکبات و چای و نیز اســتخراج منیزیم و مس می گشــته است اما بخش صنعتی بزرگ 
گرجســتان امروزه بیشتر حول ماشین آلات،  مواد شیمیایی، فلزات و منسوجات می گردد. از سال 
۲۰۱۵ تاکنون، عمده ترین صادرات گرجستان عبارت بوده از سنگ مس، آلیاژهای آهن دار، فندق، 
دارو، کودهای نیتروژنی، نفت خام و آب معدنی. همچنین واردات عمده گرجستان عبارت بوده از 
محصولات نفتی، وسایل نقلیه، هیدروکربن ها، تلفن های موبایل و سایر وسایل بی سیم، گندم، سیگار 

و لوله های آهنی.

J بخش مالی
بخش مالی گرجستان مثل بسیاری از کشورهای استقلال یافته از شوروی، تحت غلبه بانک ها 
قرار دارد. تا سال ۲۰۱۵ حدود ۲۱ بانک تجاری در این کشور فعال بوده اند که پنج بانک از میان آنها 
کنترل بیشترین دارایی های مالی را به دست داشته اند. بخش بانک داری گرجستان با چالش هایی 
نیز روبه روست؛ مثلا اینکه بانک ها در تامین هزینه اقتصاد واقعی و سرمایه گذاری در فعالیت هایی که 

ثبات تجاری را به ارمغان می آورند نقشی بسیار محدود داشته اند. 

J بخش انرژی
یکی از حقایقی که بعد از جدایی از اتحاد جماهیر شوروی، گریبان کشورهای استقلال یافته را 
گرفت این بود که آنها از دریافت سوخت یارانه ای و انتقال آسان انرژی که در گذشته وجود داشت 
محروم شدند. حتی اوضاع در گرجستان به گونه ای بود که قطعی برق به وضعیتی آشنا بدل شده 
بود. اما در ســال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ اصلاحات قانونی در این کشــور به تصویب رسید که راه را 
برای توســعه بخش انرژی برق هموار کرد و نتیجه این سیاست ها در دهه های بعد در گرجستان 

مشاهده شد. 
در سال های اخیر، گرجستان توانسته بخش برق خود را آزادتر و قابل دسترس تر برای بازار 
کند. این کشور ظرفیت هیدروالکتریکی )برق آبی( قابل توجهی دارد و این عاملی است که روی 
سیاست های تامین انرژی گرجستان نیز تاثیر گذاشته است. موقعیت جغرافیایی این کشور و 
فراوانی منابع آبی آن باعث شده که گرجستان پتانسیل قابل توجهی برای گسترش حضورش 
در بازار انرژی برق آبی در منطقه قفقاز داشته باشد. بر اساس تخمین وزارت انرژی گرجستان، در 
محدوده ارضی این کشور ۲۶ هزار رودخانه وجود دارد که ۳۰۰ رودخانه از میان آنها در زمینه 
تولید انرژی نقش مهمی ایفا می کنند. پروژه های فعلی برای تولید انرژی از طریق نیروگاه های 
هیدروالکتریک ارزشی برابر با ۲.۴ میلیارد دلار دارند. پروژه های برق آبی جدید نیز ظرفیتی بالای 
۲۲ هزار مگاوات دارند و بیش از ۴۰ میلیارد دلار هزینه برخواهند داشت که به صورت خصوصی 
تامین خواهد شد. در صورت تحقق آنها، گرجستان به دومین تولیدکننده انرژی هیدروالکتریک 

در جهان بدل خواهد شد.
وابستگی گرجستان به انرژی هیدروالکتریک باعث شده که این کشور در برابر فراز و نشیب های 
مربوط به تغییرات آب و هوایی آســیب پذیر باشد. در صورت کمبود انرژی ناشی از تغییرات آب و 
هوایی، گرجستان وادار خواهد شد که برای تامین نیازهای فصلی انرژی خود به واردات انرژی روی 
بیاورد؛ اما در عین حال امکان صادرات انرژی در فصل های بهتر نیز وجود خواهد داشت. گرجستان 
هنوز هم پتانســیل افزایش تولید انرژی برق آبی را دارد؛ به خصوص اگر در کنار ساخت تجهیزات 

جدید، به بازسازی تجهیزات قدیمی خود نیز بپردازد. 
گرجستان در عین حال یک معضل بزرگ گذشته خود را که قطعی برق و اختلال در تامین گاز 
بوده، در سال های اخیر تا حدی کنترل کرده است. یکی از راهکارهای گرجستان در این خصوص 
این بوده که وابستگی خود را به روسیه برای تامین گاز کاهش بدهد و در مقابل، گاز طبیعی را از 
آذربایجان وارد کند. همچنین احداث خط لوله نفت تفلیس- جیحان، خط لوله گاز قفقاز جنوبی 
و نیز احداث راه آهن باکو- تفلیس- کارس بخش هایی از استراتژی گرجستان برای تثبیت موقعیت 

استراتژیکش بین قفقاز و اروپا برای ترانزیت گاز، نفت و کالاهای دیگر بوده است.

J بخش گردشگری
گردشگری یکی از بخش های اقتصاد گرجستان است که با سرعت زیادی در حال رشد 
است و به خصوص روی اقتصادهای محلی تاثیر زیادی داشته است. این بخش در عین 
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اقتصاد گرجستان پس از سقوط اتحاد شوروی سابق به شدت افت کرد اما در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی با 
انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی دوباره احیا شد. حالا از اقتصاد گرجستان به عنوان اقتصادی که انجام 
کسب و کار در آن آسان است یاد می شود.

حال پتانسیل توسعه بسیار بیشتری هم دارد. در سال های اخیر، تعداد گردشگرانی که به 
گرجستان سفر کرده اند به شکل قابل توجهی افزایش یافته و این مسئله، رشد بخش های 
مرتبط با گردشگری را نیز به دنبال داشته است. دولت گرجستان برای گسترش بخش 
گردشگری به شدت در توسعه زیرساخت های حمل و نقل و زیرساخت های اصلی و نیز 
بازسازی و توسعه مقاصد گردشگری سرمایه گذاری کرده و موفق شده سرمایه گذاری های 

خصوصی زیادی را نیز جذب کند. 

J همکاری با چین
قرارداد تجارت آزاد بین چین و گرجستان یکی از اولین ها در نوع خود در منطقه بود 
و از آغاز ســال ۲۰۱۸ اجرایی شد. همچنین چین سرمایه گذاری های زیادی در بخش 
خدمات مالی، ساخت خطوط آهن و بنادر در گرجستان دارد و در چارچوب پروژه عظیم 

راه ابریشم جدید نیز در گرجستان حضور دارد. 

آیا تجارت با گرجستان آسان است؟ 2
اصلا! )به  خصوص برای غربی ها(. در تازه ترین رتبه بندی بانک جهانی، گرجستان به 
لحاظ آسانی بازرگانی و راه اندازی کسب و کار در رده نهم دنیا قرار دارد، این یعنی برای 

ورود به بازارهای این کشور دچار مشکل نخواهید شد. 

رتبه گرجستان به لحاظ آسانی کسب و کار و بازرگانی در میان 1۹۰ کشور جهان

۴        راه انداختن کسب و کار

۴        ثبت ملک

۳۰      گرفتن مجوز برق

۷        اجرایی کردن قراردادها

2۹      گرفتن مجوز ساخت

۶2      بازرگانی با خارج از مرزها

2        حمایت از سرمایه گذاران اقلیت

۵۷     اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار

22      پرداخت مالیات

12      گرفتن وام

۳ فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان
در کدام حوزه ها سرمایه گذاری کنیم؟

وزارت  بازرگانی امریکا در گزارشی در مورد سرمایه گذاری در گرجستان نوشته است: 
گرجستان در میان کشورهای همسایه اش بازاری جذاب برای خارجی ها به حساب می آید. 
دولت تمرکزش را روی توسعه زیرساخت ها، بخش انرژی، گردشگری و کشاورزی گذاشته 
و کمک های خارجی فراوانی در این حوزه ها دریافت کرده است. کالا، تجهیزات و تخصص 

در این حوزه ها در طول سال های آینده تقاضای بالا خواهد داشت. 
ساخت جاده ، زیرساخت های توزیع انرژی، سیستم های آبی، هتل و فضای اداری در 
سراسر گرجستان رو به گسترش است و این فرصت های مناسبی را برای تولیدکنندگان 
تجهیزات ساختمانی و خدمات مهندســی و معماری فراهم می کند. سرمایه گذاری در 

زیرساخت ها در بودجه گرجستان جایگاه  دوم را به خود اختصاص داده است.
از آنجا که قدرت خرید مردم گرجســتان تااندازه ای محدود است، مصرف کنندگان 
عموما به خرید مواد غذایی فرآوری شده، خودروهای دست دوم و لوازم یدکی تمایل نشان 
می دهند. با توجه به پتانسیل بالای گرجستان در بخش کشاورزی، در حوزه های صنعت 
غذای فرآوری شده و تجهیزات کشاورزی فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاران وجود 
دارد. رشد تجاری کنونی، نیاز به نرم افزارها، سیستم ها و تکنولوژی های اطلاعاتی را افزایش 

می دهد و در این حوزه ها هم شاهد رشد خواهیم بود. 

J سرمایه گذاری سبک در گرجستان 
اگر به دنبال راه انداختن کســب وکار کوچک )small business( در گرجســتان 

هستید این حوزه ها پرسودتر و کم ریسک تر به نظر می رسند:
۱- کافه داری: در ســال ۲۰۱۷ حدود ۳.۵ میلیون توریست خارجی از گرجستان دیدن 
کردند. اگر بتوانید در نقطه ای شلوغ مغازه ای اجاره  کنید با سرمایه ای اندک می توانید کافه 

راه بیندازید. این کسب وکار اصولا سود بالایی دارد.
۲- مرغداری: کشاورزی یکی از مهم ترین منابع درآمد ملی در گرجستان است. اگر بتوانید 
در این کشور مرغداری راه بیندازید می توانید نیاز هتل ها و رستوران های اطرافتان را به 
مرغ و تخم مرغ برطرف کنید. مرغداری هم جزو کسب وکارهای پرسود در گرجستان به 

حساب می آید.
۳- خدمات مشاوره توریسم: اگر بتوانید در این حوزه آموزش ببینید و مجوزهای لازم را 

کسب کنید گرجستان کشور مناسبی برای خدمات توریسم به حساب می آید.
۴- خانه سالمندان: گرجســتان در این حوزه دچــار کمبود است. اگر به عنوان پرستار 

آموزش دید ه  باشید، می توانید مجوز راه اندازی خانه سالمندان دریافت کنید.
۵- رستوران: اگر در این حوزه تجربه دارید می توانید وارد این کسب وکار شوید. مهم ترین 

نکته قبل از پیداکردن آشپز خوب، اجازه محل مناسب و در نقطه ای شلوغ است. 
۶- داروخانه: این کسب وکار در هر نقطه ای از جهان می تواند دوام بیاورد. اگر داروسازی 
خوانده اید و مجوز کار دارید می توانید در گرجستان داروخانه و فروشگاه لوازم بهداشتی 
راه بیندازید. دولت نظارت سفت وســختی روی این بخش دارد اما سود بالایی نصیبتان 

خواهد شد.
۷- دفتر خدمات حقوقی: گرجستان در این حوزه پرسود دچار کمبود است.

۸- خشک شویی: با هزینه و اســترس پایین می توانید در گرجستان خشک شویی راه 
بیندازید. رمز موفقیت در این حوزه تبلیغات و بازاریابی است.

۹- بازار میوه: اگر دنبال کاری پرســود هســتید که نیاز به مهارت تکنیکی پایین دارد 
می توانید به راه انداختن بازار میوه تازه فکر کنید. پیدا کردن تامین کننده مطمئن میوه و 

اجاره نقطه استراتژیک مهم ترین بخش کار خواهد بود.
۱۰- ساخت وساز: صنعت ساختمان سازی رشد خوبی را در گرجستان تجربه می کند. اگر 
بتوانید به عنوان پیمانکار ساختمان ســازی را در این کشور آغاز کنید - یا مشاور املاک 

شوید - درآمد بالایی خواهید داشت. 

۴ چالش های سرمایه گذاری در گرجستان
وزارت  بازرگانی امریکا در توصیه به تجار امریکایی نوشته است: دولت گرجستان به طور 
مداوم در حال پایین آوردن موانع برای سرمایه گذاران خارجی است. دولت اکثر تعرفه های 
گمرکی را به صفر رسانده و بقیه - بسته به جنس - ۵ یا ۱۲ درصد هستند. البته اکثر 
کالای وارداتی شامل ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده می شوند و روی بعضی محصولات 
مثل تنباکو یا خودرو مالیات غیرمستقیم وجود دارد. مالیات بر درآمد در گرجستان ۲۰ 

درصد است و مالیات بر سود شرکتی ۱۵ درصد.
بعضی شــرکت ها در گرجســتان از کمبود استقلال دســتگاه غذایی، روند ضعیف 
تصمیم گیری در سطح شهری، قوانین ناکافی ضد انحصار و ضعف در حفاظت از مالکیت 
معنوی شکایت دارند. دولت گرجستان با هدف حمایت از کسب وکارها و سرمایه گذاری در 

حال اصلاحات در سیستم قضایی اش است. 
اکثر مذاکرات تجاری به زبان گرجی انجام می شود، قوانین و مقررات هم به همین زبان 
چاپ شده و محصولات باید برچسب گرجی داشته باشند. با این حال تعداد زیادی از تجار 

گرجی که با کسب وکارهای خارجی در تماس اند به انگلیسی صحبت می کنند. 

۵ تراز تجاری گرجستان
کسری تراز تجاری گرجستان در سال ۲۰۱۶ حدود ۴.۹۷ میلیارد دلار بود. )صادرات 
خالصش کمتر از وارداتش بوده است.( با نگاهی به نمودار می بینیم که کسری تراز تجاری 
گرجستان در طول دو دهه اخیر - و با بهبود رابطه با غرب - به شدت رو به افزایش بوده 
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همسایهها

است. )در سال ۱۹۹۵ این رقم فقط ۲۲۱ میلیون دلار بود.(

به گرجستان چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۶
میزان تجارت خارجی گرجستان در ســال ۲۰۱۷ حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار بود که 

نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱۳ درصد رشد نشان می دهد.

مهم ترین صادرات گرجستان در سال ۲۰۱۷ )به ترتیب ارزش به دلار(
گرجستان در ســال ۲۰۱۷ حدود ۲.۳ میلیارد دلار کالا به نقاط مختلف دنیا صادر کرد. 
این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۲۰ درصد کاهش و نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۹.۷ 
درصد افزایش نشان می دهد.  در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۱.۱ درصد صادرات گرجستان روانه 

کشورهای اروپایی و ۴۱.۶ درصد روانه آسیا شده است.
۳۷۹ میلیون دلار )۳۲ درصد رشد سالانه( سنگ مس۱

۲۸۵ میلیون دلار )۸۵ درصد رشد(  آلیاژهای آهن۲

۱۹۷ میلیون دلار )۲۹ درصد رشد( اتومبیل۳

۱۲۷ میلیون دلار )۳۷ درصد رشد( دارو۴

۸۷ میلیون دلار )۱۹ درصد رشد( آب معدنی۵

۷۴ میلیون دلار )۵۵ درصد رشد( آجیل و گردو۶

۷۱ میلیون دلار )۱۹ درصد رشد( کود نیتروژنی۷

۶۴ میلیون دلار )۱۶ درصد( طلا۸

مهم ترین واردات گرجستان در سال ۲۰۱۷  )به ترتیب ارزش به دلار(
در سال ۲۰۱۷ گرجستان ۷.۹ میلیارد دلار کالا وارد کرد که نسبت به سال قبل رشدی 

۹.۴ درصدی نشان می دهد.

 نفت )بنزین، گازوئیل، سوخت ۱
۶۹۶ میلیون دلار )۸.۷ درصد کل واردات(جت و...(

۴۷۴ میلیون دلار )۶ درصد( اتومبیل۲

۳۵۰ میلیون دلار )۴.۴ درصد( گاز طبیعی۳

۳۴۶ میلیون دلار )۴.۳ درصد( دارو۴

۳۳۸ میلیون دلار )۴.۲ درصد( مس۵

۲۰۴ میلیون دلار )۲.۶ درصد( تلفن همراه۶

۱۰۲ میلیون دلار )۱.۳ درصد( سیگار۷

۹۸ میلیون دلار )۱.۲ درصد( گندم۸

۹۶ میلیون دلار )۱.۲ درصد( کامپیوتر۹

۷۲ میلیون دلار )۰.۹ درصد( کامیون۱۰

شرکای تجاری  گرجستان   ۷
)به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دلار(

واردکننده ها
در سال ۲۰۱۷ کشورهای روسیه، ترکیه، چین، بلغارستان و ارمنستان بیشترین واردات 

را از گرجستان داشتند: 
۱۵.۹ درصد کل صادرات گرجستان )۳۶۸ میلیون دلار(روسیه۱

۸.۷ درصد )۲۰۲ میلیون دلار(ترکیه۲

۸.۳ درصد )۱۹۲ میلیون دلار(چین۳

۷.۵ درصد )۱۷۳ میلیون دلار(بلغارستان۴

۶.۶ درصد )۱۵۳ میلیون دلار(ارمنستان۵

۵.۴ درصد )۱۲۴ میلیون دلار(جمهوری آذربایجان۶

۵.۲ درصد )۱۲۰ میلیون دلار(امریکا۷

۳.۹ درصد )۹۱ میلیون دلار(اوکراین۸

۳.۸ درصد )۸۹ میلیون دلار(رومانی۹

۲.۸ درصد )۶۶ میلیون دلار(ایتالیا۱۰

۲.۶ درصد )۶۰ میلیون دلار(سوئد۱۱

۲.۵ درصد )۵۹ میلیون دلار(اسپانیا۱۲

۲.۵ درصد )۵۹ میلیون دلار(ازبکستان۱۳

۲.۵ درصد )۵۸ میلیون دلار(ایران۱۴

صادرکننده ها
در سال ۲۰۱۷ کشورهای ایرلند، ترکیه، آذربایجان و روسیه بیشترین کسری تراز تجاری 

را به گرجستان وارد کردند یعنی صادراتشان به گرجستان بیشتر از وارداتشان بود:
۱.۲ میلیارد دلار )کسری تجاری برای گرجستان( ایرلند۱

۹۹۹ میلیون دلار ترکیه۲

۶۳۱ میلیون دلار جمهوری آذربایجان۳

۴۵۵ میلیون دلار روسیه۴

۴۵۲ میلیون دلار چین۵

۳۲۵ میلیون دلار اوکراین۶

۲۸۱ میلیون دلار آلمان۷

۱۲۷ میلیون دلار ایتالیا۸

۱۰۹ میلیون دلار رومانی۹

۱۰۸ میلیون دلار امارات۱۰



........................... کــارآفـریـن ...........................

داستان موفقیت
آیا رسیدن به موفقیت یک داستان است؟ اصلا تعریف موفقیت چیست؟ و داستان موفقیت افراد از چه نقطه ای شروع می شود؟ آیا افراد موفق همگی داستانشان از یک نقطه آغاز 
می شود؟ اگر شما هم به دنبال پاسخ این سوالات می گردید باید بیش از اینکه در قصه و داستان آدم ها موفق کنکاش کنید از ذهن خودتان همه چیز را کلید بزنید. موفقیت هر فردی و 
حرکت در مسیر آن حتما از ذهن خود او شروع می شود؛ هنوز برای موفقیت و رسیدن به آن مثل بسیاری از چیزهای دیگر مانند یادگیری زبان خارجی و... قرص خاصی وارد بازار نشده 
است و این مسیر به جز خواست درونی و تلاش بیرونی محقق نخواهد شد. شاید یکی از خوبی های داستان های موفقیت تنوع بسیار زیاد قصه های آن است که نشان دهنده تفاوت نگاه ها به 
این موضوع است؛ اتفاقی که باعث می شود هیچگاه داستان های موفقیت تکراری نشوند و به افراد تلنگر می زند که شما هم می توانید داستان موفقیت خودتان را کلید بزنید. راستی داستان 

موفقیت شما از کجا شروع می شود؟ یا دوست دارید از چه نقطه ای شروع شود؟  
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کارآفرین

»بیمارستان نمازی«، »خیابان نمازی«، »میدان نمازی« و به صورت 
کلــی نام »نمازی« برای خیلی از شــیرازی ها                                                                                                                                                                                                                                                             و تقریبا می                                                                                                                                                                                                                                                            توان گفت 
مسافران شهر حافظ و سعدی آشنا است؛ خیابانی که به باغ تاریخی ارم 
و مراکز تفریحی این شهر گره خورده است. اما نکته مهم این است که 
خیلی از شیرازی ها                                                                                                                                                                                                                                                            و غیرشیرازی ها   دلیل این نام گذاری را نمی دانند و 
از پیشینه آن که به خانواده ای کارآفرین و البته خیّر گره خورده است، 
چندان اطلاعی ندارند. خانواده ای که بیمارستان نمازی شیراز را ساخت 
و زمین ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی اطراف آن را وقف هزینه برای بیمارســتان کرد و حالا این 
مرکز درمانی به یکی از قطب ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی مهم کشور به خصوص در جنوب ایران 
و حتی کشــورهای اطرف خلیج فارس تبدیل شده است؛ بیمارستانی 
که خیلی ها                                                                                                                                                                                                                                                            برای پیوند اعضا به آن مراجعه می                                                                                                                                                                                                                                                                           کنند. اما خانواده نمازی 
از کجا شــروع کردند و پیشینه آنها                                                                                                                                                                                                                                                            به چه زمانی بازمی                                                                                                                                                                                                                                                                           گردد و در چه 

زمینه ها                                                                                                                                                                                                                                                           یی کسب و کار داشتند؟
بزرگان خاندان نمازی دو برادر به نام های محمد حسن و محمد حسین 
بودند که این سرمایه  گذاری ها نخست از سوی آنان صورت گرفت. اگرچه 
این دو برادر به ترتیب در سال های 1310 و 1326 دار فانی را وداع گفتند، 
اما فرزندانشان به خوبی راه آنها                                                                                                                                                                                                                                                            را ادامه و کسب و کار پدرانشان را توسعه 
دادند. محمد نمازی فرزند محمدحسن، پس از سال ها سکونت و تجارت 
در امریکا، به ایران بازگشت و مدتی مشاور وزیر شد و مهدی نمازی فرزند 
محمدحسین هم نقش جدی تری در سیاست بازی کرد و چندین دوره 
بدون وقفه نماینده مجلس شورای ملی و عضو مجلس سنا بود. البته با 
وجود اینکه خانواده نمازی در سیاست حضور داشت اما شهرت اصلی 
این خانواده و اعتبار آنها                                                                                                                                                                                                                                                            به فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی اقتصادی شان بازمی                                                                                                                                گردد که از 
زمان برادران نمازی شــروع شد و در دوران فرزندانشان ادامه پیدا کرد. 
تجارت با کشتی، راه اندازی کمپانی کشتی رانی )شبه جزیره و شرق( و 
حضور در صنعت بانک داری و راه اندازی بانک »انگلیس و ایران« و بانک 

»هنگ کنگ« از مهم ترین فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی این خانواده است.
نسل اول این خانواده از اواخر دوره قاجار کسب و کار خود را با تجارت 
از هنگ کنگ شروع کرد. سرزمینی که در آن زمان همچون امروز شهرت 
جهانی نداشت ولی برادران نمازی خیلی خوب آن را شناسایی کردند. 
در آن سال ها                                                                                                                                                                                                                                                            همه فعالان اقتصادی فرنگ و غرب را مقصد اصلی تجارت 
می                                                                                                                                                                                                                                                                           دانســتند ولی برادران نمازی به شرق رفتند آن هم در سال 1914 
میلادی و پیش از جنگ جهانی اول. محمدحســن نمازی از شیراز به 
هنگ کنگ ســفر کرد و با کمک برادرش به مدت 10 سال به تجارت 
انواع کالا پرداخت. او بعد از اینکه کارش رونق گرفت چند کشتی خرید و 
فعالیت تجاری خود را بین هنگ کنگ و بنادر جنوبی ایران، بصره، بمبئی 
و برعکس توسعه داد. در آن زمان که هنوز تجارت تریاک ممنوع نبود، 

خانواده نمازی به این کار نیز مشغول بودند.

J  جنگ جهانی و کمک خانواده نمازی به مردم
هم زمان با جنگ جهانی اول، مردم بوشهر و دشتستان در حال مبارزه 
با نظامیان انگلیس بودند و در آن شرایط منطقه فارس که از خلیج فارس 

)بوشهر( تا شیراز و... را شامل می                                                                                                                                                                                                                                                                           شد، دچار کمبود مواد غذایی بود. در 
این زمان به دلیل فشار و محدودیت انگلیسی ها                                                                                                                                                                                                                                                            امکان ورود کالا و مواد 
غذایی از هندوستان که زیرمجموعه انگلستان بود، هم وجود نداشت و 
مردم با مشکلات زیاد و قحطی روبه رو بودند اما محمدحسن نمازی با 
استفاده از کشتی ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی خود از بنادر چین و هنگ کنگ و برمه برنج، گندم 
و جو به بنادر جنوبی ایران وارد کرد و سهمی مهم در کاهش کمبودهای 
غذایی و کمک به مردم مناطق جنوبی کشور داشت. حتی بخشی از مح
موله ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی کشتی از سوی انگلیسی ها                                                                                                                                                                                                                                                            تصرف شد و محمدحسن نمازی 
مقداری از ســرمایه اش را در این راه از دســت داد. او در سال 1305 و 
تقریبا هم زمان با شروع سلطنت پهلوی به ایران برگشت و در سال 1310 

هم در شیراز درگذشت. 
اما با مرگ پدر، این فرزندش محمد نمازی بود که راه او را ادامه داد 
و البته قدم ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی بزرگی هم در زمینه کارهای خیریه برداشــت. محمد 
نمازی در شــیراز به دنیا آمد ولی با پدر بــه هنگ کنگ رفت و دوران 
کودکی را در این منطقه گذراند. او با بازگشــت پدر به شیراز سال ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی 
نوجوانی را در شــیراز و جوانی را در تهران سپری کرد و بعد برای ادامه 
تحصیل به امریکا رفت. مهدی نمازی که در کودکی و نوجوانی شاهد 
فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی تجاری پدر بــود، اولین فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی اقتصادی را در امریکا 
کلید زد و دو دهه در این کشــور و بعد هم مدتی در ژاپن فعال بود تا 
اینکه به ایران بازگشت. سفر او بعد از جنگ جهانی دوم و سه سال پس 
از اشغال کشور توسط متفقین بود. او آن زمان مالک چند کشتی تجاری 
بود که از ســوی انگلستان مصادره شده بود و تلاش ها یی حقوقی برای 

خانواده تاجر و خیّر
نگاهی به زندگی خانواده کارآفرین نمازی 

محمدحسن 
نمازی با استفاده 

از کشتی ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی خود 
از بنادر چین و 

هنگ کنگ و برمه 
برنج، گندم و جو 
به بنادر جنوبی 
ایران وارد کرد و 
سهمی مهم در 

کاهش کمبودهای 
غذایی و کمک 
به مردم مناطق 
جنوبی کشور 

داشت
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نسل اول این خانواده از اواخر دوره قاجار کسب و کار خود را با تجارت از هنگ کنگ شروع کرد. سرزمینی که در آن زمان همچون امروز 
شهرت جهانی نداشت ولی برادران نمازی خیلی خوب آن را شناسایی کردند. در آن سال ها                                                                                                                                                                                                                                                            همه فعالان اقتصادی فرنگ و غرب را مقصد اصلی 
تجارت می                                                                                                                                                                                                                                                                           دانستند ولی برادران نمازی به شرق رفتند آن هم در سال 1914 میلادی و پیش از جنگ جهانی اول.

بازپس گیری آنها                                                                                                                                                                                                                                                           انجام داد ولی در نهایت موفق نشد. محمد نمازی در 
سال 1344 مدتی به عنوان وزیر مشاور در کابینه حسین علاء انتخاب 
شد و با همکاری چند وزارت خانه دیگر به بررسی وضعیت بحرانی صنعت 

نساجی در آن دوره پرداخت و توانست راه حل ها                                                                                                                                                                                                                                                           یی را پیشنهاد کند.
 
J لوله کشی آب و ساخت بیمارستان

مهدی نمازی هم زمان با فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی اقتصادی به صورت گســترده 
در مسائل خیریه و مسئولیت های اجتماعی هم حضوری جدی داشت. 
او نــوآوری در این زمینه را در امریکا آموخته بود و همین شــد که در 
سال 1326 بخش قابل توجهی از هزینه لوله کشی شهر شیراز و ساخت 
بیمارستانی را که هم اکنون نمازی نام دارد پرداخت کرد. البته مهدی 
نمازی در ابتدا قصد داشت همه هزینه ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی بیمارستان را پرداخت کند 
ولی باتوجه به اینکه بسیاری از مشکلات و بیماری ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی مردم به دلیل 
نبود آب ســالم اتفاق می                                                                                                                                                                                                                                                                           افتاد، تصمیم گرفت که لوله کشــی آب را در 
اولویت کار خیریه قرار دهد. مهدی نمازی شــرکتی با عنوان بنگاه آب 
شــیراز تاسیس کرد تا شهرداری با اســتفاده از آن دو رشته آب قنات                                                                                                                                            

                                                                                                               را تصفیه کند و از طریق لوله در اختیار ساکنان شهر قرار دهد. مهدی 
نمازی برای مطالعه و طرح عملیات لوله کشــی آب شــیراز همچنین 
قراردادی با شرکت الکساندر گیب تنظیم کرد. از آنجایی که آب قنات 
کفــاف مصرف مردم شــهر را نمی داد، او هزینه حفــر 10 چاه، ایجاد 
تصفیه خانه، دستگاه تلمبه زنی و ایجاد کارخانه برق برای تامین انرژی 
تلمبه خانه را پرداخت کرد. در سال 1327 لوله ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی اصلی، نصب شد و 
در سال بعد، ساختمان تصفیه خانه و کارخانه برق احداث شد و سرانجام 
این طرح پس از 5 سال در شهریور سال 1329 به نتیجه رسید. در آغاز 
کار، مناطق جنوبی شهر از تامین مخارج لوله کشی، ناتوان بودند از این 
رو شیر عمومی نصب شد. مهدی نمازی در نظر داشت درآمد آب رسانی 
را وقف بیمارســتان کند اما به دلیل اینکه آب بها با موافقت شهرداری، 
بسیار اندک تعیین شد، مخارج ضروری آن را به سختی تامین می                                                                                                                                                                                                                                                                           کرد. 
پیش بینی مهدی نمازی در وقف نامه، آن بود که دوازده درصد از ســود 
این سرمایه گذاری و چهار درصد از استهلاک سرمایه لوله کشی به سایر 
فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی خیریه اختصاص یابد. اما از آنجا که درآمد از فروش آب کم 
بود، مهدی نمازی تصمیم گرفت کل سیستم لوله کشی را وقف کند و 
در نهایت شرکت سهامی آب منحل شد. اما در کنار لوله کشی آب قدم 
مهم دیگری که او برداشت تاسیس بیمارستان نمازی در اواسط دهه 20 
خورشــیدی در شیراز بود. برای انجام این کار، یکی از بهترین باغ ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی 
شیراز به نام باغ کفشگر را خرید و ساختمانی در آنجا تاسیس کرد. برای 
استفاده از آخرین تحقیقات و تکنولوژی پزشکی آن را به نام بنیاد ایران 
در نیویورک به ثبت رساند و تعدادی از امریکاییان ایران دوست و خیر را 
به عنوان هیئت امنا به عضویت این انجمن درآورد. ساختمان بیمارستان، 
آموزشگاه پرســتاری، منازل مسکونی پزشکان و 9 پلاک زمین به نام 
بیمارستان نمازی وقف شد. آنچه به عنوان حق درمان گرفته می                                                                                                                                                                                                                                                                           شد، 
صرف بیماران نیازمند دیگر می                                                                                                                                                                                                                                                                           شد، زیرا آنها                                                                                                                                                                                                                                                           از پرداخت هزینه درمان 
معاف بودند. نظارت بر این موقوفه بر عهده هیئت مدیره موسسه خیریه 
بنیاد ایران بود. این بیمارســتان در سال 1332 به منظور ارائه خدمات 
اورژانس، داخلی، قلب، اطفال، نوزادان، جراحی و اعصاب تاسیس شد و 
در 7 خرداد 1334 شروع به کار کرد. مهدی نمازی در سال 1350 قصد 
داشت با اضافه کردن سه بلوک به شکل تی انگلیسی ساختمان قدیم 
بیمارستان را توسعه دهد، اما پس از انجام کارهای مقدماتی و شروع به 
کار در سال 1351 در 75 سالگی درگذشت. البته در سال 1367 تعداد 

9 بلوک به 5 بلوک قبلی بیمارستان اضافه شد. این مجموعه همچنان 
به عنوان یکی از مهم ترین مراکز درمانی کشور شناخته می                                                                                                                                                                                                                                                                           شود که از 

مهدی نمازی و خانواده اش به یادگار باقی مانده است.
 
J واردات بیوک و صنعت نساجی

اما به جز محمد نمازی، مهدی نمازی پسرعموی او هم فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی 
گســترده تجاری و خیریه داشت. او بعد از تحصیل مقدماتی همچون 
پدرش محمدحســین نمازی و عمویش که در هنگ کنگ کار تجاری 
انجام مــی                                                                                                                                                                                                                                                                           داد، وارد کار تجارت شــد. البته او همچون پســرعمویش 
محمد راهی کشورهای دیگر نشــد و تصمیم گرفت به تهران بیاید و 
تجارت خانه اش را به پایتخت منتقل کند. صادرات کتیرا از ایران به اروپا 
و امریکا بخشــی از فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی او بود. همچنین او اقدام به وارد کردن 
ماشین ســواری بیوک می                                                                                                                                                                                                                                                                           کرد و در صنعت نساجی هم سرمایه گذاری 
داشت و سهام دار چند کارخانه نساجی بود. مهدی نمازی همچنین به 
سیاست علاقه داشت و باتوجه به شهرت خانوادگی وارد مجلس شد و 
از دوره نهم تا چهاردهم به مدت شــش دوره نماینده مردم شــیراز در 
مجلس بود. علاوه بر این او که دو دوره رأی اول شــهرش را به دســت 
آورد نماینده مجلس ســنا نیز بود. او با خود عهد کرده بود که همیشه 
بخشی از درآمدهایش از فعالیت ها                                                                                                                                                                                                                                                           ی اقتصادی را صرف امور خیریه کند. 
جالب تریــن نکته در مورد خانواده نمازی که در نســل اول و دوم این 
خانواده دیده می                                                                                                                                                                                                                                                                           شــود، تولید ثروت در خارج از کشــور و انتقال آن به 
داخل کشور، سرمایه گذاری در صنایع و در نهایت هزینه کردن درآمدها 
در امور خیریه اســت؛ این نکته به خوبی نشان می                                                                                                                                                                                                                                                                           دهد که این خانواده 
مفهوم آنچه را که امروز در ادبیات اقتصادی مسئولیت اجتماعی خوانده 

می                                                                                                                                                                                                                                                                           شود 50 سال پیش به خوبی درک کرده بود.  

جالب ترین نکته 
در مورد خانواده 

نمازی که در 
نسل اول و دوم 

این خانواده دیده 
می                                                                                                                                                                                                                                                                           شود، تولید 

ثروت در خارج از 
کشور و انتقال آن 
به داخل کشور، 

سرمایه گذاری در 
صنایع و در نهایت 
هزینه کردن در 
آمدها در امور 

خیریه است

60 سالگی بیمارستان نمازی
شصتمین سالگرد تأسیس بیمارستان نمازی شیراز سال 1393 با حضور وزیر بهداشت حسن 
قاضی زاده  ها                                                                                                                                                                                                                                                          شمی برگزار شــد. در این مراسم از تمبر یادبود مرحوم نمازی، اوراق وقف مشارکت 
جمعی و لوگوی بنیاد خیریه بیمارستان نمازی شیراز رونمایی شد.  در بیمارستان نمازی ماهیانه 
1200 عمل جراحی صورت می پذیرد و روزانه 200 نفر در اورژانس پذیرش می شوند. عمل کبد و 
پانکراس در ایران، تنها در این بیمارستان انجام می                                                                                                                                                                                                                                                                           شود و این بیمارستان در این خصوص جزو ده 

بیمارستان برتر در سطح جهان است.
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کارآفرین

در واقع تاسیس 
کارخانه جات 
تولید چرخ 

خیاطی ایران- 
کاچیران به سال 

1359 بازمی گردد 
ولی کارخانه تا 

سال 1370 عملا 
راه اندازی نشد

40 روز از درگذشــت حاج سید صادق سبزواری، روحانی کارآفرین که 
بســیاری او را به عنوان پایه گذار صنعت تولید چرخ خیاطی می شناسند، 
سپری شــد. کارآفرینی که در سال 1305 در شــهر اهواز به دنیا آمد و از 
همان کودکی هم با کســب و کار و خرید و فروش چرخ خیاطی آشنا شد، 
زیرا پدرش نمایندگی فروش چرخ های خیاطی هسکوارنا را در اختیار داشت 
که یکی از برندهای مشــهور و شناخته شده چرخ خیاطی در آن زمان بود. 
خانواده صادق سبزواری مذهبی بودند و همین شد که در سال 1314 و به 
دلیل اجرای قانون کشف حجاب از سوی رضاشاه و در زمانی که سید صادق 
حدود 10 ســال داشــت به عراق مهاجرت کردند. زندگی در عراق و وجود 
حوزه های علمیه مشــهور باعث شد که سید صادق جذب دروس مقدماتی 
مذهبی شود، البته او همچنان پدرش را در کار و کاسبی همراهی می کرد. 
در آن زمان پدرش باتوجه به تجربه ای که در ایران داشــت به امر فروش و 
تعمیرات ماشــین آلات دوخت مشغول شد و توانست برای خودش شهرتی 
دســت و پا کند. پدر سید صادق سبزواری هم زمان با تحصیل فرزندش در 
مدارس مذهبی، علاقه بسیاری داشــت که او دنباله رو خودش باشد و کار 
فروش و تعمیرات ماشــین آلات دوخت را یاد بگیرد. سید صادق سبزواری 
از جوانی و باتوجه به سن بالای پدر مسئولیت خانواده را برعهده گرفت. اما 
زندگی خانواده سبزواری در عراق ادامه پیدا نکرد و روی خوش به خود نگرفت 
زیرا با روی کار آمدن حزب بعث و صدام حسین شرایط زندگی و کار برای آنها 
سخت شد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتند به ایران بازگردند و همه چیز 
را از اول شروع کنند. سید صادق سبزواری دوباره مغازه فروش چرخ خیاطی 
راه اندازی کرد و در مدت 10 ســال توانست دوباره میزان فروشش را از 24 
دستگاه در سال به 24 هزار دستگاه برساند و به بزرگ ترین فروشنده چرخ 

خیاطی در ایران تبدیل شود. 

J فکر تولید
ســید صادق ســبزواری باوجود اینکه یکی از فروشندگان اصلی چرخ 
خیاطی در بازار ایران بود و نمایندگی شرکت های مهم را در اختیار داشت، 
به خصوص برندهای اروپایی و ژاپنی، اما همیشه به یک نقطه فکر می کرد 
و آن تولید چرخ خیاطی در داخل کشور بود. در آن دوران استفاده از چرخ 
خیاطی در خانه ها بسیار رایج بود و سید صادق سبزواری به این فکر می                   کرد 
که چرا باید چرخ خیاطی را که تکنولوژی خیلی پیشرفته ای هم ندارد وارد 
کنیم. همین ذهنیت بود که باعث شد او در سال های کاری اش چندباری در 
این جهت گام بردارد و تلاش کند تا شرایط را برای تولید چرخ خیاطی فراهم 
کند. او اولین گام در این جهت را ســال 1342 برداشت اما همه چیز در حد 
مقدمات باقی ماند و به نتیجه نرســید. البته سید صادق سبزواری، روحانی 
کارآفرین دلسرد نشد و با پیروزی انقلاب بار دیگر و این بار به همراه جمعی 
از فعــالان این صنعت به فکر راه انــدازی واحد صنعتی تولید چرخ خیاطی 
در ایران افتاد. او جلســه ای تشکیل داد و به جز خودش افراد دیگری مانند 

سید محمد هاشمی، احمد ورشوچی، علی اکبر منزوی، عباس منزوی، جعفر 
منزوی، حسین میرپنهان، بهمن قائد امینی و محمد محسنی را دعوت کرد. 
این هسته اولیه درواقع هیئت موسسان نخستین واحد تولید چرخ خیاطی 
در ایران بودند. آنها در جلسه تصمیم گرفتند که شرکت کاچیران را تاسیس 
کنند اما رسیدن به این خواسته به همین سادگی ها نبود؛ کشور درگیر جنگ 

شد و عملا اجرای این تصمیم بیش از یک دهه طول کشید. 
در واقع تاسیس کارخانه جات تولید چرخ خیاطی ایران- کاچیران به سال 
1359 بازمی گردد ولی کارخانه تا ســال 1370 عملا راه اندازی نشد. اهداف 
اصلی هیئت موسس کارخانه کاچیران تولید چرخ خیاطی و گلدوزی برقی 
خانگی و صادرات آن به کشورهای دیگر بود. افراد حاضر در هیئت موسس 
کارخانه همچون سید صادق سبزواری همگی غیردولتی بودند. در اوایل دهه 
60 ســید صادق ســبزواری به همراه دیگران زمینی را در شهرک صنعتی 
البرز قزوین خریداری کردند و احداث کارخانه شروع شد. صادق سبزواری به 
منظور دریافت تکنولوژی به روز برای تولید چرخ خیاطی قراردادی با کمپانی 
فاف آلمان امضا کرد و به تدریج با احداث ســاختمان ها و ســالن ها تا سال 
1370، ماشین آلات و تجهیزات هم از آلمان وارد کشور و در کارخانه نصب 
شــد. کارخانه ای که در سال 1370 با حضور وزیر صنایع سنگین وقت و با 
بهره برداری از خطوط مونتاژ و ساخت دو مدل چرخ خیاطی افتتاح شد. البته 
تکمیل پروژه کارخانه کاچیران و نصب تمام خطوط تولیدی پیش بینی شده 

در آن زمان، سال 1374 به پایان رسید. 
حاج سید صادق ســبزواری در خاطرات خود درباره راه اندازی کارخانه 
می گوید: »از دوران كودكی و در كنار پدر كه واردكننده و توزیع كننده چرخ 
خیاطی بود، بسیاری چیزها درباره این صنعت آموختم و از همان كودكی این 
فكر را در سر می پروراندم كه بتوانم سرانجام روزی یك كارخانه چرخ خیاطی 
در میهن خود راه اندازی كنم. وقتی كه پس از ســالیان طولانی این فكر را 
مطرح كردم، برای همكاران، مقامات ذی ربط اداری و حتی تولیدكنندگان 
خارجی امری محال و نشــدنی تلقی می شد، اما هم زمان با انقلاب اسلامی 
ایران نخستین طلیعه های تأســیس این كارخانه درخشید و سرانجام این 
رویداد بزرگ در ســال 1358 اتفاق افتاد و به سرعت با شكل گیری قانونی 
شــركت و انتخاب محل كارخانه و خرید تكنولوژی و سفارش ماشین آلات، 
بهره برداری از كارخانه آغاز شد. كار را در ابتدا با پانصد میلیون ریال سرمایه 

اولیه و 40 نفر مهندس، تكنیسین و كارگر و كارمند آغاز كردیم.«

چرخ زندگی که ایستاد  
نگاهی به زندگی سید صادق سبزواری

بنیان گذار کاچیران که در 92سالگی درگذشت
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از زمان اختراع اولین دستگاه دوخت که توسط توماس سنت انگلیسی در سال 1790 انجام گرفت، ماشین های دوخت به شدت از نظر 
کارایی و بهره وری در صنعت پوشاک بهبود یافته  اند. اولین چرخ خیاطی در ایران هم توسط مظفرالدین شاه از سفر فرنگ آورده شد 
هرچند سال ها طول کشید تا این اختراع جدید جای دوخت و دوز به روش سنتی را در ایران گرفت و فراگیر شد.

احداث خط 
مونتاژ محصولات 
کاچیران در آلمان 
و با مشارکت یک 
شرکت آلمانی، 
با نام تجاری 

گریتزنر  زمینه 
بسیار مساعدی 
را جهت صادرات 

محصولات 
این مجموعه 
به بسیاری از 

کشورها فراهم 
کرده است. 

مهم ترین کشورها 
و بازارهایی 

که محصولات 
کاچیران به 
آنها صادر 

می شود، شامل 
انگلستان، ایتالیا، 

فنلاند، کویت، 
امارات متحده، 

کشورهای آسیای 
میانه و... است

J تولید چرخ خیاطی ملی
در دهه 70 و 80 ســید صادق سبزواری، بنیان گذار کارخانه کاچیران، 
رئیس هیئت مدیره کارخانه بود و ســید محمد هاشمی که تحصیل کرده 
انگلســتان و عضو هیئت موســس و مدیره بود، به عنوان اولین مدیرعامل 
کارخانــه فعالیت  می کرد. باتوجه به اینکه محصولات کاچیران در آن زمان 
هیچ گونه نام و آوازه ای نداشــت و انواع چرخ خیاطی هــای  خارجی بازار را 
در اختیار داشــتند، برندسازی و تجاری سازی محصولات کاچیران اهمیت 
فوق العاده ای داشت که سید  محمد هاشمی در این حوزه فعالیت گسترده ای 
را انجام داده است. همچنین با تلاش او که تا سال 1382 مدیرعامل  کاچیران 
بود، برای اولین بار چرخ خیاطی ملی با نام نیولایف D 5000  تولید شد.  در 
دهه 70 کارخانه کاچیران بیشــتر اقدام به مونتاژ می                   کرد ولی سید صادق 
سبزواری به دنبال تولید و خودکفایی بود؛ اتفاقی که طی یک برنامه فشرده 
در ایــن کارخانه رقم خورد تا جایی که در حال حاضر 85 درصد تجهیزات 
مورد استفاده در چرخ خیاطی های کاچیران از سوی صنعتگران ایران تولید 
می شود و این یعنی اشتغال پایدار. همچنین حاج سید صادق سبزواری به 
کمک محمد هاشمی به دنبال تنوع تولید در این کارخانه بودند و همین شد 
که با شرکت ژانومه ژاپن هم در سال 1377 قرارداد دریافت تکنولوژی امضا 
کردند و توانستند در این مجموعه محصولات جدیدی هم تولید کنند که 

نخستین آن را »یاسمین« نام گذاری کردند. 
در حال حاضر 21 مدل چرخ خیاطی نیولایف، یاسمین و... با کیفیت بالا 
و کارایی بسیار متنوع و در رقابت با برندهای خارجی و البته قیمت پایین تر 
از آنها در کارخانه کاچیران تولید می شود. با برنامه ریزی هایی که انجام شده 
تا چند ســال آینده تعداد مدل های چرخ های تولیدی این کارخانه به 25 
مدل خواهد رسید. استقبال مصرف کنندگان طی سال های اخیر موجب شده 
تا محصولات این شــرکت بیش از 90 درصد بازار مصرف داخلی را به خود 
اختصاص دهد. با توجه به خدمات گسترده پس از فروش، ضمانت نامه های 
دوســاله و آموزش رایگان همچنین تامین قطعات یدکی فراوان محصولات 
این شرکت مورد توجه خریداران قرار گرفته است. ظرفیت تولید این کارخانه 
که تنها کارخانه تولید چرخ خیاطــی در خاورمیانه و مجهز به مدرن ترین 
ماشــین آلات و آخرین تکنولوژی است، ســالانه یکصد هزار دستگاه چرخ 
خیاطی در یک نوبت و شیفت است که تا سیصد هزار دستگاه در سال قابل 
افزایش اســت. یکی از مهم ترین اهداف راه اندازی این کارخانه از سوی سید 
صادق ســبزواری که خود و پدرش زمانی واردکننده و فروشــنده برندهای 
مشهور چرخ خیاطی بودند، صادرات چرخ خیاطی های تولید ایران به سراسر 
جهــان بود. به همین دلیل از ســال 1376 در این مجموعه صنعتی واحد 
صادرات راه اندازی شد و تیمی مسئول شدند تا با تحقیق و بازاریابی امکان 
صــادرات چرخ خیاطی های تولیــدی را فراهم کنند تا جایی که هم اکنون 
محصولات کاچیران به بیش از 35 کشــور جهــان در تمامی قاره ها صادر 
می                   شود. احداث خط مونتاژ محصولات کاچیران در آلمان و با مشارکت یک 
شرکت آلمانی، با نام تجاری گریتزنر )Gritzner( زمینه بسیار مساعدی را 
جهت صادرات محصولات این مجموعه به بسیاری از کشورها فراهم کرده 
است. مهم ترین کشــورها و بازارهایی که محصولات کاچیران به آنها صادر 
می شود، شامل انگلستان، ایتالیا، فنلاند، کویت، امارات متحده، کشورهای 

آسیای میانه و... است.
سید محمد میرسجادی نسل سوم خانواده صادقی و نوه حاج سید صادق 
سبزواری که هم اکنون مدیرعامل کارخانه جات چرخ خیاطی ایران- کاچیران 
اســت، می گوید: »در کل مجموعه شرکت 500 کارگر به صورت مستقیم 
مشغول اند که در رده های مختلف قرار گرفته  اند و کار می کنند. همچنین به 
استناد آمار می                    توانم ثابت کنم از محل فعالیت کاچیران حداقل 10 هزار نفر 

به صورت غیرمستقیم مشغول کار هستند، چراکه برای تولید چرخ خیاطی 
به قطعات زیادی نیاز داریم و طیف وســیعی از قطعه سازان ما را در این راه 
همراهی می کنند تا بتوانیم محصول مورد نظر را به تولید برســانیم و روانه 

بازار کنیم.« 

J مشکلات اصلی صنعت تولید چرخ خیاطی
مدیرعامل کارخانه کاچیران درباره مشکلاتی که این واحد صنعتی درگیر 
آن است، در مصاحبه ای گفته: »ما تولیدکنندگان امروز به جایی رسیده ایم که 
از دولت می خواهیم کاری به کارمان نداشته باشد و اجازه دهد به برنامه ریزی 
برای تولید، عرضه و صادرات محصولاتمان بپردازیم، اما متأسفانه رفتارهایی 
دیده می شود که جز دلسردی برای تولیدکننده چیز دیگری باقی نمی گذارد. 
به عنوان مثال بازار داخلی امروز سرشار از کالاهایی شده که به صورت قاچاق 
سازمان یافته وارد کشور می شــوند. گمان نکنید این کالاها را چند کولبر، 
شــبانه و با اسلحه وارد کشــور کرده اند. این کالاها در روز روشن از مبادی 
رســمی  وارد کشور شده اند. امروز در حالی  که ما بهترین چرخ خیاطی دنیا 
را به تولید می رســانیم و در مطرح  ترین بازارهای خارجی عرضه می کنیم، 
می بینیم که در بازار، انبوهی از برندهای مختلف چرخ خیاطی وجود دارند 
که به اســم چرخ خیاطی صنعتی با تعرفه بسیار پایین وارد کشور شده اند. 
قاچاق فقط این نیســت که شما کالایی را مخفیانه وارد کشور کنید، بلکه 
دور زدن و سوءاستفاده از قانون برای ورود برخی کالاها نیز قاچاق محسوب 
می                  شــود.« او می گوید: »به نظرم بهتر است سیاست گذار در ابتدا خود را به 
جای تولید کننده بگذارد )که هیچ وقت این اتفاق نمی افتد( و ببیند او در چه 
فضایی اقدام به تولید کالای خود می کند. یک تولید کننده بنگاه متوســط 
مجبور اســت ماهانه حقوق و مالیات صدها کارگر را به   موقع بپردازد، حق 
بیمه آنان را پرداخت کند، انواع مالیات ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده را 
بپردازد، تسهیلات بانکی را با سود بالا دریافت کند و در نهایت کالای خود 
را در فضایــی عرضه کند که ثبات در اقتصاد و تصمیم گیری ها وجود ندارد. 
در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان مجبور به حفظ خطوط تولید خود 
هستند و با توجه به فضای موجود نه قادر به سرمایه گذاری های بیشترند و 
نه مایل اند کسب وکارشان را توسعه دهند. سیاست گذاران اقتصادی کشور 
گاه در برخی تحلیل های اقتصادی عنوان می کنند که بازار باید رقابتی باشد 
و در بازار رقابتی محصولات عرضه شود. ای کاش این اتفاق بیفتد، اما پرسش 
اینجاست که آیا فقط با برداشتن تعرفه ها و باز گذاشتن درهای واردات، بازار 
رقابتی شکل می گیرد؟ طبیعتاً به دلیل برخی سیاست گذاری های دولتی، 
تولیدکنندگان امروز دچار برخی مشــکلات در بازاریابی، فروش و صادرات 
شده اند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد، هر گونه 
اقدامی  منجر به تعطیلی کارخانه ها و ورود کالا به قیمت بسیار بالا و کیفیت 

پایین خواهد شد.«  
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کارآفرین

بیدار شدن از خواب روی موبایلم خبرها را نگاه می     کردم ولی آن روز خبری 
تلخ بود که من را جذب کرد. هزاران نفر خانه شــان را از دست داده بودند و 
ده ها                  نفر جانشان را؛ در ورزقان در نزدیکی تبریز زلزله آمده بود. من تا آن زمان 
26 سال بود که ایران نبودم، مادر و پدرم در کودکی به آلمان مهاجرت کرده 
بودند، ولــی آن 8 صبح و در زمان خریدن قهوه حس کردم باید به ورزقان 
بروم. بین 5 هزار نفر زلزله زده، کمک های                  مختلف مردمی پخش کردیم. من 
از آن سفر پر از تجربه و سوال برگشتم و بعد چند ایده در تجارت الکترونیک 

به ذهنم رسید و در نهایت احساس کردم که باید به ایران بیایم.«
رامتین منزهیان بنیان گذار و مدیرعامل فروشگاه اینترنتی »بامیلو« است 
که در ســال 1392-1393 در حوزه تجارت الکترونیک کار خود را شــروع 
کرد، زمانی که دیجی کالا )مهم ترین فروشــگاه خرید اینترنتی در ایران( در 
اوج رشد و توسعه قرار داشت ولی این موضوع برای منزهیان مانع حضور در 
بازار نشــد. شجاعتی که باعث شده است حالا با گذشت حدود 4 سال، 20 
درصد سهم بازار فروش اینترنتی در کشور را در اختیار داشته باشد و بامیلو 
جزو 20 سایت پربازدیدکننده ایران محسوب شود. البته منزهیان به دلیل 
تحصیلات مرتبط مالی بی گدار به آب نمی زند و با حســاب و کتاب پیش 
می     رود. او که دکترای امور مالی از دانشگاه کلن آلمان دارد، هدف از تأسیس 
این بازار اینترنتی در ایران را برقراری ارتباطات بین فروشــندگان از جمله 
خرده فروشــان و عمده فروشان و مشتریان و فراهم کردن گزینه های بیشتر 
خرید برای مشتریان اعلام کرده است. او معتقد است: »بامیلو در حقیقت از 
الگوی فروشگاه استفاده نکرده، بلکه نقش تلفیق کننده بازار را ایفا می     کند. اگر 
بازرگانان بخواهند محصولات خود را وارد ایران کنند نیز می     توانند از طریق 

سکوی بامیلو وارد ایران شوند.«
الگوی فعالیت این بازار تجارت اینترنتی در واقع شبیه جینگ دونگ چین 
است؛ فروشــگاهی که کار خود را با فروش البسه کلید زد و اصلا به دنبال 
رقابــت غیرضروری با رقبای خود از جملــه دیجی کالا نبود. اکنون بیش از 
2000 فروشــنده در بامیلو فعالیت می     کنند و بیش از 200 هزار نوع کالا از 
طریق بامیلو به فروش می     رسد. منزهیان کار را با حدود 10 نفر شروع کرد 
ولی خیلی زود  تعداد نیروها را به 50 نفر رساند و حالا بیش از 300 نفر در 
بامیلو کار می کنند که همگی جوان هستند و میانگین سنی آنها حدود 25 
سال است. علاوه بر این حدود 3 هزار فروشنده با بامیلو ارتباط دارند و بیش 
از 100 هزار کالا در بامیلو عرضه می شود. بامیلو اپلیکیشن موبایل فعالی هم 
دارد که حدود 30 درصد از سفارش ها از طریق این اپلیکیشن ثبت می شود.

او در گفت وگــو با خبرنــگار رادیو بین المللی چین دربــاره مهم ترین 
چالش های                  کار در حوزه تجارت الکترونیک در ایران گفت: »مقررات و قوانین 
مربوط به تجارت الکترونیک در ایران تدوین نشده و ما نمی دانیم چه کارهایی 
درست و چه کارهایی اشتباه است. همچنین برای فعالیت شرکت بامیلو باید 

مجوز های بسیاری کسب کنیم.«

J در مسیر موفقیت هستم ولی موفق نیستم
اما اعتمادسازی برای مشتریان از خریدی که انجام می     دهند، حرف اصلی 
را در بامیلو می     زند، اقدامی که باعث شده اکنون بامیلو بیش از یک میلیون 

جعبه موفقیت تو کجاست؟
نگاهی به زندگی بنیان گذار فروشگاه خرید اینترنتی بامیلو

او معتقد است 
هرکسی باید 

جعبه موفقیتش 
را پیدا کند و باید 
دنبال آن برود. 
او می     گوید: 

»متاسفانه افرادی 
هستند که حتی 

جعبه خود را پیدا 
می     کنند ولی دنبال 
آن نمی روند چون 
جرئت نمی کنند.«

»داستان من از اینجا شروع می     شود؛ 17 ساله بودم که فیلم “وال استریت”، 
با بازی مایکل داگلاس، خیلی در من تاثیر گذاشــت. در این فیلم او خیلی 
خوش تیپ بود و هر روز صبح می     رفت ســر کارش که خرید و فروش سهام 
بود. اطرافش پر از مانیتور و تلفن بود و دائم کار پراسترسی را انجام می     داد و 
بسته به نمودارهای سیاه و قرمز که نشان دهنده بالا و پایین رفتن بازار بود، 
خرید و فروش می     کرد. این فیلم حس خوبی به من می     داد و درباره آدمی بود 
که به دنبال موفقیت بود. بعد از 5 بار دیدن این فیلم تصمیم گرفتم صحنه 
فیلم را به اتاق خودم بیاورم که با برادرم شریک بودم و اتفاقا هم آوردم. با تمام 
پس اندازی که از کودکی داشتم و پول  کارهایی که کرده بودم این کار را انجام 
دادم. 5 تا مانیتور خریدم و یک خط تلفن و شروع کردم به خرید و فروش 
سهام. هر صبح بلند می     شدم و دائم چشمم به بورس های                  مختلف جهان بود، 
فرانکفورت، نیویورک، توکیو و... در 5 هفته 10 تا کتاب اقتصادی خواندم و 
تلاش کردم تا از سهام سر دربیاورم ولی در نهایت به همه فامیل، دوستان و 
خانواده شــوک وارد کردم زیرا در 5 هفته همه چیز را به باد دادم و 30 هزار 
یورو پوچ شد. نتیجه تلخ بود ولی تجربه ای که داشتم خیلی جالب بود و حس 
خوب و ناشناخته ای برایم داشت، آن قدر که تصمیم گرفتم بعد از دانشگاه در 
این زمینه کار کنم و همین هم شد؛ بعد از فارغ التحصیل شدن جذب بانک 
در لندن شدم و حالا با پول بانک و نه خودم شروع به کار کردم و پیشرفت.«

اینها                  را رامتین منزهیان، مرد جوانی می     گوید که فارســی را با ته لهجه 
صحبت می     کند و برای بیان موفقیت هایش به تداکس تهران آمده اســت و 
رو به چندهزار نفر که در تالار وحدت حضور دارند، قصه زندگی اش را مرور 
می     کند. فعال اقتصادی ای که بزرگ شده و تحصیل کرده خارج از کشور است 
ولی در نهایت برای راه اندازی کســب و کار ایران را انتخاب کرده است. البته 
پای او را یک اتفاق تلخ به ایران باز کرد ولی بعد تصمیم گرفت برای هدف 
کاری اش به ایران بازگردد. »هر روز مثل فعال های                  سهام از صبح زود و بعد از 
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عضو ثبت نام شده داشته باشد. بنیان گذار این سایت خرید می     گوید: »بامیلو در 
روند فروش یک مرحله کنترل و نظارت را اضافه کرد. با توجه به آنکه بامیلو 
تنها در مرحله اولیه توسعه قرار دارد، معتقدیم تمامی فروشندگان اینترنتی 
قبل از تحویل کالاهای خود به خریداران باید اول آنها را به بامیلو بفرستند و 
بامیلو نظارت بر کیفیت و بسته بندی کالا را بر عهده می     گیرد. هدف از این 
اقدام کاهش زیان برای مصرف کنندگان است. البته در آینده ما به فروشندگان 
مورد تأیید و قابل اعتماد اجازه خواهیم داد که به طور مستقیم کالاهای خود 

را به مصرف کنندگان بفروشند.«

J  جعبه موفقیت
منزهیان معتقد است هرکسی باید جعبه موفقیتش را پیدا کند و باید 
دنبال آن برود. او می     گوید: »متاســفانه افرادی هستند که حتی جعبه خود 
را پیدا می     کنند ولی دنبــال آن نمی روند چون جرئت نمی کنند.« رامتین 
منزهیان در مراسم تداکس تهران خاطره ای از تجربه شخصی خود تعریف 
کرد: »چند ســال پیش من به یک خانواده از دوستانم هدیه ای دادم؛ شام 
خوردن در رســتوران “داینینگ این د دارک” )غذاخوری تیره و تاریک(؛ در 
این رستوران نوری وجود ندارد و ممکن است در زمان غذا خوردن، غذا روی 
لباستان بریزد یا با چنگال به دستتان آسیب بزنید اما خب تجربه ای جدید 
اســت؛ من رزرو این رستوران را به دوستم و همسرش دادم و با دو رویکرد 
متفاوت روبه رو شدم، رفتن به این رستوران تجربه متفاوت و ناشناخته ای بود، 
اما در نهایت دوستم از آن ترس داشت و فکر می     کرد که چرا آن را تجربه کند 
و در مقابل، همسرش فکر می     کرد که تجربه ناشناخته باید جالب باشد. این 
تجربه به خوبی به من نشان داد که افراد در لحظه باوجود اینکه ممکن است 
عاشق یکدیگر باشند ولی تصمیم های                  متفاوت می     گیرند. سه سال پیش که به 
ایران آمدم )2014( و شروع کردم به اجرای ایده ام برای راه اندازی یک شرکت 
اینترنتی با بیش از 500 نفر مصاحبه کردم و در نهایت 50 نفر را استخدام 
کــردم؛ افرادی که خیلی از آنها                  نه تجربه داشــتند و نه حتی مارکتینگ را 
می     شناختند ولی امیدوار بودند. من آن زمان و در هنگام مصاحبه ها                  متوجه 
شــدم دو گروه افراد وجود دارند؛ گروهی در زمان مصاحبه دائم می     پرسند: 
چقدر پول می     دهید؟ جایگاه شــغلی من چیست؟ دفتر کارم کجاست؟ و... 
ولی در مقابل گروهی هم بودند که به دنبال تجربه کار متفاوت بودند و تجربه 
کردند. به اعتقاد من تفاوت این دو گروه در امید اســت. افرادی که امیدوار 
هستند، حس خوبی دارند، ترس از تجربه ناشناخته ندارند و به ماجراجویی 

فکر می     کنند و به دنبال آن هستند که تا آخر هر کاری پیش بروند.«
البته نکته مهمی درباره تفاوت روش کار بامیلو با دیجی کالا و دیگر رقبای 
آن وجود دارد که به »الگوی مارکت پلیس« )market place(  بازمی     گردد 
زیرا این شرکت از قبل کالایی خریداری و انبار نمی کند تا مشتری برای آن 
پیدا شود، بلکه نقش واسطه را برای رساندن کالا به مشتری بازی می     کند. 
»مارکت پلیس بهترین روش برای تجارت الکترونیک اســت. اگر قرار باشد 
همه کالاها خریداری و انبار شــوند، چطور می      توان فروشگاه را بزرگ کرد و 
تنوع کالا ایجاد کرد؟ در حال حاضر بیش از 80 درصد از کالاهای بامیلو بر 
اساس مدل مارکت  پلیس تأمین می      شود. بامیلو یک انبار 10 هزار متری دارد 
و علاوه بر آن چند مرکز تقسیم کالا نیز در مناطق مختلف شهر در نظر گرفته 
شده است که وظیفه دریافت کالا از سوی فروشنده و ارسال کالا به مشتریان 
را بر عهده دارند. ما هرروز با بیش از 400 فروشنده  در ارتباط هستیم تا کالا ها 
را به انبار بامیلو منتقل کنیم و به دست مشتری برسانیم. این اکوسیستم این 
امکان را به بامیلو می دهد تا با تأمین  کنندگان بیشتری در تماس باشد. در 

اصل انبار بامیلو بخشی از انبار تأمین کنندگان کالا است.«
منزهیان گفته هدفش کسب ســهم 50 درصدی از بازار فروش آنلاین 

اســت و در این مســیر به دنبال ایجاد بازاری رقابتی است. »قصد داریم با 
افزایش تعداد فروشنده ها                  تنوع و تعداد کالاها را بیشتر کنیم. ممکن است یک 
کالا توسط سه فروشنده در بامیلو عرضه شود، هرکدام با شرایط خاص ارسال 
یا گارانتی متفاوت تا کاربران بتوانند بر اســاس نیاز و علاقه خود از هرکدام 
از فروشــندگان کالا خریداری کنند. ایجــاد تنوع در کالاها کمک می کند 
تا مشــتریان ســر زدن به بامیلو را جزئی از عادت های روزمره خود بدانند. 
همچنین بخش مهمی که در بامیلو در حال گسترش بوده، شخصی سازی 
صفحات بر اساس سلیقه کاربران است. ما می خواهیم کاربران وقتی صفحه 
اول سایت را باز می کنند محصولاتی را ببینند که مطابق با سلیقه  آنها است. 
در حال حاضر تقریبا همه فروشگاه های آنلاین، تعویض و بازگشت کالا را برای 
7 روز می پذیرند اما بامیلو برای 30 روز بازگشت کالا را تضمین می کند و البته 

قصد داریم این مدت را نیز افزایش دهیم.«
رامتین منزهیان بعد از نزدیک 5 سال حضور در ایران می     گوید: »روزی 
که آمدم ایران، فارسی بلد نبودم اما حالا حرف می     زنم و می     نویسم. روزی که 
کار را می     خواســتم شروع کنم و به تولیدکنندگان پوشاک فروش آنلاین را 
پیشنهاد می     دادم من را مسخره می     کردند و می     گفتند که خل هستم اما حالا 
می     بینیم که چقدر خرید آنلاین لباس وجود دارد و... من در این سال ها                  بسیار 
تجربه کردم و آموختم. من فهمیدم که هر جعبه که ســمبل زندگی است، 
هم فرصت است و هم استرس و این ما هستیم که تصمیم می     گیریم جعبه 

خودمان چه چیزی باشد.« 

الگوی فعالیت این بازار تجارت اینترنتی در واقع شبیه جینگ دونگ چین است؛ فروشگاهی که کار خود را با 
فروش البسه کلید زد و اصلا به دنبال رقابت غیرضروری با رقبای خود از جمله دیجی کالا نبود. اکنون بیش از 
2000 فروشنده در بامیلو فعالیت می     کنند و بیش از 200 هزار نوع کالا از طریق بامیلو به فروش می     رسد.

منزهیان گفته 
هدفش کسب 

سهم 50 درصدی 
از بازار فروش 

آنلاین است و در 
این مسیر به دنبال 

ایجاد بازاری 
رقابتی است

کمپین خرید در جمعه سیاه
فروشــگاه اینترنتی بامیلو مبدأ جمعه سیاه در ایران و هم زمان با تمام دنیا است. اگرچه هنوز 
مشکلاتی در برگزاری حراج سال )بلک فرایدی( وجود دارد و در سال های                  گذشته اعتراض هایی به 
خدماتی که به مشتریان داده می     شود، وجود داشته است اما این حرکت به صورت خرید اینترنتی 
در ایران هم شــکل گرفته اســت و افراد در یک روز سال می     توانند با قیمت بسیار پایین تر خرید 
کنند؛ اتفاقی که بسیاری از مشتریان را به خریدهای اینترنتی تشویق می     کند. منزهیان می     گوید: 
»حراجمعــه! من علاقه  مندم این مدل از فروش را، هم در بخش آنلاین و هم آفلاین معرفی کنم. 
اینکه یک روز در سال مردم بتوانند خوب خرید کنند و فروشندگان بتوانند خوب بفروشند. برای 
همین هم سعی کردیم نامی انتخاب کنیم که نزدیک به مفهوم حراج جهانی روز جمعه باشد.« در 
سال اول که بامیلو این کار را شروع کرد موفق شد 60 هزار کالا بفروشد و فروشنده های                  بامیلو 15 

برابر میانگین یک روز عادی فروش داشتند.
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از همان زمان هنری فورد و اندرو كارنگی )بنیان گذار شــرکت 
فولاد کارنگــی( در اواخر قرن نوزدهم میلادی تــا زمان ریچارد 
برانسون، بیل گیتس، اســتیو جابز و مارك زاكربرگ در زمان ما، 
حضور كسانی كه درس و دانشگاه را نیمه تمام رها كرده بودند در 
فهرست ثروتمندترین افراد دنیا اصلا مسئله عجیب و نادری نبوده 
اســت. و البته تعجبی هم نمی كنیم وقتی بسیاری از آنها پس از 
رسیدن به ثروت بخشی از آن را وقف دانشگاه ها و تاسیس بنیادهای 
آموزشی می كنند. اما این داستان کسی است که یک تفاوت عمده 
با ســایر ثروتمندان فهرست بلومبرگ دارد. بسیاری از ثروتمندان 
آشنا و ناآشنای این فهرست ثروتشان را از طریق حوزه هایی بسیار 
متعارف به دست آورده اند: سرمایه گذاری و بانک داری، تکنولوژی، 
نفت و انرژی، پوشــاک، املاک، معــدن، دارو و... اما برتیل هالت 
سوئدی کسی است که به دنبال چیزی رفت که خودش به سختی 
توانسته بود آن را به دست آورد: آموزش. میلیاردر شدن بر اساس 
ایده آموزش زبان شاید به نظر ناممکن بیاید اما هالت توانست به این 
ناممکن جامه واقعیت بپوشاند و البته در گذر زمان تبدیل شود به 
غولی که بسیاری از موسسات آموزشی و گردشگری تلاش کردند تا 
از راهی که رفته است سرمشق بگیرند. هالت البته همچنان از همه 
جلوتر است و به نظر نمی رسد امپراتوری عظیمی که او بر اساس 
آموزش زبان انگلیســی به سوئدی ها بنا کرد به این راحتی رقیبی 

پیدا کند. کودک دیرآموزی که در نوجوانی اش امیدی به آینده اش 
نمی رفت تصمیم نداشت تسلیم باورهای دیگران شود.

J دیرآموز
برتیل هالت در ســال 1941 در استکهلم )سوئد( به دنیا آمد و 
آغاز ظهورش به عنــوان یکی از ثروتمندان صاحب نام را با تمرکز 
ویژه بر حوزه آموزش به دست آورد. جالب اینجاست که آموختن 
سخت ترین کاری بود که خودش در زمان کودکی انجام داده بود. 
او از کودکی مبتلا به خوانش پریشــی یا همان دیسلکسیا بود که 
خواندن و نوشــتن را برایش دشوار می کرد. او در بچگی از خودش 
ناامید شده بود به خصوص که ناتوانی اش در یادگیری زبان انگلیسی 

کاملا آشکار بود. 
باور همه این بود که فرد کم سوادی مانند او قرار نیست به موفقیت 
چندانی در زندگی دست پیدا کند و برای همین وقتی که با گذشت 
یک سال از دوره دبیرســتان ترک تحصیل کرد اطرافیانش چندان 
تعجب نکردند. اما برتیل نوجوان قرار نبود وقتش را به بطالت بگذراند. 
هالت کارش را با پادویی برای یک بانک ســوئدی آغاز کرد و از قضا 
این قــدر کارش را خوب انجام می داد که کارفرمایش او را برای کار به 
لندن فرستاد. هنوز شش ماه از کار و زندگی اش در این شهر نگذشته 
بود که متوجه شد می تواند انگلیسی را بسیار سلیس و روان صحبت 
کند. او کلمه ها و عبارت هــا را در جریان تعاملات روزانه اش با مردم 
آموختــه بود، بدون اینکه برای آموختــن لای کتابی را باز کرده و یا 

دوره ای گذرانده باشد. 
زندگی در لندن سبب شد او بفهمد که تجربه زندگی واقعی در یک 
کشور خارجی و با فرهنگی متفاوت فرصت فوق العاده ای است برای 
آموخت بدون دردسر. اما چند سالی زمان لازم بود تا بفهمد که چگونه 

می تواند این موضوع را تبدیل به هسته اصلی یک کسب وکار کند. 

J غوطه وری فرهنگی از منظر کسب وکار
هالت به ســوئد بازگشت و به مرور دوران دبیرستان را به پایان 
رســاند و وارد دانشــگاه لوند شــد اما باز هم با گذشت یک سال 
درسش را رها کرد. این بار دیگر به کلی با سیستم آموزش عمومی 
خداحافظی کرد و فهمید که قصد دارد با زندگی اش چه کند. او در 
زیرزمین خوابگاهش در دانشگاه لوند اولین طرح کسب وکارش را 

برتیل هالت با آموزش زبان میلیاردر شد

ثروت کلمات

آنها کیستند؟
برتیل هالت موسس 

شرکت EF است، یک 
شرکت خصوصی که 
خدمات مسافرتی، 

تحصیلاتی و 
زبان آموزی ارائه 

می دهد و بیش از 580 
مدرسه و دفتر در 116 
کشور دنیا دارد. او با 
7.74 میلیارد دلار 

ثروت در جایگاه 189 
فهرست بلومبرگ قرار 

دارد.

1965

شرکت مسافرتی آموزشی اش را به کمک چند تن 
از دوستانش در دانشگاه لوند تاسیس کرد.

1988

EF به عنوان مدرسه رسمی آموزش زبان 
المپیک سئول انتخاب شد.

1941

برتیل هالت در شهر 
استکهلم به دنیا آمد.

1979

یک شرکت مسافرتی را در مکزیک خرید و اولین 
دفترش را در امریکا                                                                                     ی لاتین را افتتاح کرد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی

برتیل هالت
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آموختن سخت ترین کاری بود که خود هالت در زمان کودکی انجام داده بود. او از کودکی مبتلا به 
خوانش پریشی یا همان دیسلکسیا بود که خواندن و نوشتن را برایش دشوار می کرد. او در بچگی از 
خودش ناامید شده بود به خصوص که ناتوانی اش در یادگیری زبان انگلیسی کاملا آشکار بود.

2003

کالج کسب وکار بوستون را خرید و نام 
آن را به مدرسه بین المللی کسب وکار 

هالت تغییر داد.

2008

اولین دبیرستان خصوصی اش را در امریکا                                                                                      
افتتاح کرد. 

1995

شرکت EF با همکاری اپل مدرسه آموزش 
آنلاین زبان )انگلیش تاون( را طراحی کرد.

2007

شرکت EF به عنوان سرویس دهنده آموزش 
زبان در المپیک پکن انتخاب شد.

نوشــت: برای سوئدی های جوانی که دوست داشتند انگلیسی یاد 
بگیرند سفرهای آموزشی به انگلستان ترتیب می داد. 

ســال 1965 بود،  زمانی که ســفر به خاطر آموزش زبان برای 
ســوئدی ها چندان هم بیگانه نبود اما در آن زمان زبان فرانســه 
بیشترین هوادار را در میان زبان های خارجی در این کشور داشت. 
کارآفرین جوان که خودش زبان انگلیســی را آموخته بود معتقد 
بود که آموختن انگلیسی پتانسیل بیشتری برای کسب وکار دارد. 
برای همین بود که تمام پس اندازش )یعنی 5 هزار کرون ســوئد 
که در دهه 60 معادل 700 دلار می شــد( را برای راه اندازی ای اف 
اجوکیشن فرســت )EF( سرمایه گذاری کرد، شرکتی که در ابتدا 

عملا یک برگزارکننده تور بود. 
مشتری های شرکت نه توریست هایی که از پس هزینه سفر برای 
خوش گذرانی برمی آمدند بلکه جوانان دانشجویی بودند که تقریبا 
آهی در بساط نداشتند. به جای برنامه ریزی معمول برای گذراندن 
تعطیلات، هالت به مشتریانش پیشنهاد تور »غوطه وری فرهنگی« 
می داد و هدف از این تور کسب مهارت های زبانی بود. )غوطه وری 
فرهنگی یا cultural immersion مفهومی آموزشی است که در 
آن آموزش از طریق تعامل با فرهنگ های دیگر و مشخص کردن 
روش های آموزش بر اســاس فرهگ جدید شکل می گیرد.( برای 
اینکه هزینه  این تورها تا حد امکان پایین نگه داشته شود، میلیاردر 
آینده ســوئدی اصراری بر ارائه تســهیلات رفاهی برای مشتریان 
نداشــت و در عوض بر منابع کم مصرف متکی بود. به عنوان مثال 
اساتیدی را استخدام می کرد که می خواستند در تعطیلات تابستانی 
درآمد اضافه ای برای خودشان دست و پا کنند و سالن های کلیسا 
را به عنــوان کلاس درس اجاره می کرد و اگر گزینه ارزان تری در 
دسترس نبود کلاس های آموزشی را در اتوبوس برگزار می کرد. اگر 
هم تمام ظرفیت یکی از تورها پر نمی شد اغلب دو گروه را در یک 

اتوبوس می گنجاند.
با همه اینها تا وقتی که سیستم آموزشی خارج از کلاس درس به 
خوبی پیش می رفت تعداد کمی از مشتریان بودند که به این شرایط 
اعتراضی داشته باشند. دو سال پس از آغاز به کار EF هالت از تمامی 
اروپا مشتری جذب کرده بود. سال 1971 او ساکن آلمان شد و یک 
سال بعد هم دفترش در ژاپن را افتتاح کرد. تا سال 1983 او کار اعزام 

امریکا                                                                                     یی ها را هم به سفرهای زبان آموزی به پاریس و رم آغاز کرد. 

J نیم قرن موفقیت کارآفرینانه
ســال EF 2015 50 ســالگی موفقیتــش در کارآفرینــی را 
جشــن گرفت. یکی از افتخارات هالت این است که هرگز پولی از 
سرمایه گذاران دیگر قبول نکرد، کارش را به عنوان یک استارت آپ 
از زیرزمین شــروع کرد و آن را به جایگاه یک شــرکت خدمات 
آموزشی جهانی رســاند. حالا این شرکت حدود 37 هزار کارمند 

دارد که در 500 دفتر و مدرســه مستر در 54 کشور دنیا مشغول 
به کار هستند. 

دنیا دارد به ســمت اقتصاد دانش حرکت می کند و تحصیلات 
تبدیل به کسب وکاری بزرگ شده است اما هنوز هم اغلب رقبای 
EF در مرحله دوم نســبت به او قرار دارند. این شــرکت پیش از 
برگزاری مســابقات المپیــک 2016 ریو برای یــک میلیون نفر 
دوره های زبان آموزی برگزار کرد، کاری که پیش از آن هم در المپیک 
2014 سوچی، 2008 پکن و 1988 سئول انجام داده بود. از سال 
2010 تاکنون واحد آنلاین شرکت EF به نام انگلیش تاون خدمات 
آموزش زبان انگلیسی را برای بیشتر از 15 میلیون کاربر اینترنت 

مهیا کرده است. 
هرچند آموزش زبان انگلیســی همچنان هسته اصلی کار این 
شــرکت را تشکیل می دهد اما بخشــی از EF پانزده زیرمجموعه 
آموزشی دیگر است که از میان آنها می توان به مدرسه بین المللی 
کسب وکار هالت اشــاره کرد که هفت پردیس در پنج کشور دنیا 
دارد. آزمایشگاه  آموزشی EF مستقر در شانگهای هم یک موسسه 
تحقیقاتی است که بر روی آینده آموزش تمرکز دارد و سالانه جدول 
میزان تسلط به زبان انگلیسی را منتشر می کند که معتبرترین منبع 
برای مطالعه میزان مهارت های زبان انگلیسی در کشورهای مختلف 
به شمار می رود. در رده بندی این موسسه معمولا سوئد در مکان اول 
قرار دارد و پس از آن دانمارک، هلند، فنلاند و نروژ قرار می گیرند. 

ســال 2008 هالت بازنشستگی ش را از شــرکت اعلام کرد و 
پس از او پســرش فیلیپ مدیریت کار را بر عهده گرفت. از ســال 
2013، الکس هالت هم به برادرش پیوست تا مدیریت کسب وکار 

خانوادگی شان را به صورت مشترک ادامه دهند. 

زندگی در لندن 
سبب شد او بفهمد 
که تجربه زندگی 

واقعی در یک 
کشور خارجی 
و با فرهنگی 

متفاوت فرصت 
فوق العاده ای است 
برای آموخت بدون 

دردسر. اما چند 
سالی زمان لازم 
بود تا بفهمد که 
چگونه می تواند 

این موضوع 
را تبدیل به 

هسته اصلی یک 
کسب وکار کند

تا سال 1974 کسب و کار 
شرکت شنل تحلیل رفته بود و 

تنها خط تولید عطر و فروشگاه 
مدی که کوکو راه اندازی کرده 

بود به فعالیت خود ادامه 
می دادند. همان زمان آلن، پسر 
بزرگ ژاک، پسر 25 ساله ای که 
چندان با کوکو شنل آشنا نبود، 

از این وضع به ستوه آمد و 
خانواده را راضی کرد تا مدیریت 

را به او بسپارند
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اندی بیل یکی از آن کســانی اســت که کار را از صفر شروع 
و آن صفــر را تبدیل کرد به یکــی از بزرگ ترین ثروت های دنیا. 
اندی در سال 1952 در لانزیل ایالت میشیگان متولد شد. مادرش 
کارمند دولت بود و پدرش مهندس مکانیک. در دوره نوجوانی پول 
توجیبی اش را از طریق تعمیر و فروش تلویزیون های قدیمی تامین 
می کرد، کار نصب سیستم امنیتی خانه ها را انجام می داد و البته 
سخنران ماهری بود که در تیم مناظره مدرسه اش همیشه موفق 
بود. در طول دوره نوجوانی کار کرده بود و وقتی که 19 ساله شد 
آن قدر پس انداز داشت که توانست در شهرشان خانه ای به ارزش 
6 هزار و 500 دلار بخرد. این اولین دارایی او بود. اما پســر جوان 
با خرید یک خانه قرار نبود خوشــحال و راضی باشد. او این خانه 
را به قیمت 199 دلار در ماه اجاره داد و راهی دانشگاه شد. او هم 
در دانشگاه ایالتی میشیگان تحصیل کرد و هم در دانشگاه بیلور. 
اما کمی بعد دانشگاه را رها کرد تا روی حوزه ای که از همه به آن 

واردتر بود تمرکز کند: کسب وکار. 
بانک دار سرشناس امروز از سال 1976 از تضمین های دولتی 
برای گرفتن وام و بازگشت سود خود استفاده می کرد و آنچه سبب 
شد کارش سکه شود پیش از هر چیز خرید و فروش ساختمان 

بود. در همان سال 76 بود که ساختمانی در شهر واکو در تگزاس 
را به قیمت 217 هزار دلار  از وزارت مســکن و شهرسازی امریکا                                                                                      
خرید تا پس از بازسازی بفروشد و این کار را بعدتر هم تکرار کرد 
و سود قابل توجهی نصیبش شد. از طریق همین سودها بود که 

توانست در سال 1988 بانک بیل را تاسیس کند.
شــیوه ای که بیل در مــورد خرید و فروش ســاختمان های 
بیکارافتاده و داغان در پیش گرفته بود تنها به حوزه مســکن و 
املاک خلاصه نشد و آن را در زمینه های دیگری هم دنبال کرد؛ 
شــیوه خریدن هر چیزی که خارج از فــرم و به دردنخور به نظر 
می رســد و تبدیل کردن آن به یک دارایی خاص و پرارزش. پس 
از حمله های تروریستی 11 سپتامبر یک شرکت هواپیمایی در 
آســتانه ورشکستگی خرید، ســال 2005 به یکی از کازینوهای 
کم رونق ترامپ وام داد و در طول بحران مالی سال 2008 امتیاز 
چندیــن وام رهنی را خرید. بیل ســال 2006 تنها 4 درصد از 
شرکتش را واگذار کرد و همین کافی بود تا 74 میلیون دلار عاید 
او شود. اما او همه ثروتش را هم از راه وام و معامله و کسب وکار به 
دست نیاورده است. اندی بیل قمارباز سرشناسی است، شهرتش 
در قمار تقریبا به شهرتش در کسب وکار تنه می زند. قمازبازی که 
در سال 2004 از راه بازی پوکر 10.6 میلیون دلار سود کرد و البته 
سال 2015 مبلغی بالغ بر 5 میلیون دلار بر سر همین بازی باخت. 

J بیل از نگاه سیاتل تایمز
روزنامه سیاتل تایمز به بخشی از زندگی و کار اندی بیل نگاهی 
داشته است و در مطلبش بارها به روابط او با چهره های سرشناس 
اشــاره کرده. از نگاه سیاتل تایمز بخشــی از نوع کار او به شیوه 
»لاشخورها« انجام شده، همان شیوه ای که پیش تر در خصوص 
خرید ساختمان های مخروبه و تبدیل آنها به ثروت از آن یاد شد. 

ترجمه بخش هایی از این مطلب را می خوانید.
راه اندی بیل برای رسیدن به عنوان میلیاردر و معامله کردن با 
کسانی مانند کارل ایشان و دونالد ترامپ مستقیم از میان زاغه های 
شهر نیویورک غربی در نیوجرسی گذشت. سال 1981 وقتی که 
بیل یک سرمایه گذار 29 ســاله و شبیه به کرکس بود به سراغ 
دو ســاختمان 16 طبقه رفت که در مالکیت سازمان مسکن و 
توسعه شهری قرار داشت. آجرهای ساختمان شکسته و ریخته 

اندی بیل، بانک دار چند میلیارد دلاری و طرفدار ترامپ

قمارباز

1976

اولین ساختمان تحت مالکیت دولت را در واکوی تگزاس 
به قیمت 217 هزار دلار خرید.

1988

از سود حاصل از فعالیت در حوزه املاک 
توانست بانک بیل را تاسیس کند.

1952

دانیل اندرو بیل به 
دنیا آمد.

او کیست؟
اندی بیل موسس 

سهام دار عمده بیل 
فایننشال یا همان 
بانک بیل است که 

دارایی هایی به ارزش 
7.7 میلیارد دلار را در 
کنترل دارد. او مالک 

96 درصد این هلدینگ 
مالی است و با 9.35 
میلیارد دلار ثروت 

در رده 152 فهرست 
بلومبرگ قرار دارد.

1981

دو ساختمان شانزده طبقه را در نیوجرسی با 
مبلغ 25 هزار دلار خرید.

بیل علاقه چندانی به شراکت در سود ندارد و برای همین زمینه های کار صندوق اعتباری را فراهم کرد و با این 
وجود زیر بار آغاز کار نرفت
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بود و مستاجران قبلی لوازم به دردنخورشان را داخل چاله آسانسور 
انداخته بودند. بیل از چیزی که در برابرش قرار داشــت خوشش 
آمد. او و یکی از شرکایش این دو ساختمان را با قیمت 25 هزار 
دلار خریدند و برای تعمیر ساختمان وامی به ارزش 2.5 میلیون 
دلار گرفتند. تعمیرات انجام شد، بدون ینکه یک پنی از روی وام 
اختصاص یافته بردارند. آنها دو سال بعد ساختمان ها را به قیمت 
3.2 میلیون دلار به پزشکی از اهالی نیویورک وگذار کردند. در سه 
دهه گذشته این شیوه ای بوده است که  بیل در حوزه های مختلف 

پیاده کرده است.
حضــور اندی بیل در هر حوزه ای که پای وام در میان اســت 
سبب شده خیلی ها گمان کنند که او مدیر صندوق های اعتباری 
اســت اما در واقع بایــد او را به عنوان یک بانک دار بشناســیم. 
شرکت بیل فایننشــال واقع در تگزاس مالک سه بانک است که 
ســپرده هایش توسط بیمه فدرال پس اندازها تضمین و حفاظت 
می شــود و این یعنی او سالیانه تنها یک درصد سود به سپرده-

گذارانش می پردازد و از این طریق سرمایه برای کسب وکارهایش 
فراهم می کند. تنها بانک زیرمجموعه او که حساب جاری دارد بانک 
کوچکی در نیومکزیکو اســت که او در سال 2010 خرید. باقی 
شعب زیرمجموعه بانک بیل تنها حساب سپرده دارند که اداره آنها 

ارزان تر تمام می شود. 
بیل فهرستی از دوستان و آشنایان بسیار صاحب نفوذ دارد که 
سرشناس ترین آنها حالا رئیس جمهور امریکا                                                                                      است که در مورد او 
گفته: »او توانایی صددرصدی برای دیدن اتفاقاتی دارد که در آینده 
رخ می دهند. من بانک داران باهوش زیادی را می شناسم و اندی در 
صدر این فهرست قرار دارد«. او با کارل ایشان، سرمایه گذار معروف 
امریکا                                                                                     یی معامله کرده اســت و جورج بوش، رئیس جمهور سابق 
امریکا هم پس از ترک کاخ سفید بارها از دفاتر او بازدید کرده است. 
تیم ییگار، اســتاد دانشــگاه آرکانزاس می گویــد که با همه 
موفقیت هایی که بیل کسب کرده است، می تواند از کاری غیر از 
بانک داری پول بسیار بیشتری درآورد. به عقیده او بیل باید همان 
کاری را بکند که به او بیشتر می آید، مدیریت صندوق های اعتباری 
که مقررات سختگیرانه بانک ها را ندارند و هزینه کمتری هم روی 
دستش می گذارند: »او بابت سپرده هایی که در بانکش می گذارند 
هیچ سودی نمی پردازد و در عوض سود بسیار زیادی از دارایی های 
تحت تملک بانک به دســت می آورد اما قول می دهم که اگر کار 
بانک را کنار بگذارد پول بسیار بیشتری عایدش می شود.« اما بیل 
علاقه چندانی به شراکت در سود ندارد و برای همین زمینه های 
کار صنــدوق اعتباری را فراهم کرد و با این وجود زیر بار آغاز کار 
نرفت و گفت: »رودررو شدن با قوانین و مقررات یک چیز است اما 
اینکه هر روز قرار باشد جواب سرمایه گذاران مختلف را بدهی دیگر 
غیرقابل تحمل اســت. از اینها گذشته چرا باید سودم را با کسی 

2004

در جریان یک تورنمنت دو روزه پوکر 10.6 
میلیون دلار برنده شد.

2012

همراه شریکانش دونالد ترامپ و کارل ایشان بدهی 
شرکتی با نام LightSquared را خرید. 

اندی بیل در طول دوره نوجوانی کار کرده بود و وقتی که 19 ساله شد آن قدر پس انداز داشت که توانست در 
شهرشان خانه ای به ارزش 6 هزار و 500 دلار بخرد. این اولین دارایی او بود. اما پسر جوان با خرید یک خانه 
قرار نبود خوشحال و راضی باشد. او این خانه را به قیمت 199 دلار در ماه اجاره داد و راهی دانشگاه شد.

2010

همسرش سیمونا به هنگام طلاق دادخواستی 
بالغ بر 20 میلیون دلار به دادگاه فرستاد.

2016

در انتخابات ریاست جمهوری طرفداری اش از دونالد 
ترامپ را اعلام کرد و به تیم اقتصادی او پیوست. 

شریک شــوم؟« وقتی پای تجارت و سود حاصل از آن در میان 
باشد اندی بیل دیگر قمار نمی کند.

J بانک دار ریاضی دان
سرمایه دار 66 ساله امریکا                                                                                     یی نشان داده است که در حوزه های 
بســیاری تخصص دارد. از همان نوجوانی تسلطش را بر بازار کار 
نشــان داد و خودش را خیلی زود به عنوان یک تاجر موفق بالا 
کشید. او هم قمارباز است و هم ریاضی دان، هم در حوزه املاک 
فعالیت کرده اســت و هم در زمینه فضا. برخی از نکات خواندنی 

در مورد شخصیت اندی بیل را می توانید در این قسمت بخوانید.
سال 1997 با تشویق دولت امریکا                                                                                      در راستای خصوصی سازی 
توسعه حضور در فضا، بیل یک شرکت فضایی تاسیس کرد تا به 
تولید موشک هایی بپردازد که توانایی قرار دادن ماهواره ها در مدار 
زمین را داشــته باشند. این شرکت با 200 کارمند در زمینی به 
مساحت 4 هکتار در شهر فریسکوی تگزاس کارش را شروع کرد. 
اما با ورود گروهی از متخصصان که توســط ناسا پشتیبانی مالی 

می شدند، بیل شرکت را تعطیل کرد. 
اندی بیل استعداد بالایی در ریاضی دارد و به صورت خودآموز 
در مورد تئوری اعداد مطالعه کرده است. سال 1993 او یک فرضیه 
ریاضی مطرح کرد که با نام »احتمال بیل« معروف شــد و برای 
نقض آن 100 هزار دلار جایزه گذاشت اما مثال نقض آن پیدا نشد.

انــدی بیل یکی از حامیان جــدی دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 2016 بود و به عنوان یکی از مشاوران 
اقتصادی او فعالیت می کند. او تاکنون 3 میلیون دلار برای پیشبرد 

کمپین و برنامه های ترامپ به او اهدا کرده است.  

شیوه ای که 
بیل در مورد 

خرید و فروش 
ساختمان های 

بیکارافتاده و داغان 
در پیش گرفته 

بود تنها به حوزه 
مسکن و املاک 

خلاصه نشد و آن 
را در زمینه های 
دیگری هم دنبال 

کرد؛ شیوه خریدن 
هر چیزی که 
خارج از فرم و 

به دردنخور به نظر 
می رسد و تبدیل 
کردن آن به یک 
دارایی خاص و 

پرارزش
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ریچارد لیو سال 1973 در چین متولد شد و وقتی که تحصیلش در 
رشته جامعه شناسی را آغاز کرد شاید نمی شد چنین آینده ای را برای او 
تصور کرد. او در اوقات فراغتش محض تنوع و تمرین به نوشتن کدهای 
کامپیوتری می پرداخت و همان موقع بود که حضور در دنیای تجارت 
را با پا گذاشتن به حوزه رستوران داری تجربه کرد و بعد چنان شکست 
ســختی خورد که تا ســال ها بعد در مصاحبه های مختلف از تلخی و 
تجربه های آن شکست صحبت می کرد. حالا البته به جایی رسیده است 
که با اعتماد به نفس می گوید قرار است مدل کار شرکت JD.com را به 
کل دنیا معرفی کند. او یکی از رقیبان جدی علی بابا، شناخته شده ترین 
شرکت تجارت الکترونیک در چین است اما خود لیو از جک ما آرام تر 
اســت و کمتر مانند او در رسانه ها حاضر می شود و خودش را به دست 

خبرها می سپارد. سایت خبری نیوز 18 در چین در مطلبی به زندگی 
لیو نگاهی داشته اســت. در این گزارش که به زندگی و کار 

موســس JD.com می پردازد، بارها تاکید شده که یکی از 
عوامــل موفقیت او تمرکزش بر صداقت در کار و فروش 
کالاهای اصل بوده اســت. در چین که به عنوان یکی از 
تولیدکنندگان کالاهای بدلی شناخته می شود، حضور 
کسانی مانند لیو مسیر کســب وکار و تجارت را عوض 
کرده است. آنچه می خوانید ترجمه بخش هایی از همان 

گزارش است. 
ریچارد لیو پیــش از اینكه تبدیل به 

میلیاردر حوزه تجــارت الكترونیك 
شــود یك بازنده بود. لیو در زمان 
دانشــجویی رســتورانی در پكن 
بــه راه انداخت كه ســرانجامش 
ورشكســتگی بود. او تقصیر این 
شكســت را به گردن كاركنانش 
می انــدازد كه فكر می كنــد از او 
دومین تلاش  دزدی می كرده اند. 
لیو برای حضور در بازار كسب وكار 
در سال 1998 انجام گرفت، زمانی 
كه او فروشگاه لوازم الكترونیك در 
پكن تاسیس كرد. شاید به خاطر 
ضربــه ای كه پیش تر خــورده بود، 

ریچارد لیو، موسس دومین شرکت بزرگ تجارت الکترونیک در چین

اصل می فروشیم

او کیست؟
ریچارد لیو موسس و 

 JD.com مدیر شرکت
است، دومین شرکت 

بزرگ در حوزه تجارت 
الکترونیک در چین که 
220 میلیون کاربر فعال 
دارد. لیو با 9.14 میلیارد 
دلار ثروت در جایگاه 

159 فهرست بلومبرگ 
قرار دارد.

این بار اصل كار را بر صداقت گذاشــت. او كه دیده بود سایر فروشگاه ها 
برای كالاهای تقلبی شان بیش از آنكه باید از مشتریان پول می گیرند 
تصمیم گرفت كه فقط كالاهای اصل بفروشد. او در مصاحبه ای گفت: 
»به نظرم این شرایط فرصت خوبی بود برای راه انداختن نوع جدیدی از 
كسب وكار.« به گفته او فروشگاهی كه تاسیس كرد در منطقه ژونگانكون 
در پكن تبدیل به اولین مركزی شــد كه شركت های حوزه تكنولوژی 
می توانستند در آنجا كالاهایشان را با برچسب قیمت عرضه كنند تا دیگر 

ناچار به چانه زدن و مجادله با مشتری ها نباشند. 

J کسب وکار آنلاین
وقتی لیو كسب وكارش را به حیطه آنلاین انتقال داد، حوزه اش هم 
وسیع تر شــد و فروش لوازم خانگی، پوشاك و سایر كالاها را هم در 
بر گرفت. تمركز بر روی »قابل اعتماد بودن« به شــركت او 
JD.com كمك كرد كه تبدیل به بزرگ ترین فروشــگاه 
خرده فروشی اینترنتی در چین شود. چنین قابلیتی برای 
مشتریان چینی كه بارها رسوایی های مربوط به كالاهای 
تقلبی و حتی گاه لبنیات و داروهای مر گ آور را تحمل 

كرده بودند قابلیت بسیار مهمی بود. 
شــیوه كار  JD.com با برند شناخته شــده و غالب 
در چین یعنی علی  بابا كاملا متفاوت است. گروه علی بابا 
برای شــركت ها و مشتریان بستری فراهم 
می كند تا كالاهایشــان را به صورت 
مستقیم خرید و فروش كنند و بعد 
بحث ارســال و تحویــل كالا را به 
واگذار می كند.  دیگر  شركت های 
شــركتی كه لیو تاســیس كرد 
مانند یك فروشــگاه بزرگ عمل 
می كند، كالاها را از كارپردازان و 
واسطه های فروش می خرد و آنها 
را مجددا به خریداران می فروشد. 
این شــركت پكنی جریان كالا 
را از فروشــندگان اصلــی تا در 
خانه مشــتریان در دســت دارد. 
JD.com  بیش از 100 انبار كالا 

لیو زمانی 
تصمیم گرفت 
کسب وکارش را 
به فضای آنلاین 
منتقل کند که 

بیماری سارس 
در سال 2003 به 
صورت گسترده 
در چین شیوع 

پیدا کرد. اتفاقی 
که سبب شد 

پای خریداران 
از فروشگاه ها 
بریده شود و 

خرده فروشی در 
چین به گرداب 

بحران افتاد

1996

از دانشگاه پکن با مدرک جامعه شناسی 
فارغ التحصیل شد.

2004

کار خرده فروشی آنلاین را شروع کرد و 
با گسترش حوزه فعالیتش نام شرکت به 

JD.com تغییر پیدا کرد.

1974

ریچارد لیو در شهر سوکیان 
در چین متولد شد.

1998

شرکت 360buy را تاسیس کرد و کار 
فروش لوازم الکترونیک را آغاز کرد.
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تمركز بر روی »قابل اعتماد بودن« به شركت او JD.com كمك كرد كه تبدیل به بزرگ ترین فروشگاه 
خرده فروشی اینترنتی در چین شود. چنین قابلیتی برای مشتریان چینی كه بارها رسوایی های مربوط به كالاهای 
تقلبی و حتی گاه لبنیات و داروهای مر گ آور را تحمل كرده بودند قابلیت بسیار مهمی بود.

دارد و هزاران ماشــین قرمزرنگ تحویل كالا كه علامت مشخص آنها 
تصویر كارتونی یك سگ خندان است كه نامش را جوی گذاشته اند. 

لیو گفته است كه تجربه فاجعه بار او از اواسط دهه 90 كه هم زمان 
با تحصیلش در دانشگاه پكن رســتوران داری می كرد درسی سخت و 
دردنــاك بود كه به او درباره اهمیت صداقت در كســب وكار آموخت. 
»دله دزدی و رسیدهای جعلی فراوان بودند. یكی از كارمندانم بابت جوانه 
لوبیا 2 یوآن پرداخته بــود در حالی كه از من 4 یوآن بابت آن گرفت، 
صندوق دار و باقی كاركنان هم وقتی كه می توانســتند پول از صندوق 

برمی داشتند.« 

J تغییر چهره تجارت در چین
لیو بخشــی از موج رهبران تجارت چینی اســت )از حوزه تجارت 
الكرونیك گرفته تا گردشگری و تلفن های همراه( كه موتور حركت سریع 
چین و تبدیلش به دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند. برجسته ترین 
آنها موسس علی بابا یعنی جك ما است كه پس از فروش 25 میلیاردی 
سهام شــركتش در بازار بورس تبدیل یه یك ستاره رسانه  ای در غرب 
شد. یكی دیگر از این چهره ها وانگ جیانلین، رئیس گروه واندا است كه 
در سال 2012 سینماهای زنجیره ای AMC امریكا را خرید. سال 2013 
میزان ثروت چینی های ثروتمند فهرســت فوربز به 213 میلیارد دلار 
رسید و بعد از امریكا در رتبه دوم بیشترین ثروت در این فهرست دست 
یافت. نكته اینجاست كه بسیاری از میلیاردرهای امریكایی این فهرست 
جایگاهشان را مدیون ارثیه هایی هستند كه به آنها رسیده در حالی كه 
تقریبا تمامی چینی های حاضر در این فهرست ثروتمندان خودساخته 
هستند. از این میان لیو جزو كسانی است كه قبل از 40 سالگی توانست 

از مرز ثروت یك میلیارد دلاری عبور كند. 
JD.com به عنــوان قدرتمندترین رقیب علی بابا در حوزه تجارت 
الكترونیك ظاهر شده است و موسسه تحقیقات بازار فورستر مستقر در 
امریكا اعلام كرده اســت كه این شركت می تواند تا سال 2020 به رقم 
فروش ســالیانه 1 تریلیون دلار دست پیدا كند. این افزایش سوددهی 
نشانگر ظهور سریع مشتریانی ثروتمندتر و با درخواست های بیشتر در 
بازار چین اســت. پیش از اینها خریداران آنلاین عادت داشتند تنها به 
قیمت ها توجه كنند و آمادگی دریافت كالاهای تقلبی و یا بی كیفیت 
را هم داشــتند اما امروز آنها آماده اند تا هزینه كیفیت را بپردازند و به 
ســمت تاجرانی می روند كه می توانند چرخه تامین كالاها را كنترل و 

شكایت های مشتریان را رفع و رجوع كنند. 
 تعــداد كاركنان JD.com به بیش از 150 هزار نفر می رســد كه 
بخشی از آنها بازرسانی هستند كه كیفیت كالاها را زیر نظر دارند. مركز 
تماس این شركت 7 هزار نفر را برای رسیدگی به شكایت های مشتریان 
به كار گرفته است. این شركت همچنین یك مركز خرید اینترنتی را اداره 
می كند كه در آن 60 هزار نوع كالا از جمله پوشــاك و برندهایی مانند 
ینیكلو و گپ به فروش می رسد. فروشندگانی كه می خواهند با شركت 

كار كنند به دقت زیر نظر گرفته می شوند و در صورت ارائه كالای تقلبی 
ممكن است تا مبلغ 1 میلیون یوآن )160 هزار دلار( جریمه شوند. 

 JD.com لیو هر ســال در ماه ژوئن و به مناسبت سالگرد تاسیس
یك روز به عنوان راننده تحویل بسته های سفارشی كار می كند و معمولا 
مشتریان هم متوجه نمی شوند كه چه كسی در لباس راننده بسته آنها 

را تحویل داده است. 
لیو به لحاظ شخصی آدم با اعتماد به نفسی است او برخلاف کارآفرینان 
چینی هم سن خودش که انرژی زیادی از خود نشان می دهند، آرام است. 
او موقر است و قیافه پسرانه ای دارد اما نگاهش نگاه مردی بزرگ تر از سن 
و ســال اوست. او در مورد انتخاب جوی، همان سگ کارتونی که روی 
ماشین های تحویل کالای شرکت نقش بسته در مصاحبه ای خندید و 
گفت: »به نظرتان بامزه نیســت؟ این لوگو نماد وفاداری JD.com به 
مشــتریان است و از طرفی انتخاب شد چون می خواستیم شرکتی که 
کالاهایش پیش از این بیشتر به درد مردان عشق تکنولوژی می خورد، 

برای زنان هم نمادی دوست داشتنی تر داشته باشد.«
JD.com کوچک تر از علی بابا است اما سرعت رشدش بیشتر است. 
لیو زمانی تصمیم گرفت کسب وکارش را به فضای آنلاین منتقل کند 
که بیماری ســارس در سال 2003 به صورت گسترده در چین شیوع 
پیدا کرد. اتفاقی که سبب شد پای خریداران از فروشگاه ها بریده شود و 
خرده فروشی در چین به گرداب بحران افتاد. کسب وکار لو در فاز آنلاین 
گسترش پیدا کرد و به مرور نام buy Jingdong 360 به خود گرفت، 

نامی که از سال 2014 به JD.com تغییر پیدا کرد. 
حالا بر اساس اطلاعاتی که شرکت منتشر کرده، 200 میلیون نفر 
کاربر فعال از این سایت بازدید می کنند تا خریدهایشان را از طریق آن 
انجــام دهند، خریدهایی که از لوازم خانگی تــا کتاب و لباس را در بر 

می گیرد.  

ریچارد لیو پیش 
از اینکه تبدیل به 
میلیاردر حوزه 

تجارت الکترونیک 
شود یک بازنده 
بود. لیو در زمان 

دانشجویی 
رستورانی در پکن 

به راه انداخت 
که سرانجامش 
ورشکستگی 

بود. او تقصیر 
این شکست را به 
گردن کارکنانش 
می اندازد که فکر 

می کند از او دزدی 
می کرده اند

2007

وارد حوزه ارسال و 
تحویل کالا شد.

2014

شرکت سهامش را در بازار 
بورس امریکا                                                                                      عرضه کرد.

2013

حدود 125 میلیون دلار از سهام شرکتش را به هلدینگ 
کینگ دام متعلق به شاهزاده الودید از عربستان واگذار کرد.
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« از این پس به معرفی 

کتاب هایی می پردازد که کارآفرینان نوشته اند

کتاب »صفر تا یک« با طرح یک فرضیه بسیار بحث برانگیز شروع می شود: »رقابت 
مخصوص بازنده ها اســت«. فرضیه ای که می گوید کارآفرینان به جای حضور در بازار 
رقابتی باید در پی خلق انحصار تجاری باشند. منظور پیتر تیل البته انحصاری حاصل از 
تمایز است. نویسنده تاکید دارد که کپی کردن از یک محصول موجود در بازار شما را در 
موقعیت رقابت با شرکت هایی قرار می دهد که همین حالا در بازار حضور دارند و احتمالا 
از شما جلوتر هســتند و کارآفرینان نباید خود را در چنین موقعیتی قرار دهند. پیتر 
تیل موسس پی پال است، یکی از سرشناس ترین سایت های حوزه تجارت الکترونیک و 
انتقال اینترنتی پول در دنیا است و البته موسس دفتر پالانتیر که در حوزه تحلیل داده 
فعالیت دارد. او در کتابش از این می گوید که به جای افزودن به آنچه در حال حاضر در 
بازار موجود است باید به دنبال کالا یا خدماتی نو بود. فارغ از اینکه خواننده با نوع نگاه 
تیل موافق باشد یا نه، این کتاب حاوی نکات بسیار مهمی در دنیای کارآفرینی است و 

ایده های فراوانی برای اندیشیدن و بحث کردن به خوانندگان می دهد. 

تــد ترنر چندین کســب وکار را هدایت کرده و بــر روی ایده های کارآفرینانه 
سرمایه گذاری کرده است. با این حال همه چهره و نام او را بیش از هرچیز به عنوان 
موسس سایت خبری سی ان ان می شناسند و مالک سابق شرکت آتلانتا برِیو که 

تولیدکننده حرفه  ای لباس و لوازم ورزش بیسبال بود. 
در این اتوبیوگرافی، ترنر مسیر غیرمتعارفی را که برای رسیدن به موفقیت 
طی کرده روی کاغذ آورده مســیری که از اخراج از دانشگاه براون شروع شد. 
او در این کتاب شــرح داده است که چگونه مدتی شــرکت پدرش را که در 
زمینــه تولید و اجاره دادن بیلبوردهای خیابانی فعال بود، اداره کرده و پس از 
آن به داستان اصلی می رسد: چگونه یک دفتر خبری کوچک را تبدیل به یک 
امپراتوری رســانه ای کرد. در این کتاب او در مورد روابط شخصی او از جمله 
نوع رابطه اش با پدرش و آشــنایی و رابطه اش با جین فوندا، هنرپیشه معروف 

امریکا                                                                                     یی توضیح داده است.

صفر تا یک
پیتر تیل

به من بگویید تِد
تد ترنر

کتاب »یک میلیارد دلار اول از همه سخت تر است« داستان رئیس سابق شرکت BP را 
روایت می کند، یکی از شرکت های سرشناس حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری. روایت 
این کتاب شــرح چگونگی غلبه او بر چالش های شخصی و فردی تا رسیدن به موفقیتی 
بزرگ است. این کتاب خواننده را به دهه 80 میلادی می برد، دورانی که سیاست حمله به 
شرکت ها یکی از استراتژی های مورد استفاده سرمایه گذاران بود. این سیاست بر پایه خرید 
سهم زیادی از یک شرکت و بعد آغاز تاثیرگذاری بر روی سیاست گذاری ها، مدیران اجرایی 
و رأی ســهام داران شــکل گرفت و پیکنز در آن زمان به خاطر موفقیتش در این سیاست 
شهره بود. ماجرای او تا سال های اخیر و تبدیل شدنش به یکی از هواداران استقلال امریکا                                                                                      
در حوزه انرژی ادامه پیدا می کند. هر بخش از این کتاب با کلمه ها و جملاتی در مورد برنده 
بودن، زندگی و کسب وکار آغاز می شود، توماس بون پیکنز نام این جملات قصار را »بونیزم« 
گذاشته است، یعنی راه و روش پیروی از مکتب بون. به عنوان مثال او می نویسد: »من خیلی 

زود آموختم که باید بر طبق قوانین بازی کرد، اگر تقلب کنی مزه بازی از میان می رود.«

مایکل دل در 19 ســالگی کالج را ترک کرد تا با هزار دلار سرمایه اولیه ای که 
داشت شرکت خصوصی ساخت کامپیوترش را تاسیس کند، شرکتی که حالا به نام 
دل در همه دنیا شهرت دارد. او در 27 سالگی توانست عنوان جوان ترین مدیرعامل 

فهرست 500 نشریه فورچون را به خود اختصاص دهد. 
در کتاب »مســتقیم از دل« این کارآفرین میلیاردر در مورد دوران کودکی و 
جوانی و مسیری که تا رسیدن به این موقعیت پیموده است و همچنین چگونگی 
گســترش کســب وکارش  تئوری اش در مدیریت توضیح داده است. توضیحات 
ارزشــمندی که می توان درس های مدیریت بسیار مهمی از آنها آموخت. در این 
کتاب با استراتژِی های یکی از موفق ترین مدیران دنیا آشنا می شوید که مرور آنها 
می تواند جلوی خطاهای شــما را بگیرد، خطاهایی که معمولا در شرکت ها بهای 

گزافی برای آنها باید پرداخته شود.

یک میلیارد دلارِ اول
از همه سخت تر است

توماس بون پیکِنز

مستقیم از دل
مایکل دل



............................... تجـربــه ...............................

درس هایی از ژاپن
تاداشییانایوچندنکتهدرموردموفقیتدرکسبوکار

J از شکست نترسید
تاداشی یانای معتقد است که آدم ها معمولا از شکست می ترسند و برای همین 
است که به موفقیت نمی رسند. او اشاره می کند که اگر کسی شکست نخورد و از 
شکستش نیاموزد نمی تواند موفق شود. اولین حضور یونیکلو در چین، امریکا                                                                                      و بعد 

هم اروپا شکست بزرگی با خود به همراه آورد. یانای می گوید: »بعد از شکست 
شعله ای در دلم روشن شد. به شکست نباید به چشم شکست نگاه کرد باید 

آن را به عنوان یک چالش دید.«

J دشمنتان را بشناسید
رقیب هایتــان را زیر نظر بگیرید. ثروتمندترین تاجر ژاپنی می گوید 
که برندهای بین المللی مانند اچ اندام، مارکس اند اسپنسر و گپ را مورد 

بررسی و مطالعه قرار داده تا ببیند که کجای کار را درست انجام می دهند 
و کجا را اشتباه و از این بررسی ها آموخته است. 

با این حال نباید در حین بررســی دیگران خودتان را محدود 
کنید. ســعی کنید نمونه هایی خارج از محیط امنی که برای 

خودتان ساخته اید پیدا کنید تا بتوانید بهتر از آنچه در سایر 
بازارها می گذرد سر دربیاورید، این بازارها ممکن است در 

آینده تبدیل به رقیب و دشمن شما بشوند. 

J خوب بودن همیشه هم جواب نمی دهد
گاهی به جای خوب بودن باید سرســخت 

باشــید، چه با خودتان و چه با کارکنانتان. 
این مدیرعامل ژاپنی معتقد اســت که اگر 
کارمندان را به چالش نکشــید، رشد پیدا 
نمی کنند. او هشدار می دهد که رئیسانی 

که آدم های خوبی به نظر می رسند ممکن 
است در واقع روسای بسیار بدی باشند چون به 

شما انگیزه و محرک لازم برای پیشرفت و کار بهتر 
را نمی دهند.

J تغییر یا مرگ
تغییر کنید یا بمیرید، این شعار تمامی کارمندان یونیکلو 

اســت. به عقیده یانای تغییر یک امر حیاتی است: »حتی شرکتی مثل IBM هم 
در گذشته محصولاتی مانند دستگاه برش گوشت و کارت پانچ )یکی از روش های 
قدیمی برای ورود اطلاعات به رایانه و سایر وسایل الکترونیکی و مکانیکی( تولید 
می کرد.« اگر نتوانید تغییر کنید جان سالم به در نمی برید. تغییر و منطبق 
شدن با شرایط از نکات اصلی برای ماندن در بازی کسب وکار هستند.

J تصادف می تواند یک فرصت باشد
اشتباه ها همیشــه هم بد نیستند بلکه می توانند تبدیل به 
فرصت شوند. یونیکلو در شــروع کار در هنگ کنگ به ثبت 
رسیده بود و نام برند به اشتباه هجی شد. قرار بود نام شرکت 
Uniclo )پوشاک تک( باشد اما به اشتباه با نام Uniqlo ثبت 
شد. تاداشی یانای به جای عصبانی شدن فکر کرد که املای جدید 
نام شرکت جالب تر اســت و او را بیشتر متمایز می کند و 

این گونه بود که این شرکت متولد شد.

J  عیبی ندارد اگر از اول شروع
کنید

وقتی متوجه می شــوید راهی که در 
پیش گرفته اید ممکن اســت راه درست 
نباشد هیچ عیبی ندارد اگر از اول شروع 
کنید. وقتی یونیکلو کارش را شــروع کرد 
قصدش این بود که پوشــاک باقی مانده از 
انبارهای لبــاس را بخرد و به قیمت پایین 
به مشتریان بفروشد اما کیفیت این لباس ها 
آن قدر پاییــن بود که ســود چندانی نصیب 
شرکت نمی کرد. برای همین یانای تصمیم گرفت 
خط تولید پوشاک خودش را راه بیندازد و کیفیت 
تولیدات را کنترل کند. این تصمیم به معنای شروع 
دوباره با یک هدف تازه بود اما او مصمم به انجام 
ایــن کار بود و بعدتر با موفقیت عظیمی که به 
دست آورد پاداش این شروع دوباره را دریافت 

کرد. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

تاداشی یانای، موسس و مدیرعامل شرکت یونیکلو است. ثروتمندترین تاجر ژاپنی که با فروشگاه های زنجیره ای پوشاکش به شهرت و ثروت رسید. او 
که توانست در ژاپن جلوتر از رقیب هایی مانند اچ اندام و گپ بایستد بخشی از عوامل موثر در موفقیتش را با کارآفرینان به اشتراک گذاشته است. این 

درس ها در قالب مقاله ای در سایت وولکان پست منتشر شد که ترجمه خلاصه ای از آن را در این بخش می خوانید. 
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وقتي انرون كارش 
را شروع كرد 

توليد گاز طبيعي 
و برق در انحصار 
شركت هاي تحت 
كنترل دولت قرار 
داشت كه اغلب 

ناقص و ناكارآمد 
بودند. انرون با 

استفاده از جادوي 
وال استريت 

توانست منابع 
انرژي را به 

ابزار اقتصادي 
تبديل كند كه 
مي توانست در 

بازار بورس خريد 
و فروش شود. اين 
قراردادهاي مالي 
منابع ثابت با قيمت 
قابل پيش بيني را 
براي مشتريان 
تضمين مي كرد

سقوط ستاره وال استریت
نگاهیبهورشکستگیانرون،یکیازبزرگترینشرکتهایانرژیدرامریکا

ســال 2002 شرکت انرون ورشکست شد. خبری که تا بالاترین مقامات 
دولتی امریکا را برافروخته کرد و مانند آواری بر ســر ســهام داران فرود آمد. 
شــرکت انرون که در سال 1985 از ادغام دو شرکت گاز هوستون و شرکت 
اینترنورث متولد شــده بود در دهه 90 میلادی به ســرعت تبدیل به یکی 
از پرهوادارترین شــرکت های بازار بورس شــده بود و امپراتوری اش به نظر 
پایان ناپذیر می آمد. بسیار پیش از اینکه خبر ورشکستگی این شرکت اعلام 
شود، زیان ها، اشتباه ها و کسری ها شروع شده بود اما همه این موارد با زیر پا 
گذاشتن برخی از قوانین و پنهان کردن حقایق از سهام داران، مسکوت ماندند. 
شــرکتی که مدت ها به عنوان نوآورترین شرکت امریکا                                                                                     یی شناخته می شد 
سرانجام در سال 2002 سقوط کرد و مورد بررسی های کیفری و قضایی قرار 
گرفت. آنچه در این بخش می خوانید ترجمه مقاله ای اســت در مورد پرونده 
شرکت انرون که در روزنامه نیویورک تایمز به چاپ رسید. این مقله نگاهی 
داشته اســت به علل سقوط این شرکت، روابط مدیران آن با دولت امریکا                                                                                      و 

درس هایی که از این ورشکستگی تاریخی می توان گرفت. 
انرون يك شــركت با مدل اقتصاد جديد بود، شركتي با فرمول »فراتر از 
چارچوب بينديش« و تغيير الگوي تجارت و كشف بازارهاي تازه. در واقع اين 
شركت توسط مجله فورچون و چهار سال متوالي به عنوان نوآورترين شركت 
امريكا معرفي شــد. حالا اين شركت يك شركت ورشكسته است. انرون چه 
مي كرد؟ اين شــركت كارهاي بسياري مي كرد اما اصلي ترين كارش خريد و 

فروش انرژي بود. اما كجاي اين كار نوآورانه است؟
وقتي انرون كارش را شروع كرد توليد گاز طبيعي و برق در انحصار 
شركت هاي تحت كنترل دولت قرار داشت كه اغلب ناقص و ناكارآمد 
بودند. انرون با استفاده از جادوي وال استريت توانست منابع انرژي را به 
ابزار اقتصادي تبديل كند كه مي توانست در بازار بورس خريد و فروش 
شود. اين قراردادهاي مالي منابع ثابت با قيمت قابل پيش بيني را براي 
مشتريان تضمين مي كرد. حالا وقت مناسبي است كه مكث كنيم و 
از ماجراي انرون درس بگيريم. اين شرکت كارهاي احمقانه و عجيب 
و غريب بسياري انجام داد اما معرفي قوانين عرضه و تقاضا در حوزه 

انرژي بسيار هوشمندانه بود و به صورت كلي به نفع مشتريان است. 

J انرون کجاي راه را اشتباه رفت؟
همان گونه كه بــراي اغلب كارآفرينان ماجراجو اتفاق مي افتد، انرون هم 
دچار غرور شد. مديران شركت به اين نتيجه رسيدند كه اگر قادر به معامله 
انرژي هســتند پس در اين فضاي بازار مجازي مي تواند هر چيزي را در هر 
جايــي معامله كند. كاغذ روزنامه، زمان تبليغات تجاري در تلويزيون، بيمه، 
انتقال سريع داده ها و... همه به قراردادهايي تبديل و به سرمايه گذاران فروخته 
مي شــدند. انرون ميلياردها دلار را به پاي اين ســرمايه گذاري ها ريخت كه 
برخي شان شكســت خوردند. بعدا مشخص شد كه انرون در سرمايه گذاري 
خوب اســت اما در حوزه اجرا فاجعه بار عمل مي كند. انرون مدتي توانســت 
ناكامي هاي خود را به صــورت خلاقانه اي پنهان كند اما در نهايت حقيقت 

آشكار شد و شركت سقوط كرد. 

J انرون چگونه اشتباهاتش را پنهان کرد؟
انرون براي اينكه افســانه اش را زنده نگه دارد و ارزش سهامش همچنان 
رو به افزايش باشــد، مجموعه اي از شراكت هايي را خلق كرد كه مي توانست 
زيان هايش را در سايه آنها پنهان كند و در مواردي هم درآمدهاي خيالي ابداع 
كرد. وال استريت ژورنال يكي از نمونه هاي درخشان اين شيوه را در مطلبي به 
عنوان مثال آورده است: »انرون پولي را بر روي يك سرمايه گذاري مشترك با 
بلاك باستر )شركت سرشناس اجاره فيلم هاي ويدئويي( گذاشت تا كار اجاره 
آنلاين فيلم را شــروع كنند. اين معامله هشت ماه بعد شكست خورد اما در 
اين مدت انرون مخفيانه با بانك كانادا وارد شراكت شد. اين بانك به ازاي سود 
10 ساله اول انرون از محل سرمايه گذاري در حوزه فيلم، 115 ميليون وام در 
اختيار اين شــركت گذاشت. معامله با بلاك باستر )كه خودش از نمونه هاي 
برجســته شكست تجاري شد( حتي يك پني هم سود نداشت اما انرون وام 

دريافتي از بانك كانادا را به جيب زد.« 

J اپلیکیشن قاتل؟
اپليكيشــن قاتلKiller Application(  یا به اختصار Killer App به 
نرم افزارهایی اطلاق می شود که محدود به یک پلت فرم خاص بوده و به دلیل 
جذابیت و محبوبیت بالا یا نیاز شــدید کاربران به آن نرم افزار، باعث می شود 
پلت فرم مورد نظر با اقبال بســیار بالایی روبه رو شود( شانس طلايي دنياي 
جديد بود )آقاي ليِ از مديران انرون به معامله بلاك باستر عنوان اپليكيشن 
قاتل دنياي ســرگرمي را داده بــود(. گاهي اين اصطلاح نه به معناي كالا يا 
خدمات جديد بلكه به معناي يك راه فرار درست و حسابي بود. در دهه 90 

خيلي ها معتقد بودند كه اين اصطلاح قدرت محرك دارد. 
وال اســتريت هاليوود دنياي جديد بود، پذيرفتن ريسك نقش هورمون 
تستوســترون را بازي مي كرد و لو دابس )مجــري برنامه معروف اقتصادي 
money line در شبكه CNN( حكم لئوناردو دي كاپريو را داشت. حسابداران 
خود را به عنوان مشاور معرفي مي كردند و مزدا مياتا مي خريدند. و در چنين 
فضايي انرون چقدر پرهوادار بود. مجله فورچون ســال 2000 شــركت هاي 
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قديمي انرژي را در مقايســه يا انرون اين گونه توصيف كرد: »اين شركت ها 
مانند يك مشــت آدم قديمي بودند كه دارند در اتاقي همراه با همسرانشان 
با آهنگ هاي غمگين و صداي خواننده اي مثل گاي لومباردو مي رقصند كه 
ناگهان الويس پريسلي جوان از نورگير خانه به درون مي پرد.« در اين استعاره 
انرون قرار بود نقش الويس را داشته باشد اما نويسنده مطلب فراموش كرد كه 

بنويسد الويس خودش را با پرخوري به كشتن داد. 

J آیا انرون بابت استفاده از نفوذ سیاسي هزینه مي کرد؟
كارها در واشــنگتن اين طوري پيش نمي روند. انرون براي »دسترسي« 
هزينه مي كرد و نقش پول اين بود كه درها را باز كند! )احتمالا توجيه اين كار 
اين بود كه: اگر دولت كارها را به روش انرون انجام دهد بسياري از مردم بسيار 
بسيار ثروتمند مي شوند و بعد خيلي خيلي از رهبران زيركي كه اين امكان را 
فراهم كرده بودند قدرداني مي كنند.( اگر مي خواهيد بدانيد كه آيا دولت بوش 
در حق انرون لطفي كرده يا نه بايد بدانيد كه بله! لطفي كه از ســوي دولت 
كلينتون و هردو جناح محافظه كار و دموكرات در كنگره هم شامل حال اين 
شركت شده بود. از جمله اين لطف ها سياست گذاري هايي با امكان گريز براي 
اين شركت و برخي عوامل تعديل كننده قانوني بود كه به صورت اختصاصي 
براي انرون تعريف شدند. بيشتر آنچه در واشنگتن براي كمك به درخشش 
بيشــتر انرون انجام شد بسيار آشكار بود. سياستمداران قوانين دولتي را دور 
زدند و به صورت روشمند روي ركودهاي مالي اين شركت سرپوش گذاشتند 
تا منافع جمع كوچكي از سرمايه داران محفوظ بماند. آنها نوعي فرهنگ مبتني 
بر احتكار در بازار بورس به وجود آوردند و حتي براي وال اســتريت تقاضاي 
بودجه امنيت اجتماعي دادند. و البته سياســت كاهش ماليات را اجرايي اما 

نظارت بر بازپرداخت ماليات را متوقف كردند. 
ســوال اینجاســت: مگر بازار آزاد به معنای برداشتن دولت از مسیر کار 
نیست؟ بله و خیر. طرفداران بازار آزاد به کاهش قوانین و مقررات باور دارند. 
انرون هم به کاســتن از قوانین سر راه شــرکت باور داشت. این شرکت این 
قدرت را داشت که با لابی گری، خطوط انتقال برق ایالتی را به سیطره دولت 
فدرال درآورد، این کار با اصول بازار آزاد نمی خواند اما کار انرون را به شــدت 
ساده تر می کرد. این شرکت همچنان برای سختگیرانه تر شدن قوانین مربوط 

همان گونه كه براي اغلب كارآفرينان ماجراجو اتفاق مي افتد، انرون هم دچار غرور شد. مديران شركت به اين نتيجه رسيدند كه اگر قادر به معامله انرژي 
هستند پس در اين فضاي بازار مجازي مي توانند هرچيزي را در هرجايي معامله كنند. كاغذ روزنامه، زمان تبليغات تجاري در تلويزيون، بيمه، انتقال سريع 
داده ها و... همه به قراردادهايي تبديل و به سرمايه گذاران فروخته مي شدند

يکی از اصول 
اساسی 

سرمايه داری 
اين است كه 
گردانندگان 

شركت ها تحت 
نظارت قوانين بازار 

قرار می گيرند، 
قوانينی كه توسط 
سهام داران وضع 

می شوند. اگر قرار 
باشد به سهام داران 
در مورد وضعيت 
شركت دروغ گفته 

شود اين اصل 
نقض می شود. 
اينجا بايد يکی 

ديگر از درس های 
پرونده انرون را 

مرور كرد: هركسی 
را كه با صدای 

بلندتر فرياد بازار 
آزاد سر می دهد با 
دقت بيشتری زير 

نظر بگيريد 

حقایقی در مورد انرون
پرونــده انرون آن قدر جنجالــی و بزرگ بود که رســانه های مختلفی آن را پوشــش دادند. 
پیچیدگی های مالی این پرونده بسیار زیاد است. شبکه سی ان ان به صورت خلاصه مهم ترین نکاتی 

را که باید در مورد رسوایی این شرکت بدانید فهرست کرده است:
 انرون در سال 2002 توسط مجله فورچون به عنوان پنجمين شركت بزرگ امريكايي معرفي شد. 

در حالي كه اين شركت در سال 2001 دچار ورشكستگي شد. 
 يك مقاله مستقل در سال 2002 با جزئيات توضيح داد كه چگونه مديران اين شركت ميليون ها 
دلار از طريق شراكت هاي پنهان و پيچيده در انرون به جيب زدند در حالي كه در گزارش هايي كه 

به سهام داران مي دادند از رونق تورمي مي گفتند. 
 مديران اين شركت از جمله كن ليِ و جفري اسكيلينگ به جرم كلاه برداري محاكمه شدند.
 افراد كليدي شركت پيش از اعلام ركود قطعي درآمدهاي انرون، سهامشان را فروخته بودند.

به آلودگی هوا لابی کرد چون راهی پیدا کرده بود که از راه »اعتبار انتشــار« 
پول درآورد )مجوز یا گواهی قابل معامله برای خروج یک تن دی اکسید کربن 
یا هر نوع گاز گلخانه ای دیگر(. در انتهای کار هم به نظر می رسید که شرکت 

به دنبال کمک مالی برای جلوگیری از ورشکستگی است. 
یکی از اصول اساسی ســرمایه داری این است که گردانندگان شرکت ها 
تحت نظارت قوانین بازار قرار می گیرند، قوانینی که توسط سهام داران وضع 
می شوند. اگر قرار باشــد به سهام داران در مورد وضعیت شرکت دروغ گفته 
شود این اصل نقض می شود. اینجا باید یکی دیگر از درس های پرونده انرون 
را مرور کرد: هرکسی را که با صدای بلندتر فریاد بازار آزاد سر می دهد با دقت 

بیشتری زیر نظر بگیرید. 
اما ســرانجام دولت زیر بار کمک مالی به انرون نرفت؟ خیر! دولت دلش 
نمی خواست روی عرشه کشتی در حال غرق شدن بایستد. این آخرین درسی 
اســت که می توان از ورشکستگی شــرکت محبوب دولت گرفت: وقتی که 
تجارت و سیاست رودرروی هم می نشینند پای رابطه عاطفی در میان نیست، 

پای معامله در میان است. 
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تجـربــه

جهان در حال تغییر است. از آغاز قرن بیستم آهنگ این تغییرات 
در صنعت و تکنولوژی و ســبک زندگی و کسب وکار آغاز شد و به 
مرور ســرعت بیشتر و بیشتری گرفت. حالا در قرن بیست و یکم 
دامنه این تغییرات خودش را در نحوه ارتباطات و تجارت و زندگی 
روزمره نشــان می دهد. در این میان یکی از تغییرات عمده نحوه 
حضور زنان در مراکز علمی و بازار کار بوده است. زنان با تحصیلات 
بالا و مهارت های کافی در کسب وکار باید با مردانی به رقابت بپردازند 
که قرن ها اســت تمرین حضور در تجارت داشته اند و همین است 
که وقتی پای زنان به میان می آید سرعت تغییر انگار کمتر از سایر 
حوزه ها است. با تمام دستاوردهای بشر در حوزه حقوق زنان، هنوز 
و همچنان قوانین نانوشته بسیاری هستند که آنها را در عرصه های 
مدیریــت و رهبری در رده های بــالا دور نگه می دارند اما جدای از 
این معادلات و قوانین نانوشــته یکی از مسائل پیش روی زنان در 
جهان تجارت و صنعت و کســب وکار نگاه آنها به خودشان است. 
برای زنانی که مانند مردان قرن ها تمرین و اعتماد به نفس را پشت 
سر نگذاشته اند زمان آن رسیده است که به ضعف ها و توانایی های 
خود آگاه شــوند و با تمریــن مداوم، بخشــی از آن عقب ماندن 
تاریخی شان را در این حوزه جبران کنند. دکتر الن کیتلین بایرن، 

که موسس شرکتی در حوزه مشــاوره در مورد مدیریت و رهبری 
کسب وکار اســت در مقاله ای چند نکته را در مورد عوامل موثر در 
کسب وجهه مدیریتی زنان نوشته است و به زنان توصیه هایی کرده 
است که می توانید ترجمه اش را در این بخش بخوانید. راهنمایی های 
او حاصل تجربه او در مشــاوره و مطالعه رفتــار مدیران زن و حل 
مشکلات مراجعانی است که برای به دست آوردن جایگاه بهتر کاری 

با او مشورت کرده اند.
برخی از زن ها هســتند که وقتی وارد مکانی می شوند همراه با 
حضورشان پیامی را منتقل می کنند و چشم  همه به دهان آنهاست 
تا ببینند که چه می گویند. این دسته از زنان جایگاه بلندی دارند 
حتی اگر خودشــان قدکوتاه باشند. اینها کسانی هستند که وقتی 
صحبــت می کنند چاره ای جز احترام و توجــه ندارید و این نه به 
خاطر تن صدایشان بلکه به خاطر اعتمادبه نفس و انرژی آنها است. 
چنیــن زنی یک صفت بارز دارد، صفتی که از آن با عنوان »جوهر 
رهبری« نام برده می شود. این صفت مهم یکی از گم شده های زنانی 
است که تلاش می کنند تا جایگاه خود را ارتقا دهند. ما از 25 زن 
مدیر تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 65 درصد آنها به 
شدت مایل اند که توان خود را برای کسب جوهر مدیریت بالا ببرند 

مراقب نحوه حرف 
زدنتان باشيد. از شر 
جمله هايی مانند 
»خيلی متاسفم 

كه...« خلاص شويد. 
دقت كنيد كه چند 
بار معذرت خواهی 

كرده ايد و از خودتان 
بپرسيد كه آيا اين 
عذرخواهی واقعا 
لازم بوده است يا 
اينکه تبديل به 

عادتی شده است 
كه بايد آن را كنار 

بگذاريد

چندتوصیهبهزنانیکهبهدنبالجایگاهمناسبخوددردنیایمدیریتهستند

از سد خودتان بگذرید
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در امریکا                                                                                      فهرستی وجود دارد با نام S&P 500 . این فهرست شامل نام 500 شرکتی است که سهام آنها بالاترین ارزش را در بازار 
بورس این کشور دارد. زنان تنها 5.2 درصد از موقعیت های مدیرعاملی را در این فهرست بر عهده دارند و تنها 26.5 درصد این 
جایگاه های مدیریتی آنها به عنوان موقعیت های مهم مدیریتی شناسایی شده است.

و مهارت های لازم را بیاموزند. چرا؟ چون می دانند که کســب این 
مهارت ها و رسیدن به این مرحله به آنها کمک می کند تا احترامی را 

که لایقش هستند به دست آورند.
گزارش های بســیاری نشــان می دهند که زنان سانتی متر به 
سانتی متر در حال پیشبرد راه و نزدیک کردن خود به موقعیت های 
بالای مدیریتی هستند اما این حرکت بسیار آهسته است. در امریکا                                                                                      
فهرستی وجود دارد با نام S&P 500 . این فهرست شامل نام 500 
شــرکتی است که ســهام آنها بالاترین ارزش را در بازار بورس این 
کشور دارد. زنان تنها 5.2 درصد از موقعیت های مدیرعاملی را در این 
فهرست بر عهده دارند و تنها 26.5 درصد این جایگاه های مدیریتی 

آنها به عنوان موقعیت های مهم مدیریتی شناسایی شده است.
وقتی صحبت از کسب مهارت های حیاتی مدیریتی است شما به 
عنوان یک زن چطور می توانید بهبود و رشد جایگاه خود را تسریع 
کنید و به عنوان یک رهبر شناخته شوید؟ جواب این سوال کسب 
تحصیلات بیشتر نیســت. همین حالا همه می دانیم که زنان در 
رشته های مختلف دانشگاهی از مردان پیشی گرفته اند. پاسخ این 
سوال در کار بیشتر هم نیست، خیلی ها قبول دارند که زنان اخلاق 
حرفه ای محکمی دارند و تقریبا در هر زمینه ای که کار می کنند این 

اخلاق حرفه ای همراه آنها است. 
اما شــما به عنوان یک زن ممکن است جنم مدیریتی نداشته 
باشــید. تحقیقات نشان می دهند که زنان باید سه نکته مهم را در 
خود تقویت کنند تا در این فضای رقابتی بختی برای مدیریت داشته 

باشند.

اعتماد به نفس 
تمامی مراجعان ما با مشکل اعتماد به نفس دست 1

و پنجه نرم می کنند، هم زنــان و هم مردان. با این 
وجود این زنان هســتند که با خودشان می گویند: »به اندازه کافی 
خوب نبودم.« در حالی که مردان اغلب شکست را به گردن عوامل 

بیرونی و نامربوط به خودشان می اندازند. 
اعتماد به نفس مســئله ای اساسی اســت که به صورت جدی 
موضوع جنم مدیریت و رهبری را تحت تاثیر قرار می دهد. پس باید 
از خودتان بپرسید که برای بالا رفتن اعتماد به نفستان چه می کنید؟

باید در مــورد اینکه چطور اعتماد به نفــس کم مخل کارتان 
می شــود و اینکه دیگران شما را چگونه ارزیابی می کنند به آگاهی 
برسید. خودآگاهی یک قابلیت بسیار اساسی است. از اینکه از دیگران 
بپرسید در محل کار چطور ظاهر می شوید و در مورد شما چه فکر 
می کنند هراس نداشته باشید. اینگونه می توانید تخمین بزنید که 

دیگران چه واکنشی به حضور شما دارند. 
فهرستی از آنچه حس می کنید و در فکرتان می گذرد تهیه کنید. 
با آن احســاس ناجوری که مدام در ذهنتان از شما انتقاد می کند 
که »دوباره گند زدم!« و اعتماد به نفس تان را فلج می کند آگاهانه 
روبه رو شــوید و به جایش از فکرهای مثبت تری استفاده کنید. به 
خودتان بگویید: »این یک موقعیت عالی برای درس گرفتن بود.« و 

بعد احساس منفی تان را کنار بگذارید. 
اعتماد به نفس خودتان را با پیروزی های کوچک بالا ببرید. این 
موفقیت های کوچک در ضمن به اعتبار و بهتر شدن سابقه کاری تان 
هم کمک می کنند. هرچه بیشتر به این موضوع آگاه شوید که دست 
به خودتخریبی می زنید می توانید قدم های بزرگ تری بردارید حتی 

وقتی در حال 
صحبت كردن 
هستيد ميزان 

شک و ترديد را در 
كلامتان به حداقل 
برسانيد. به جای 

اينکه بگوييد: 
»شايد بهتر باشد 
اين راه را امتحان 
كنيم.« بگوييد: 
»من اين راه را 

پيشهاد می كنم.« 
بعد خواهيد ديد 
كه كلامتان تاثير 
بيشتری خواهد 

داشت 

اگر لازم باشــد که اول ادای اعتماد به نفس داشــتن را دربیاورید، 
آن قدر این نقش را بازی کنید تا تبدیل به واقعیت شما شود.

صدای منحصر به فرد خودتان را داشته باشید
به عنوان زن هیچ لازم نیســت که شبیه مردان 2

باشــیم و مانند آنها حرف بزنیــم. باید صدای یگانه 
خودمان را داشته باشیم و نقطه نظرات خودمان را. 

برخی از زنان با تن صدایی حــرف می زنند و رفتاری دارند که 
قدرت پیغامی را که می خواهند بفرســتند کم می کند. این دسته 
از زنان با صدای بســیار زیر و کودکانه ای حرف می زنند که آنها را 
بی تجربه نشــان می دهد. یکی از مراجعان ما زن 36 ســاله بسیار 
باقابلیت و توانایی بود که شبیه دخترهای 15 ساله صحبت می کرد 
و البته اصلا به این موضوع آگاه نبود که این امر چطور بر روی اعتبار 
او اثر منفی می گذارد. صدایتان را ضبط کنید و از نحوه ارائه تان فیلم 
بگیرید و بعد ببینید که در برابر مخاطبانتان چطور ظاهر می شوید. 

مراقب نحوه حرف زدنتان باشید. از شر جمله هایی مانند »خیلی 
متاسفم که...« خلاص شوید. دقت کنید که چند بار معذرت خواهی 
کرده اید و از خودتان بپرسید که آیا این عذرخواهی واقعا لازم بوده 
است یا اینکه تبدیل به عادتی شده است که باید آن را کنار بگذارید.

وقتی در حال صحبت کردن هستید میزان شک و تردید را در 
کلامتان به حداقل برسانید. به جای اینکه بگویید: »شاید بهتر باشد 
این راه را امتحان کنیم.« بگویید: »من این راه را پیشهاد می کنم.« 

بعد خواهید دید که کلامتان تاثیر بیشتری خواهد داشت. 
تمرین کنید، تمرین کنید و باز هم تمرین کنید. قرار نیست این 
تمرین ها در ذهنتان باشد آنها را با صدای بلند اجرا کنید. جلوی آینه 
تمرین کنید و از آدم هایی که بهشان اعتماد دارید بخواهید در مورد 
طرز صحبت کردنتان نظر بدهند. مطمئن باشید از تغییری که در 

شما به وجود می آورد متعجب خواهید شد. 

 حضور فیزیکی
این مورد یعنی شــما چگونه بر خودتان مسلط 3

می شوید و در مورد خودتان چه احساسی دارید. زنان 
به لحاظ اجتماعی جوری بار آمده اند که بتوانند در اجتماع حاضر 
شــوند و از نظر سایرین مقبول باشند. حالا زمان تغییر این بایدها 
رسیده است. آن زن قدکوتاهی که می تواند رهبری خود را در جمع 
نشــان دهد کسی اســت که با خودش راحت است و به کاری که 

می کند و شخصیتی که دارد افتخار می کند. 
زمانی که ایســتاده اید متوجه حالت بدنتان باشید. شانه هایتان 
را صاف نگه دارید و ســرتان را بــالا بگیرید. فرض کنید که بالای 
سرتان به سمت آسمان کشیده می شود و ستون فقراتتان را صاف 
و مستقیم نگه می دارد. موقع نشستن فضای مورد نیازتان را اشغال 
کنید. اگر شما را سر میزی دعوت کرده اند یعنی که شما متعلق به 
آنجا هستید و در جای درستی قرار دارید. خودتان را جمع نکنید و 
با شانه های افتاده و دست وپای معذب آنجا ننشینید. هردو پایتان را 
روی زمین بگذارید و راحت بنشینید. این کار به شما اجازه می دهد 
که راحت تر نفس بکشــید و وقتی حرف می زنید در نظر مخاطب 

اعتماد به نفس بیشتری دارید. 
مستقیم به چشمان مخاطبتان نگاه کنید تا نشان دهید که از 

خودتان اطمینان دارید. 
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تجـربــه

خیلی ها ممکن است در خیابان از کنار او بگذرند و هیچ توجهی به 
او نکنند. اما این مرد بی تکلف با کت قهوه ای و شلوار جین رنگ ورورفته 
ایرول ماســک است، مردی که میلیاردر آینده یعنی ایلان ماسک را 
در افریقای جنوبی بزرگ کرد. ثروت ایلان در حال حاضر به بیش از 
21 میلیارد دلار می رسد و به عنوان موسس شرکت اسپیس ایکس، 
یکی از بنیان گذاران پی پال و تسلا شناخته می شود، به عنوان کسی 
که قصد دارد تا مریخ برود. پسر دیگر ایرول یعنی کیمبل ماسک هم 
میلیونر است و دخترش توسکا تهیه کننده سینما است. آنچه در زیر 
می خوانید ترجمه بخشی از صحبت های ایرول ماسک در گفت وگو با 
نشریه فوربز است و در خلال آنها در مورد کودکی و نحوه بزرگ شدن 

پسرش توضیح داده است. 
بچه های من در تمام زندگی شــان موفق بودند و این طور نیست 
که بگویم ناگهان در این ســن به موفقیت رســیده اند. از وقتی که 
یادم می آید آنها همین گونه بودند. همین حالا اگر از توسکا در مورد 
برادرش بپرســید می گوید: هرکاری که از ایلان بخواهید می تواند با 
کامپیوتر انجام دهد اما نمی توانید ازش بخواهید سوار اتوبوس شود. 
وقتی کوچک بودند ما زیاد ســفر می کردیم. من و مادرشان وقتی 
بچه ها خیلی کوچک بودند از هم جدا شدیم و آنها پیش من ماندند. 
من آنهــا را به همه جای دنیا بردم. ایلان معمولا روی صندلی عقب 
می نشســت و پسر دیگرم کیمبل تمام کارهای مربوط به راهنمایی 

مسیر را بر عهده داشت.
ایلان همیشــه درون گرا بود و برای همین وقتی همه به مهمانی 
می رفتند که خــوش بگذرانند و در مورد زمین و زمان حرف بزنند، 
ایلان را در حالی پیدا می کردید که به ســراغ کتابخانه میزبان رفته 
و دارد در میان کتاب هایش سرک می کشد. نمی گویم که گاه گاهی 

ایلان از اول متفاوت بود
کودکیونوجوانیایلانماسک،بنیانگذارتسلا،ازنگاهپدرش

خودش از مهمانی رفتن لذت می برد اما به صورت معمول سرگرمی و 
خوشحالی اش در همین کارها بود.

حرف ها و فکرهایی که به ســر ایلان می زد همیشه مرا غافلگیر 
می کرد. مثلا ســه یا چهار ســاله بود که از من پرسید: »کل جهان 
کجاســت؟« این دست ســوال ها بود که باعث شد بفهمم او اندکی 

متفاوت از بقیه است. 
کیمبل به شدت اجتماعی و پایه معاشرت و مهمانی است و حال 
یکی از دو مدیر اصلی اســپیس ایکس و تسلا به شمار می رود. اما او 
هم جهان خودش را دارد و مثلا وارد حوزه رستوران داری و سرو غذا 
شده و یک سری رستوران بسیار بزرگ را اداره می کند. او چند وقت 
پیش جریانی به راه انداخت، لوله های فایبرگلاس را به شکل مارپیچ 
درآورد و به بچه ها یاد داد که درون آنها ســبزیجات بکارند. فوربز در 
مقاله ای نوشــت که او آن ماسکی است که قرار است شیوه تغذیه ما 

را تغییر دهد.
آن اوایل که کامپیوتر وارد بازار شد، ایلان اصرار کرد که می خواهد 
دوره های آموزش کار با کامپیوتر بگذراند. وقتی در این مورد پرس وجو 
کردم متوجه شدم که دوره ها زیر نظر یک موسسه است و کارشناسان 
بسیاری از انگلستان و جاهای دیگر برای شرکت در آن دوره ثبت نام 
کرده اند. به من گفتند که بچه ها را در این دوره قبول نمی کنند، ایلان 
آن موقع 11 ســاله بود و همچنان اصرار داشت که در دوره شرکت 
کند. دست آخر توانستم جایی برای او جور کنم که در دانشگاهی در 
ژوهانسبورگ برگزار می شد. به من گفته بودند که او باید ساکت و آرام 
گوشه ای بنشیند و لباس مرتب بپوشد. کلاس سه ساعته بود، من و 
کیمبل برای غذا خوردن رفتیم و وقتی بعد از پایان کلاس بازگشتیم 
از ایــلان خبری نبود. او با کراواتی که به زور گردنش کرده بودیم راه 
افتاده بود و سالن اصلی را پیدا کرده بود و وقتی پیدایش کردیم داشت 
با سخنران اصلی دوره که از انگلستان آمده بود صحبت می کرد. وقتی 
به آنها رسیدم یکی از استادان نشست بدون اینکه خودش را معرفی 
کند مستقیم رفت سراغ اصل مطلب و گفت: باید یک جوری برای 
این بچه کامپیوتر بخرید. شکر خدا توانستم یک دستگاه کامپیوتر را 
در دوره تخفیف بخرم و ایلان شروع به خودآموزی کامپیوتر و کار با 

برنامه  ریزی در سیستم داس کرد. 
یادم می آید اواسط دهه 80 بودکه ایلان یک جعبه به من نشان 
داد که رویش یک چراغ قرمز بود و گفت اســم این مودم اســت، به 
کمک این، کامپیوترها می توانند با هم ارتباط برقرار کنند. اگر کامپیوتر 
دیگری هم این را داشــته باشد می توانم مثلا با آن دستگاهی که در 
انگلستان است صحبت کنم و ازش سوال بپرسم. خود ایلان همیشه 

آنلاین بود. 

حرف ها و 
فکرهايی كه به 
سر ايلان می زد 

هميشه مرا 
غافلگير می كرد. 
مثلا سه يا چهار 
ساله بود كه از 

من پرسيد: »كل 
جهان كجاست؟« 
اين دست سوال ها 
بود كه باعث شد 
بفهمم او اندكی 
متفاوت از بقيه 

است

ایلان همیشه درون گرا بود و برای همین وقتی همه به مهمانی می رفتند که خوش بگذرانند 
و در مورد زمین و زمان حرف بزنند، ایلان را در حالی پیدا می کردید که به سراغ کتابخانه 
میزبان رفته و دارد در میان کتاب هایش سرک می کشد.



........................... آینده پژوهی ...........................

چطـور چـراغ ها را
روشن نگه داریم؟

نگاهی به تلاش ها برای پاک سازی تولید برق
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آیندهپژوهی

کامیون های شــرکت »اســکانیا« قبلا به دلیل رفتار رئیس مآبانه 
ماموران گمرک و کاغذبازی های پرزحمت برای گذشتن از مرزها بسیار 
معطل می شــدند. هنوز هم این روزها، جلوی این شرکت تولیدکننده 
کامیون همان قدر با جلوگیری از جریان های داده هایش گرفته می شود 
که با بســتن راه ها برای کامیون هایش از فعالیتش جلوگیری به عمل 

می آید. 
وقتی که یک کامیون »اسکانیا« از مرزهای اتحادیه اروپا می گذرد، 
یک بسته کوچک اطلاعات شامل داده های تشخیص دهنده خصوصیات 
آن وسیله - سرعت، مصرف سوخت، عملکرد موتور و حتی فن رانندگی 
- به دفتر مرکزی شــرکت در سوئد ارســال می شود. این اطلاعات به 
یک پایگاه داده های بزرگ بین المللی منتقل می شود که به مالک آن 
کامیون ها کمک می کند که خدمــات ناوگانش را مدیریت کند و به 
شرکت »اسکانیا« نیز کمک می کند تا تولید نسل بعدی وسایل نقلیه اش 

را بهبود بخشد. 
هاکان شیلدت از بخش عملیات خدمات متصل به شبکه در شرکت 
»اســکانیا« می گوید: »جهان در حال حرکت به سمت یک سیستم 
حمل ونقل خودگردان و الکتریکی شــده اســت و این کار به داده نیاز 
دارد. حمل ونقل در حال تبدیل شدن به یک کسب وکار در حوزه داده ها 

است.«
با این حال، در چین که انتقال بین المللی داده ها به شــدت محدود 
است، این شــرکت متحمل هزینه های اضافی برای ذخیره داده های 
محلی و تفکیک برخی از اطلاعاتی می شــود که از بقیه عملیات خود 
به دست می آورد. بسیاری از کشورهای دیگر نیز در حال اعمال چنین 
محدودیت هایی هستند،  البته نه به این حادی. شیلدت می گوید: »ما 
بســیاری از عملیات خود را منطقه ای کرده ایم و پردازش های محلی 
داد ه ها را به راه انداخته ایم. قانو ن گذاری های ملی درباره داده ها همیشه 

در حال تغییر هستند.« 

J تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی
موسسه جهانی مک کنزی تخمین زده است که در یک دهه منتهی 
به ســال 2015، جریان های بین مرزی کالا،  خدمات و داده ها به تولید 
ناخالص داخلی جهان 10 درصد اضافه کرده اند و در این میان، داده ها 
در یک سوم این افزایش نقش داشته اند. به نظر می رسد که این سهم از 
کمک به افزایش تولید ناخالص داخلی به احتمال زیاد افزایش پیدا کند: 
تجارت مرسوم به شــدت کاهش یافته است، درصورتی که جریان های 
دیجیتال افزایش داشته اند. بنابراین در شرایطی که کل اقتصاد بیشتر 
نیازمند و متمرکز بر اطلاعات می شود - حتی صنایع سنگینی مثل نفت 
و گاز هم اطلاعات محور می شوند - هزینه انسداد جریان های اطلاعات 

اقتصادی افزایش می یابد.
با وجود این،  مشــخص است که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
دولت ها به شــدت افزایش داده اند معیارهای »بومی سازی داده ها« را 

که برای اطلاعات خدماتی که در داخل یک کشــور ارائه می شود نیاز 
است. مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین المللی که یک مرکز تحقیقاتی 
است، محاسبه کرده است که در یک دهه منتهی به سال 2016 تعداد 
معیارهای عمده بومی سازی داده ها که برای فعالیت های شرکت ها در 
اقتصادهای بزرگ نیاز اســت تقریبا سه برابر شده و از 31 مورد به 84 

مورد رسیده است. 
حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز صادرات داده افراد به دلیل مسائل 
مربوط به حریم خصوصی شدیدا محدود است؛ نمونه اخیر این مسئله 
در رسوایی شرکت های »فیس بوک« و »کمبریج آنالیتیکا« برجسته شد. 
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در حال ممنوع ساختن جابه جایی 
داده های شخصی حتی به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اند. مطالعات 
کمیسیون جهانی حکمرانی اینترنت که یک پروژه تحقیقاتی مستقل 
اســت، تخمین زده اســت که قیدوبندهای کنونی - مثل محدودیت 
جابه جایی داده های بانکی و اطلاعات شرط بندی و مستندات مالیاتی 
- تا نیم درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا کسر خواهند کرد. 

J سه پادشاه در یک اقلیم
در چین که سردمدار بومی سازی داده ها به شمار می رود، محدودیت ها 
حتی جدی تر است. به همان اندازه که این کشور کنترل هایی دیرپا را بر 
انتقال فناوری و نظارت دولتی بر مردم اعمال کرده، چنین معیارهایی 
بخشی از استراتژی مداخله گر »ســاخت چین 2025« را شکل داده 
است؛ این استراتژی برای این طراحی شده است که چین را به رهبری 
جهانی در بخش های دارای فناوری سطح بالا مثل حوزه هوش مصنوعی 

و علم روباتیک تبدیل کند. 
دیوار آتشین )فایرِوال( بزرگ چین مدت ها بیشتر اپلیکیشن های 
اینترنتی خارجی را مسدود کرده است و یک قانون امنیت سایبری در 
سال 2016 نیز به تصویب رسیده که قوانینی را علیه صادرات اطلاعات 
شخصی اعمال می کند و شرکت هایی از جمله »اپل« و »لینکداین« را 
وادار می ســازد اطلاعات کاربران چینی را در سرورهای محلی ذخیره 
کنند. پکن همچنین برای خود اختیارات متنوعی را در نظر گرفته تا 
بتواند جلوی صادرات »داده های مهم« را بگیرد. این کشور دلیل این کار 
را کاهش خطرات اقتصادی، علمی و فناورانه برای امنیت ملی و منافع 
عمومی عنوان کرده است اما این خطرات به طور مبهمی تعریف شده اند. 
مدیر مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین المللی، هاسوک لی - ماکیاما، 
می گوید: »احتمال اینکه هر شرکتی که در چین کار می کند خود را 
در نقطه کور قانونی ای ببیند که در آن بتواند آزادانه داده های تجاری 

یا کاری را به بیرون از کشور منتقل کند کمتر از یک درصد است.« 
نتیجه چشــمگیر به نظر می رســد: چین برخــی از بزرگ ترین 
کســب وکارهای حوزه فناوری را در جهان دارد، شــامل شرکت های 
»علی بابا«، »تن سنت« و »بایدو« و در حال برپایی موقعیت مستحکم 
در بخش های جدیدی مثل هوش مصنوعی اســت. اما اقتصاددانان 

 ] آینده داده های تجاری   [

استراتژی حفاظت از تولید اطلاعات
مضرات آینده انسداد جریان های اطلاعاتی چین بسیار بیشتر از جلوگیری از تجارت خارجی کالا خواهد بود

چرا باید خواند:
اقتصاد و تولید بر اساس 

داده ها مقوله ای جدید در 
عرصه جهانی است که 

در آینده نقش بیشتری 
در مناسبات بین المللی 

خواهد داشت. مسائلی که 
داده ها در اقتصاد پدید 

می آورند همین حالا هم 
برای فعالان اقتصادی 

ایرانی جدی شده است.

منبع   فایننشال تایمز 

الن بیتی
کارشناس مسائل اروپا

ترجمه: ساعد یزدانجو
دبیر بخش کتاب ضمیمه

10
 درصد 

افزایش تولید 
ناخالص 

داخلی جهان 
با جریان های 
بین مرزی کالا، 

خدمات و داده در 
یک دهه منتهی به 

سال 2015
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تجارت مرسوم 
به شدت کاهش 

یافته است، 
درصورتی که 
جریان های 

دیجیتال افزایش 
داشته اند. بنابراین 

در شرایطی که 
کل اقتصاد بیشتر 
نیازمند و متمرکز 

بر اطلاعات 
می شود - حتی 
صنایع سنگینی 

مثل نفت و گاز هم 
اطلاعات محور 

می شوند - هزینه 
انسداد جریان های 
اطلاعات اقتصادی 

افزایش می یابد

می گویند که رشــد بخش خدمــات چین بســیار ناکارآمدتر از آن 
اســت که بتواند کاهش سرعت تولید را جبران کند و محدودیت در 
دیجیتالی شدن به این امر کمک نخواهد کرد. اتاق بازرگانی امریکا                                                   اعلام 
کرده است که بومی سازی بیشتر داده ها تولید ناخالص داخلی چین را تا 

سال 2025، در کل بین 1.8 تا 3.4 درصد کاهش خواهد داد. 
دیگر بازارهای نوظهور، مثل روسیه، هند، اندونزی و ویتنام هم جزو 
بومی سازان پیشروی داده ها هستند. روسیه فعالیت »لینکداین« را در 
داخل ممنوع ساخت بعد از اینکه آن شرکت از انتقال داده های کاربران 

روسش به سرورهای داخلی امتناع کرد. 
موسسات تجاری ای از جمله اتاق بازرگانی امریکا                                                   خواهان قوانینی 
هستند که آنچه را که آنها »حمایت از تولید داخلی داده« می نامند 
محدود کند. اما کارشناسان تجارت داده به این نکته اشاره می کنند 
که شــکافی جدی در حکمرانــی جهانی در این باره وجــود دارد و 
فلسفه های متفاوت بین قدرت های تجاری جهان از رسیدن به یک 
روش منسجم در این باره جلوگیری می کند. سوزان آرونسن،  محقق 
تجارت در دانشــگاه جورج واشنگتن، می گوید: »در حال حاضر سه 
قــدرت - امریکا                                                  ،  اتحادیه اروپا و چیــن - در فرایند ایجاد قلمروهای 

جداگانه داده نقش دارند.«

J چند فلسفه گوناگون
آشــکارترین راه برای حفاظت از جریان هــای بین المللی داده ها 
در قراردادهای تجاری هســتند؛ خواه قراردادهای چندجانبه، خواه 
منطقه ای یا دوجانبه. با وجود این، قوانین سازمان تجارت جهانی که 
مربوط به حکمرانی جریان های داده است به قبل از اینترنت برمی گردد 
و برای دادخواهی از کشــورها و اقامه دعوا امتحان خود را پس نداده 
اســت. این سازمان اخیرا بنیان گذار شرکت »علی بابا«، جک  ما،  را به 
عضویت خود درآورده تا دســت بــه یک ابتکار عمل تجاری بزند اما 
مقاماتی که درگیر این ماجرا هستند قبول دارند که این کار نمی تواند 
در طولانی مدت تغییر در شــرایط ایجاد کند. به هر تقدیر، آرونسن 
می گوید: »درحالی که داده ها به طور ســنتی در قراردادهای تجاری 
به عنوان مســائل مربوط به تجارت الکترونیک مطرح می شدند، حالا 

خیلی فراتر از آن رفته اند.«
اینترنت همواره به وسیله پیشــگامان و مبلغان آن، در نقش یک 
جامعه غیرمتمرکز و خود - ناظر در نظر گرفته شــده است. فعالان 
اینترنتی تمایل دارند که به مداخلات دولتی به دیده شــک بنگرند  

به جز نقش آنها در حفاظت از داده های شخصی و بسیاری از آنها درباره 
قانون گذاری برای جریان های داده محتاط عمل می کنند. 

جرمی مالکوم، تحلیل گر ارشــد سیاســت گذاری جهانی در بنیاد 
»الکترونیــک فرانتیِر« که یک کارزار تبلیغاتی بــرای آزادی اینترنت 
اســت، می گوید: »در عین اینکه ما از روش هایی حمایت می کنیم که 
از بومی ســازی داده ها جلوگیری می کنند، نیاز داریم بین روش هایی 
که علیه دیگر حقوق مثل حفاظت از داده ها، امنیت سایبری و حقوق 

مصرف کننده هستند هم تعادل برقرار کنیم.«
از نظر تاریخی، نوشتن قوانین جهانی برای تجارت نیازمند این بوده 
است که دو بزرگ ترین قدرت های تجاری، یعنی امریکا                                                   و اتحادیه اروپا، 
بر سر یک جهت مشــترک توافق کنند. اما فلسفه های اروپا و امریکا                                                   
در زمینه حفاظت از داده ها متضاد یکدیگر اســت. فعال ترین حامیان 
آزادســازی قوانین به طور سنتی کابینه امریکا                                                   و متحدان آن در میان 
شرکت های بزرگ حوزه فناوری بوده است؛ شرکت هایی که شرکت های 
امریکا                                                  یی بین آنها دســت بالا را داشــته اند. کاخ سفید در زمان باراک 
اوباما به طور غریزی با نیازهای دره ســیلیکون همدل بود و با صراحت 
سیاســت های اتحادیه اروپا را در قبال داده ها مــورد نقد قرار می داد؛ 

سیاست هایی که به طور دوفاکتو حامی تولید داخلی بودند. 
در آینــده،  بین چین،  اتحادیه اروپا و امریکا                                                   در زمینه حکمرانی بر 
جریان های داده اختلاف نظر اساسی پیش می آید و این امر بر تجارت 
جهانــی هم اثر می گــذارد. اثری که چین می تواند با بومی ســازی و 
جلوگیــری از جریان های داده بر تولید ناخالص داخلی جهان بگذارد، 
حتی بیشتر از تاثیری خواهد بود که این کشور با اعمال محدودیت بر 

صادرات و واردات گذاشته است. 
اما امریکا                                                   نیز از سوی دیگر تلاش خواهد کرد که جریان های داد ه ها 
را که آزادی آنها به نفع شــرکت هایش است، نظارت زدایی کند. امریکا                                                   
همین حالا هم در توافق نامه مشارکت تجاری بین اقیانوس آرام که 12 
کشور عضوش هستند، قوانینی نوشته است که جریان های داده ها را 
بین مرزها تضمین می کند. این توافق نامه تمایل دارد که مدل اقتصادی 
امریکا                                                   را به مناطقی از جهان که دارای رشد سریع هستند صادر کند. 
اما انتخاب دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری امریکا                                                   که خود خواهان 
حمایت از تولید داخلی اســت، کار را تاحدی پیچیده کرده اســت. او 
بیشــتر از شرکت های حوزه فناوری به فولاد اهمیت می دهد و خیلی 
غریزی می خواهد که در برابر قوانین بین المللی از کسب وکارهای سنتی 

امریکا                                                   حمایت کند.  

در آینده،  بین چین،  اتحادیه اروپا و امریکا                                                   در زمینه حکمرانی بر جریان های داده اختلاف نظر اساسی پیش می آید و این امر بر تجارت جهانی 
هم اثر می گذارد. اثری که چین می تواند با بومی سازی و جلوگیری از جریان های داده بر تولید ناخالص داخلی جهان بگذارد، حتی بیشتر از 
تاثیری خواهد بود که این کشور با اعمال محدودیت بر صادرات و واردات گذاشته است.

اینترنت همواره به وسیله 
پیشگامان و مبلغان آن، در 
نقش یک جامعه غیرمتمرکز 
و خود - ناظر در نظر گرفته 
شده است. فعالان اینترنتی 
تمایل دارند که به مداخلات 
دولتی به دیده شک بنگرند  
به جز نقش آنها در حفاظت از 
داده های شخصی
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در سال 2013، 
بعد از اینکه در یک 
بازی غیررقابتی 

چین از تایلند 
شکست خورد،  
هواداران گفتند 
که شاید زمان آن 

رسیده باشد که تیم 
فوتبال به کار خود 
پایان دهد. برخی 

دیگر بازیکنان 
را به فساد متهم 
می کردند؛ فساد 

علت دیگری بود در 
تشریح اینکه تیم 
ملی کشور چین 
را به جایگاه 47 

رتبه بندی جهانی 
فوتبال رسانده 

است

هم زمان با مسابقات مرحله آخر جام جهانی که در روسیه برگزار 
می شــد، می شد دید که کشور غایبی بود که غیبتش از جام جهانی 
قابل توجه بود: چین. پرجمعیت ترین کشــور جهان باز هم نتوانست 
به مرحله نهایی مســابقات راه پیدا کند، همان طور که به جز یک بار، 
نتوانســته است در این تورنمنت فوتبال جهان که از سال 1930 هر 
چهار سال یک بار برگزار می شود شرکت کند. تنها دوره ای که چین 
تا به حال توانسته در جام جهانی حضور داشته باشد، مسابقات سال 
2002 با میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی بوده است که چین در 

آن، طی سه مسابقه هیچ گلی نزد و 9 گل خورد. 
اما شــکاف بین توانایی چین در فوتبال و واقعیت آن بیشتر از هر 
موقع دیگری شده است چراکه این کشور با 1.3 میلیارد نفر جمعیت 
اشــتهای روزافزونی برای فوتبــال دارد و می خواهد که در ســطح 
بین المللی خود را در مسابقات این رشته ورزشی حفظ کند. با وجود 
این، چنین وضعیتی ممکن اســت تغییر کند چون همان نیروهای 
مشــابهی که چین را به بالای رده بندی بازی های المپیک رساندند، 

اکنون توجه خود را به فوتبال معطوف کرده اند. 
در شــرایطی که تیــم ملی فوتبــال زنان چیــن در حال ثبت 
موفقیت های پیاپی اســت، هواداران تیم چین، با گذشت سال ها به 
نقطه عطفی با تیم ملی مردان رسیده اند. با این حال، خفت آورترین 
مسابقات فوتبالی که چین با آن مواجه بوده، زمانی بوده است که در 
بازی با هنگ کنگ )منطقه ویژه تحت لوای چین با تنها هفت میلیون 
جمعیت( دو بازی صفر - صفر شد و چین نتوانست از هنگ کنگ ببرد. 
در پی بازی دومی که چین با هنگ کنگ صفر - صفر کرد و متوقف 
شد، یک هکر وب سایت فدراسیون فوتبال چین را هک کرد و در آن 
بدوبیراه به مقامات فوتبال نوشــت و از سرمربی و رئیس فدراسیون 
فوتبال چین خواســت که هردو اســتعفا بدهند و از شورای مرکزی  
حزب کمونیست چین نیز خواست که درباره عملکرد مدیران فوتبال 
کشور تحقیقاتی به عمل آورد. برخی از ستون نویسان روزنامه ها نیز 
حتی استدلال کردند که تیم فوتبال مردان این کشور باید منحل شود.

این ابراز هیجانات چیز جدیدی نبود. وقتی چین تلاش می کرد که 
برای مسابقات جام جهانی 1986 به میزبانی مکزیک آماده شود، تیم 
فوتبالش میزبان هنگ کنگ بود که آن موقع قلمروی بریتانیا به شمار 
می رفت و مسابقات مقدماتی در استادیوم کارگران پکن برگزار می شد. 
هنگ کنگ بازی را 2 بر 1 برد و هواداران میزبان شــروع به شــورش 
کردند قبل از اینکه نیروهای مسلح پلیس بتوانند نظم را دوباره برقرار 
سازند. این بازی هنوز در هر دو سوی مرز دو کشور انگشت نما است و 

تحت عنوان »حادثه 19 می« از آن یاد می شود. 
در سال 2013، بعد از اینکه در یک بازی غیررقابتی چین از تایلند 
شکست خورد،  هواداران گفتند که شاید زمان آن رسیده باشد که تیم 
فوتبال به کار خود پایان دهد. برخی دیگر بازیکنان را به فساد متهم 
می کردند؛ فساد علت دیگری بود در تشریح اینکه تیم ملی کشور چین 

را به جایگاه 47 رتبه بندی جهانی فوتبال رسانده است. 
دلایل شکست چین در فوتبال طی سال ها پدید آمده بود. فوتبال 
چین در دوران مائو هویت خاصی نداشت و در این دوران از بازی هایی 
حمایت نمی شد که توده ها را کنار هم گرد آورد. تنها در دوران دنگ 
شــیائوپینگ چین دوباره وارد فیفا شد. دنگ یک طرفدار فوتبال در 
زمانی بود که در پاریس در اوایل دهه 1970 دانشجو بود. حتی بعد از 
ورود به فیفا نیز پرواز بلند چین در عرصه فوتبال تنها از سال 1994 
شــروع کرد به حرفه ای شدن و یک دهه بعد مسابقات فوتبال تحت 
عنوان »لیگ برتر چین« مجددا برندسازی شد تا با چندین رسوایی 
در زمینه فســاد که آن زمان رقابت هــای فوتبالی در مراحل اولیه را 
لکه دار کرده بود فاصله بگیرد. هواداران در آن زمان مرتبا به »سوت های 
ســیاه« اشــاره می کردند که لفظی اختصاری برای رشوه دادن ها و 

رشوه گرفتن های فراوان در داوری ها بود. 
اما خفت شکســت از تایلند در سال 2013 یک نقطه عطف بود. 
در همان سال شــی جین پینگ در مقام دبیرکل حزب کمونیست 
چین حکومت را به دســت گرفت و با مبارزه ضدفساد و پاک سازی 
سیاسی اش این فرصت را به دست آورد تا تیم ملی فوتبال را به »رویای 
جام جهانی« برســاند که با شــعار دلخواه او یعنی »رویای چینی« 

هماهنگ بود.
شی دوســت دارد هواداری خود از فوتبال را به مقاصد سیاسی و 
دیپلماتیک هدایت کند. عکسی از او که در کروک پارک شهر دوبلین 
در سال 2012 در حال شوت کردن یک توپ فوتبال است، یکی از تنها 
شش عکسی بود که در رسانه های دولتی در سال 2014 به مناسبت 
سال نوی چینی از او منتشر شد. در بازدیدی که شی در سال 2015 از 
بریتانیا داشت، او یک مجسمه که نشانی از »کوجو« - یک بازی چینی 
قدیمی شوت کردن توپ - داشت به موزه ملی فوتبال در منچستر اهدا 
کرد. در همین سفر او بازدیدی از استادیوم تیم منچسترسیتی داشت؛ 
جایی که با ستاره آرژانتینی،  سرجیو آگوئرو، یک عکس سلفی گرفت. 
بعد از آن، به فاصله کوتاهی گروه اقتصادی مالک باشگاه اعلام کرد که 
13 درصد از سهام باشگاه را به کنسرسیومی فروخته که تحت مدیریت 

یک شرکت سرمایه گذاری چینی به نام »چاینا مدیا کپیتال« است. 
اما در داخل چین تمرکز شــی جین پینگ بر بازی زیبای فوتبال 
بیشتر شده اســت. رویای اصل جام جهانی شی که در سال 2011 
ســنگ بنای آن گذاشته شد، دارای سه بخش است: چین به مرحله 
نهایی مسابقات جام جهانی وارد شود، میزان جام جهانی شود و جام را 
ببرد. اما از آن زمان این چشم انداز تعدیل شده است. حالا طی طرحی 
اصلاحی با عنوان »برنامه توسعه میان مدت و بلندمدت فوتبال چین« 
که در ســال 2016 اعلام شد، هدف این نیست که چین برنده جام 
جهانی باشد بلکه این است که تا اواسط قرن حاضر در بالاترین سطوح 
بین المللی رقابت کند. مدیریت و کنترل آینده تیم فوتبال چین تحت 
نظر گروهی به ریاســت نخست وزیر، لیو یاندونگ است که وقتی در 
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چین در پی کسب جایگاه در آینده فوتبال
پکن نمی تواند ببیند یکی از دو قدرت اقتصادی جهان است اما همچنان در جام جهانی حضور ندارد

چرا باید خواند:
چین در حال پیشروی 

در تمام عرصه های 
جهان است و بر همه 

کشورها تاثیر می گذارد. 
برای اینکه تصویر 

کامل تری از نگرش ها و 
برنامه های این کشور 

داشته باشیم، باید بدانیم 
در حوزه هایی حتی 

فوتبال دارای طرح های 
بلندمدت و دقیق است.

منبع   فارن پالیسی 

جاناتان وایت
گزارشگر مسائل چین
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در چین پول به 
دنبال سیاست 
می آید و برخی 
از موفق  ترین 

غول های تجاری 
کشور مثل وانگ 
جیان لین از گروه 

مسکن سازی 
»واندا« و شو 

جیالین از گروه 
املاک »اورگریند«، 
بعد از اینکه ابتکار 
عمل دولت درباره 

فوتبال اجرایی شد، 
سرمایه گذاری های 

خود را در 
بازی های داخلی 
فوتبال افزایش 

دادند

سال 2014 متنی سیاستی از سوی شورای دولتی منتشر شد درباره 
اینکه فوتبال پرطرفدار شــود، این بازی را به  بخشی از برنامه کاری 

ملی تبدیل کرد. 
در چین پول به دنبال سیاســت می آیــد و برخی از موفق  ترین 
غول های تجاری کشــور مثل وانگ جیان لین از گروه مسکن سازی 
»واندا« و شو جیالین از گروه املاک »اورگریند«، بعد از اینکه ابتکار 
عمل دولت درباره فوتبال اجرایی شد، سرمایه گذاری های خود را در 
بازی هــای داخلی فوتبال افزایش دادند. باشــگاه هایی که مالک آنها 
دولت چین است هزینه زیادی برای استعدادهای خارجی می کنند. 
آنها در ســال 2016 با پرداخت 60 میلیــون دلار برای هر یک از دو 
بازیکن برزیلی به نام های هالک و اسکار که از اروپا به تیم »شانگهای 
اس آی پی جی« آمدند، رکوردها را در ترانسفر داخلی و در وهله بعد در 

ترانسفر آسیا شکستند.
اما شی به جای به کارگیری ســتاره های خارجی سرمایه گذاری 
جــدی روی بازیکنانــی از مردم چین را ترجیــح می دهد. از برخی 
لحاظ، توجهات به توسعه داخلی چین خیلی درخور تحسین است 
اما پیشرفت داخلی در این زمینه به بیگانه هراسی روزافزون سیاست 
چین نیز ارتباط پیدا می کند. خرید بازیکنان خارجی مهار می شود با 
نظارت های از بالا به پایینی که از باشــگاه ها می خواهد نرخ ترانسفر 
بازیکنان را با میزان ســرمایه گذاری آنها در آکادمی های خود و نیز با 
میزان سرمایه گذاری  بر استعدادهای داخلی سازگار کنند. لیگ برتر 
فوتبال چین نیز قواعدی را ارائه کرده است برای رشد سریع بازیکنان 
در میان توده مردم چین، به این ترتیب که از هر بازیکن خارجی که 
در هر تیم حضور دارد، باید یک بازیکن داخلی زیر 23 ســال نیز در 
زمین بازی حاضر باشد. این سیاست باعث نخواهد شد که شیرهای 
ورود بازیکنان به داخل کاملا بسته شود اما باشگاه ها در هزینه کردن 

برای بازیکنان در شرایط فعلی محتاط تر خواهند شد. 

اداره اصلی شورای دولتی یک برنامه پنجاه ماده ای را در ماه مارس 
2015 ارائه کرد که مســیر موفقیت در فوتبال را نشان می داد. این 
برنامه همان روشــی بود که اقتصاد چین توانست با آن خود را ارتقا 
دهــد؛ یعنی واردکردن بازیکنان خارجــی برای اینکه بخش هایی از 
کسب وکارها و نقاط آسیب پذیر تقویت شوند و بعدتر، جایگزین کردن 
آنها با استعدادهای داخلی. مارچلو لیپی که تیمش برنده جام جهانی 
بوده است اکنون مربی تیم فوتبال چین است و او با اینکه نتوانست به 
جام جهانی راه پیدا کند اما در آستانه ورود به مرحله نهایی مسابقات 
در روسیه بود. موفق ترین باشگاه فوتبال اروپایی، رئال مادرید، اکنون 
مربیانی را در گوانگژو در اختیار آکادمی جوانان »اورگریند« قرار داده 
و آنها مربیان داخلی را تربیت می کنند. تیم منچسترسیتی در دسامبر 
گذشته قراردادی را با یک گروه آموزشی چینی امضا کرد که مسیر آن 

به ایجاد یک لیگ دسته اول فوتبال در چین ختم می شود. 
فوتبال اکنون مورد حمایت آشکار سیاسی در چین است اما هنوز 
به سطح سرمایه گذاری ای مثل سرمایه گذاری بر بازی های المپیک که 
با یک برنامه یک دهه ای برایش هزینه شد نرسیده است. کشور چین 
بر اســاس یک جدول زمانی که در سال 2008 اعلام کرد و به لطف 
استفاده از مدل شوروی توانست به موفقیت هایی در المپیک دست 
پیدا کند. به این ترتیب، چین روی موفقیت های سریع در ورزش های 
انفرادی مثل تنیس، شیرجه و وزنه برداری و ورزش های تیمی ای مثل 

والیبال تمرکز کرد. 
اما باید گفت که مبدل ساختن چین به یک محل رشد برای ورزش 
فوتبال کار ساده ای نیست. چینی ها برای این مقصود برنامه ریزی کرده 
و سرمایه های زیادی را نیز به جریان انداخته اند اما این مولفه ها کافی 
نیست و گذشته از آن، اگر جهت باد سیاسی تغییر کند و اولویت دیگر 
با فوتبال نباشد، مشخص نیست که این ورزش در آینده ورزش چین 

چه جایگاهی خواهد داشت 

چین بر اساس یک جدول زمانی که در سال 2008 اعلام کرد و به لطف استفاده از مدل شوروی 
توانست به موفقیت هایی در المپیک دست پیدا کند. به این ترتیب، چین روی موفقیت های سریع در 
ورزش های انفرادی مثل تنیس، شیرجه و وزنه برداری و ورزش های تیمی ای مثل والیبال تمرکز کرد.

خفت شکست از تایلند 
در سال 2013 یک نقطه 

عطف بود. در همان سال 
شی جین پینگ در مقام 

دبیرکل حزب کمونیست 
چین حکومت را به دست 

گرفت. و با مبارزه ضدفساد 
و پاک سازی سیاسی اش این 

فرصت را به دست آورد 
تا تیم ملی فوتبال را به 

»رویای جام جهانی« برساند 
که با شعار دلخواه او یعنی 

»رویای چینی« هماهنگ بود
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آیندهپژوهی

]ویژه نامه: اقتصاد هوشمند آینده[ 

ربات                                                ها بالاخره 
آمدند

ربات                                                ها و هوش مصنوعی اقتصاد کنونی را 
نابود خواهند کرد اما

این نابودی خیلی هم بد نیست

به نظر می رسد بازوی رباتی در حال انجام کاری بیهوده و پایان ناپذیر 
است. بالای سر توده ای از تکه های براق مرغ پخته  حرکت می کند، به 
پایین می رود و یک تکه را برمی دارد. ثانیه ای بعد، چرخی می زند و مرغ 
را به آرامی توی ظرف بنتو )خوراک قابل حمل در آشپزی ژاپنی( که 

روی نقاله تولید در حرکت است می گذارد.
این ربــات                                               ، کــه توســط نرم افــزار شــرکت Osaro واقع  در 
سان فرانسیسکو، هدایت می شود، از باقی ربات                                                هایی که تا حالا دیده اید 
هوشمندتر اســت. نرم افزار به او یاد داده که طی حدودا 5 ثانیه تکه 
مرغ را بردارد و توی ظرف بگذارد. اوســارو انتظار دارد که ربات                                                هایش 
در کمتر از یک ســال آینده بتوانند در یک شرکت غذایی ژاپنی کار 

پیدا کنند.
اگر از حالا نگران شورش ربات                                                ها شده اید فقط کافی است که قدم 
در کارخانه ای مدرن بگذارید تا به چشم ببینید که چقدر از این اتفاق 
دور هســتیم. اکثر ربات                                                ها قدرتمند و دقیق هستند اما جز آنچه که 
به طور دقیق و وسواس گونه ای برایش برنامه ریزی شده اند نمی توانند 
کاری انجام دهند. یک بازوی رباتی معمولی شعور آن را ندارد که در 
صورت تغییر مکان حتی 3-4 سانتی متری یک شیء بتواند دوباره آن 
را بردارد. اکثر ربات                                                ها به طور کامل از برداشتن چیزی ناشناس ناتوان 
هستند. ربات                                                فرق میان مارشملو و مکعب سربی را نمی فهمد. برداشتن 
تکه های نامنظم مرغ از یک سینی شلوغ برای ربات                                                عملی در حد نبوغ 

به حساب می آید.
نکته اینجاست که ربات                                                های صنعتی عموما از تازه ترین پیشرفت ها 
در حوزه هوش مصنوعی بی نصیب هســتند. در طول 5 سال اخیر، 
نرم افزارهای هوش مصنوعی آن چنان پیشرفت کرده اند که می توانند 
افراد و وســایل در عکس ها را شناسایی کنند، در بازی های تخته ای 
بر انســان پیروز شوند و بدون دخالت انســان به صدای افراد پاسخ 
دهند. هوش مصنوعی حتی می تواند به خودش توانایی های تازه یاد 
بدهد )اگر به آن زمان کافی برای تمرین بدهیم( اما پســرعموهای 
ســخت افزاری هوش مصنوعی، یعنی ربات                                                ها، هنوز در باز کردن در 
یا برداشتن ســیب از روی میز مشکل دارند. این البته قرار است که 
تغییر کند. نرم افزار هوش مصنوعی که ربات                                                اوسارو را کنترل می کند 
به آن اجازه می دهد که شیء روبه رویش را شناسایی کند، رفتار این 
شیء را در برابر انگشت زدن، هل دادن و چنگ گرفتن مطالعه کند و 
بالاخره تصمیم بگیرد که چطور آن را بردارد. مثل بقیه الگوریتم های 

مجله مــرور تکنولوژی MIT - وابســته به 
دانشــگاه ام آی تی- تازه ترین شماره خود را 
به آینده اقتصاد و تبعات انقلابی اســتفاده از 
ربات                                                ها و هوش مصنوعی در صنعت اختصاص 
داده است. به نوشته این مجله، در حال حاضر 
شاید هیچ تکنولوژی ای پررونق تر و آینده دارتر از تکنولوژی ترکیبی هوش 
مصنوعی و ربوتیک نداشته باشیم. اندرو ان جی، استاد دانشگاه استنفورد 
هوش مصنوعی را »الکتریســیته نو« خوانده و سوندر پیچای، مدیرعامل 
گوگل هم گفته که بعدها معلوم می شــود هوش مصنوعی حتی از کنترل 
آتش توسط بشر پراهمیت تر بوده است. گزیده ای از این ویژه نامه را بخوانید 
تا ببینید بعد از دهه ها تاخیر بالاخره ربات                                                ها و هوش مصنوعی وارد حوزه 

تولید صنعتی شدند و این چطور جوامع را از بنیان دگرگون می کند.

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی
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اگر از حالا نگران شورش ربات                                                ها شده اید فقط کافی است که قدم در کارخانه ای مدرن بگذارید تا به چشم ببینید که چقدر از این اتفاق دور هستیم. 
اکثر ربات                                                ها قدرتمند و دقیق هستند اما جز آنچه که برایش برنامه ریزی شده اند نمی توانند کاری انجام دهند. یک بازوی رباتی معمولی شعور آن را 
ندارد که در صورت تغییر مکان حتی ۳-۴ سانتی متری یک شیء بتواند دوباره آن را بردارد.

هوش مصنوعی، این نرم افزار از تجربه درس می گیرد. به کمک یک 
دوربین قوی که با نرم افزار یادگیری ماشینی ترکیب شده و توسط یک 
کامپیوتر قدرتمند در همان نزدیکی کنترل می شود، این ربات                                                خودش 
به این نتیجه می رسد که چطور به طور موثری چیزها را بلند کند. با 
آزمون و خطای کافی، این بازو می تواند یاد بگیرد که هر وسیله ای را 

که روبه رویش می آید به دست بگیرد و بلند کند.
ربات                                                های کارخانه ای مجهز به هوش مصنوعی باعث می شوند روند 
ماشینی شــدن آرام آرام به حوزه های بیشتری نفوذ کند. آنها کم کم 
می توانند جایگزین انسان هایی شوند که در امر طبقه بندی، بازکردن 
جعبه ها و بســته بندی نقش دارند. آنها کم کم می توانند در طبقات 
شلوغ کارخانه ها راه خود را بروند و این یعنی ممکن است شغل های 
بیشتری را در بخش تولید به عهده بگیرند. ممکن است شورشی در 
کار نباشد، اما می توان اسمش را انقلاب ربات                                                ها گذاشت. ویلی شیه، 
که در دانشکده تجارت هاروارد در مورد روندهای تولید تحقیق می کند 
می گوید: »در حال حاضر گروه های دخیل در حوزه ربوتیک و هوش 
مصنوعی در حال تجربه و آزمایش های بسیار متنوعی هستند. می شود 
پیش بینی کرد در امر ماشینی شدن فعالیت های تکراری به زودی شاهد 

پیشرفت هایی گسترده خواهیم بود.«
این انقلاب مختص ربات                                                ها نیست و به هوش مصنوعی هم سرایت 
خواهد کرد. اینکه به نرم افزار هوش مصنوعی بدن فیزیکی بدهیم او 
خواهد توانســت از تکنولوژی های شناسایی تصویر، گفتار و رهیابی 
در جهان واقعی اســتفاده کند. هرچه هوش مصنوعی را با اطلاعات 
بیشتری تغذیه کنیم باهوش تر می شود. هرچه بازوی رباتی تکه های 
مرغ سوخاری بیشتری را بردارد و توی سینی بگذارد، نرم افزار هوش 
مصنوعی اوســارو در فهم سازوکارهای دنیای اطرافش چیره دست تر 
Co�می شود.  پیتر ابیل، استاد دانشگاه برکلی و بنیان گذار استارت آپ 

variant.ai که یادگیری ماشینی و واقعیت مجازی را به ربات                                                های 
کارخانه ای اضافه می کند می گوید: »مثل هر موجود هوشمندی، ورود 
هوش مصنوعی به دنیای فیزیکی، روند یادگیری و پیشــرفت آن را 
سریع تر خواهد کرد. این باعث پیشرفت هایی خواهد شد که پیش  از 

این امکان نداشت.«

J هوش های مصنوعی چطور باهوش شد؟
جهان تکنولوژی مدت هاست که منتظر ورود به چنین عصری بوده 
است. در 1954، جورج سی. دوال، مخترع، نقشه یک بازوی مکانیکی 
قابل برنامه ریزی را اختراع و ثبت کرد. در 1961 جوزف انگلبرگر یک 
کارآفرین امریکا                                                       یی این نقشه را تبدیل به یک ماشین بدقلق و بدقواره 
با نام Unimate کرد که اولین بار در خط تولید شرکت جنرال موتورز 

در نیوجرسی به کار گرفته شد.
از همان موقع این تمایل وجود داشــت که در مورد هوش پشت 
این ماشین های ساده اغراق شود. انگلبرگر به احترام آدم ماشینی های 
داستان های ایزاک آسیموف نام »ربات                                               » را برای دستگاهش انتخاب 
کرد. اما این ماشین ها ابزارهای مکانیکی خام و زمختی بودند که توسط 
نرم افزاری نسبتا ساده وظیفه ای مشــخص را انجام می دادند. حتی 
ربات                                                های بسیار پیشرفته تر امروز هم همچنان چیزی خیلی بیشتر 
از ماشین هایی کندذهن نیستند که باید برای هر عملی برنامه ریزی 

شوند.
هوش مصنوعی اما مسیری متفاوت را دنبال کرد. در دهه 1950، 
ایده هوش مصنوعی با هدف استفاده از ابزارهای کامپیوتری برای تقلید 

منطق و خرد انسانی شــکل گرفت. عده ای از تحلیل گران به دنبال 
این بودند که به این سیســتم ها وجود فیزیکی هم بدهند. حتی در 
1948 و 1949 ویلیام گری والتر، یک عصب شناس بریستول انگلیس 
دو ماشــین کوچک خودکار با نام های السی و المر طراحی کرد. این 
دستگاه های شبیه لاک پشــت مجهز به دو مدار ساده الهام گرفته از 
سیستم عصبی بودند که به آنها اجازه می داد بدون کمک انسان منبع 
نور را دنبال کنند. والتر آنها را ســاخت تا نشان دهد که چطور فقط 

چند عصب در مغز می توانند رفتاری نسبتا پیچیده را به وجود آورند. 
اما به زودی مشــخص شد فهم و بازسازی هوش انسانی چالشی 
بســیار دشوار بوده و حوزه هوش مصنوعی طی مدتی بسیار طولانی 
شــاهد تحولات و پیشرفت های اندک بوده است. به علاوه معلوم شد 
که برنامه ریزی ماشین های فیزیکی برای انجام کارهای مفید در دنیای 
نامنظم انسانی بسیار پیچیده تر از چیزی بود که پیش بینی شده بود. 
هوش مصنوعی و ربات                                                ها دهه ها در آزمایشــگاه های تحقیقی باقی 
ماندند و با آنکه محققان تلاش کردند یادگیری ماشینی را به ربات                                                های 

بازوی رباتی مرغ سوخاری بلند می کند.

اتوماسیون چه تاثیری بر بازار کار کنونی می گذارد؟ تاثیر می تواند عظیم باشد

میانگین تعداد کارگرانی که به طور سالانه مجبور به تغییر شغل یا بیکاری شدند 
)متناسب شده با تعداد نیروی کار در امریکا                                                       ی سال ۲۰۱۶(

کشاورزی به 
صنعت
1۹۴0-1۹00
تقریبا ۴0 درصد نیروی 
کار مجبور به تغییر 
شغل شدند.

تولید کارخانه ای
1۹۹0-1۹۷0
نزدیک به 13درصد 
نیروی کار تغییر شغل 
داد.

ساخت وساز
2010-200۷
حدود 0.۵ درصد 
نیروی کار مجبور به 
تغییر شغل شد.

دگردیسی بزرگ 
از ۲۰۲۰ به بعد

20 تا 2۵ درصد 
نیروی کار مجبور به 
تغییر شغل یا بیکار 
می شوند.

 ۱.۲
میلیون 

نفر ۰.۸ ۰.۶ ۲.۵

ترکیب تازه ترین 
تکنولوژی ها 

در حوزه هوش 
مصنوعی با ربوتیک، 

بخش های تولید 
و انبارداری را به 
سرعت متحول 

خواهد کرد و شاهد 
بیکاری های گسترده 

در این حوزه ها 
خواهیم بود
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آیندهپژوهی

صنعتی اضافه کنند با استقبال بخش صنعت روبه رو نشدند.

J کشفی که دنیا را تکان می دهد
اما حدود شــش سال پیش، محققان بالاخره دریافتند که چطور 
یک ترفند قدیمی هوش مصنوعی را به ابزاری فوق قدرتمند تبدیل 
کنند. این ترفند »شبکه های عصبی« نام دارد و دانشمندان مدت ها 
بود که روی آن تحقیق می کردند. 
این شبکه ها در اصل الگوریتم هایی 
هســتند کــه تقریبا به شــیوه 
یاخته های عصبی و سیناپس های 
مغز از ورودی ها چیز یاد می گیرند. 
می توان  را  عصبــی  شــبکه های 
نوادگان همان سیســتمی دانست 
که باعث حرکت السی و المر شده 
بود. پژوهشگران کشف کردند که 
شبکه های عصبی بسیار بزرگ - یا 
»عمیق« - وقتــی که با اطلاعات 
برچسب دار تغذیه شوند می توانند 
کارهایی خارق العاده بکنند و مثلا 
اشــیای درون عکس ها را با بی نقصی در حد انسان تشخیص بدهند. 
حوزه هوش مصنوعی با این کشــف یک شبه از این رو به آن رو شد. 
به کمک همین تکنیک »یادگیری عمیق« از هوش مصنوعی برای 
وظایفی که نیازمند استنباط بودند استفاده شد و هوش مصنوعی از 
آزمایش ها سربلند بیرون آمد: تشخیص چهره، تبدیل صوت به متن، 
یا آموزش دادن به خودروهای بدون راننده برای تشــخیص عابران و 
چراغ های راهنمایی کارهایی بود که از هوش مصنوعی برمی آمد. این 
پیشرفت باعث شده حالا بتوانیم ربات                                                هایی را تصور کنیم که می توانند 
چهره شما را شناسایی کنند، به طور هوشمندانه ای با شما حرف بزنند، 
به طور بی خطری خود را تا آشپزخانه برسانند و برایتان از فریزر سودا 
بیاورند. یکی از اولین مهارت هایی که هوش مصنوعی به ماشــین ها 
می دهد چالاکی بسیار بالاتر از قبل است. در طول چند سال گذشته 
در شرکت آمازون چالشــی با نام »ربات                                                دستچین« در جریان بوده 
که طی آن پژوهشــگران و ربات                                                هایشان با هم در رقابتی بوده اند که 
از دید افراد غیرمتخصص کم ارزش به نظر می رسد: اینکه ربات                                                کدام 

تیم می تواند در ســریع ترین زمان ممکن محصــولات مختلف را از 
قفسه ها بردارد. تمام این تیم ها از یادگیری ماشینی استفاده می کنند و 
ربات                                                های آنها به طور تدریجی متبحرتر می شوند. آمازون به روشنی به 
دنبال ماشینی کردن روند انتخاب و بسته بندی میلیاردها آیتمی است 

که در انبارهایش هستند.
کن گلدبرگ، یکی از همکاران آبل در دانشــگاه یوســی برکلی 
می گوید: »من 35 سال است که در حوزه ربوتیک کار می کنم و ما در 
طول این سال ها واقعا پیشرفت اندکی داشتیم. اما به خاطر این کشف 
اخیر در هوش مصنوعی ماجرا تغییر کرده اســت. ما حالا در آستانه 

برداشتن قدمی بزرگ رو به جلوییم.«

J هوش مصنوعی صاحب بدن  می شود
در منطقه NoHo در منهتن نیویورک، یکی از سرشــناس ترین 
متخصصان هوش مصنوعی جهان در حال کار روی پیشرفت بزرگ 
بعدی در این حوزه اســت. او فکر می کند که ربات                                                ها احتمالا بخش 

مهمی از این معما هستند.
یان لکون در انقلاب یادگیری عمیق نقشی حیاتی ایفا کرده است. 
در جریان دهه 1980، وقتی دیگر محققان اســتفاده از شــبکه های 
عصبی را غیرکاربردی می دانســتند لکون ثبــات قدم به خرج داد و 
تحقیق روی این تکنولوژی را ادامه داد. او به عنوان رئیس سابق بخش 
پژوهش هوش مصنوعی فیس بوک )تا ماه ژانویه( و حالا دانشمند ارشد 
هوش مصنوعی این شرکت، توسعه الگوریتم های یادگیری عمیق را 
رهبری می کند که می تواند کاربران را در تقریبا هر عکسی که کسی 
پست می کند شناســایی کند. اما لکون می خواهد هوش مصنوعی 
بیشتر از فقط دیدن و شنیدن انجام دهد. او می خواهد هوش مصنوعی 
دلیل بیاورد و دست به عمل بزند. لکون می گوید که هوش مصنوعی 

برای چنین تحولی نیازمند بدن فیزیکی است. 
هوش انســانی شامل عمل متقابل با جهان واقعی است. بچه های 
انسان با بازی با چیزها شروع به یادگیری می کنند. هوش مصنوعی که 
در ماشین هایی مثل ربات                                                چنگکی جا گرفته، می تواند همین کار را 
بکند. لکون می گوید: »تعداد زیادی از جذاب ترین پژوهش های بخش 

هوش مصنوعی مربوط به حوزه ربات                                                هاست.«
گروهی از دانشمندان می گویند تکامل ماشینی می تواند راه انسان 
را برود و هوش مصنوعی روندی را تجربه کند که مشابه روندی است 
که باعث ظهور هوش بیولوژیکی در انسان شد! نکته اینجاست که سه 
قابلیت بینایی، هوش و مهارت استفاده از دست ها در نیاکان ما همراه 
با هم شروع به تکامل کردند، زمانی که انسان گونه ها شروع به ایستاده 
راه رفتن کردند و از دو دست آزادشان برای بررسی و دستکاری اشیا 
بهره بردند. در این زمان مغز آنها بزرگ تر شد، اجازه داد که از ابزارها، 

زبان و نهادهای اجتماعی پیچیده تری استفاده کنند.
آیا هوش مصنوعی هم می تواند تجربه مشــابهی داشته باشد؟ تا 
حالا، هوش مصنوعی اصــولا درون کامپیوترها زندگی کرده و فقط 
با شبیه ســازی های ابتدایی جهان واقعی تعامل داشــته  است، مثل 
بازی هــای کامپیوتری و عکس های ثابت. ممکن اســت یک هوش 
مصنوعی که قادر به درک جهان واقعی و تعامل با آن باشــد بهتر از 
هوش مصنوعی ای که دنبال ارتباط با انســان ها یا دلیل آوری است 
سودمند باشد. آبیل می گوید: »اگر شما بتوانید معمای کار با دست 
را برای ربات                                                ها کاملا حل کنید، احتمالا چیزی ساخته اید که خیلی 

نزدیک به هوش کامل و در حد هوش انسانی است.« 

یک پژوهشگر به کمک 
تکنولوژی واقعیت مجازی، به 

ربات                                                چیز یاد می دهد.

فعالیت های کاری در امریکا                                                        به صورت تکنیکی 
قابلیت ماشینی شدن را - به کمک تکنولوژی های 
۵۰ %کنونی - دارند.

% ۶۰ از مشاغل کنونی قابلیت این را دارند که ۳۰ 
درصد از فعالیت هایشان را ماشینی کنند.

هر ربات                                                صنعتی می تواند جایگزین ۶ نفر شود

 ۱+ربات                                                =  ۶-شغل
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رونالد شروسبری قبلا به »پزشک ربات                                                ها« معروف بود. او حالا عنوانی 
اداری تر دارد: »متخصص تکنیکی الکتریکی تولیــد درجه یک«. البته او 
همچنــان ربات                                                ها را درمان می کند. هزار ربات                                                در مجتمع مونتاژ اتومبیل 
در تولیدوی اوهایو وجود دارند و سرِ شروسبری اصولا شلوغ است. در این 
مجتمع عظیم 312 جریبی که مخصوص تولید خودروی جیپ اســت، 
دسته ای از ربات                                                های یک دست بالای سر قطعات فلزی می چرخند و اجزای 
اتومبیل را بدون کمک انســان روی هم ســوار می کنند. در بخشی دیگر 
ربات                                                ها مشغول جوشکاری اند و در اتاق رنگ کاری، ربات                                                ها رنگ ها را روی 

بدنه اسپری می کنند.
مجتمع مونتاژ تولیدو یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید خودرو در 
امریکا                                                        با بالاترین حجم ماشینی شــدن خط تولید است و می تواند در یک 
 Cove شیفت 500 ماشــین بیرون بدهد، بسیار بیشتر از خروجی مرکز
)کاو( کارخانه مونتاژ قدیمی جیپ که در ســال 2006 تعطیل شد. علاوه 
بر ســرعت، ماشین ها کار را آسان تر کرده اند. قبل از آنها افراد باید قطعات 
سنگین را بلند می کردند یا هل می دادند. دیگران باید مثل غواص ها ماسک 
به ســر می زدند و رنگ پاشی می کردند. یا جوشکارها که همیشه مشکل 
چشم داشتند. شروسبری می گوید: »کارگران زیادی با کمردرد، بازودرد، مچ 
معیوب یا شانه درد دست و پنجه نرم می کردند. این کار به صورت فیزیکی ما 
را نابود می کرد.« کارخانه جدید در بعضی بخش هایش مثل اتاق عمل تمیز 
است و هیچ شباهتی به کاو تاریک تر و کثیف تر ندارد. خودروهای تولیدشده 

هم خودروهایی بهتر هستند.
شروسبری کار خود را در 1984 به عنوان مونتاژکار در کاو شروع کرد. 
بعد همان جا از یک فرصت آموزشــی استفاده کرد و به عنوان تکنیسین 
برق آموزش دید و در آن اســتاد شد. داستان زندگی اش داستان موفقیت 
تکنولوژیست خوش بین است: اتوماسیون به او این فرصت را داد که مهارتی 
جدید بیاموزد و حقوق خیلی  بهتری بگیرد. اتوماســیون این فرصت را به 

کارخانه داد که به جایی امن تر، تمیزتر و با بهره وری بالاتر مبدل شود.
اقتصاد در »تولیدو« بهتر از هر وقت دیگری در سال های اخیر است - و 
بخشــی از آن را مدیون تصمیمات مقامات محلی و صنایعی هستیم که 
به طرز پرحرارتی تکنولوژی های جدید را پذیرفته اند - اما همین تغییرات 
آینده ای نامعلوم و نگران کننده برای تعداد زیادی از مردم شــهر به ارمغان 
آورده است. و آنها نگرانی شان را در روز های رأی گیری بهتر نشان می دهند.

شعار انتخاباتی دونالد ترامپ »امریکا                                                        را دوباره عالی کن!« از دید تعداد 
زیادی از رأی دهندگان در این بخش کشــور، منطقی و امیدبخش به نظر 
می رسید. با آنکه شهرهای به شدت صنعتی شده در امتداد ساحل دریاچه 
اری در اوهایو دو بار به باراک اوباما رأی  داده بودند، در سال 2016 اکثر آنها 
به ترامپ رأی دادند و باعث شدند رأی ایالت، از دموکرات به جمهوری خواه 
تغییر کند. لوکاس کانتی، که تولیدو در آن واقع اســت هیلاری کلینتون 

را انتخاب کرد، اما با درصدی بسیار پایین تر از رأیی که به اوباما داده بود.

J ربات                                                ها باعث پیروزی ترامپ شدند
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد در یک بررسی تازه نتیجه گرفته اند که »اگر 
روند تبدیل کارگر به ربات                                                 فقط 2 درصد کندتر بود میشیگان، ویسکانسین 
و پنســیلوانیا به هیلاری کلینتون رأی می دادنــد و این یعنی دموکرات ها 
می توانستند انتخابات را ببرند.« بر اساس نتیجه تحقیق سال 2017 موسسه 
بروکینگز بخش کلان شهری تولیدو ربوتیزه ترین در امریکا                                                        به حساب می آید 
- 9 ربات                                                به ازای هر 1000 کارگر. در ســال 2010 تعداد ربات                                                ها 702 بود. 
در ســال 2015 تعداد آنها به 2374 افزایش پیدا کرد. تعداد آنها حالا بسیار 
بیشتر شده اســت. در ماه مارس یک تحقیق برآورد کرد که این ایالت بین 
ســال های 1967 تا 2014 حدود 671 هزار شغل را به خاطر ماشینی شدن 

کارها از دست داده است.
اما آنچه فهــم داســتان را در مناطقی مثل تولیدو و اطــراف آن برای 
سیاستمداران و حتی اقتصاددانان سخت تر کرده این است که اضطراب ورای 
ماجرای اتوماسیون و تعداد مشــاغل عمل کرده است. برای تعداد زیادی از 
مردم، شغل  تعریف کننده هویت و زندگی  است. اختلالی که ربات                                                ها و دیگر 
تکنولوژی هــا در بازار کار ایجاد کرده اند به طــرز عمیقی روی جامعه تاثیر 
می گذارد. این نیروهای تکنولوژیک - به همراه عوامل فرهنگی و سیاســی 
دیگــر - احساســی از دلهره و اندوه عمومی در مردم بــه وجود آورده  و آنها 
را به این نتیجه رسانده  که همه چیز از دست رفته است. مردم به این نتیجه 
رسیده اند که خودشان، کارشان، جامعه شان و قرارداد اجتماعی ای که آنها را 
به شهر، به کار و به یکدیگر وصل می کرده مورد تهدید قرار گرفته است. آنها 

اشتباه نمی کنند.
فقط چند روز بعد از صحبتم با شروسبری، بخش عمده کارخانه مونتاژ 

 ] ] ویژه نامه: اقتصاد هوشمند آینده 

انقلاب پراضطراب ربات                                                ها در امریکا                                                        
نسبت ربات                                                های شهر تولیدو به کارگرانش بیشتر از هر شهر دیگر در امریکا                                                       ست؛ همین اقتصاد سالم، مردم را 

مضطرب  کرده و آنها را به دامان ترامپ انداخته است

برایان الکساندر
نویسنده کتاب »خانه شیشه ای: 

اقتصاد یک درصدی و 
ازهم پاشیدن شهرک های 

امریکا                                                       یی«

تولید خودرو در کارخانه فوق  مدرن جیپ در تولیدو

مجتمع مونتاژ تولیدو یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولید خودرو در امریکا                                                        با 
بالاترین حجم ماشینی شدن خط تولید است و می تواند در یک شیفت ۵00 ماشین 
بیرون بدهد.
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آیندهپژوهی

جیپ بسته شد و صدها نفر بیکار شدند. بیکاری و تعطیلی البته موقتی بود 
چون کارخانه قصد داشت برای تولید یک جیب باری جدید آماده شود. اما اگر 
این ماشین باری خوب نفروشد و میزان تولید کلی پایین بیاید روزگار خوش 

کنونی به پایان می رسد. البته ربات                                                ها کار خود را از دست نخواهند داد.

J آینده نگری نافرجام؟
حامیان محلی اقتصاد کنونی می گویند تولیدو بعد از ســی سال سخت 
تازه به دوران خوش رســیده است. خط مونتاژ جیپ در بالاترین حد تولید 
خود قرار دارد. یک پارک جدید صنعتی در جایی که کاو قرار داشت باز شده. 
لیبی- اوونز- فورد کارخانه قدیمی که برای اولین خودروهای فورد شیشــه 
جلو تولید می کرد و در طول صد ســال بعدی شیشه نسل های متعددی از 
خودروهــا را تامین کرد، حالا در محلی تــازه و در همان نزدیکی دوباره به 
تولید شیشــه جلو مشغول است. شرکت ویرپول در همین نزدیکی ها روزانه 
هزاران ماشین لباس شویی تولید می کند. به نظر می رسد که تولیدو به دوران 

جوانی اش بازمی گردد.
اما کسی خوشحال نیســت. دوریس هرینگشا، یکی از مسئولان محلی 
می گوید: »در واقع حالا تقریبا اوضاع بیش از حد خوب اســت. اما همکارانم 
درباره آینده محتاط هســتند. ما این احساس را داریم که »خب... حالا عالی 

است. امیدوار باشیم که اوضاع همین طور پیش برود.«
تولیدو از تجربیات سخت گذشــته درس گرفته و بدبین شده است. در 
اطراف منطقه می توانید عمارت هایی خالی را ببینید که یادگار دوران های رفاه 
و رونق گذشته اند. غول های صنعت در آن زمان با خود پولی آوردند که برای 
مدت ها تولیدو را به بهشت فرهنگی منطقه تبدیل کرده بود. مثلا ادوارد لیبی، 
بنیان گذار کارخانه شیشه لیبی، پول مورد نیاز برای تاسیس موزه هنر تولیدو 

را تامین کرد. این موزه یکی از بهترین موزه های امریکا                                                       ست.
اما حالا پنجره های این عمارت ها را با الوار تخته کاری کرده اند و بسته اند. 
علف های هرز ورودی آنها را ســد کرده و سنگفرش پیاده روها ناهموار شده 
است. خیابان هایی که زمانی محله های سطح بالا به حساب می آمد حالا پر از 
چاله  چوله است و ساکنان می گویند شهردار جدید با وعده درست کردن آنها 
در انتخابات پیروز شده است. با وجود اخبار خوش اقتصادی اخیر، تعداد زیادی 
از ساختمان های مرکز تجاری شــهر که قبلا به عنوان دفتر و انبار استفاده 

می شدند خالی و مخروبه اند.
در جریان رکود قبلی، شرکت های مهمی مثل کرایسلر و جنرال موتورز 

)که در منطقه کارخانه دارد( اعلام ورشکستی کردند. در سال 2010 میزان 
بیکاری به 14 درصد رسید. جمعیت منطقه تولیدو در طول سال های اخیر 

همیشه در حال افول بوده است.
سران منطقه معتقدند یک دلیل اینکه منطقه به شدت از رکودها رنج برد 
ناتوانی اش در وفق دادن خود با جهان تکنولوژی بوده است. به همین خاطر بعد 
از رکود، آنها تلاش کردند این »شکاف مهارتی« را پر کنند. به گفته هرینگشا 
آنها می خواستند شهر مملو از مردمی باشد که نگهداری و تعمیر ربات                                                ها را 
بلدند، با آنها کار می کنند و توانایی برنامه ریزی ماشین آلات کامپیوتری را دارند. 

یک دیپلم ساده دبیرستان دیگر به درد استخدام نمی خورد.
بچه هایی که در مرکز مشــاغل پنتا در برنامه »تکنولوژی های پیشرفته 
تولید« شرکت می کنند از همین تلاش سود می برند. آنها در فضایی بزرگ 
روی مته ها و ماشین  های تراشی کار می کنند که هم به صورت دستی و هم 
کامپیوتری کنترل می شــود. یک ربات                                                روی جعبه پلکسی گلاس نشسته و 
منتظر دانش آموزان است که برایش برنامه بنویسند و مدیریتش کنند. بعضی 
از این دانش آموزان حتی پیش از فارغ التحصیلی پیشنهاد شغلی گرفته اند. این 
بچه ها در حال یادگیری مهارت هایی هستند که در سراسر منطقه خواهان 

دارد.
مشکل اینجاست که این تکنولوژی که بچه ها را با هدف سرویس دهی به 

آن آموزش می دهند همین حالا هم در حال تغییر است. 
جالب اینجاست که مسئولان منطقه سعی می کنند از هوش مصنوعی 
و ربات                                                های هوشمند صحبت نکنند. گری اف تامپسون، قائم مقام یک مرکز 
دولتی توسعه اقتصادی در منطقه می گوید: »البته من درباره تکنولوژی های 
جدید شــنیده ام و کمی درباره شــان خوانده ام اما وقتی با شهردارها و دیگر 
سران محلی جلسه می گذاریم هیچ کس یک بار هم درباره تبعات موج بعدی 
اتوماسیون و بیکاری های گسترده پس از آن حرف نمی زند.« بروس بامهاور، 
رئیس یکی از اتحادیه های کارگری می گوید که به خاطر نمی آورد در جلسات 
شورای توسعه اقتصادی حتی یک بار هم موضوع ربات                                                های هوشمند و تاثیر 

آنها بر بیکاری مطرح شده باشد.
چنیــن تکنولوژی هایی هنوز از دید مســئولان و تجار محلی پیچیده، 
رازآمیز و گنگ به نظر می رسند و تاثیر خاصی بر ساختار اجتماعی و سیاسی 
نمی گذارند. به خصوص اینکه هیچ کس با اطمینان نمی تواند بگوید که تاثیر 
این تکنولوژی ها بر بازار کار شدید خواهد بود یا نه. منطقه نیازهای ضروری تری 
دارد. چاله چوله های خیابان ها باید پر شوند، مرکز شهر نیازمند بازسازی است 

و دانش آموزان باید کار با ربات                                                ها را یاد بگیرند تا همین حالا کار پیدا کنند.
بعضی از ســران منطقه تولیدو احتمالا متوجه شده اند که شهاب سنگ 
تکنولوژیکی به سمتشان در حرکت است. اما آنها چه می توانند بکنند وقتی 
چیزی این قدر غیرقابل پیش بینی است؟ پس آنها روی »آموزش مادام العمر« 
تاکید می کنند. از دانش آموزان در کمپ ربوتیک گرفته تا کارگران کارخانه ها، 
همه باید در همه عمر سرشان را برای رصد روندها و تکنولوژی های تازه بالا 

بگیرند تا جزر و مد بعدی غرقشان نکند.

J آنچه سیلیکون ولی نمی فهمد
با ریکی در یک رســتوران محلی نشســته ایم. مشــتش را محکم روی 
میز می کوبد و می گوید: »واقعا نمی توانســتم باور کنم!« او در یک کارخانه 
خودروســازی در وود کانتی کار می کند. خودش می گوید که وقتی کار در 

کارگاه را شروع کرده1600 کارگر بودند. حالا فقط 600 نفرند.
اما این موضوع نیست که باعث خشم ریکی شده. او از شب انتخابات 2016 

و پیروزی ترامپ می گوید: »من کاملا در شوک بودم.«
ریکــی یک افریقایی- امریکا                                                       یی اســت که علاقه نــدارد همه چیز را به 

اکثر امریکا                                                        موافق محدود کردن روند ماشینی شدن مشاغل هستند

نتایج یک نظرسنجی سال ۲۰۱۷ موسسه Pew نشان داد که اکثر افراد بالغ در امریکا                                                        بر این 
باورند که کسب وکارها باید در استفاده از ربات                                                ها به جای کارگران محدود باشند.

% ۵۸
حتی اگر ماشین ها بهتر 
و ارزان تر از کارگران 
کاری را انجام بدهند، 
نباید شرکت ها بدون 
محدودیت دست به 
جایگزینی کارگران بزنند. 

% 4۱
اگر ماشین ها بتوانند با 

هزینه کمتر کار بهتری 
انجام بدهند شرکت ها 

آزادند که از آنها 
استفاده کنند.

احتمالا هیچ کس 
فقط به خاطر 

تکنولوژی به ترامپ 
رأی نداده است. اما 
وقتی مردم احساس 
ناتوانی می کنند به 
سمت هرکس و هر 

عقیده ای که احتمال 
دارد قدرت و استقلال 
را به آنها برگرداند 
متمایل می شوند. 
آنها منتظرند این 

شخص به آنها کمک 
کند تا آنچه را که 

می ترسند از دست 
بدهند نجات دهند
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نژادپرستی سفیدها ربط بدهد، مگر اینکه ماجرا »تابلو باشد«. همین حالا هم 
حرف زدن از شعار انتخاباتی ترامپ حالش را بد می کند. »امریکا                                                        را دوباره عالی 
کن؟! این یعنی چه؟ آن زمان که برای آدم های شبیه من خیلی هم عالی نبود! 

باورم نمی شود که این همه آدم به ترامپ رأی داده باشند.«
ریکی معتقد اســت که پدیــده قدرت گیری ترامــپ ماجرایی نژادی و 
نژادپرستانه نبوده است. »وقتی با طرفداران کلاه قرمز ترامپ بحث می کردیم 
آنها هم درباره بیکاری و اشــتغال  حــرف می زدند.« ریکی می گوید با وجود 
تلاش های اوباما و دموکرات های کنگره برای نجات کرایسلر و جنرال موتورز، 
حتی بعد از رسیدن کمک، کارگران کارخانه ها همچنان درباره حقوق، شغل و 

بازنشستگی احساس ناامنی داشتند.
دوســت ریکی که با او در کارخانه کار می کنــد می گوید: »ما ربات                                                ها را 
مسخره می کردیم. وقتی اولین ربات                                                ها وارد کارخانه شدند خیلی کند بودند. 
ما هم تندتر کار می کردیم و تولیدمان از ربات                                                ها بالا می زد. آن زمان در یک 
خط تولید 18 نفر کار می کردیم. حالا ربات                                                ها بیشتر و سریع تر شده اند. ما هم 

در خط تولید فقط 5 نفریم.«
کلمات ریکی و دوستش را تقریبا جمله به جمله در باری دیگر در نزدیکی 
مرکز مونتاژ جیپ می شنوم. این دو مرد - هردو 30 ساله - کار خود را در کاو 
شروع کردند و هردو حالا در همین مرکز مونتاژ مشغول به کارند. یکی شان 
می گوید: »مدیریت نمی خواهد ما آنجا کار کنیم. اگر می توانستند ربات                                                ها را 
جایگزین همه ما کنند حتما همین امروز این کار را می کردند. تعداد ربات                                                ها 
ســریع و سریع تر بالا می رود.« دوســتش می گوید: »ما احمق نیستیم. آنها 
نمی توانند گولمان بزنند. آنها در سریع ترین زمان ممکن ما را بیکار خواهند 
کرد.« هردو تاکید می کنند که با وجود توصیه سران اتحادیه کارگری، »تعداد 

زیادی از کارگران کارخانه به ترامپ رأی دادند.«
دوست ریکی می گوید: »ببین! من آدم باهوشی نیستم. وقتی در مدرسه 
بودم مشکل یادگیری داشتم. اما من می توانستم توی کارخانه کار کنم. کار 
توی کارخانه همان کاری است که ما می توانستیم انجام بدهیم. حالا ربات                                                ها 
این کار را می کنند. خب چه بلایی ســر آدم هایی مثل من می آید؟ کارگران 
کارخانه فکر می کنند که کسی مثل ترامپ نجاتشان می دهد. اما کسی قرار 

نیست ما را نجات دهد.« 
ریکی به من نگاه می کند و می گوید: »به بچه هایم گفته ام که اگر مجبور 
شــوند توی کارخانه کار کنند، تقصیر من بوده و به عنوان پدرشان شکست 

خورده ام.«
با هر کس کــه در تولیدو حرف زدم مطمئن بــود که نمی توان جلوی 
تکنولوژی را گرفت. اجتناب ناپذیری  تکنولوژی و تردید و دودلی درباره تاثیرات 
آن بر زندگی، ذهن همه را مشغول خود کرده است. پدران هردو نفری که در 
رستوران نزدیک کارخانه با آنها حرف زدم، در جیپ کار کرده بودند. یکی شان 
حتی پدربزرگش هم کارگر جیپ بود. اما این سوابق و تاریخ ها هیچ معنایی 

ندارند. دیگر برای زمانی طولانی نمی شود رویشان حساب کرد.
مری کاپتور، نماینده منطقه در کنگره می گوید: »من به حرف های مردم 
که گوش می دهم همین را می بینم. مردم احساس تنهایی شدید می کنند. 
آنها آسیب پذیر شده اند.« رأی دهندگان به او زندگی در دوره تجارت جهانی، 
رکود و ورود ربات                                                ها را تجربه کرده اند. خیلی زود نوبت هوش مصنوعی خواهد 
رسید. هم زمان تعداد بیشتری از شرکت ها - مثل فیات کرایسلر - از کارگران 
موقت استفاده می کنند تا معضل حقوق بازنشستگی را حل کنند. کارگران 
جدید قراردادهای با حقوق پایین تر می بندند. یک گزارش توســعه جهانی 
بانک جهانی خطاب به دولت ها گفته »تغییرات سریع در طبیعت کار، باعث 
شده شرکت هایی که در استفاده از نیروی کار انعطاف پذیرترند اوضاع بهتری 
داشته باشند. هم زمان کارگرانی هستند که از بازارهای پویاتر کار نفع بیشتری 

می برند.« به زبان ســاده تر، کارگران می توانند 
یک بارمصرف باشند!

تاثیرات چنین تحولاتی عمیق تر و فراتر از 
بازار کار خواهد بود. کاپتــور می گوید: »روابط 
مردم در جامعه رو به سردی گذاشته است. در 
محله ها، در کلیســا، در کسب وکارهای محلی، 
احساســات گذشــته در حال نابودی اند. این 
ناپدیدشدن هرچیزی است که قبلا برایش تلاش 

کرده بودیم. هویت مردم دارد از بین می رود.«
این چیزی اســت که غول های تکنولوژی 
سیلیکون ولی درک نمی کنند. آنها فکر می کنند 
دادن حقوق پایه به تمام مردم کشــور می تواند 
راه حل ماشینی شــدن کامل کارخانه ها باشد. 
مهندســان و برنامه نویس های ماشین های نو 
فکر می کنند که می شود خیلی عظیم بیکاران 
- آواره هــای روحی، اقتصادی و فرهنگی را - با 
وعده پول خرید. امــا خیلی از مردم واقعا برای 
پول کار نمی کنند. آنها به پول نیاز دارند و پول 
می خواهند اما پول تنها چیزی نبوده که مردم 

را 40 ســال در کارخانه جیپ نگه داشته است. آنها در خط تولید ایستادند، 
جوشــکاری کردند و ماشــین  رنگ زدند چون کارگران صنعت خودرو در 
کشوری بودند که کار نشــان دهنده هویت فرد بود. ممکن است کلاس کار 
آنها از شروسبری، پزشک ربات                                                ها، پایین تر باشد، اما آنها می توانستند به شیشه 
جلو اتومبیل یا به ماشین لباس شویی ویرپول خیره شوند و بگویند »من این 

را ساختم.«
احتمالا هیچ کس فقط به خاطر تکنولوژی به ترامپ رأی نداده است. اما 
وقتی مردم احســاس ناتوانی می کنند به سمت هرکس و هر عقیده ای که 
احتمال دارد قدرت و اســتقلال را به آنها برگرداند متمایل می شــوند. آنها 
منتظرند این شــخص به آنها کمک کند تا آنچه را که می ترســند از دست 

بدهند نجات دهند.
ریکی به من گفت: »هیچ چیز دائمی نیست. ما در مرحله گذاریم. این من 
را می ترســاند.« مردم هنوز در رویای نوستالژیک امریکا                                                       یی هستند که دیگر 
وجود ندارد. و زندگی امریکا                                                       یی روز به روز غیرقابل پیش بینی تر و غیرعادلانه تر 

می شود. 

اشتغال زایی در بخش خدمات درمانی بسیار بالا خواهد بود. در تولید کارخانه ای این طور نیست.

تعداد امریکا                                                       یی های شاغل در بخش های خدمات درمانی و تولید
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خدمات درمانی

ربات                                                ها بخش عمده مونتاژ 
خودروهای جیپ را برعهده 

گرفته اند.

طبق برآورد دانشگاه آکسفورد، اگر روند تبدیل کارگر به ربات                                                 فقط 2 درصد 
کندتر بود میشیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا به هیلاری کلینتون رأی می دادند 
و این یعنی دموکرات ها می توانستند انتخابات را ببرند.
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آیندهپژوهی

به نظر می رســد که واقعا به زودی ربات                                                                          ها مشاغل انسانی 
را تصاحب خواهند کرد، به همین خاطر آماده کردن نسل 
بعدی برای بازار کار بی ربط و بی نتیجه به نظر می رسد. اما 
نترسید. آینده ممکن است از آنچه که انتظار دارید روشن تر 

باشد. 
آوی گلدفرب، یکی از نویسندگان کتاب »ماشین های 
پیشگویی: اقتصاد ســاده هوش مصنوعی« می گوید: »در 
دنیای آینده سه شکل فرصت شغلی خواهیم داشت. اولی 
مربوط به کسانی است که هوش مصنوعی می سازند. دومی 
افرادی که به ماشین ها می گویند چه کنند و خروجی آنها 
چه باشد. و گروه سوم سلبریتی ها هستند. اینها بازیگران، 
ورزشــکاران، هنرمندان، نویســنده ها و دیگر ستاره هایی 

هستند که صنعت سرگرمی را می سازند.«
یک گزارش سال 2017 مرکز گارتنر پیش بینی کرده که هوش مصنوعی مشاغل فراوانی را 
از بین می برد اما شغل های بیشتری به وجود خواهد آورد. طبق این گزارش دو حوزه خدمات 
درمانی و آموزش از هوش مصنوعی سود خواهند برد و رشدی عالی را تجربه خواهند کرد. البته 
طبق پیش بینی گلدفرب بیشترین شغل ها در حوزه مدیریت و جمع وجور کردن هوش مصنوعی 
به وجود خواهند آمد. به گفته او حتی شغل های متمرکز روی افراد - مثل پرستاری یا معلمی 
- نیازمند مهارت های کار با ابزارهای هوش مصنوعی خواهند بود و تکنولوژی این مشاغل را هم 
دگرگون خواهد کرد. مثلا در حوزه مراقبت های بهداشتی خانگی برای افراد سالمند، ربات                                                                          های 
کوچکی ظهور خواهند کرد که به سالمندان برای به یادآوردن زمان مصرف دارو، یا پیاده روی 
کمک خواهند کرد. این ربات                                                                          ها تازه در حال توسعه اند، اما تصورش سخت نیست که در آینده  
نزدیک پرستاران باید بتوانند با این دستگاه ها ارتباط برقرار کنند و آنها را برنامه ریزی کنند. گاهی 
اوقات اصلا نیاز نیست پرستار در خانه فرد بیمار حضور داشته باشد: آنها از طریق ربات                                                                          ها شرایط 
را تحت کنترل خواهند داشت. »بهترین مشاغل به آنهایی خواهد رسید که هم در زمینه علوم 
کامپیوتری آموزش دیده اند و می دانند که ماشین ها چطور کار می کنند، و هم نیازهای جامعه 
و سازمانشان را می فهمند، یعنی از علوم انسانی و اجتماعی درک جدی دارند. همین حالا هم 
برای افرادی که در این دو حوزه کامپیوتر و علوم انسانی مهارت دارند بازار کار خوبی وجود دارد.«

J نیاز دوباره به علوم انسانی؟
سوال اینجاســت که شخص چطور باید برای هدایت این ماشین های هوش مصنوعی در 
دنیای جدید آماده شــود؟ باورش سخت اســت اما شاید کلید ماجرا تحصیل در هنر و علوم 
انســانی باشد. به گفته گلدفرب، در دهه های آینده با آنکه اکثر افراد باید درکی پایه ای از علم 
کامپیوتر داشته باشند، تحصیل در حوزه های هنر، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی 

  Fast Company  منبع
چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

بدانید چطور می شود 
بچه ها را برای 

مشاغل دهه های 
بعدی آماده کرد، این 

گزارش را بخوانید:

و عصب شناسی است که می تواند به افراد دانشی را بدهد که بتوانند از هوش مصنوعی بهترین 
استفاده را ببرند. 

متخصصانی که روی آینده مشــاغل تحقیق می کنند بر این باورند که توانایی ما در ســر 
درآوردن از امور دنیا بزرگ ترین ســرمایه در دنیایی اســت که اکثر کارها را ماشــین ها انجام 
می دهند. هوش مصنوعی در انجام کارهای تکراری و کوچک عالی اســت و انسان ها در پیدا 
کردن راه های خلاقانه بهتر عمل می کنند. هرکاری که به تفکر خلاقانه تر کودکان کمک کند 

آنها را برای دنیای کار آینده آماده تر خواهد کرد.

J تخصص نیاز نیست
امیر اوراد، مدیرعامل نرم افزار تحلیل کســب وکار Sisense هم می گوید: »بچه ها باید در 
چند زمینه خوب باشند. سنت تحصیلی ما که زمان انقلاب صنعتی به وجود آمده کاری می کند 
که شــما فقط در یک حوزه، خیلی خیلی خوب شوید. من فکر می کنم این برای نسل بعدی 
خطرناک است.« والدین باید بچه ها را تشویق کنند که در بیش از یک حوزه خوب باشند. این 
آنها را انعطاف پذیر می کند. بچه ها با انتخاب حوزه های میان رشته ای نه فقط چند مهارت را یاد 
می گیرند، که هم زمان با تغییر و تحول مشــاغل، قدرت انطباق پذیری   بالاتری نسبت به بقیه 
خواهند داشــت. اوراد می گوید: »می توانید یک شکل دیگر هم به قضیه نگاه کنید: بگذارید 
بچه ها چیزهای مختلف را امتحان کنند. داشتن تجربه در حوزه های مختلف در آینده به درد 

آنها خواهد خورد.«

J  هرچه تکنولوژیک تر، بهتر
هــم گلدفرب و هم اوراد معتقدند که بازار کار آینده کاملا قابل پیش بینی نیســت اما راه 
آمادگی بیشــتر برای آن وجود دارد. گلدفرب می گوید: »پنجاه ســال پیش این ایده که در 
آینده شغلی با نام بازاریابی شبکه های اجتماعی خواهیم داشت برای همه غیرقابل تصور بود. 
هوش مصنوعی و اتوماسیون هم دورنمای کاری را طوری تغییر خواهد داد که حالا نمی توانیم 
پیش بینی کنیم. باید به بچه ها اجازه داد که هم در تازه ترین تکنولوژی ها و هم فرهنگ جهانی 
غرق شوند. این ممکن است به معنای یادگیری تفریحی ویرایش فیلم یا دانلود جدیدترین اپ 
شبکه های اجتماعی باشد. باید بگذارید که کودکان به صورت شهودی با تکنولوژی بازی کنند.«

تکنولوژی روز به روز ارزان تر می شود و این یعنی تعداد بیشتری از مردم به تکنولوژی ها و 
ابزارهایی دسترسی خواهند داشت که آنها را برای آینده آماده می کند. البته باید پذیرفت که 
در این حوزه هنوز هم کودکان خانواده های ثروتمندتر اوضاع بهتری دارند و این یعنی آنها برای 
آینده آماده تر خواهند بود. هنوز تعداد زیادی از مردم به اینترنت کیفیت بالا دسترسی ندارند. 
)مثلا در امریکا بیش از 24 میلیون نفر اینترنت سرعت بالا ندارند.( اینجاست که سیاست گذاران 
و والدین باید هدف مشترکی داشته باشند: به بچه ها اینترنت سرعت بالا و ابزارهای تکنولوژیک 

مدرن بدهید تا آینده از آن آنها باشد. 

 ] آینده  اقتصاد هوشمند  ویژه نامه:   [

بازگشت به علوم انسانی 
در عصر هوش مصنوعی

چطور بچه ها را 
برای شغل هایی که هنوز وجود ندارند آماده کنیم؟

هوش مصنوعی بخش جدایی ناپذیر شغل های آینده خواهد بود. به همین خاطر احتمالا بدون 
مهارت کار کردن با هوش مصنوعی، کار مناسب پیدا نخواهید کرد. البته مهارت های دیگری هم 
نیاز دارید که هیچ ربطی به کامپیوتر ندارند.



149 آینده نگر | tccim.ir |   شماره هفتادوچهار، مرداد 1397

در سال ۱۹8۷ رابرت سولو، اقتصاددان نوبلیست دانشگاه MIT به شوخی به نیویورک تایمز گفت: 
»شما عصر کامپیوتر را در همه جا می بینید به جز در آمار بهره وری.« این روند در اواخر دهه ۱۹۹0 
تغییر کرد و کامپیوترها بالاخره بهره وری را افزایش دادند.

کشورها برای ثروتمندتر شدن نیاز به رشد بالا در بهره وری دارند. )بهره وری 
اینجا به معنای میزان خروجی کالا یا خدمات از مقدار مشخصی ورودی کار 
و ســرمایه اســت.( از دید تعداد زیادی از افراد، دست کم در تئوری، افزایش 

بهره وری به معنای افزایش حقوق و فرصت های شغلی فراوان است.
اما از سال 2004 به این طرف رشد بهره روی در اکثر کشورهای ثروتمند 
جهان بســیار پایین بوده اســت. آنچه به خصوص آزاردهنده است سرعت 
بســیار پایین بهره وری کل عوامل )total factor productivity( است 
که مســتقیما از ابداعات و تکنولوژی نشــئت می گیرد. در عصر فیس بوک، 
اســمارت فون ها، خودروهای بــدون راننده و کامپیوترهایــی که می توانند 
انســان ها را در بازی های مختلف شکست دهند، چطور این مقیاس کلیدی 
پیشرفت تکنولوژیک اوضاع اسفناکی دارد؟ اقتصاددانان این مشکل را »تناقض 

بهره وری« نام  نهاده اند.
علت چیســت؟ بعضی از اقتصاددانان معتقدند که تکنولوژی های امروز 
آن قدرها که ما فکر می کنیم شگفت انگیز نیستند. حامی اصلی این تئوری، 
رابرت گوردن، اقتصاددان دانشگاه نورث وسترن است که می گوید پیشرفت های 
تکنولوژیک امروز در مقایســه با پیشرفت های بزرگ گذشته مثل لوله کشی 
درون ســاختمان ها یا موتور الکتریکی، کوچک به حساب می آیند و مزایای 
اقتصادی محدودی دارند.  عده دیگــری بر این باورند که بهره وری در اصل 
در حال افزایش اســت اما ما هنوز ابزار اندازه گیری ارزشــی را که گوگل یا 
فیس بــوک تولید کرده اند نداریم. به خصوص وقتی تعــداد زیادی از مزایا و 
محصولات این شرکت ها »رایگان« هستند. هردو عقیده احتمالا در فهم ماجرا 
دچار اشتباه شده اند. نکته اینجاست که تعداد زیادی از تکنولوژی های جدید 
با این هدف به وجود آمده اند که جایگزین کارگران شــوند، نه اینکه کارها و 
وظایف جدید خلق کنند. به علاوه تکنولوژی هایی که می توانند تاثیری جدی 
بر بازار کار بگذارند هنوز به طور گســترده مورد استفاده قرار نگرفته اند. مثلا 
خودروهای بدون راننده در مرحله آزمایش قرار دارند و در جاده ها نیســتند. 
ربات                                                                          ها هنوز کم هوش هستند و جز در حوزه تولید کارخانه ای مورد استفاده 
قرار نمی گیرند. هوش مصنوعی برای تعداد زیادی از شرکت ها هنوز ایده ای 
اسرارآمیز به حساب می آید. ما این را قبلا هم دیده ایم. در سال 1987 رابرت 
سولو، اقتصاددان دانشگاه ام آی تی که به خاطر تعریف نقش ابداعات در رشد 
اقتصادی جایزه نوبل را گرفت، به شوخی به نیویورک تایمز گفت: »شما عصر 
کامپیوتر را در همه جا می بینید به جز در آمار بهره وری.« این روند در اواسط 
و اواخر دهه 1990 تغییر کرد و کامپیوترها بالاخره بهره وری را افزایش دادند.

اریک برینیولفسون، یک اقتصاددان دیگر دانشگاه ام آی تی می گوید: »آنچه 
حالا رخ می دهد ممکن است تکرار وضعیت اواخر دهه 80 باشد. پیشرفت ها در 
حوزه یادگیری ماشینی و تشخیص  چهره  خیره کننده اند اما تاخیر در استفاده 
از آنها در صنعت نشانه ناکارآمدی آنها نیست. این نشانه تغییرات عظیمی است 
که آنها به وجود خواهند آورد و کســب وکارها هنوز آماده اش نیستند.« این 
یعنی باید تکنولوژی های کنونی تان را با هوش مصنوعی تاخت بزنید و مدل 

تجاری تازه ای را آغاز کنید. این آسان نیست.
در چنیــن حالتــی، مورخان اقتصــادی می توانند هــوش مصنوعی را 

»تکنولوژی با کاربرد عمومی« قلمداد کنند. این تکنولوژی ها ابداعاتی مثل 
موتور بخار، الکتریسیته یا موتور درون سوز هستند که نحوه زندگی و شکل 
کارکردن ما را به کل متحول کرده اند. اما کســب وکارها در زمان معرفی این 
تکنولوژی ها مجبور شــدند خود را از نو تعریف کنند و البته تکنولوژی های 
تکمیل کننده ای باید به وجود می آمدند تا استفاده از این تکنولوژی های بنیادی 

امکان پذیر شود. همه اینها دهه ها طول می کشد.
اسکات استرن، از دانشکده مدیریت ام آی تی معتقد است که وقتی هوش 
مصنوعی را تکنولوژی با کاربرد عمومی به حساب می آوریم، به »روشی تازه 
برای نوآوری و ابداع« تبدیل می شود. یعنی پیش بینی کارهایی که با آن انجام 
خواهد شد دشوار خواهد بود. یک الگوریتم هوش مصنوعی می تواند مقادیر 
عظیمی اطلاعات را جست وجو کند و الگوهایی پنهان را پیدا کند و احتمال 
پیدا کردن دارویی بهتر یا ماده ای جدید برای ساخت سلول های خورشیدی 
قوی تر را بالا ببرد. از دید اســترن، هوش مصنوعی »این پتانسیل را دارد که 

نحوه ابداع و اختراع را متحول کند.«
استرن البته هشدار می دهد که نباید انتظار داشته باشیم که این تحولات در 
مدت زمان کوتاه اثرشان را در حوزه اقتصاد خرد نشان دهند. »ما شاهد انفجار 
اختراعی و ابداعی خواهیم بود، اما نه حالا و ده سال دیگر. سال 2050 پیش 
من برگردید تا تاثیرات هوش مصنوعی را به شما نشان دهم. تکنولوژی های با 
کاربرد عمومی اصولا 5-6 دهه زمان نیاز دارند تا جامعه و اقتصاد را از نو سر و 
سامان دهند.« جان ون رینن، اقتصاددان انگلیسی دانشکده مدیریت ام آی تی 
هم معتقد است حتی با ظاهر شدن و استفاده از چنین تکنولوژی هایی افزایش 
شدید بهره وری تضمین نخواهد شد. مثلا اروپا افزایش شگرف بهره وری دهه 
1990 را که ناشی از انقلاب فناوری اطلاعات بود از دست داد. دلیل اصلی اش 
این بود که شرکت های اروپایی، برخلاف امریکایی ها، از انعطاف پذیری برای 
وفق دادن خود با روش های جدید بی بهره بودند.« هوش مصنوعی بدون تردید 

برندگان و بازندگانی بزرگ خواهد داشت.  

 ] ] ویژه نامه: اقتصاد هوشمند آینده 

پارادوکس تکنولوژی و بهره وری
تکنولوژی های پیشرفته همیشه باعث رفاه فراگیر یا رشد جدی بهره وری نمی شوند  

چرا باید خواند:
این گزارش را بخوانید 
تا ببینید که رابطه 
تکنولوژی های 
جدید و بهره روی 
به آن سادگی که فکر 
می کردید نیست.

با وجود پیشرفت های تکنولوژیک، رشد بهره وری در آمریکا در حال کند شدن است
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آیندهپژوهی

آیا سرمایه گذاری که از عقل سلیم بهره برده باشد حاضر است پولش 
را در کشوری که اقتصادش به شــکل مرکزی اداره می شود بگذارد؟ آن 
هم کشــوری که به قحطی در تامین غذا، عقب ماندگی در بخش تولید و 

زیرساخت های ناکافی شهرت داشته باشد؟ 
شاید کســی وجود داشته باشد؛ همان کســی که در جاهایی مثل 
آذربایجان، پاناما و فیلیپین هم سرمایه گذاری کرده. در روز 12 ژوئن دونالد 
ترامپ دیداری تاریخی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی داشت و ظاهرا 
ندیده به شدت تحت تاثیر آب های این کشور قرار گرفته بود؛ به طوری که 
در کنفرانس مطبوعاتی درباره کره شمالی گفت که »آنجا سواحل خیلی 
خوبی دارد. هربار که دارند مانوری در اطراف اقیانوس اجرا می کنند می توان 
سواحلشــان را دید. چه مناظری دارند. شاید برای ساخت آپارتمان عالی 

باشد.«
اما مناظر ساحلی عالی تنها دارایی دست نخورده کره شمالی نیست. کره 
شمالی ذخایر عظیمی از مواد معدنی از جمله آهن دارد. بنا بر محاسباتی 
که انستیتو منابع کره شمالی مستقر در سئول در سال 2013 انجام داده، 
ارزش این ذخایر ممکن است حتی به 6 تریلیون دلار هم برسد. در عین 
حال گزارش های تاییدنشده ای درباره وجود ذخایر نفت و گاز در دریاهای 
شرق و غرب کره شمالی نیز مخابره شده. نکته دیگر هم جمعیت نیروی 

 ] آینده آسیا   [

آیا سرمایه گذاری در کره شمالی منطقی است؟
از گورستان سرمایه تا معدن طلا

کار کره شمالی است که بالغ بر 17 میلیون نفر می شود و در نگاه کسب و 
کارهای ژاپن، کره جنوبی و چین می تواند سرمایه بزرگی به حساب بیاید؛ 
چون این کشــورها با نیروی کاری مواجه اند که دارد پا به سن می گذارد 
و کارایی اش را از دســت می دهد. ماساکی کانو اقتصاددان ارشد هلدینگ 
سونی فایننشال در این خصوص می گوید: »آسیای شمال شرقی دارد به 

یکی از جالب ترین جاهای دنیا تبدیل می شود. باید صبر کنید و ببینید.«
موهبت ســرمایه گذاری در کره شمالی از ســال 2006 و با تصویب 
تحریم های ســازمان ملل متحد بر این کشــور از دسترس شرکت های 
خارجی بیرون آمد و تحریم های اقتصادی کره شمالی به عنوان تنبیهی 
در مقابل تلاش های این کشور برای ساخت زرادخانه هسته ای اعمال شد. 
نتیجه اش این شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کره شمالی تنها 
93 میلیون دلار باشــد، در حالی که این سرمایه گذاری ها در کره جنوبی 

بالای 12 میلیارد دلار بوده است.
عــده ای معتقدند که بازار کره شــمالی را باید جبهه جنگی که پر از 
فرصت های طلایی است قلمداد کرد؛ جایی که فرصت های بسیار زیاد و 
البته ریسک های بســیار زیاد وجود دارد. مثلا آنجا حتی بازار بورس هم 
وجود ندارد. جیم راجرز از هلدینگ راجرز که در حال حاضر در کره شمالی 
سرمایه ای ندارد، در این خصوص می گوید: »کره شمالی همان جایی است 
که چین در دهه 1980 بود. کره شمالی هم تا 
بیست سال دیگر به کشور هیجان انگیزی بدل 
می شود. هرچیزی در این کشور می تواند یک 

فرصت باشد.«
شاید این حرف درست باشد، اما کره شمالی 
کشوری است که قراردادهای خارجی زیادی 
در آن به راه های عجیب کشیده شده اند. مثلا 
سوئد هنوز در انتظار پرداخت پول خودروهای 
ولوو سدان است که به تعداد هزار دستگاه در 
دهه 1970 به کره شمالی فروخته شدند. یک 
شرکت معدن چینی حضور چهارساله اش در 
کره شمالی را کابوس خوانده. حتی غول عرصه 
مخابرات مصر هم که در کره شمالی فعالیت 
کرده نتوانسته از آن سودی دربیاورد. جی.آر. 
میلی پژوهشگری که روی موارد فساد و تقلب 
اقتصادی در کره شمالی تحقیق کرده می گوید 
یک مانع عمده در برابر سرمایه گذاری خارجی 
در کره شمالی این است که حاکمیت قانون در 

این کشور به صورت دائم نقض می شود. 
جالب این است که شــرکت هایی که در 
گذشــته با دولت کره شمالی شــاخ به شاخ 
شده اند، خوش بینی خود را به آینده این کشور 
از دست نداده اند. یکی از آنها هلدینگ رسانه و 

چرا باید خواند:
کره شمالی جای 

عجیبی برای 
سرمایه گذاری 

به نظر می رسد. 
بخوانید تا ببینید چرا 

شرکت های زیادی 
دوست دارند وارد بازار 

این کشور شوند.

منبع بیزینس ویک 

 شرکت های خارجی که در 
گذشته با دولت کره شمالی 

شاخ به شاخ شده اند، 
خوش بینی خود را به آینده 

این کشور از دست نداده اند
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تکنولوژی اوراســکام تله کام مصر است که در سال 2009 فعالیتش را در 
کره شــمالی آغاز کرد و شبکه های ارتباطی در این کشور به راه انداخت. 
یکی از کســب و کارهای اصلی این شــرکت به نام کوریولینک در سال 
2011 و با به قدرت رســیدن کیم جونگ اون به شدت لطمه دید چون 
حقوق انحصاری این شرکت نقض شد و یک شرکت رقیب در حوزه موبایل 
با تایید رهبر کره شــمالی شروع به کار کرد. یک سخن گوی اوراسکام در 
این خصوص می گوید: »ظهور یک رقیب دولتی و نیز تحریم های اقتصادی 
شــدید باعث شد فعالیت ما از جذابیت بیفتد. اما برداشته شدن احتمالی 
تحریم ها و برقراری صلح بین دو کره می تواند فضای کلی کسب و کار در 
کره شمالی را بهبود ببخشد و در آن صورت، تاثیر مثبتی نیز روی فعالیت 

کوریولینک خواهد گذاشت.«
اما حتی سرمایه گذاران چین -که عملا رئیس اقتصادی کره شمالی 
بوده- نیز در این کشور دردسرهایی را متحمل شده اند. مثلا گروه شیانگ 
در ســال 2007 قراردادی را با دولت کره شمالی امضا کرد تا سالانه روی 
500 هزار تن سنگ آهن کار کند و آنها را برای استفاده های مختلف آماده 
کند. اما پنج ســال بعد، پیونگ یانگ این قرارداد را لغو کرد و دسترســی 
کارخانه این شرکت به آب، برق و ارتباطات را نیز قطع کرد. گروه شیانگ 
بابت این مشکلات حتی غرامت هم نتوانست دریافت کند و فقط بیانیه 

اعتراض آمیزی صادر کرد.
آندری لانکوف مدیر گروه ریســک کره کــه اطلاعات و تحلیل های 
مختلف را در خصوص کره شمالی در اختیار مشتریانش می گذارد، الگویی 
تکرارشــونده را در نوع برخورد دولت کره شــمالی با شرکت هایی مثل 
اوراسکام و شیانگ مشــاهده کرده و می گوید: »مقامات کره شمالی اگر 
ببینند که کسب و کار خارجی خیلی پرسود شده، سعی می کنند سهم 

بیشتری از آن را در اختیار خود بگیرند.«
لانکــوف می گوید حتی اگر تحریم های بین المللی کره شــمالی نیز 
برداشته شود، احتمالش کم است که دولت این کشور فرش قرمز را جلوی 
پای کسب و کارهای خارجی پهن کند. به اعتقاد او، باز بودن فضا اصولا به 
سود دولت کره شمالی نیست چون کنترل اوضاع را اندکی از دست مقامات 
این کشــور خارج می کند. در نتیجه احتمال می رود حتی در صورت لغو 
تحریم ها نیز دولت کره شمالی همچنان سعی کند که فعالیت شرکت های 
بین المللی را در حد پروژه های مشــارکتی و به عنوان شریک کوچک تر 

نگه دارد. 
سرمایه گذاری های جدید در کره شمالی احتمالا از سوی شرکت های 
کره جنوبی خواهد بود و  شرکت هایی مثل گروه هیوندای، لوت و کی تی 
از مدتی پیش در حال بررســی موقعیت های کسب و کار در کره شمالی 
بوده اند. در یک تحقیق که اخیرا توسط فدراسیون شرکت های کره جنوبی 
انجام شــد، مشخص شــد که از میان 101 شــرکت کره جنوبی که در 
نظرسنجی شرکت کرده بودند 96 درصد خواهان بازگشت به گائه سینگ 
هســتند؛ یک پارک صنعتی در کره شمالی که در سال 2016 به خاطر 

تنش های نظامی بسته شد. 
شین هان- یونگ که شرکت تجاری شین هان )تولیدکننده تورهای 
ماهی گیری( را اداره می کند، یکی از افرادی بود که شرکتش را جزو 124 
شرکت فعال در گائه سینگ قرار داده بود. او می گوید دو سال طول کشید تا 
کارکنان شرکتش بتوانند با کارگران کره شمالی وارد تعامل شوند. با وجود 
این، او می گوید که اگر این پارک صنعتی بازگشــایی شود او هم کسب و 
کار خود را به کره شمالی بازخواهد گرداند. شین  هان- یونگ معتقد است 
که در شرایط فعلی چاره ای ندارد جز اینکه موضع دولت فعلی امریکا را در 

مورد کره شمالی دنبال کند و ببیند که چه پیش می آید. 

ماجراهای خط لوله دو کره و روسیه 

ایده ســاخت خط لوله ای که گاز روسیه را از شرق دور به شبه جزیره کره برساند، از مدت ها 
پیش- حدود دهه 1990- مطرح بوده اســت. در فاصله ســال های 2008 تا 2011، زمانی که 
گازپروم غول گاز روسیه داشت خط لوله ای در ولاد ی وستوک می ساخت، این مسئله حتی جدی تر 
هم شد. گازپروم یادداشت تفاهمی را با کره شمالی و قراردادی را با شرکت گاز کره جنوبی به امضا 
رساند تا این خط لوله را به سمت جنوب گسترش دهد. اما این حرف ها به جایی نرسید؛ و علت 
اصلی اش هم تمرکز کره شمالی روی مسئله برنامه های هسته ای و موشکی بود. اما در شرایطی که 
مناسبات کره شمالی یا امریکا، سئول و چین در حال بهبود است و کره جنوبی نیز در تلاش برای 
کاهش وابستگی اش به انرژی هسته ای و زغال سنگی بوده، به نظر می رسد که بررسی مجدد این 

خط لوله به عنوان یک دیپلماسی موثر اقتصادی اهمیت پیدا کرده است.
حداقل این طور به نظر می رسد که دولت سئول تمایل دارد بحث در مورد آن را دوباره شروع 
کند. کانگ کیونگ- وا وزیر امور خارجه کره جنوبی در این خصوص گفته که »اگر موقعیت امنیتی 
در شبه جزیره کره بهبود پیدا کند، این کشور نیز قادر خواهد بود که پروژه ال ان جی مورد نظر خود 
را با حضور روسیه و کره شمالی آغاز کند.« به اعتقاد او، قراردادن کره شمالی در چنین پروژه ای 

می تواند به عنوان یک کاتالیزور در آرام کردن تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه عمل کند.
شاید حق با وزیر امور خارجه کره جنوبی باشد اما به نظر می رسد که هنوز موانع زیادی وجود 
دارد و مهم ترین آنها اعتماد به کره شمالی است. حتی در سال 2012 و به هنگام داغ بودن بحث 
پروژه خط لوله، یک کارشناس انرژی روسیه تلویحا به این نکته اشاره کرده بود که روسیه نمی تواند 
درباب گازرســانی به کره جنوبی تضمین واقعی بدهد چون هنوز به میزان نفوذ خود روی کره 
شمالی مطمئن نیست. یک مشکل کنونی دیگر هم این است که این پروژه حالا از لحاظ تجاری 
سودآوری کمتری برای گازپروم پیدا کرده است؛ چون این شرکت فعلا سرش به خط لوله هایی با 

ارزش 40 میلیارد گرم است که گاز روسیه را به چین و اروپا می برند. 

کره شمالی کشوری است که قراردادهای خارجی زیادی از جمله 
با کشورهایی مثل سوئد، کره جنوبی و مصر در آن به راه های 
عجیب کشیده شده اند.

ثروت های خفته کره شمالی

منابع معدنی کره شمالی شاید چندین تریلیون دلار ارزش داشته باشند

موسان
سنگ آهن

هیه سان
مس و نقره

چین
داهونگ
مگنزیت

جونگجو
فلزات خاکی کمیاب

گومدوک
روی

بستر دریای شرقی
نفت

دریای شرقی

کره شمالی

منطقه حایل غیرنظامی 

بستر دریای غربی
نفت

پیونگ یانگ

هولدونگ 
طلا

کره جنوبی
دریای زردسئول
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با افزایش تراکم شــهرها، ترافیک بدتر می شود و حرکت سخت تر. 
کیفیت هوا و بازدهی اقتصادی لطمه می بیند و از همه بدتر اینکه سطح 
استرس شهرنشینان بالا می رود. شهری مثل نیویورک تلاش کرده که 
ایــن نکات منفی را با تدابیری مثل دوچرخه های اشــتراکی یا افزایش 
سرمایه گذاری در سیستم عقب مانده مترو جبران کند. برخی شهرهای 
دیگر دنیا نیز مالیات های مختلفی را وضع کرده اند تا جلوی تراکم بیش از 
حد را بگیرند. صاحب نظران آینده نگر نیز از راه حل هایی مثل تاکسی های 
هوایی و شبکه های گسترده تونل های زیرزمینی برای مقابله با ترافیک 
صحبت کرده اند. اما یک گزینه خیلی کم سروصداتر نسبت به همه اینها 
که در عین حال می تواند حرکت در شهرها را حتی در آینده هم آسان تر 

کند اتوبوس است.
واقعیت این اســت که نظرات منفی نســبت به اتوبــوس در میان 
شهرنشینان زیاد ارائه می شود. آنها می گویند اتوبوس آهسته می رود و 
دائم در ترافیک می ماند. پرسر و صدا و آلوده کننده هم هست. فقط کافی 
است از کنار ترمینال اتوبوس ها رد شوید تا بوی دود خفه تان کند و تازه 

سر و صدای موتور اتوبوس هم اذیت کننده است.
اما نوآوری های زیادی دارد آن اتوبوسی را که ما می شناختیم به شدت 
تغییر می دهد. اتوبوس های برقی نسل آینده بسیار کم صداتر و نرم تر از 
آن چیزی هستند که در اتوبوس های قبلی دیده ایم. آنها هوا را هم بسیار 
کمتر آلوده می کنند. یک تحقیق آکادمی ملی علوم امریکا نشان داده که 
اتوبوس های برقی - حتی با احتســاب سوختی که برای شارژ برقی آنها 
صرف می شود- در مقایسه با اتوبوس های دیزلی گاز گلخانه ای و ذرات 

معلق بسیار کمتری آزاد می کنند.
هرچه وجود این اتوبوس های برقی گسترده تر شود و هزینه استفاده از 

آنها پایین تر بیاید، احتمالش بیشتر می شود که آنها بتوانند سهم بیشتری 
از ترانزیت شــهری را بر عهده بگیرند. هم اکنــون یک چهارم از فروش 

اتوبوس های جدید در چین را اتوبوس های برقی تشکیل می دهند. 
در مورد خودروهای برقی و تاثیر مثبت آنها در کاهش اســتفاده از 
سوخت حرف های زیادی زده شده است. اما گزارش شرکت تحقیقاتی 
امور مالی انرژی های جدید بلومبرگ حتی نشــان می دهد که استفاده 
از اتوبوس های برقی توانســته استفاده از سوخت را به یک ششم میزان 
مصرفی خودروهــای برقی برســاند. این کاهش عملا بســیار جالب 
توجه اســت. همچنین آمار آکادمی ملی علوم نشان می دهد که تعداد 
اتوبوس های برقی که در جهان در سال 2017 مورد استفاده قرار داشتند 
در مقایســه با سال 2015 دوبرابر شــده بود. این رقم هم بسیار جالب 

توجه است.
خرید اتوبوس های برقی بین 40 تا 50 درصد بیشتر از اتوبوس معمولی 
هزینه برمی دارد، اما این هزینه ها دائم رو به کاهش دارند. همچنین هزینه 
تعمیرات و نگهداری آنها به شدت پایین تر از اتوبوس های با موتور دیزلی 
است. مجموعه این شرایط باعث می شود که خرید اتوبوس های برقی در 
آینده نزدیک کاملا مقرون به صرفه شــود. تحقیقات جدید حتی نشان 
داده اند که با در نظر گرفتن قیمت فعلی بنزین و گازوئیل، اتوبوس های 
برقی »ارزان تر« از اتوبوس های دیزلی هســتند؛ یعنی هزینه نگهداری 
اتوبوس های دیزلی و مشارکت شــدید آنها در آلودگی هوا و آزاد شدن 
گازهای گلخانه ای همگی باعث می شــوند اتوبوس دیزلی پرهزینه تر از 

برقی باشد. 
اتوبوس هــای برقی تنها یک درصد از نــاوگان امروزی اتوبوس های 
امریکای شــمالی را تشکیل می دهند اما این وضع در حال تغییر است. 

 ] آینده حمل و نقل   [

انقلاب اتوبوسی
چرا آینده شهرها در اتوبوس نهفته است؟

چرا باید خواند:
بخوانید تا ببینید چرا 
اتوبوس های برقی در 
آینده ارزان تر خواهند 

شد و انقلاب اتوبوس 
در عصر ما چطور رخ 

خواهد داد.

منبع  وال استریت جورنال 

جیسون بورداف
مشاور سابق انرژی در 

دولت باراک اوباما و استاد 
امور عمومی و بین المللی 

در دانشگاه کلمبیا 

ترجمه فرزانه سالمی
خبرنگار آینده پژوهی
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اتوبوس های برقی نسل جدید کاملا 
تصویر آشنای اتوبوس های قدیم را در 
ذهن ما تغییر خواهند داد.

مثلا شــهر نیویورک اعلام کرده که تا سال 2040 میلادی تمام ناوگان 
اتوبوس های خــود را برقی خواهد کرد. لس آنجلــس می خواهد وعده 
مشابهی را تا سال 2030 محقق کند و شهرهایی مثل سیاتل، واشنگتن 
دی سی و شیکاگو نیز اتوبوس های برقی زیادی سفارش داده اند. در اروپا 
نیز رسوایی شرکت فولکس واگن و عدم تطابق خودروهای آن با معیارهای 
زیست محیطی باعث شده که توجه به خودروها و اتوبوس های برقی حتی 
بیشــتر از گذشته شود. تحلیل گران پیش بینی کرده اند که با پیشرفت 
تکنولوژی و ارزان تر شــدنِ اتوبوس های برقی، استفاده سالانه جهانی از 
آنها بین سه تا پنج درصد افزایش پیدا کند. اما مسلم است که مثلا در 
کشــوری مثل چین که به دنبال بهبود بخشیدن هوای شهرهای بزرگ 

خود است، این رقم بسیار بالاتر از حد متوسط خواهد بود.
چین در حــال حاضر 99 درصد از اتوبوس هــای برقی جهان را در 
خود جا داده اســت. شهر شنزن در چین برای اولین بار در سال 2011 
اتوبوس های برقی را به کار گرفت و امروزه تمام 16 هزار اتوبوسی که در 
ناوگان حمل و نقل آن حرکت می کنند برقی هســتند. کیفیت هوا در 

شنزن با چنین رویکردی به شدت بهبود پیدا کرده است.
آمار نشان می دهند که هر پنج هفته یک  بار، شهرهای چین به اندازه 
کل ناوگان اتوبوس های لندن، اتوبوس های برقی را به ناوگان خود اضافه 
می کنند. پیش بینی شده که تا سال 2025، نیمی از اتوبوس های شهری 

جهان برقی شده  باشند و البته اکثر آنها را بتوان در چین یافت.
هدف چین از تمرکز روی اتوبوس های برقی فقط بهبود کیفیت هوای 
شهرها نیست بلکه چین به این مسئله به عنوان یک سیاست صنعتی 
نگاه می کند. چین قصد دارد که در دو بخش باتری و خودروهای برقی در 

جهان به پیشرو و شماره یک بدل شود.
تکنولوژی باتری هم به ســرعت در حال بهبود است. شرکت پروتررا 
که تولیدکننده اتوبوس برقی است، اخیرا رکورد زد و یک اتوبوس برقی 
را آزمایش کرد که توانست با یک بار شارژ، مسافت 1770 کیلومتری را 
بپیماید. این یعنی سه برابر مسافتی که محصول شرکت تسلا می تواند با 

یک بار شارژ طی کند. 
با وجود تمام این پیشــرفت ها، گذار از اتوبوس های دیزلی به سمت 
اتوبوس های برقی با موانعی مثل لزوم شــارژ مواجه است. اینکه ناوگان 
شهری مجبور باشد مسئله شارژ اتوبوس های برقی را در طول روز لحاظ 
کند، به معنی آن است که تعداد اتوبوس های برقی در آن شهر باید بالا 
باشد تا به ارائه خدمات لطمه ای وارد نشود. همچنین در شهرهای بزرگ، 
ساخت مکان های شارژ این اتوبوس ها می تواند چالش بزرگی باشد چون 
اگر این مکان ها از شــهر دور باشند، اتوبوس برقی باید زمان بیشتری را 

خارج از ناوگان حمل و نقل روزانه بگذراند. 
ظاهرا راه حل این مشــکل، شارژ بی سیمی اســت. تکنولوژی مورد 
استفاده در آنها اینداکشن الکترومغناطیسی است؛ مشابه قراردادن گوشی 
موبایل روی پد شارژ یا قراردادن مسواک برقی روی شارژر. نصب شارژر 
بی سیم برای خودروهای برقی در تمام خیابان های شهر اصولا بسیار گران 
درخواهد آمد اما شارژ بی سیم اتوبوس برقی خیلی راحت تر است چون 
اتوبوس برای سوار و پیاده کردن مسافر در مکان های ثابتی توقف می کند 
و بنابراین می تواند در همان مکان ها نیز شــارژ شــود. اگر این روش به 
نتیجه برسد، اختلالی در عملکرد روزانه اتوبوس های برقی پیش نمی آید و 
حتی شاید این اتوبوس ها بتوانند از باتری های کوچک تری استفاده کنند. 
کشورهایی مثل کره جنوبی و ســوئد در این عرصه در سال های اخیر 

پیشرفت های زیادی داشته اند.
اما برقی شــدن تنها یک بخش از انقلاب اتوبوس در عصر ماســت. 

واقعیت این است که هرچه برنامه ریزی های شهری بهبود پیدا می کند، 
احتمالش هســت که شهرهای بیشتری و خیابان های بیشتری در آنها 
خطوطی را منحصر به اتوبوس ها کننــد؛ یعنی همان وضعیتی که در 
مورد ترامواها یا قطارهای داخل شهری وجود دارد. در چنین شرایطی، 
اتوبوس ها در ترافیک نمی مانند و اســتفاده از تکنولوژی های پرداخت 
موبایلی نیز می تواند پرداخت سریع هزینه بلیت اتوبوس توسط مسافر را 
تسریع کند، به شکلی که دیگر نیاز نباشد در لحظه سوار شدن مسافران، 

زمان هدر برود. 
در عیــن حال، اتوبوس ها به خاطر ماهیت ســاده تر و مشــخص تر 
حرکتشان در شــهر، گزینه خوبی برای امتحان کردن حرکت بی راننده 
هستند و نسبت به خودروهای بی راننده می توانند امن تر به شمار بیایند. 
مثلا در شهرهایی مثل هلسینکی در فنلاند و استکهلم در سوئد، برخی 
اتوبوس های بدون راننده آغاز بــه کار کرده اند. الگوریتم های یادگیری 
ماشــینی می توانند در این راســتا برای بهینه سازی مسیرهای حرکت 
اتوبوس ها به کمک برنامه ریزان شــهری بیایند. همچنین با پیشرفت 
تکنولوژی و اســتفاده از سنسورهای بسیار هوشمند، حرکت اتوبوس ها 
می تواند با وضعیت ترافیکی به شــکل موثری هماهنگ شود و جلوی 
اتلاف وقت را بگیرد؛ به طوری که حتی مسیرها با توجه به مسافرانی که 
درخواست اتوبوس کرده اند تغییر کند. در چنین شرایطی هم مسافران 
راضی ترند، هم کیفیت هوای شــهرها بهتر است و هم سوخت فسیلی 

بسیار کمتری مصرف می شود.
البته برخی کارشناسان معتقدند که سیستم به هم پیوسته اتوبوس های 
برقی و بی راننده ممکن است ریسک هایی را نیز در آینده با خود به همراه 
بیاورد. یکی از مهم ترین آنها مسئله امنیت سایبری است. اصولا پیش تر 
موارد زیادی از ورود هکرها به چنین سیســتم هایی و در کنترل گرفتنِ 
هدایت خودروهای بی راننده پیش  آمده است. اگر فیلم »سرعت« با بازی 
کیانو ریوز را به یاد داشته باشید، می توانید تصور کنید که در آینده کنترل 
آن اتوبوس )بی راننده( ممکن است از راه دور و با شرایطی متفاوت از قبل 
انجام شــود و اصولا نیازی به قرار دادن بمب در آن وجود نداشته باشد! 
حتی امروزه مواردی از هک مدارهای نیروی یک کشور توسط یک کشور 
دیگر گزارش می شود و همه اینها می توانند تصویری از چالش های آینده 
را نیز به دســت بدهند. به هر حال، هر پیشرفتی نکات مثبت و منفی 
در خود دارد و شــاید مسئله امنیت سایبری نیز نکته منفی استفاده از 
خودروهای بی راننده و برقی باشد؛ اما اگر این مسئله در کنار نکات بسیار 
مثبتی مثل کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف ســوخت های فسیلی، 
کاهش ترافیک و بهبود کیفیت زندگی در شهرها قرار بگیرد، ماجرا جنبه 
دیگری پیدا می کند. به همین دلیل است که ظاهرا برنامه ریزان شهری 
در نقاط مختلفی از دنیا در تلاش اند که از اتوبوس پیشــرفت های آینده 
جا نمانند؛ و این راهی است که به وضوح با استفاده از اتوبوس های برقی 

محقق خواهد شد. 

اتوبوس ها به 
خاطر ماهیت 

ساده تر و 
مشخص تر 

حرکتشان در 
شهر، گزینه خوبی 
برای امتحان کردن 
حرکت بی راننده 

هستند

اتوبوس ساخت شرکت پروتررا
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با سرعتی که جهان دارد در عرصه تولید اطلاعات پیش می رود، شکاف 
بین امسال و سال 2020 خیلی بیشتر از شکافی خواهد شد که مثلا بین دهه 
1980 و 2010 میلادی وجود داشته. اما حتی در سال 2020 هم زندگی ما 
با آنچه که ری کورزویل درباره آینده پیش بینی کرده، تفاوت زیادی خواهد 
داشــت. تئوری او این بوده که برای رقابت با هوش مصنوعی، انسان چاره ای 
جز همکاری خیلی نزدیک با ماشین نخواهد داشت و هیچ وقتی را هم در این 

راه نباید تلف کند.
کورزویل یکی از چهره های آینده شــناس معروف دنیاست و در شرکت 
گوگل هم ریاست بخش مهندسی را به عهده دارد. او به خاطر درست  از آب 
درآمدن تعداد زیادی از پیش بینی هایش شــهرت زیادی دارد. از دهه 1990 
تاکنون، 150 مورد از پیش بینی های او محقق شده اند و بنابراین عجیب نیست 
که خیلی ها دنبال نظریات او درباره آینده باشند. او سال گذشته در کنفرانس 
اس ایکس اس دابلیو یک پیش بینی دیگر کرد که فکر خیلی ها را مشغول نگه 
داشته: »من پیش بینی می کنم که در سال 2029، هوش مصنوعی قادر شده 
باشد آزمون تورینگ را پشت سر بگذارد و درنتیجه خود را به سطح هوشی 
انسان ها برساند. همچنین سال 2045 در پیش بینی های من زمانی است که 
ما قادر خواهیم شــد هوش خود را با هوش مصنوعی ترکیب کنیم و آن را 
میلیاردها برابر بیشتر و موثرتر کنیم.« تنها گذشت زمان است که می تواند به 
ما بگوید آیا این پیش بینی کورزویل درست از آب درمی آید یا نه. اما تا آن زمان 

قرار است ما انسان ها چه کار کنیم؟
یکی از مفیدترین کارهایی که از دست ما برمی آید این است که فعالیت 
کســب و کارهای مختلف و نوآور دنیا را به تدریج بررسی و تحلیل کنیم و 
ببینیم با همین هوش انسانی ما چه روندهایی را می توان در آینده آنها مشاهده 

کرد. به این سه پیش بینی درباره آینده جوامع ما و آدم هایش توجه کنید.

جنبه انسانی از جوامع محو نخواهد شد
واقعیت این است که دنیای امروز باعث شده ما به سمت 1

انزوای اجتماعی پیش برویم. از بانک گرفته تا خواروبارفروشی، 
همه جا و همه کس در تلاش اند تا کارهای ما را با ســرعت هرچه بیشتر و با 
تعامل هرچه کمتر با آدم های دیگر راه بیندازند. درواقع بحث ماشینی شدن 
امور در دنیای امروز خیلی جدی اســت و حتی شــغل بسیاری از مردم را از 
دستشان درخواهد آورد. اما بررسی روندهای یک دهه اخیر نشان می دهد که 
به این زودی ها جنبه انسانی از مصرف گرایی ما جدا نخواهد شد. در سال های 
اخیر، سرعت ماشینی شدن امور خیلی بالا بوده اما برخی نهادهای محبوب 
و خاطره ســاز - مثل خواروبارفروشی های محلی- در نقاط مختلف دنیا از پا 
درنیامده اند. پیش بینی می شود که محبوبیت این جنبه انسانی از مصرف گرایی 
در سال های آینده هم ادامه داشته باشد. این خبر جالبی برای کسانی است 

که مدعی اند آینده بشر صرفا ماشینی و تهی از هر ارتباط انسانی خواهد بود.
نفــوذ شــرکت های بــزرگ روی آدم هــا بیشــتر 

خواهد شد2
پیشرفت تکنولوژی هایی که توسط شرکت های بزرگ دنیا 
توسعه می یابند، در آینده هم با سرعت ادامه خواهد داشت. معنی اش این است 
که آنها همیشه چند قدم از ما مردم عادی جلوتر خواهند بود و برای هر نیاز 
ما، محصولات مختلفی را به بازار خواهند فرستاد. این وضع احتمالا از سال 
2020 به بعد تشدید هم خواهد شد و ما هم باید خودمان را آماده کنیم که 

خیلی از این کنترل متعجب نشویم.
یکپارچگی محصولات زیاد خواهد شد

اگر نمی دانید منظور از یکپارچگی محصولات چیست، به 3
این نکته فکر کنید که کدام برند تکنولوژیک را در سال های 
اخیر پشت هم استفاده کرده اید و ســعی کرده اید همه دستگاه هایتان را از 
همان برند تهیه کنید. احتمالش هســت که بعضی از شــما برند گوشی و 
لپ تاپ و ســاعت و وسایل دیگرتان یکی باشــد و همه آنها را به هم وصل 
کرده باشید تا تمام اطلاعاتتان دائم در دسترستان باشد. پیش بینی می شود 
که این وضع در آینده نزدیک خیلی شدیدتر هم بشود. تمایل به وصل بودن 
و یکپارچه بودن تمام دستگاه های الکترونیک ما در آینده به دلیل پیشرفت 
تکنولوژیک بالاتر خواهد رفت و شرکت ها در این زمینه با هم وارد رقابت های 
سنگینی خواهند شد. مثلا برند اپل یا گوگل را در نظر بگیرید. در حال حاضر، 
اپل در زمینه یکپارچگی محصولات بهتر عمل کرده اما شــرکت گوگل نیز 
چنان در عرصه های مخلتف تکنولــوژی پیش رفته که می تواند خیلی زود 
تمام دستگاه های الکترونیک ما حتی ریموت های خانه و وسایل الکترونیکی 
دیگر را هم قبضه کند. پیش بینی می شود که در آینده، این یکپارچگی ها در 
زندگی ما به حدی برســد که دیگر خواهان وجود هیچ فاصله ای بین وسایل 
تکنولوژیک مورد استفاده مان نباشیم؛ دقیقا به همین دلیل که به اطلاعات 
مربوط به خودمان خیلی اهمیت می دهیم و تحمل شکاف بین آنها را نخواهیم 
داشت. این همان آینده ای است که تکنولوژی های هوشمند می خواهند برای 

ما بسازند. 

 ] آینده بشر   [

3 پیش بینی درباره آدم ها در جوامع آینده 
مجله فوربز نگاهی به آینده احتمالی ما می اندازد

چرا باید خواند:
در دنیایی که با 

سرعت شدید در 
حال پیشرفت است، 

چه چیزهایی می روند 
و چه چیزهایی 

می مانند؟ بخوانید 
تا ببینید ما و جوامع 

ما با این گذار چه 
مواجهه ای داریم.

منبع فوربز 

در سال های اخیر، سرعت ماشینی شدن امور خیلی بالا 
بوده اما برخی نهادهای محبوب و خاطره ساز در نقاط 
مختلف دنیا از پا درنیامده اند.

دوریان کوواکس
خبرنگار حوزه بازاریابی
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دانشگاه های آینده باید نسخه ای پیشرفته تر از 
دانشگاه های امروزی بشوند تا معضل کاهش دانشجو 
دیگر مطرح نباشد.

پیش بینی هــا درباره آینده تحصیلات عالی معمــولا از دو دیدگاه کاملا 
متناقض تشکیل شده است. در یک سمت قضیه آنهایی قرار دارند که می گویند 
اقتصاد و نیروی کار همچنان در آینده به تحصیلات عالی وابسته خواهند بود 
و بنابراین، دانشگاه ها همچنان پابرجا خواهند ماند. اما در سوی دیگر قضیه، 
آنهایی قرار دارند که می گویند افزایش شهریه دانشگاه ها و فاصله گرفتن جوانان 
از مدرک های سنتی دانشگاه ها به این معنی خواهد بود که دانشگاه ها دیگر 
مثل سابق روی بورس نخواهند بود و به اصطلاح از مد خواهند افتاد. برایان 
الکساندر که کتابی درباره همین موضوع برای انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز 
نوشــته است، در این خصوص می گوید: »ما در زمانه ای زندگی می کنیم که 
یادگیری در آن آسان تر از همیشه شده است و امکانات زیادی در این زمینه 
فراهم است. طبیعتا خیلی ها فکر می کنند چنین شرایطی به معنای آن است 
که ثبت نام در دانشگاه ها باید خیلی بالاتر برود اما آمار نشان می دهد که ثبت نام 
برای آموزش عالی در شش سال اخیر در امریکا کاهش پیدا کرده است.« با این 
اوصاف، بیراه نیست اگر بگوییم که دانشگاه های آینده باید نسخه ای پیشرفته تر 
از دانشگاه های امروزی بشوند تا مسئله کاهش دانشجو دیگر مطرح نباشد. این 
در حالی رخ داده که روش های بسیار پیشرفته ای در عرصه آموزش عالی دارد 
جای خود را باز می کند و این مســئله حاکی از هموار بودنِ راه برای حرکت  
سریع تر به سوی دانشگاه های آینده است. یکی از مواردی که نشان دهنده این 
پیشرفت اســت، استفاده از ربات به عنوان استادیار بوده است. مثلا دانشگاه 
جورجیا تک امریکا اخیرا در جریان مشــاوره های آنلاین خود در زمینه های 
درســی از ربات اســتفاده کرد و دانشجویان هم عملا در این زمینه مشکلی 
نداشتند و حتی تا مدت زیادی از اینکه در حال گفت وگو و مشاوره آنلاین با 
ربات هستند خبر نداشتند.  البته این پیشرفت ها بدین معنی نیست که لزوما 
کامپیوترها روی آموزش عالی سوار خواهند شد و جای انسان ها را در این راه 
خواهند گرفت. درواقع آنچه که اهمیت زیادی دارد، تطابق رویه دانشگاه ها با 

دوران جدید است و نه تفوق کامپیوترها بر آموزش عالی.
الکساندر معتقد است که شرایط جدید نشان می دهد دانشگاه ها باید از 
وظیفه تاریخی خودشــان که ارائه خدمات به یک نوع دانشجوی متعارف و 
جوان بوده، فراتر بروند. آن دسته از نهادهای آکادمیک که بتوانند خودشان 
را با دانشجویان جدید تطبیق بدهند، در آینده بقا خواهند داشت و بقیه با 

دردسر مواجه خواهند شد. 
کارشناســان می گویند دو گزینه احتمالی را می توان برای دانشگاه های 

ایده آل آینده در نظر گرفت:
یک. دانشگاه مادام العمر می شود: در شرایط جدید و ایده آل، دانشگاه ها به 
مکانی برای یادگیری مادام العمر بدل می شوند و دانشجویان می توانند ارتباط 
با آنها را تا سال ها بعد ادامه بدهند. چنین سیستمی اجازه گذراندن دوره های 
مختلف دانشــگاهی را به صورت حضوری یــا غیرحضوری صادر می کند و 
دانشــجو می تواند در زمان های مختلف از زندگی اش و به تناسب نیازهای 
شغلی آن زمان، دوره های مختلفی را در دانشگاه بگذراند. در چنین شرایطی، 
هزینه سنگینی که دانشــجو به عنوان شهریه به دانشگاه می پردازد، ظرف 
چهار سال مصرف نخواهد شد و دانشجو می تواند در آینده هم از آن استفاده 

کند. در عین حال، شــبکه ای از مشاوران و راهنماها هم در اختیار دانشجو 
قرار می گیرند.

دو. دانشــگاه ها در نقاط مختلف دنیا حضور پیدا می کنند: در دنیای 
امروزی، دانشگاه های بزرگ یک یا چند پردیس )کمپس( دارند و دانشجویان 
از نقاط مختلف دنیا باید برای تحصیل، خود را به همان مکان برسانند. اما در 
دانشگاه های آینده، همه چیز باید به شکل پراکنده تر و قابل دسترس تر برای 
همه دانشجویان در جهان فراهم باشد. آنچه که در سال های اخیر در جریان 
اقبال عمومی به آموزش های آنلاین دیده شــده نیز همین مسئله را ثابت 

می کند که آینده آموزش در روش های غیرمتمرکز نهفته است. 
در فضای دانشــگاه های جدید، اعضای هیئت علمی و استادان دائم در 
حال تغییر خواهند بود تا دانشجویان از تخصص دامنه وسیع تری از استادان 
استفاده کنند. همچنین راه مهارت آموزی برای دانشجویان و راه نوآوری برای 
فارغ التحصیلان به شکل طبیعی تری در نقاط مختلف دنیا هموار خواهد شد. 
این تصویری از دانشــگاه ایده آل آینده اســت.  اینکه چه مقدار از ایده های 
امروزی برای دانشگاه آینده بتواند محقق شود، مسئله ای است که نمی توان به 
راحتی در مورد آن نظر داد. برایان الکساندر در این خصوص می گوید: »ظاهرا 
تاکید زیادی روی مسئله تطبیق پذیری دانشگاه های آینده با دوران جدید 
وجود دارد و باید همین طور هم باشد؛ چون فضای دانشگاه ها طی چندین 
دهه به شــدت راکد شده اند و تغییرات متناســب با دنیای امروز را در خود 
نهادینه نکرده اند. البته ثبت نام در دانشگاه ها حتی در همان شرایط راکد هم 
ادامه داشته است اما به نظر نمی رسد که در آینده بتوان باز هم به همین روش 
پیش رفت.« بنابراین، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی چه بخواهند و چه 
نخواهند باید به ضرورت تغییر تن بدهند و پاسخ گوی نیازهای دانشجویان 

و اقتصادهای امروزی باشند و اگر در این راه آماده هم باشند، چه بهتر. 

 ] آینده تحصیلات   [

از دانشگاه راکد فعلی تا دانشگاه ایده آل آینده 
دانشگاه ها چطور باید از وظایف قبلی خودشان فراتر بروند؟

چرا باید خواند:
دانشگاه های 
آینده فضایی 
غیرمتمرکزتر دارند 
اما فارغ التحصیلان 
را به حال خود رها 
نمی کنند. بخوانید 
تا ببینید این تحول 
در فضای آکادمیک 
احتمالا چگونه رخ 
خواهد داد.

منبع  واشنگتن پست 
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آیندهپژوهی

والدین یکی از بچه هایی که در این مدرسه درس می خواند می گویند که بچه شان وقتی که به مدرسه دیگری 
می رفت، می توانست جواب مسائل را خیلی سرراست بدهد اما وقتی که سوالاتی عمیق تر از او درباره مسائل پرسیده 
می شد دیگر جوابی نداشت.

منبع  فایننشال تایمز 
چرا باید خواند:

فناوری روی همه 
عرصه های فرهنگی و 
اجتماعی و اقتصادی 

مردم جهان تاثیر 
گذاشته است و 

دانستن اینکه چه 
اثرات نامحسوسی 

روی آموزش گذاشته 
و چرا گاهی باید از 
آن حذر کرد برای 
سیاست گذاران و 

فعالان اقتصادی و 
اجتماعی می تواند 

جذاب باشد.

 ] آینده آموزش   [

پرهیز از فناوری در قلب خلیج سان فرانسیسکو
آینده آموزش و تحصیلات دانش آموزان با کاهش استفاده از ابزارهای نوین همراه خواهد بود

کلیف جونز
تحلیل گر حوزه فناوری

مدارس منطقه میژن در سان فرانسیسکو که به انبارهایی شباهت دارد 
که در آن اثر کمی از فناوری دیده می شود، از جمله جذاب ترین تجربه های 
آموزشی در امریکا است. مدرسه »برایت ورکز« که هفتمین سال فعالیت 
خود را پشت ســر می گذارد یکی از مدارسی است که سعی کرده سطح 
کاربرد فناوری را به پایین ترین حد برساند و به جای استفاده از ابزارهای 
کمک آموزشــی و آموزشــی آمیخته به فناوری، از روش های سنتی تر و 

بازی های محوطه باز مدرسه بهره بگیرد. 
البته علاوه بر پرهیز از فناوری که در این مدرسه راهبرد اصلی است، در 
این مدرسه نه معلمی هست و نه امتحانات و نه کتاب های درسی رسمی. 
آنچه در این مدرســه وجود دارد »همکارها« اســت. دانش آموزان به این 
مدرسه می آیند تا روی پروژه هایی کار کنند که کاملا خودشان آنها را پیش 
می برند و اغلب با ابزارهای فیزیکی مثل دریل و چکش و لوازم برقی آنها را 
می سازند. چیزهایی که آنها در محیط مدرسه می سازند یا گردش هایی که 
در محیط خلیج سان فرانسیسکو می کنند، باعث می شود که آنها آموزش را 
به دور از استرس های رایج این روزها و با تفریح و سرخوشی تجربه کنند. 

گوِر تولی، موسس مدرســه، می گوید که دوست دارد به مدرسه اش 
به عنوان جایی نگاه شــود که انگار یک آزمایشگاه عظیم برای یادگیری 
و بازی اســت. او که برنامه نویس خودآموخته شــرکت »ادوبی« اســت، 
خودش هیچ آموزش رســمی ای در این زمینه ندارد و توانســته در مقام 
یک کارآفرین در حوزه آموزش و تحصیلات فعال شود. تولی می گوید: »ما 
به جای اینکه در مدرســه از بچه ها امتحان بگیریم، با آنها درباره بازی ها، 
پازل ها و چالش هایی که خود به وجود می آورند و با هم حلشان می کنیم، 
حرف می زنیم. مدرســه باید آنها را برای یک عمر یادگیری و کنجکاوی 
پرورش دهد. من بدم می آمد از اینکه وقتی با بچه ای درباره مدرسه صحبت 

می کردم، برق چشمانش خاموش می شد.«

یکی از تفاوت های ابتدائا تعجب آور این مدرسه با دیگر مدارس متداول، 
این اســت که در کلاس های مدرســه »برایت ورکز« اثری از صفحه های 
نمایشگر ابزارهای کامپیوتری و گجت ها دیده نمی شود. با اینکه مدرسه 
در قلب قطب فناوری جهان واقع شده، شما بچه ها را نمی بینید که مدام 
در حال زدن روی صفحه آی پدهای خود باشند یا ویدیوهای آموزشی را 
سر کلاس ها تماشا کنند. استراتژی تولی در این مدرسه این بوده است که 
دانش آموزان را تشویق کند بدون استفاده از فناوری هایی که کاربرد آنها 
راحت است، توانایی های ذاتی خود را پیدا کنند و در این راه، از شکل های 
پرطرفدار آموزش های ســرگرم کننده بهره ببرند. استفاده از آموزش های 
ســرگرم کننده این روزها بیش ازپیش مورد توجه مربیان و معلمان قرار 
گرفته است. تولی می گوید: »اگر دانش آموز به چیزی علاقه نشان بدهد،  
به او اجازه می دهیم که به آن بپردازد اما باید در آن دقیق شــود و عمق 
آن را کاوش کند. ما بــرای این کار مقررات زیادی نداریم اما یکی از این 
مقررات این است که اگر می خواهی یک بازی ویدیویی بکنی، خودت باید 
آن را بسازی.« شیوه آموزشی مدرسه »برایت ورکز« روزبه روز بیشتر مورد 
توجه نخبگان حوزه فناوری قرار می گیرد؛ در واقع، 60 درصد دانش آموزانی 
که در این مدرســه درس می خوانند، بچه های همین افراد مشــهور در 
حوزه فناوری جهان هســتند. 40 درصد بقیه دانش آموزان نیز مربوط به 
خانواده هایی هستند که علاقه مند به این روش آموزشی هستند اما به اندازه 
کافی پول ندارند که از پس مخارج سالانه 30 هزار دلاری مدرسه به اضافه 
هزینه های جانبی آن برآیند و مدرسه برای آنها یارانه در نظر گرفته است.

والدین یکی از بچه هایی که در این مدرسه درس می خواند می گویند 
که بچه شان وقتی که به مدرسه دیگری می رفت، می توانست جواب مسائل 
را خیلی سرراست بدهد اما وقتی که سوالاتی عمیق تر از او درباره مسائل 
پرسیده می شد دیگر جوابی نداشت و می گفت که به این دلیل آن جواب 
را داده است که معلمانش به او گفته اند. به عبارت دیگر، این والدین اعتقاد 
دارند که به دانش آموزان در مدارس معمولی یاد داده می شــود که پاسخ 
پرسش ها چیست اما به آنها گفته نمی شود که با این پاسخ باید چه کنند. 
به معنای دقیق تــر، دانش آموزان در مدارس معمولی یاد می گیرند که از 
اینترنت و با دیگر ابزارهای فناوری چطور می توانند به پاسخ درست دست 
پیدا کنند اما در لایه عمیق تر، نمی دانند در شرایط بومی خود چطور باید 
از آنها استفاده کنند. آنها از وقتی که بچه خود را به این مدرسه آورده اند، 

شاهد پیشرفت هایی عمیق تر در دانش آموز خود بوده اند. 
شیوه استفاده از مدارسی که کمتر از فناوری استفاده می کنند و سعی 
دارند که قابلیت های ذاتی دانش آموزان را تقویت کنند به تدریج مورد علاقه 
متخصصان قرار می گیرد و در آینده آموزش نیز رونق بیشتری خواهد یافت. 
بنابراین هیچ بعید نیست در قلب فناوری جهان در خلیج سان فرانسیسکو 
که فناوری های نوین از آنجا نشــأت گرفت، مدارسی نیز مورد تقلید واقع 

شوند که برعکس از فناوری هرچه بیشتر پرهیز می کنند.  
شیوه استفاده از مدارسی که کمتر از فناوری استفاده می کنند و سعی دارند که قابلیت های ذاتی دانش آموزان را 

تقویت کنند به تدریج مورد علاقه متخصصان قرار می گیرد و در آینده آموزش نیز رونق بیشتری خواهد یافت



................................ گیـشـه ................................

گــردآوری یک پرونده درباره تلویزیون های تعاملی یا تلویزیون های اینترنتی یا 
صوفیا نصرالهی

منتقد سینما

همان IPTV کار ســاده ای نیســت به یک دلیل ســاده: هنوز قوانین خیلی 
مشخصی برای تلویزیون های اینترنتی وجود ندارد. قوانین هستند ولی خیلی 
اوقات با سوژه های دیگر مثل VODها هم پوشانی پیدا می کنند. با این حال ما 
هم مثل همه جهان گریزی نداریم جز اینکه به سمت این دنیای جدید هیجان انگیز قدم برداریم، سرگرمی هایمان 
را در اینترنت جست وجو کنیم و به دانلود و تماشای قانونی روی بیاوریم و فرهنگ سازی هم بکنیم. تلویزیون های 
تعاملی قابلیت های زیادی برای رشد چه از نظر تکنولوژی و چه فرهنگی دارند. سعی کردیم نقاط ضعف و قوتشان 
را تشریح کنیم و آنچه را که در ایران به عنوان تلویزیون اینترنتی می شناسیم با نمونه جهانی اش مقایسه کنیم. 
کشورهای پیشرفته اروپایی بیشتر از بقیه جهان به IPTV روی خوش نشان داده اند اما آمار نشان می دهد این 

مسیری است که همه دارند طی می کنند. 

یک دنیای جدید هیجان انگیز
درباره IPTVها که همان کارکرد تلویزیون خصوصی را در ایران پیدا کرده اند 

و بستر پخششان اینترنت و متولی شان صداوسیماست



آینده نگر | tccim.ir | شماره هفتادوچهار، مرداد 1581397

گیشـه

خیلی ها تلویزیون اینترنتی را با شبکه های کابلی خارجی اشتباه می گیرند. تلویزیون اینترنتی 
مخفف IPTV است. معنای تحت اللفظی اش می شود تلویزیون پروتکل اینترنت و نباید آن را با هر 
شبکه اینترنتی آنلاینی اشتباه گرفت. مثلا یوتیوب در بستر اینترنت محتوای ویدئویی می گذارد. 
حتی خبر رسیده که قرار است خودش فیلم و سریال هم تولید کند اما یوتیوب تلویزیون اینترنتی 

محسوب نمی شود. 
درواقع پیشرفت سریع تکنولوژی در زمینه های مختلف و ایجاد نیازهای جدید، تکنولوژی رایج 
تلویزیونی را به نوگرایی و تغییر بنیادی واداشت. برخی از شبکه های مشهور تلویزیونی جهان، چند 
سالی است به فکر این موضوع افتاده اند که محدودیت زمان و مکان را برای مخاطبان خود حذف 
کنند. IPTVها در حقیقت در حکم فرستنده عمل می کنند و محتوای تلویزیونی را روی شبکه های 
مبتنی بر پروتکل اینترنتی می گذارند. یعنی قالب جدیدی که با تلویزیون های کابلی، ماهواره ای و 
آنتن کاملا متفاوت است. برخلاف رسانه های دانلودی در تلویزیون های اینترنتی شما می توانید به 
صورت لایو یا زنده برنامه موردنظرتان را ببینید و نیازی به دانلودش نیست. درنتیجه کاربر تلویزیون 
اینترنتی می تواند بلافاصله و هر زمان که دلش خواست شروع به تماشای محتوای موردنظرش )مثلا 

برنامه های تلویزیونی( بکند. 
اگرچه IPTVها از پروتکل اینترنت استفاده می کنند 

اما کارکردشان محدود به پخش آنلاین برنامه های 
تلویزیونی از اینترنت نیست. در حقیقت تلویزیون های 
اینترنتی به صورت گسترده براساس درخواست های 
کاربرانشــان قابلیت گســترش دارند. با اتصال یک 
ست تاپ باکس یا همان دستگاه گیرنده به تلویزیونتان 
و پرداخت اشــتراک ماهانه می توانید با سرعت زیاد 
به کانال های مختلف دسترسی داشته باشید. اصولا 

IPTVها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:
 تلویزیون های زنده و رسانه های زنده که می توانند 

تعاملی باشند یا نه. 
 تلویزیون های پخش آرشــیوی که برنامه هایی را 
نمایش می دهند که تلویزیون یک ساعت تا یک روز 

پیش نمایش داده است. 
 VODها هم می توانند جزو تلویزیون های اینترنتی طبقه بندی شوند که دسته بندی خودشان را 

برای پخش برنامه ها دارند. 
در پخش برنامه های تلویزیونی کاربر دخالتی در شــیوه پخش و همچنین زمان پخش برنامه 
ندارد در صورتی که در IPTV کاربران می توانند به راحتی به بانک اطلاعاتی شبکه ها متصل شوند 
و خودشان مشخص کنند که در چه زمانی چه برنامه ای برایشان پخش شود و حتی زمان پخش 
یک برنامه را به دلخواه خود تغییر دهند. یکی از مزایای IPTV، داشتن دستگاه های ضبط دیجیتالی 
)VCR( برای ضبط فوری برنامه های متعدد اســت. این امکان هم وجود دارد که توسط موبایل و 
لپ تاپ اقدام به کنترل تلویزیون اینترنتی تان بکنید. به عنوان مثال اگر دیروقت به خانه می رسید 
می توانید با استفاده از دستگاه خود از راه دور دستگاه IPTV را برای ضبط برنامه مورد علاقه خود 

تنظیم کنید.

J تاریخچه تلویزیون های اینترنتی
pre� یا تلویزیون اینترنتی در سال 1995 به کار رفت وقتی نرم افزار IPTV  اولین بار اصطلاح 

cept توسط جودیث استرین و بیل کاریکو به بهره برداری رسید. این نرم افزار محتوای ویدئویی را 

از روی اینترنت پخش می کرد. روی دستگاه های قابل حمل با سیستم عامل های ویندوز و لینوکس 
قابل استفاده بود. سال 1998 سیسکو این نرم افزار را خریداری کرد که با آن می شد از صدا و تصویر 

با کیفیت پایین تا کیفیت دی وی دی را به کاربران انتقال داد. 
قبل تر از این هم البته تلویزیون اینترنتی در معنای دیگری به کار رفته بود. در سال 199۴ بخش 
خبری شرکت پخش امریکایی ABC با نام World News Now به عنوان اولین برنامه تلویزیون بر 
روی اینترنت پخش شد که برای پخش آن از نرم افزار ویدئوکنفرانس CU–SeeMe استفاده شد.

در ژانویه 1998 شــرکت رادیو اینترنتی Broadcast. com /AudioNet اولین برنامه های 
تلویزیونی خود را توسط شبکه اینترنت از روی تلویزیون WFAA–TV پخش کرد و سپس در 1۰ 

ژانویه 1998 پخش این برنامه ها را از تلویزیون KCTU- LP دنبال کرد.
ســال های گذشته تلویزیون های اینترنتی به علت پهنای باند اندک شبکه های اینترنتی رشد 
چشمگیری نداشــت اما حالا به دلیل رشد چشمگیر پهنای باند و استفاده عموم مردم از شبکه 
اینترنت در سرتاسر جهان پیش بینی می شود صنعت IPTV دوران درخشانی را تجربه کند. بسیاری 
از رسانه های تلویزیونی در تلاش هستند سیگنال های خود را از طریق اینترنت منتقل کنند و به 
راحتی در اختیار کاربر قرار دهند. حتی یک گوشــی موبایل با تکنولوژی G3هم می تواند تصاویر 

تلویزیونی را از اینترنت دریافت و پخش کند. 

J هزینه های تلویزیون اینترنتی
در دسامبر سال mariposaHD ،۲۰۰5 اولین 
سرویس دهنده خدمات IPTV بود که تصاویر را در 
فرمت HDTV )با کیفیت بســیار بالا( به خانه های 
کاربران برد. پرتال های وب متفاوتی دسترســی به 
کانال هــای IPTV را که به صــورت رایگان عرضه 
می شود فراهم می آورند. پخش سریال های تلویزیونی 
که از طریــق تبلیغات هزینه های خــود را جبران 
می کنند مانند »لاست« )گم شده( و »زنان خانه دار 
ناامیــد« یکی از راه هــای درآمدزایی تلویزیون های 

اینترنتی و درنتیجه رواج بیشتر آنها شد. 
از آنجا که در IPTV از استانداردهای پروتکل اینترنت استفاده می شود، کاربران با پرداخت هزینه 

کمتری برنامه های مورد علاقه شان را تماشا می کنند. 
این فناوری جدید به دلیل مزایای گسترده اش می تواند در قیمت بازار هم نقش داشته باشد. 
مدل های گوناگون از پرداخت تعرفه در دنیا برای استفاده از این سرویس پیشنهاد و ارائه شده که 
رایج ترین آن استفاده از هر محتوای تعرفه و هزینه مرتبط با خود را طلب می کند. همچین پرداخت 
آبونمان به صورت ماهانه یا سالانه از دیگر روش هایی است که برای پرداخت تعرفه استفاده از این 

فناوری جدی مفید ارزیابی شده است.

J مشکلات تلویزیون های اینترنتی
 IPTV کار می کند در صورتی که سرعت اتصال )IP( بر اساس پروتکل اینترنت IPTV از آنجا که
به اندازه کافی نباشد تاخیرهایی را در پخش ایجاد می  کند. با توجه به توسعه شبکه های دسترسی 
باند پهن در ایران هم ارائه سرویس های تصویری که کیفیت تضمین شده زیرساخت را نیاز دارند، 
امکان پذیر شده  است. در حال حاضر پهنای باند عمومی قابل ارائه از طریق شبکه های ADSL در 
ایران بیش از ۶ مگابیت بر ثانیه است که برای ارائه سرویس های تصویری حتی با کیفیت HD نیز 

کفایت می کند. 

یک مفهوم جدید در بازار سرگرمی: تلویزیون اینترنتی
درباره اینکه تلویزیون اینترنتی یا همان IPTV به کدام دسته از سایت ها و اپلیکیشن ها اطلاق می شود و عوامل 

موفقیت و محدودیتش چیست
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در حال حاضر شش تلویزیون اینترنتی در کشور راه اندازی شده اند که 
می توان گفت دوتا از آنها بیشتر از بقیه فعال هستند. یکی از آنها »لنز« است 
که به ایرانسل تعلق دارد و دیگری »آیو« که متعلق به بانک پاسارگاد است.

حضور بخش خصوصی در رقابت با صدا و سیما
با تلویزیون های اینترنتی ایران و تاریخچه شان آشنا شوید

تلویزیون اینترنتی در ایران علاوه بر اینکه قابلیت استفاده از تکنولوژی برای راحتی کاربران 
را دارد و همه مزایایی را که IPTVها در خارج از کشور دارا هستند یک ویژگی مهم دیگر هم 
دارد که در حقیقت بومی خودمان است: تلویزیون های اینترنتی مخاطب را از انحصار کامل صدا 

و سیما خارج می کند. 
در نیمه دهه 7۰ که فضای فرهنگی کشــور بازتر شــده بود صحبت هایی مبنی بر 
ایجاد یک تلویزیون خصوصی شد. بهروز افخمی، فیلمساز سرشناس کشورمان یکی از 
کسانی بود که خیلی جدی تقاضای مجوز برای تلویزیون خصوصی کرده بود اما بعد از 
کش وقوش های بسیار درخواستش پذیرفته نشد. چند بار دیگر هم خیزهایی برداشته شد 
تا شاید اینکه تلویزیون در انحصار کامل صدا و سیما باشد برداشته شود و بخش خصوصی 
هم ســهمی این وسط داشته باشــد. اما به دلایل مختلف از جمله ممیزی و مجوزهای 
پخش و غیره درنهایت همه چیز به در بسته خورد. بخش خصوصی باید از راه دیگری وارد 
می شد. راه دیگر استفاده از تکنولوژی و به خصوص اینترنت بود که میان مردم از نیمه 
دهه 8۰ فراگیر شد. IPTVهای خارجی الگوی خوبی بودند تا بتوانیم اینجا هم امتحانش 
کنیم. البته حتی این کار هم به ســادگی صورت نگرفت. چند ســال اول در حقیقت ما 
تعریف خودمان را از تلویزیون اینترنتی داشتیم. اپلیکیشن هایی مثل تلویبیون شروع به 
کار کردند که صرفا پخش برنامه های صدا و سیما را برعهده داشتند و مهم ترین نکته شان 
هم قابلیت آرشیوشان بود که می توانستید برنامه موردعلاقه تان را که ساعت پخشش را 
از دست داده اید بعدتر از طریق این اپلیکیشن ها ببینید یا حتی دانلود کنید و آن را برای 

خودتان داشته باشید. 
در حال حاضر شــش تلویزیون اینترنتی در کشور راه اندازی شده  اند که می توان گفت دوتا 
از آنها بیشتر از بقیه فعال هستند. یکی از آنها »لنز« است که به ایرانسل تعلق دارد و دیگری 
»آیو« که متعلق به بانک پاسارگاد است. تلویزیون اینترنتی »فام« متعلق به همراه اول و تلویزیون 
اینترنتی »شیما« متعلق به صدا و سیما نیز فعالیت هایشان را شروع کردند. تلویزیون اینترنتی 
»تیوا« اخیرا تبلیغات بیشتری را شروع کرده و فعالیت هایش گسترده تر شده است. همین اول 
باید بگوییم سایت هایی مثل آپارات یا آنتن اگرچه محتوایی شبیه تلویزیون اینترنتی دارند اما 
حوزه شان چندان گسترده نیست. مثلا آنتن فقط در حوزه فوتبال پخش برنامه دارد. آپارات بیشتر 
شبیه یک شبکه اجتماعی است که ویدئو می گذارد و کارکردی مانند یوتیوب در ایران دارد. با 

مهم ترین تلویزیون های اینترنتی ایران آشنا شوید:

J لنز
تلویزیون اینترنتی وابسته به ایرانسل که هم پخش زنده دارد و هم یک سری سریال و فیلم 
آرشیوی که می توانید از آنها استفاده کنید. سریال ها و فیلم های شبکه نمایش خانگی و آلبوم های 
موسیقی هم پخش می کند. طبعا چون مربوط به ایرانسل است اگر اینترنت  ایرانسل دارید برایتان 
تخفیف های ویژه ای قایل می شود. برای استفاده از فیلم ها و سریال های خارج از پخش برنامه های 
تلویزیونی می توانید به عنوان کاربر مهمان خرید کنید و وارد شوید اما برای دیدن پخش زنده 

برنامه ها باید حتما اشتراک داشته باشید. لنز شبکه های رادیویی را هم پوشش می دهد. 

J آیو
هزینه اشتراک آیو ماهانه 1۲هزارتومان است. این یکی برای مشترکان همراه اول، رایتل، پارس 
آنلاین، فناوا و مجددا آسیاتک امکانات حجم رایگان فراهم کرده است. باران تلکام شرکت مادر آیو 
است. آیو اپلیکیشنی هم برای موبایل دارد که برنامه های زنده تلویزیون را می توانید از آن ببینید. 
در حقیقت در حال حاضر آیو یک VOD است که پخش زنده تلویزیون هم دارد. تلویزیون های 

هوشمند سامسونگ از طریق اپ آیو در Smart Hub تلویزیون به صورت مستقیم دسترسی به 
آیو را برای شما فراهم می کند یا روی آیوباکس یا ست تاپ باکس آیو )گیرنده های مخصوص این 

IPTV( تماشای سرویس آیو ممکن است.

J  تیوا 
تلویزیون تعاملی تیوا به تازگی در زیرمجموعه خودش یک شــبکه اختصاصی ورزش هم 
معرفی کرده است. با خرید بسته های اشتراک تیوا، از ترافیک رایگان اپراتورهای منتخب می توانید 
اســتفاده کنید که نامشــان در سایت تیوا درج شده اســت: پارس آنلاین، آسیاتک، های وب، 
پیشــگامان و داده پردازی فن آوا. نرم افزار موبایل تیوا هم این امکان را در اختیارتان می گذارد تا 
هرجا هستید برنامه مورد علاقه تان را تماشا و دنبال کنید. این نرم افزار برای سیستم عامل های 
اندروید و iOS طراحی شــده اســت تا هر گوشــی همراهی که دارید بتوانید به راحتی از آن 
استفاده کنید. دسترسی آنلاین با موبایل یا تبلت به محتوای تصویری تیوا از این طریق بسیار 
سریع و آسان خواهد بود. می توانید با استفـاده از گیرنده تیـوا سرویس این IPTVرا به راحتی 
روی تلویزیون در دسترس داشته باشید. جست وجـو در منوهای سرویس و انتخاب برنامه مورد 

علاقه تان با استفاده از ریموت کنترل هوشمند، کار ساده ای است.

J به سیما
تازه شروع به فعالیت کرده است. در تلویزیون تعاملی »به سیما« نه تنها می توانید همه شبکه ها 
و برنامه های تلویزیون را به صورت آنلاین و زنده ببینید، بلکه به آرشیو هفت روزه تلویزیون هم 
درحقیقت دسترسی دارید و می توانید برنامه های آرشیوی یک هفته گذشته را هم مرور کنید. اگر 
نمی توانید برنامه آخر شب و یا روزهای آینده را ببینید، می توانید با زدن دکمه ضبط، از به سیما 

درخواست کنید که آن برنامه را برای شما ضبط کند تا هروقت خواستید آن را تماشا کنید.

J شیما
شرح  کار تلویزیون اینترنتی شیما را معاون فنی و مهندسی مخابرات استان تهران که این

IPTV متعلق به آن اســت داده: از آنجا که مخابرات با توســعه پورت های پرسرعت اینترنت 
برنامه های بسیاری برای استفاده از این ظرفیت ها در دستور کار دارد IPTV برای شروع در دو 
منطقه دو و هشت تهران فعال شده است. خدماتی چون Live TV، ویدئوی درخواستی، تایم 
شــیفت و گیم، سرویس های در حال ارائه این شبکه هستند و سرویس های پرداخت، روزنامه 
الکترونیکی، اطلاعات هواشناسی، ترافیک، زیارت و سیاحت از راه دور از جمله برنامه های مدنظر 

روی تلویزیون اینترنتی تعاملی شیما در آینده خواهد بود.

J فام
 IPTV متعلق به شرکت گسترش سامانه های هوشمند آسمان اپراتور ارائه دهنده سرویس های
و OTT در ایران اســت که موفق به همکاری و دریافت نمایندگی از سازمان صدا و سیما برای 
ارائه خدمات تلویزیون مبتنی بر پروتکل اینترنت )IPTV( شده. با استفاده از سرویس پخش زنده 
فام می توانید محتوای مورد نظر خود را به صورت زنده مشاهده ، آن را متوقف کنید یا به عقب 
برگردانید. کلیه شبکه های استانی و سراسری قابل دریافت است و حتی آرشیو برنامه های روزانه 
با دسته بندی مناسب ثبت می شود. همچنین با استفاده از سرویس فام شما می توانید همایش یا 
کنفرانس مورد نظر خود را با صرف هزینه و زمان بسیار کم بدون طی مسافت طولانی به صورت 
زنده مشاهده و حتی گواهی شرکت در کنفرانس را نیز کسب کنید. کنار همه اینها یک فضای 

کلود )ابری( هم برای ذخیره سازی محتوای مورد نظر شما در اختیار شماست. 
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گیشـه

�	 IPTV به نظرم بهتر است بحث را از اینجا شروع کنیم که تعریف
و تفاوتش با VOD در چیست؟چون به نظر می رسد این دو مفهوم را 
به خصوص در ایران به اشتباه به جای هم می گیرند و اینکه ما خیلی 
چیزها را در کشورمان بومی سازی می کنیم. یعنی معنایش در ایران 

با بقیه جهان فرق دارد. تلویزیون تعاملی در ایران چه معنایی دارد؟
 IPTV .فکر می کنم حرفی که شــما می زنید کاملا درســت است
یک معنای عام دارد و یک معنای ایرانیزه. معنای عامش این اســت که 
تلویزیونی که مبتنی بر IP است و IP هم پروتکل اینترنتی است. حالا 
اینکه مفهوم ایرانیزه اش چه فرقی با VOD دارد، VOD همان پلت فرم 
آشنایی است که یک سری فیلم و سریال و محتوا را روی آن بارگذاری 
می کنند و حالا شما براساس علاقه تان یا پولی برایش پرداخت می کنید 
یا اگر رایگان باشد همان طور که هست آن را تماشا می کنید. IPTV این 
امکان را در بر می گیرد و تفاوتش اینجاست که امکان پخش برنامه های 
زنده تلویزیونی را هم دارد به علاوه اینکه خودش هم مجوز ایجاد شبکه 
تلویزیونی را دارد. مثلا الان شبکه تیوا اسپورت ما هر روز برنامه ورزشی 
پخش می کند. مثل یک کانال تلویزیونی است که فقط مبتنی بر اینترنت 
است. یعنی معلوم است چه وقت فوتبال دارد، چه وقت بسکتبال، زمان 
برنامه های تحلیلی اش چه وقت اســت و خلاصه اینکه مثل یک کانال 
تلویزیون کنداکتور دارد. می تواند شبکه فیلم و آموزش و غیره هم داشته 
باشــد. پس تنها فرقش رویدادهای زنده و پخش تلویزیونی است. این 
رویدادهای زنده خیلی مهم است یعنی VODها می توانند اتفاقات زنده ای 

را که در جامعه می افتد، پوشش دهند. 
منظور از ایجاد شبکه چیست؟ چون IPTVها هم گاهی برای 	�

خودشان برنامه اختصاصی تولید می کنند. 
منظور از شبکه چیزی شبیه شبکه های صدا و سیماست. مثل شبکه 
سه. یعنی کنداکتور دارد. می دانید که مثلا هشت صبح فلان برنامه را دارد 
و تا آخر شب برنامه هایش به چه ترتیب است. تبلیغ دارد. مثل شبکه های 

ماهواره ای که پشت سر هم برنامه پخش می کنند. 
در مورد برنامه های زنده که گفتید مثلا در جام جهانی تیوا از صدا 	�

و سیما برنامه مسابقات را می گرفت و پخش می کرد، تلویزیون های 
تعاملی می توانند به صورت مســتقیم با پخش کننده وارد مذاکره 

شوند؟
هر دو حالت هست. یعنی ما می توانیم با کسی که حق پخش رویدادها 
را دارد صحبت کنیم و پول پرداخت کنیم فقط بعد وقتی روی خروجی 
آنتن می آید باید اصول صدا و ســیما در آن رعایت شــده باشد. یعنی 
ممیزی ها را داشــته باشد و مقررات و قوانینی را که صدا و سیما به آن 
پایبند است هم داشته باشد. علی الخصوص که ما ناظری از صدا و سیما 
هم مستقر داریم که درست مثل صدا و سیما خودش برنامه ها را می بیند 

و همان قوانین رعایت می شود با کمی مماشات بیشتر. 
ســوال جدیدی که برایم پیش آمد این است که اصلا متولی 	�

تلویزیون تعاملی صدا و سیماســت یا ارشــاد یا وزارت فناوری و 
ارتباطات؟

صدا و سیماست. به خاطر اینکه پخش زنده و شبکه در تعریف صوت 
و تصویر فراگیر یا همان broadcast قرار می گیرد و در قانون اساسی 

این بخش در انحصار صدا و سیماست. 
خب الان که تیوا اسپورت به عنوان شبکه اختصاصی ورزش به 	�

راه افتاده شیوه کارش به چه صورت است؟
تیوا اسپورت یک سری برنامه تامینی دارد مثل مستندهایی درباره 
بازیکنان که دوبله یا زیرنویس می شود و یک سری برنامه های تولیدی. 
مثل برنامه های تحلیل و آنالیز یا اتاق خبر تیوااســپورت که ساعت سه 
و نیم عصر پخش می شــود و همه این برنامه هــا بازپخش هم دارند. و 
گزارش های اختصاصی فوتبال هم دارد. ما از گزارشگرهای سنتی صدا 
و سیما استفاده نمی کنیم. گزارشگرهای خودمان را داریم. استعدادها را 
شناســایی کردیم و آنهایی را که از همه بهتر بودند انتخاب کردیم که 

فضایی برای ظهور هم داشته باشند. 
پس عملا می توانیم بگوییم که IPTV همان تلویزیون خصوصی 	�

است فقط به جای اینکه از آنتن پخش شود روی بستر اینترنت است؟
دقیقا. این واژه تلویزیون خصوصی شخصا خیلی موردعلاقه من است 
ولی چرا خیلی استفاده نمی کنیم چون هنوز این مفهوم خصوصی بودن 
در لایه های بالا مثل صدا و سیما شاید قدری حساسیت برانگیز باشد. به 
همین دلیل هم ما از همان اصطلاح  متداول تلویزیون تعاملی استفاده 

می کنیم. 
کمی به عقب برگردیم و از ظهــور تلویزیون تعاملی در ایران 	�

تلویزیون های اینترنتی و راهی که باید رفت
گفت وگو با محمد بزرگی، مدیرعامل تلویزیون تعاملی تیوا درباره روند حضور IPTVها در ایران

تلویزیون های تعاملی یا همان IPTVها چند سالی است که در ایران هم به راه افتاده اند. به خصوص در روزهای جام 
جهانی شاهد فعالیت بیشتر این تلویزیون های اینترنتی بودیم که گزارش های مخصوص خودشان را داشتند. برای بحث 

درباره تلویزیون های اینترنتی سراغ محمد بزرگی، مدیرعامل تلویزیون تعاملی تیوا رفتیم که یک شبکه ورزشی هم 
زده است و درباره شرایط تلویزیون تعاملی در ایران صحبت کردیم. 

یکی از حوزه هایی 
که ایران در آن 
خیلی سریع 

حرکت می کند 
همیشه حوزه 
آی تی است. 

خیلی فکرمحور 
و مردم محور و 

تکنولوژی محور 
جوانان ما دانش 

روز آی تی را کسب 
می کنند
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از دیرباز اختلافی بین صداوسیما و دولت بود. هرکدام می گفتند که متولی پروژه 
تلویزیون تعاملی خودشان هستند. ده سال پیش به دلیل همین اختلاف پروژه عقیم ماند. 
همین الان هم مجوز VOD را وزارت ارشاد می دهد و IPTV را صدا و سیما.

صحبت کنید. تا جایی که می دانم در سال 1994 یعنی حدود 24 سال 
پیش در جهان اولین قدم هایش برداشته شد. درنتیجه بازه کوتاهی 

طول کشیده تا به ایران برسد. 
یکی از حوزه هایی که ایران در آن خیلی سریع حرکت می کند همیشه 
حوزه آی تی است. خیلی فکرمحور و مردم محور و تکنولوژی محور جوانان 
ما دانش روز آی تی را کسب می کنند. مثلا فراگیر شدن اینترنت در ایران 
برمی گردد به ۲1-۲۲ ســال پیش. یعنی خیلی از دنیا عقب تر نبودیم. 
یا فراگیر شــدن واژه هایی مثل ایمیل و چت و یاهو مســنجر همگام با 
دنیــا بود. مفهومی مثل VOIP یعنــی voice over IP که مکالمات 
بین المللی را در بستر اینترنت انجام می دادیم سابقه اش به همان ۲۲-

۲3 ســال پیش برمی گردد یعنی از دنیا خیلی عقب تر نبودیم. ده سال 
پیش حدود 87-88 پروژه  را مایکروسافت با AT&T انجام داد که یکی 
از جدی ترین پروژه های IPTV در دنیا بود. چون چند محل دسترسی به 
محتواهای IPTV وجود دارد. می توانید اپلیکیشن اش را بگیرید یا روی 
وب ببینید یا چیزی مثل رسیور داشته باشید که ما به آن ست تاپ باکس 
می گوییم که مثلا اختصاصی خود تیوا اســمش تیباکس )تیوا باکس( 
اســت. همان موقع شرکت تراشه سبز که الان هلدینگ تیوا است یکی 
از آن ست تاپ باکس های AT&T را گرفت و به برخی دوستان و مقامات 
معرفی کرد که چنین چیزی در دنیا آمده که خیلی هم داغ و جدید است 
و بیایید این را اجرایی کنیم. از دیرباز اختلافی بین صداوسیما و دولت بود. 
هرکدام می گفتند که متولی این پروژه خودشان هستند. ده سال پیش 
به دلیل همین اختلاف پروژه عقیم ماند. همین الان هم مجوز VOD را 
وزارت ارشــاد می دهد و IPTV را صدا و سیما. یعنی این اختلاف هنوز 
در مجلس حل نشده است. وزارت ارتباطات می گوید نباید این ماجرا در 
انحصار صدا و سیما باشد. طبعا مجلس باید قانونی را برای آن مصوب کند. 
سال139۴ صدا و سیما فراخوانی داد برای IPTVها. البته یک ماه قبل 
از آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که زیرمجموعه وزارت 
ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت است یک فراخوان داده بود. یعنی دو 
فراخوان از دو مرجع متفاوت در یک زمان آمد. ما در فراخوان صدا و سیما 
شرکت کردیم چون در آن موقعیت ظاهرا صدا و سیما توانست دولت را 
مجاب کند که متولی IPTV باید صدا و سیما باشد. آن زمان این فراخوان 
پنج برنده داشت که تیوا هم یکی از آنها بود و باید طرح  های فنی و مالی 

و بازرگانی را ارائه می دادید. 
اصلا خود شما چطور وارد این حوزه شدید؟ چه پتانسیلی در 	�

این بخش می دیدید؟
دلیل اصلی اش این اســت که شرکت تراشه سبز که از سال 1378 
تاسیس شد یک شرکت آی تی و اینترنتی بود. دنیا دارد به سمت استفاده 
دیتا پیش می رود. کم کم اس ام اس و پیام های صوتی روی بستر سنتی 
از بین می رود. تلویزیون نمی گویم حذف می شود ولی استفاده اش روی 
تبلت و موبایل می رود. از طرفی هم زمان دولت اراده بسیار جدی داشت 
در مورد اینکه سرعت اینترنت خوب شود. ۶-7 سال پیش بیشتر از ۶۴ 
کیلوبیت بر ثانیه نمی توانستید درباره سرعت اینترنت صحبت کنید اما 
الان ۲ تا 8 مگ هم داریم. نمی گویم مطابق جهان هستیم ولی خیلی هم 
از آنها عقب نیستیم. از طرفی می دانستیم ایران و دنیا به سمت مصرف 
دیتا پیش می رود و عرصه رقابت در مصرف دیتاســت. آن محصولات 
سنتی تراشه سبز مثل تماس اینترنتی و پهنای باند باید به سمت مصرف 
دیتا برود. خب اولین جایی که دیتا مصرف می شــود کجاست؟ محتوا. 
و بزرگ ترین محتوای مصرف کننده دیتا هم ویدئوســت. خیلی منطق 

ساده ای بود. 

اشاره ای به ماجرای اینترنت کردید. الان زیرساخت های فنی ما 	�
برای IPTVها مناسب است؟

زیرســاخت های فنی مناسب است چون دولت حتی پروژه اینترنت 
روستایی را هم چند سالی است آغاز کرده. زیرساخت ها مشکل ندارند 
ولی در تعامل با اپراتورها مشکل داریم. یعنی مثلا اپراتورهای تلفن های 
همراه مثل ایرانسل و همراه اول به ما بستری را که برای IPTV نیاز است 
و میزان اینترنت موردنیاز تلویزیون را گران می دهند. یکی از دلایلش این 
است که خودشان تلویزیون تعاملی دارند. دلیل دوم این است که طبیعتا 
اینترنت در بستر تلفن های همراه در همه جای دنیا گران تر از بستر ثابت 
اســت. به همین دلیل ما در تعامل با شرکت اینترنتی فیکس یا همان 
ADSL مثل های وب و آسیاتک و پارس آنلاین خیلی راحت تریم. ماجرا 
این اســت که دولت IPTVها را اپلیکیشن و وب سایت داخلی تعریف 
کرده یعنی مصرف اینترنت مردم در این وبسایت ها داخل کشور جریان 
دارد بنابراین هزینه اینترنت مردم نصف می شود چون ما داخلی هستیم. 
اینجا ما مســئله داریم که هنوز اپراتورهای تلفن همراه تیوا را علی رغم 
قانون دولت در تبصره نصف قیمتشان منظور نکرده اند. نکته بعدی اینکه 
ما برای مشتریانمان امکانی فراهم کردیم که اگر مشترک پارس آنلاین 
تیوا نگاه کند اینترنتی که در تیوا مصرف می کند رایگان اســت. درواقع 
هزینه آن مشترک را من به پارس آنلاین می دهم. سوبسید می دهیم تا 
فرهنگ استفاده از تلویزیون های تعاملی جا بیفتد. اما همراه اول و ایرانسل 
آن قدر اینترنت را گران به ما می دهند که ما توان دادن آن سوبســید را 
نداریم. چون اشــتراک ماهیانه ما از مردم ده هزارتومان است. اگر کسی 
روزی یک فیلم ببیند می شــود سی گیگ در ماه و طبق اعدادی که به 
ما می دهند من حداقل شــصت و خرده ای هزار تومان باید به ازای هر 

مشترکم پرداخت کنم. 
درباره آن ماجــرای جریان تعاملی در تلویزیون های اینترنتی 	�

صحبت کنید. 
این یک مفهوم فنی اســت. وقتی شــما جلوی تلویزیــون خانه تان 
می نشینید حداکثر تعاملاتتان تعویض کانال است یعنی رابطه یک سویه 
اســت. اما در تلویزیون تعاملی مثلا شبکه سه که از طریق تیوا می بینید 
فوتبال پخش می کند. یک لحظه بلند می شــوید و در همان لحظه گل 
زده می شــود. در تلویزیون های تعاملی می توانید برنامه را تا دو ساعت به 
عقب برگردانید و ببینید. به این می گویند time shift. حالا فرض کنید 
برنامه ای را از روز گذشته از دست دادید. در شیوه سنتی برنامه را از دست 
دادید اما در تیوا می توانید تا 1۴ روز برگردید و آن برنامه را ببینید. به این 
catch up می گویند. این بخشی از تعامل است. حالا ما برنامه هایی داریم 
مثل اینکه امکانی فراهم کنیم که اگر شما و دوستتان با هم مشغول دیدن 
یک فیلم روی تیوا هستید صفحه ای باز شود که همان جا مدل چت کردن 
بتوانید با هم درباره فیلم گفت وگو کنید. یا اگر فوتبال می بینید می توانید 
هم زمان کری بخوانید! در تیوا دو، سه کار کردیم که تا الان در ایران اتفاق 
نیفتاده از جمله اینکه موسسه ای به نام گزینه دو برای بحث آموزش در نظر 
گرفتیم که شبکه آموزش به راه بیندازیم. چون خود من معتقدم یکی از 
ویژگی های IPTVها این است که به تمرکززدایی از شهرها کمک می کنند. 
در این شبکه مردم می توانند از هرجای دنیا برنامه آموزشی را ببینند و با 
برنامه زنده تماس بگیرند و سوالاتشان را مطرح  کنند. سه ساعت در روز به 
مردم مشاوره و فیدبک می دهند. نکته بعدی هم پوشش یک سری ایونت 
مهم بود. مثلا از صفر تا صد جشنواره جهانی فیلم فجر را پوشش دادیم. یا 
حراج تهران را به صورت زنده پخش کردیم. تا الان چنین اتفاقی نیفتاده 

بود. اینها سرآغاز کارهای خیلی بزرگ تر در آینده خواهند بود. 

ایران و دنیا به 
سمت مصرف دیتا 

پیش می رود و 
عرصه رقابت در 
مصرف دیتاست. 
آن محصولات 
سنتی تراشه 

سبز مثل تماس 
اینترنتی و پهنای 
باند باید به سمت 

مصرف دیتا 
برود. خب اولین 
جایی که دیتا 

مصرف می شود 
کجاست؟ محتوا. 

و بزرگ ترین 
محتوای 

مصرف کننده دیتا 
هم ویدئوست
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گیشـه

ایسلندی ها عاشق تلویزیون تعاملی هستند
نگاهی به تلویزیون های اینترنتی و میزان فراگیری شان در کشورهای مختلف جهان که البته به زیرساخت های 

اینترنت هم بستگی دارد

موسسه تحلیلی Point Topic با انتشار گزارشی بر مبنای آمارهایی که جمع کرده 
بود، اعلام کرد: متوسط میزان نفوذ پهنای باند وسیع در آسیای شرقی ۴۶ درصد و در 
منطقه خاورمیانه و افریقا ۲۰ درصد است و به طور میانگین در کل جهان این رقم به 
۴۰ درصد می رسد. در میان کشورهای مختلف دنیا امریکای شمالی با ضریب نفوذ 79 
درصدی و 1۰5 میلیون و ۲۲۲ هزار و 31 مشترک تا پایان سه ماه دوم سال ۲۰1۲ در 
صدر قرار داشت و پس از آن اروپای غربی با ضریب نفوذ 77 درصدی و 1۲9 میلیون 
و ۲13 هزار و 3۴3 مشترک، سپس آسیا-اقیانوسیه با 7۶ میلیون و ۶۴3 هزار و 189 
مشــترک با ضریب ۴۶ درصدی، امریکای لاتین با ۴7میلیــون و 59۰ هزار و 335 
مشترک و ضریب نفوذ 35 درصدی، جنوب و شرق آسیا با 189 میلیون و 3۰5 هزار و 
759 مشترک با ضریب نفوذ ۲۶ درصدی و خاورمیانه با ۲۰ میلیون و ۶۶ هزار و 9۴5 
مشــترک و ضریب نفوذ ۲۰ درصدی قرار گرفتند. در میان ۲۰ کشور برتر در زمینه 
توسعه باند وسیع کشورهایی مانند برزیل با رشد 17.3 درصد نسبت به سال گذشته، 

مکزیک با رشد 8.1 درصد و ترکیه با رشد 7.7 درصد قرار دارند. 
در بین 1۰ کشور برتر در زمینه توسعه IPTV نیز تعداد مشترکین در کشور روسیه 
در سه ماهه دوم سال ۲۰1۲ نسبت به سه ماه نخست با رشدی 17 درصدی بیشترین 
 IPTV رشد را داشته است. در بین کشورها نیز چین با 1۶ میلیون و ۲75 هزار مشترک
با نرخ رشــد 7 درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن فرانســه، امریکا و کره با تعداد 
مشترکان به ترتیب 1۲ میلیون و 788 هزار، 9 میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲3۴ و 5 میلیون 
و ۶95 هزار و ۲۲۶ قرار دارند. در این میان، ۶۰ درصد از ســیم مســی، 19 درصد از 
کابل، 15 درصد از FTTx، 3 درصد از FTTH، ۲ درصد از فناوری های بی سیم ثابت، 
1 درصد از دیگر فناوری ها و بخش ناچیزی از ماهواره برای دسترســی به باند وسیع 

ثابت استفاده می کنند.
رقابت بالا و تنوع و تعدد شبکه های تلویزیونی، استفاده از تلویزیون اینترنتی را در 
اکثر کشورهای توسعه یافته تبدیل به امری رایج کرده است. آخرین تحقیقات انجام شده 
حاکی از آن است که نگاه مردم اروپا و امریکا به این پدیده نسبتا جدید متفاوت بوده و 
اروپایی ها بیشتر مایل به ارتقای سطح کیفی برنامه ها و بهره برداری از امکانات تبلیغی 

تلویزیون اینترنتی هســتند. در حالی که 
امریکایی ها از سرویس سینمای مجازی و 
سرویس های خدمات اینترنتی این تلویزیون 
استقبال می کنند. تلویزیون اینترنتی در 
بازارهای بین المللی در کشورهای بسیاری 
از جمله ژاپن، هنگ کنگ، ایتالیا، فرانسه، 
ایرلند و انگلیس در حال رشــد است و بر 
اساس اخبار منتشره، در امریکا SBC در 
سال ۲۰۰۴ سیستم پخش نرم افزاری برای 
سرویس های IPTV را از مایکروسافت به 
قیمت ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرده و 
آلکاتل نیز با مایکروسافت برای طراحی یک 
راهکار کلی برای این ســرویس همکاری 
کرد. بر اســاس آمار موسسات تحقیقاتی، 

مشترکان IPTV از 3/7 میلیون نفر در سال ۲۰۰5 به 3۶/9 میلیون نفر تا سال ۲۰۰9 
در سراسر جهان افزایش یافتند و درآمد این صنعت به 1۰میلیارد دلار رسید.

 اما IPTV حتی در کشورهای توسعه یافته هم مشکلاتی دارد. از جمله یکی نبودن 
ویژگی های طراحی تلویزیون های تعاملی. فراهم کنندگان این فناوری هنوز در تلاش 
برای یافتن یک اســتراتژی تجاری اند تا محصول خود را به صورت عمده به فروش 

برسانند. 
در حال حاضر اروپا یکی از بازارهای قوی در زمینه رشــد این ســرویس است و 
کشــورهای شرق آسیا هم خیلی خوب پذیرای این تکنولوژی بوده اند. طبق آخرین 
آمار یک موسســه تا سال ۲۰۲۰ کشور ایسلند با ۶8.۲ درصد بیشترین ضریب نفوذ 
تلویزیون های تعاملی را خواهد داشت. در رتبه های بعدی هم کشورهای آسیای شرقی 

مثل ژاپن و هنگ کنگ و چین قرار دارند. 
 IPTV از طرف دیگر یک گزارش آماری دیگر می گوید که کشورهای عربی هم از
استقبال قابل توجهی کرده اند. سال ۲۰1۶، چهارده سرویس تلویزیون تعاملی در ده 
کشور عربی فعالیتشــان را شروع کردند. این کشورها عبارت بودند از: بحرین، مصر، 
اردن، لبنان، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. 
در هفت کشور عراق، مصر، الجزیره، کویت، لیبی، موریتانی و تونس هم تمایل زیادی 

برای حضور تلویزیون های تعاملی اعلام شده است. 
امسال کشورهای اروپایی باز هم در زمینه تلویزیون های تعاملی صدرنشین بودند. 
در هلند 1۰۰درصد مردم برای IPTVها هزینه پرداخت می کنند. رتبه بعدی با 97 
درصد در اختیار دانمارک اســت. در کشورهای آسیایی هنگ کنگ با 9۶ درصد در 
پله چهارم رده بندی کشورهایی می ایستد که مردمشان برای تلویزیون های اینترنتی 
هزینه می کنند. کره جنوبی هم با اختلاف کمی به دنبال هنگ کنگ است و بعد دوباره 
نوبت به کشورهای اروپایی مثل سوئد و نروژ می رسد. جالب است که میان ده کشور 
اولی که بیشــترین هزینه را برای IPTV می کنند امریکای شمالی جایی ندارد و به 
نظر می رسد هنوز شبکه های کابلی در امریکا طرفداران بیشتری دارند یا استریم هایی 
مثل نت فلیکس. با این حال یک تحقیق دیگر می گوید تا ســال ۲۰۲۰ این معادله 
تغییر پیــدا خواهد کرد. تا آن زمان چین 
بیشترین درصد کاربرانی را خواهد داشت 
که برای تلویزیون های تعاملی اشــتراک 
ماهیانه می دهند و امریکای شــمالی هم 
البته با فاصله زیاد از چین دوم خواهد شد. 
فرانسه و ژاپن و روسیه هم رتبه های بعدی 

را دارند. 
استفاده از تلویزیون های تعاملی هم یک 
 جور پیشرفت تکنولوژیک و هم پیشرفت 
فرهنگی در ســطح کشــورها محسوب 
می شود و بالا بودن درصد افرادی که از آن 
استفاده می کنند امتیاز است چون افراد را 
کمتر به سمت دانلودهای غیرقانونی سوق 

می دهد. 

کشورهایی که در سال 2018 تلویزیون های تعاملی بیشترین ضریب نفوذ را در آنها داشتند
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.......................... اکونومیست ..........................

شکستن طلسم نفتی
آیا کشورهای خاورمیانه می توانند پای خود را از دنیای نفتی فراتر بگذارند؟

با هر بار بالا و پایین رفتن قیمت نفت، با هر اتفاقی که در بازار جهانی نفت افتاده یا جنگ و درگیری 
که امنیت این تجارت را زیر سوال ببرد، اقتصاد کشورهایی که وابستگی کامل به نفت دارند زیر و رو 
می شود. شعار خروج از اقتصاد تک محصولی چیزی است که برای کشورهای خاورمیانه از زمان دور 

آشنا بوده اما هنوز هم گام های جدی در این راستا برداشته نشده است. 
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

موانع نامرئی
سیاســت های تجاری امریکا ناگهان به کلی تغییر کرده اســت. دونالد ترامپ 
سیاســتی متفاوت از سایر رئیس جمهور های امریکا در پیش گرفته است. کشوری 
که در گذشته به دنبال تقویت تجارت بین المللی بود اکنون ناگهان تصمیم گرفته 
تعرفه های سنگین برای صادرات و واردات وضع کند. این جنگ تجاری که ترامپ به 
راه انداخته می تواند هم به ضرر امریکا و هم به ضرر اقتصاد جهان تمام شود. مبحث 

تعرفه ها این روزها یکی از داغ ترین مباحث در دنیای اقتصاد است.

تعرفه، درصد

انقراض دموکراسی
مردم برای دهه ها از دموکراســی حمایت می کردند و به همین خاطر چندین 
دهه متوالی شاهد پیروزی دموکراسی بودیم. اما بررسی های اخیر اکونومیست نشان 
می دهد دموکراسی در خطر است. این روزها دیگر بستر لازم برای دموکراسی مهیا 
نیست. بسیاری از کشورها در شاخص دموکراسی تنزل داشته اند. به نظر می رسد 
تجربه جهانی در زمینه دموکراسی با شکست همراه شده است. نگاهی به نمودار زیر 

نشان می دهد مردم دیگر از دموکراسی آن طور که باید حمایت نمی کنند. 

آیا حکمرانی کردنِ ... خوب است یا بد؟

متوسط جهانیواردات امریکا از        صادرات امریکا به

دموکراسی نمایندگی

دموکراسی مستقیم

حکمرانی کارشناسان

حکمرانی رهبران محدود

حکمرانی ارتش

خوب بد نمی دانم

معجزه در اقتصاد ترکیه
این روزها زیاد درباره ترکیه و ریاست رجب طیب اردوغان بحث می شود. در این بین بحث اقتصاد ترکیه یکی از مهم ترین مسائلی است که باید در نظر گرفت. او در سال 2016 
موفق شد حامیان خود را وادار به فروش دلار، یورو و طلا کند. حالا نیز به نظر می رسد چنین برنامه ای را برای اقتصاد این کشور در نظر دارد. اما نگاهی به وضعیت اقتصادی این 

کشور می تواند در این شرایط جالب توجه باشد. 

لیره ترکیه به ازای هر دلار
مقیاس معکوس

هزینه مصرف کننده
درصد افزایش نسبت به یک سال پیش

تولید ناخالص داخلی
درصد تغییر نسبت به سال پیش
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بزرگ های کوچک
چاقی مفرط در میان کودکان یکی از مسائلی است که این روزها بسیار مورد توجه 
مقامات کشورها به ویژه در کشورهای اروپایی است. چاقی مفرط می تواند هزینه های 
را برای اقتصاد هر کشور به همراه داشته باشد. البته بررسی های اکونومیست نشان 
می دهد شکافی میان طبقات مختلف جامعه در این زمینه وجود دارد. این مسئله 
به طور ویژه در بریتانیا مورد مطالعه قرار گرفته اســت. حاصل این مطالعات جالب 

توجه است.

انگلستان، 10 و 11ساله هایی که اضافه وزن دارند
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سریع می رود، سریع می میرد
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از ابتدای ریاست جمهوری اش به دنبال 
اصلاح امور مختلف بوده اســت. یکی از این مســائل نیز اصلاح فرهنگ رانندگی 
بوده اســت. تصادفات رانندگی می توانند هزینه های بسیار زیادی را برای یک ملت 
به همراه داشته باشند. به همین خاطر است که فرانسه مبحث کاهش سرعت را در 
دستور کار خود قرار داده است. این کشور قرار است در این زمینه به مدل و الگویی 
برای سایر کشورها تبدیل شود. این امر می تواند به کاهش تلفات جاده ای کمک کند. 

مرگ جاده ای
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زغال سنگ را چه کشورهایی مصرف می کنند؟
بحث ســوخت های پاک باعث شده این روزها توجه کمی به زغال سنگ نشان 
بدهند. بررسی های اکونومیست نشان می دهد بازار زغال سنگ در سال 2017 دوباره 
احیا شده است. آمار به دســت آمده از شرکت بریتیش پترولیوم نیز نشان می دهد 
که جان دوباره ای به بازار زغال ســنگ دمیده شده است. بخش عمده این ماجرا به 
افزایش تقاضا از ســوی چین مربوط می شود. البته این در حالی است که چین در 

جست وجوی تنوع بخشی به سیاست های انرژی خودش است. 

مصرف، درصد تغییر نسبت به سال پیش
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حال ناخوشِ اقتصاد جهان
جنگ تجاری کــه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا به راه انداخته می تواند 
آتش به جان اقتصاد جهان بیندازد. ترامپ با تعرفه هایی که قرار داده، سایر کشورها 
را وادار به تلافی می کند و آن کشورها با رفتارهای تلافی جویانه اقتصاد امریکا را که 
بزرگ ترین اقتصاد جهان است تهدید می کنند. به این ترتیب ترامپ حرکتی را آغاز 
کرده که قربانی اول و آخرش اقتصاد امریکا است و در این بین اقتصاد جهان نیز فلج 

می شود چرا که ابرقدرت اقتصادی آن از پای درآمده است. 

تولید ناخالص داخلی جهان، درصد تغییر نسبت به سال پیش
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چرا باید خواند:
تمام جهان جنگ تجاری 

را بزرگ ترین تهدید 
اقتصاد جهانی می دانند 

و حتی خود دونالد 
ترامپ هم چنین نظری 

دارد، اما در عین حال 
دست از دامن زدن به 

این جنگ نمی کشد. این 
جنگ چه عواقبی برای 

امریکا و کشورهایی 
با اقتصادهای بزرگ 

دارد و چه عواقبی برای 
کشورهایی با اقتصاد 

کوچک تر؟

 ] دونالد ترامپ و جهان   [

آیا جنگ تجاری رشد اقتصادی جهان را متوقف می کند؟
در بین تهدیدات اقتصاد جهانی، افزایش تعرفه از همه بدتر است

اگر به تیتر خبرهای جهانی نگاه کنید، عملکرد همین چند وقت اخیر 
دونالد ترامپ اقتصاد جهانی را در خطری بزرگ قرار داده است. فدرال رزرو 
نرخ بهره را افزایــش داده و این موضوع معمولا منجر به رکود در امریکا 
می شــود. اعتبارات کمتر و افزایش قیمت دلار بازارهای نوظهوری مانند 

آرژانتین را تحت فشار قرار می دهند.
با این همه اقتصاد جهانی رو به رشد است و علی رغم کندی آن نسبت 
به سال 2017 سرعتی بسیار بیشــتر از پنج سالِ پیش از آن دارد. رشد 
اقتصاد امریکا که در آن با کم کردن مالیات از سوی ترامپ روبه رو بوده ایم، 
ســرعت بیشــتری پیدا کرده و بالا رفتن قیمت نفت هم گرچه تاکنون 
موجب اختلال می شد، امروزه سرمایه گذاری بر روی نفت شِیل امریکا را 
افزایش می دهد. بسیاری رشد 4درصدی را برای سه ماهه دوم سال 2018 

پیش بینی می کنند.
البته این رشد معایبی هم دارد که بزرگ ترین آنها اعتماد به نفس کاذب 
ترامپ و نادیده گرفته شدن ابعاد عجولانه سیاسی اوست. از سوی دیگر اگر 
اقتصاد امریکا با همین سرعت رشد کند و باقی دنیا عقب بمانند، قیمت 

دلار باز هم افزایش پیدا می کند و این موضوع منجر به آسیب دیدن بیش 
از پیش بازارهای نوظهور و مانع تجارت دو طرفه و آزاد بین امریکا و دیگر 
کشورها می شود، و این کاملا مخالف با هدف گذاری های ترامپ مبنی بر 

تجارت دوطرفه است.
در پانزدهــم ماه ژوئن ترامپ تایید کرد کــه 25درصد تعرفه بر روی 
50میلیارد دلار از کالاهای چینی خواهد گذاشــت و سه روز بعد از اینکه 
چیــن عنوان کرد که تلافی خواهد کرد، او این مقدار را 400میلیارد دلار 
دیگر هم افزایش داد. اگر این دو عدد را جمع کنیم به 450 میلیارد دلار 
می رســیم و این یعنی 90درصد از واردات امریکا از چین. در همین حال 
ترامپ بر ســر تعرفه گذاشتن بر روی آلومینیوم و آهن با اروپا، مکزیک و 
کانادا هم وارد مناقشه شده و شکل قدیمی تجارت را »علیه امنیت ملی 
امریکا« می داند. موضوعی که هم توسط رهبران این کشورها توهین آمیز 
قلمداد شــده و هم تجارت جهانی را وارد بحران کرده و بحران در تجارت 

جهانی بدترین چیزی است که می تواند سر این دنیا بیاید.

J قمار با منطق زور
ترامپ به این دلیل وارد این مناقشــات شــده که فکر می کند دست 
بالا را در دعوا دارد. او مطمئن اســت که می تواند این فشــار را به چین 
وارد و این کشور را مجبور کند به خواسته هایش تن بدهد. خواسته هایی 
که بعضی هاشان معقول - ســرقت نکردن از سرمایه فکری شرکت های 
امریکایی- بوده و بعضی دیگرشان - کاهش دادن کسری تجارت دوطرفه- 

نامعقول اند.
البته که این اعتماد به نفس ترامپ خیلی هم سنجیده نیست. هر زمانی 
که چین احساس کند از این تعرفه ها بیش از حد متضرر می شود توانایی 
اعمال نفوذ بر شرکت های امریکایی حاضر در چین را دارد. جدای از این 
ترامپ به صورت هم زمان همین سیاست را در مورد بسیاری کشورهای 
دیگر پیش گرفته و سه مسئله سیاسی اساسی هم برای خود ایجاد کرده 
که هرکدام می توانند او را متوقف کنند: انتقال سفارت به اورشلیم، نشست 

با رهبر کره شمالی و خروج از برجام.
البته اصلا نباید این طور فکر کنیم که این جنگ تجاری ضرر آشکاری 
به خود امریکا وارد می کند. کشــورهایی معمولا آسیب های آشکار از این 
اتفاقات می بینند که بازارهایی کوچک تر دارند یا قوت اصلی بازارشان روی 
یک محصول خاص است. امریکا چنین نیست و گرچه از این مسئله آسیب 

می بیند اما این آسیب برایش نابودکننده نخواهد بود.
مشــکل اصلی در این نکته نهفته است که با ایجاد این جنگ تجاری 
در ســطح جهان، کشورهایی که پس از آغاز قرن کنونی هریک تعریف و 
جایگاهی مشخص در اقتصاد جهانی پیدا کرده بودند - به طور مشخص 
امریکا و چین- مجبور به جابه جایی سرمایه و نیروی کار خود و هریک وادار 
شوند ابتدا تا انتهای یک محصول - مثلا گوشی آی فون- را تولید کنند. 
برخی تخمین ها در این زمینه ادعا می کنند که عواقب این جنگ تجاری 
می تواند از بین رفتن 550هزار شغل در امریکا باشد و چیزی شبیه همین 

بلا را هم سر اقتصاد چین بیاورد. 

ترامپ تایید کرد که 25درصد تعرفه بر روی 50میلیارد دلار از کالاهای چینی خواهد گذاشت و سه روز بعد از اینکه 
چین عنوان کرد که تلافی خواهد کرد، او این مقدار را 400میلیارد دلار دیگر هم افزایش داد. اگر این دو عدد را 
جمع کنیم به 450 میلیارد دلار می رسیم و این یعنی 90درصد از واردات امریکا از چین.

دنیای ازدست رفته
تغییر در پذیرش رهبری امریکا، 17-2016 )درصد(

کاهش افزایش
<20 20-10 9-0 9-0 20-10

فاقد داده
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10
 میلیون نفر 

افراد فقیر تحت 
پوشش چتر امنیتی 
روستایی در اتیوپی

بیش از 50 ســال است که »تسیده زویده«، در سایه قصر ملی 
آدیس آبابا زندگی می کند. از چهارسال پیش که شوهرش درگذشت، 
این زن 73ساله از سه بچه یتیم که همگی نوه های خواهر متوفایش 
هســتند، در اتاقک مخروبه ای که متعلق به دولت است، نگهداری 
می کند. او هیچ گونه مستمری  و تا همین اواخر هیچ درآمدی هم 

نداشته و با آه می گوید: »وابسته به مهربانی همسایگانم هستم.«
سال گذشته تغییری در بخت و اقبال خانم زویده اتفاق افتاد. او 
و حدودا 80نفر از همسایگانش صبح ها از خواب بیدار می شوند تا به 
مدت سه ساعت در روز خیابان های پایتخت را جارو بزنند. او برای این 
کار 1200 بیر )44دلار( در ماه دریافت می کند و باید یک پنجم از آن 
را پس انداز کند. خودش می گوید که »تاثیر روانی خوبی برایم داشته 
و حداقل الان می توانم به مردم بگویم که کار دارم« و همراهانش هم 

این حرف را تایید می کنند.
او و همســایگانش همگی بخشــی از پروژه »چتر امنیت مولد 
شهری اتیوپی« هستند که در ســال 2017 آغاز شد. حدود 400 
هزار نفر از افراد فقیر اتیوپی در 11 شهر این کشور تاکنون وارد این 
پروژه شــده اند. دولت اتیوپی امیدوار است که این پروژه را تا سطح 
4.7میلیون نفر در حدود 1000 شــهر برســاند. افراد واجد شرایط 
توسط کمیته های محلی و بر مبنای میزان فقر و آسیب پذیری شان 
انتخاب می شوند. علاوه بر این کار، به آنها آموزش هم داده می شود 
و اگر بخواهند کسب وکاری راه بیندازند بودجه ای هم به آنها تعلق 

می گیرد.
چترهای امنیتی در اشکال مختلف اخیرا در افریقا زیاد شده اند. 
در افریقای جنوب صحرا تا حدود 1.5درصد تولید ناخالص داخلی 
برای این پروژه ها هزینه می شود. 10درصد مردم تانزانیا تحت پوشش 
چتر امنیتی هستند که هزینه ای معادل 0.3درصد تولید ناخالص 
داخلی دارد. بیشتر این طرح ها در افریقا متمرکز بر ساکنان مناطق 
روســتایی اند، و عمده آنها به صورت موقتی توســط خیران و برای 
جبران بلایا و خسارات طبیعی یا جنگی ایجاد شده اند. تعداد بسیار 
کمی از این پروژه ها برای بهبود منظم و برنامه ریزی شــده زندگی 
خانوارها طراحی شده اند و عمده دولت های این منطقه عملکرد بسیار 

ضعیفی در پایین آوردن نرخ بیکاری دارند.

J چگونگی ایجاد این چتر
پروژه کشور اتیوپی گامی به سمت ساختن یک سیستم امنیت 
اجتماعی ملی است که در بلندمدت جایگزین نمونه های خرد و ریز 
اینجا و آنجا خواهد شد. در پشت این پروژه، چتر حمایتی روستایی 
اتیوپی قرار دارد که چیزی حدود 10میلیون نفر را تحت پوشش خود 
قرار داده و بزرگ ترین نمونه در این قاره اســت. دولت 150میلیون 
دلار وارد این پــروژه کرده و بانک جهانی هم باقی 300میلیونی را 
تامین کرده که برای 5سال ابتدایی لازم است. دولت اتیوپی امیدوار 

 ] امنیــت اجتماعی در افریقا   [

گسترش چتر
طرح اتیوپی برای کمک کردن به فقرا می تواند الگویی برای دیگر کشورها باشد

چرا باید خواند:
کشورهای افریقای 
جنوب صحرا شاید 
در میان فقیرترین 
کشورهای جهان 
باشند. با این حال 
اتیوپی برنامه ای را 
تدوین و اجرا کرده 
که از طریق آن هم 
می تواند فقرا را 
آموزش دهد و از آنها 
تولید بخواهد، و هم 
نتیجتا شأن و احترام 
این گروه از مردم 
را حفظ کند. تمام 
این داستان مربوط 
به مردم شهرنشین 
اتیوپی است، اما در 
روستاها طرحی 
دیگر جریان دارد که 
بزرگ ترین نمونه در 
کل قاره است.

دولت 150میلیون دلار وارد این پروژه کرده و بانک جهانی هم باقی 300میلیونی را تامین 
کرده که برای 5سال ابتدایی لازم است. دولت اتیوپی امیدوار است که پس از 10سال دیگر 
نیازمند هیچ کمکی نباشد.

است که پس از 10سال دیگر نیازمند هیچ کمکی نباشد و بسیاری 
امیدوارند که با صنعتی شدن اتیوپی دولت از این برنامه عقب ننشیند 

و آن را به شکل یک سیاست گذاری بلندمدت ببیند.
از طرح روستایی اتیوپی عموما به عنوان یک موفقیت یاد می شود. 
این طرح فقر روستایی را کاهش داد و به فقرا در خریدن غذا کمک 
کرد آن هم در سال 2016 که خشکسالیِ بسیار شدید نزدیک بود 
منجر به قحطی شــود. اما شهرهای بزرگ و کوچک چالشی بسیار 
متفاوت اند. تشخیص اینکه کدام افراد نیازمندترند در شهرها بسیار 
ســخت اســت. افراد باید حداقل 6 ماه در یک محله زندگی کرده 
باشند تا واجد شرایط شوند، بنابراین مردمی که جا و مکان مشخصی 
برای زندگی ندارند، نمی توانند تحت پوشــش این برنامه دربیایند. 
بسیاری افراد از انتخاب نشدن شکایت دارند و بسیاری از منتقدان 
هم می گویند افرادی شانس بیشتری دارند که طرفدار حزب حاکم 

باشند.
تجربه اتیوپی، علی رغم این گیروگرفت ها، به ما نشــان می دهد 
که حتی کشــورهای فقیر هم می توانند چترهای حمایتی خود را 
گسترش دهند. البته اگر دولت اتیوپی می خواهد به هدفش برسد 
شاید مجبور باشد که بسیاری از یارانه های پرهزینه و کم کارکرد را 
حذف کند که این موضوع هم به لحاظ سیاسی بسیار دردسرساز و 

دردناک خواهد بود.
بزرگ ترین چالــش هنوز هم در این واقعیت نهفته اســت که 
بزرگ ترین چتر حمایتی موجود در افریقا هم تنها درصد اندکی از 
فقرا را پوشش می دهد. مثلا خانم رگاسا که مدیر یکی از کمیته های 
گزینش افراد واجد شرایط است، خودش از این برنامه بی نصیب مانده. 
چرا؟ چون مالک خانه ای اســت که در آن زندگی می کند. اما او که 
مادری تنها با چهار فرزند است امیدوار است که روزی خودش هم 

مشمول این برنامه بشود. 

مزایای چتر
هزینه های چتر امنیتی اجتماعی، به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی 

)از سال 2016 یا جدیدتر(

اروپا و آسیای مرکزی

افریقای جنوب صحرا

امریکای لاتین و کارائیب

آسیای شرقی و اقیانوسیه

خاورمیانه و شمال افریقا

آسیای جنوبی
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شما از طریق یک اپلیکیشن می توانید یک اسکوتر الکتریکی اجاره کنید و به محض اینکه به مقصد رسیدید آن را پارک می کنید و نفر بعدی از همان 
نقطه آن را برخواهد داشت. هزینه هر سفر 1دلار و 15سنت به ازای هر دقیقه است. اپلیکیشن دیگری نیز وجود دارد که اسکوترهای بدون شارژ را 
نشان می دهد. افرادی که باتری این اسکوترها را شارژ کنند بسته به موقعیت اسکوتر، 5 الی 25 دلار از کمپانی پول دریافت می کنند.

خیابان  های پکن پر از وسایل نقلیه دوچرخه است. زمانی که در سکوت و 
بدون دود از معابر عبور می کنند، می فهمیم که الکتریکی اند. کارمندانی که با 
کت و شلوار سوار این وسایل اند به بچه هایی بزرگ شباهت دارند که به مدرسه 
می روند. دوچرخه های الکتریکی که بر روی خود یک باتری دارند که با سیمی 
به چرخ پشتی متصل می شود، امروزه جمعیت زیادی از خیابان های پکن را 
پوشش می دهند. گرچه این وسایل نقلیه در چین رشد زیادی دارند اما هنوز 
هم به پای جهان غرب نرسیده اند. در کشوری مانند هلند در سال گذشته از 
هر 3 دوچرخه  ای که فروخته شده، یکی الکتریکی بوده و این عدد نسبت به 
ســال پیش ترش که یک از بیست بوده، رشد زیادی را نشان می دهد. هم در 
این کشور و هم در سرتاسر اروپا دوچرخه سواری تفریحی پیشرفت کرده. سال 
پیش دوچرخه کوهستان الکتریکی پرفروش ترین مدل در میان این وسایل 
بود. در آلمان 15درصد از دوچرخه های فروش رفته در سال 2016، الکتریکی 
بوده و این رشــدی 13درصدی در فروش و 66درصدی در صادرات نســبت 
به 2015 را نشــان می دهد. فرانســه و بلژیک هم بازارهای بزرگی برای این 
محصول هستند. در حالی که صادرات دوچرخه معمولی از کشورهایی نظیر 
چین، تایوان و ویتنام به اروپا بین سال های 2014 و 2016، 15درصد کاهش 
یافت، صادرات دوچرخه های الکتریکی بیش از دوبرابر شد. برخی شرکت های 
بزرگ هم به این عرصه وارد شده اند مانند شرکت پستیِ DHL که در ناوگان 
خود حدود 12000 دوچرخه و سه چرخه الکتریکی دارد. این وسایل که بیشتر 
برای مصارفی مانند پیک استفاده می شوند هنوز هم قیمت نسبتا زیاد و در 
حدود چندهزار یورو دارند. به همین دلیل است که شرکت های بسیار زیادی 
در جاهــای مختلف جهان غرب، به ویژه در امریکا، وارد بازار قرض دادن آنها 
شده اند. برای مثال تقریبا یک سوم ناوگان شرکت پاریسی ولیب، متشکل از 
وسایل الکتریکی است که البته این مسئله هنوز برای جاافتادن نیاز به کار دارد. 

در امریکا اما داستان متفاوت است.

J اجاره دوچرخه برقی
در امریکا اجاره اسکوترهای برقی طرفدار بیشتری از دوچرخه های برقی 
دارد. برخی از شــرکت ها که وارد این حیطه شده اند رشد سرسام آوری را در 

دارایی خود تجربه می کنند. برای مثال، برد رایز، یکی از اولین استارت آپ های 
این زمینه در کمتر از یک سال به جایی رسید که ارزشش را 2میلیارد دلار 
گزارش کردند. این کمپانی عملکرد بســیار جالبی دارد. شما از طریق یک 
اپلیکیشن می توانید یک اسکوتر الکتریکی اجاره کنید و به محض اینکه به 
مقصد رسیدید آن را پارک می کنید و نفر بعدی از همان نقطه آن را برخواهد 
داشــت. هزینه هر سفر 1دلار و 15سنت به ازای هر دقیقه است. اپلیکیشن 
دیگری نیز وجود دارد که اســکوترهای بدون شارژ را نشان می دهد. افرادی 
که باتری این اســکوترها را شارژ کنند بسته به موقعیت اسکوتر، 5 الی 25 
دلار از کمپانــی پول دریافت می کنند. به احتمال خیلی زیاد آینده حمل و 
نقل با شدت بیشــتری به این سمت گرایش پیدا کند. آن هم با وارد شدن 
کمپانی های بزرگی که می توانند شبکه کاملی را برای حمل و نقل شهری به 
این شکل، پیشنهاد کنند. شرکت های بسیار بزرگ اوبر و لیفت به ترتیب با 
راه انــدازی و خریداری خطوط جامپ و موتیوِیت، از همین دو ماه پیش وارد 
این مسیر شده اند. این شکل از حمل و نقل در آینده خود با سه پرسش روبه رو 
خواهد بود: چگونه برایشان مقررات بگذاریم؛ آیا به لحاظ اقتصادی در بلندمدت 

پاسخ گو خواهند بود؛ و چه بر سر داده هایی می آید که تولید می کنند؟
مقررات گذاری در این زمینه عملی بســیار مهم اســت. برای مثال شهر 
آمســتردام که هر روز صحبش به خاطر حضور زیاد دوچرخه ها شبیه یک 
جهان هرج ومرج زده است با ورود اسکوترها و دوچرخه های الکتریکی وضعیت 
بدتری هم پیدا کرده. تصادفات هنوز هم کم اند اما افزایش پیدا کرده و سال 
پیش در کشور هلند یک چهارم تلفات دوچرخه ها مربوط به نسخه الکتریکی 
آن بوده و عمده افراد درگذشته بالای 65سال سن داشته اند. کشور هلند بین 
وسایلی با سرعت 25کیلومتر بر ساعت به بالا و زیر این سرعت تفکیک قائل 

شده و اولی را ملزم اخذ گواهی نامه، داشتن بیمه و کلاه ایمنی ساخته است.
نحوه برخورد با شرکت هایی که در زمینه اجاره این وسایل فعالیت دارند 
هم مشکلی دیگر است اما به هرحال، چه اسکوترها موفق تر از آب درآیند چه 
دوچرخه ها و هر تغییری که در آینده آنها ایجاد شود، می توانیم مطمئن باشیم 
که وســایل حمل ونقل الکتریکی در آینده جهان نقش پررنگ تری خواهند 

داشت. 

 ] حمل ونقل شهری   [

تاخت وتاز الکتریکی
دوچرخه ها و اسکوترهای برقی چگونه مسیر خود را به سیستم حمل ونقل باز کرده اند؟

چرا باید خواند:
گرچه این  چیزها هنوز 
در ایران جا نیفتاده اما 

شاید برای شما هم پیش 
آمده که مردی بزرگ سال 
را ببینید که با کت وشلوار 

و کیف چرم سوار بر 
چیزی بین دوچرخه 

و موتورگازی نزدیکتان 
می شود. از ظاهر قضیه 

که بگذریم عجیب تر 
این است که این وسیله 
نه دود تولید می کند و 
نه صدا. دوچرخه ها 
و اسکوترهای برقی 
محبوبیتی انفجاری 

در جهان دارند و شاید 
در آینده نزدیک هم راه 
خود را مانند بسیاری 

محصولات تکنولوژیک 
روز به بازار ایران پیدا 

کنند.

فروش دوچرخه های الکتریکی در اتحادیه اروپا، میلیون
جاده هایی با پدال کمتر

2010111213141516

2

1/5

1/0

0/5

0

در آلمان 15درصد از 
دوچرخه های فروش رفته در 

سال 2016، الکتریکی بوده 
و این رشدی 13درصدی 

در فروش و 66درصدی در 
صادرات نسبت به 2015 را 

نشان می دهد
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چرا باید خواند:
آمار و واقعیت همیشه 
جدلی عجیب با هم 
داشته اند. خودمان هم با 
انواع آمار از قبیل تورم و 
بیکاری و... در این چند 
سال سروکله  زده ایم. 
اگر به آمار نرخ بیکاری 
در سطح جهان هم 
نگاهی بیندازیم متوجه 
می شویم که در هیچ جای 
جهان مسئله به همین 
سادگی ها نیست. شاید 
اشتغال کامل مفهومی 
لزوما مثبت نبوده و 
بستگی به تعریفمان از 
اشتغال و بیکاری داشته 
باشد.

آمار بیکاری امریکا توجه زیادی را حتی از جانب رئیس جمهور به خود جلب 
می کند. حدود یک ماه پیش دونالد ترامپ توئیت کرد که نگاهش به آخرین عدد 
اعلام شده )3.8درصد( است. نرخ بیکاری چین اما بیشتر مایه خنده است. این نرخ 
از سال 2011 با اینکه تلاطمات اقتصادی پدید آمده به ندرت جابه جا شده است. 
بســیاری از پژوهشگران اقتصاد چین امیدوار بودند که آمار بیکاری که از سال 
2016 جمع آوری شده اما از همین ماه آوریل به صورت ماهانه منتشر می شد، 
اطلاعات بیشتری را در اختیار بگذارد. این آمار برخلاف نسخه های قدیمی که 
در آنها تنها افرادی به حســاب آورده می شدند که در ادارات کاریابی محلی به 
عنوان »بی شغل« ثبت نام می کردند، از طریق جمع آوری اطلاعات از خانوارهای 
پکنی توسط افرادی متخصص داده های خود را کسب کرد. این پیمایش که در 
بیش از 120هزار خانوار شهری چینی صورت گرفته، امروزه بیانگر بزرگ ترین 
جمعیت بیکار جهان است. این عدد بسیار پایین تر از هدف گذاری 5/5درصدی 
دولت بوده و مانند امریکا بالا و پایین خاصی ندارد و البته اگر تفاوتی هم در این 
موارد وجود دارد، برخاسته از تفاوت شکل اقتصاد دنیای شرق و غرب است. در 
بسیاری کشورهای درحال توسعه بیکاری تنها به این دلیل پایین است که مردم 
توانایی زندگی بدون شغل را ندارند و مزایای حمایتی از بیکاری بسیار ضعیف 
هستند. بنابراین بیکاری یک کالای لوکس و تجملاتی برای افراد حساب می شود 
که هرکسی توانایی به دست آوردنش را ندارد. مزایای حمایتی بیکاری حتی اگر 
وجود هم داشته باشند، به درد نمی خورند. برای مثال در تایلند حقوق بیکاری 
به مدت شــش ماه و به مبلغ 1650 بات )52دلار( تا 15000 بات است. برای 
اینکه بتوان این مبلغ را دریافت کرد باید استخدام به صورت رسمی انجام شود و 
این مسئله ای است که تنها یک سوم از کارگران به آن تن می دهند و ترجیحشان 
بر این اســت که بیرون این بخش رسمی بمانند و به جایش مالیات پرداخت 
نکنند. پس افرادی که از کار بیکار می شــوند چه می کنند؟ یا به دست فروشی 
روی می آورند یا به روســتای پدری می روند و مانند یک کارگر روزمزد بر روی 
زمین کار می کنند. مثلا آقای آنان چانتان زمانی که کار طراحی گرافیکش در 
بانکــوک را ترک کرد به فکر جمع کردن حقوق بیــکاری اش افتاد، اما دید به 
دردســرش نمی ارزد. به جای این  کار در حال حاضر کنار ایســتگاه مترو بلیت 
لاتاری می فروشــد و درآمد بیشتری کســب می کند. در کشورهای فقیر نرخ 
بیکاری بین افرادی با ســطح زندگی متوسط روبه بالا و تحصیلات عالی بیشتر 
اســت، زیرا می توانند منتظر شغلی بمانند که به درد شخصیت و آرزوهایشان 
بخورد. البته این انتظار نمی تواند تا بی نهایت تداوم یابد و اگر اوضاع اقتصادی بد 

باشد، مجبورند هرچه سریع تر به شغلی رضایت دهند.

J اشتغال کامل
ویژگی های عجیب آمار بیکاری آن طور که باید نظر دولت ها را به خود جلب 
نمی کند و برخی اوقات بعضی سیاســت گذاران از پایین بودن این آمار حتی 
شاکی اند. آمار در سرتاسر دنیا سرنوشت عجیبی دارند. مثلا سال ها بود که گفته 
می شد نرخ بیکاری لیبریا بالای 85درصد است اما در سال 2010 با آمار دقیقی 
که به سختی حاصل شد این عدد زیر 3درصد گزارش شد. بسیاری از دولت ها 
اندکی به هل دادن این اعداد به بالا کمک می کنند و برای مثال افرادی را که 
هنوز آماده شروع کار نبوده یا به دنبال کار نمی گردند هم به حساب می آورند. 

 ] بیکاری در آسیا   [

بیکاری لوکس
در کشورهای درحال توسعه بسیاری افراد از پس کار نکردن برنمی آیند

برای مثال اندونزی افرادی را هم که »از دنبال کار بودن دلســرد شده اند« به 
حساب آورد و در سال 2017 اعلام نرخ 5.4درصدی کرد ولی تخمین سازمان 
بین المللی کار 4.2درصد بود. کشورهایی که به دنبال نرخ های بالاترند به زودی 
به آرزویشان خواهند رسید. متخصصان آمار نیروی کار در سال 2013 تعریف 
نیروی کار را عوض کردند و مثلا افرادی را که برای مصرف شــخصی  خود و 
خانواده شــان کشاورزی می کنند از این تعریف خارج ساختند. این کار تعداد 
بیــکاران را کاهش نداد ولی تعداد نیروی کار را کمتر کرد و از این طریق نرخ 
بیکاری بالاتری را گزارش خواهد داد. در یک کشور روستایی مانند لائوس تاثیر 
این عمل بسیار شدید خواهد شد. در سال 2010 که آمار بیکاری با استفاده 
از روش قدیمی 0.7درصد بود با تعریف جدید در ســال 2017 به 9.6درصد 
جهش کرد. پایین بودن نرخ بیکاری نشــان دهنده خوب بودن شرایط کار و 
حقوق ها نیســت. برای مثال در اندونزی نیمی از افرادی که شاغل اند در حال 
کار کردن برای خود یا خانواده هایشان هستند. البته این شرایط تنها منحصر 
به کشــورهای فقیر نیست و حتی در کشورهای پیشرفته ای نظیر انگلستان 
هم مشاهده می شود. چه در بریتانیا، چه در امریکا گرچه نرخ بیکاری مشابه 
دوران پرُکار گذشته است، اما همان طور که آسیا نشان می دهد، استخدام کامل 

می تواند بعضی اوقات مفهومی بیش از حد نخ نما باشد. 

85
 درصد 

نرخ بیکاری لیبریا 
که غلط از آب 

درآمد

آنان چانتان زمانی که کار طراحی گرافیکش در بانکوک را ترک کرد به فکر جمع کردن حقوق 
بیکاری اش افتاد، اما دید به دردسرش نمی ارزد. به جای این کار در حال حاضر کنار ایستگاه مترو بلیت 
لاتاری می فروشد و درآمد بیشتری کسب می کند.

نرخ بیکاری، درصد
پایان تن آسایی
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در یک کشور روستایی مانند لائوس 
تاثیر نرخ های بالاتر بیکاری بسیار 
شدید خواهد شد. در سال 2010 
که آمار بیکاری با استفاده از روش 
قدیمی 0.7درصد بود با تعریف 
جدید در سال 2017 به 9.6درصد 
جهش کرد
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اندکی بیش از ده سال پیش کمپانی جینکو- سولار که در شانگهای 
واقع بود، وارد کســب وکار انرژی خورشیدی شد و در همان ابتدا روزگار 
بسیار خوشــی را ســپری می کرد. آن زمان تولید انرژی خورشیدی در 
سطح جهان از طریق یارانه های دولتی یا تعرفه های تشویقی انرژی رشد 
سریعی را سپری می کردند. آلمان در سال 2010 تبدیل به بزرگ ترین بازار 
خورشیدی جهان شد و از چینی ها درخواست خرید پنل های خورشیدی 
می کردند. اینکه چرا چین باز هم به تولیدکننده اصلی بدل شده بود طبق 
معمول نهفته در کمک ها و مشوق هایی دولتی بود که قدرت رقابتی این 

کشور را از باقی جهان بالاتر برده بود.
با پدید آمدن بحران یورو، یارانه های دولتی اروپایی قطع و زمین برای 
چین فراخ تر هم شد. چین تمام زمین های غربی اش را به مزارع خورشیدی 
تبدیل کرد و از طریق تعرفه های تغذیه - یا همان تعرفه های تشــویقی 
انرژی- به ســمتی حرکت کرد که در ســال 2013 به بزرگ ترین بازار 
پنل خورشیدی جهان تبدیل شد و از آلمان سبقت گرفت. سال گذشته 
این کشــور 53 گیگاوات )GW( پنل نصب کــرد، و این یعنی پنج برابر 
امریکا، دومین بازار جهان. کمپانی جینکو در ســال 2016 به بزرگ ترین 
تامین کننده پنل در جهان تبدیل شد و تقریبا 10GW پنل را سال پیش به 
جهان صادر کرد. این را هم در نظر بگیرید که 6 کمپانی از 10 تولیدکننده 

بزرگ جهان، چینی هستند.
متخصصان به این فراز و نشیب ها »ترن خورشیدی« می گویند. همه 
دیدیم زمانی که یارانه ها و مشــوق های دولتی وجود داشــته باشند یک 
صنعت رشد می کند و در نبودشان به ویرانی کشیده می شود. همه چیز به 
خوبی پیش می رفت تا اینکه اول ماه ژوئن همین سال دولت چین اعلام 
کرد که به بسیاری از پروژه های نصب پنل خورشیدی جدید، دیگر تعرفه 

تشویقی تعلق نمی گیرد.
از تمام پروژه های مقرر، احتمالا 20GW کنار گذاشته شود. تحلیل گران 
می گویند با پایین آمدن تقاضا شاید قیمت پنل های چینی تا 30درصد 
کاهش پیدا کند و اگر این اتفاق سریع بیفتد شاید بازارهایی جدید برای 

چرا باید خواند:
انرژی خورشیدی 

یکی از امیدبخش ترین 
صنایع قرن بیست ویکم 

بود و همه در پس 
ذهنمان فکر می کردیم 

دیگر خبری از جنگ 
و سوراخ کردن زمین 
و سوزاندن و دود به 
هوا کردن، نخواهیم 
شنید. اما اگر نگاهی 

جدی تر به این صنعت 
بیندازیم با مسائلی 

روبه رو خواهیم 
بود که هر صنعت 
دیگری با آن دست 

و پنجه نرم می کند: 
اقتصاد! باز هم پای 

محدودیت های 
دولت ها در میان است 

و رقابت بین المللی 
و یا شاید هم جنگ 
تجاری اخیری که 
ترامپ با جهان راه 

انداخته!

این صنعت در جهان پدید بیاید و این اولین توقف صنعت انرژی خورشیدی 
در قرن بیست و یکم است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که صعنت انرژی خورشیدی در سطح 
جهان هرروز قابلیت بیشــتری برای رقابت بــا انرژی های متداولی نظیر 
زغال سنگ و گاز طبیعی پیدا می کند. کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا و 
اسپانیا هم به شدت تعرفه های تشویقی را کاهش داده اند و الان همه ما با 

یک سوال روبه روییم: آیا این پایان کار یارانه های خورشیدی است؟

J چه خواهد شد؟
چین به این دلیل تعرفه های تشــویقی را قطع کرد که سال گذشته 
کسری یارانه به توسعه دهنده ها در این کشور تا رقم 15میلیارد دلار رشد 
کرد و آنها نتوانستند به باقی افراد واجد شرایط یارانه بدهند. البته که چین 
به دنبال نحوه جدیدی از حمایت خواهد بود. اخیرا به جای تعرفه تشویقی، 
چین یک مســابقه به اســم »نفر اول« برگزار می کند و برنده، شرکتی 
است که بتواند با کمترین هزینه برق خورشیدی تولید کند. قراردادهای 
بلندمدتی هم بر اساس همین قیمت با آنها بسته خواهد شد. نتیجه این 
شده که چین با جایگزین کردن PPA به جای تعرفه های تشویقی، خواهد 
توانست هم با کنار گذاشــتن بخش زیادی از یارانه ها مقداری پول کنار 
بگذارد و هم بازار انرژی خورشیدی را بیشتر به سمت رقابتی بودن مقابل 

زغال سنگ هل دهد.
گرچه هنوز افراد بســیاری وجود دارند کــه PPA را هم، مانند باقی 
فقره های یارانه ای، عامل اخلال در بازار می دانند و بحث بر سر کیفیت این 
برنامه هنوز به اتمام نرسیده، اما به احتمال زیاد آینده این صنعت هم در 

چین و هم در سطح جهان بهبود پیدا خواهد کرد.
 »Bloomberg New Energy Finance« مشــاور  شــرکت 
پیش بینی می کند که با پایین تر آمدن قیمت پنل ها، انرژی خورشیدی 
تا ســال 2019 محبوبیتی بیشــتر پیدا می کند و شاید بازار جدیدی در 
کشورهایی فقیر پیدا کند که از پس تقاضای بالا برای انرژی برنمی آیند. با 
پایین آمدن این قیمت ها شرکت های چینی که اخیرا توسط امریکا مورد 
مالیات 30درصدی قرار گرفته بودند، شاید دوباره فرصت حضور رقابتی در 
این کشور را -که خودش هم جنسی از یارانه  را برای این صنعت پرداخت 
 »First Solar« می کند- کســب کنند. گرچه فروش شرکت امریکایی
پس از اعمال تعرفه های گمرکی رشد داشت، اما سقوط 30درصدی قیمت 
محصولات فتوولتاییک می تواند از پس این مسئله برآید و به همین خاطر 
اســت که در همان روز 1 ژوئن، سهام »First Solar« حدودا 20درصد 

سقوط کرد.
متخصصان می گویند این »ترن خورشــیدی« هنوز راه زیادی جلوی 
رویش دارد. گرچه انرژی خورشیدی بزرگ ترین منبع انرژی نو در جهان 
اســت اما هنوز هم تنها 2درصد برق جهان از این راه تامین می شود و ما 
نیازمند پیشرفت های تکنولوژیک هستیم. پیشرفت هایی که اخیرا کند شده 
اما چین در همان برنامه »نفر اول« برای آن هم مشــوقی در نظر گرفته 

است. حیف که تنها شرکت های چینی توان حضور در آن را دارند.

متخصصان به فراز و نشیب ها در زمینه انرژی خورشیدی »ترن خورشیدی« 
می گویند. همه دیدیم زمانی که یارانه ها و مشوق های دولتی وجود داشته باشند 
یک صنعت رشد می کند و در نبودشان به ویرانی کشیده می شود.

] انرژی خورشیدی [ 

سوار بر ترنِ خورشیدی
آیا صنعت فتوولتاییک جهان پس از یک دوره توقف در چین، بدون یارانه، به کارش ادامه خواهد داد؟

گرچه فروش شرکت امریکایی »First Solar« پس از اعمال تعرفه های گمرکی رشد داشت، اما سقوط 
30درصدی قیمت محصولات فتوولتاییک می تواند از پس این مسئله برآید و به همین خاطر است که در همان روز 

1 ژوئن، سهام »First Solar« حدودا 20درصد سقوط کرد



................................ ژورنال ................................
] این صفحه ها به شرح پژوهش های بومی  اقتصادی و اجتماعی به زبانی ساده می پردازد. [

مسن ترها و نسل های جوان تر، متقاضی غذای کمتر
سالخوردگی جمعیت ایران در آینده تقاضای مواد غذایی را کاهش خواهد داد

در سال های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مباحث 
مهمی در ایران بوده اند. مطالعه تاثیر عوامل جمعیت شــناختی بر مصرف غذایی، 
برای سیاســت گذاری در زمینه امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و بازاریابی محصولات 
کشاورزی ضرورت دارد. از جنبه اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل ها موضوعی 
حایز اهمیت است زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، 
ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نســل ها شود. از جنبه اقتصاد کلان، این 
مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم می کند. از منظر بازاریابی 
نیز این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصولات غذایی اهمیت دارد. از این رو، 
اسماعیل پیش بهار، محسن صالحی کمرودی و محمد قهرمانزاده پژوهشی در این باره 
انجام داده اند که نتایج آن را در مقالــه ای با عنوان »تجزیه وتحلیل مخارج غذایی 
خانوارهای ایرانی با الگوی ســن - دوره - هم گروه و رگرسیون تلفیقی« در آخرین 
شــماره فصلنامه »نظریه های کاربردی اقتصاد« در دانشگاه تبریز منتشر کرده اند. 
تحقیق آنها با تجزیه وتحلیل سن - دوره - هم گروه روی داده های تلفیقی حدود 323 
هزار خانوار شــهری و 312 هزار خانوار روستایی در سال های 1363 تا 1393، تاثیر 

ساختار سنی، تغییر نسل و شوک های سالانه را بر مخارج غذایی بررسی می کند.

ساعد یزدانجو
دبیر بخش ژورنال

پژوهش: تجزیه وتحلیل مخارج غذایی خانوارهای ایرانی با الگوی سن - دوره - 
هم گروه و رگرسیون تلفیقی

پژوهشگران: اسماعیل پیش بهار، محسن صالحی کمرودی، محمد قهرمانزاده

در ســال های اخیر، تحولات جمعیتی مانند پیری جمعیت و 
کاهش اندازه خانوار و پیامدهای این تحولات ازجمله تاثیر آنها 
بر تقاضا بحث های مهمی در ایران بوده اند. مطالعه تاثیر عوامل 
جمعیت شناختی بر تقاضا و مصرف می تواند به پیش بینی رفتار 
مصرفی و تقاضای افراد و خانوار کمک کند. چنین پیش بینی هایی برای وضع سیاست های رفاهی و 
بازاریابی حایز اهمیت است. به ویژه چنین مطالعاتی در مورد مواد خوراکی امکان پیش بینی تقاضای 
بــازار مواد خوراکی را فراهم می کند که برای برنامه ریزی در زمینه امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و 

بازاریابی محصولات کشاورزی ضرورت دارد. 
از منظر اقتصاد خرد، سن و تغییرات نسلی از طریق تاثیرگذاری بر درآمد و ترجیحات بر تقاضا 
و مصرف تاثیر دارند. از ســوی دیگر، از منظر اقتصاد کلان، الگوی ســن - دوره - هم گروه ابزاری 
برای سنجش تجربی فرضیه دوره عمر است. مطابق این فرضیه، افراد رفتار مصرفی و پس اندازشان 
را در بلندمدت طوری برنامه ریزی می کنند که در تمام عمر تخصیص مخارج مصرفی به بهترین 
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ژورنال

شیوه ممکن صورت گیرد. این نظریه ساختار سنی جمعیت 
را عامل مهم رفتار مصرفی می داند. فرضیه دوره عمر بیشتر 
بر اثر سن تاکید می کند اما در مباحث رشد اقتصادی، به اثر 
نســل یا اثر هم گروه نیز توجه ویژه ای دارد. معمولا این طور 
فرض می شــود که افراد نسل جدیدتر در یک سن مشخص 
نســبت به افراد متعلق به نسل های قدیمی تر در همان سن، 
از نظــر رفاهی وضعیــت بهتری دارند. بــرای مثال، ممکن 
اســت مصرف گروه سنی جوانان 20 تا 30 ساله در دو نسل 
مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشد. این تفاوت ممکن است 
بازتابی از تفاوت ترجیحات و ســلایق دو نســل باشد. تلقی 
نســبت به ســلامتی و رژیم غذایی نیز ممکن است بین دو 
نسل متفاوت باشد. چه بسا نسل جدیدتر بهتر آموزش دیده 
باشد و بهتر توجیه شــده باشد و بالتبع ترجیحات متفاوتی 
نسبت به نسل قبلی داشته باشــد. علاوه بر این، شوک های 
دوره ای نیز چه بســا بر مصرف تاثیر می گذارند. آثار دوره ای 
بازتاب دهنده تاثیر عوامل تاریخی و کلان مانند نوســان های 
اقتصادی و شــیوع کوتاه مــدت امراض مســری بر مخارج 

هســتند. عوامل اقتصادی کلان باعث تغییر درآمد کل جامعه می شــوند که این اتفاق بر مخارج 
خانوار تاثیر می گذارد. نظریه های بازاریابی نیز بر تاثیر ســن و نســل بر رفتار مصرف کننده تاکید 
می کنند. از منظر بازاریابی، تصمیم گیری خریدار تحت تاثیر عوامل شــخصی همچون سن، دوره 
زندگی، شغل، وضعیت اقتصادی، شــیوه زندگی، شخصیت و خودانگاره خریدار قرار دارد. به ویژه 
مــردم با توجه بــه دوره زندگی )جوانی، میان ســالی و پیری( خرید کالاهــا و خدمات مصرفی 
را تغییــر می دهند. از این رو، بازاریابان معمولا بازارهای هدف را بر حســب مرحله و دوره زندگی 
 مشخص می کنند و محصولات و برنامه های بازاریابی مخصوصی برای هر مرحله طراحی می کنند. 

J نسل هایی باپنج سال فاصله
مطالعه ای که در این تحقیق انجام گرفته، روی داده های خام نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار 
برای خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1363 تا 1393 انجام شده که از مرکز آمار ایران 
استخراج شده است. برای ایجاد هم گروه، سرپرستان خانوار بر اساس سال تولد و سن در هم گروه های 
مختلف گروه بندی شدند. بدین ترتیب، مطالعه روی 11 نسل متولد سال های 1305 تا 1359 انجام 
شد. پیرترین نسل متولدان ســال های 1305 تا 1309 و جوان ترین نسل متولدان بین سال های 
1355 تا 1359 بودند. هم گروه سازی با فواصل پنج ساله طوری انجام شد که حداقل سن سرپرست 
خانوار 23 ســال و حداکثر آن 70 سال باشد. پی گیری مخارج مصرفی هر نسل با در نظرگرفتن 

 کاهش مصرف در کالاهایی مثل چربی یا شکر از نظر سلامتی جای نگرانی 
ندارد اما کاهش مصرف کالاهایی مثل لبنیات می تواند نگران کننده باشد و 
باید در وضع سیاست های امنیت غذایی لحاظ شود.

این واقعیت انجام شد که در سال جدید،  هر نسل یک سال پیرتر می شود. بنابراین هر نسل پس از 
رسیدن به سقف سنی 70 سال، از نمونه مورد مطالعه خارج می شد و هر نسل با رسیدن به حداقل 
سن مجاز 23 سال وارد نمونه می شد و مخارج غذایی آن تا آخر دوره دنبال می شد. به این ترتیب، 
بر اســاس الگوی جدولی که از نسل های هم گروه ساخته شد، می شد مخارج خوراکی خانوار را به 
تفکیک سال و هم گروه استخراج کرد. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل هم گروه ها، داده ها به سه 
اثر سن، هم گروه و زمان تجزیه می شدند. اثر اول مربوط به تغییر دوره عمر، اثر دوم مربوط به تغییر 
نسل و اثر سوم مربوط به آثار تغییرات موقت دوره ای بود. این پژوهش از فرمولی استفاده کرده بود 
که می شد آن را تفسیر نظری از نظریه دوره عمر در نظر گرفت زیرا مصرف، وابسته به ثروت دوران 
زندگی است که خود آن ثروت را نیز می توان بر اساس هم گروه و سن، الگوسازی کرد. در نهایت،  
خلاصه آزمون های علمی و تجزیه وتحلیل آماری مخارج خوراکی خانوارهای شهری و روستایی نشان 
داد که شوک های سالانه قیمت می تواند تاثیر زیادی بر مخارج غذایی خانوارها بر جای بگذارد. عامل 
زمان بر مخارج غذایی خانوارهای شهری تاثیر مثبت و بر مخارج غذایی خانوارهای روستایی تاثیر 
منفی داتشه است که شاید علتش این باشد که در دوره مورد مطالعه، مهاجرت زیادی از روستا به 
شهر وجود داشته است که موجب کاهش مخارج گروه اول و افزایش مخارج گروه دوم شده است. 
در مجموع، جداول آماری پژوهش نشان می دهند که سن، تغییرات نسلی و شوک های سالانه بر 
مصرف مواد خوراکی خانوارهای شهری و روستایی تاثیر دارند. در مورد خانوارهای شهری، افزایش 
ســن تا قبل از 32 سالگی اثر مثبتی بر مصرف مواد خوراکی می یابد اما بعد از آن، با افزایش سن 
این اثر مثبت کاهش می یابد تا اینکه در 45 ســالگی اثر مثبت سن تبدیل به اثر منفی می شود. 
بنابراین با توجه به نتایج داده های شهری، می توان گفت که در سنین جوانی اثر سن بر هزینه مواد 
غذایی مثبت و افزایشــی است اما با ورود به میانسالی اثر سن بر هزینه مواد غذایی رو به کاهش 
می نهد و هرچه به دوران پیری نزدیک تر می شــویم، اثر مثبت نزولی می شود تا اینکه آثار منفی 
سن ظاهر می شود. در خانواده های روستایی ملاحظه می شود که تا قبل از 29 سالگی اثر سن بر 
مصرف مواد خوراکی مثبت و افزایشی است،  از سن 29 تا 39 سالگی این اثر منفی می شود و هرچه 
به سنین بالاتر نزدیک می شویم این اثر منفی تشدید می شود. با مقایسه نتایج داده های شهری و 
روستایی، می توان گفت روند نزولی شدن و همچنین منفی شدن اثر سن بر مصرف مواد خوراکی 
برای خانوارهای روســتایی از چند سال پایین تر شروع می شود اما گذشته از این تفاوت کوچک، 
هردوی نتایج روی هم رفته نشان می دهد که در سنین پایین تر )به خصوص جوانی( با افزایش سن، 
مصرف مواد خوراکی نیز افزایش می یابد. اثر نسلی نیز نشان می دهد که در خانوارهای شهری، در 
مورد نسل های قدیمی اثر نسل مثبت است یعنی نسل ها در مقایسه با نسل متولد 20-1310 بیشتر 
خوراکی مصرف می کردند. در مورد نســل های متولد 55-1325 هرچه نسل جدیدتر می شود اثر 
مثبت نســل کمتر می شود تا جایی که تاثیر نسل های متولد 55-1340 بر مصرف مواد خوراکی 
منفی می شود. در مجموع می توان گفت هرچه نسل روستایی جوان تر می شود مصرف مواد غذایی 

هرچه بیشتر کاهش می یابد. این امر در هردو مورد خانوارهای شهری و روستایی مشابه است. 

دستاورد تحقیق: خوراکی کمتر در نسل های جدیدتر
یافته های تحقیق مشخص کرد که در جوانی مخارج روی غذا از سایر دوران زندگی 
بیشتر است. در این دوران، با بالارفتن سن مخارج غذایی بیشتر می شود اما میان سالی 
که فرامی رسد، مصرف خوراکی رو به کاهش می نهد و افراد مسن تر کمتر از افراد جوان تر 
برای غذا خرج می کنند. همچنین نتایج مطالعه حاکی است که هرچه نسل های جدیدتر 
ظهور می کنند مصرف مواد خوراکی کاهش می یابد. یافته دیگر این پژوهش این بود 
که شوک های سالانه تاثیر قابل توجهی بر مصرف مواد خوراکی دارند. بنابراین چنانچه 
روند مسن تر شدن جمعیت و کاهش اندازه خانوار ادامه یابد و آثار سن و نسل همانند 
سه دهه اخیر باشد، باید منتظر کاهش تقاضای مواد خوراکی خانوارها برای مصرف در 
داخل خانه باشیم. این اتفاق دور از انتظار نیست زیرا پیرتر شدن خانوارها موجب کاهش 
درآمد و ایجاد محدودیت جسمی برای مصرف غذا می شود و همچنین نسل های آینده 
احتمالا درآمد سرانه بالاتری نسبت به نسل های قبل تر از خود دارند و این اتفاق موجب 

کاهش تقاضای آنها برای مواد خوراکی می شود که معمولا کالاهای بی کششی هستند. 
از ســوی دیگر، همراه با افزایش مشارکت زنان در بیرون از منزل و تخصصی شدن 
هرچه بیشــتر شغل ها، غذاهای بیرون از منزل در سبد خانوار هرچه بیشتر جایگزین 
غذاهای داخل منزل می شود. با کاهش احتمالی تقاضای غذا و بالتبع کوچک تر شدن 
بازار محصولات کشاورزی یک گزینه برای سیاست گذاران و بازاریابان عرصه کشاورزی 
این اســت که به بازارهای خارجی فکر کنند. کاهش مصرف مواد خوراکی در سنین 
بالاتر و نسل های جوان تر از نظر سلامت و تغذیه نیز می تواند محل بحث و تامل باشد؛ 
واضح اســت که کاهش مصرف در کالاهایی مثل چربی یا شکر از نظر سلامتی جای 
نگرانی ندارد اما کاهش مصرف کالاهایی مثل لبنیات می تواند نگران کننده باشد و باید 
در وضع سیاست های امنیت غذایی لحاظ شود. علاوه بر این، نتایج این مقاله می تواند 

رهنمودهایی برای وضع سیاست های رفاه اجتماعی داشته باشد. 

مسئله
کشورها همیشــه برای 
تامیــن غذای مــورد نیاز 
مردمشان حساس بوده اند 
و سالخوردگی می تواند بر 
میزان غذای درخواستی 
آن هــا تاثیرگذار باشــد. 
ایران کشــوری اســت که 
رو به مسن شدن می رود و 
تهیه موارد غذایی جمعیت 
جزو الویت های آن خواهد 
بود. این که چه میزان غذا 
نیــاز دارد و چطــور باید 
برای این کار برنامه ریزی 
کند سئوالی اساسی برای 

سیاست گذاران است
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ارزش داده های بانکی و تراکنش های بانکی با روش های مختلف افزایش یافته است و به کارگیری 
روش های سنتی برای کشف پول شویی زمان بر و پرهزینه و گاهی غیرممکن است. بنابراین 
روش هایی نیاز است که به صورت خودکار جرم پول شویی را کشف کند.

استفاده از منطق فازی در کشف پول شویی
ابتدا باید حساب ها کنترل و سپس از پاکی آنهایی که مشکوک هستند اطمینان حاصل شود 

در پدیده پول شویی مجرمان سعی می کنند پول هایی را که از فعالیت های 
مجرمانه به دســت می آورند، با روش های قانونی به پول تمیز تبدیل کنند. 
امروزه پول شویی سومین و بزرگ ترین تجارت در جهان بعد از مبادله ارزی و 
صنعت خودرو است. بنابراین شناسایی و پیش بینی آن دارای اهمیت زیادی 
اســت. گسترش فناوری اطلاعات و توسعه ابزارهای الکترونیکی نقل وانتقال 
وجوه، رخداد پدیده پول شــویی را برای مجرمان سهل تر کرده است. همین 
امر موجب شده است که دولت ها نهادهای مالی را ملزم به شناسایی و کشف 
آن کنند. در این میان، طراحی سیستم ضد پول شویی می تواند ضمن کشف 

پول شویی به ثبات مالی و امنیت بانک ها در سطح بین الملل کمک کند. 
برای کشــف پدیده پول شویی می توان از روش سنتی یا روش هوشمند 
اســتفاده کرد. روش سنتی فرایند ضد پول شویی یک روش مبتنی بر انسان 
اســت که در این روش پدیده پول شویی کشف و شناسایی و از رخ دادن آن 
جلوگیری می شــود. در مقابل، ارزش داده های بانکی و تراکنش های بانکی 
با روش های مختلف افزایش یافته اســت و به کارگیری روش های ســنتی 
برای کشــف پول شویی زمان بر و پرهزینه و گاهی غیرممکن است. بنابراین 

روش هایی نیاز است که به صورت خودکار جرم پول شویی را کشف کند. 
در برهه کنونی شبکه بانکی کشور در تلاش برای پیوستن به شبکه بانکی 
بین المللی است و بنابراین ضرورت دارد موانع موجود در این زمینه در شبکه 
بانکی شناسایی و قبل از هر نوع برقراری رابطه با بانک های بین المللی رفع شود. 
یکی از مهم ترین گزینه ها برای بانک های بین المللی نبود پدیده پول شویی در 
بانک های طرف ارتباط است. این موضوع ضرورت طراحی مکانیسمی را که 
بتواند پول شــویی را کشف کند برجسته ساخته است. هدف از این تحقیق 
طراحی مکانیسمی است که هم به بانکداران و هم به سیاست گذاران و هم به 
نهادهای نظارت بر بانک ها کمک کند تا بتوانند بهتر فرایند مالی موجود در 
بانک خود را کنترل کنند و هرگونه تراکنش مشکوک را با دقت بررسی کنند و 
در صورت وجود احتمال بالای پول شویی، از تحقق آن ممانعت به عمل آورند. 
در این مقاله ســعی شده است با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود 
در زمینه کشف پول شویی، مکانیسم هوشمندی طراحی شود که البته صرفا 
احتمال رخداد پدیده پول شــویی را نشان می دهد و در واقع یک مکانیسم 
هشدار برای کشف پول شویی است و دقت مدل طراحی شده به منزله وجود 

پول شویی در بانک مورد بررسی نیست.

J چهار روش مقابله
بسیاری از نهادهای مالی در تلاش برای مبارزه با پول شویی، سیستم های 
ضد پول شویی را بسط داده اند و برای پیاده سازی آن برنامه ریزی کرده اند. چهار 

پژوهش: پیشنهاد یک متدولوژی برای کشف پول شویی )با 
به کارگیری روش منطق فازی(

پژوهشگران: اعظم احمدیان

امروزه با گسترش فناوری اطلاعات در شبکه بانکی دنیا، جرم در صنعت به صورت چشمگیری در 
حال افزایش است و هزینه های زیادی را به کسب وکارها تحمیل می کند. در نتیجه شناسایی جرم 
به مسئله بسیار مهمی تبدیل شده است. یکی از جرم هایی که منجر به ایجاد اختلال در عملکرد 
بانک ها می شود، جرم پول شویی است که تلاش های گسترده ای در سطح بین الملل برای کشف آن 
در حال انجام است. در همین راستا، طراحی مکانیسمی که قادر به شناسایی جرم پول شویی باشد 
دارای اهمیت است. تکنیک های شناسایی جرم پول شویی علاوه بر آنکه تقلب ها و کلاه برداری های 
صورت گرفته در یک سازمان را شناسایی می کند و مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد، به ترتیبی با 
شناخت رفتار کاربران یا مشتریان سعی در پیش بینی رفتار آتی آنها دارد و ریسک انجام پول شویی 
را کاهش می دهد. اعظم احمدیان با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله ای که با عنوان »پیشنهاد 
یک متدولوژی برای کشف پول شویی )با به کارگیری روش منطق فازی(« در آخرین شماره فصلنامه 
علمی - پژوهشی »سیاست های مالی و اقتصادی« در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده، 
سعی کرده است بر اساس ضوابط بین المللی مکانیسمی برای شناسایی جرم پول شویی در شبکه 
بانکی کشــور طراحی کند. طراحی این مکانیسم بانک ها را قادر خواهد ساخت قبل از وقوع جرم 

احتمال وقوع آن را شناسایی کنند و مانع از رخداد پدیده پول شویی شوند. 

نوع سیستم ضد پول شویی در کشورهای مختلف در حال پیاده سازی است که 
عبارت اند از سیستم ضد پول شویی بر مبنای قاعده، سیستم ضد پول شویی 
چندعاملی، سیســتم ضد پول شویی تحلیل جریان تراکنش و سیستم ضد 
پول شویی لینک. در سیستم ضد پول شویی بر مبنای قاعده کشورها بر اساس 
قوانین موجود در کشور خود و همچنین قواعد بین المللی معیارهایی را برای 
شناسایی تراکنش های مشکوک تعریف می کنند و سپس بر اساس آن معیارها 
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ژورنال

مهم ترین قواعد نرم افزار این خواهد بود که اگر مبلغ برداشت از سپرده بین صفر تا 15 میلیون تومان و دوره زمانی بیش از 
3 روز باشد، احتمال رخداد تقلب پول شویی بسیار کم است و از سوی دیگر، اگر مبلغ بیش از 50 میلیون تومان و دوره یک تا 
دو روز باشد، احتمال رخداد پول شویی بسیار زیاد است.

به کشف پول شویی می پردازند. در سیستم ضد پول شویی چندعاملی چندین 
عامل در شناسایی پول شویی دخیل اند و وظایف خاص خود را دارند. عامل ها 
در تعامل با یکدیگر و با تجزیه و تحلیل پروفایل مشتریان و اندازه گیری ریسک 
معاملات به کشف پول شویی می پردازند. در سیستم تحلیل جریان تراکنش، 
تراکنش های بانکی با به کارگیری روش داده کاوی به دو گروه سالم و مشکوک 
تقسیم می شوند و سپس با تجزیه وتحلیل تراکنش های مشکوک و پروفایل 
مشتریان مربوط به تراکنش های مشکوک، پول شویی کشف می شود. اما در 
ســال های اخیر با به کارگیری روش کلان داده )Big Data( سیستم تحت 
عنوان سیستم لینک طراحی شده است که به صورت هم زمان به تجزیه وتحلیل 
تراکنش ها و پروفایل مشــتریان می پردازد و بر اساس قواعد سیستم، پدیده 

پول شویی کشف می شود. 

J داده کاوی فازی
برای طراحی تکنیک داده کاوی کارا که قادر به کشف پول شویی باشد 
نیاز است که متناسب با کشف پول شویی طراحی شود. در میان روش های 
مختلف داده کاوی، مهم ترین روش های موجود استفاده روش خوشه بندی، 
روش ماشین بردار و روش فازی است. در روش خوشه بندی، برای گروه بندی 
معاملات و حساب ها برحسب تشابهات آنها خوشه بندی صورت می گیرد. این 
تکنیک به شناسایی معاملات مشکوک و کشف ریسک مشتریان یا ریسک 
حســاب ها کمک می کند. روش ماشین بردار پشتیبان از جمله روش های 
آماری اســت که برای دسته بندی و رگرسیون استفاده می شود و این ابزار 
شامل کشف رفتار غیرمعمول همه موارد نظیر تراکنش ها، حساب ها و انواع 

خروجی ها است. 
یکی از مهم ترین تکنیک های داده کاوی که در سال های اخیر برای کشف 
پول شویی به کار گرفته شده، تکنیک منطق فازی است. این تکنیک دارای دو 
کاربرد کنترل و کشف است. کنترل و بررسی داده ها نخستین گام در کشف 
پول شــویی است. اگر موارد خاص در فرایند نظارت و کنترل کشف شد، گام 
بعدی در منطق فازی اطمینان از وجود پدیده پول شویی است. در پایان نیز 

یک استراتژی کنترلی برای مدیریت مسائل مورد نیاز است. 
در طراحی سیستم کشف پول شویی با استفاده از روش منطق فازی ابتدا 
بایــد از منافع مختلف داده های مورد نیاز را جمع آوری کرد. منابع اصلی که 
برای تحلیل داده ها مورد نیازند عبارت اند از مدل های موجود برای کشف تقلب 
که داده های مشکوک به تقلب را از سایر داده ها متمایز می کنند، نمایشگرهای 
خدمات مشتری که حساب ها را نشان می دهند و در ارتباط با مشتری هستند، 

از طریق پروفایل مشتری و همچنین از 
طریق حســابی که مشــتریان با آنها 
در ارتباط هســتند. پس از جمع آوری 
داده، قواعد با استفاده از معیارهایی که 
مشخص کننده پدیده پول شویی هستند، 
به صورت اگر و آن گاه )با تعریفی که در 
منطق فازی دارند( تعریف می شــوند و 
در پایان نیز استنتاج فازی برای کشف 

پدیده پول شویی صورت می گیرد. 
در مکانیسم پیشنهادی این مقاله، 
با توجه به قانون مبارزه با پول شــویی 
مهم ترین معیارهای شناسایی پول شویی 
عدم رعایت سقف مقرر و سپرده گذاری 
به دفعات و برداشت یکجا و عمده است. 
همچنین معاملات نقدی کمتر از سقف مقرر به صورت مداوم و مستمر احتمالا 
به منظور ممانعت از گزارش دهی، یکی از شگردهای پول شویی است که تقریبا 
از معمول ترین و پرتکرارترین الگوهای پول شویی به حساب می آید و سیستم 

باید نسبت به آن حساس باشد و این گونه الگوها را تشخیص دهد. 
در سیستم مد نظر این مقاله دو ورودی و یک خروجی وجود دارد. سقف 
برداشت از حساب بانکی بر اساس قانون پول شویی نباید از 50 میلیون تومان 
و تراکنش بانکی نیز نباید از 15 میلیون تومان در یک روز بیشتر باشد. یکی 
از ورودی های مدل، برداشت از سپرده بیش از سقف مقرر در نظر گرفته شده 
است. همچنین برای کم  کردن برداشت و واریز مکرر در مدت زمان کوتاه، اگر 
فاصله واریز وجوه و برداشــت وجوه کمتر از سه روز باشد، تراکنش به عنوان 
تراکنش مشکوک شناسایی می شــود. خروجی نرم افزاری که برای این کار 
طراحی شــده، احتمال رخداد پول شویی اســت. برای هریک از ورودی ها و 

خروجی ها سه حالت کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شده است. 
پس از فازی ســازی و ورودی ها و تعیین درجه عضویت، ســاختار قواعد 
سیستم فازی باید تعیین شود و مهم ترین قواعد نرم افزار این خواهد بود که اگر 
مبلغ برداشت از سپرده بین صفر تا 15 میلیون تومان و دوره زمانی بیش از 
3 روز باشد، احتمال رخداد تقلب پول شویی بسیار کم است و از سوی دیگر، 
اگر مبلغ بیش از 50 میلیون تومان و دوره یک تا دو روز باشد، احتمال رخداد 
پول شویی بسیار زیاد است. استنتاج فازی و معیارهای آزمایش این مکانیسم 

نیز نشان می دهند که این روش برای استفاده معتبر است. 

یکی از مهم ترین 
تکنیک های 

داده کاوی که در 
سال های اخیر 

برای کشف 
پول شویی به کار 

گرفته شده، تکنیک 
منطق فازی است. 
این تکنیک دارای 
دو کاربرد کنترل 
و کشف است. اگر 
موارد خاص در 
فرایند نظارت و 

کنترل کشف شد، 
گام بعدی در منطق 

فازی اطمینان 
از وجود پدیده 
پول شویی است 

مسئله
یکی از جرم هایی که منجر 
به اختلال عملکرد بانک ها 
می شود پول شویی است 
که تلاش های گسترده ای 
در ســطح جهانی برای 
کشــف آن در حال انجام 
اســت. در ایران نیز باید 
راه هایی ارائه شــود که 
بتوانــد از پول شــویی 
جلوگیری و وقــوع آن را 

پیش بینی کند.

دستاورد تحقیق: کمک گرفتن از منطق فازی برای تعیین احتمال پول  شویی
سیستم فازی طراحی شــده در این پژوهش می تواند تمام حساب های کاربران 
را پس از شناســایی، در قالب سه گروه کم، متوسط و زیاد دسته بندی کند. ادعای 
پول شــویی که در گروه کم قرار می گیرد، می تواند مورد چشم پوشــی قرار گیرد. 
مواردی که در گروه متوســط قرار می گیرند نیازمند بررســی مشخصات مشتری 
صاحب حســاب در چارچوب مقررات شناسایی مشــتریان هستند و آن دسته از 
مواردی که در گروه زیاد قرار می گیرند، نیازمند ارائه گزارش به واحد پول شــویی 
برای رسیدگی بیشتر هستند. این سیستم نه تنها می تواند به طور مستقل پول شویی 
را تشخیص دهد، بلکه می تواند از محیط نیز آموزش ببیند و تغییرات محیطی را 
بپذیرد و تصمیم گیری کند. به طوری که تصمیمات به وسیله انسان قابل تفسیر باشد. 
به واســطه عامل کاربر، سیستم ضد پول شویی طراحی شده می تواند با برنامه مالی 

هماهنگ باشد. اضافه کردن و کم کردن و حذف کردن قواعد کسب وکار و سناریوهای 
پول شویی در آن راحت است. این روش می تواند برای کسب وکار مناسب باشد چون 
هزینه های کشف پول شویی را کاهش و بهره وری واحد کشف پول شویی را افزایش 
می دهد. پیشنهاد می شود هر بانک سیستم ضد پول شویی هوشمندی طراحی کند 
که این سیستم قادر به دریافت اطلاعات مالی و تجزیه وتحلیل پروفایل مشتریان و 
تجزیه وتحلیل حساب های مشتریان بدون نیاز به هویت آنها باشد. کارکنان بانک ها 
نیز باید در انجام کارهای روزمره خود طبق دســتورالعمل های بانکی به مواردی از 
قبیل شناخت هویت و ماهیت کار مشتری، تغییرات ناگهانی فعالیت مالی با توجه 
به شغل مشتریان و تحقیق از امور مشتری در صورت هرگونه شک و تردید، توجه 

و دقت لازم را داشته باشند. 
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حجم دولت و درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش اقتصاد پنهان 
دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی است. از جمله این آثار كاهش جامعیت و دقت حساب های ملی و 
آمارهای كلان و به دنبال آن، كاهش دقت و كارایی در برنامه ریزی و سیاست گذاری است.

در طبقه بندی فعالیت های اقتصادی براســاس رویكرد ســاختارگرایانه 
می توان آنها را به دو گروه عمده فعالیت های اقتصاد رسمی و اقتصاد غیررسمی 
تقسیم بندی كرد. گفته می شود كه انگیزه اصلی عاملان اقتصادی از روی آوردن 
به اقتصاد غیررسمی، ایجاد فضای عدم شفافیت در سازوكار فعالیتی به منظور 
فرار از چارچوب های قانونی است كه این امر، یعنی فرار از قانون، خود می تواند 
ناشــی از عوامل انگیزشی گوناگونی باشد كه برخی مربوط به شیوه دخالت 
دولت و برخی ناشی از ساختار كلان اقتصاد و گروه دیگر به علت ماهیت خود 
فعالیت اقتصادی است. یکی از تحقیقات پیشین درباره اقتصاد زیرزمینی نشان 
داده است که در ایران طی یک دوره 41 ساله از سال 1344 تا 1384، اندازه 
نسبی این اقتصاد روند افزایشی داشته و از 6.24 درصد اقتصاد رسمی در سال 
1344 به حداقل مقدار خود یعنی 5.5 درصد در ســال 1346 رسیده است 
اما در نهایت در سال 1380 به حداکثر مقدار خود یعنی 27.76 افزایش یافته 
است. میانگین اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی طی این دوره 41 ساله 17.54 
درصد اقتصاد رســمی بوده اســت. این تحقیق که در سال 1388 به وسیله 
صامتی و دیگران انجام شــده، نشان می دهد که تحول اقتصاد زیرزمینی در 
ایران به طور معناداری از دو متغیر بیكاری و محدودیت های تجاری شــامل 
محدودیت هــای تعرفه ای )تعرفه بر ارزش، تعرفه بر واحد( و محدودیت های 
غیرتعرفه ای )ممنوعیت واردات، سهمیه بندی واردات، محدودیت های فنی( 

پیروی می كند. تعاریف زیادی با اصطلاحات متنوع از اقتصاد پنهان یا اقتصاد 
زیرزمینی ارائه شده است. در این مقاله از تعریف تانزی استفاده شده است که 
از این نوع اقتصاد حداقل دو تعریف ارائه می کند: اول تولید یا درآمدی که در 
آمارهای رسمی ناپدید می شود و دوم درآمدی كه به مقامات دولتی گزارش 
نمی شود و توسط آنان كشف نمی شود. اولین مقیاس بیان كننده این مطلب 
است كه كشور مورد مطالعه غنی تر از آنچه كه آمارهای رسمی نشان می دهد 
است و دومین مقیاس یادآوری می كند كه سازمان مالیاتی این كشور مورد 
مطالعه درآمد كمتری نسبت به آنچه كه باید وصول شود دریافت می كند، از 

این رو به مقیاس دوم مبحث فرار مالیاتی نیز گفته می شود.

درآمد زیاد، تقویت کننده اقتصاد زیرزمینی
بیکاری و تورم می توانند فعالیت های پنهان اقتصادی را تشدید کنند

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که در بیشتر کشورها وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد. این اقتصاد 
در چهار دهه اخیر توجه محققان و سازمان های دولتی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان به خود جلب 
کرده است که این توجه نشانگر اهمیت این مسئله است. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی 
اهمیت فراوانی از نظر فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد و 
شواهد، حاکی از افزایش سهم اقتصاد زیرزمینی در بیشتر کشورهای جهان است. در مفهوم گسترده منظور 
از اقتصاد زیرزمینی فعالیت هایی است که در حساب های ملی منظور نمی شود. حذف برخی از فعالیت های 
اقتصادی از حساب های ملی که به عنوان معیار اندازه گیری تولید کالاها و خدمات در یک کشور طی یک دوره 
حسابداری به کار می رود، مسائل گوناگونی را به وجود می آورد. محمدشریف کریمی، سهراب دل انگیزان 
و راضیه حیدریان در پایان نامه ای که در دانشــگاه کرمانشاه با هم تدوین کرده اند، عوامل موثر بر اقتصاد 
زیرزمینی در ایران را طی چهار دهه منتهی به ســال 1394 تعیین کرده اند که مقاله آن در آخرین شماره 
فصلنامه علمی - پژوهشی »تحقیقات اقتصادی« در دانشگاه تهران تحت عنوان »تعیین عوامل موثر بر 

اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره 1394 - 1355 )روش تصحیح خطای برداری(« منتشر شده است. 

نام پژوهش: تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در 
ایران در دوره 1394- 1355 )روش تصحیح خطای برداری(

پژوهشگران: محمدشریف کریمی، سهراب دل انگیزان و 
راضیه حیدریان
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ژورنال

افزایش درآمد سرانه و تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی می تواند انگیزه پذیرش ریسك اعمال غیرقانونی 
و غیررسمی را كاهش دهد و موجب كاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت كالاهای مصرفی 
)تورم( نیز به دلایل مختلفی می تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان منجر شود

گسترش اقتصاد 
پنهان دارای 
برخی آثار و 

تبعات اقتصادی 
و اجتماعی است. 
از جمله این آثار 

کاهش جامعیت و 
دقت حساب های 
ملی و آمارهای 
کلان و به دنبال 
آن، کاهش دقت 

و کارایی در 
برنامه ریزی و 
سیاست گذاری 

است

J عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی
بررســی وضعیت اقتصادی كشورها نشــان می دهد كه در آن كشورها 
فعالیت های رسمی نشده به دلیل فرار از محدودیت های مربوط به قوانین و 
مقررات وجود دارد و شــواهد گواه آن اســت كه روند آن نیز رو به افزایش 
است. فعالیت غیررسمی در قالب مفهوم اقتصاد زیرزمینی، میزان گسترده ای 
از فعالیت ها مانند قاچاق كالا و مواد مخدر و حتی وجود شــغل های كاذب 
را شــامل می شود و براساس ماهیت این نوع اقتصاد، یعنی پنهانی بودن آن، 
امكان اندازه گیری و مطالعه آن بسیار محدود است. نرخ های بالای مالیات از 
دلایل اصلی تقویت و رشــد اقتصاد زیرزمینی اند. از یك سو، نرخ های بالاتر 
مالیات موجب قوی تركردن انگیزه ورود به اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی 
می شوند و از سوی دیگر، سطوح بالای فعالیت اقتصاد زیرزمینی افزایش فشار 
هزینه های دولت و پرداخت های انتقالی را ســبب می شوند و برای افزایش 
درآمد دولت، به نرخ های بالای مالیات نیاز اســت. روش های مختلفی برای 
شناسایی اندازه اقتصاد پنهان و روند تغییرات آن و همچنین شناسایی عوامل 
موثــر بر این پدیده وجود دارد. در این تحقیق بــرای تخمین اندازه و روند 
تغییرات اقتصاد پنهان، از روش تانزی اســتفاده شده است. در روش تانزی 
تغییرات تقاضای پول نقد ناشی از تغییرات اقتصاد زیرزمینی در اثر تغییر در 
مالیات و مقررات دولتی فرض می شود. با توجه به ویژگی های اقتصادی ایران 
با به كارگیری روش تانزی و با استفاده از مدل های رگرسیونی مناسب، مقادیر 
فرضی تقاضای پول در شرایطی كه هیچ مالیاتی وجود نداشته باشد محاسبه 
می شــود. مقدار كل پول نقد در گردش اقتصاد پنهان از تفاوت بین مقادیر 
فرضی و مقادیر واقعی به دســت می آید. با فرض آنكه سرعت گردش پول 
نقد در اقتصاد رسمی و زیرزمینی برابر است، اندازه اقتصاد زیرزمینی برآورد 
می شــود. پس از برآورد اندازه اقتصاد پنهان، با توجه به سری زمانی نسبت 
درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، میزان فرار مالیاتی نیز به 
دســت می آید. مأخذ داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق شامل 
آمار درآمدهای مالیاتی و آمارهای حجم نقدینگی و اجزای سال های 1394-

1355 و مأخذ آمار حساب های ملی شامل درآمد ناخالص ملی، تولید ناخالص 
داخلی و رشد اقتصادی، اداره حساب های اقتصادی بانك مركزی بوده است. 
در این پژوهش متغیرهایی که می توانند روی اقتصاد زیرزمینی اثر داشــته 
باشند در نظر گرفته شدند و ســپس مورد آزمون های علمی قرار گرفتند. 
یکی از این متغیرها بیکاری بود. با بیکاری، ناتوانی در تأمین حداقل درآمد 
كافی برای گذران زندگی از طریق فعالیت های قانونی می تواند عامل مؤثری 
در توجیه پذیرش مخاطرات و روی آوردن به فعالیت های غیرقانونی به شمار 

آید. در نتیجه، می توان انتظار داشت كه 
رشد بیكاری انگیزه فعالیت در حوزه های 
غیرمجاز و ممنــوع را افزایش دهد و از 
این مسیر سبب افزایش حجم اقتصاد 
تجاری  محدودیت های  شــود.  پنهان 
نیز متغیــر دیگری اســت؛ در بعضی 
از كشــورها علاوه بــر محدودیت های 
تعرفه ای از سیاســت های غیرتعرفه ای 
ماننــد ممنوعیت واردات یــا صادرات 
برخی از اقلام به صورت كلی یا موقت، 
قطع یا محدود ساختن رابطه تجاری با 
كشورهای خاص، سهمیه بندی واردات 
یا صادرات تعدادی از كالاها و غیره نیز 
استفاده می شود. افزایش درآمد سرانه و 
تأمین حداقل منابع لازم برای زندگی 
می تواند انگیزه پذیرش ریسك اعمال غیرقانونی و غیررسمی را كاهش دهد و 
موجب كاهش حجم اقتصاد پنهان شود. رشد سطح عمومی قیمت كالاهای 
مصرفی )تورم( نیز به دلایل مختلفی می تواند به افزایش حجم اقتصاد پنهان 
منجر شود. متغیر احتمالی دیگر که می تواند روی اقتصاد پنهان تاثیرگذار 
باشد، درآمد حاصل از منابع است؛ ارزیابی این متغیر بر اقتصاد پنهان با توجه 
به نقش آن در اقتصاد ایران می تواند بااهمیت تلقی شــود. با افزایش درآمد 
حاصــل از منابع، بودجه جاری دولت افزایش می یابــد. این امر تورم را نیز 
افزایش می دهد. با افزایش تورم تعداد خانوارهایی كه زیر خط فقر قرار خواهند 
گرفت افزایش می یابد، در نتیجه تمایل به شركت در فعالیت های زیرزمینی 
نیز بالا می رود. بنابراین با افزایش درآمدهای حاصل از منابع، انتظار می رود 

كه حجم اقتصاد پنهان نیز افزایش یابد.
در متون اقتصادی یكی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی، نرخ 
مالیاتی بالا است. وضع مالیات و عوارض به شكل های مختلف توسط دولت، 
این زمینه را فراهم می آورد تا بسته به انسجام و كارآمدی نظام مالیاتی، فرهنگ 
مالیاتی موجود در جامعه و نیز نرخ مالیات و عوارض دریافتی، پنهان ســازی 
فعالیت های اقتصادی به منظور گریز از پرداخت مالیات و عوارض انجام پذیرد. 
افزایش در اندازه بخش عمومی یا درجه مقررات سیستم اقتصادی نیز گرایش 
واردشدن به بخش اقتصاد پنهان را افزایش می دهد. نتیجه مورد انتظار این 

است كه با افزایش این متغیر، اندازه اقتصاد پنهان نیز افزایش پیدا كند.  

مسئله
ایران همواره از قاچاق و 
فعالیت هــای اقتصادی 
پنهان خود آسیب های 
شــدیدی دیده اســت. 
بنابراین دانستن این که 
چه عواملی می تواند این 
فعالیت های زیرزمینی را 
تشدید کند و باید جلوی 
چه عواملــی را گرفت تا 
اقتصاد پنهــان آرام تر 
شــود، موضوع مهمی 
برای متولیــان امور به 

شمار می رود.

دستاورد تحقیق: مراقب حجم دولت و میزان درآمد حاصل از منابع باشیم
در این تحقیق با هدف تحلیل و شناســایی ماهیت، اندازه و روند تغییرات اقتصاد 
پنهان در ایران، ابتدا حجم اقتصاد پنهان و ســپس عوامل مؤثر بر ایجاد و گســترش 
اقتصاد پنهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه حجم دولت و 
درآمد حاصل از منابع رابطه مثبت و معناداری با حجم اقتصاد زیرزمینی دارند. گسترش 
اقتصاد پنهان دارای برخی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی اســت. از جمله این آثار 
كاهش جامعیت و دقت حساب های ملی و آمارهای كلان و به دنبال آن، كاهش دقت و 
كارایی در برنامه ریزی و سیاست گذاری است. علاوه بر آن، گسترش فعالیت های پنهان 
موجب می شود دولت بخشــی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست بدهد كه این امر 
منجر به كاهش درآمدهای دولت و تشدید كسری بودجه می شود. از دیگر آثار گسترش 
تولید زیرزمینی و فعالیت های غیررسمی و واردات قاچاق، تحمیل فشار بر تولیدكنندگان 

رســمی است. این امر در نهایت منجر به كاهش تولید ملی می شود. با توجه به اینكه 
بسیاری از عوامل اصلی بسترساز یا توسعه دهنده اقتصاد پنهان، نظیر ركود و بیكاری، 
موانع تجاری، فضای كسب و كار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته 
روند فزاینده ای داشته است، بنابراین احتمال گسترش اقتصاد پنهان در ایران وجود دارد. 
این مسئله لازم است با توجه به آثار و تبعات زیان بار آن، مورد توجه كافی سیاست گذاران 
كشور قرار گیرد. همچنین تأكید بر حداكثر شفافیت مالی به ویژه در زمینه عملیات مالی 
دولت و نظام بانكی كشــور و اجرای دقیق و كامل قوانین مبارزه با پول شویی و ارتقای 
تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه، كاهش موانع و محدودیت های تجاری و نیز 
مبارزه قاطع با قاچاق در تمامی سطوح و اشكال آن می تواند به كاهش گسترش اقتصاد 

پنهان در ایران كمك كند.



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

مصائب میلیاردرهای خیرخواه
چرامدیرعاملهایشرکتهایبزرگبهستارههایکمککنندهبهخیریههاتبدیلشدهاند؟
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تایمزپیوستهاست.

طی بیش از هفتاد ســال، جوامع پیشــرفته جهان در یک آینه خود را درست 
می کردند و عمدتا به آنچه می دیدند احترام می گذاشتند: رشد. این آینه تولید ناخالص 
داخلی نامیده می شد و به روش اصلی قضاوت درباره اینكه چقدر ما - چه در قالب 
اقتصادها،  چه در قالب جوامع - زیبا هستیم تبدیل شده است. اقتصاد - چیزی که 
تولید ناخالص داخلی در جســت وجوی محاسبه آن است - در همه جای پیرامون 
ما قرار دارد. شما نمی توانید آن را بو یا لمس کنید اما این معیار، صدای پیش زمینه 
جهان مدرن است. این شاخص خوراک اصلی تیترهای خبری، شبكه های تلویزیونی 
تجاری و بحث های سیاسی است. با این حال، با در نظر گرفتن چنین مفهوم بنیادینی، 
تعجب آور اینجا اســت که افراد خیلی کمی هســتند که بدانند دقیقا یک اقتصاد 
چیست و چطور ما پیشرفت آن را می سنجیم. همه آنچه که می دانیم این است که 

اقتصاد باید به طور مستمر مثل یک کوسه به جلو حرکت کند. 
ما اقتصاد را از جنبه تولید ناخالص داخلی تعریف می کنیم. )مقصود این کتاب 
این اســت که بر خلاف نظر دیگران، »اقتصاد« و »تولید ناخالص داخلی« مترادف 
یكدیگر هســتند چراکه ما اقتصاد را با انــدازه تولید ناخالص داخلی آن تعریف 
می کنیم. اقتصاد همچنین گاهی به شكل »درآمد ملی« هم ظاهر می شود. رشد تولید 
ناخالص داخلی هم معنی رشــد اســت.( در دوران مدرن و بر خلاف هشدارهای 
مبدعان این دوران، تولید ناخالص داخلی به معیاری برای رفاه یک کشــور تبدیل 
شده است. اگر یک اقتصاد در حال رشد باشد، آن گاه همه چیز باید روبه راه باشد. 
اگر اقتصاد در حال کوچک شدن باشد، آن گاه نباید خیلی همه چیز میزان باشد. 
اما آینه ای که ما در ابتدا از درون آن شروع به نگاه کردن به اوضاع کرده ایم، مثل 
یک شــهربازی یا بازار مكاره متنوع تر از آینه حمام خانه است. تصویری که این 

آینه منعكس می کند به طرز فاحشــی دستكاری می شود و بیش ازپیش با واقعیت 
ناسازگار است. آینه اقتصادی ما شكسته است. 

ما در یک »عصر خشم« زندگی می کنیم که با واکنش منفی عمومی و پس زدن 
موسسات و ایده آل های سابقا ارجمند تعریف می شود. این واکنش منفی شامل خود 
لیبرالیسم غربی نیز می شود. در امریكا همین قضیه به برآمدن دونالد ترامپ منجر 
شده است. بریتانیا به برگزیت )خروج این کشور از اتحادیه اروپا( رای داده است 
و در اروپا، احزاب غیرمعمول، هم از جناح راست و هم از جناح چپ، وضع سابق 
را متزلزل کرده اند. تلاطم های سیاسی ای هستند که باعث شورش های عمومی شوند؛ 

از هند و برزیل گرفته تا فیلیپین و ترکیه. 
درباره اینكه چه چیزی باعث خشــم عمومی در این کشــورها شده،  شرح و 
تفسیرهای زیادی ارائه شــده که هر کدام مدعی هستند بهتر وضعیت را توضیح 
می دهند اما همه به وسیله معیارهای متداول قضاوت می کنند، نه معیارهایی غنی تر. 
با این حال،  یک نخ مشــترک بین همه آنها هســت؛ مردم نمی بینند که واقعیت 
زندگی های خود در تصویر رســمی انعكاس مي یابد؛ تصویری که عمدتا به وسیله 
اقتصاددانان کشیده می شود. برخی از عواملی که در این واکنش منفی نقش دارند از 
مسئله هویت، احساس درماندگی و ناتوانی، کمبود پول برای تامین هزینه مسكن، 
نبود جامعه  و عصبانیت در برابر سیاست های پولی و ظهور سطوحی از نابرابری 
نشئت می گیرد. برخی عوامل از این واقعیت ناشی می شود که تعریف ما از »رشد« 
و »اقتصاد« دیگر با تجربه زیسته مردم همخوانی ندارد. این کتاب قصد دارد شكاف 
بین آنچه متخصصان درباره زندگی ما می گویند و آنچه را که زندگی ما واقعا به 

آن می ماند، پر کند.

 رشد، فرزند دوران ساختن کالا است و تولید ناخالص 
داخلی در ابتدای امر طراحی شد تا تولید فیزیکی را 
محاسبه کند. این شاخص با معنی دار کردن اقتصادهای 
خدماتی مدرن مشکل دارد و این مسئله در کشورهای 
ثروتمند که خدماتی مثل بیمه و ایجاد فضای سبز در 
اقتصاد غالب است یک ایراد بزرگ به حساب می آید
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کتاب ضمیمه

با اینكه تقریبا هر کسی اصطلاح »تولید ناخالص داخلی« را شنیده، معدود افرادی 
می دانند این شاخص در حدود سال های دهه 1930 میلادی ابداع شد تا ابزاری باشد 
برای محاسبه رکود بزرگ و سپس روزآمد شد تا راهی باشد به منظور آماده شدن 
برای جنگ جهانی دوم. اولین چیزی که باید دریافت این اســت که اقتصاد یک 
پدیده طبیعی نیست و یک حقیقت نیســت که بخواهد کشف شود. قبل از سال 
1930، اقتصاد در عمل وجود نداشت. این یک چیز ساخته دست بشر است؛ مثل 
پشمک، بیمه خودرو یا حسابداری دوطرفه )حسابداری مدرن با دو ستون بدهكار 

و بستانكار(.
اگر تولید ناخالص داخلی یک انســان می بود، نسبت به اخلاقیات بی توجه یا 
حتی کور بود. این شاخص تولیدات از هر نوع، خوب یا بد را به حساب می آورد. 
تولید ناخالص داخلی آلودگی را به خصوص اگر لازم باشــد شما پول خرج پاک 
کردن آن کنید دوست دارد. این شاخص جرم و جنایت را دوست دارد چون شیفته 
درگیر شدن نیروهای زیاد پلیس در این ماجراها و تعمیر کردن پنجره های شكسته 
بعد از وقوع جرایم اســت. تولید ناخالص داخلی طوفان کاترینا را دوست دارد و 
با جنگ ها کاملا راحت اســت. لذت می برد از محاســبه روی هم انباشته شدن 
اسلحه ها، هواپیماها و بمب ها در زمان درگیری ها و سپس لذت می برد از شمردن 
تمام تلاش ها برای بازسازی شهرهای تخریب شده حاصل از ویرانی هاي تكان دهنده. 
تولید ناخالص داخلی در شــمردن وارد است اما در قضاوت درباره کیفیت بسیار 
ضعیف عمل می کند. اصلا راه ورسم پشت میز غذا خوردن را بلد نیست؛ برای تولید 
ناخالص داخلی شامی که با سه چنگال سرو شود همان قدر ارزش دارد که شامی با 

یک چاقو، یک چنگال و یک قاشق سرو شود. 
تولید ناخالص داخلی مادی و پول دوســت است؛ شمردن نقل و انتقالاتی را که 
در آن پولی دســت به دست نمی شــود قابل نمی داند. این شاخص کار در خانه را 

دوســت ندارد و از همه فعالیت های داوطلبانه پرهیز می کند. 
در کشــورهای فقیر، این شــاخص با حســاب آوردن بسیاری 
از تلاش های انســانی و حجم زیــادی از کارهایی که خارج از 
اقتصاد پولی شــده انجام می شــود مشــكل دارد. تولید ناخالص 
داخلی می تواند یک بطری کوکاکولا در یک سوپرمارکت را 
بشمارد اما تاثیر اقتصادی دختری را در اتیوپی که کیلومترها راه 
پرزحمت را طی می کند تا از شــیر کنار یک دیوار آب بردارد 

نمی تواند محاسبه کند.
رشد فرزند دوران ساختن کالا است و تولید ناخالص داخلی 
در ابتدای امر طراحی شد تا تولید فیزیكی را محاسبه کند. این 
شاخص با معنی دار کردن اقتصادهای خدماتی مدرن مشكل دارد 
و این مسئله در کشــورهای ثروتمند که خدماتی مثل بیمه و 
ایجاد فضای ســبز در اقتصاد غالب اســت یک ایراد بزرگ به 
حســاب می آید. تولید ناخالص داخلی می توانــد تولید آجر، 
میل گرد فولادی و دوچرخه را حســاب کند - چیزهایی که 
می تواند جلویتان  بگذارید - اما در تلاش برای به شمار آوردن 
فعالیت آرایشگران، جلسات روان کاوی یا دانلود موسیقی، خیلی 
روشن مسائل برایش مبهم و نامشخص می شود. با اصولی که ما 

برای محاسبه رشد داریم، یک آنتی بیوتیک فقط چند پنی می ارزد، حتی با در نظر 
گرفتن اینكه یک قرن پیش یک میلیاردر مبتلا به بیماری سفلیس ممكن بود برای 

هفت روز زندگی بیشتر نیمی از ثروتش را بدهد.
تعریف ما از اقتصاد خیلی خلاصه باید بگوییم که کاملا خام دســتانه اســت. 
همان طور که یک نفر سرسری و خودمانی به نویسنده این کتاب گفت: »اگر شما 
یک ساعت در ترافیک گیر کنید، به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده اید. 
اگر شــما به خانه یک دوســت بروید تا به او کمک کنید، این کارتان در رشد 
تاثیری ندارد.« او می گفت »همه آنچه که باید بدانید« همین است. به امید اینكه او 

در این باره اشتباه کرده باشد، امیدوارم به خواندن ادامه دهید. 

J  نیازبهمصرفبیانتها
همه ما به طور غریزی احســاس می کنیم که چیزی اشتباه است. اما نمی توانیم 
آن را با انگشــت نشــان بدهیم. بحران مالی سال 2008 نشــانه نهایی این بود که 
اقتصادها به ما پشــت کرده بودند. در آستانه سقوط موسسه مالی »لمان برادرز« و 
آغاز رکود در ظاهرا تمام جهان غرب، پرستش و عشق وافر به رشد باعث شده بود 
ما اقتصادهایمان را تحسین و ستایش کنیم. افرادی نظیر الن گرینسپن، رئیس فدرال 
رزرو، می گفت همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رود و اینكه بازارها را باید 

تنها به حال خود واگذاشت تا ثروتی بیشتر از همیشه خلق کنند. 
در واقع، محاسبات استاندارد به ما درباره اینكه چطور رشد ایجاد می شود چیز 
زیادی نمی گفتند: اینكه این رشــد بنا شده بود روی بدهی در حال فوران خانوارها 
و روی زیرکانه ترین مهندســی مالی )می توان آن را »احمقانه ترین« هم خواند( تا 
آن موقــع از جانب رئیس بانک هایی که دیوانه پاداش هایی بودند که هیئت مدیره 
به آنها می داد. از اقتصادهای پیشرفته این انتظار می رفت که به یک سعادت ابدی 
جدیدی دست پیدا کرده باشند که تحت عنوان »تعادل بزرگ« 
شــناخته می شد؛ در این وضعیت، رونق ها و رکودهای اقتصادی 
صرفا پدیده هایی بودند که به وسیله تكنوکرات های باهوش به 
تاریخ محول شــده بودند و در ایــن وضعیت تعادل بزرگ اگر 
بازارها با ابزارهای خودشان تنها گذاشته می شدند، همیشه به 

وضعیت خوشایند تعادل ختم می شدند. 
رشــد اقتصادی نه به مــا درباره نابرابــری فرایندها چیزی 
می گوید، نه درباره بی تعادلی عظیم جهانی. امریكا کسری تجاری 
عظیمی در برابر کشــورهای خاورمیانه ای صادرکننده نفت و 
چین دارد و هردوی این کشورها مازاد تجاری خود را با خرید 
اوراق قرضه خزانه داری امریكا دوباره به گردش درمی آورند. 
چینی ها به شدت در حال قرض دادن پول به امریكایی ها هستند 
به این منظور که بتوانند پول کافی داشته باشند تا در کارخانه های 
جهان کالاهای خودشــان را بسازند. این همان چیزی است که 
گرداب رشــد چرخ وفلكی و پشت سرهم را ایجاد کرده است. 
سال ها بعد، بسیاری از کشــورهای غربی به خصوص در اروپا، 
هنوز درگیر رساندن اقتصادهای خودشان به وضعیت اقتصادی 
قبل از سال 2008 هستند. قسمت اعظم رشد اقتصادی ای که در 

برای اينكه 
اقتصادهای ما در 
مسیر حرکت به 
جلو باقی بمانند، 

بايد بی ثبات و 
ناپايدار باشیم. 

اساس اقتصادهای 
مدرن اين است 

که میل و اشتیاق 
ما برای کالاها 

نامحدود باشد. با 
اين حال، قلب های 
ما گواهی می دهد 
که اين مسیر به 

جنون ختم می شود
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سال های قبل وجود داشته، مشخص شده که یک توهم بوده است. 
یک مشكل رشــد این اســت که نیاز به تولید بی انتها دارد و به همراه خود، 
نیازمند مصرف بی انتها است. اگر ما چیزهای بیشتر و بیشتری نخواهیم و تجربه 
خرج کردن بیشتر و بیشتری را نداشته باشیم، رشد در نهایت از کار خواهد ایستاد. 
برای اینكه اقتصادهای ما در مسیر حرکت به سوی جلو باقی بمانند، ما باید بی ثبات 
و ناپایدار باشیم. اساس اقتصادهای مدرن این است که میل و اشتیاق ما برای کالاها 
نامحدود باشد. با این حال، قلب های ما گواهی می دهد که این مسیر به جنون ختم 

می شود. 
چندین سال پیش، مجله طنزآمیز و انتقادی »آنیون« )در انگلیسی به معنای پیاز( 
مطلبی چاپ کرد درباره چن هســینِ، یــک کارگر خیالی چینی که »چرندیات 
پلاستیكی« تخیلی برای امریكایی های بی حوصله تولید می کرد. این مطلب که به 
سبک واقعی »آنیون« نوشته شده بود در حدفاصل مرز آزارندگی قرار داشت اما در 
عین حال، گوشتش از استخوان یک مسئله واقعی بریده شده بود. چن مدام سرش 
را تكان می داد چون تاســف می خورد از حجم چشمگیر چیزهای بلااستفاده که 
از او خواســته شده بود بسازد؛ چیزهایی از خردکن سالاد و دستگاه تحویل دهنده 
کیسه پلاستیكی گرفته تا مایكروویو پخت املت، برگه های یادداشت شب تاب، 
ســبد لوازم خرد منزل با طرح کریسمس، جعبه های لنز چشم با طرح حیوانات و 
قلاب های دیواری برچسب دار. او با تمسخر می گفت: »و من همچنین می شنوم که 
وقتی آنها دیگر یک قلم کالا را نمی خواهند، خیلی راحت می اندازندش دور؛ کاری 
هدردهنده و قابل سرزنش. چرا تقاضا برای این همه وسایل آشپزخانه؟ من داشتن 

یک ماهی تابه توگود خوب، یک پلوپز، یک کتری چای، چند 
ظرف آشــپزخانه، چینی خوب، یک قوری با چای صاف کن و 
شاید یک فلاسک را درک کنم ولی همه این چیزهای اضافی 
را امریكایی ها کجا می گذارند؟ چند بار شما از یک نگهداری 
عمومی تاکو )یک نوع غذای مكزیكی به شــكل نان که درون 
آن مخلفاتش ریخته می شود( استفاده می کنید؟ گفته می شود “اوه، 
من واقعا به این الک نقره ای خاص نیاز دارم.” خفه شو امریكایی 

احمق!«
اعصاب چن خرد می شــد چون بیشتر ما در دنیای ثروتمند 
می دانیم که به طور مســتمر در حال خریدن چیزهایی هستیم 
که هرگز نمی دانســتیم به آنها نیاز داریــم و هرگز دوباره از 
آنها استفاده نمی کنیم. تبلیغات و چشم وهم چشمی با دوستان و 
همسایگانمان ما را به خرید بیشتر و به روز کردن مدام وسایلمان 
وامی دارد. تا زمانی که شما در حال خواندن این کتاب هستید، 
تلفن همراه »آی فون 5« من یک جوک خواهد بود. ما همچنین 
می دانیم که کالاهایی مثل ماشــین لباس شویی و تستر آگاهانه 
ساخته شده اند تا ما بیشتر مصرف کنیم و در نتیجه، ما همچنان 
در چرخه هرگز پایان ناپذیر مصرف بیشتر خرید خواهیم کرد. 
آن نوع چیزهایی که چن می ســازد مســخره و احمقانه به 
نظر می رســند. اما آنها خیلی از تخیل دور هســتند. کاتالوگ 
مرکز خرید »اســكای مال« که به مسافران خطوط هواپیمایی 

سفارش هایی را برای راحتی صندلی آنها ارائه می کند، فهرستی از موارد گوناگونی را 
پیشنهاد داده که باید هر مسافری داشته باشد. این فهرست شامل پرتره ای از حیوان 
خانگی شــما با لباس های نجیب زادگان قرن هفدهمی )49 دلار(، سری به شكل 
سنجاب )24.95 دلار(، یک مجسمه میمون جنگلی با اندازه طبیعی )129 دلار( و 
مهم تر از همه، لب های لاستیكی برای سگ شما )29.95 دلار(. وقتی اقتصاددانان 
می گویند که مشكل کنونی جهان به وسیله کمبود حاد تقاضا ایجاد شده است، فرد 

باید بپرسد که چه چیز دیگری ما ممكن است بخواهیم. 
از زاویه نگاه اقتصاددانان، جهان هرگز این چنین در وضعیت خوبی قرار نداشته 
و قدرت خرج کردن ما هرگز این چنین عظیم نبوده است. امریكا از اولین باری که 
مجموعه حساب های ملی آن در سال 1942 منتشر شد، بی وقفه در حال رشد کم یا 
زیاد بوده است. این امر برای بریتانیا و بیشتر اروپا نیز صادق است. بعد از وقفه ای 
که در پی سقوط مالی سال 2008 اتفاق افتاد، بیشتر اقتصادها خط سیر روبه بالای 
خود را احیا کردند، البته با سرعتی آرام تر. بنابراین حتی اگر رشد کند شده باشد، 
اقتصادهای ما هرگز بزرگ تر از این نبوده اند. اگر رشد تجمعی شاخصی برای رفاه 

باشد، پس ما هرگز نباید این چنین رضایت خاطری در گذشته می داشتیم. 
یک مشكل روشن با اعتماد داشتن بیش از اندازه به رشد این است که ثمرات آن 
هرگز عادلانه تقسیم نمی شود. تخمین استاندارد ما از درآمد میانگین - یا رفاه - با 
اندازه گیری اندازه اقتصاد یک کشور و تقسیم آن بر تعداد افرادی که در آن زندگی 
می کنند به دست می آید. میانگین ها یک تله هستند. آنها به شدت گمراه کننده اند. 
روســای بانک بیشــتر از حامیان آنها پول درمی آورند و حامیانشان نیز بیشتر از 
بیكارها پول درمی آورند. با در نظر گرفتن افراطی ترین وضعیت 
ممكن اســت، اگر کل کیک اقتصادی یک کشــور ثروتمند 
نصیب یک نفر شــود و هیچ چیزی به دیگران نرسد، آن گاه 
یک فرد معمولی و میانگین آن جامعه این طور نشان داده شود 
که وضعیت خیلی خوبی دارد و از آن راضی است. اما یک فرد 

نوعی ممكن است تا حد مرگ گرسنه باشد. 
 دنیای واقعی وضعیتی این طور افراطی ندارد - البته کشوری 
مثل کره شــمالی را باید اســتثنا در نظر گرفت - اما حتی در 
کشــورهایی مثل امریكا، میانگین ها می توانند به طرز فاحشی 
دور از حقیقت باشند. اجازه بدهید فقط برای یک لحظه تصور 
کنیم که بخش زیادی از ثروتی که هر سال ایجاد می شود نصیب 
فقط یک درصد یا حتی 0.1 درصد امریكایی ها می شود؛  یعنی 
16 هزار خانواده که ســهم آنها از ثروت ملی از ســال 1980 
تاکنون چهار برابر شــده است. آنها اکنون از قطعه بزرگ تری 
از کیک اقتصادی امریكا نســبت به همتایــان خود در عصر 
به اصطلاح طلایی امریكا در اواخر قــرن نوزدهم بهره مندند. 
اگر اقتصاد کشور شما رشد کند تنها به این علت که ثروتمندان 
ثروتمندتر شــوند و اگر شما سخت تر و سخت تر کار کنید تا 
فقط اســتانداردهای زندگی تان در همان سطح قبلی باقی بماند، 
آن گاه از خود خواهید پرســید دقیقا همه این رشد نصیب چه 

کسی می شود؟

تولید ناخالص 
داخلی طوفان 

کاترينا را دوست 
دارد و با جنگ ها 
کاملا راحت است. 

لذت می برد از 
محاسبه روی 
هم انباشته 

شدن اسلحه ها، 
هواپیماها و بمب ها 
در زمان درگیری ها 
و سپس لذت می برد 

از شمردن تمام 
تلاش ها برای 

بازسازی شهرهای 
تخريب شده 

حاصل از 
ويرانی هاي 
تكان دهنده

توهم رشد
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این امر مخصوصا از وقتی صادق اســت که پژوهش پشــت 
پژوهش نشان می دهند که خوشبختی مردم نه به ثروت صرف 
آنها بلكه بیشتر به ثروت در ارتباط با پیرامون آنها بستگی دارد. 
در یكی از آزمایش هایی که در مقاله ای علمی با عنوان »میمون ها 
پرداخت نابرابر را برنمی تابند« نتایج آن منتشر شد، دو میمون 
از تیره شنل پوشیان ابتدائا برای انجام یک وظیفه یكسان یک 
خیار جایزه می گرفتند و از این جایزه خود کاملا راضی بودند. 
اما وقتی یكی از میمون ها متعاقب آن وظیفه، یک خوشه انگور 
جایزه گرفت، میمونی که مثل سابق خیار گرفته بود عصبانی شد 
و آنچه را که قبلا برایش خشنودی به بار آورده بود پرتاب کرد 
به ســوی کسی که خیار را به او داده بود. اقتصاد میمون ها رشد 
کــرده بود چرا که انگور بهتر از خیار بود. اما نابرابری حاصل 
از آن رشــد، تنها باعث ایجاد یک نارضایتی شده بود. انسان ها 

هم مشابه آنها هستند. وقتی به کارکنان دانشگاه کالیفرنیا اطلاعاتی درباره دستمزد 
همكارانشان داده شــد، دریافتن اینكه به آنها کمتر از میانگین پرداخت می شده، 
ناگهــان تبدیل به رضایت کمتر و افزایش این احتمال شــده بود که به دنبال کار 
جدیدی بگردند. نگرش آنهایی که بالاتر از میانگین دستمزد می گرفتند با آسودگی 

خاطر تغییری نكرد. 
پس رشد اقتصادی تا حدی تاثیر می گذارد روی افرادی که باید همیشه خود را 
در کنار همسایگان خود ببینند. تصور کنید که شما به رستورانی بروید که گارسن 
یا آشپز آنجا از شما مشتریانش حقوق بیشتری بگیرند. در این صورت دیگر کسی 
آنجا نخواهد رفت. ثروت نسبی شما بستگی به فقر نسبی کس دیگری دارد. و برای 
همین اســت که برای جلوتر رفتن سریع تر و ســریع تر در چرخ عصاری، ناراحتی 
وجدان در افراد به وجود می آید و باعث می شــود اقتصاد رو به جلو حرکت کند 
بدون اینكه ما را خوشحال تر و سعادتمندتر کند. اگر یک گارسن رستوران سالی 
100 هزار دلار دستمزد بگیرد، شما باید 200 هزار دلار بگیرید تا او بتواند برای 
شما غذا درست کند. اگر او 200 هزار دلار درآمد داشته باشد، شما باید 400 هزار 

دلار بگیرید و همین الی آخر.
این امر همیشه صادق نیست. برای هزاران سال، هیچ کس حرفی از رشد نشنیده 
بود. اقتصادهای کشاورزی اساسا ایستا بودند. فقط با انقلاب صنعتی انسان قادر شد، 
در ابتدا آهســته تر، که تولید خود را سال به سال افزایش دهد. به همین دلیل بود 
که بریتانیا، اروپا و سپس امریكا و استرالیا و نیوزیلند به تدریج شروع به جلو زدن 
از دیگران کردند و اقتصادهای آســیا،  افریقا و امریكای لاتین را که هنوز اقتصاد 

کشاورزی در آنها غالب بود، پشت سر گذاشتند. 
اگر رشد یک مفهوم نسبتا جدید برای جوامع انسانی است، پس اقتصاد نیز حتی 
یک مفهوم جدیدتر است. قبل از ابداع تولید ناخالص داخلی، تعریف اینكه یک 

اقتصاد چیست، حتی اگر می خواستید آن را تعریف کنید، بسیار سخت بود. 

J  خطربرایدموکراسی
حالا همه با مفاهیم اقتصاد و رشــد اقتصادی خیلی بیشتر اخُت هستیم. کسی 
ممكن اســت تا حدی پیش برود که بگوید این مفاهیم هستند که بر زندگی های 

ما حكم می راننــد. اما آنها دقیقا چه معنــی ای می دهند؟ اگر 
متخصصان سیستمی طراحی کنند که به ما در فهم واقعیت هایمان 
کمک نكند، پس دولت نیز بــدون یک معیار قابل اعتماد که 
بتواند با آن جامعه را درک کند رها خواهد شــد. و اگر آنچه 
محاســبه می کنیم اشتباه یا ناکافی باشــد، پس آنچه ما از نظر 
جهت یابی و سیاست گذاری تعیین می کنیم نیز اشتباه و ناکافی 
خواهد بود. دولت ها سیاست ها را تعیین می کنند برای به بیشترین 
حد رساندن تولیداتی که محاسبه می شوند. طی دهه ها این کار به 

معنی به بیشترین حد رساندن رشد بوده است.
نخست وزیرهای سابق انگلستان،  تونی بلر و دیوید کامرون،  
هردو پروژه هایی را تعریف کردند تا رفاه را به عنوان پدیده ای 
همتراز با رشــد اقتصادی در نظر بگیــرد. با اینكه این تلاش ها 
به تدریج در میان مردم محو شــد، آنها شروع کردند به تغییر 
بحث هایی که روی چگونگی فكر کردن سیاست گذاران به اقتصاد تاثیر می گذاشت. 
برای مثال، بریتانیا تلاش کرد به ســمتی حرکت کند که خدمات عمومی ای مثل 

بهداشت و آموزش به وسیله معیارهای اقتصادی رایج کمتر شمارش شود. 
در فرانسه، نیكلا سارکوزی که یک رئیس جمهور راست گرای متمایل به مرکز 
بود و به خاطر دوز و کلک ســوار کردن روی بنیان های سرمایه داری در عرصه 
عمومی شناخته شد، »کمیسیون محاسبات عملكرد و پیشرفت اقتصادی اروپا« را 
تاسیس کرد. در مقدمه ای که برای سند نهایی این کمیسیون نوشت، او اعلام کرد: 
»ما رفتار خود را نخواهیم توانســت تغییر بدهیم مگر اینكه روش های محاسبه 
کارایی اقتصادی را تغییر بدهیم.« او می گفت کارشناسانی که دیگر اقتصادهای ما را 
درست محاسبه نمی کنند، رفاه ما را در معرض خطر قرار می دهند. او نوشت: »ما 
می دانیم شــاخص های ما محدودیت هایی دارند اما به استفاده از آنها ادامه می دهیم ... ما 

یک نوع پرستش داده ها را ایجاد کرده ایم و اکنون در آن محصور شده ایم.«
ســارکوزی که این جملاتش باعث ایجاد نارضایتی عمومی در سرتاسر جهان 
شد، نوشت: »خطر اینجاست که مردم به طور غریزی درمی یابند که سرشان کلاه 
گذاشته می شود. به همین دلیل است که شكافی به وجود می آید بین فهم کارشناسانی 
کــه به دانش خود اطمینان دارند و فهــم مردمی که تجربه آنها از زندگی کاملا 
ناسازگار با مطلبی است که داده ها به آنها می گویند. این شكاف خطرناک است 
چون شهروندان در نهایت باور خواهند کرد که سر آنها کلاه گذاشته شده است. 

هیچ چیزی برای دموکراسی خطرناک تر از این امر نیست.«

J  تفاوترشدباسرطان
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که در آن، مقام کشیشــی اقتصاددانانی که از 
نظر فنی آموزش دیده اند، فرمول هــای ریاضی غیرقابل فهمی دارند که چارچوب 
بحث عمومی درباره مســائل اقتصادی را تشكیل می دهند. در نهایت، اقتصاددان ها 
هستند که تعیین می کنند ما چقدر می توانیم برای مدارس، کتابخانه های عمومی و 
ارتش های خود پول خرج کنیم، چقدر بیكاری قابل قبول است و آیا درست است 

که پول چاپ کنیم یا به بانک های اسراف کار کمک مالی کنیم یا نه. 
ایــن گفته بیل کلینتــون که »این اقتصاد اســت،  احمق« به ایــن معنی بود که 

کتاب ضمیمه

اگر تولید ناخالص 
داخلی يک انسان 
می بود، نسبت به 

اخلاقیات بی توجه 
يا حتی کور بود. اين 
شاخص تولیدات 
از هر نوع، خوب 
يا بد را به حساب 

می آورد
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رای دهندگان فقط به وضعیت اقتصاد توجه نشــان می دهند. در 
آن زمان، این حرف چیزی بیش از ذره ای از حقیقت را در خود 
داشــت. با اینكه تعداد کمی می توانستند تعریفی دقیق از اینكه 
اقتصاد واقعا چیســت ارائه کنند، بسیاری از افراد بر اساس فهم 
خود از اینكه چطور اقتصــاد کار می کند رای دادند. این امر بر 
پایه تجربه شخصی بود: آیا شــغل های آنها مشاغل مطمئنی به 
نظر می آمدند و آیا بازپرداخت وام های مسكن آنها قابل تحمل 
بود. اما دو فصل از اقتصاد در آن دوران وضعیتی بسیار غبارآلود 
و مبهم داشــت و شبیه به رشــد منفی به نظر می رسید - یعنی 
منطبــق با تعریفی فنی از رکود بود - و همین امر می توانســت 
کافی باشــد برای اینكه یک سِمت سیاســی را زیر خاک دفن 
کند. رای دهندگان به وسیله یک مفهوم انتزاعی به نفع اهداف 

سیاستمداران مورد استفاده قرار گرفته بودند. 
از آن زمان تاکنون،  چیزهایی تغییر کرده اســت. احســاس 
منفــی ای که ما اکنون آن را حس می کنیم این اســت که مردم 
متوجــه اقتصاددانان و پیامدهای نادرســتی کار آنها در زندگی 
خود می شوند. این امر می تواند بسیار رهایی بخش باشد. همچنین 
می تواند بسیار خطرناک باشد. ما نمی خواهیم کسانی که تخصص 
ندارند پل های ما را بسازند، هواپیماهای ما را به پرواز درآورند 
یا عمل های جراحی باز قلــب را انجام دهند. آیا ما می خواهیم 
کســانی که اقتصاد نمی دانند اقتصادهای ما را اداره کنند. مشكل 
موجود با اقتصاددانان این است که آنها غالبا مدعی دقت علمی ای 

می شوند که در کارشان به نظر نمی رسد. آنها همچنین به زبانی حرف می زنند که 
انعكاس تجربه زیسته مردم در آن وجود ندارد. به همین دلیل است که بسیار اهمیت 
دارد شهروندان مبانی زبان اقتصاددانان را بیاموزند تا ابزارهای تحلیل چیزی را که 
به آنها گفته می شــود در اختیار داشته باشند و اگر لازم بود تغییر در آن چیزها را 

مطالبه کنند. 
حامیان تولید ناخالص داخلی می گویند که این شاخص هرگز به معنی انعكاس 
رفاه نبوده اســت. نقد این شاخص بابت اینكه همه امور مهم در زندگی را در خود 
جای نمی دهد مثل این است که ما مدعی شویم یک متر نواری به ما درباره وزن یا 
شخصیت ما چیزی نمی گوید. اگر اقتصاد صرفا یک مفهوم دیگر بود، یكی از مفاهیم 
زیادی که ما برای قضاوت درباره اینكه چطور به عنوان جوامع عمل می کنیم، این 
حرف می توانست یک جواب دندان شكن باشد. اما رشد اقتصادی به یک بت انگاره 
و یک معیار برای چیزهایی تبدیل شده است که ما انتظار داریم مورد توجه قرار 
بگیرند و تبدیل شده اســت به جایگزینی که در حال قربانی کردن همه چیز در 
مقابل آن هســتیم. به ما گفته می شــود که در رفتن به دنبال رشد، باید ساعت های 
طولانی تری کار کنیم، خدمات عمومی را کاهش دهیم، نابرابری بیشتر را بپذیریم، 
از حریم خصوصی چشم بپوشیم و اجازه بدهیم که رئیس بانک های »خالق ثروت« 
آزادانه زمام امور را در اختیار داشــته باشند. اگر طرفداران محیط زیست درست 
بگویند، رفتن به دنبال رشد بی پایان می تواند حتی موجودیت بشر را تهدید کند، تنوع 
زیستی ما را به یغما برد و وضعیت زندگی ما را متحول کند تا جایی که وارد سطوح 

ناپایداری از مصرف شویم و نیز سطوحی از انتشار گاز دی اکسید 
کربن که کل کره زمین را که ثروت نیز به آن وابسته است به 
خطر بیندازد. تنها از نگاه اقتصاددان ها گسترش بی پایان به چشم 
یک حسن و امر نیک نگاه می شود، وگرنه در زیست شناسی نام 

این پدیده را سرطان می گذارند. 
راهنمایی کردن شما با احتیاط و ملایمت در میان مسائل فنی 
تولید ناخالص داخلی یكی از اهدافی بوده که ما در نوشــتن این 
کتاب داشته ایم. به همین ترتیب، یكی دیگر از هدف ها شرح و 
بسط دادن جایگزین های ممكن - که هیچ کدام کامل نیستند - 
برای محاسبه ثروت،  برابری و پایداری شاخص های »رفاه ذهنی« 

است که به معنی خوشبختی برای شما و من است.  

J  اولینتلاشهابرایتعیینابعاداقتصاد
در بیشــتر بخش های تاریخ بشر تلاش برای اینكه ما معمولا 
چه چیزی را به عنوان »اقتصاد« مورد ارجاع قرار می دهیم کاملا 
یک جعبه سیاه بوده است. مسلما، برای هزاران سال، مفهوم یک 
اقتصاد اصلا وجود نداشته است. برای این مدعا دست کم دو دلیل 
هست؛ اولا، قبل از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم میلادی، واقعا 
چیزی به نام رشد اقتصادی وجود نداشته است. رشد اقتصادی یک 
اقتصاد را به جایی بسیار دلتنگ کننده تبدیل کرد. تولید جوامع 
کشــاورزی کاملا بنا به کارکرد آنها ثروت را ایجاد می کرده 
است. اگر باران خوب می آمده محصول هم خوب بوده و جامعه 
ثروت داشته و اگر باران خوب نمی آمده، محصول هم خوب نبوده است. در جهان 
پیشاصنعتی، فاصله بهره وری عظیمی بین یک منطقه تا منطقه دیگر وجود داشت. 
بیشتر مردم صرفا قوت بخورونمیری به دست می آوردند. بنابراین اندازه اقتصاد یک 
منطقه عمدتا با اندازه جمعیت آن تعیین می شد. در سال 1000 پیش از میلاد، چین 
و هند نیمی از تولید اقتصادی جهان را دربر می گرفتند و این سهم تا 600 سال بعد 

دست نخورده باقی ماند )و ممكن است دوباره این سهم در آینده برقرار شود.(.
دوما، در دوران پادشــاه ها - به خصوص آنهایی که به اندازه کافی خوش شانس 
بودند که خود را انتخاب شده از آسمان ها معرفی کنند - آنچه در اقتصاد وسیع تری 
رخ می داد نگرانی عمده ای به حساب نمی آمد. برای یک پادشاه خودکامه، تمایزی 
بین ثروت متعلق به او و آنچه متعلق به رعایا بود وجود نداشت. با در نظر گرفتن 
این نبود تمایز بین ثروت پادشــاه و ثروت ملت، فضــای کمی برای چیزی وجود 
داشت که بخواهیم آن را اقتصاد بنامیم. در این جوامع، غیر از تامین پول مورد نیاز 
برای دســتگاه مجلل پادشــاهی، چیز دیگری که باید برای آن تامین مالی صورت 
می گرفت فقط جنگ بود. یک ملت فقط در صورتی رشد می کرد که سرزمین های 
جدیدی را به تســخیر خود درآورد. اگر پادشــاه می تواند ارتشی را گرد آورد که 
بتواند قلمروهای جدید را تصاحب کند، ثروت ورم کرده ملی افزایش می یافت. اما 
شــما چطور می توانستید بگویید آیا ملت می تواند از پس این هزینه ها برآید یا نه؟ 
اولین کوشش ها برای طبقه بندی اندازه یک اقتصاد به وسیله نیاز به محاسبه توانایی 
پادشاهی برای دستمزد دادن به سربازانی که در جنگ شرکت می کردند انجام شد. 

توهم رشد

شما نمی توانید 
آن را بو يا لمس 

کنید اما اين 
معیار، صدای 

پیش زمینه جهان 
مدرن است. اين 

شاخص خوراک 
اصلی تیترهای 

خبری، شبكه های 
تلويزيونی تجاری 

و بحث های 
سیاسی است. 

با اين حال، با در 
نظر گرفتن چنین 
مفهوم بنیادينی، 
تعجب آور اينجا 

است که افراد خیلی 
کمی هستند که 
بدانند دقیقا يک 
اقتصاد چیست و 

چطور ما پیشرفت 
آن را می سنجیم
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در فرانسه هم همین طور بود؛ در سال 1781، ژاک نكِِر، وزیر سوئیسی امور مالی 
لوئی شــانزدهم، »گزارش به شاه« را ارائه کرد که اولین تلاش برای ارزیابی جدی 
امور مالی فرانسه بود. نكر که پیش از آن یک مدیر بانک بسیار موفق بود، نشان 
داد وضعیت مالی فرانسه در سلامت کامل است. گفته شد درآمدها که در مجموع 
به رقم هنگفت 10 میلیون لیور  رسیده بود از مخارج بیشتر بود. هدف اصلی گزارش 
ذکر این بود که نشان دهد فرانسه به راحتی می تواند از پس مخارج درگیر شدنش در 
جنگ استقلال امریكا که در تضاد با منافع بریتانیا بود برآید. نكر که ثروت خود 
را از سفته بازی به دست آورده بود، می خواست نشان دهد وضعیت مالی فرانسه به 
قدری مستحكم است که می تواند به راحتی برای تامین مالی مداخلات جنگی خود 
پــول قرض بگیرد. با این حال، آنچه »گزارش به شــاه« با زرنگی جا انداخته بود،  
این بود که در همان موقع هم فرانســه به شدت زیر قرض هایی بود که نكر درست 
کــرده بود. به این ترتیب، یكی از اولین تلاش ها برای منعكس کردن میزان دارایی 

حساب های ملی،  مجموعه تخیلات و داستان های ساختگی بود. 
تلاش نكر برای تخمین دارایی های یک کشــور اولین نمونه از این دست نبود؛ 
در ســال 1652 هم ویلیام پتی دســت به این کار زد که اولین تلاش سیستماتیک 
برای ارزیابی اقتصاد یک کشــور - در این مورد، ایرلند - به حساب می آید. پتی 
با کمک ابزارهای ساده و هزاران سرباز بیكار، نقشه کاملی از زمین ها را در سی 
منطقه که مجموعا 5 میلیون هكتار را شامل می شدند تهیه کرد. انگیزه اصلی این 
بود که در ازای پرداخت دستمزد سربازانی که در جنگ شرکت داشتند، زمین های 
کلیسای کاتولیک که به تصاحب درآمده بود، بازپس داده شود. پتی علاوه بر تهیه 

نقشه زمین ها، تخمینی موشكافانه از دارایی ها شامل کشتی ها، 
خانه ها و املاک شــخصی را به دســت داد. او با همین موارد 
توانســت جریان های درآمدی را که تولید می شد محاسبه کند 
که از تلاش های اولیه برای محاسبه ثروت، همچون »کتاب روز 
رستاخیز« که در سال 1086 میلادی تهیه شده بود، متمایز بود. 

بعدتر، پس از احیای ســلطنت چارلز دوم، پتی همین کار را 
برای انگلند و ولز هم انجام داد. در این دوران، موضوع این بود 
که ظرفیت ســلطنت برای گرفتن مالیات از مردم تخمین زده 
شود. پتی پیشنهاد کرد که مصرف، تولید و تجارت داخلی و رشد 
جمعیت ثبت شود و شروع کرد به بسط دادن روش های ارزیابی 

ارزش کار و نیز زمین. 
اگر اولین تلاش ها برای تخمین اقتصاد به حوزه های جنگ،  
مالیات ســتانی و فرمان برداری از نیازهای سلطنت مربوط بود، 
مكاتــب فكری دیگری نیــز در این زمینه وجود داشــت که 
در مســیرهای دیگری راه می پیمود. در فرانســه قرن هجدهم، 
به اصطــلاح فیزیوکرات ها تاکید می کردنــد که ثروت یک 
ملت ریشه در تولید کشاورزی و فعالیت مولد دارد. در تفسیر 
فیزیوکرات هــا، با اندکی تفاوت با تفســیر پتی، »طبقه مولد« 
عمدتا عبارت بود از کارگران کشــاورز،  در صورتی که طبقه 
به اصطلاح نابارور شامل »صنعتگران،  حرفه ای ها، تجار و خود 
پادشاه« می شد. از این زاویه، ابداع اقتصاد - در مقام چیزی متمایز 

از سلطنت - یک عمل عمیقا دموکراتیک بود. 
آدام اســمیت نیز در کتاب »تحقیقی پیرامون ماهیت و اسباب ثروت ملل« که 
اولین بار در سال 1776 منتشر شد، کار را به دو بخش مولد و غیر مولد تقسیم کرد. 
او در کتابش نوشت که اگر یک دستگاه سلطنتی خدمتكاران و کارگران زیادی 
داشته باشد و یک ارتش نیروی زمینی و نیروی دریایی هم به آن خدمت کنند،  باز 

هم جزو نیروی کار غیر مولد به حساب می آید. 
آنچه تمام این تلاش های اولین برای محاســبه ثروت ملی را به یكدیگر وصل 
می کنــد، این اســت که همه آنها ســعی می کردند چیزی را محاســبه کنند که 
اقتصاددانان امروزه آن را مرز تولید می نامند؛ یعنی مرز بین فعالیت هایی که باید در 
محاسبه ثروت به شمار بیایند با فعالیت هایی که نباید به شمار آیند. خلاصه اینكه 
آنها تلاش می کردند به ســوالی پاسخ دهند که هنوز امروزه نیز پرسیدنش بامعنی 
است: دقیقا اقتصاد چیست؟ در دفتر کل حسابداری اقتصاد یک کشور، پادشاه باید 
در ستون مثبت ظاهر شود، یعنی در تجسم گوشت و پوست و استخوان میراث ملی؟ 
یا همان طور که فیزیوکرات ها و آدام اسمیت عنوان کرده اند، باید در ستون منفی 

دفتر کل باشد، یعنی یک خرج کننده غیر مولد منابع ملت؟
از آن زمان تا به حال، چنین سوالی که چه چیزی باید جزو ثروت به حساب 
بیاید و چه چیزی نباید، وجود داشته است. آیا ما باید مخارج دولتی را در ثروت 
یک کشور محاسبه کنیم؟ آیا خدماتی که به جامعه کمک می کنند - خدمات 
سلامت روان )روان کاران(، طنزپردازان )دلقک ها( یا آموزش )معلمان( - احتمالا 
دشوارتر از یک نعل اسب یا یک خروار گندم جزو ثروت یک کشور به شمار 
می روند؟ در کشورهای اشتراکی قرن دوازدهم میلادی، عمدتا 
تاثیر خدمات به طور کلی در نظر گرفته نمی شد. حتی امروزه 
نیز ما با محاسبه مشارکت این خدمات در اقتصاد مشكل داریم. 
حساب های ملی مدرن به شكلی که ما ظاهرا آنها را امروزه 
در همه کشورهای دنیا محاسبه می کنیم، تنها به طور واقعی از 
دهه 1930 شروع به شكل گرفتن کردند. سایمون کوزنتس که 
معمولا مبدع شــاخص تولید ناخالص داخلی محسوب می شود، 
نمونه بارز سیستم حسابداری ملی است. اما کوزنتس، بر خلاف 
کســانی مثل ویكتور فرنكنســتاین، به زودی شاهد این بود که 
ابداعش حیات و مســیر حرکت خود را به طور مستقل پیش 

گرفته است. 
کسی که گفته می شود روش محاسبه رشد ما را ابداع کرده، 
در ســال 1901 در یک خانواده تجارت پیشه در شهری به نام 
پینسک متولد شد که در آن موقع جزیی از امپراتوری روسیه 
بود. کودکی او در دوران حكومت تزار ســپری شــد و در ایام 
بزرگسالی با منشویک ها همدل بود که امید آنها به اصلاح نظام 
تزاری جای خود را به انقلاب بلشــویكی در اکتبر 1917 داد. 
کوزنتس در آن موقع در دانشــگاه خارکف در اوکراین درس 
می خواند. او مرد جوانی بود با ایده آل ها و فكرهای مترقی زیادی 
که در نهایت، یكی از آنها منجر به ابداع شاخص تولید ناخالص 

داخلی شد.  

کتاب ضمیمه

 يک مشكل روشن 
با اعتماد داشتن 
بیش از اندازه به 
رشد اين است که 
ثمرات آن هرگز 
عادلانه تقسیم 

نمی شود. تخمین 
استاندارد ما از 

درآمد میانگین - يا 
رفاه - با اندازه گیری 
اندازه اقتصاد يک 
کشور و تقسیم آن 
بر تعداد افرادی 
که در آن زندگی 
می کنند به دست 

می آيد. میانگین ها 
يک تله هستند. 

آنها به شدت 
گمراه کننده اند
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سازمانها،ساختاروعملكردآنهاتمرکزکردهاند.

در فوریــه 2017، مــارک زاکربرگ، بنیان گذار و مدیرعامل شــرکت 
فیس بوک، به خاطر فعالیت های خیرخواهانه اش در تیتر رسانه ها قرار داشت. 
شــرکت »چان زاکربرگ اینیشییِتیو« که به وسیله میلیاردر عرصه فناوری و 
همسرش، چان زاکربرگ، تاسیس شــده بیش از 3 میلیون دلار بودجه برای 
کمک به حل بحران مســكن در منطقه دره ســیلیكون اختصاص داد. دیوید 
پلاف، رئیس سیاست گذاری و مشاوره این شرکت، اعلام کرد که این بودجه ها 
با نیت »حمایت از کســانی که به خانواده هایی که در بحران مسكن هستند 
کمک می کند« ایجاد شــده اســت. کمک کردن به این خانواده ها از طریق 
تحقیق در زمینه ایده های جدید برای رســیدن به راه حل های بلندمدت انجام 
می شود؛ راه حل هایی با استراتژی های دومرحله ای که به بسیاری از شرکت ها 
و موسسات خیریه کمک می کند بتوانند سیاست گذاری ها و مشاوره هایی را 

برای رفع مشكلات ارائه دهند. 
اما کمكی که موسســه زاکربرگ و همســرش به حل بحران مسكن دره 
ســیلیكون کرده اند بخش کوچكی از امپراتوری خیریه زاکربرگ است. این 
موسســه میلیاردها دلار به پروژه های خیرخواهانه ای کمک کرده  است که 
برای پرداختن به مسائل اجتماعی طراحی شده اند؛ مسائلی با تمرکز ویژه روی 
راه حل هایی که از علوم و تحقیقات و آموزش پزشــكی ناشــی می شوند. این 
کمک ها در دسامبر 2015 که زاکربرگ و چان نامه ای به نوزاد جدید خود، 
مكس، نوشتند و آن را منتشر کردند اوج گرفت. آن دو در این نامه تعهد کرده 
بودند طی دوران زندگی خود 99 درصد از سهام شرکت فیس بوک را ببخشند 

به »ماموریت بهبود بخشیدن کیفیت بالقوه و بالفعل انسانی«.

مداخله در بخش مســكن البته مشــكلی بود که بسیار به دفتر فیس بوک 
نزدیک بود و مسئله منطقه »منلو پارک« که دفتر مرکزی شرکت در آن واقع 
شده، به معنای واقعی کلمه است. در این منطقه، قیمت متوسط مسكن طی پنج 

سال بین سال های 2012 تا 2017 دو برابر شده است. 
به طور کلی تر، سان فرانسیسكو شهری اســت با نابرابری درآمدی عظیم و 
مشهور به داشــتن گران ترین خانه ها در امریكا. مداخله چان زاکربرگ در 
امور مســكن به روشنی طراحی شده اســت برای جبران مشكلات اجتماعی 
و اقتصادی ای که اجاره بها و قیمت مســكن ایجاد کرده اســت. این قیمت ها 
تا درجه ای ســر به فلک کشیده اســت که حتی کارکنان حوزه فناوری که 
دستمزدهای شش رقمی می گیرند نیز به سختی می توانند آن را تاب بیاورند. برای 
کسانی که درآمد های نازل تر دارند، حمایت از خودشان، چه رسد به حمایت 

از یک خانواده، تقریبا غیرممكن است. 
طنز ماجرا اینجا اســت که شــكوفایی صنعت فناوری در این منطقه- که 
شكوفایی فیس بوک در بالاترین سطح آن قرار داشته است- عامل تسریع کننده 
مهمی برای بحران بوده اســت. همان طور که پیتر کوهن در شــورای انجمن 
سازمان های فعال در حوزه مسكن شرح می دهد، »وقتی شما با این حجم تمرکز 
کلی ثروت مواجهید و این منطقه پول های سرگردان را به بخش املاک جذب 
می کند، با مسكنی مواجه نیستید که به جمعیت در حال ازدیاد منطقه خدمات 
می رساند بلكه با مسكنی مواجهید که کالایی به شكل ملک است برای دلالی.«

ســخاوت ظاهری زاکربرگ آن چنان که به نظر می رســد، کمک کمی 
به مشــكل بزرگی می کند که با موفقیت های حــوزه فناوری که خود او نیز 

مدیرعامل ها در سطح شخصی می توانند به جای هر کار 
دیگری که ثروتشان را ذخیره می کند، از مزایای تبلیغ امور 
خیریه ای که خود در آن شرکت می کنند بهره مند شوند 
و حواس دیگران را از ثروتی که روی هم جمع می کنند 
پرت کنند
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درگیر آن است درست شده است. از یک نظر، کمک مالی او به بخش مسكن 
)معادل قیمت یک و نیم خانه متوســط منطقه منلــو پارک( تلاش می کند 
مرهمی بگذارد بر مشــكلی که فیس بوک و دیگر شرکت های منطقه خلیج 
سان فرانسیســكو به ایجاد آن کمک کرده اند و در شــكل گیری آن همدست 
بوده اند. به تدریج مشــخص شده اســت که زاکربرگ در حال به کار گرفتن 
بخشــی از خرابی هایی است که سرمایه داری نولیبرال در حوزه فناوری ایجاد 
کرده، به اسم ســخاوتمندی برای امور خیریه به منظور تلاش برای پرداختن 
به مشكلاتی که نابرابری ثروت باعث آن بوده است. نابرابری ای که به وسیله 
نظام اجتماعی و اقتصادی ای ایجاد شده که در وهله اول خود آن سرمایه داری 

نولیبرال علت آن بوده است. 
به سادگی می توان تصور کرد زاکربرگ را در مقام آن نوع مدیرعامل های 
قهرمان که زمانی یک بچه معمولی بودند که به واســطه ذکاوتشان به یكی 
از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شــده اند و حالا تصمیم گرفته اند که از این 
ثروت برای سود رساندن به دیگران استفاده کنند. تصویری که او نشان می دهد 
گونه ای نوع دوستی است که با منافع شخصی آلوده نشده است. اما یک خراش 
سریع بر سطح این ماجرا این مسئله را برملا می کند که ساختار موسسه خیریه 
زاکربرگ خیلی فراتر از یک نوع دوستی همراه با خوش قلبی نیست. حتی در 
شرایطی که بسیاری از زاکربرگ برای سخاوتش تجلیل می کنند، طبیعت ظاهرا 

خیریه از سوی افرادی از بیرون موسسه شدیدا زیر سوال رفته است. 
نحوه بیان نامه سال 2015 زاکربرگ می تواند به راحتی به این معنی تفسیر 
شــود که او می خواســته 45 میلیارد دلار به خیریه اهدا کند. همان طور که 
آیزنگر، روزنامه نگار تحقیقی، در آن زمان اعلام کرد، موسسه چان زاکربرگ 
از آن نوع موسسات خیریه غیرانتفاعی نیست که آن بودجه هنگفت به سویش 
ســرازیر شود بلكه یک شــرکت با مسئولیت محدود اســت. این وضعیت 
حقوقی دارای پیامدهای عملی قابل توجهی اســت، به خصوص وقتی که بحث 
مالیات پیش می آید. موسسه چان زاکربرگ در مقام یک شرکت می تواند به 
فعالیت هایی خیلی گسترده تر از امور خیریه دست بزند: وضعیت حقوقی آن 

اجازه می دهد که در شرکت های دیگر 
سرمایه گذاری کند و در حوزه سیاسی 
نیز به سیاستمداران کمک مالی کند. در 
عمل، این شــرکت قدرت تصمیم گیری 
زاکربــرگ را محدود نمی کند چراکه 
او هــرکاری که بخواهــد می تواند با 
پولش بكند. او همان رئیس است. با این 
حال، همان طور که آیزنگر زاکربرگ 
را توصیف کــرده، حرکت قابل اعتنای 
زاکربــرگ از لحــاظ روابط عمومی 
برای شــرکت فیس بوک سود عظیمی 
در سرمایه گذاری نصیبش می کند، حتی 
اگر به نظر برســد که او خیلی ســاده 
می خواهد »پــول را از یک جیبش به 

جیب دیگرش جابه جا کند« در صورتی که »به احتمال خیلی زیاد مالیاتی بابت 
این نقل و انتقال پول نخواهد پرداخت«.

ایجاد شرکت »چان زاکربرگ اینیشییتیو« که تعمدا یک سازمان خیریه 
نیســت، به این معنی اســت که زاکربــرگ می تواند هرطــور که بخواهد 
سرمایه گذاری های این شرکت را کنترل کند، در شرایطی که منافع قابل توجه 
تجاری، مالیاتی و سیاسی برایش به ارمغان می آورد. همه اینها به این معنی نیست 
که انگیزه زاکربرگ نشــان دادن سخاوتش نبوده یا اشتیاق واقعی برای رفاه و 

برابری انسان ها نداشته است. 
با وجود این، آنچه به نظر می رسد این است که وقتی بحث امور خیریه پیش 
می آید، روش مدیرعامل ها برای انجام امور نوع دوستانه طوری است که ظاهرا 
فرقی وجود ندارد بین سخاوتمند بودن و حفظ کنترل بر آنچه برای خیریه ها 
اهدا می شــود و انتظار بازگشت سود از این نوع کمک ها. فرمول بندی مجدد 
سخاوتمندی - که در آن دیگر فرقی بین کنترل ثروت و منافع شخصی با امور 
خیر وجود ندارد - شــاخصه و نشانه »جامعه مدیرعامل ها« است: جامعه ای 
که در آن ارزش های مربوط به راهبری شــرکت ها در تمام ابعاد کوشش ها و 

تلاش های انسانی به کار گرفته می شود. 

J  جامعهمدیرعاملی
مارک زاکربــرگ به  هیچ معنا اولین مدیرعامل زمانه ما نیســت که با 
نیت های خیرخواهانه قول کمک های مالی در مقیاس وسیع داده و ابتكار عمل 
را در آنها در دست داشته است. در جامعه مدیرعامل ها یک رسم هست که 
فعالان عرصه کسب وکار با بیشترین ثروت ها، روش هایی را به کار بگیرند که 
از آن طریق بتوانند ثروت خود را ببخشند. کاری که حالا تحت عنوان »تعهد 
برای بخشیدن ثروت« شناخته شده است، یک کارزار تبلیغاتی خیرخواهانه 
بود که در ســال 2010 به وســیله وارن بافت و بیل گیتس راه اندازی شد. این 
کارزار میلیاردرها را در سرتاســر جهان هدف قرار می دهد و آنها را ترغیب 
می کند تا بخش اعظم ثروتشــان را ببخشند. در این تعهد مشخص نمی شود که 
دقیقا کدام بخش از ثروت فرد بخشیده 
خواهد شــد یا حتی معلوم نمی شود که 
این ثــروت در زمان حیــات فرد اهدا 
خواهد شد یا پس از مرگ او. این کار 
فقط یک تعهد کلی است برای استفاده 
از ثروت شخصی ظاهرا برای امور خیر 
عمومی. این تعهد همچنین نه یک قول 
و قرار حقوقی بلكه یک تعهد اخلاقی 

است. 
فهرستی طولانی از افراد و خانواده ها 
وجــود دارد که این تعهــد را داده اند. 
مارک زاکربرگ و پریســیلا چان در 
این فهرســت هســتند و همچنین 174 
نفر دیگر از جمله اسامی خانواده هایی 



 به سادگی می توان تصور کرد زاکربرگ را در مقام آن نوع مدیرعامل های قهرمان که 
زمانی یک بچه معمولی بودند که به واسطه ذکاوتشان به یکی از ثروتمندترین افراد 
جهان تبدیل شده اند و حالا تصمیم گرفته اند که از این ثروت برای سود رساندن به 
دیگران استفاده کنند. تصویری که او نشان می دهد گونه ای نوع دوستی است که با 
منافع شخصی آلوده نشده است. اما یک خراش سریع بر سطح این ماجرا این مسئله 

را برملا می کند که ساختار موسسه خیریه زاکربرگ خیلی فراتر از یک نوع دوستی 
همراه با خوش قلبی نیست./ زوج زاکربرگ در مراسم معرفی موسسه خیریه خود
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همچون ریچارد و جان برانســون، مایكل بلومبرگ، بارون هیلتون و دیوید 
راکفلر. به نظر می رســد که تعدادی از ثروتمندترین افراد جهان خیلی ساده 
می خواهند کــه پول های خود در راه خیر ببخشــند. همــه این ثروت های 
بخشیده شده روی هم انباشــته، باعث شده است که دو جغرافی دان انسانی به 
نام های یان هی و ســامانتا مولر با دیده شــک و تردید از »عصر طلایی امور 
خیریه و نوع دوســتی« یاد کنند، یعنی دوران دهه 1990 که اعانه به خیریه ها 
از ســوی افراد ابرثروتمند شتاب گرفت و تا صدها میلیارد دلار رسید. هی و 
مولر در مقاله ای که در سال 2014 منتشر کردند، نوشتند که این فعالان جدید 
عرصه نوع دوستی نوعی خلق وخوی کارآفرینانه را وارد خیریه ها کردند. آنچه 
آنها حدس می زدند این بود که این کارها »توجهات و منابع را از اشــتباهات 
سرمایه داری کنونی منحرف می کند« و همچنین شاید در نقش جایگزینی برای 
بودجه های عمومی که دولت ها از تخصیص آن شانه خالی می کنند ظاهر شود.

اساسا آنچه ما امروزه در حال مشاهده اش هستیم، انتقال مسئولیت در قبال 
کالاها و خدمات عمومی از جانب نهادهای دموکراتیک به نهادهای ثروتمند 
اســت. نهادهای ثروتمندی که به وسیله طبقه مدیران اداره می شود. در جامعه 
مدیرعامل ها بر عهده گرفتن مســئولیت های اجتماعی دیگر مورد بحث قرار 
نمی گیرد از این لحاظ که آیا شرکت ها باید در قبال سودهای تجاری ای که به 
دست می آورند مسئولیت قبول کنند یا نه. در عوض، بحث بر سر این است که 
چطور نوع دوستی و امور خیریه می تواند برای تقویت نظام سیاسی - اقتصادی 
استفاده شود؛ نظامی که چنین شمار کمی از افراد را قادر می سازد ثروت عظیمی 
را روی هم تلنبار کنند. ســرمایه گذاری زاکربرگ برای حل بحران مســكن 

منطقه خلیج سان فرانسیســكو مثالی از این روند 
گسترده تر است. 

اتكا به فعالیت خیرخواهانه فعالان میلیاردر 
در عرصه کسب وکار برای حمایت از پروژه های 
عمومی، بخشی از چیزی است که »سرمایه داری 
نوع دوستانه« نامیده شــده است. این پدیده تضاد 
ظاهری بین امور خیرخواهانه )که به طور سنتی 
روی اهدای پول متمرکز اســت( و سرمایه داری 
)بر پایه دنبال کردن نفع اقتصادی شخصی( را حل 
می کند. همان طور که میكل تورپ، مورخ، توضیح 
می دهد، سرمایه داری نوع دوستانه بر این مدعا باقی 
مانده است که »مكانیسم های سرمایه داری مقدم 
بر همه مكانیســم های دیگر است )به خصوص 
مكانیســم دولتی(، آن هم در دورانی که نه تنها 
پیشــرفت اقتصادی را به وجــود می آورد بلكه 
پیشرفت انسانی را نیز سبب می شود. بنابراین بازار 
و بازیگران بازار باید در صف اول خالقان جامعه 

خوب باشند«.
عصر طلایی نوع دوســتی و امور خیریه فقط 
مربوط به منافعی نیست که از سوی اعطاکنندگان 

منفرد پول عاید می شود. به طور گسترده تر، امور خیریه در مسیر مشروعیت دادن 
به سرمایه داری کار می کند و همچنین گسترش بیشتر و بیشتر آن به سوی همه 

ابعاد فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
سرمایه داری نوع دوستانه مربوط به چیزی بیش از یک عمل سخاوتمندانه 
ســاده است که نشــان می دهد و در عوض، ارتباط پیدا می کند با تبدیل کردن 
ارزش های نئولیبرالی به ملكه ذهــن. ارزش هایی که مظهرش مدیرعامل های 
میلیاردری هستند که مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارند. امور خیریه نیز 
در حال تغییرکردن اســت، از این لحاظ که در آن، یک مدیرعامل یک فرد 
ریسک پذیر در کسب وکار در نظر گرفته می شود. اعطای کمک مالی به امور 
خیریه به شكل نوعی مدل کسب وکار تعبیر می شود که در آن از راهكارهای 
بازارمبنا استفاده می شود؛ به عبارت دیگر، خصوصیات این راهكارها با هزینه 

و فایده کارآمد و کیفی توصیف می شود. 
سرمایه داری نوع دوســتانه گفتمان ها و فعالیت های مدیریتی شرکت های 
حاضر در عرصه کســب وکار را می گیرد و آنها را در کارهای خیریه به کار 
می بندد. تمرکز این شــرایط روی کارآفرینــی و طریقه عمل بر مبنای بازار و 
معیارهای عملكرد بازاری اســت. این روند به وسیله افراد ابرپولدار در حوزه 
کسب وکار درست شــده و به وسیله کسانی که در حوزه کسب وکار تجربه 
دارند مدیریت می شود. در سطح عملی، نتیجه این می شود که امور خیریه تحت 
تســلط مدیرعامل هایی درمی آید، به روش مشابهی که آنها کسب وکارشان را 

اداره می کنند. 
از این نظر، بنیادهای خیریه طی سال های اخیر تغییر کرده اند. همان طور که 
گری جنكینز،  استاد حقوق در دانشگاه مینسوتا، 
توضیح می دهد، این وضعیت متحول شــده است 
تا حدی کــه بنیادهای خیریه بیش ازپیش تبدیل 
شده اند به نهادهایی دستوری، کنترل کننده روندها، 
حساس به معیارهای تجاری و کسب وکارگرا و 
از این لحاظ می خواهند تعاملاتشان نوعی تلاش 
برای امور خیریه عمومی را تضمین کند. همچنین 
ایــن نهادها تلاش می کنند نشــان دهند که کار 
بنیادهای خیریه »اســتراتژیک« و »مسئولانه« 

است. 
این وضعیت بسیار تفاوت دارد با تغییر و رسیدن 
به طریقه ای بهتر از انجام دادن کارهای خیریه که 
ادعا می شــود با مدل کسب وکار بازاری فعالیت 
خیرخواهانه می تواند به آن دست پیدا کند. مدلی 
که ادعا می شود، همان طور که جنكینز می گوید، 
یک سبک مدیرعاملی است برای »حفظ جهان 
از طریق تفكر کسب وکاری و روش های بازاری«. 
اما در عوض، خطر سرمایه داری نوع دوستانه این 
است که امور خیریه تحت تسلط منافع تجاری و 
کسب وکارها درآید، بنابراین چنین سخاوت هایی 

مصائب میلیاردرهای خیرخواه

نحوه بیان نامه سال 2015 زاکربرگ می تواند به راحتی به 
این معنی تفسیر شود که او می خواسته 45 میلیارد دلار به 
خیریه اهدا کند. هما ن طور که آیزنگر، روزنامه نگار تحقیقی، 

در آن زمان اعلام کرد، موسسه چان زاکربرگ از آن نوع 
موسسات خیریه غیرانتفاعی نیست که آن بودجه هنگفت 

به سویش سرازیر شود بلکه یک شرکت با مسئولیت محدود 
است. این وضعیت حقوقی دارای پیامدهای عملی قابل توجهی 

است، به خصوص وقتی که بحث مالیات پیش می آید.
/تظاهرات فقرا برای درخواست کمک از فیس بوک
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که دیگران ارزشمند می شمارند، باعث 
خواهد شــد که فعالیت هــای خیریه 
تحت ســلطه جامعه ای برآمده از مدل 
مدیرعاملی و نهادهای تجاری و اقتصادی 

آنها دربیاید. 

J  پنهانکاری
یک مدیرعامل مدرن کاملا جلوی 
صحنه سیاســی و رسانه ای جامعه قرار 
دارد. در حالــی که این وضعیت اغلب 
منجر به این شده که مدیرعامل ها تبدیل 
به سلبریتی هایی شــوند که درباره شان 
سخن بسیار گفته می شود، از سوی دیگر 

آنها را شــدیدا تنها می گذارد تا در نقش سپر بلای بی عدالتی اقتصادی به خوبی 
نزد همه شــناخته شوند. نقش بیش ازپیش عمومی ای که مدیرعامل ها بر عهده 
می گیرند، مربوط اســت به تمرکز مجدد شــرکت ها بر مسئولیت اجتماعی 
گسترده ترشان. شرکت ها اکنون باید دست کم در سطح لفاظی بین دوگانه کسب 
سود و عواقب اجتماعی ای که درست می کنند توازن برقرار سازند. این امر در 
ترویج نتیجه گیری سه گانه از ترازنامه های شرکت ها دیده می شود؛ یعنی تشویق 
به اینكه شــرکت ها در گزارش نهایی خود، اولویت های اجتماعی، اقتصادی و 

زیست محیطی خود را اعلام کنند. 
این موضع گیری در قبال مسئولیت اجتماعی نشان دهنده یک مسئله جداگانه 
برای مدیرعامل ها است. در شــرایطی که شرکت ها شاید تمایل داشته باشند 
برخی از سودهای کوتاه مدت خود را قربانی حفظ شهرت عمومی خود کنند، 
چنین ســخاوتمندی هایی به ندرت به خود مدیران عامل پیشنهاد داده می شود؛ 
یعنی کســانی که در گزارش های فصلی شــرکت ها مورد قضاوت عموم قرار 
می گیرند و به خوبی در جهت منافع مالی ســهام داران  شرکت عمل می کنند. 
بنابراین در حالی که اســتراتژی های مربوط به مسئولیت اجتماعی شاید موفق 
شود وجهه عمومی شرکت را ارتقا ببخشــد، در داخل هیئت مدیره ها اغلب 
ماجرای دیگری در جریان است، به خصوص وقتی که بودجه ها با وسواس مورد 

ارزیابی بازرسان قرار می گیرد. 
یک مشوق اقتصادی فراتر از این حرف ها برای مدیرعامل ها وجود دارد که 
باعث می شود آنها از تغییر اساسی در انجام کارهای خود به نام عدالت اجتماعی 
پرهیز کنند. در این مشوق، بخش بزرگی از پاداش مدیرعامل اغلب شامل سهام 
شرکت می شود. پذیرش سیاست های تجاری منصفانه و بستن بیگارخانه ها که 
در آن کارگران ساعت های طولانی با دستمزد کم و وضعیت بهداشتی ناسالم کار 
می کنند، شاید برای جهان خوب باشد اما بالقوه برای موفقیت اقتصادی فوری 
شرکت ها فاجعه بار است. آنچه از نظر اخلاقی برای کسب رأی و وجهه نزد 
عموم ارزشمند است لزوما نه ارزشی ملموس برای شرکت ها است و نه شخصا 

برای مدیران رده بالای آنها سودآور است. 
بسیاری از شرکت ها در جست وجوی این بوده اند که این تناقض را از طریق 

امور خیریه شناخته شده و مشهور حل 
کننــد. فعالیت های شــرکت هایی که 
کارگران را استثمار می کنند یا کارهای 
غیرمجاز انجام می دهند زیر فرش پنهان 
می شــود چراکه این شــرکت ها برای 
همــكاری در امور خیریــه که برای 
آنها از نظر مالیاتی صرفه خیلی خوبی 
دارد تبلیغــات زیــادی می کنند. چنین 
کمک های مالی ای می تواند هزینه نسبتا 
کمی باشــد در مقایســه با ایجاد تغییر 
بنیادی در فعالیت های عملیاتی شرکت. 
به همین ســیاق، پول دادن به خیریه ها 
یک فرصت طلایی برای مدیرعامل ها 
است تا این طور نشان داده شوند که در حال انجام کارهای خیر هستند، بدون 
اینكه برای اقدامات خود در کســب سود به قیمت هر هزینه اجتماعی مورد 
مواخذه قرار بگیرند. فعالیت های خیرخواهانه اجازه می دهد که مدیرعامل ها 
بیش از اینكه از نظر اقتصادی رو به پیشــرفت یا از نظر سیاسی دموکراتیک 

باشند، نوع دوست جلوه کنند. 
حتی یک ارزیابی اقتصادی سرراست تر برای نقش چنین امور خیریه ای در 
شــرکت ها وجود دارد. امور خیرخواهانه می تواند یک موهبت کامل برای 
انباشت سرمایه باشد: نوع دوستی شرکتی نشان داده است که در پذیرش شرکت 
و اقدامات خیریه آن نزد تحلیل گران بازار ســهام تاثیر مثبتی داشــته است. 
مدیرعامل ها در سطح شخصی می توانند به جای هر کار دیگری که ثروتشان را 
ذخیره می کند، از مزایای تبلیغ امور خیریه ای که خود در آن شرکت می کنند 
بهره مند شــوند و حواس دیگران را از ثروتی که روی هم جمع می کنند پرت 
کنند؛ آنها در مقام مدیران عامل می توانند میزان عظیمی از سرمایه را جابه جا 
کنند و سرمایه های فراوانی را نیز از استراتژی های خیرخواهانه مشهور خود 

کسب کنند. 

J  نقدبهمسئولیتشرکتی
توجه زیاد به مســئولیت اجتماعی شرکتی یا همان CSR مورد انتقاد واقع 
شــده است به دلیل اینكه برای شرکت ها یک پوشش اخلاقی درست می کند 
تا با روش های اســتثمارگرانه و طرقی که از نظر اجتماعی مخرب اســت به 
فعالیت های خــود ادامه دهند. اما در دوران کنونی مســئولیت اجتماعی که 
به عنوان خصوصیات شخصی مدیرعامل ها در نظر گرفته می شود، به شرکت ها 
اجازه داده است که غیرمسئولانه تر از همیشه فعالیت های خود را انجام دهند. 
درگیری علنی خیلی زیاد مدیرعامل ها با ســرمایه داری نوع دوستانه می تواند 
به عنوان عنصر اصلی این نوع مدیریت شــهرت فهم شود. درگیرشدن مدیران 
در امور خیریه بخشــی از بازاریابی خود شــرکت است چراکه کردار نیک 
مدیران یک شــرکت به طور کلی منجر به ایجــاد وجاهت خوب برای آن 

شرکت خواهد شد. 

کتاب ضمیمه

وقتی بحث امور خیریه پیش می آید، روش مدیرعامل ها برای انجام امور 
نوع دوستانه طوری است که ظاهرا فرقی وجود ندارد بین سخاوتمند بودن و 

حفظ کنترل بر آنچه برای خیریه ها اهدا می شود و انتظار بازگشت سود از این نوع 
کمک ها. / وارن بافت و بیل گیتس در مراسم کمک به خیریه ها
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طنز ماجرا اینجا است که ســرمایه داری نوع دوستانه دست کم در وجدان 
عمومی این حل اخلاق را برای شرکت ها محفوظ می دانند که از نظر اجتماعی 
غیرمســئول باشند. دمیدن در بوق و کرنای سخاوت های شخصی مدیرعامل ها 
می تواند این حق ضمنی را برای شرکت های آنها ایجاد کند که بی رحمانه عمل 
کنند و نگرانی کمی در قبال عواقب اجتماعی گسترده تر فعالیت های خودشان 
داشته باشند. این امر نشان دهنده تنش پربار در کانون مسئولیت اجتماعی شرکتی 
نوین اســت: هرچه یک مدیرعامل اخلاقی تر باشد، شرکت  او می تواند روی 

کاغذ غیراخلاقی تر باشد. 
ریاکاری ای که از سوی مدیرعامل ها نشان داده می شود با ادعای اینكه خود را 
وقف مسئولیت اجتماعی و امور خیریه کرده اند، در معرض یک نوع خلقیات 
مستبدانه عمیق تر قرار دارد که در جامعه مدیرعامل ها رایج است. سرمایه داری 
نوع دوستانه عمدتا یک گونه از عدالت اجتماعی نشان داده می شود که متفاوت 
اســت با بازار آزاد جهانی فاقد اصول اخلاقی. اما در بهترین حالت، کارهای 
خیریه ای که به وسیله شرکت ها انجام می شود نوعی از مالیات پردازی داوطلبانه 
از سوی 1 درصد جامعه است که بابت نقش آنها در ساختن چنین جامعه ای از 
نظر اقتصادی فقیر و نابرابر، پرداخت شده است. بنابراین چنین فرهنگ »اهدای 
پول«ی به حمایت و گسترش یک شكل مستبدانه از توسعه اقتصادی کمک 
می کند که انعكاس ســبک مدیریت خودرأی مدیرانی است که اکثرا آن را 

ایجاد کرده اند. 
بازاری کــردن امور خیریه جهانی و قــدرت دادن به آن عواقب خطرناکی 
دارد کــه از اقتصاد فراتــر می رود. این کار می تواند میراث سیاســی نوظهور 
مشــكل داری داشته باشد که در آن دموکراسی قربانی و قدرت دادن به سبک 
رفتاری مدیرعامل ها جایگزین آن شود. از نظر سیاسی، بازار آزاد به عنوان یک 
نیاز بنیادی برای دموکراسی لیبرال مسلم گرفته می شود. با این حال، تحلیل های 
اخیر ارتباط عمیق بین روندهای بازاری سازی و اقتدارگرایی را نشان داده است. 
به خصوص، یک دولت قوی برای پیاده سازی این تغییرات بازاری اغلب نامطلوب 
عموم لازم است. تصویر یک حاکم خودرأی قدرتمند از این قرار، تغییر پیدا 

کرده است به یک چهره بالقوه مثبت 
و یک رهبر سیاســی که به آینده فكر 
می کند و می تواند کشورش را در یک 
مســیر بازاری درســت هدایت کند؛ 
کشــوری که با مخالفان »غیرمنطقی« 
روبه رو اســت. به این ترتیــب، امور 
خیریه تبدیل می شود به مجرایی برای 
مدیرعامل ها تا بودجه این اقتدارگرایی 

»خوب« را تامین کنند. 
پیشــرفت های اخیر ســرمایه داری 
پیشروی  مشــخص کننده  نوع دوستانه 
بیش ازپیش کســب وکار و تجارت در 
حوزه فراهم ساختن کالاها و خدمات 
عمومی نیز هســت. این پیشــروی به 

فعالیت های شــخص میلیاردرها محدود نشده است؛ این پیشروی به بخشی از 
فعالیت های شــرکت های بزرگ تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز 
تبدیل شده است. این کار مخصوصا برای شرکت های چندملیتی بزرگی صادق 
است که دسترسی جهانی، ثروت و قدرتشان به آنها نفوذ سیاسی قابل ملاحظه ای 
می دهد. به این روابط تحت اصطلاح »مسئولیت اجتماعی شرکتی سیاسی« اشاره 
می شود. آدریاس شرِر و گوئیدو پالاتزو، استادان اخلاق کسب وکار در دانشگاه، 
به این نكته اشــاره می کنند که برای شرکت های بزرگ »مسئولیت اجتماعی 
شرکتی بیش ازپیش نشان دهنده درگیرشدن شرکت در فرایندهای سیاسی برای 
حل کردن مسائل اجتماعی غالبا در مقیاسی جهانی است«. چنین ابتكارعمل های 
سیاسی ای در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی شاهد این است که سازمان های 
تجاری با دولت ها، بدنه جامعه مدنی و موسسات بین المللی دولت ها همكاری 
و مشارکت می کنند و بنابراین جدایی تاریخی بین اهداف دولت و شرکت ها 

به طور روزافزونی در حال از بین رفتن است. 
شــرکت های جهانی مدت ها اســت که درگیر فعالیت های شبه دولتی ای 
شده اند همچون تعیین اســتانداردها و مقررات و امروزه بیش ازپیش به دیگر 
فعالیت هایی می پردازند که به طور سنتی در محدوده اقدامات دولت قرار داشته 
اســت؛ فعالیت هایی مثل تامین بهداشت عمومی، آموزش، حفاظت از حقوق 
بشر، پرداختن به مســائل اجتماعی ای مانند ایدز و ســوءتغذیه، حفاظت از 

محیط زیست طبیعی و ترویج صلح و ثبات اجتماعی. 
امروزه ســازمان های تجاری بزرگ می توانند قدرت اقتصادی و سیاســی 
قابل توجهی را در مقیاسی جهانی روی هم انباشته کنند. این امر بدین معنی است 
که اقدامات آنها - و روشــی که بر این اقدامات نظارت می شود - پیامدهای 
اجتماعی وســیعی دارد. موازنه بین شرکت ها و دولت ها در سال 2000 به هم 
خورد، یعنی وقتی که موسسه مطالعات سیاسی در امریكا، پس از مقایسه سهم 
درآمد شــرکت ها در تولید ناخالص داخلی کشورها، در گزارشی نوشت که 
51 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ جهان ســهم شرکت ها و 
49 درصد آن مربوط به اقتصادهای ملی اســت. بزرگ ترین شــرکت های آن 
زمان عبــارت بودند از جنرال موتورز، 
وال مــارت و فــورد که هرکــدام از 
لحاظ اقتصــادی بزرگ تــر از اقتصاد 
کشور لهســتان، نروژ و افریقای جنوبی 
بودنــد. مدیرعامل های این شــرکت ها 
در مقام ســران شرکت هایشــان حالا 
شبه سیاســتمدار بودنــد. در این زمینه 
فقط به قدرت بیش ازپیش مجمع جهانی 
اقتصاد فكر کنید که جایی اســت که 
نشســت های ســالانه ای را در دهكده 
داوس در ســوئیس برگزار می کند و در 
آن، مدیرعامل شرکت ها و سیاستمداران 
ارشــد کشــورهای جهانی کنــار هم 
می نشینند و هدف خود را »بهبود وضع 

مصائب میلیاردرهای خیرخواه

این فکر که سازمان های تجاری از مسئولیت اجتماعی شرکتی استفاده می کنند تا 
شهرت شرکت  خود را بالا ببرند یا آن را حفظ کنند، تحت ارزیابی مجدد اخلاق شرکتی 

قرار گرفته است. پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می شود که می بینیم شرکت ها به 
جای استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتی به معنای انجام کارهای خوب و »خوب 
بودن«، عملا این پدیده را به معنای »خوب دیدن« می گیرند. / نشت نفتکش در 

اقیانوس نزدیک آلاسکا
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جهان« اعلام می کنند؛ شــعاری که اکنون نمادی از قدرت 
جهانی و توان عاملیت مدیرعامل ها است. 

J  انگیزههایمتفاوت
پیشرفت مسئولیت اجتماعی شــرکتی نتیجه این نیست 
که مدیرعامل ها بــا نیت هایی کاملا خوب و خیرخواهانه 
ابتكار عمل شــرکت ها را در کمک و مشــارکت در امور 
خیریه  در دســت گرفته اند بلكه این پیشرفت ها واکنشی به 
فعالیت های رو به  گسترش سازمان های غیردولتی، گروه های 
فشــار و اتحادیه های کارگری در حوزه مسئولیت اجتماعی 
است. اقدامات از سوی این گروه ها و تاکید آنها بر مسئولیت 
اجتماعی شرکتی غالبا واکنشی به شكست دولت در نظارت 
بر شرکت های بزرگ است. حوادث صنعتی و رسوایی هایی 
نیز سازمان های تجاری بزرگ را تحت فشار گذاشته اند که 

خودنظارتی شان را بالا ببرند. 
انفجاری که در کارخانه شیمیایی »یونیون کاربید« در سال 
1984 در فوپال هندوستان رخ داد منجر به مرگ حدود 25 
هزار نفر شد. جیمز پست، استاد مدیریت در دانشگاه بوستون، 
شــرح می دهد که پس از این فاجعــه »صنعت جهانی مواد 
شــیمیایی اعلام کرد که تقریبا غیرممكن خواهد بود بدون 
کسب استانداردهای ایمنی صنعتی، شرکت های تولیدکننده 
مواد شــیمیایی بتوانند مجوز عملیات کسب کنند. بنابراین 
انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی یک نوع قراردادهای تیپ 
را ارائه کرد که در آن استانداردهای تولید محصول، اکتشاف 
و دیگر مسائل مربوط به تولیدات شیمیایی جدی گرفته شده 

بود«.
انگیزه این کار بیشــتر منافع خود شــرکت ها بود تا ســخاوت از ســوی 
مدیرعامل ها چراکه صنایع و شــرکت ها در ســطح جهانی »شروع کردند به 
تشخیص اینكه حسن شهرت و تصویر مطلوب از آنها بیش ازپیش اهمیت دارد«. 
حرکت های مشابهی نیز بعد از دیگر حوادث صنعتی رخ داد، مثل نشت نفت 
از تانكر نفتی شــرکت »اگزون والدز« که باعث شد صدها هزار بشكه نفت 
در سال 1989 در آلاسكا روی آب رها شود یا نشت نفت از سكوی اکتشاف 

شرکت »دیپ واتر هورایزن« در خلیج مكزیک در سال 2010.
یک مورد مهم دیگر از این دســت رسوایی ها که باعث افزایش فشار روی 
شرکت شــد، مربوط بود به شــرکت های »گپ« و »نایكی« فعال در عرصه 
پوشاک بعد از پخش یک مستند از شبكه بی بی سی در اکتبر سال 2000 درباره 
اینكه این دو شــرکت از کارگران کودک استفاده می کنند. این مستند نشان 
می داد که کارگران تولید پوشاک گپ و نایكی در مقدونیه در شرایط کاری 
بســیار بدی کار می کنند از جمله اینكه کودکانی در سن 12 سالگی در آنجا 
ناچار بودند هفت روز هفته کار کنند و وادار می شــدند اضافه کار بایستند و 
سوءاستفاده های روانی و فیزیكی از جانب مدیران را تحمل کنند. فریاد اعتراض 

عمومی باعث به وجود آمدن این خواســته شــد که گپ و 
نایكی و شرکت های مشابه آنها مسئولیت بیشتری را در قبال 
تاثیرات منفی انسانی و اجتماعی فعالیت های تجاری خود بر 

عهده بگیرند. 
مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه شد تا اثرات مخرب تلاش 
شرکت ها برای کسب سود به نفع خود را کاهش دهد. اما در 
طول زمان، این مسئولیت اجتماعی به راه هایی برای افزایش 
منافع شرکت ها تبدیل شده است، در حالی که شرکت ها در 
بوق و کرنا می کنند که در حال تلاش هســتند برای توجه 
نشان دادن به منافع دیگران. وقتی که با تهدیدهای حاصل از 
رسوایی یک شرکت روبه رو می شویم، مسئولیت اجتماعی 
ابزاری برای کسب شهرت آن شرکت به نظر می آید؛ ابزاری 
که می تواند شهرت شرکت را افزایش دهد و تهدید نظارت 
دولتی بر شرکت ها را تعدیل کند. در اینجا باز هم می بینیم که 
چطور شرکت ها ظاهرا درگیر کارهایی هستند که مسئولیت 
آنها را بیشتر می کند اما عملا فعالیت هایشان باعث می شود 
که قدرت سیاسی خودشان بالا رود و قدرت دولت های ملی 

در فعالیت های خود کاهش پیدا کند. 
این فكر که ســازمان های تجاری از مسئولیت اجتماعی 
شرکتی استفاده می کنند تا شهرت شرکت  خود را بالا ببرند 
یا آن را حفظ کنند، تحت ارزیابی مجدد اخلاق شرکتی قرار 
گرفته است. پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می شود که می بینیم 
شــرکت ها به جای استفاده از مســئولیت اجتماعی شرکتی 
به معنای انجام کارهای خــوب و »خوب بودن«، عملا این 
پدیــده را به معنای »خوب دیــدن« می گیرند، در حالی که 
این مسئولیت شرکتی هیچ یک از پایه های اخلاقی و سیاسی آنها را زیر سوال 
نمی برد. حتی شرکتی مثل »انرون«، قبل از اینكه در سال 2001 ثابت شود که 
تقلب کرده بوده و کلی فعالیت های مربوط به رســوایی کلاه برداری را داشته 

است، به عنوان یكی از نمونه های مشهور مسئولیت اجتماعی شناخته می شد. 
ســخاوت مدیرعامل ها نسبتا زیاد است یا دســت کم آن طور که نشان داده 
می شود زیاد است. مسلم است که در سطح شخصی خیلی سخت می توان تقلبی را 
از جانب کسی ثابت کرد که بخش زیادی از ثروت خود را به انجام امور خیریه 
اختصاص داده است و همچنین می توان از شرکت هایی خرده گرفت که در مقام 
قهرمانان برنامه های عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی ظاهر می شوند. اما آنچه 
مسئولیت اجتماعی شرکتی و سرمایه داری نوع دوستانه در گستره ای وسیع تر به 
آن دست پیدا کرده اند، توجیه اجتماعی نابرابری شدید در ثروت است، به جای 
هر نوع درمان آن. ما باید اینجا به این نكته اشاره کنیم که با وجود تكثیر ظاهری 
تعداد قول ها برای کمک به خیریه ها از جانب سرمایه داری نوع دوستانه، عصر 
به اصطلاح طلایی امور خیریه نیز عصری بوده است که باعث افزایش نابرابری 
در ثروت شده است. این وضعیت خیلی واضح در گزارش آکسفام در سال 2017 

درباره »اقتصاد 99 درصد« به تصویر کشیده شده است.  
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کـتابخانه

تئاتر دستورالعمل های پرواز برای خدمه و خلبان

آوانگارد و ضدتئاتر
نمایشــی جالب و آوانگارد که نوشته و طراحی و کارگردانی اش با فرهاد فزونی است و 
بازیگران شناخته شده ای مثل پگاه آهنگرانی هم در آن ایفای نقش می کنند. نمایش داستان 
سه مهمان دار است و شرایطی از پرواز. شما وقتی سوار هواپیما می شوید مهمان داران می آیند 
و راهکارهایی را که در حالت اضطراری باید انجام بدهید با اشاره به شما نشان می دهند. حالا 
بر این اساس تصور کنید سوار هواپیما هستید و در ابتدا اینها درباره شوق پرواز با آگاهی 
به اینکه شوق پرواز سقوط دارد و درنتیجه درباره شوق سقوط صحبت می کنند. بنابراین 
نمایش بسیار جذاب می شود. بدل می شود به شادی نامه ای درباره شوق سقوط با آگاهی از 
شوق پرواز. گاهی حتی به باله شباهت پیدا می کند. زیر پای همه بازیگران اسکیت  است و 
آنها با استفاده کامل از عرض و عمق صحنه باله شاد و شیرینی اجرا می کنند از مهمان دارانی 

که دائــم در حال رفــت و آمد 
هستند و چمدان های همراهشان 
را با خودشان می برند. موسیقی 
ترکیب بسیار جذابی از موسیقی 
راک و پاپ و مدرن است. توضیح 
داده می شود که تیک آف چقدر 
کار دشواری اســت اما پرواز تا 
چه حد کار ســخت تری است و 

سقوط چه اندازه سخت تر از بقیه است. تئاتر آوانگاردی که بسیاری از قوانین تئاتر را زیر پا 
می گذارد. اتفاقی در آن نمی افتد بلکه همه درباره چیزی حرف می زنند که ممکن است اتفاق 

بیفتد. طراحی صحنه نمایش هم کاری جذاب و ستودنی است. 

سینما خوک

شوخ طبعی و گزندگی به شیوه مانی حقیقی 
مانی حقیقی سه گانه اش را که با »پذیرایی ساده« شروع شده بود با »خوک« به پایان 
برد یا حداقل به نظر می رســد با توجه به حال و هوای این سه فیلم، مانی حقیقی دیگر 
بازیگوشی اش را در این مدل از سینما تمام کرده باشد. »خوک« را دوست داشته باشید یا 
نه نمی توانید منکر شوید که کارگردانی مانی حقیقی طراوت و روح تازه ای به سینمای ایران 
بخشیده است. فیلم های بازیگوشانه او به جای آنکه به صورت محدود در گروه هنر و تجربه 
اکران شوند مخاطبان زیادی را به سینما می کشانند. مانی حقیقی همچنان در »اژدها وارد 

می شود« از منظر نوع سینمایی 
که بــه آن علاقــه دارد در اوج 
اســت اما دیدن »خوک« برای 
لذت بخش  بیشتری  مخاطبان 
خواهد بود. فیلم یک حســن 
معجونی معرکه دارد که نقش 
یک کارگردان ســینما را بازی 
می کند. لیلا حاتمی هم بازیگر 

الهام بخش فیلم هایش است. طبق معمول طعنه و کنایه های مانی حقیقی به جهان واقع 
هم در کار است. قاتلی پیدا شده که سه تن از کارگردانان سینمای ایران یعنی رخشان 
بنی اعتماد، ابراهیم حاتمی کیا و حمید نعمت الله را به قتل رســانده و درصدد قتل مانی 
حقیقی هم هســت. حالا کارگردان قهرمان فیلم از یک طرف می ترسد و از طرف دیگر 
دچار خشم شده که چرا قاتل به عنوان یک کارگردان تحویلش نگرفته و سراغش نرفته! 
فیلم البته از نیمه به بعد با شوخی های زیادش از ریتم اصلی دور می شود با این همه جزو 

فیلم های دیدنی امسال است. 

تئاتر آن سوی آینه

در باب روابط پیچیده انسانی
نمایش »آن سوی آینه« به کارگردانی علی سرابی از نوشته های فلوریان زلر است که در 
»شهرزاد« روی صحنه رفته است. به خصوص این نمایش به شدت از یاسمینا رضا تاثیر 
گرفته است. این نمایش برای بار دوم است که اجرا می شود. بار اول هم با موفقیت اجرا شد 
و این بار حتی موفق تر از دفعه قبل بود و استقبال بیشتری هم از آن شد. نمایش ترکیبی 
اســت از چهار بازی بسیار خوب از خود علی سرابی، ریما رامین فر، پژمان جمشیدی و 
مارال بنی آدم. فلوریان زلر از نمایشنامه نویسان معاصر فرانسوی است که کارش را از دهه 
70 شروع کرده و یک و نیم نسل بعد از یاسمینا رضا فعالیتش آغاز شده. و به شدت هم 
تحت تاثیر یاسمینا رضاست. اگر یاسمینا رضا درباره خشونت در جوامع بورژوازی مصرفی 
غربی به خصوص فرانسه صحبت می کند و خشونت منتشری که جامعه را دربر گرفته و 

اساس جامعه را به سمتی می برد 
که این خشونت بیرونی که در 
اخبار شاهدش هستید هم از آن 
نشئت می گیرد، فلوریان زلر این 
خشونت را به روابط خصوصی 
و خانوادگی می برد. »آن ســوی 
آینه« قصــه دو زوج اســت و 
نمایــش روابط اینها و لایه های 

زیرین و رابطه میان زن و شوهر میان سال روشنفکر را برملا می کند و از رابطه مرد جوان 
با همسر سابق و نامزد فعلی اش صحبت می کند. درنهایت هم به این نتیجه می رسد که 

چقدر همه این روابط دوستانه الکی و روی هواست و هیچ ریشه و پایه  درستی ندارد.

سینما در باب جسم و روح

در حال و هوای رویا
فیلمی که سال گذشته از طرف مجارستان به اسکار معرفی شد و در جمع نامزدهای 
بهترین فیلم خارجی زبان اســکار 2018 قرار گرفت. »در باب جسم و روح« ساخته 
ایلدیکو اینیدی فیلمی آرام با میزانســن های چشم نواز و البته مدل بازی های اروپای 
شرقی است که برای ارتباط برقرار کردن با آن باید کمی صبر و تحمل داشته باشید یا 
با شیوه فیلمسازی اروپای شرقی آشنا باشید. نیم ساعت اول فیلم تا با کاراکترها آشنا 
شــوید ممکن است کمی کند و سردرگم بگذرد. اما اگر اهل لذت بردن از جلوه های 

بصری باشــید از دیــدن آن 
جنگل پربــرف و گوزن ها به 
وجد خواهید آمــد. برای آنها 
که علاقه مند بــه مطالعه در 
عالم خیال و رویا هستند فیلم 
هیجان انگیز و جذابی اســت. 
زن و مردی کاملا ناشناس در 
با هم مشغول  یک کشتارگاه 

کار هســتند. زن در برقراری ارتباط با دیگران مشــکل دارد و سال هاست که پیش 
روان شــناس دوره کودکی اش می رود. اما بدون آنکه بداند با مرد یک اشتراک بزرگ 
دارد. وجه مشترکی که مرد هم از آن بی خبر است. هردویشان شب ها یک رویا دارند: 
گوزنی هستند در جنگل و جفتی دارند که با فاصله از آنها ایستاده است. »در باب جسم 
و روح« از آن فیلم هایی است که می تواند تبدیل به فیلم جزیره شخصی تان بشود. از 
ابتدا تا پایان درامش را درست پیش می برد و کم کم به شیوه بازی سرد بازیگران هم 

عادت می کنید. کارگردانی اینیدی تحسین برانگیز است. 

پیشنهاد
صوفیا نصرالهی

خبرنگار
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کتاب و ادبیات افسانه های گیلان 

حمایت از فرهنگ ملی
در ســال حمایت از تولید ملی هیچ بد نیســت که کمی از فرهنگ ملی مان هم حمایت 
کنیم. مثلا سراغ فرهنگ های اقوام مختلف ایران برویم. کتاب »افسانه های گیلان« نوشته هادی 
غلام دوســت که توسط انتشارات نگاه منتشر شده برای نمونه می تواند قدم اول آشنایی تان با 
فرهنگ فولکلور یکی از استان های شمالی کشور باشد. به جز این البته نشر فرهنگ ایلیا در زمینه 
حفظ و پاسداشت گویش و فرهنگ گیلکی کتاب های خوبی منتشر کرده، از سرودها و ترانه های 
گیلکی بگیرید که با ترجمه فارسی در اختیار دوستداران کتاب قرار داده تا کتاب های کمیک 

به گویش گیلکی و ضرب المثل های عامیانه. افسانه ها در 
فرهنگ ایرانی جایگاه خاصی دارند و روایتگرانشان هم 
همیشه از احترام زیادی برخوردار بوده اند. در روستاهای 
ایــران هنوز دربــاره یک چاه، یــک رود و یک درخت 
قصه ها و روایت های گوناگونی بر سر زبان هاست. کتاب 
»افسانه های گیلان« در پیش گفتار مفصل و مفیدی که 
دارد توضیح می دهد که چطور افسانه ها ریشه در واقعیت 
و در حقیقت آرزوها و ناکامی های مردم دارند. گردآوری 
افسانه های این کتاب با مرکزیت لاهیجان بوده است و 
به نوعی بیشتر افسانه های شرق گیلان را روایت کرده اند. 
کشاورزی، مایه های زندگی و فقر، خشکسالی و باران از 

موتیف های افســانه های گیلان هستند. این کتاب جذاب در 680 صفحه و به قیمت 40هزار 
تومان در دسترس دوستداران ادبیات فولکلور قرار گرفته است. خوش خوان و راحت با قصه های 

کوتاهی که از خواندنشان لذت خواهید برد. سراسر شوخ طبعی و هوشمندی. 

سینما دارکوب

تلخی بی پایان و پایان خوش
بهروز شــعیبی از ابتدای دهه نود با ساختن فیلم »دهلیز« به عنوان یکی از استعدادهای 
جوان سینما معرفی شد. البته چهره شناخته شده ای بود. هم جلوی دوربین از سنین خیلی 
کم حضور داشت مثل آن بازی کوتاهش در »آژانس شیشه ای« ابراهیم حاتمی کیا و هم پشت 
دوربین کنار کارگردانانی مثل جیرانی و موتمن به عنوان دستیار کارگردان. »دهلیز« و مهم تر از 
آن »سیانور« که این دومی فیلم خیلی سختی بود نشان داد که بی شک او سینما را بلد است و 
ایده های جذاب سینمایی دارد. »دارکوب« آخرین فیلم اوست که ملودرام تلخی از کار درآمده 

اما دیدنش برای خیلی ها جالب 
اســت. از آن فیلم های اجتماعی 
اســت که قصه اش می توانســت 
مربــوط بــه یکــی از فیلم ها و 
سریال های تلویزیونی دهه شصت 
باشد. فرمول نگون بختی کاراکتر 
معتاد و بچه ای که سرپرستی اش 
با پدرش اســت و نمی داند مادر 

واقعی اش چه کسی بوده کهنه است و البته شعیبی هم چیز خاصی به آن اضافه نکرده و حتی 
پایانش هم قابل پیش بینی است. اگر در »دهلیز« شعیبی جسارتش را برای رفتن سراغ موضوع 
قصاص نشــان می دهد یا در »سیانور« سراغ بخشی از تاریخ این کشور و یکی از گروهک ها 
می رود نکته جسورانه »دارکوب« هم یک معتاد زن است. نقشی که سارا بهرامی برای بازی در 
آن زحمت زیادی کشیده و برنده سیمرغ بلورین از جشنواره فجر هم شد. مشخص است که 
گروه سازندگان »دارکوب« تحقیقات مفصلی روی کاراکتر اصلی معتادشان انجام داده اند تا همه 

چیز کاملا باورپذیر و طبیعی باشد. 

نمایشگاه لوور در تهران

گنجینه پاریس را به تهران آوردیم
از اواخر سال گذشته در تهران در موزه ملی ایران نمایشگاهی برگزار شد که نظیرش 
تا امروز سابقه نداشته اســت. بعد از توافق اولیه بین موزه  لوور فرانسه و سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری مبنی بر برپایی نمایشــگاهی از آثار شاخص موزه لوور، دوشنبه 
14 اسفندماه در موزه ملی ایران این نمایشگاه افتتاح شد و ژان لوک مارتینز رئیس موزه 
لوور و جبرئیل نوکنده، مدیر موزه ملی ایران در یک نشست خبری درباره این همکاری 
صحبت کردند. از شاخص ترین آثار رسیده به ایران می توان به مجسمه ابوالهول از سنگ 
بازالت مربوط به دوره  فرعون هاکور که از بخش عتیقه های مصر باستان در سالن سولی 
لوور انتخاب شده، اشاره کرد. هسته اولیه شکل گیری موزه لوور فرانسه مجموعه پادشاهان 
این کشور بوده است. بعد از گسترش موزه بخش هایی از بین النهرین و تمدن های کهن 

مثل ایران هم به گنجینه موزه 
لــوور اضافه شــد. بخش مصر 
به خصوص از بخش های دیدنی 
و مهم لوور پاریس است که به 
یمن این نمایشگاه خیلی از آثار 
مهــم آن را می توانید در موزه 
ملی ایران ببینید. استقبال مردم 
از نمایشــگاه لوور آن قدر خوب 

بود که برای دو ماه تمدید شد. موزه لوور در تهران قرار بود روز جمعه 18 خرداد در موزه 
ملی ایران به کار خود پایان دهد که با توافق رسمی رئیس موزه لوور تا ۳0 جولای 2018 

)هشتم مرداد ۹7( ادامه خواهد یافت.

موسیقی کنسرت ریچارد کلایدرمن  

ملاقات با خاطرات کلاسیک دهه 60
اوایل دهه 60 از آلبوم های رنگ به رنگ موسیقی کلاسیک خبری نبود. ارکستر سمفونیک 
فعالیت چندانی نداشت و تنها راه ارتباطی با موسیقی کلاسیک معدود نوارهای کاستی بود 
که در حقیقت جایی میان موســیقی پاپ غربی و کلاسیک قرار می گرفتند. این طوری بود 
که ریچارد کلایدرمن در دهه 60 تبدیل به یکی از مهم ترین پیانیست های کلاسیک جهان 
برای ایرانی ها شد در حالی که عمده شهرت او به خاطر پاپ کردن قطعات مشهور کلاسیک 
مثل »فور الیز« یا »سونات مهتاب« بتهوون بود. او موسیقی فیلم های مشهوری مثل »رومئو 

و ژولیت« ساخته نینو روتا را هم 
برای ســاز پیانو تنظیم می کرد 
و چنــان قطعات را با احســاس 
انگار نه انگار فقط  می نواخت که 
یک ساز پیانو در کار است. حالا 
ریچــارد کلاریدرمن فرانســوی 
که حتی خیلی ها نمی دانند نام 
اصلی اش فیلیپ پاژه است تیرماه 

در ایران کنسرت برگزار می کند. در 64سالگی هنوز فعال است و برای کنسرتش که در وزارت 
کشور برگزار می شود )یعنی بزرگ ترین تالار برای برگزاری کنسرت های موسیقی( آن قدر سر 
و دست شکستند که یک شب اجرا دو شب دیگر هم تمدید شد. قیمت بلیت ها هم ارزان نبود. 
از 100هزار تومان شروع می شود تا ۳00هزار تومان. اگر استانبول کنسرت یکی از گروه های 
خارجی اسم و رسم دار بخواهید بروید باید ۳00هزار تومان پول بلیت بدهید. و حالا فرصتش 
را داریم که در ایران به صدای پیانوی جاودانه کلایدرمن گوش بدهیم. طبعا با حضورش دوباره 

فروش آلبوم های موسیقی اش هم رونق می گیرد.
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کـتابخانه

خواندن، تعالی هنرمندانه روح
پیامد چاپ غیرقانونی کتاب ها     چیست؟

در کشور ما متأسفانه بازرسی و نظارت درستی روی مقوله چاپ غیرقانونی کتاب ها نیست. این مشکل شاید به شدید نبودن مجازات این عمل غیرقانونی برگردد. 
وقتی نهایت برخوردی که در این زمینه می شود گرفتن تعهد از ناشری است که کتابی را غیرقانونی چاپ کرده است، چه انتظاری برای توقف این عمل غیرقانونی 
و نادرست در کشور داریم؟! در حال حاضر برخورد با چاپ غیرقانونی کتاب در کشور به گونه ای است که ناشر از اقدام به چاپ کتاب بدین شیوه هراسی ندارد. 
به نقل از یک مدیر مسئول انتشارات، مسائل مالی در این زمینه باعث می شود هر کس هر کاری که می خواهد در این راه انجام دهد. و با توجه به اینکه نمی توان 
چاپ غیرقانونی کتاب را زیاد پیگیری کرد، بسیار راحت این کار را انجام می دهند. به گزارش فیدوس چاپ، انتشار و فروش کتاب قاچاق، قصه دیروز و امروز نیست. از سال های پیش از انقلاب که 
برخی از کتاب ها از نظر سیاسی ممنوع اعلام شد، آثاری با کیفیت نازل و به صورت چاپ زیرزمینی در اختیار علاقه مندان قرار می گرفت. هرچند چنین کار پرخطری، کمتر به دلایل اقتصادی انجام 
می گرفت با اوج گیری انقلاب و پس از آن با صادر نشدن مجوز تجدید چاپ برخی کتاب های قدیمی مانند دیوان شعر برخی از شاعران که مورد تأیید نبود، بازار دست فروشان و قاچاقچیان کتاب 
رونق گرفت و در غیاب نظارت دقیق، کم کم به کاسبی ای موازی با بازار قانونی کتاب تبدیل شد. حال اما مدتی است این ماجرا ابعادی تازه یافته است. و این مسئله باعث ناامیدی ناشران برای ادامه 
این فعالیت شده است. دست گذاشتن قاچاقچیان کتاب روی چاپ غیرقانونی کتاب های پرفروش بازار باعث شکست مالی و ناامیدی فعالان عرصه کتاب شده است. امید داریم با اجرای نظارتی 

دقیق تر در این زمینه جدا از آمار پایین سرانه مطالعه کتاب در کشور، لااقل در زمینه چاپ و انتشار این محصول فرهنگی مشکلی نداشته باشیم. 
 

خاطرات محمدعلی فروغی
محمدافشین وفایی، ایرج افشار

انتشارات: سخن

J یادداشت ها    ی روزانه فروغی از سفر کنفرانس صلح پاریس
محمدعلی فروغی ملقب به ذکاء الملک، ادیب و سیاستمدار و اولین نخست وزیر رضاشاه 
بود. بعد از جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس در جهت ســهم خواهی کشورهای 
پیروز در جنگ، برپا شده بود و ایران به عنوان کشور بی طرف در جنگ که خسارت های 
بســیاری از این جنگ دیده بود، با حضور در این کنفرانس در تلاش برای احقاق حقوق 
پایمال شده اش بود ولی نتایج حاصل از این سفر چندان مؤثر و قابل دفاع نبود. فروغی که به 
عنوان یکی از اعضای هیئت اعزامی ایران برای شرکت در این کنفرانس عازم پاریس شده 
بود، توانسته از نگاه تیزبین خود به خوبی شرایط نمایندگان اعزامی ایران در این کنفرانس 
و وضعیت مدیریت داخلی کشور بعد از پایان جنگ جهانی اول و حضور اشغالگران روس 
و انگلیسی در خاک ایران را نمایش دهد. خواسته ها    ی ایران در این کنفرانس ره به جایی 
نبرد چرا که شــرکت کنندگان در کنفرانس صلح پاریس بر این باور بودند این کنفرانس 
درباره کشــورهای متخاصم در جنگ است و ایران در عمل در جنگ جهانی اول اعلام 
بی طرفی کرده اســت. با وجود ایران، نطق فروغی در کنفرانس صلح پاریس برای تاریخ 
ایران باقی ماند. فروغی از 26 ســالگی به نوشتن وقایع زندگی خود پرداخته و امروز به 
لحاظ سندنگاری و خاطره نویسی از سرآمدان روزگار ماست. او در مدرنیزه کردن ادارات و 
نهادهای فرسوده و نیز گسترش روابط بین المللی از قبیل عضویت در شورای جامعه ملل 
یا برقراری روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر و همچنین تأسیس نهادهای تمدنی مانند 
دانشگاه تهران و فرهنگستان ایران و... تأثیر عمده ای داشته و در ایجاد همه این موارد از 
خود سند و نوشته به جای گذاشته است. یادداشت های فروغی حاوی فواید فرهنگی و 
ادبی فراوانی است. این یادداشت ها نزدیک به صد سال نزد خانواده فروغی محفوظ بوده 

و در نهایت به همت گنجینه پژوهشی ایرج افشار برای نخستین بار منتشر شده است.

فرار از اردوگاه 14
بلین  ها    ردن

مترجم: مسعود یوسف حصیرچین
انتشارات: چشمه

J فرار اودیسه وار مردی از کره شمالی به سوی آزادی
ماجرای این کتاب، داستان واقعی شین دونگ هیوک است. مردی که در اردوگاه زندانیان 
سیاســی به دنیا می آید و زندگی در فضای وحشــتناک و رعب آور اردوگاه، از او جاسوسی 
خطرناک و انســانی خالی از تمام عواطف و احساسات بشری می سازد. تا جایی که برای به 
دســت آوردن غذا مادر خود را به پای چوبه دار می فرستد. شین که هیچ آگاهی و دانشی 
پیرامون جهان زیست خود ندارد به تدریج در معاشرت ها    ی به شدت محافظه کارانه با زندانیان 
پیرامون خود که گاه از رده ها    ی بالای حکومتی بودند و یا جهان بیرون را دیده بودند شروع 
بــه ادراک این مفهوم می کند که دنیایی فراتر از قفس مخوف او وجود دارد. دنیایی به نام 
جهان آزاد، که در آن انســان ها حق و حقوق و قــدرت انتخاب دارند و می توانند هرچقدر 
که خواســتند غذا بخورند! همین موضوع انگیزه ای می شود برای او تا یکی از بزرگ ترین و 
غیرممکن ترین فرارها را در تاریخ زندان داشته باشد. در واقع این کتاب با تمرکز بر داستان این 
جوان شگفت انگیز که در امنیتی ترین زندان مخفی دنیا رشد کرده، اسرار مخفی این کشور 
را افشا می کند. »فرار از اردوگاه 14« خاطراتی بی نظیر است از یکی از تاریک ترین کشورهای 
جهان. این کتاب داستان تحمل، شجاعت، بقا و امید است. نویسنده این کتاب، بلین  ها    ردن 
امریکایی در ابتدا یک ژورنالیســت )در واشنگتن پست( است و به همین دلیل رمان »فرار 
از اردوگاه 14« به دور از ایجاد فضای تخیلی پیش می رود و کاملاً مستندوار از زندگی شین 
دونگ هیوک نوشته شده است. انگار یک گزارش مستقیم از تلویزیون یا اخبار پخش می شود. 
شین تنها کسی است که توانسته از اردوگاه 14 کره شمالی فرار کند. اردوگاهی که معروف 
است به امنیتی ترین زندان دنیا. زندانیان آن نه غذا، نه امنیت و نه لباس دارند اما در کنارش 
کار طاقت فرسا و تجاوزات جنســی و احتمال مرگ برای خود و خانواده شان هر لحظه در 

انتظارشان است. این کتاب شگفت انگیز و پرماجرا را از دست ندهید!

پروانه شفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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شبکه ها    ی اجتماعی و نسل 
نوین بازاریابی

پروین فخری، مهدی حسین زاده، 
مریم السادات دلقندی

انتشارات: دسته اینترنت و 
شبکه ها    ی کامپیوتری

J بازاریابی اینترنتی
بازاریابی یا مارکتینگ که برای اولین بار در آغاز قرن بیستم، در چند دانشگاه امریکا تنها به عنوان 
یکی از دروس دانشگاهی در برخی دانشگاه ها     تدریس می شد، در قرن بیست و یکم به درجه ای از 
ارزش و اعتبار رسیده است که نه تنها علم و دانشی پویا بلکه پایه و زمینه ای قدرتمند برای اقتصاد، 
علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مدیریت و... شده است. بازاریابی پس از سه نسل سنتی، به نسل 
نوین یعنی عصر تعاملی و برهم کنشی پا نهاده است. بازاریابی پس از ارائه انواع مدل ها    ی بازاریابی 
صنعتی، مصرفی، چندسطحی، پارتیزانی، مویرگی، چریکی، دهان به دهان، اینترنتی، تک به تک، 
شبکه ای، ویروسی، سیستماتیک، مفهومی و ترکیبی، اکنون با تغییری بنیادی در تعریف و اهداف 
به بازاریابی شبکه ها    ی اجتماعی یا سوشیال مارکتینگ رسیده است. بازاریابی شبکه ها    ی اجتماعی با 
تکیه بر ابزار قدرتمندی که تا قلب خانواده ها     رسوخ کرده است، توانسته است به صورت نامحسوس 
و غیرمستقیم اصول و اهدافش را به همگان تحمیل کند. گزارش ها    ی منتشره سالانه شبکه ها    ی 
اجتماعی مختلف این مسئله را اثبات می کند. اکنون نه تنها برندها و نام های بزرگ بلکه برندهای 
متوسط و حتی محلی و کوچک نیز به این درک رسیده اند که بازاریابی تنها ارسال پیام های تبلیغی 
پرهزینه و کم بازده نیست بلکه ایجاد تدریجی تصویر برند در ذهن مخاطب و تداعی آن در وجهی 
مثبت و غالب در اذهان مخاطبان اســت که البته با استفاده از توانایی ها     و قابلیت ها    ی بسترهای 

شبکه ها    ی اجتماعی بسیار کم هزینه، سریع و پربازده خواهد بود. 

خورشید نفرین شده
زهرا افشار زیبا
انتشارات: موج

J خورشید سیاه
نخســتین کتاب نویســنده جوان خانم زهرا افشــار زیبا، کتابی به نام »خورشــید 
نفرین شــده« در سبک فانتزی حماسی و عاشقانه اســت. کتابی که در ژانر خود موفق 
بوده و مورد توجه علاقه مندان حوزه کتاب و این ســبک خاص قرار گرفته است. در این 
قصه کیان که اکنون بزرگ ترین جادوگر سرزمین ایران است، زمانی قدرت ها    ی درونی و 
جادویی اش از سوی خانواده و پدرش سرکوب و پس زده می شود. او دروازه ها    ی دلش را 
رو به کینه و انتقام می گشاید. او با تکیه بر همان نیروهای خویش، خورشیدی را می سازد 
با پنج الماس. پنج الماس با پنج نیروی متفاوت و پنج داستانی که تاکنون شنیده و دیده 
نشده است. کیان قصه دست به هر کاری می زند تا الماس ها    ی گردن بند خود را بسازد تا 
بتواند نیروهای خویش را تکمیل کند و به خواسته ها    یش برسد. او به دنبال نهایت قدرت 
و شــکوه است و در این راه هر مانعی را از سر راهش برمی دارد. کیان حاکم ری می شود 
و دست نشــانده ها    ی بسیاری برای خدمت به او سر از پا نمی شناسند. او با کمک همان 
افراد، الماس ها    ی خورشید خویش را می سازد. اما بی خبر مانده است از جاسوسی که در 
دستگاه حکومتی اش، سال ها هم جوار او بوده و علیه او می اندیشیده. ساسان کسی است 
که خورشید دومی را می سازد با ضدالماس ها    یی که در برابر نیروهای خورشیدِ کیان عمل 

می کنند. 

ترکش لغزنده
آیت دولتشاه

انتشارات: چشمه

J پشت هیاهوی جنگ
آیت دولتشاه، نویسنده کتاب »ترکش لغزنده« در خصوص آنچه در این کتاب به مخاطبان 
آثار داستانی ارائه شده، گفت است: »ترکش لغزنده عنوان کتابی است که در فضای حاشیه ای 
جنگ می گذرد و به بازخوانی ســه نسل یک خاندان می پردازد. این نشان می دهد که اسم و 
رســم خیلی از افراد در میان صدای خمپاره پنهان می شود.« انتشــار این رمان در واقع ادای 
دِینی است به آدم هایی که مستقیم و غیرمســتقیم با جنگ در ارتباط بوده اند و از ویرانی ها     
و پیامدهای طولانی مدت آن بی نصیب نبوده اند. »ترکش لغزنده« یک واکاوی اســت. واکاوی 
برهه ها    ی مختلف از زندگی آدم هایی که صدایشان پشت هیاهوی جنگ و بحران ها    ی ناشی از 
آن پنهان مانده است. آلام و آمال نابودشده، جوانی ها    ی تباه شده و سکوت و ماتم به جامانده از آن. 
این کتاب یک وقایع نگاری است. وقایع نگاری چند نسل از یک دودمان که هر کدام به شکلی و 
در برهه ای خاص درگیر آتش جنگ بوده اند. کتاب مذکور ماجرای یک مهاجرت است. مهاجرت 
چند خانواده که برای فرار از جنگ، زندگی شان را رها می کنند و پا در مسیر تازه ای می گذارند. 
مسیری که رویدادهای غیرقابل پیش بینی اش را برایشان رقم می زند. داستان سفری از بیرون به 
دنیای درون و رجعتی از درون به بیرون و زمان حال آدم ها    . این کتاب حاصل کار مداوم نویسنده 
است و بارها هسته اولیه اش مورد بازنگری و بازنویسی قرار گرفته است. این رمان صد سال از 
زندگی یک خاندان را مورد بررسی قرار داده و طبعاً برش ها    ی تاریخی، بزنگاه ها    یی که روایت در 
آنها صورت می گیرد و تفاوت فرهنگی و اجتماعی هر دوره، سختی کار را دوچندان کرده است. 

فروشنده نخبه
وینی آری

مترجمان: محمدابراهیم گوهریان، مهین خالصی
انتشارات: نسل نواندیش

J مهارت ها    ی فروشندگی موفق
متخصصان فروش نخبه، همواره در یک ســوم فوقانی صاحبان درآمد در هر تیم 
فروشی قرار دارند. ممکن اســت موفقیت، نیروی محرکه آنها باشد. بنابراین کارنامه 
واقعی آنها مقدار درآمدشــان است. اگر شرکتی محصول یا خدمتی را به شرکت ها    ی 
دیگر بفروشــد و فروش ثابت باشد، آن شــرکت دچار مشکل می شود. اگر به بخش 
بازرگانی روزنامه نگاه کنید هر روز آن بخش را با چاپ پررنگی می بینید. هنگامی که 
فروش شرکت ثابت باشد شاهد تعدیل نیرو، انجماد دستمزد، کاهش سود و بایگانی ها    ی 
ورشکسته هستیم و حتی بعضی دست از تجارت می کشند. برای اجتناب از به مخاطره 
انداختن هرکس دیگری در شرکت، فروشندگان باید خوب عمل کنند و متخصصان 
فروش نخبه به درستی همین کار را می کنند. در فصل ها    ی مختلف این کتاب در مورد 
زمینه یابی و توسعه تجارت جدید و یا آمادگی و ذهنیت، مهارت ها    ی زمینه یابی، تقاضای 
معامله، برنامه تماس و تمرین برای مهارت و غیره... صحبت می شود. کتاب حاضر جلد 
21 از مجموعه 25 جلدی »تجارت جهانی« است که در آن به بحث درباره مهارت ها    ی 
فروشــندگی موفق در کسب و کار پرداخته می شود. در این مسیر، نخست کلیدهای 
موفقیت یک متخصص فروش نخبه یعنی ذهنیت، انضباط و مهارت فروش توضیح داده 
شده است. سپس درباره اصل زمینه یابی در فروش که مبتنی به فرصت و زمان بندی 

است، مطالبی ارائه می  شود. 





انتقال وجه زمان بندى شده

احراز شرایط برداشت

انتقال وجه  ساتنا

خدمات پیام کوتاه

انتقال وجه گروهى

انتقال وجه داخلى

اینترنت بانک خاص شرکت ها

بازبینى و بازپرداخت تسهیلات

مشاهده وضعیت چک هاى واگذار شده
و دسته چک ها

دریافت اطلاعات انواع حساب هاى شرکت
و صورت حساب تراکنش هاى مالى

انتقال وجه پایا

امکان تایید تراکنش هاى شرکت 
توسط امضاداران 

پرداخت قبض و ارائه گزارش 

مشاهده صورت حساب پایانه هاى فروش
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گواهینامه های استاندارد:
نشان انطباق جهانی GC Mark در حوزه مشتری مداری (برای اولین بار در صنعت چاپ خاورمیانه)

 ISO  9001:2008 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

ISO  14001:2004 گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

OHSAS  18001:2007 گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

ISO  10002:2005  گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری

خدمات:
پنجره چسبانی ( ویندوپچ)

یووی تا ابعاد ٨٠ × ١٢٠ سانتی متر
طلاکوب تا ابعاد ٧٠ × ١٠٠ سانتی متر

چاپ تا ابعاد ٨٠ × ١٢٠ سانتی متر و ۶ رنگ
دایکات و برجسته تا ابعاد ٨٠ × ١٢٠ سانتی متر 

جعبه چسبانی (۴ نقطه،۶نقطه، لاک باتم ، چسب گرم) 
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